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تقد بر نامه 


از همه کسانی که در ترجمه و نشر این اثر به من باری رساندند» قدردانی 
می‌کنم: 

از آقای محمدرضا مقدسیان که در طی ترجمه منابع لازم از جمله 
کتاب‌های ترجمه‌شده اسپینوزا در ایران - را در اختیارم قرار دادند و در زمينهة 
درک مسائل فلسفی کتاب بسیار به من کمک کردند و تلاش‌های ایشان حاصل 
کار من است. 

از آقای جواد حسینیان که اصل کتاب را برایم تهیه و ارسال کرد. 

از استاد محترم جناب آقای دکتر فیاضی بردبان دانشیار روانپزشکی دانشکدهة 
علوم پزشکی مشهد که ایین اثر را بررسی و در برای تکمیل آن به لحاظ 
روانشناسی مرا راهنمایی کردند. 

از سرکار خانم دکتر شیما محسنی شینی؛ روانپزشک برجستة اصفهان که 
مقدمةٌ درحورتوجه ایشان زینت‌بخش کتاب است. 

از مدیر انتشارات تر انه, آقای محسن خوافی که همکاری بسیار مثری 
داستند. 

از خانم سمیه حسینیان» مددکار نمونة استان خراسان رضوی که در طی 


7 مه همواره مساعدت‌های لازم را مبذول داشت. 


و نیز بجاست از آقای دکتر حمید طوفانی قدردانی کنم که با راهنمایی‌های 
موثر خود در طی ترجم؛ آثر پیشین یالوم درمان شوپنهاور مرا با امور 
در این مسیر قدردان کسانی دیگر نیز هستم که از آثار ارزنده‌شان بهره بردم: 
آقای دکتر محسن جهانگیری و دکتر اسماعیل سعادت که به ترتیب کتاب 


و 1 ار - ۴ ۱ ۶ .۰ ۳ 
بندیکت اسپینوزا (/۱3۳۲-۱۲۷۷) 


سرآغاز 


کتاب مستلهة اسپینوز) را می‌توان از سه منظر توصیف کرد. از یک منظر 
رمانی است جذاب که خواننده را وا می‌دارد حوادث آن را با اشتیاق دنبال کند. 
از سوی دیگر» و مهم‌تر آنکه باید آن را نمونه‌ای از روانکاوی عملی دانست. و 
در عین حال» کتابی فلسفی برای آشنایی خواننده با نظام فلسفی اسپینوزاست. 

دکتر آروین یالوم روان‌درمانگری اگزیستانسیال است. یالوم در کتاب‌هایش 
رنج‌های بشر را با خود به گردش می‌برد؛ گردش فلسفی . او در کتاب‌های 
پیشین خود با بهره‌گیری از حکمت بزرگ‌ترین اندیشمندان جهان از جمله 
سفراط افلاطون, اپیکون نیچه و شوپنهاور" به دلواپسی‌های غایی و مسلم بشر 
- مرگ آزادی, تنهایی و پوچی - به شیوه‌ای رمان‌گونه می‌پردازد . 

اما این‌بان اسپینوزا؛ فیلسوف فیلسوفان را از قرن هفدهم میلادی و از دامن 
فرهنگ بازدارند؛ بهود وام می‌گیرد تا - آن‌چنان که گوته در توصیف اسپینوزا 
نگاشته است - در نظام فلسفی او دارویی آرام‌پخش برای عواطف آدمی بیابد. 


ی 
(- وام‌گرفته از توصیف فوکو دربارة باراکه. 
۲- یره به حورشضید» رقتی نیچه گریست و درمان شوپنهاور. 
رواندرمانی اگزیستانسیال» اروین دی. یالوم؛» ترجمة دکتر سپیله حبیب. 


۱ ۰ 


۱ اه وا دزی یت 
جدایی‌ناپذیری وتأثیرات متقابل روانکاوی و فلسفه موضوع زه‌ای 
۱۳ ۱ قک فلیف ۱ ت که باید وی 

فروید به‌عنوان پدر روانکاوی, متفکر فلسفی تراز اولی 9 
۷ است. تا انجا به 1 
را در فلسفه همسنگ با هایدگر و هگل دانست 5 
نظريةٌ علمی برای غنای فلسفی متن فروید همتایی وجود ۳ ِِ 
از سال ۱۹۲۰ بسیاری از نویسندگان تطابق بین و هون 
۰ ۰ ۰ ۳ . ]۶ » از حمله 
اسپینوزا را مدنظر فرار داده‌اند. حضور اسپینوزا در بعضی از تن ۱ 
۲ ِ آیند؛ مدا می نام او در مقالة «للوناردو 
اب ۱-۱ 
0 0 0 ۳ 
داوینچی و خاطرات کودکی‌اش» به چشم می‌خورد ۰ . 
این کتاب مفاهیم بنیادی روانکاوی را با زبانی خالی از ابهام و پیچ 9 
به شیوه‌ای روشن و فهمیدنی توضیح می‌دهد» مفاهیمی 29 ِِِ 0 
متقابل تداعی آزاد. اجبار در تکرار ذهن خودآگاه و ناخودآگاه و مکانیسم‌های 
دفاعی. 
۹۰ 3 ه 0 
این رمان می‌تواند انگیزه‌ای برای پیگیری بیشتر و مطالعه و پژوهش در 5 
۱ ۰ ۰۰ ۳ .۰ ۱ 
روانکاوی و فلسفه باشد. امید است ترجمة سلیس خانم زهرا حسینیان ر مدل 
به این هدف را برای خوانندگان فارسی‌زبان امکان‌پذیر سازد. 
ْ دکتر شیما مد ۰ شید 


1۳ ٩ 
1- ۸6۲, ممنه‌ندهیطه ,26 رآهمهمده پزروم مد معممزم5 (1927) 4توطصع8‎ 
وزم5‎ 022210 5, 96-۰ 

۲- فروید در مقام فیلسوف. ریچارد بوتبی. ترجمة سهیل سمی 
نصا بط مصوذلممز نغو] 40 ,2012 ۰ اکنونم ۶ ۲86 -3 


۱ ۱0 
ون 0۶ ۷ ۸ 224 ۷26 هل 00توووعر1 ,(1910) ۵صصونو رفنم:۳ 4 
57-۰ ۰ ,516 .0ممطان 

سوت ۳۲ 6 اقهناه[ رق‌نه۳۳ قمع 2و5 ,(1977) قله:۸0 رجواوی۲ -5 


299-۰ ,5 ,عمط پروم ؟ 0۲علج۸ 


مقدمه متر جم 


دکتر اروین دی. یالوم نویسنده‌ای نام‌آشناست که هم در میان عامة مردم» هم 
در میان کسانی که به نوعی با رشتة روانپزشکی و روانشناسی در ارتباطاند از 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کتاب حاضر که آخرین اثر وی است به بخشی 
از زندگی درونی دو شخصیت تاریخی برجسته می‌پردازد: بندیکت اسپینوزا 
فیلسوف نام‌آور قرن هفدهم و آلفرد روزنبرگه تلوریسین معروف و یکی از 
رهبران حزب نازی آلمان در قرن بیستم. 

در مطالعة اين کتاب باید دقت کرد که اسپینوزا در چه زمانه‌ای و در احاطة 
چه عقاید خرافی‌ای می‌زیسته و در فلسفة خود از چه کسانی متأثر بوده است. 
بنا به آنچه در متن کتاب می‌خوانيم» برای رهایی از خرافات بسیار شدید حاکم 
بر جامعهٌ مذهبی. اسپینوزا با بیان عمدی عقاید ضددینی زمينة طردشدنش را 
فراهم می‌آورد تا آزادنه به زندگی اندیشمندانه و فلسفی خود ادامه دهد. 

در واقع, در زندگی‌نامة این فیلسوف آمده است که در تمام زندگی کوتاهش 
فردی معتقد و مذهبی بوده و در مسیر اعتلای بشر به‌سوی خداشناسی و 
پذیرش وحدانیت خدا از هیچ کوششی دریغ نکرده است. و نیز همچون 
بسیاری از فلاسفة دیگر که نمونه‌هایش را ما نیز در کشور عزیز خود کم 
نداریم. مخالفان و موافقانی داشته است. بنا به شواهد تاریخی, اسپینوزا هم‌دوره 


۴ مسئله اسپینوزا 


با فیلسوف گرانقدر ایرانی» ملاصدرای شیرازی بوده و تفریبا به لحاظ تفکرات 
و زندگی, این دو فیلسوف شبیه یکدیگر بودند: هر دو به مسئلٌ وحدت‌وجود 
معتقد بودند و هر دو به سیب مخالفت‌شان با عقاید خرافي حاکم بر جامعة 
دوران خود د تکفی سدند. 

بنابراین, لازم است که فارغ از هرگونه پیش داوری و تأثیرپذیری عجولانه 
با خردمندی کامل و روشن‌بینی اگاهانه این کتاب را مطالعه کرد. 

دکتر یالوم در کتاب خود به‌حوبی به زندگی درونی آین دو شخصیت 
تاریخی پرداخته ات و من نیز سعی کرده‌ام با درج پانوشت‌های لازم مطالب 
تاریخی يا مطالب مربوط به آیین یهود را روشن‌تر بسازم. برای درک بهتر متن 
کتاب و شناخت بیشتر اسپینوزاء از مطالعة کتاب لاف که آقای دکتر محسن 
جهانگیری آن را ترجمه کرده‌اند» بهره بردم. دکتر جهانگیری در مقدمة 
کتاب‌شان مطالبی آگاه‌کننده دربارة این فیلسوف نگاشتند که برای آشنایی بیشتر 
مقدمة ایشان را در این‌جا نقل می‌کنم تا خوانندگان محترمی که هنوز توفیق 
مطالعة اين اثر را نداشته‌اند از آن سود جسته و با اسپینوزا بیشتر آشنا شوند. و 
مصرانه پیشنهاد می‌کنم که خوانندگان پیش از مطالعة متن اصلی کتاب. این 
خلاصه را بخوانند. 

«باروخ بندیکت اسپینوزا در ۶آنوامر ۱۱۳۲ میلادی در کشور هلند در شم 
امستردام در یک خانوادة سرشناس بهودی مارونی‌سفاردی به دنیا آمد. والدینش 
او را باروخ (یعنی فرخ) نام نهادند. اما او پس از رانده‌شدن از جامعه یهود 
و را به بندیکت که مترادف لاتینی باروخ عبری است. تغییر داد و پس از آن 
اد واشه و نامه‌مایش همواره از حود بسا سام بندیکت نام پر دز ملیرسة 
انم آمء ۰ 2 ۱ 2 
عبرئی امستردام به نام یشییه "ر محضر مدرسان و معلمان نامداری همچون 
منسح بن اسرائیل مد ِ 

بن اسرائیل نس وارد و ماهر کایالا و مسارل مورتریا تلمودش ناس 


۱ 
۳ 60 ۸0060 ع ما )اونمیز 0 بان ج1 ۶۵ .نیع ۲۷ -1 
(366 ۰ ,۱526 0۶ موم ] 


مقدمة مترجم ۱۵ 


عصر به تحصیل زبان عبری و دروس دینی همت گماشت. برای یادگیری زبان 
لاتین به مدرسة فرانسیس فان‌دن‌انده» طبیب و ادیب و عالم و سائس هلندی و 
ملحد معروف زمان وقت رفت و در محضر این استاد جامعه و ذوفنون علاوه 
بر زبان لاتینی» طب و ریاضیات و علوم و فنون دیگر آموخت و از حکمت 
مُدرسی» به‌ویژه حکمت توماس آکویناس و از فلسفهٌ دکارت و بیکن رو هایز 

اسپینوزا به‌واسطة مراوده با فان‌دن‌انده با افکار برونو, متفکر وحدت‌گرای و 
زندیق متهور ایتالیایی نیز آشنا شد و در آثار او به مطالعه پرداخت و از وی 
چیزها آموخت که بلاشک در ابداع نظام فلسفیش موثر افتاد. اسپینوزا به احتمال 
قوی از افکار ضددیتی داکوشتا هم که مانند وی عقل‌گرای محض بوده و 
چندی پیش از وی به مخالفت دین سنتی و حاکمیت جبار بهسود برخاسته و 
مطرود شده بود. مطلع" و متأثر شد. 

مقصود اینکه تفکرات و تأملات فلسفی و آشنایی با فلسفه‌ها و اندیشه‌های 
ضددینی در اسپینوزا موثر افتاد و به‌تدریج از رفت‌وآمد خود به کنیسه کاست و 
احیاناً به گفتن سخنان آمیخته به زندقه و پراکندن اندیشه‌های آلوده به هر طقه 
پرداحت. اولیای کنیسه از انکار و اقوال ضددینی وی آگاه شدند و به تطمیع و 
تهدیدش پرداختند, اما نه تطمیع و نه تهدید. هیچ‌یک مژثر نیفتاد زیرا او در 
آنچه می‌اندیشید و می‌ گفت قاطع و استوار بود. به‌تاجار در سال ۱۱۵7۱ او را به 
محکمه کشاندند و از جامعة بهود طردش کردند. 

ما او این تکفیر و لعن و طرد را به چیزی نگرفت و در برابر آن هرگز از 
خود ضعفی نان نداد زیرا حکمتش ایجاب می‌کرد که: «در مقابل حوادث ولو 
> آمده رضادهد. خطای 
خطاکاران و لنزشن جاهلان را ببخشد و آنچه را بد و بدبختی می‌نماید به چيزگ 
نگیرد.زیرا همة امور طبق حکم سرمدی خحداوند جریان می‌بابد و در نم ۴۴ 
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۶ مسئله اسپینوزا 


0 ی نس دی گفت: «اين مرا 
تم / 


به هیچ 
سا نم 
۰ ان , تصنیف برداخت که به 
4 ۰ ۰ تصنیف پر 
1 به تفکرات و تأملات علمی و فلسفی و تألیف و ۱ 
ید ة تج تایه غبطه بود. پس از مسرگش 
راستی بسیار عالی, قرین موفقیت و دد ود .۲۳۰ ۰ ۰ . ی 
اکثر مردم شهر از مرگ وی اندوهگین شدند. زیرا مردم عادی برای # 
مهربانیش وی را دوست می‌داشتند و حکیمان به حاطر حگمتشس ٩‏ دک ِ 
9 بی‌غرد نظریش به وی ار" 
می گذاشتند و اتباع ادیان مختلف به‌واسطة بی‌غرضی و بی‌نظریش 
۳ 
نهادند. 

ِ« ۳ 7 .۰ ۳ ۳ 
سعذ داش و کثرت اطلاعات: اسپینوزا تمام عمر ود را وقف فرهنگ و 
ت نیندیشید. زبان‌ها نافون عبری» 
دانش کرد و به چیزی جز علم و حکمت یندیسید. (" ی گو 4 ِ 
و در بعضی از آن‌ها مهارت و حذاقت یافت. از برکت دانستن زبان‌های متعد" 
در نظام‌های مختلف فلسفی, در فرهنگ و تاریخ ملت‌ها و دین و تسب 
امت‌ها به مطالعه و تحقیق پرداخت. از فلسفه‌های گذشته به‌ویژه فلسفه یهود و 


۰ ۰ ۲ ‌ ۰ 
جیزی جز اسب .»- ۰ 17 ی 
اندک روزی حلالی به‌دست می‌ادد و با جمعیت خاطر و مناعت 


فلسفه مدرسی و فلسفة دکارت علم و اطلاع وسیعی به‌دست اورد. از شریعت 
فلسفی یهود بالاخص دلالالحاثرین موسی‌بن میمون و نیز کتب فلسفی 
نسبت به دین اسلام تا آخر عمرش بیگانه ماند. 

اظهارنظرها: در حالی که اکثر معاصران و احلاف اسپینوزا به اتقاق کلمه زهد 
فلسفی» شیوه زندگی و بی‌غرضی و بی‌نظری وی را ستوده و در وارستگی و 
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آزادگیش داد سخن داده‌اند. در خصوص مذهصب و مشر ۰ ۳ طر 
0 1 ۱ ب فلسفی و طرزتفکم 
وی آراء و اقوال کثیر و متضادی اظهار داشته‌اند و هر واژه و اصطلاحی را که 
در فرهنگ‌ها و داثره‌المعارف‌های ادبی و ق 1 نافعهاند نا 2 ِ 
۱ 1 ۱ ۱ ۱ 8 4ب » سر م فا 3 
طلاق کرده‌اند که به‌راستی شگفتآور و در عین‌حال حاکی از عمق اندیشه 
کثرت ابعاد فلسفه اوست. ٍِِ 
خلااً عدها| 8 : 
ِِ ۱ ه را ی یهود و شریعت موسی(ع) دانسته‌اند. جنان‌ که 
ستا؛ شورای کنیسه امستردام از این عده بودند. بمضی هم او را مومن به 
دین بهود پنداشته و نوشته‌اند که: نبا | ۱ 
ِِِ که: او یهودی به دنیا آمد. یهودی زندگی کرد و 
یهودی مرد . عده‌ای او را ضدمسیحی شناسانده‌اند" و عده‌ای دیگر مسیح 
راستینش قلمداد کرده‌اند. نووالیس شاعر کاد آلما: ۱ 
ِ نووالیس» ساعر تولیک المانی او را سرمست خحدا 
خوانده. شلایرماخر از وی با عبارت اسپینوزای مقدس مکفر یاد کرده » هیوم 
ملحد ۰ ۶ .| یره ۴ 3 ۱ ۱ 
همه‌جا رسوایش شناخته و شوپنهاور ماتریالیست ناآگاهش خوانده" و 
4 اه ۰ ۳ ۳ 
برخی از ماتریالیست‌های مارکسیست او را مارکس بدون ریش نامیده‌اند . 
عده‌ای او را کشندة روح و تباه‌کنندة اخحلاق پنداشته‌اند . ولتر او را مشال اعلای 
یر میت ۲ ۸ 
فضیلت معرفی کرده است" بعضی او را منکر خدا دانسته‌اند اما هکل او را 
ف طظ و ۰ ۹ 
منکر جهان شناخته است". و بالاخره با اینکه در مسائل اساسی فلسسفه مخالف 
دکارت است. عده‌ای وی را از زمره دکارتیان به‌شمار آورده‌اند. ناگفته نماند که 
برخی هم او را از اولیا پنداشته‌اند " و گرگوری هم کتاب اخلاقش را حکایتی 


رت تسه 
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۸ مسئله اسپینوزا 


ط شا 2 : داند که برای 
مق دید ار اه ات خآ ی مد کب 
ی همه اظهارنظرهای مخالف و متناقض 2 ل و 
ات جمله بسنده می‌کنم: او نه 
۰ 1 ۰ 
حوصل زیادی لازم است. من در این‌جا به چند جمله ب ۱ 2 
( نه بهودی سنتی نه ضدم‌سیحیت بوده و 
ضلشریعت موسی(ع) بوده و نه یهو 1 
نه عارف به معنای متعارف لفظ بوده, و نه ملحد و مادی به 
مسیحی راستین, نه عارف به معنای متعار : 0 
شنده و تباه‌کننده اخلاق بوده و نه مثال اعلای فضیلت: 
معنای متداول ان نه کشنده و ماه ‌ بو ۱ 1 
نه منکر خدا شده و نه منکر جهان, نه مارکس بی‌ریش بوده و نه بهودی 
۳ ۰ ۳ ول نا 
یول‌دوست نژادیرست و بالاخره با اینکه تا حدی روس ِِِ. 191 
1 ۳ ۳ ۰۰ ۳ ۹ فته ب ۰ ر 
ان را کم‌وبیش در ساختن نظام فلسفیش به کار گرفته ِِِِ از 
هم نبوده است. زیرا در مسائل اساسی فلسفه با وی به بر ز‌ 
دکارتیان به بدی و کودنی نام برده است و احیانا دکارتیان همم از وی دوری 
۱ جسته‌اند . بلکه او اند,* یسمندای عمیق و خردمندی بزرگ و خلاصه فیلسوف 
دانسته و به آنچه گفته و نوشته از راه عقل و برهان رسیده است. بالاتر از آن 
بوده و با حداقل خود را بلاتر از آن می‌دانسته است که اندیشه و عقیده‌اش را 
در چارچوب نظام فکری و عقیدتی خاصی قرار دهد و پیرو محض جریانی و 
+ شضصی باشد پلکه بیش از هر چیر و هرکس تحت‌تثیر خردگرایی عصوش 
ابا و غقال عقلش بوده است. آنچبه را عقلش درست تشخیص دادح 
منود شناخت. ولو ال بهآن ارسطو و دکارت یشد. ولا خدایش پا 
خدای دیگران, دینش با دين دیگران, اخلاقفش با اخلاق دیگران و بالاخره 
فلسفه‌اش با فلسفة دیگران فرق‌ها دارد. پس همان‌طور که دکتر ند اندرز داده 


اب وی را امپینوزانامید, نه چیز دیگر و پسی | 


ز آن دربار ون و اندیشه‌اش 
» کادش و پژوهش پرداخت و به حکومت و داوری نشرت. ك 


زهرا حسینیان, بهار ۱۳۹۲ 
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بیشگفتار 


چپ 


اسپینوزا مدت‌ها توجه مرا به خود جلب کرده بود و سال‌ها در فکر نوشتن 
رمانی دربارة اين متفکر دلیر قرن هفدهم بودم که آن‌قدر در دنیا تنهاو 
بی‌خانواده و بدون ارتباط زیست و کتاب‌هایی نگاشت که به‌راستی دنیا را تغیسر 
داد. او جداسازی دین و دنیا و حکومت لیبرال دموکرات و نیز پیدایش علوم 
طبیعی را پیش‌پینی کرد و راه روشنگری را هموار ساخت. این حقیقت که در 
سن بیست‌وچهار سالگی بهودیان وی را از جامعة خود راندند و مسیحیان در 
مابقی زندگی‌اش او را سرزنش کردند. هموار مرا شیفته و مجذوب او می‌کرد. 
شاید به سبب گرایش‌های سنت شکنانه‌ام بود. و این حس عجیب خویشاوندی 
با اسپینوزا با آگاهی از این موضوع که اینشتین؛ یکی از قهرمان‌های ابتدایی من 
پبرو اسپینوزا بود. قوت یافت. وقتی اینشتین از خدا صحبت می‌کرد از خدای 
اسپینوزا سخن می گفت» خدایی که به‌تمامی هم‌تراز با طبیعت است» خدایی که 
شامل همه ماهیت‌ها می‌شود و خدایی «که با هستی نرد بازی ثمی‌کند.» یعنی 
هر چیزی که روی می‌دهد. بدون استثناء از قوانین منظم طبیعت پیروی می‌کند. 

نیز باور دارم که اسپینوزاء همانند نیجه و شوپنهاور که فلسفه و زندگی‌شان 


را مبنای دو رمان بیشین خود قرار داده‌ام» بسیار با نوشته‌های روان‌پزشکی 3 


۰ ۷ ها 
ردآن‌درمانی من مرتبط است؛ به طور مثال» اینکه تجربه‌های پیشین سبب ایده 


و فکرها و حس‌ها می‌شوند. اینکه می‌توان عواطف را بی‌طرفانه بررسی کرد و 
اینکه فهم منجر به تعالی می‌شود. و آرزو دارم با نگارش رمانی سرشار از 
ایده‌ها و عقاید کمک او را بستایم و گرامی بدارم. 
اما چگونه دربار؛ مردی بنویسم که زندگی متفکرانه‌اش حاکی از رویدادهای 
چشمگیر انگشت‌شماری بود؟ او به‌طرز عجیبی منزوی بود و خود را در 
نوشته‌هایش نادیدنی نگه داشت. هیچ گونه اطلاعاتی که به‌طور عادی مناسب 
داستان‌پردازی باشد, نداشتم, نه ماجرای خانوادگی» نه رابطهٌ عشقی, نه‌حسادتی» 
نه‌حکایت عجیبی, نه‌دشمنی‌ای» نه‌جروبحثی یا تجدید دیداری. او مکاتبه‌های 
کسترده بسیاری داشت. اما پس از مرگ همکارانش به توصیه‌های وی عمل 
کرده» تقریباً همة نظرات شخصی او را از نامه‌ها پاک کردند. نه. ماجراهای 
بیرونی زیادی در زندگی‌اش وجود نداشت: بیسشتر پژوهشگران» اسپینوزا را 
روحی آرام و مهربان می‌پندارند. برخی زندگی او را با زندگی قدیسان مسیحی 
مقایسه می‌کنند و برحی دیگر حتی با زندگی عیسی‌مسیح. 
بنابراین» تصمیم گرفتم رمانی دربار؛ زندگی درونی او بنویسم. ایین گونه 
ممکن بود تجربه‌های شخصیام به بیان داسستان زندگی اسپینوزا کمک کند. 
كِ از هم اینهء او انسان بود و بنابراین مسلماً با همان نزاع‌های اساسی‌ای 
در ستیز بود که من با آن‌ها میارزه می‌کردم و نیز بسیاری از پیمارانی که سال‌ها 
با ان ها کار کرده بودم. 
به‌يفین آسپینوزا در سن بیست‌وچها 
یود در امستردام» واکش‌های 
برگشت‌ناپذیر که 


ر سالگی در برابر رانده‌شدن از حامعیه 
ی خانواده‌اش امر می کرد برای هميشه از 
او دوری جوید. هیچ فرد بهودی دیگر هرگز نمی‌توانست 


با او صحبت کند. با 
او معاشرت داشته باشد, نوشته‌ها 


۱ یس دا بخواند یا در فاصلا پنج‌مشری حضور 
د اشتیاق برای عشق‌ورزیدن زندگی نمی‌کند. حدود یک‌چهارم اثر مهم اسپینوزا 
یک‌چهارم پینو زا 


پیشگفتار ۲۱ 


/حلاق ؛ به «غلبه بر بندگی انسان یا غلبه بر قوت عواطف» اختصاص دارد. من 
به‌عنوان روانپزشک» فکر می‌کنم متقاعد شدم که او نمی‌توانسته این بخش را 
بنگاره مگر اینکه نزاع جدی با امیال درونی را تجربه کرده باشد. 

با این وجود. سال‌ها درمانده بودم» زیرا نمی‌توانستم داستانی بيابم که رمان 
به آن نیاز داشت. تا اینکه پنج‌سال پیش سفر به هلند همه‌چیز را دگرگون 
ساخت. برای سخنرانی به آن‌جا رفته بودم و به‌عنوان بخشی از سفرم» سفری 
کوتاه با نام «روز اسپینوزا» به من اهدا شد و از من خواستند در آن شرکت کننم. 
دبیر آنجمن اسپینوزای هلند و فیلسوف اسپینوزا شناس برجسته‌ای توافق کردند 
یک روز تمام را همراه با من به بازدید مکان‌های مهم دوران حیات اسپینوزا 
بگذراننده محل سکونت وی, محل دفنش و جاذبة اصلی سفر, موزة اسپینوزا در 
رینسبورگ. در آن‌جا بود که به بینش و درکی ناگهانی دست یافتم. 

موزه اسپینوزا در رینسبورگ, حدود چهل‌وپنج دقیقه با آمستردام فاصله 
داشت و من با انتظاری مشتاقانه و جست‌وجوی... چه بگویم؟... شاید مواجهه 
با روح اسپینوزا یا داستانی» به موزه قدم گذاشتم. اما به محض ورود بی‌درنگ 
ناامید شدم. تردید داشتم که اين موزه کوچک با آن اقلام اندک و پراکنده مرا به 
اسپینوزا نزدیک‌تر کند. یگانه اموال شخصی وی یکصدوپنجاه‌ویک جلد کتاب 
بود که فوراً به‌سمت آن‌ها رفتم. میزبان‌های من اجازه دادند به آن‌ها دسترسی 
داشته باشم. کتاب‌های قرن هفدهم را یکی پس از دیگری برداشتم؛ بو کشیدم؛ 
در دستم نگه داشتم و از تماس دست‌هایم با کتاب‌هایی که زمانی دست‌های 
اسپینوزا آن‌ها را لمس کرده بودند» لرزیدم. 

اما خیلی زود میزبان مرا از رژیای شیرینم بیرون آورد: «دکتر بالوم» لازم 
است بدانید که وسایل اسپینوزا مانند تخت لباس» کفش, قلم و کتاب‌هایش را 
پس از مرگش برای هزینه‌های کفن‌ودفن به حراج گذاشتند. کتاب‌ها فروخته و 


: ۰ ۰ ۳ کا ۲ 
پراکنده شدند. اما خوشبختانه محضردار پیس از حراج فهرسی مل ۷ 


, جهانگیری این 
(- وتطاظ: در سال ۰۳۳۳ مهندس منوجچهر داوری و در سال ۳۶ دکتر محسن جهانگیر 


سس را ترجمه کردند. 


۲ مسئله اسپینوزا 


کتاب‌ها تهیه کرد و بیش از دویست‌سال بعده نیکوکاری یهودی بیسشتر همان 
عنوان‌ها را با همان چاپ‌ها و از همان انتشارات و شهرها دوباره گرداوری کرد. 
بنابراین ما آن را کتابخانة اسپینوزا نامیدم» اما واقعاً نسخة بدل است. انگشتان 
ری هرگز این کتاب‌ها را لمس نکرده است.» ِ 

از کتابخانه دور شدم و به تصویر اسپینوزا خیره شدم که روی دیوار اویزان 
بود. خیلی زود حس کردم در آن چشمان درشت و غمگین و بیضی با پلک‌های 
سنگین غرق شده‌ام» تقریباً تجربه‌ای اسرارآمیز و نایاب بود. اما بعد میزبانم 
گفت: «شما احتمالاً اين را نمی‌دانیده اما اين واقعاً تصویر اسپینوزا نیست. فقط 
نقشی است برگرفته از قوف تخیل برخی از هنرمندان که از چند خط توصیف 
نوشتاری آن را گرفته‌اند. اگر در طی مدت زندگی اسپینوزا از جهره؛ وی 
تصاویری طراحی شده باشد. هیچ‌یک به‌جا نمانده‌اند.» 

با خود گفتم. شاید بشود داستانی دربارة اغفال‌گری محض نوشت. 

در حالی‌که در اتاق دوم ابزار تراش عدسی را بررسی می‌کردم. که آن نیز بر 
اساس نوشتة روی تابلوی موزه متعلق به اسپینوزا نبود. اما شبیه به ابزار اصلی او 
بود؛ شنیدم که در اتاق کتابخانه یکی از میزبان‌هايم دربارة نازی‌ها صحبت 
می‌کند. 

به کتابخانه بازگشتم: «چه گفتید؟ نازی‌ها این‌جا بودند؟ در اين موزه؟» 

«بله. چندماه پس از حملة برق‌آسا به هلند. سربازان 1711 با لیموزین‌های 
بزرگ خود به این‌جا آمدند و همه‌چیز را دزدیدند. . کتاب‌ها و مجسمة نیم‌تنه و 
ُرترف اسپینوزاه همه‌چیز را. آن‌ها همه را در جعبه‌های چوبی بسته‌بندی ان 
بردند. سپس موزه را مهروموم کردند و به تصرف خود درآوردند.» 

( این حروف مخفف چه واژه‌هایی هستند؟» 

- 11056006186۱ ۲عالعاعطه نع اهاعماوعمزتق گر وه ضرد هزم 
روزنبرگ» یعنی آلفرد روزنبرگ » + مسلک‌شناس نازی ضدیهود. او مسئول غارت 
۱- 1۵56۵۲618 ۵1660 (۱۲ژانویه ۱۸۹۳- ی 
حوسبلیست کارگرن ان بو و در کل دوف حکومت ناسوتال سوسیلسم آلسانه رئیس دفدر 


پیشگفتار ۲۳ 


آثار هنری حکومت رایش سوم بود و تحت فرمان روزنبرگ» گروه ضربت همه 
اروپا را غارت کرد. ابتدا اموال یهودیان و سپس در طی جنگ هر اشر ارزشمند 
را.» 

پرسیدم: «بنابراین آن زمان دوباره کتاب‌ها را از خانة اسپینوزا بردند؟ 
منظورتان این است که باید کتاب‌ها را دوباره می‌خریدند و کتابخانه را برای بار 
دوم سرجمع می‌کردند؟» 

«نه, به‌طور معجزه‌آسایی ای ین کتاب‌ها سالم به‌جا ماندند و پس از جنگ آن‌ها 
را فقط با گم‌شدن چند نسخه برگرداندند.» 

«چقدر جالب!» با خود اندیشیدم در این‌جا داستانی وجود دارد. «اما چرا 
روزنبرگ در همان ابتدا زحمت بردن اين کتاب‌ها را به خود داد؟ می‌دانم آن‌ها 
ارزش ناچیزی داشتند. کتاب‌هایی کهنه و مربوط به قرن هفدهم بودند. چرا 
آن‌ها به موه ملی امستردام نرفتند تا فقط یک نقاشی رامبراند را که پنجاه برابر 
این مجموعه می‌ارزید. بردارند؟» 

«نه مسئله این نبود. پول هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت. گروه ضربت 
علاق اسرارآمیزی به اسپینوزا داشت. یکی از افسران روزنبرگ» یکی از 
نازی‌هایی که در غارت کتابخانه دست داشت. در گزارش رسمی خود جمله‌ای 
مهم را اضافه کرد: «آن‌ها شامل آثار ارزشمند ابتدایی بسیار مهم برای کاوش و 
پژوهش مسئلة اسپینوزا هستند.» اگر بخواهید می‌توانید این گزارش را در 
رت یشرت وی شاد وس مربوط به دادگاه نورنبرگ" موجود هستند.» 


سیاست خارجی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان بود. وی معتقد بود یگانه رام نجات آلمان 
در بازگشت این کشور به سنت‌های نداد آریایی است و کتابی با نام اسطوره فرن بیستم در همین 
زمینه نوشت که در کنار کتاب نبرد من آدولف هیتلر مهم‌ترین ن کتاب ایدئولوژیک رایش سوم به 
خمار می‌رفت. او در کتابش دین اصلی ناد آریایی را دین زرتشت معرفی می‌کند و ادیان اسلام و 
سیحیت را به‌عنوان دین‌های یهودی نفی می‌کند. 

ِ« دادگاه نورنبرگ در ۲۰ نوامبر 1۹66میلادی پس از خاتمة جنگ جهانی دوم به منظور محاکمة 
۳ تن از رهبران آلمان نازی که باعث کشته‌شدن بیش از ۰ میلیون نفر و متلاشی‌شدن زنددگی 


۱ ,۲ 9 ۲ ۰ ۵ +_ي واه از 
یون‌ها انسان بودند, تشکیل شد. این دادگاه در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و هشت *می 7 


۴ مسئله اسپینوزا 
شگفت زده شدم. «پژوهش مسئله اسپینوزای نازی‌ها؟ نمی‌فهمم. منظورش 
؟« 


چه بوده؟ مسثلة اسپینوزای نازی‌ها جیست 


میزبان‌هایم همچون زوج‌های نمایشس 
انداحتند و کف دست‌هایشان را رو به بالا گرفتند. 

پافشاری کردم: «شما گفتید که به سبب مسثلة اسپینوزا؛ 
سوزاندن کتاب‌ها آن‌ها را حفظ کردنده در حالی‌که بسیاری از اروپا را به آتش 
کشانده بودند؟» 

آن‌ها با تکان سرشان تأیید کردند. 

«وکتابخانه را طی جنگ کجا نگهداری کردند؟» 

«کسی نمی‌داند. فقط کتاب‌ها پنج‌سال ناپدید شدند و دوباره در سال ۱۹۶۱ 
درمعدن نمکی واقع در المان پیدا شدند.» 

«معدن نمک؟ شگفت‌انگیز است!» یکی از کتاب‌ها را برداشتم» نسخه قرن 
شانزدهم ایلیاد. آن را لمس کردم و گفتم: «پس این کتاب‌های قدیمی خود 
ماجرایی برای گفتن دارند.» 

میزبان‌هایم مرا برای بازدید بقیةٌ خانه بردند. در وقت مناسبی آمده بودم. 
تاکنون بازدیدکنندگان معدودی نیمه دیگر ساختمان را دیده بودند» زیرا قرن‌ها 
خانواده‌ای از طبقٌ کارگر در آن زندگی می‌کرد. اما آخرین عضو خانواده 
به‌تازگی فوت کرده بود و انجمن اسپینوزا بی‌درنگ آن را خریده و اکنون شروع 
به بازسازی آن کرده بود تا برای موزه مناسب باشد. در میان خرده‌ریزه‌های 
ساخت وساز میان آشپزخانة محقر و اتاق نشیمن سرگردان قدم زدم و سپس از 
پلکان شیب و باریکی بالا رفتم تا به اتاق خواب طبقة بالا رسیدم. اتاقی کوچک 


آن‌ها به‌جای 


آمریکا, بریتانیا؛ روسیه و فرانسه در آن حضور داشتند. هیتلر و هیملر (رئیس وافن اس‌اس) و 
جوزف گویلز (وزیر تلیغات نازی) پیش از دستگیری خودکشی کردند. رابرت لی(رئیس جبهه کار 
رایش) پس از دستگیری خود را حلق‌آویز کرد و گورینگ (فرمانده لوفت‌وافه) پس از دادگاه و 
پیش از اعدامش با خوردن سیانور خودکشی کرد. ریاست دادستان‌ها را راببرت جی. جکسون به 
عهده داشت و بیش از پنج میلیون صفحه مدرک به همراه هزاران حلقه فیلم از هولوکاست و ده‌ها 
شاهد را به دادگاه ارائه کرد. 


پیشگفتار ۲۵ 


عادی بود.به سرعت آن اتاق ساده را از نظر گذراندم و از لها پایین آمدم 
در نیمه راه ناگهان چشمم به چین‌وچروکی شصت درشصت در گوشهة سقف 
انتاد 

«آن چیست؟» 

سرایدار خانه چند پله بالا رفت و نگاه کرد و به من گفت: «دریچة سقف 
است که به فضای کوچک زیرشیروانی باز می‌شود. دو یهودی» مادری پیر به 
همراه دخترش» در تمام مدت جنگ در آن‌جا از چشم نازی‌ها پنهان شده بودند. 
ما به آن‌ها غذا می‌دادیم و به خوبی از آن‌ها مراقبت می‌کردیم.» 

توفان ۳ در بیرون! نازی‌ها از هر پنج بهودی هلندی چهار نفر را به قتل 
می‌رساندندا با این وجود. در طبقه بالای خانه اسپینوزا؛ در اتاق زیر شیروانی دو 
زن بهودی را مخفی کرده و در سراسر جنگ به‌خوبی از آن‌ها مراقبت کرده 
بودند. و در طبقهٌ پایین. موزهٌ مختصر و کوچک اسپینوزا را غارت و مهروموم 
کردند و افسری از گروه ضربت روزنبرگ آن را غصب کرد با اين باور که این 
کتابخانه به نازی‌ها کمک خواهد کرد «مسثئلة اسپینوزاه‌ی خود را حل کنند. و 
مسثل اسپینوزای آن‌ها چه بود؟ متعجب بودم که آیا اين نازی» آلفرد روزنبرگ» 
نیز در مسیر خود بنا به دلایل شخصی به دثبال اسپینوزا بوده است. با یک راز 
وارد موزه اسپینوزا شدم و آن‌جا را با دو راز ترک کردم. 

مدت کوتاهی پس از آن سفر نگارش رمان را اغاز کردم. 


مسئله اسپینوزا 


با پوزش از خوانن د گان 
واژه افسانه به هنگام تایپ حذف گردیده است لطفا جایگزین شود 


صفحه ۳۱ سطر ۲۶ 
صفحه ۷۹ سطر ۳ و ۱۳ 
صفحه ٩۱‏ سطر ٩‏ 

صفحه ٩۲‏ سطر ۲۱ 
صفحه ۱۰۹ سطر ۱ 
صفحه ۱۲۷ سطر ۱۶ 
صفحه ۱۷۵ سطر ۱٩‏ 
صفحه ۲۰۲ سطر ۱۱ 
صفحه ۲۲۰ سطر ‏ و ۷ 
صفحه ۲۳۶ سطر ۲۳ و ۲۶ 
صفحه ۲۶۰ سطر ۲٩‏ 
صفحه ۲۶۷ سطر ۶ 
صفحه ۲۲۰ سطر )۲ و ۲۵ 
صفحه ۳۸۶ سطر ۲۳ و ۲ و ۲٩‏ 


۲ ۳ ۰ سطر تیتر "واقعیت یا افسانه»" 


فصل اول 
آمستردام آوریل ۱۵1 


همچنان که اشعه‌های پایانی خورشید از فراز رودخانة زاوننبرگ‌وال عبور 
می‌ کرد آمستردام آهسته آهسته به طلوع نزدیک می‌شد. وگ ان پارجه‌های 
زرشکی روشن و سرخ‌آتشین خود را از روی سنگ‌های کنار آبراهه جمع 
کردند. بازرگانان سایبان مغازه‌های خود را بالا دادند و درها را باز کردند. چند 
کارگر که به زحمت با قدم‌های سنگین از خانه بیرون می‌آمدند. برای خسوردن 
غذایی ساده همراه با جین هلندی جلو دکة فروش ماهی حشینه در کنار آبراهه 
توقف کردند و سپس به راه خود ادامه دادند. آمستردام آهسته در حال حرکت 


بود. شهر سوگواری می‌کرد» زیرا هنوز در حال احیای خود از بیماری طاعونی 


بود که چند ماه پیش از هر ثُه نفر یک نفر را می‌کشت. 
چند متر آن سور از آبراهه, در خیابان بریست‌رات پلاک چهار رامبراند 
نوذرین ۲ ورشکسته و اندکی مست آخرین ضریة قلم‌موی خود را بر بر نقاشی 


یرسف در حال تبرک پسران یعفوب زد نام خود را در گوشة راست پایین بوم 


۱- «زنا! عو ومممعومووسعا] الصو‌طججع: رامبراند هارمنزون فودرین (۱۵ زژوئیه ۹ با 1۱۰۷ 4 
ابر ۹۹ نقاش هلندی و از مهره‌های عصر طلایی آن کشور بود. 


۸ مسئله اسپینوزا 


امضا کرد, تخته‌شستی را روی زمین انداخت و از پلکان پیچ‌دربیج و بارسک 
پایین آمد. خانه‌اش که مقدر شده بود سه قرن بعد موزه و بنای یادبود وی شود 
در اين روز شاهد سرافکندگی او بود مملو از پیشنهاد دهندگانی که در انتظار 
حراج همه اموال هنرمند بودند. او با خشونت آن آدم‌های پخمه را به کناری هل 
داد و از در جلویی حارج شد. هوای نمکسی ببرون خانه را فرو داد و 
تلوتلوخوران به سوی میخانة گوشهة خیابان رفت. 
در دلفت, هفتادکیلومتری جنوب هلند. هنرمند دیگری دوران ترقی خود را 
آغاز کرد. یوهانس ورمر" بیست‌وپنج‌ساله به نقاشی نازة خود. دلال محبت 
آحرین نگاهش را انداعت. از چپ به راست آن را ورانداز کرد. ابتدا روسپی در 
کت زردرنگ زیبا. خوب است. عالی است. رنگ زرد همچون نور لطیف و 
براق تشز می‌درخشد و گروه مردان که او را دربر گرفته‌اند. عالی است؛ هر 
یک به‌آسانی می‌توانند از روی بوم بیرون بخزند و شروع به صحبت کنند. 
یوهانس خم شد و به بوم نزدیک‌تر شد تا نگاهش با نگاه دقیسق مردان جوان 
چشم چران با کلاه ژیگول برخورد کند. ورمر به تأیید برای مینی‌اتور خحود نك 


تکان داد. بسیار شادمان شد و نامش را با نقش‌ونگار در گوشة راست یا 


یس بوم 
امضا کرد. 


در آمستردام, در خیابان بریست‌رات. پلاک ۵۷. فقط دو بلوک دورتر از 
حراجی برگزارشده در خانة رامبراند. بازرگان بیست‌وسه‌ساله‌ای که فمقط حند 
روز با 2 اختلاف سن داشت » آماده می‌شد تا مغازهُ صادرات‌واردات خود 8 
ببندد. به نظر بسیار دقیق‌تر و زیباتر از آن می‌رسید که مغازه‌دار 
عالی بوده پوست گندمگون بی‌عیب‌ونقص با 
برای آخرین‌بار نگاهی به پیرامون خود | 


باشد. چهره‌اش 
0 ۰ 
چشمان سیاه درشت و پُراحساس. 
تدای - و »۰ ۳ ۰ 
۵ بسیاری از ففسه‌ها به‌اندازه 
۰-1 ۷ هدام[ : (۳۱ اکتبر 
از پایه‌گذاران دوران 
اثار معروف اوست. 
بت به نظر می‌رسد که دک با 
اسپینوزا هر دو د ی ۱ اسپینوزا ۱« 
: ر ۴ متولد شده‌اند (و ورمر حدود 7 "روج اسپینوز!| تباه کرده‌اند. ورمر و 
نصل دریل ۶۲ هر دو باید قرتیم ۱ و از اسپینوزا), اکنون با توجه به 
ٍِِِِ باسند.(مترججم) 


۲ ۱۵ درا ۳9 
یی نت مبر ۱3۷۵) از نقاشان مع ری رد 
طلانی هنر هلند در فرن هفدهم میلا معروف هلند 


ی دورة باروک و 
دی بود نقاشی ره بارو 


دختری با گوشواره؛ مروارید از 
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جیب‌هایش خالی بودند. دزدان دریایی آخرین محمولة دریایی او از باهیا را بین 
راه متوقف کرده بودند و اکنون هیچ قهوه یا شکر یا کاک‌ائویی برای فروش 
نداشت. طی یک نسل» خانوادة اسپینوزا کم رون ثروتمند کالاهای صادراتی 
و وارداتی بود. اما در حال حاضر برادران اسپینوزاء گابریل و بنتو, به ادارة مغازة 
خرده‌فروشی کوچکی تنزل يافته بودند. بتتو اسپینوزا هموای پر از گردوغبار را 
تا وا سا ما اسر هی کرو ای یر 
انجیرهای خشک» کشمش» زنجبیل شکرپوش, بادام نخود و بوی تند شراب 
اسپانیایی همراه شده است. . به بیرون قدم گذاشت و به نبرد روزانژ خود با قفل 
زنگ‌زده در مغازه پرداخت. صدای ناآشنایی که به زبان فا وس: فسخیت 
می‌کرد» او را شگفت زده کرد. 

«شما بتو اسپینوزا هستید؟» 

اسپینوزا برگشت و با دو چهر؛ُ غریبه روبه‌رو شد. دو مرد جوان خسته و 
درمانده که به نظر می‌رسید از سفری طولانی آمده‌اند. یکی از آن‌ها بلندقامت 
بود با سری بزرگ و عضلانی که رو به جلو آویزان شده بود» گویی آن‌قدر 
سنگین بود که نمی‌توانست آن را صاف نگه دارد. لباس‌هایش جنس خوبی 
داشتند, اما خاکآلود و چروک بودند. دیگریء لباس روستایی ژنده‌ای به تسن 
دائنت ت و پشت سر همراه خود ایستاده بود. موهای بلند و درهم گوریده چشمان 
اه تافو وش پر رگ داست: خیلی رسمی و شق‌ورق ایستاده بود. 
فقط چشمانش حرکت می‌کرد و همچون نوزاد قورباغة ترسانی نگاهش 
می‌جهید. اسپینوزا با نگرانی با تکان سر تأیید کرد. 

مرد بلندقامت‌تر گفت: «من ژاکوب مندوزا هستم. باید شما را ببینیم. باید با 
شما صحبت کنیم. ایشان پسرعموی من است. فرانکو بنیتیز که او را از پرتغال 
آورده‌ام. پسرعمويم..» ژاکوب شانة فرانکو را محکم گرفت؛ «در بحران است.» 

اسپینوزا پاسخ داد: «بله. و چه شده؟» 

ادر بحرانی شدید است.» 

«بله. چرا دنبال من هستید؟» 


۰ مسئله اسپینوزا 
باش که می‌توانی کمک 
«به ما گفتند شما کمک می‌کنی. شاید یگانه کسی باشی ت 
کنی.» 
«کمک؟» ۱ ۰ 
«فرانکو ایمان خود را از دست داده 0 به همه‌چیز شک دارد به همه 
مراسم‌های مذهبی و نمازها و دعاها. حتی به وجود خداوند. تمام مدت 
می‌ترسد. نمی‌خوابد. از خودکشی حرف می‌زند.» فقط بازر گا: 
«و چه کسی شما را با فرستادن نزد من گمراه کرده است؟ من بارر دالی 
سودآور یست.» اسپینوزا به پنجرة خاکی مفازه اشاره کرد که از درون آن 
قفسه‌های نیمه‌خالی دیده می‌شد. «خاخام مورتریا رهبر معنوی ماست. باید نزد 
او بروید.» 
«ما دیروز از راه رسیدیم و صبح امروز دقیقاً همین کار را کردیم. اما میزبان 
نیاز دارد. نه قاضی». او به ما گفت که خاخام مورتریا با شکاک‌ها سرسخت و 
خحشن است و اينکه معتقد است همه یهودیان پرتغال که به مسیحیت گرویدند 
با بدبختی و فلاکت ابدی مواجه خواهند شد. حتی اگر مجبور شوند بین تغییر 
مذهب و مرگ یکی را انتخاب کنند. او گفت: «خاخام مورتریا فقط سبب 
خواهد شد فرانکو احساس بدتری پیدا کتد. پرو بنتو | سپینوزا را بیین. او در این 
مسائل خردمند و عاقل است».» 
«اين چه حرفی است؟ من فقط بازرگانم.» 
«او ادعا کرد که اگر به سبب مرگ برادر بزرگ و پدرت مجبور نبودی به 
تجارت وارد شوی» خاخام بزرگ بعذی آمستردام بودی.» 
«من باید بروم. جلسه‌ای دارم که باید در آن شرکت کنم.» 
«فصد داری برای نیایش روز سِبّت" به کنیسه 


ِِ بردی؟ درست است؟ ماهم 
می‌اییم. فرانکو را هم می‌آورم زیرا ا 


و باید به دیین حود بازگردد. می‌توانیم 
سس سس 


۷۳ ۰ ه‌ ۰.۰ 
طلعتاطهک: روز شنبه که دیژ؛ نيايش و روز تعطیل رسمی بهودیان است. 
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همراه شما بیاییم؟» 

دنه من به جلسة دیگری می‌روم.» 

ژاکوب گفت: «به چه جلسه‌ای؟» اما فوراً از حرف خود بازگشت. «بخشید» 
به من ارتباطی ندارد. می‌توانیم فردا شما را ملاقات کنیم؟ در مراسم روز سَبّت 
مایل هستی به ما کمک کنی؟ اجازة آن را داریم. چون حکم الهی است. ما به 
شما احتیاج داریم. پسرعمویم در خطر است.» 

اسپینوزا سرش را تکان داد: «عجیب است. هرگز چنین درخواستی نشنیده‌ام. 
متأسفم» شما در اشتباه‌اید. نمی‌توانم کمک کنم.» 

فرانکو که هنگام صحبت ژاکوب به زمین خیره شده بود» اکنون چشمانش 
را بالا آورد و برای اولین‌بار حرف زد «فقط خواستار چند کلام چند گفتة 
مختصر از شما هستم. دست رد به سین همنوعی یهودی می‌زنید؟ این وظیفة 
شما در برابر فردی مسافر است. من از پرتغال گریختم» درست مانند پدرت و 
خانواده‌ات که مجبور به گریختن و فرار از دادگاه تفتیش عقاید...» 

«اما من چه کمکی می‌توانم...» 

«درست یک‌سال پیش پدرم در چوبة مرگ سوخت. جخرمش؟ آن‌ها 
صفحه‌هایی از تورات را یافتند که پشت خانه‌مان زیر زمین دفن شده بود. برادر 
پدرم پدر زاکوب را کمی پس از آن کشتند. سوالی دارم. این دنیا را در نظر 
بگیر که پسری بوی گوشت سوختة پدرش را استشمام کند. کجاست خدایی که 
چنین دنیایی را آفریده است؟ چرا اجازة چنین کاری را می‌دهد؟ ایا برای 
پرسیدن اين پرسش‌ها مرا سرزنش می‌کنی؟» فرانکو چند لحظه عمیقا به 
چشمان ا. نوزا خیره شد و سپس ادامه داد: «یقیتاً مردی که او را «مقدس» - 
بنتو به زبان پرتغالی و باروک به زبان بهودی - می‌نامند» صحبت بامن را رد 
نخراهد کرد؟» 

۲ ۷ ۳ " و از : 

اسپینوزا موقرانه سرش را تکان داد. با شما صحبت خحواهم کسرده فرانکسو 
فردا ظهر خوب است؟» 

فرانکو پرسید: «در کنیسه؟» 


۲ مسئله اسپینوزا 
نه, همین‌جا. مرا همین‌جا در فروشگاه ملاقات کنید. فروشگاه باز خواهد 


بود.» 
ژاکوب میان حرف‌شان آمد: «در فروشگاه؟ باز خواهد بود؟ اما روز سْبّت 


چه می‌شود؟» 
«برادر کوچک‌ترم. گابریل به نمایندگی از خانواده اسپینوزا در کنیسه حاضر 


می‌شود.» 
ژاکوب بدون توجه به فرانکو که آستینش را می‌ کشید. پافشاری کرد: «اما 


۳ ب ۱ 
روز مقدس را به دعا و نیایش او بپردازيم و حکم‌های کتاب مفدس را اجرا 


۱- 81016 16 به مجموعه کتب الهی مسیحیت اطلاق می‌شود. کتاب مقدس خود به دو بخش «عهد 
عتیق» و «عهد جدیده تقسیم می‌شود که شامل ۷۱ کتاب است. عهد عتیق عتیق از ۳۹ کتاب و عهد جدید از 
۷ کتاب تشکیل شده است. رعش لز توراتعهد: ععق را یک سفر وبهعتی دیگر از کب هد غیق 
را صحیفه می‌نامند. عهد جدید نیز چهار انجیل کانن, رسالات حواریون مسیح و کتاب مکاشفه را تشکیل 
می‌دهد. «کتاب‌های مقدس» در معنای کلی به کليةٌ کتاب‌هایی که در مذاهب و ادیان مختلف به‌عنوان 
«کتاب آسمانی» پذیرفته شده است. اطلاق می‌شود. اما کتاب مقدس در زبان فارسی. ترجمه‌ای است از 
واژه‌ای در زبان عبرانی و آرامی که در زبان انگلیسی به «21016» ترجمه شده است. بهودیان فقط «عهد 
عتیق» را به‌عنوان کتاب آسمانی فبول دارند. اما بیشتر مسیحیان کل کاب را به‌عنوان کتاب آسمانی 
پذیرفته‌اند. برخی از مسیحبان, «عهد عتیق» را به‌عنوان کناب مقدس قبول ندارند و آن را تحریف شده 
می‌دانند. «بو گومیل‌ها» از اين دسته‌اند. 

عهد عتیق: نام اين بخش از کاب مقدس یعنی «عهد عتیق» بر خحلاف معنایی که از واه «عهده در زبان 
فارسی برداشت شده (به مفهوم یک دور زمانی) به معنای «دور؛ُ کهن» نیست. اين عبارت به معنی دقیق 
به عهد و پیمانی اشاره می‌کند که خداوند با ابراهیم بست. مفهوم کلی این پیمان اين بود که خداوند او را 
انتخاب کرد تا نختین انسان پس از آدم باشد که با او ارتباط نزدیک برقرار می‌کند و او نیز به خداوند 
ایمان اورد. خداوند همچنین وعدة ازدیاد نسل را به وی داد که مدتی بعد توسط اسماعیل عملی شد. 
خداوند همچنین نشانه‌ای برای این عهد و پیمان مقرر کرد که آن بریدن قسمتی از پوست اضافی الت 
تناسلی مردانه(ختنه) در فرزندان ذکور نسل ابراهیم می‌باشد. این بخش از «کتاب‌مقدس» شامل: شرح 
چگونگی خلقت جهان و نوع بشر و سپس شرح زندگی و ارتباطات روحانی نختین پیامبران از ۳ 
به بعد است. این بخش با کتاب پیدایش شروع می‌شود و پس از چند بخش که حاری توضیحات کلی 
دربارة زندگی پیامبران پس از ابراهيم است. کتاب تورات و سپس کتب پیامبران پس از موسی را شامل 
می‌شود. دو بخش متفاوت نیز در کتاب عهد عتبق وجود دارد که به اشمار دو پیامبر یعنی داوود و 
سلیمان نبی می‌پردازد. این دو کتاب به ترئیب «مزامیر داوود» و «امشال سلیمان» نام دارند. بخخش 
درخورتوجهی از اشارات به آمدن مسیح در آینده, در کتاب «مزامیر داووده - که حاوی گفت‌وگوری 
دارود نبی با خداوند و نیز سختانی که داوود به هدایت روح و وحی خداوند می‌گوید (در قالب بیش از 
۰ قطعه شعری)- آمده است. عهد عتیق شامل ۹ کتاب است: پیدایش خروج .لاویان اعلاد. تلی». 
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کنیم.ا 

اسپینوزا چرخید و همچون معلمی به دانش‌آموزش, آرام گفت: « ژاکوب. به 
من بگو باور داری خدا قادرمطلق است؟» 

ژاکوب سرش را تکان داد. 

«اینکه خدا کامل است؟ نسبت به خود کامل و تمام‌عیار است؟» 

دوباره زاکوب با تکان سر موافقت خود را نشان داد. 

پس مسلما موفقی که طبق تعریف» کامل و تمامعیر هچ ناز وتان و 
خواسته و ارزویی ندارد. این‌طور نیست؟» 

ژاکوب اندیشید. دو دل شد. سپس با نگرانی سرش را تکان داد. اسپینوزا 
متوجه شروع لبخندی پر لبان فرانکو شد. 

اسپینوزا ادامه داد: «پس؛ من اظهار می‌کنم که خدا دربارة اينکه چگونه او را 
می‌ستاييم یا حتی اگر او را می‌ستابيم. هیچ خواسته وآرزویی ندارد. پس, 
زاکوب به من اجازه بده تا خدا را به روش خودم دوست بدارم و به او عشق 
بورزم.» 

چشمان فرانکو گشاد شدند. او به سوی ژاکوب چرخید. گوبی می‌خواست 
بگوید: امی‌بینی» می‌بینی ؟ این مردی است که در جست‌وجوی آن هستم.» 


بوشع؛ داوران» روت. اول سموئیل, دوم سموئیل, اول پدشاهان, دوم پادشاهان. اول تایغ‌دو) 
عزراء تفصا اسر ایوب.مزامین امثال. جامعه. غز ل‌ غزل‌هاه اشمیاءارمیاه‌مرانی ارمب‌ا. حزفیال. دانیال. 
دوشم» بوئیل, عاموس, عوبدیا؛ یونس, میکاه نا ها 0 9( با انسان است. 
هد جدید: نام این بخش به پیمانی اشاره با ِ دس 
خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق موسی.عطا کرده بو 7 اسان رخف 
بخشایش کناهان انسان و رستگاری او قرار داد. نشانه و در 21 را 
همغ گناهان به سیب قربانی‌شدن عیسی‌مسیح (یعنی صورت ِ : ان سبح و کاب مکاشفه را 
انجیل کانن (متی. مرقس, لوقاء یوحنا) کتاب اعمال رسولان: نا ِ ۳ عهد جدبد بزوه 
وی بر و ی و ۱9 ۳ ۳ 
ساصر ارزش نون را پتدیل تخارند کان ام و ۰3 7۰ ۳/۳ وجود آن در واتیکان در 
جهارگانه, انجیل برنابا که طی حدود ۰ سال اخیر و پس ر‌ 

دسنرس محدود فرار گرفت؛ بیشتر مورد تایید مسلمانان استه 


فصل دوم 
روال» استونی ۲ می ۱۹۱۰ 


زمان: چهار بعدازظهر 
مکان: نیمکتی در سرسرای اصلی بیرول دفتر مدیر مدرسه اپسستاین» مدرسه 
متوسطه پیتر 


الفرد روزنبرگ شانزده‌ساله که مطمئن نبود چرا او را به دفتر مدیر مدرسه 
فراخوانده‌اند» روی نیمکت با بی‌قراری وول می‌خورد. آلفرد بدنی لاغر و قوی 
و چشمانی آبی خاکستری داشت و چهر؛ توتنی اش کاملاً متناسب بود. دسته‌ای 


- 0مالا6[: توتن‌ها برپایة نوشته‌های کهن تاریخ‌نگاران بونانی و رومی» ژرمن‌تبارانی بودند که در 
شبه‌جزیرة ژوتلند (گوت‌لند) می‌زیستند. اگرچه پرخی چنین می‌پندارند که وابستگی نژادی آن‌ها به 
المانی‌ها یا گول‌ها درست نیست. بر پاية نقشة پتولمی آن‌ها در شبه‌جزيرة ژوتلند در دانمارک زندگی 
می‌کردند که با دیدگاه پوپنیوس ملا که زادگاه آن‌ها را در اسکاندیناوی می‌دانست. همسو بود. به هر 
ددی» آن‌ها بر اين باور بودند که نام توتن‌ها از گستره‌ای در شمال دانمارک به نام تی گرفته شده است. 
بشتر از یک‌سده پیش از زایش مسیح, بسیاری از توتن‌ها و تبارهای کیمبری به سوی جنوب و باختر 
درو رود دانوب کوج کردند و در آن‌جا با امپراتوری رومی‌ها روبه‌رو شدند. در سال‌های پایانی ِِ 
ره هب یم 
7 ست. پس از چندین پیروزی پشت‌سرهم برای رتش یورساور*۲ ۰" ۱۳ 
3 هم جدا کردند و پس از آن جداگانه از گائوس 
ببس ازمیلاد شکست خوردند. پس از شکست توتن‌هاء پادشاه 


ماریوس سردار رومی در ۱۰۱و 


آن‌ها را به زنجیر می‌کشد و همه زنان 


۶ مسئله اسپینوزا 


از موهای بلوطی‌اش با زاوية زیبایی روی پیشانی ريخته بود. هیچ حلقة سیاهی 
دور چشمانش نبود. بعداً حلقه‌ها پدیدار شدند. چانه‌اش را بالا نگه داشته بود. 
شاید او سرکش و جسور بود اما باز و بسته‌کردن مشت‌هایش نشانة نگراننی و 
تشویش او بود. 
او شبیه همه بود و شبیه هیچکس نبود. با تمام زندگی‌ای که در پیش روی 
خود داشت. تقریاً مرد بود. هشت‌سال دیگر از روال به مونیخ سفر خواهد کرد 
وزیا ناهگان فترراع و یک و هد وه قمال تم آهه خل نه‌سال دیگر در معله 
حزب کارگران آلمان» سخنرانی پُرشور نامزد جدید. کهنه‌سربازی از جنگ 
جهانی اول به نام آدلف هیتلر را خواهد شنید و مدت کوتاهی پس از هیتلر به 
حزب خواهد پیوست. بیست‌سال دیگر, قلم خود را زمین خواهد گذاشت و 
همان‌طور که آخرین صفحه از کتابش, اسطورء قرن بیستم را به پایان می‌رساند 
با پیروزی نیشخندی خواهد زد. مقدر شده این کتاب که بیشتر پایه‌های عقیدتی 
حزب نازی را فراهم خواهد آورد و توجیهی برای براندازی یهودیان اروپا ارائه 
خواهد کرد. با فروش یک میلیون نسخه‌ای پرفروش‌ترین کتاب شود. سی‌سال 
دیگر سربازان او به موزة هلند در رینسبورگ یورش خواهند برد و کتابخانة 
شخصی اسپینوزا را با یکصدوپنجاه‌ویک جلد کتاب توقیف خواهند کرد. و 
سی‌وشش‌سال دیگر حلقه‌های سیاه دور چشمانش نمایان خواهند شد و او 
آشفته و سرگردان. هنگامی که مأمور اعدام آمزیکانن فن مریگ از عواسنه 
پرسید: «در اين لحظة آخر حرفی برای گفتن داری؟» سرش را به علامت نفی 
تکان خواهد داد. 
آلفرد جوان صدای نزدیک‌شدن گام‌هایی را در سرسرا می‌شنود و معلم 

آلمانی خود. آقای شافر را می‌بیند. سریع از جای مود بای در شنم هو لو 
می‌رود تا با وی سلام‌واحوال‌پرسی کند. آقای شافر همان‌طور که در اتاق مدیر 


دربندشدة آن‌ها خودکشی می‌کنند. از اين رخداد در های رومی نیز به پاس دلاوری ستودنی آن‌ها به‌دست 
و سرت نو ۰ تن از زنان شوهردار توتن که به بردگی ررمی‌ها در آمده بودنده 
مج پایرش درخواست رومی‌ها سرباز زدنند. برای رهمایی از دست آن‌ها نخست کودکان 
کوح ذ را کشتند و سپس هنکام شب با دست‌های خود همدیگر را حفه کردند. 


روال. استونی. ۳ می ۱۹۱۰‏ ۳۷ 


مدرسه را باز می‌کند تا وارد شود اخم می‌کند و سرش را آهسته تکان می‌دهد. 
اما درست پیش از اينکه وارد شود درنگ می‌کند و به سمت آلفرد برمی گردد و 
با صدایی مهربان آهسته زمزمه می‌کند: «روزنبرگ, تو مراه همة ما را با قضاوت 
ضعیف خود در سخنرانی دیشب ناامید کردی. این قضاوت ضعیف با انتخاب 
تو به‌عنوان نماینده کلاس پاک نمی‌شود. با این حال, هنوز باور دارم که آيندة 
درخشانی داری تا چند هفته دیگر فارغ‌التحصیل می‌شوی, در حال حاضر کار 
احمقانه‌ای نکن.» 

سخنرانی انتخابات شب گذشته! اوه» پس موضوع این است. آلفرد کف 
دستش رابه کنار سرش زد. البته, به همین علت است که گفتند به این‌جا بيایم. 
گرچه تقریباً همة چهل عضو کلاس بالایی‌ها آن‌جا بودند -بیشتر آلمانی‌های 
کشورهای بالتیک" همراه با تعدادی از روس‌هاء استونی‌هاء لهستانی‌ها و 
بهودی‌ها - آلفرد به صورت معناداری شعارهای مبارزاتی خود را تماما به 
اکثریت آلمانی خطاب کرده بود و آن‌ها را با صحبت دربارة مأموریت‌شان 
به‌عنوان حافظان فرهنگ اصیل آلمان برانگیخته بود. به آن‌ها گفته بود: «نژادمان 
را پاک نگه دارید. ن#ادمان را با فراموش کردن سنت‌های اصیل و با پذیرش 
عقاید پست و آمیزش با نوادهای پست ضعیف نکنید.» شاید او باید در همین‌جا 
متوقف می‌شد. اما از خودبیخود شده بود. شاید خیلی فرأتر رفته بود. 

رژیای شیرینش با بازشدن در بزرگ سه‌متری و صدای غرش‌مانند مدیر 
مدرسه اپستاین به هم خورد: «آقای روزنبرگ بفرمایید داخل.» 

آلفرد وارد شد و مدیر مدرسه و معلم آلمانی‌اش را دید که در انتهای میز 
چوبی بزرگ و تیرة سنگینی نشسته‌اند. آلفرد همیشه در حضور سدیر ماد" 
سس ی 
چشمانی نافذ داشت و بسیار موقر بود و سبیل کلفت و بسیار مر" 


3 ۲ 
دجسم می‌بخشید. 
1 ۰ ۱ ۰ ز بنشیند. 
پستاین به آلفرد اشاره کرد که روی آخعرین صندلی پشت میز بشتع 
میس رحس رح نت 


"-شابل > ۱ ۱ : 
کشورهای لتونی و استونی و لیتوانی. 


۳۸ مسئله اسپینوزا 


صندلی او به‌طرز درخورتوجهی کوچک‌تر از دو صندلی پشت‌بلند آن‌سوی میز 
بود. مذیر مدرسه وقت را تلف نکرد و به‌سرعت به اصل مطلب پرداخت. «خب 
روزنبرگ من از نژاد بهود هستم؛ درسته؟ و همسرم نیز بهودی أمست, درسته؟ 
و یهودیان نوادی پست هستند و نباید به آلمانی‌ها آموزش بدهند؟ و من نتیجه 
می‌گیرم که قطعاً نباید تا مدیر مدرسه‌شدن ارتفا یابند؟» 

آلفرد پاسخی نداد. نفسش را بیرون داد و سعی کرد خود را بیشتر در 
صندلی جمع کند و سرش را پایین بیندازد. 

«روزنبرگ» موقعیت تو را به‌درستی بیان کردم؟» 

«آقا... آُ... قربان من خیلی عجولانه و بدون تفکر صحبت کردم. فقط آن 
حرف‌ها را به صورت کلی گفتم. سخنرانی انتخابات بود و من به ان شیوه 
سخنرانی کردم زیرا همان چیزی بود که آن‌ها می‌خواستند بشنوند» الفرد از 
گوشة چشمش آقای شافر را دید که خود را روی صندلی انداخت و عینکش را 
برداشت و چشمانش را مالید. 

«بله, می‌فهمم. به‌صورت کلی صحبت کردی؟ اما اکنون من در این‌جاء نه در 


جمع بلکه تنها در برابر تو هستم.» 
«آقا؛ من آنچه را که همة آلمانی‌ها فکر می‌کنند» گفتم. اينکه ما باید نژاد و 
فرهنگ‌مان را حفظ کنیم.» 


«و دربار؛ من و یهودیان؟» 

آلفرد در سکوت دوباره سرش را پایین انداخعت. دوست داشت در مسیر 
نگاه خود به انتهای میز به بیرون پنجره نگاهی بینداز اما با دلواپسی سرش را 
بالا آورد و به مدیر مدرسه نگاه کرد. 

«بله, البته که نمی‌توانی پاسخ بدهی. شاید زبانت باز شود اگر به تو بگویم 
که اصل‌ونسب من و همسرم المانی خالص است و اجدادمان در فرن چهاردهم 
به کشورهای بالتیک آمدند و به‌علاو لوتران‌هایی" وفادار هستیم.» 

آلفرد آهسته به تأیید سر تکان داد. 


۱- یکی از فرقه‌مای پروتستان که وابسته به مارتین لوتر و اندیشه‌های اوست. 


روال, استونی. ۳ می ۱۹۱۰ ۳٩‏ 


مد مد ادا اد؛ 3 4 
۱ 1 ِ این وجود؛ توه من و همسرم را بهود می‌نامی.» 

«من اين را نگفتم. فقط گفتم شایعه‌هابی وجود دارند که..» 

«شایعه‌هایی که برای سودجویی شخصیات در انتخابات خوشحال می‌شدی 
آن‌ها را بپراکنی. و روزنبرگه به من بگو این شایعه‌ها بر اساس چه اطلاعاتی 
هستند؟ اصلا پایه‌ای دارند؟» 

آلفرد سرش را تکان داد: «اطلاعات؟ آهان, شاید نام شما؟» 

یج اپستاین نامی یهودی است؟ همه اپستاین‌ها بهودی ه‌ستنل آره؟ یا 
پنجاه‌درصد؟ یا نقط برخحی؟ با شاید فقط یکی از هزارتا؟ پژوهش‌های 
کارشناسانه‌ات چه نشان می‌دهند؟» 

باسخی نیامد. آلفرد سرش را تکان داد. 
عصر روشنگری" نیست؟ ما شما را شکست دادیم؟ یا شماء ما را؟» 

آلفرد حیرت‌زده به نظر می‌رسید. آقای اپستاین روی میز بزرگ و طویل با 
انگشتانش ضصرب گرفت. سچس؟ ادامه داد. 

در نام تو روزنبرگ؟ نام تو نیز بهودی است؟ 

«مطمئن هستم که نیست.» 

«من اطمینانل ندارم. اجازه یده درباره 
روشنگری در آلمان...» مذیر مدرسه اپستاین درنگ کرد و سپس 

. ۱ ی خیست؟ 
«روزنبرگ» می‌دانی عصر روشنگری جچه زمانی ۵ داد و چد 

۳ ۶ ه آ : : وق ن هحد‌هم... 

۳۳۳9 
دوران... دوران خر دگرایی و علم بود؟» 

۱ اء سد؛ هجدهم میلادی و با دورة 
(- عصر روشنگری در تاربخ ذلفة اروپا اصطلاحی است 3 ۳ تلف قرن هجدهم را 
طولانی‌تر یعنی عصر خردگرایی در 
ثابل می‌شود. دیدرو. ولتر» روسو» مو ۱ 
اشاره به حرکت تاریخی روشنفکری است ء وی مشاهده‌شدنی را در جهان به‌دست 


۱ ۲ ۰ 
ژزند. 


ناما کمی تو را آگاه کنم. در عصر 
با فریاد گفشت: 


۰ مسئله اسپینوزا 


بلهء درست است. آموزش‌های آقای شافر کاملا بر تو بی‌اثر نسوده است, 
اواخر آن قرن, اقدام‌هایی در آلمان صورت گرفت تایهودها را تبدیل به 
شهروندان آلمانی کنند و آن‌ها را واداشتند نام‌های آلمانی انتخاب کنند و 
مخارجش را هم متحمل شوند. اگر نمی‌پذیرفتند که هزینه را پپردازند. ممکن 
بود نام‌های مسخره‌ای دریافت کنند, مانند شموتزفینگر با درک‌لکر . تحت 
بهودها پذیرفتند که برای نام‌های زیباتر و برازنده‌تر هزینه کنند» مثلا برای 
نام‌هایی که از نام گل‌ها مانند. رژزنبلوم یا به نحوی از نام‌های مرتبط با طبیعت, 
مانند گرین‌بام گرفته شده بودند. حتی نام‌های معروف‌تر نام قلعه‌های باشکوه 
بودند. به‌طور مثال, قلعة اپستاین معنای ضمنی اصیلی داشت و متعلق به 
خانواده‌ای بزرگ از امپراتوری مقدس روم بود و بیشتر یهودیانی که در قرن 
هجدهم در مجاورت آن می‌زیستند. آن را انتخاب‌کردند. برخی از یهودیان 

برای نام‌های یهودی سنتی مانند. لوی یا کوهن هزینة کمتری پرداخت کردند. 
«اکنون روزنبرگ نام تو نیز نامی بسیار قمدیمی است. البته تا بیش از 
صدسال زندگی جدیدی داشت. اما در حال حاضسن در سرزمین پدری نام 
بهودی عادی‌ای شده است و به تو اطمینان می‌دهم که اگر به سرزمین پدری 
سفر کنی, متوجة نگاه‌های خیره و لبخندهای مسخره خواهی شد و شایعه‌هایی 
دربارة اجداد یهودی در دودمانت خواهی شنید. به من بگو روزنبرگ» هنگامی که 
این اتفاق بیفتد چه پاسخی خواهی داد؟» 
7 سرمشق خواهم گرفت. قربان و از تبارم صحبت خوا 
«من شخصاً نسب‌شناسی خانواده‌ام را که به 
جست‌وجو کرده‌ام. تو چطور؟» 
آلفرد به علامت نفی سرش را تکان داد. 
می‌دانی چیگونه چنین تحقیقی را انجام بدهی؟» 
الفرد دویاره سرش را تکان داد. 


هم کر .۰ 
چناین فرن پبیش برمی گردده 


«پس در ۱ مخ ات ۰ : 1 ‌ 
یکی 7 برددهءهی تحقیقی پیش از فارغ‌التحصیلی نو همین خواهد بود 


۳۹ ۷ ۲ 
در زبان المانی؛ اولی به معنای انگشت خاک و تومی به معنای خحاک خحوشمزه است 
۲ ۳ ۳ 


روال. استونی. ۲ می۱۰٩ ۱‏ ۴۱ 
که جزئیات پژوهش دربارة نسب‌شناسی را بیامو 
خودت تحقیق کنی.» 

«یکی از پروژه‌هايم, آقا؟» 

«بله. دو تکلیف ازم است تا تردیدهای مرا برای شایستگی فارغ‌التحصیلی و 
نیز شایستگی ورود به کلج صنعتی از بين ببری. پس از بحث امروزمان آقای 
شافر و من دربارة پروزه آموزندة دیگر تو تصمیم خواهيم گرفت.» 

بله, قربان.» اکنون الفرد دربارة موقعیت خطرناک و ناپایدارش آگاهی 
بیشتری می‌یافت. 

مدبرمدرسه اپستاین ادامه داد: «روزنبرگ» به من بو می‌دانستی 
دانشآموزانی یهودی در گردهمایی دیشب حضور داشتند؟» 

آلفرد آهسته سرش را تکان داد. مدیر مدرسه اپستاین پرسید: «آیا احساسات 


زی و سپس دربارة اصل‌ونسب 


و واکنش آن‌ها را در برابر حرف‌هایت دربار؛ بی‌ارزش بودن بهودیان برای این 
مدرسه, در نظر گرفتی؟» 

اعتقاد دارم در برابر سرزمین پدری و پشتیبانی از پاكي ناد آریایی 
بزرگ‌مان» نیروی نوآور در همة تمدن‌هاء وظیفه‌ای دارم» 

«روزنبرگ» انتخابات تمام شد. مرا از سخنرانی‌های خحود معاف کن. به 
پرسشم توجه کن که دربارة احساسات بهودیان حاضر در آن گردهمایی 
پرسیدم.» ۱ 
را سرنگون خواهد کرد. آن‌ها 


«معتقدم که اگر مراقب نباشیم؛ نژاد یهود ما 
رزش‌ها و فرهنگ نزاد 


ضعیف هستند. طفیلی هستند. دشمن ابدی و ضد | 

اربایی.؛ ۱ ۱ 75 ۳ 
مدیرمدرسه ایستاین و اقای شافر شمگفت زده از ‌ 

نگه‌های بان هم میادله کردند. مدذیر مدرسه اپستاین به بررسی عمیی‌سر 


پرداخت. 


بروی. بگذار خط دیگری از بحت 


«ظامراً دوست داری از پرسش من یر بر ؟) 
ار و پست 


اتحان کنم. یهودیان نژاد ضعیف و آنگلو 


۲ مسئله اسپینوزا 


آلفرد سرش را تکان داد. ۱ 
«روزنبرگ» پس بگو چگونه چنین نژاد ضعیفی ممکن است نزاد اریابی 
قدرتمند ما را تهدید کند؟» 
همان‌طور که آلفرد می‌کوشید پاسخی آماده کند» آقای اپستاین ادامه داد: «به 
من بگو روزنبر گه در کلاس آفای شافر دربارهة نظربه‌های داروین مطالعه 
کرده‌ای؟» 
آلفرد پاسخ داد: «بله. در کلاس تاریخ آقای شافر و نیز در کلاس 
زیست‌شناسی آقار ورنر.» 
«و درباره داروین چه می‌دانی؟» 
«دربار؛ تکامل گونه‌ها و بقای مناسب‌ترین گونه اطلاعاتی دارم.» 
«بله. مناسب‌ترین گونه باقی می‌ماند. پس حتماً کتاب عهدعتیق را در کلاس 
دروس مذهبی خود تماما خوانده‌ای» نخوانده‌ای؟» 
«بله, در کلاس آقای مولر.» 
«بنابراین روزنبرگ» اجازه بده این حقیقت را در نظر بگیریم که در کتاب 
مقدس شرح داده شده که تقریباً هم قوم‌ها و فرهنگ‌هاء بسیاری از آن‌هاه 
منقرض شده‌اند. درسته؟» ‏ 
آلفرد با تکان سرش تأیید کرد. 
«می‌توانی برخی از این قوم‌های منفرض‌شده را نام ببری؟» 
آلفرد با بفض پاسخ داد: «فنیقی‌ها؛ موآبی‌ها... و آدوم‌ها » و به آقای شافر 
که سرش را تکان می‌داد نگاهی انداخت. 


۱- فنقیان یکی از اقوام حامی‌تبار بودند که در حوزة دریای مدیترانه می‌زیستند. فنيقیان پيشة بازرگانی 
داشتند و مردمی آرام و با فرهنگ بودند. حط فنیقی را مادر خط‌های کنونی» البته به‌جز شرق آسیا 
می‌دانند. نیقی‌ها تقریاً در دوهزاروپانصدسال پیش ازمیلاد از شمال‌شرقی خاورمیانه سر برآورده و بسدها 
در کرانه‌های دریای مدیترانه در لبنان سکنی گزیدند. فنبقیان خود را کنعانیان می‌نامیدند فنبقیه معرب 
(عانعنمطم) نامی است که یونانی‌ها به اين مملکت دادند و احتمالا به معنای رنگ ارغوانی است و شاید 
هم با نام کنمان پیوند داشته است. 

۲- مواب ناحیه‌ای تاریخی است که در شرق دریای مرده و 
اساس عهد عتیق ساکنان آن از نسل لوط بوده‌اند. 

۳- ناحیه یهودی‌نشین تاریخی 


در جنوب غربی اردن امروزی قرار دارد. بر 


در جنوب لوانت وأقع در جنوب یهودیه و دریای مرده. 


روال, استونی. ۳ می۱۰٩ ۱‏ ۴۴۳ 


. ۱۰ ۶ ).۰ ۱ ۲ ند ۳ 

«افرین! اما همه آن‌ها از بین رفته‌اند. به‌جز یهودیان. یهودیان باقی ماندند. آیا 
پز اساس نظرية داروین؛ یهود مناسب‌ترین نژاد است؟ متوجه صحبتم هستی؟» 

الفرد به‌سرعت برق پاسخ داد: «اما نه به‌وسیلٌ قدرت خودشان. آن‌ها انگل 
بودند و مانع شایستگی بسیار نژاد آریایی شدند. آن‌ها فقط با مکیدن قدرت و 
طلاا و تروت ما باقی ماندند.» 

مدیر مدرسه اپستاین گفت: «آ»» پس آن‌ها منصفانه و شرافتمندانه بازی 
نکردند. می‌خواهی بگویی در طرح بزرگ طبیعت جایگاهی برای انصاف و 
عدل وجود دارد. به عبارت دیگر, حیوانات اصیل در مبارزه برای بقا نباید از 
استتار یا شکار پنهانی استفاده کنند؟ عجیب است. به یاد ندارم در آثار داروین 
درباره جوانمردی مطلبی دیده باشم.» 

آلفرد با سر گردانی ساکت نشسته بود. 

«بسیارخب. دربارة آن ناراحت نباش. اجازه بده مسثلة دیگری را در نظر 
بگيریم. روزنبرگ» قطعاً موافقی که نژاد یهود انسان‌های بزرگی را پرورش داده 
است. سرورمان عیسی‌مسیح را در نظر بگیر که در سرزمین بهود متولد شده 
است.» 

دوباره آلفرد به‌سرعت پاسخ داد: «خوانده‌ام که عیسی‌مسیح در شهرستان 

۲ ار ۰ 

جلیل" متولد شده است» نه در بهودیه" که بهودیان در آن‌جا زندگی یت 
انجام شعاثر دینی بهود را به‌جا اوردند. 
اثیل را نداشتند.» 
هایش را انداخت و به سمت آقای شافر 


گرچه برخی از مردمان جلیل مسر 
قطره‌ای از حون حقیقی قوم بنی‌اسر 

(چی؟» مدبرمدرسه اپستاین دست ۱ 
۱ عقاید از کجا می‌آیند؟ اگر بزرگسال بود از او 


چرخید و پرسید: «آقای شافر اين ی و ی عم 
کلاس تاریخ حود اموزش 


می‌پرسیدم چه نوشیده است. این چیزی است که در 


(- در شمال فلسطین امروزی. :| است. امروزه اين بخخش میان دولت 
۲- #و رز نام بخش کوهستانی جنوب صرزمین تاریخی اسرائیل امست. امروز ۳ ار ند ۳ 
خودگردان فسلطین و اسرائیل قرار دارد. زیست بشرک ار زان, بادشاهی بهودا بابلیان» هخامنشیان» 
ثدرة تاریخی خود شاهد دودمان‌ها و رویدادهایی چود كِِ رای مسلمان» جنگ‌های 
مقلونیان, بطلمیوسیان, سلوکیان دودمان حسمونی» رومیان؛ ۷ 3 است: 
مسلیمی» عثمانی, استعمار انگلستان و جنگ‌های اعراب و اسرائیل بط 


این سرزمین به عصر 


می‌دهید؟» 

آقای شافر سرش را تکان داد و به سمت‌آلفرد چرخید: «اين عقاید را از کجا 
آوردی؟ می‌گویی آن‌ها را خوانده‌ای» اما نه در کلاس من. تو چه خواندی 
روزنبرگ؟» 

«کتابی عالی و ممتاز, آقا. کتاب بنیان‌های فرن نوزدهم.» 

آقای شافر با دست ناناشن زد و روی صندلی ولو شد. 

مدیر مدرسه اپستاین پرسید: «اين چه کتابی است؟» 

آقای شافر گفت: «کتاب هوستن استوارت چمبرلن . مردی انگلیسی و اکنون 
داماد واگنر. و بانج تقیلی میتویسلایعتی تاریخی که در مسیر زندگی خود 
ابداع می‌کند.» و به سمت آلفرد برگشت: «چطور با کتاب چمبرلن اشنا شدی؟» 

«بخشی از آن را در خانة عمویم خواندم و سپس از کتابفروشی آن سوی 
خیابان آن را خریدم. البته آن‌ها این کتاب را نداشتند» اما برایم سفارش دادند. 
ماه پیش آن را خوانده‌ام.» 

آقای شافر با اشاره به سمت قفسف کتاب‌های جلدچرمی که دیوار دفتر 
مدرسه را پوشانده بوده گفت: «چه شور و اشتیاقی! فقط کاش برای درس‌هایت 
هم همین اشتیاق را داشتی. حتی برای یکی از درس‌هایت!» 

مدیر مدرسه پرسید: «آقای شافر» شما این کتاب و چمبرلن را می‌شناسید؟» 

«انقدر که ارزو داشته باشم مورخ‌نمایی را بشناسم. او نوشته‌های آرتور 
گوبینو" را به زیان ساده و همه‌فهم بیان می‌کند» نژادپرستی فرانسوی که 


۱- منعاععصصعت اتوبعنق الا0[: نویسنده آلمانی انگلیسی تبار, 
نژادگرایانة قرن بیستم. او در سال ۱۸۹۸ کتابی با عنوان 
سماصر اروپا را عرصة تمارض دو نژاد آربایی و سامی ترسیم کرد با پشتوانة سرمایه‌های مشکوک و 
ورین صدها هزار نسخه از دی در سراسر اروپا توزیع شد و بر فرهنک آلمانی تأثیرات عمیق 
ی و پایه‌های فکری نامیونالیسم مهاجم آلمان را استوار ساخت. قیصر ویلهلم شخصاً این 

برای نم و دستور داد اين کتاب در دانشگاه افسری آلمان تدریس شود. ایین 
سراغاز موجی بود +ریت را به سوی اولین و عظیم‌ترین جنگ جهانی سوق داد و در عین حال 
پایممای جریانی رابنا نهاد که دومین جنگ جهانی را به راه اندانعت, 
۲- 00۵0:۵۵۵۵ ع4 تیم آرتور در گویینو ((۱۸۱ 
مورخ و سیامتمدار فرانسوی. ریشة نظریات ناد گرایانه 


۱ از حامیان مصروف اندیشه‌های 
بنیان‌های قرن نوزدهم متشر کرد که در آن تاریخ 


- ۱۸۸۲) نویسندهه خاورشناس» شاعر 
در عصر جدید را به او نسبت می‌دهند. با اینکه 


روال. استونی. ۳ می۱۰٩ ۱‏ ۴۵ 


نوشتههایش دربارٌبرتری بنادی ناد آرسایی, واگنر را تحتتأثیرقرار داد 
گوبینو و چمبرلن هر دو ادعاهایی افراطی دربار؛ پیشوایی تمدن‌های بزرگ 
پونان و روم دارند.» 

آلفرد ناگهان میان صحبت آقای شافر پرید: «آن‌ها بزرگ بودند/ تا اینکه با 
نژادهای پست. بهودیان ویرانگر. سیاهان و آسیایی‌ها درآميختند. سپس هر 
تمدنی متزلزل و ضعیف شد.» 

مدیر مدرسه اپستاین و آقای شافر به سبب جرأت دانش‌آموزی که میان 
صحبت‌شان آنقه ند یکه خوردند. مدیر مدرسه نگاهی به آقای شافر کرد 
گواتی تفر ل: ابر تفای از برد 

آقای شافر سرزنش را به دانش‌آموزش منتقل کرد: «اگر فقط چنین اشتیاقی 
را در کلاس درس داشت.» و به سمت آلفرد چرخید: «چندبار این مسئله را به 
تو گفتم» روزنبرگ؟ به نظر می‌رسد به آموزش خود علاق؛ چندانی نداری. 
چندبار سعی کردم تو را برای شرکت در مطالعه‌هایمان برانگیزم؟ و با این حال» 
ناگهان امروز, تو این‌جا با کتابی آتش به پا کردی. چطور می‌توانیم علت این 
مسئله را بفهمیم ؟» 

شاید به این علت باشد که پیش زاین هرگز چنین کتابی نخواندم. کتابی که 
واقعیت اصالت نوادمان را بیان می‌کند و اینکه چگونه کارشناسان به‌اشتباه دربارة 
ی و 
ها ِ ما هط رصن فرر یقن 
تبررمی پارمن ی ی هه کل ۲۰۳۰۰۳۰ 
که نژاد ما با احاطة نژادهای پست اف ی زر 
۱ آلفرد میت تا ای ِ 1 ۱ ۲ ِ ۳ ِ ِ 
ی 9۰ 1 آموز تس نگران نیستم یا 
همین علت دربارة صدمه به احساسات چند دب 2 


3 ‌ که د ست او بود» شناخته 
زمان حا-ه : از ختفکران و هنرمندان مانند گنر ۳ نوادها: به 
در ز ن حیانش جز در نزد معدودی ز رف 927 ل و عقاید او درسارة نابرابری ند ۰ 


1 ماه 


۶ مسئله اسپینوزا 


دربار؛ اسلاوها که آن‌ها نیز پست هستند البته نه به اندازة بهودهای 
سازمان‌یافته.» 

مدیر مدرسه اپستاین و آقای شافر دوباره نگاه‌هایی ردوبدل کردند. سرانجام 
هر دو متوجه جدی‌بودن مسئله شدند. اين فقط رفتار شیطنت‌امیز یا غریزی 
پسری نوجوان نبود. 

مدیر مدرسه آپستاین گفت: «روزنبرگه لطفاً بیرون منتظر بمان. ما باید 
خصوصی مشورت کنیم.» 


فصل سوم 
آمسترداب ۱1۵1۱ 


کنیسة جودنبریست‌ترات هنگام ضروب روز سبّت. مملسو از بهودبان سود. 
هریک کتاب دعا ر کیف مخمل کوچکی که حاری شال نماز بود در دست 
داشتند. همه بهودیان سفاردی آمتردام به سوی کنیه روان بودید به‌حز پک 
نفر. بتو پس از قضل کردن در مضازه‌اش روی پل حلوی در اناد نگاهی 
طولائی به سیل بهودیان همنوع خود انداخت. عمفاً نفس کشید. وارد جمعیت 
شد و در مسیر مخالف شروم به حرکت کرد. از برخخورد نگاهش با نگاه دیگران 
دوری می کرد و زیر لب به خود فوت‌قلب می‌داد نا حالت عصبی و بی‌شرارش 
را کاهش دهد: هپچ‌کس توجه نمی‌کند. هیچ‌کس اهمیت تمی‌دهد. وجدال 
راحت مهم است, نه شهرت. پارها ان کر را نکرار کردم ما قلب پرنیش لو 
در پرابر سلاح‌های خردمندی ضعیف و بی‌تفاوت بود سپس سعی گنرد دبای 
رون را از فکر خود بیرون براند و در درونش فرق شود و حولس خموه وا با 
حیران‌ماندن در مارزة تن‌یه‌تن بین عفل و احساس پرت کتد. مارزه‌ای گنه در 


تنل و شیهجریرا ایری(هریر گیر نا و 


زا یی است و از واه سعارد 


!و جیلقطرنی) میرب تن سففردی به معنای 


آن همیشه عقل از حریفش برتر بود. 

وقتی جه ۱ ۱ 
خیابانی که هم‌مرز با آبراهة پادشاه بود؛ پیچید و به سوی خانه و مدرسة عالی 
فرانشیس فون دن‌اندن » استاد برجستة زبان لاتين و ادبیات یونان و روم باستان 
رفت: 

هرجند مواجهه با ژاکوب و فرانکو هد ریک بوده» دبدار به‌یادماندنی‌تر 
دیداری در فروشگاه صادرات و واردات اسپینوزا بود که چند ماه پیش روی 
داده بود؛ زمانی که فرانسیس فون دن‌اندن برای اولین‌بار وارد مغازه مت بنتو 
همان‌طور که قدم می‌زد با به‌یادآوردن آن مواجهه احساس خرسندی کرد. 
جزئیات دیدار با شفافیت کامل در ذهنش باقی مانده بود. 

نزدیک شفق بود. شب پیش از سَبّت» مرد میانسال فربهی با لباس‌های 
رسمی و رفتاری موقرانه به فروشگاه واردات او قدم گذاشت و اجناس را 
بررسی کرد. بنتو آنقدر غرق نوشتن صورت کالاها در دفتر روزانه‌اش بود که 
متوجه ورود مشتری نشد. سرانجام. فون دن‌اندن با ادب و متانت سرفه‌ای کرد 
تا حضور خود را اعلام کند و سپس محکم و با قدرت. امانه بابی‌مهری» 
گفت: «مرد جوان, آنقدر سرمان شلوغ نیست که به مشتری توجه نکنیم 
هست؟» 

بنتو نوشته خود را ناتمام گذاشت و قلمش را انداخت و باعجله از جایش 
برشخاست. «شلوغ؟ به‌ندرت اقا امروز شما اولین م سا ی من ‌ تید. اما 1 
بی‌توجهی مرا ببخشید. چه کمکی می‌توانم بکنم؟» 

دییک لیتر شراب می‌خواهم و بسته به قیمت یسک کیلوگرم از آن 
کشمش‌های لاغری که در قفسة پایین گذاشتی.» 


0 9 که در فرون رسطی دورتادور شهر را دربرگرفته بود و تا سال 

0 ۱ ِ بی‌کرد. در قرن هفدهم, به افتخار شاه هنری چهارم فرانسه که 

۳ 9 7 و بل قرن ِ بود. به ان 10010858۳260 یا «ایراهذ یادشاه» می‌گفتند. 
ِ ۰ رایس فرن دن‌اندن (آنتورپ. بلژیک. ۵ فوریه۱3۰۲- باا ر" 

بسوعی سایق. شاعر نئولاتین, پزشک. فبلسوف و توطه‌گر علیه لویی 

او را به‌عنوان استاد باروخ اسپینوزا می‌شناسند. 


پاریس» ۲۷نوانبر »۱3۷) 
جهاردهم فرانسه که به‌طور عمده 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۴۹ 


همان‌طور که بنتو وزن‌ای سربی را روی یک کفة ترازو می‌گذاشت و قاشتق 
چوبی کهنه‌ای را برمی‌داشت تا در كفة دیگر کشمش بریزد و دو کفه را میزان 
ند فون دناندن گفت: «ما مزاحم نوشتن شما شدم. چه تجرب غیرصادی و 
تازه‌ای, نه, اجازه بدهید بگویم بیش از غیرعادی و حتی منحصربه‌فرد بود؛ وارد 
مغازه‌ای بشوی و با فروشندة جوانی مواجه شوی که غرق نوشتن است و به 
مشتریان خود بی توجه است؟ به‌عنوان معلم» معمولاً تجربه‌ای کاملاً ببرعکس 
دارم. با دانش‌آموزانی مواجه می‌شوم که وقتی باید در حال نوشتن و تفکر 
باشند» نمی‌نویسند و فکر نمی‌کنند.» 

بنتو پاسخ داد: «وضع تجارت خوب نیست. بنابراین ساعت‌ها این‌جا 
می‌نشینم و هیچ کاری جز آندیشیدن و نوشتن ندارم.» 

مشتری به دفتر اسپینوزا اشاره کرد که هنوز روی صفحه‌ای که می‌نوشت. 
باز بود. «اجازه بده درباره نوشته‌هایت حدسی بزنم. وضع تجارت بد است. 
بی‌شک دربار؛ عاقبت فهرست کالاهایت نگران هستی. در دفتر روزانه جدول 
هزینه و درآمد می‌کشی, بودجه تعیین می‌کنی و را‌حل‌های ممکن را فهرست 
می‌کنی؟ درسته؟» 

بنتو با صورتی سرخ‌شده, دفترش را بست. 

«هیچ‌چیز از چشم من پنهان نیست. مرد جوان. من جاسوسی کار کشته هستم 
و راز نگه‌دار. و نیز به افکار ممنوع می‌اندیشم. به‌علاوه» استاد فن معانی و بیان 
هستم و دقیقاً می‌توانم نوشتن تو را بهبود ببخشم.» 
برای بررسی به مشتری بدهد و با 


اسپینوزا دفتر روزانه‌اش را بالا گرفت تا 
است» آقا؟» 


نیشخند ظریفی پرسید: «زبان پرتغالی‌تان چطور 

اپرتغالی! حق با توست» مود جوان. زبان هلندی» فرانسوی, انگلیسی 
آلمانی, لاتین و یونانی را می‌دانم» حتی اندکی اسپانیایی و ذره‌ای عبری و 
آرامی » اما زبان پرتغالی, نه. هلندی را خیلی خوب صحبت می‌کنی. چرا هلندی 
ره ۰ ال ندمت دارد. زبان آرامی» زیان داری 
رادار سر ما ره اه لا مس و در تا وی 
بان کتاب تلمود است. آر امی را زبان عیسی دانسته‌اند و امروزه هسور ر 


۳2 مسلماً بومی همین‌جا هستی؟» 
یل درم در کودکی از پرتال به این‌جا مهاجرت کرد فرچن بر 
معامله‌های تجاری از زبان هلندی استفاده می‌کنم؛ در نوشتن ؛ 
تسلط ندارم. گاهی اسپانیایی می‌نوی۳ و غرق ۱ 
«مییشه آرزو داشتم کتاب مقدس را به زبان اصلی بخوانم. متاسفانه در 
زمينة زبان عبری» تیان فقط آموزش اندکی به من داده‌اند» اما هنوز دربارة 
نو شته‌هایت پاسخ ندادی.» 
«گمان کنم نتیجه گیری شما دربار نوشتن بودجه و فروش بهتره پایه‌ای 
داشت. در وأفع؛ پر اساس نظر من بود که گفتم وضع تجارت خوب نیست. 
استعاجی معقول و منطقی» ابا در این مورد خاص: حدس شما تماما نادرست 
بود. ذهن من به‌ندرت غرق تجارت می‌شود و هرگز دربارة آن نمی‌نویسم.» 
«می‌پذیرم که اشتباه کردم. اما پیش از پیگیری پیشتر کانون نوشته‌هایته لطفً 
اجازه بده اندکی از بحث خارج شوم و نظری تربیتی, آموزشی ارائه کنم. عادنی 
که به‌دشواری می‌توانم آن را کنار بگذارم. استفادهُ تو از واه «استنتاج» دنت 
نیست. فرآیند ارائة نظری براساس مشاهده‌هنای خاص برای ایجاد نتیجه‌ای 
منطقی, به عبارت دیگر» ساختن نظریه‌ای از مشاهده‌های انتزاعی» استقراء" نام 
دار در حالی‌که استتتاج با نظریه‌های پیشین شروع می‌شود و دلایل به 
مجموعه‌ای از نتایج ختم می‌شوند.» 


فون دن‌اندن با دیدن تکان سر اسپینوزا به نشانة تة ۱ 
2 سر اسپینوزا به نشانة تفکر یا شاید قدردانی» ادامه 


متعددی است. امروزه تعدادی از هو 
ی از جوامع که بیشتر آن‌ها اا ۲ ِ 
صّ ۱ - و یاف ه ۳۹ سوری مستكل 5 ۳ 
می‌کنند. اين زبان اکنون در حال انقراة - به زیان آرامی جدید تکلم 
9۳ فراع ب می‌شود. ا > خوا: 0 کت 
و مر تیان آبازهای تما ان کین از 0 رامی از خانواده زیان‌های افرواسیایی است 
زیان‌های سامی شمال غرب اس- ح سامی محسوب می‌شود. آرامی قسمتی از 
می شمال رب است که همچنین شامل زیان‌های کنعانی مثل زیان ی 
ر عبری می‌شود. 


۱- االاکعل فرقة 
فرقه یسوعی‌ها: معروف به انجمی 
کلیسای کان ۳ به امجمن عیسی و هم‌چنین ززوئیت‌ها, فر و ۱ 
0 اتولیک است. اعضای این فرقه را ی ززوئیت‌ها, فرفه‌ای مدهبی وارٍ سته به 
ین نام گذاری اين است که ۰ 
۰ موم 


یسوعی, به معنی سربازان ۲ 
لت این نام؟ معنی سربازان مسیح و پیاده‌نظام پاپ می‌نامند. 
یص‌دن شوالیه بوده است. منظور 


ای. و ء 

سس این فرقه که صنت ایکنا: ۱ 

دیانت می‌خواندند. از یسوع معلمان مسیح است. چرس لویولا نام دارده پیش از 
ِ یسوعی‌ها خود را سربازان مسپاه 


وونامیبلم(] - 
وهمنیم::/15 -3 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۵۱ 


داد: «مرد جوان» اگر نوشته‌هایت دربار؛ تجارت نیست» پس دربار چیست؟» 

«صرفا انچه از پشت پنجره مغازه‌ام می‌بینم.» 

فون دن‌اندن چرخید و نگاه بستو به بیرون» به خیابان را دنبال کرد. 

هه در ال حرکت هستند. هر روز, در همه زندگی‌شان, دوان‌دوان 
از این‌سو به آن‌سو می‌روند. به سوی چه مقصدی؟ ثروت؟ شهرت؟ لذت‌بردن 
از امیال؟ مسلماً این مقصدها نمایانگر چرخش‌های اشتباه است.» 

«جرا؟» 

بتو هرآنچه را دوست داشت بگوید. کفتتهاضا با پرسسی مین عم ۵ 
جسارت پیدا کرد و ادامه داد: «چنین اهمدافی زایا هستند. هربار به همدفی 
می‌رسند. صرفاًنیازی اضافی تولید می‌شود. بنابراین» هر چه بیشتر بدوی» بیشتر 
می‌جویی, تا ابد. حتماً راه درست به سوی شادی‌های ماندگار در جایی دیگر 
قرار دارد. این چیزی است که به آن می‌اندیشم و درباره‌اش می‌نویسسم.» بنتو 
به‌شدت سرخ شد. هرگز پیش از این چنین افکاری را با کسی درمیان نگذاشته 
بود. 

چهر؛ُ مشتری حاکی از علاقه‌مندی بسیار بود. پاکت‌های خریدش را زمین 
گذاشت و نزدیک‌تر رفت و به صورت بنتو نگریست. ۱ 

آن لحظه... آری, بنتو عاشق آن لحظة چشمگیر بود. آن نگاه شگفت‌زده. آن 
علاقه‌مندی تازه و بسیار و آن توجه و احترام فردی غریبه. و چه غریبه‌ایا 
فرستاده‌ای از دنیای بزرگ غیریهود. مردی با نفوذ آشکار و مسلم. ممکن نبود 
که آن لحظه را فقط یک‌بار در ذهن خود بازیینی کند. برای بار دوم و گاهی 
برای بار سوم و چهارم آن صحنه را در خیال خود ول 3 
آن را تجسم می‌کره چشمانش پر از اشک می‌شد. وت 3 ِ 
دنیا به او علاقه نشان داده او را جدی گرفته و شاید پیس و۳ 7 
این مرد جوان شگفت‌انگیز و ۳ باکت شون بادآوری اولین 

بتو با تلاش خود را از این لحظه ج بر د 


دیدارشان ادامه داد. 


۲ مسئله اسپینوزا 


مشتری پافشاری کرد: «تو می‌گوبی که شادی‌های جاودان جای دیگری قرار 
دارند. دربار؛ آن «جای دیگر» بکو.» 

«فقط می‌دانم که در اهداف فناپذیر قرار ندارد. در بیرود نیست» بلکه در 
درون است. ذهن است که تعبین می‌کند چه چیزی ترسناک» بی‌ارزش» مطلوب 
یا بارزش است و بابراین ذهن است و فقط ذهن که باید تغییر کند.» 

«نام تو چیست. مرد جوان؟» 

«بتتو اسپینوزا. به زبان عبری باروخ.» 

«و به زیان لاتین بندیکت است. نامی زیبا و مقدس. من فرانسیس فون 
دن‌اندن هستم. در زمینة ادبیات یونان و روم باستان مدرسه‌ای را اداره می‌کنم. 
گفتی اسپینوزا.... پس به زبان لاتین اسپین و اسپینوس می‌شود که به ترتیب به 
معنای «خاره و «یر از خار» است.» 

بتو سرش را تکان داد و گفت: «و به زبان پرتغالی دسپینوساء به معنای از 
مکانی خارداره.» 

«نوع پرسش‌های تو ممکن است «خاردار بودن. یا مشکل‌آفرین‌بودن متعارف 
تو را برای استادان سنتی اثبات کند.» لب‌های فون دن‌اندن به شکل نیشخندی 
شیطنت‌آمیز چین خورد. «به من بگو مرد جوان» آیا همچون خاری در پهلوی 
استادانت هستی؟» 

بنتو نیز نیشخندی زد. «بله. زمانی درست بود. اما در حال حاضر خود را از 
استادانم دور کرده‌ام. دردسر و خارهایم را به دفتر روزانهام محدود کرده‌ام. در 
اين جامعة خرافاتی کسی از پرسش‌های گوناگون من استقبال نمی‌کند.؛ 

نت و خردمندی هرگز دوستان نزدیکی نبودند. اما شاید بتوانم 
همراهانی هم‌عقیده با خودت را به تو معرفی کنم. به‌طور مثال» در این‌جا مردی 
ات بشوی» فون دن‌اندن دستش را درون کیفش کرد و 
کتابی قدیمی دراورد و به سمت بنتو دراز کرد. «اين مرد» ارسطو است. و ایین 


کتاب * " 
ب شامل بررسی پژوهش‌های وی دربارة پرسش‌هایی نظیر پرسش‌های 


۳ ۱ ۳ ۳ 
نوست. آو نیز به ذهن و پیگیر تکمیل قدرت 3 
میل #رت‌های عقلاتی به‌عنوان مهم‌نرین و 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۵۳ 


بی‌نظیرترین پروزه انسانی ما توجه دارد. و کتاب انعلاق نیکومانحوس ی" ارسطو 
باید یکی از درس‌های بعدی تو باشد.» 

بنتو کناب را بالا گرفت و به بینی‌اش نزدیک کرد و پیش از بازکردن آن را 
توب یمان رام شامیم و دوست دارم با آثارش آشنا شوم. اما هرگز نخواهم 
توانست با آن‌ها سروکار داشته باشم. یونانی نمی‌دانم.» 

پس زبان یونانی نیز باید بخشی از آموزش تو باشد. البته پس از اينکه بر 
زبان لاتین مسلط شدی. چه حیف که خاخام‌های تحصیل کرد؛ شما آنقدر اندک 
دربارة ادبیات یونان و روم باستان می‌دانند. آنقدر چشم‌اندازشان کوچک و 
محدود است که بیشتر وقت‌ها فراموش می‌کنند غیریهودیان نیز دربارة 
خردمندی پژوهش می کنند.» 

بنتو بی‌درنگ پاسسخ داد. مانند همیشه وقتی به وی حمله می‌شد به 
بهودی‌بودن خود بازمی‌گشت: «اين درست نیست. خاخام مناسا" و مورتریا هر 
دو ترجمة کتاب ارسطو به لاتين را خوانده‌اند. و موسی میمونیدس" عقیده دارد 
که ارسطو بزرگ‌ترین فیلسوف است.» 

فون دن‌اندن قد راست کرد و گفت: «کاملاً موافقم. مرد جوان. موافقم. با اين 


۱- 09نع صهعح»0702:]: شناخته‌شده‌ترین اثر ارسطر در زمينة اخلاق که نقش برجسته‌ای در معرفی 
اخلاق ارسطویی دارد و از ده کاپ تشکیل شده و بر مبنای یادداشت‌برداری از سخنان ارسطو در لیسیوم 
شکل گرفته است. این اثر را با نیکوماخوس (پسر ارسطو) ویرایش کرده است یا به او تفدیم کره‌اند. 
مفهوم محوری اخلاق ارسطو «سعادت» یا «کامیابی» است. سبر او در اخلاق به سوی مطلوبی اسست که 
فی‌نفسه مطلوب باشد, نه آنکه به دلیل چیزی دیگر مطلوب باشد. به تعبیر دیگره ارسطو در پی خیر برین 
بود. ارسطو انسان سعادتمند را انسان فضیلت‌مند می‌داند و تحلیل ارسطو از نضبلت» تاثیر ی چنان 
درازآهنگ داشته که در عصر حاضر با بازسازی نظریه او اخلاقی پدید آمده که به اخلاق مبتنی بر 
تفیلت (وعنطاء ۷16006) موسوم است. این اثر را محمدحسن لطفی به فارسی ترجمه کرده است. 
۲ 506۱۳0 عهز0 اممصع)۱ : ۱7۰ ۲۰نوامیر ۷ که او را بیشتر با نام عبری‌اش 960 تنس تیا 
6 لمی‌شناسند. خاخام پرتغالی؛ کابالیست, محقق, نویسنده, دیپلمات ناشر و بنیانگذار اولین روزنامه 
ِ ۱ مردام در سال۱۹۲۱ به نام ده ۱۸۵۵9 ۰ س زاده شد. وی خاخام؛ پزشک» 
نمم‌زد/۱ 9 در سال ۱۳۵ ۱میلادی, در کوردو؛ 30 ِا در مراکش و اندلس و مصر 
ستاره‌شناس, فیلسوف و دانشمند اسپانیایی یهودی بود. وی در سده‌های ن 1 
زیست و افکار و آرای ار در جهان غیریهودی نیز پراکتده ش ی ی وتو عن۱ 
او گفته‌انر. واه ۰ ره ی ن) کسی مانند موسی برنخاسته است.» در رب « 
ند: «از موسی (ابن عمران) تا موسی (ابن میمو 


ایا : 
7 موش مینوتلایی می‌شناسند. 


۴۳ مسئله اسپینوزا 
در آزمون ورودی مدرسة من موفق شدی. چنین وفاداری به استادان 
تن 0 ت کنم تا در مدرسهة من تحصیل کنی. زمان آن 
قت ای دعوت ِ که خودت را نیز بشناس, می‌تون 
رسیده است که نه فقط ارسطو راب سی) .۰ نت 
او را همراه با دنیای دوستانش. سقراط و افلاطون و بسیاری دیگر در سیر 
آموزش و درک تو قرار بدهم.» 
«اما مشکل شهربه در میان است. همان‌طور که گفتم وضع تجارت خوب 
نیست.» 
با هم به توافق خواهیم رسید. مثلاً خواهیم دید که در زمينة تعلیم زبان 
عبری چگونه هستی. من و دخترم آرزو دارم زبان عبری نخود را بهبود ببخشيم. 
و با این وجود ممکن است انواع معامله‌های پایاپای دیگری کشف کنیم. اکنون 
به لو پیشنهاد می‌کنم یک‌کیلو بادام به شراب و کشمش من اضافه کنی. و البته ه 
آن کشمش‌های لاغره اجازه بده آن کشمش‌های چاق‌وچل؛ قفسة بالایی را 
امتحان کنیم.» 
خاطرهُ ظهور زندگی تازه آنقدر گیرا و نافذ بود که بو ضرق در رژیای 
ذیرین خودچند بلوک از مقصدش دور شد. نگهان یکه ورد و هس عت 
جهت خود را یافت و به سوی منزل فون دن‌اندن بازگشت. خانة چهارطقة 
ی که ده ره مینگل بود. بو همات‌ور که هط ال مس تشک 
ی 
استادش نگاهی انداخت. علاقه‌مندی اندکی به کف سر امیکی ظریف آن‌جا 
ی 
حاشیة پاگرد اول را پوشانده بود. 1 
۱ قرش کلم داب تخاب در ند که پر وی 
فراموش کرده است ناهار یا شام پیخورد. 
و 7 سس ِِ ۱ ی ۱7۲۳ 
که دوی دیوارها آی ان" بوی نفاشی‌های دنگ‌وروغن را فرو بلید 
ِ اک 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۵۵ 


قایقی درساحل را به تصویر کشیده بود و دقیقاً به منظطرة دو شمایل بزرگ در 
ساحل و دو شمایل کوچک درون قایق توجه کرد یکی روی سین قابق ایستاده 
بود و دیگری که حتی کوچک‌تر بود» روی دماغه قایق نشسته بود. تصویر را به 
خاطر سپرد تا همان شب با زغال مانند آن را طراحی کند. 

در طبقه چهارم» فون دن‌اندن و شش دانشجوی جوان به استقبال او آمدند. 
یکی از آن‌ها لاتین می‌آموخت و پنج نفر دیگر تا یادگیری زبان و خواندن آثار 
یونانی پیش رفته بودند. فون دن‌آندن همچون هميشه کلاس عصر را با تمسرین 
املاء لاتین شروع کرد که دانشجویان باید به هلندی یا یونانی ترجمه می‌کردند. 
فون دن‌اندن با امید به اينکه به تسلط بر زبان‌های جدید شور و هیجانی تزریق 
کنده متونی را آموزش می‌داد که جذاب و سرگرم‌کننده بودند. آثار وید 
موضوع درسی سه‌هفتة پیش بود و امشب فون دن‌اندن بخشی از داستان 
ازشیسی زاشز اند 

برخلاف دانشجویان دیگر, اسپینوزا علاقه‌مندی کمی به حکایت‌های خیالی 
مربوط به دگرگونی‌های عجیب نشان داد. به‌زودی آشکار شد که او به هیچ گونه 


۱- ۱1250 عیانلز0۷ عداناطنا۳: پوبلیوس آویدیوس ناسو(۲۰مارس ۳پیش ازمیلاد ۱۷یا ۱۸میلادی) مشهور 
به آرید, شاعری رومی که شعر های عاشقانه و اسطوره‌ای می‌سرود. او را به همراه هوراس و ویرژیل سه 
رکن اصلی شعر لانین می‌شمارند. او در سولمو در شرف روم زاده شد و در روم تحصیل کرد. نخضتین 
کاب او آمورس بو د که در سال پیش ازمیلاد کامل شد و مجموعه‌ای از شعرهای عاشقانه بود. در سال 
۸میلادی کتاب د گ دیسی‌ها (متامو رفوسس) را تمام کرد که دربارة اسطورة پیدایش جهان و تاریخ ان 
قرف ال ا کون به دلایل سیاسی او رابه تومیس در کرانة دربای سیاه تبعید کرد. او در 
تبعید, دو کاب دیگر به نام‌های تریستیا و نامه‌هاپی از دربای سیاه نوشت و پس از حدود ده‌سال زندگی 
در نومیس: در همان‌جا درگذشت. ۱ ۱ ۱ 
۲ کلا87055: نارکیسوس یا نارسیس در اسطوره‌های یونان؛ پسر اور ۱ ِِ_ ِِ 
سیر زیا که دل‌بستگان فراوانی از جمله اخو داشت» اب مر ور وس 3 ِ او 
عاشقان نارسیس را محکوم کرد که عاشق تصویر 
ِ جا حان داد. در یو نان باستان؛ پسر جوان زیبارویی بود 
۱ که عاشق او بودند بی‌اعتنایی می‌کرد. تا 
آ ۰ آب می‌بیند و فريفتة خود 
روزی به کنار چشمه‌ای می‌رود و هنگام نوشیدن اب ِ 2 ِ 0 71 ناکامی 
م‌شود. برای آنکه خود را در آغوش بکشد. در آب می‌پرد و *ر ۱ نظاره کند. جالب 
ون 
وارةٌ انرکس» در زبان فارسی با وازه «نارسیس؟ : 


۶ مسئله اسپینوزا 


2 نیاز ندارد. در عوض؛ مشتاق بادگیری است و استعدادی بسی نظیر 
برای یادگیری زان دارد.گرچسه فون دذانندن فورآمتوجه شد که بو 
دانش‌آموزی استئنایی است وقتی کف ای مرد جوان هر مفهوم و هر اصل 
کلی و هر دستور منحصربه‌فردی را پد پیش از اینکه توضیح‌ه ایش تمام شود 
درمی‌یابد و به یاد می‌سپرد. حیرت‌زده شد. 
دختر سیزده‌سالة فون دن‌اندن» کلاراماریا؛ با قامت و گردن بلند و لبخند 
فریبنده و ستون‌فقراتی | روزانه زبان لاتین نظارت 
می‌کرد. کلارا خود در یادگیری زبان نابغه بود و با تغیبر زسانی به زبان دیگر 
هنگام بحث با پدرش دربارةٌ درس‌های روزانة هریک از دانشجویان بدون هیچ 
شرحی استعداد و توانایی خود را به نمایش می‌گذاشت. ابتدا بنتو شگفت‌زده 
شد: یکی از عقاید بهودی که هرگز زیر سژال نبرده بوده حقیربودن زنان بوده 
چه به لحاظ حقوق. چه به لحاظ خردمندی. کلاراماریا او را مبهوت کرده بوده 
اما او را در قانون ابرابری خردمندی زنان با خردمندی مردان, پدیده‌ای عجیب 
و استثنایی در نظر می‌گرفت. 
وقتی فون دن‌اندن کلاس را با پنج دانشجوی در حال تنمرین زبان یونانی 
ترک کرد. کلاراماریا با متانتی که برای دختری سیزده‌ساله خنده‌دار به نظر 
می‌رسید» آموزش واژه‌ها و تکلیف صرف آن‌ها به بنتو و دانشجویی آلمانی به 
9 کرکرینک را آغاز کرد. درک برای ورود به دانشکدهة پزشکی در 
هامبورگ» زبان لاتین را به‌عنوان پیش‌نیاز می‌آموخت. پس از تمرین و رش 
واژه‌هاء کلاراماریا از بنتو و درک خواست شعری از شاعر معروف هلندی» 
ژاکوب کبز! را به لاتین ترجمه کنند که دربار: رفتار مناسب بانوان جوان ماه 
بود. .او شعر را با حالتی فریبنده و صدای بلند خواند و 


وق درک بت مق بت 
بر پبوست 8 اجرای غوب او را بستایده با شادی خندیند و ایستاد و تعظیم 
کرد. 


یت سین ۰توام ۱۷۷ سپتا شا 
بو (.۱۳ +۱۲ ه(4 ۰ ۱ ۳ ‌ 
جر ۷ نا عر طنزپرد ز» حشقوق‌دان و سیاستمدار هلند که 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۵۷ 

هميشه آخرین بخش شب برای بنتو به‌یادماندنی‌ترین و مهم‌ترین بود. ها 
دانشجویان در کلاسی بزرگ‌تر جمع می‌شدند. یگانه اناقی که پنجره داشت, تا 
به بحث فون دن‌اندن دربار؛ جهان کهن گو ش بدهند. موضوع بحث امشب او 
دا جمهوری پونان بود که طبق نظر او کمل‌ترین نوع دولت بود. در اجه 
دخترش نگاهی انداخت که در تمام جلسه‌ها حضور داشت و تصدیق کرد که: 
با این وجود. جمهوری یونان بیش از پنجاه‌درصد جمعیت را نادیده می‌گرفت: 
یعنی زنان و بردگان.» و ادامه داد: «موقعیت پیچید؛ زنان را در نمایش‌های 
یونانی در نظر بگیرید. از یک‌سو فدغن بود که زنان یونانی در اجرای نمایش‌ها 
حضور یابند. بعدهاء؛ در فرن‌های روشنفکری به آن‌ها اجازه دادند به آمفی‌تئاترها 
راه یابند. اما فقط حق داشتند در بدترین جای سالن بنشینند که زاوية خوبی 
برای دیدن صحنه نمایش نداشت. و با این وجود. زنان قهرمان در نمایش‌ها را 
در نظر بگیرید. زنان پولادینی که شخصیت‌های اصلی بزرگ‌ترین تراژدی 
سوفکلس" و اورپید؟ بودند. اجازه بدهید به‌طور مختصر سه شخصیت 
خیره‌کننده و شکوهمند در تمام ادبیات را شرح بدهم: آنتیگون" و درا" و 


۵ 
مدیا . 


‌ 


پس از سخنرانی که در حین آن از کلاراماریا خواست چند عبارت قدرتمند 


سه تراژدی‌نویس یونان باستان است که نمایشنامه‌هایش 
. اد ۱ شته شده‌اند. با توجه به 
بافی مانده‌اند. اولین نمایشنامه‌های او دیرتر از آیسخیلوس و زودتر از اورپید ِ 1[ 
سردا (دایره المعارف قرن ۰سوفوکل ۱۳۳ ی ی ِ ۳1 ۲ 
.۰ ‌ِ ۳ ۳0 8 7 ۰ ۳ ره ثم ده 
سر دعس که زان رایس وی شرا و 
یوس در کلنوس. سوقوکل تقریباً پنجاه‌سال پُرافتخارترین نمایشنامه‌نویس ر رقاء 

ان بود که در جشنواره‌های مذهبی لیا و دپونیزا برپا می‌شد ی نان باستان بود. او با سوفوکل و 
*- ۷8 اورپید یا الورییدس از شاعران و نمایشنامه‌نویسان یود ؛ 

۱ 0 2 11 

لس مثلث نمایشنامه‌نویسان یونان باستان را تشکیل میداد 

دختر آدیپ و یو کاسته که به دست دایی خود کشته د. 
اسطورة یونان» دختر مینوس و باسیفائه و همسر تیسیوس. 
دی در اسطوره‌های یونان که دختر آتقتن و ایدویا و س 
.لین برجستة جهان باستان و طرفدار هکاته بود. 


5-1 سوفوکل یا سوفوکلس, یکی از 


۰ ۱ از 
هلیوس؛ دای خورشید بود. او یکی از 


«بنتو چند مسئله است که می‌خواهم درباره‌اش با تو صحبت کنم. اول, 
پيشنهاد مرا در دیدار ابتدایی‌مان در فروشگاه به یاد داری؟ پيشنهادم برای معرفی 
تو به متفکران هم‌عقیده‌ات؟) بنتو سرش را تکان داد و فون دن‌آندن ادامه داد: 
«آن مسئله را فرآموش نکرده‌ام و می‌خواهم به وعده‌ام عمل کنم. پیشرفت نو در 
زبان لاتین بسیار خوب بود و اکنون به زبان سوفکلس و هومر روی می‌آوریم. 
هفته آبنده کلاراماریا امتوزشن الفبای بونانی را آغاز خواهد کرد. متونی را 
انتخاب کردم که در زمینة علاقه‌مندی تو باشد. روی بخشی از آثار ارسطو و 
اپیکور کار خواهیم کرد که در اولین دیدارمان تمایل خحود را به آن‌ها نشان 
دادی.» 

(شما به نوشته‌های دفتر روزانه‌ام درباره امداف پایدار و ناپایدار اشاره 
دارید؟» 

«دقیقا. پيشنهاد می‌کنم برای تکمیل زبان لائين خود. اکنون یادداشت‌های 
روزانه‌ات را به این زبان بنویسی.» 

بنتو به نشانة موافقت سرش را تکان داد. 
فون دن‌اندن ادامه داد: «و یک موضوع دیگر, من و کلاراماریا آماده‌ايم تا 
اموزش ژیك عبری را تحت سرپرستی تو شروع کنیم. آیاموافقی از هفتذ آنده 

بنتو پاسخ داد: «با کمال میل. بسیار خوشحال خواهم شد و 
دیّن بزرگم به شما را ادا خواهم کرد.؛ 

(پس چه‌بسا وقت آن است که دررا ء ‏ . 
ده دوش‌های آموزشی فکر کنی. د 
دریس تجربه‌ای داری؟» شی فکر کنی. در 

«سه‌سال 


نیز به این ترتیب 


«سهسال پیش خاخام مورئریا از من خواست 
دانش‌آموزان نوجوان به ایشان کمک کنم. عقاید 
پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های ۱ 
#بری را بنویسم.» 


تا در آموزش زبان عبری به 
و انکار سسیار زیادی دربارة 


زیان ی 
عبری نوشته‌ام و امیدوارم ددزی دستور زبان 


۵٩ ۱۶۵۶ آمستردام.‎ 


«چه عالی. خاطرت جمع باشد که دانش آموزانی مشتاق و دقیق خواهی 
داشت.» 

بتتو اضافه کرد: «از اتفاق. امروز عصر نیز درخواستی عجیب برای آموزش 
داشتم. چند ساعت پیش دو مرد آشفته و پریشان دنبال من می‌گشتند و سعی 
می‌کردند به‌نوعی مرا به‌عنوان مشاور و مربی خود به‌کار گیرند.» بنتو مواجهة 
خود با ژاکوب و فرانکو را به‌طور مفصل شرح داد. 

فون دن‌اندن مشتاقانه کوش داد و وقتی صحیت بنتو تمام شد. گفت: 
«می‌خواهم به تکلیف واژه‌های لاتین امشب تو یک واژه دیگر اضافه کنم. لطفاً 
بنویس 0۷146. می‌توانی معنای آن را از واه اسپانیایی 62101612 حدس بزنی.» 

بله. احتیاط کن. به زبان پر تغالی می‌شود: 61010200. اما چرا احتیاط؟» 

«به لاتین» لطفاه 

»0201 0۱7 ۰ 

«من مخفیانه خبر دارم که دوستان یهود تو از اینکه در کلاس‌های من 
شرکت می کنی رضایت ندارند. ابداً راضی نیستند. و از اینکه به‌سرعت از جامعة 
آن‌ها دور می‌شوی ناخشنودند. احتیاط کن؛ پسرم. مراقب باش بهانه‌های 
بیشتری به‌دست آن‌ها ندهی. با افکار و تردیدهای عمیق‌تر خود به هیچ غریبه‌ای 
اعتماد نکن. هفتة آینده خواهیم دید که آیا اپیکور مشاور؛ مفیدی به تو اراشه 
خواهد کرد.» 


فصل چهارم 
استونی؛ ۱۰می ۱۹۱۰ 


پس از رفتن آلفرد. دو دوست قدیمی از جای خود برخاستند و در حالی‌که 
منشی مدیر مدرسه اپستاین ظرفی از سیب و گردو روی میز می‌گذاشت. 
کش‌وقوسی به خحود دادند شتا و آرام به خوردن پرداختند. منشی نیز 
چای‌شان را آماده کرد. 

مدیر مدرسه اپستاین گفت: «خب هرمان, این چهر؛ آینده است.» 

«نه آینده‌ای که من می‌خواهم ببینم. فنجانی چای داغ حالم را جا می‌آورد. 
همراهی با او آدم را سرد می‌کند.» 

«چطور باید نگران این پسر و نفوذ و تأثیرش بر همکلاسی‌هایش باشیم؟» 

سایه‌ای عبور کرد دانشآموزی از سالن می‌گذشت» آقای شافر برخاست و 
رفت تا در را که نیمه‌باز مانده بوده ببندد. 

«از زمان شروع تحصیل معلم او بودم و د 


داشته است. عجیب است» اصلا او را نمی‌شناسم. 


همان‌طور که می‌بینی حالتی 
ان در گفت‌وگوهای 
ماشینی و دور از دسترس در او وجود دارد. دیدهام که پسرث ‌ 

آن‌ها نمی‌پیوندد و خود را 


۲ سس مسئله اسپینوزا 


کاملا پنهان نگه می‌دار د. 

« هرمان» در اين دقیقه‌های پایانی به‌سختی پنهان بود.» 

«اين حالت او کاملاً تازه بود. مرا حیرت‌زده کرد. آلفرد روزنبرگی متفاوت را 
دیدم. مطالعة کتاب چمبرلن به او جسارت بخشیده بود.» 

«شاید این بخش روشن مسئله باشد. شاید اگر کتاب‌های دیگری سر راهش 
قرار بگیرند او را به روش متفاوتی به هیجان آورند. اگرچه به‌طور کلی تو گفتی 
که او عاشق کتاب نیست؟» 

«اعجیب است. پاسخ به اين پرسش دشوار است. گاهی فکر می‌کنم که ار 
ايدة کتاب‌ها یا بوی آن‌ها یا شابد فقط جلد کتاب‌ها را دوست دارد. او بسشتر 
وقت‌ها با دسته‌ای کتاب از هاپتمن ؛ هاينه » نیچه » هگل " و گوته" در زیر 
بغلش پیرامون مدرسه قدم می‌زند. گاهی طرز راه رفتتش خنده‌دار است. گویی 
خردمندی برتر خود را به رخ دیگران می‌کشد و فخر می‌فروشد که چنان 
کتاب‌های معروفی را انتخاب کرده است. بیشتر وقت‌ها تردید داشته‌ام که او 
واقعاً آن کتاب‌ها را خوانده باشد. امروز نمی‌دانم چه فکری بکنم.» 


۱- صقهاحنا۲]2 «حتعة 1160671 مربرت هاپتمن(۱1فوریه۱۹۱۷-۲۳ اکتبر ۰۲۰۱۱ ریاضیدان آمریکایی 
و برنده جایزه توبل که در سال ۱۹۸۵ «برای دستاوردهای برجستة خود در توسعة ۶ روش‌های مستقیم 
برای تعسین ساختارهای بلوری» موفق به دریافت جایزه نویل شیمی شد. 

۲- ۲۱626 ج‌نعع۱ع۲۱ مصدداهل مهتاعتت کریتین یوهان هاینریش هاینه (۱۳دسامبر ۰۱۷۹۷ ۱۷فوریه 
7 یکی از شاعران و خبرنگاران آلمانی سد؛ نوزده میلادی. 

60006-۳( ۱۷۷/۱۱۳6۱ «ا6ات۳۲:6۵: فریدریش ویلهلم نیچه(۱۵ اکتبر ۱۸46- ۲۵ ارت ۱۹۰۰) فیلسوف» 
شاعر. آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی بود. از مشهورترین عقاید وی نقد فرهنگ و دین 
و فلسفة امروزی بر مبنای پرسش‌های بنیادین دربار؛ بنیان ارزش‌ها و اخحلاق بود. نوشته‌های ار سبک 
تازه‌ای در زبان آلمانی محسوب می‌شود؛ نوشته‌هایی بسیار ژرف و سرشار از ایجازء آميخته با انکاری 
انقلابی که خود روش نوشتاری‌اش را گزین گویی‌ها نامید. 

۰- ۲۱6۵۱ نت۳۳6 ۱۷۱۱۳۰۱۳ 260۳8 کشورگ ویلهلم فریسدریش هگ ل(۱۷ اوت ۱۷۷۰ 
نوامبر۱۸۳۱) فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی بود. تاریخ‌گرایبی و 
ایده‌آلیم او انقلاب عظیمی در فلسفة اروپا به وجود آورد و سنگ بنای مارکسیم و فلسفة فارمای شد. 
۵- 0066 ۷۵۰ و7ه۷۷۵۱)8 مصفاه[ برهان ولفگانگ فون‌گوته(۲۸ اوت ۱۷1٩‏ ۲ مارس ۱۸۳۲) شاعره 
نویسنده. نقاش. محقق, انسان‌شناس. فیلسوف و سیاست‌مدار آلمانی بود. او یکی از کلیدهای اصلی 
ادبیات آلمانی و جنبسی وایمار کلامیک و همچنین رمانتسیسم به شمار می‌رود. گوته در آلمان. شکسپیر 
در انگلستان» ویکتور هوگو در فرانسه و دانته در ایتالیا را چهار رکن ادبیات اروپا می‌دانند. 


استونی, ۰امی ۱٩۱۰‏ ۶۳ 


مدیر مدرسه اظهارنظر کرد: «جنین شور و اشتیاقی برای چمبرلن. یا برای 
چیزهای دیگر هم چنین اشتیاقی از خود نشان داده است؟» 

«سئله همین جاست. او هميشه احساسات خود را بسیار کنترل می‌کند. اما 
هنگام اشاره به مسائل مربوط به دوران پیش از تاریخ بومی کاملاً جرقه‌ای از 
هیجان را در او به یاد دارم. هرازگاهی گروه‌های کوچکی از دانش‌آموزان را 
انتخاب می‌کنم تا در حفاری‌های باستان‌شناسی شمال کلیسای سنت‌لای شرکت 
کنند. روزنبرگ هميشه برای چنین کاوش‌هایی داوطلب بود. در یکی از این 
سفرهای کوتاه, او کمک کرد تا بعضی از ابزارهای عصر سنگ و اجاقی از 
دوران پیش از تاریخ را کشف کنیم و او هیجان‌زده شده بود.» 

۷ 
است. او انتخاب کرده تا به مدرسه ما بیاید تا اينکه به دبیرستان برود و ادبیات 
یونان و روم باستان را مطالعه کند و سپس در رشتة ادبیات يا فلسفه که به نظر 
می‌رسد زمينه علاقه‌مندی‌اش باشد. به دانشگاه برود. چرا تصمیم گرفته است به 
مدرسة فنی‌حرفه‌ای بیاید؟» 

«گمان کنم دلایل مالی در میان است. وقتی نوزاد بوده, مادرش فوت کرده 
است و پدرش سل ریوی دارد و فقط گاهی به‌عنوان کارمند بانک کار می‌کند. 
معلم هنر جدید. آقای پروی» او را نسبتاً طراحی خوب می‌پندارد و او را تشویق 
کرده است تا حرفة معماری را در پیش بگیرد.» 

«بنابراین او فاصلهٌ خود با دیگران را حفظ می‌کند.» مدیر مدرسه پروندهة 
آلفرد را بست و گفت: «و با این حال» در انتخابات برنده شد. او چند سال پیش 
هم نماینده کلاس نبود؟» 

«فکر می‌کنم ارتباط اندکی با شهرت دارد. دانش‌آموزان به مقام و منصب 
اهمیتی نمی‌دهند و پسران معروف معمولاً به سبب وظیفه‌های دشواری که ایسن 
مفام دارد و نیز آمادگی‌ای که برای سخنرانی مراسم پایان تحصیل نیاز است. از 
نمایند کلاس‌بودن دوری می‌کنند. تصور نمی‌کنم دان شآموزان روزنبرگ را 
جدی گرفته باشند. هرگز او را در میان جمع ندیدم یا در حال شوخی‌کردن با 


برگ‌پهن با شاخ و برگ‌های تازة بهاری دیده می‌شد و آن‌سوتر؛ ساختمان‌های 
رفید و باشکوه با سقف‌های آجرقرمز. ۱ 

«دربار؛ چمبرلن بیشتر برایم بگو. زمينة علاقه‌مندی مسن مطالعءة کتاب‌های 
دیگر است. میزان نفو ذ او در آلمان چقدر است؟» 

«به‌سرعت پیش می‌رود. به‌طرز وحشتناکی سریع است. کتایش حدود د‌سال 
پیش چاپ یده است و شهرتش پیوسته رو به افزایش است. شنیده‌ام فستتی از 
صدهزار نسخه فروش رفته است.» 

«تو آن را خوانده‌ای؟» 

«شروع به خحواندن آن کردم اما صبر و حوصله‌ام ان و بقیه را نگاهی 
اجمالی انداختم. بسیاری از دوستانم آن را خواندند. مورخان آموزش دید د 
کلیسا و البته رسانه‌های بهودی هم در واکنش من سهیم بودند. با این وجوده 
بسیاری از افراد سرشناس آن را ستودند. قبصر ویلهلم" و تشوذر وت 
امریکایی و بسیاری دیگر از روزنامه‌های خارجی برجسته آن را به‌طور مثبت و 
خوشبیانه‌ای نقد کرده‌انده برخی حتی با شور و هیجان. چمبرلن شیوه‌های بیان 


بسیاری ب‌کار برده و وانمود کرده با غریزه‌های اصیل‌تر و ناب‌تر سخن می‌گوید. 
اما گمان کنم او تمایل‌های بنیادی ما را تقویت م ی کند.» 
«شهرت او را چگونه ارزیابی می‌کنی؟» 


«او به نحو متقاعدکننده‌ای می‌نویسد و بر تحصیل‌کرده‌ها اثر می‌گذارد. در 


۱- ]] ۱61۳0 نم . مرج 

پایان ۳ ِ ویلهلم دوم؛ واپسین قیصر آلمان و پادشاه پروس (از ۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸) که با 

۳۵2 جهانی اول و شکست آلمان, او را از پادشاهی کنار گذاشتند و به دربار هلند پناه برد 
۳4 بو 


۲- 1 
۷6 11600075 (۱۹۱۹ - ۱۸۵۸ ۱0 7 
) بیست‌وششمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود. 


استونی, امی ۱۹۱۰ ۶۵ 


هر صفحه از کتابش نقل‌وقول‌هایی پُرمغز و معنادار از ترتولیانوس" یا آگوستین 
مقدس" یا شاید افلاطون یا برخحی از اسطوره‌های هندی قرن هشتم ارائه کرده 
است. اما این کاب فقط ظاهر علم و دانش است. در واقم؛ او صرفاً 
نقل‌وقول‌هایی بی‌ربط از دوران‌های مختلف برداشته تا تصورات پیشین خحود را 
پشتیبانی کند. شکی نیست ازدواج اخیر وی با دختر واگنر به شهرت او کمک 
کرده است. بسیاری او را وارث نژادپرستی واگنر می‌دانند.» 

«واگنر سبب موفقیت او شده است؟» 

«نه. آن‌ها هرگز یکدیگر را ندیده‌اند. واگنر پیش از اینکه چمبرلن از 
دخترش خواستگاری کند» از دنیا رفت. اما کاسیما» همسر دوم واگنن خبر 
رضایت دختر واگنر را به او رساند.» 

مدیر ی فنجانی دیگر چای ریخت. «خب. به نظر می‌رسد روزنبرگ 
جوان ما آنقدر عمیق جذب نژادپرستی چمبرلن شده که ممکن نیست به سادگی 
او را از آن دور کرد. اما وقتی دربارة آن فکر می‌کنیء کدام نوجوان بی‌وجهه و 
منزوی و تاحدی بی‌کفایت با کمال میل زمزمه نمی‌کند که آموخته است نژاد او 
برتر است؟ که نیاکانش تمدن‌های بزرگ را پایه‌گذاری کرده‌اند؟ به‌ویژه پسری 
که هرگز مادری نداشته که او را تحسین کند و پدرش در شرف مرگ است و 
برادر بزرگش بیمار...» " 


۱- کلامهزالن۲6 عمعرما۳ عیاجوناج»5 عنااونل) : کوینیتوس ترتولبانوس در حدود سال ك ِ 
(تونس فعلی) در خانواده‌ای رومی و بت‌پرست چشم به جهان گشود. از 3 2 ِ 
حقوق به تحصیل پرداخت و احتمالا مدتی در روم زندگی کرد و به‌عنوان حقو ن مشغو ۷ ِ 
حدود سال ۷ سیحی شد و پس از آن بقیة عمر خود را صرف نکارش تست ز دین 
سیحیت کرد. او ابتدا حامی کلیسای رسمی کاتولیک بوده اما حدود سال ۲۰۷ از رهبران یا مرخورده 
شد و به تفم نمض زتانب خر گفتن آغماز کرد. ۱ مد 
به همع بهصت مونتتانیسم سخن ی 1 تن فدیس, از فیلسوفان 
9 ۲ به ادوستین لد 0 
۴ کنامزاعداين۸ : مارکوس اورلیوس اوگوستینوس تم گرا ك از شکل‌دهندگان سنت 
تأثیرگزار و اندر* ندان مسیحیت در دوران باستان و اوایل قرون وسطی بود. و از 
سح غربی (کاتولیک و پروتستان) یه حساب می‌اید. ارد که مبد 
۳- اشاره به استفاده از مکانیسم‌های دفاعی در مکتب روانکاوی تا ۳ 
2 1[ ۰ 0 ۰ ۲ کنند د ت‌ 
کنار امدن با تعارضات ناخودآگاه از این مکانیسم‌ها استفاده می ۱ ت90 , مگ 
وو- ۰ از ۰ و مورد تحقیر که ِ" 
ثنه در این مورد حاص منظور اين است که نوجوای منزوی 


آن فروید بود. افراد برای 
ناشی از آن را کاهش 
۳1 مورد تین و 


۶ مسئله اسپینوزا 
۲1 ۰ ۱ 

«آم, کارل, طنین خیالبافی‌هایت را می‌شنوم آن دکتر فروید وینی که 
متقاعدکننده می‌نویسد و به ادبیات کلاسیک همم دست می‌برد؛ هرگز بدون 
نقل‌وقولی جالب و بامزه که تکیه کلامش به حساب می‌آید. ظاهر نمی‌شود.» 

«گناه از من است. اعتراف می‌کنم که عفایدش بیشتروییشتر به نظرم 
خردمندانه می‌رسد. به‌طضور مشال» هم‌اکنون گفتی صدهزار نسخه از کتاب 
ضدیهود چمبرلن فروش رفته است. از میان آنسوه خوانند گان» چه تعدادی 
همانند تو کتاب را کنار گذاشته‌اند؟ و جه تعدادی همچون روزنبرگ به هیجان 
آمدند؟ چرا یک کتاب چنین واکنش‌های مختلفی به وجود آورده است؟ باید 
حالتی در خوانندگانی حاص وجود داشته باشد که سبب شود از کتاب او از 
زندگی او. از ویژگی‌های روحی او و از تصورش از خودش استقبال کنند. حتماً 
جیزی را عمیقاً در زرفای ذهن يا همان‌طور که فروید می گوید در ناخوداگاه" 
باقی می‌گذارد که سیب می‌شود خوانندگانی خاص عاشق نویسنده‌ای خاص 
شوند.» 

«موضوعی مختصر و مفید برای بحث سر شام‌مان! در ضمن» گمان کنم 
دانش آموز کوچک من» روزنبرگ آن بیرون دلواپس و نگران منتظر است تا بداند 
ما می‌خواهيم با او چه کنیم؟» 

بله. از این مسئله دور شدیم. به او قول دادیم تکلیفی رای تعیین کنیم. 
ثاید تند رفتم. اصلا ممکن است برای او تکلیفی تعیبین کنبیم که طبی دو 


9 است. ناخودآگاه رو به مطالبی می‌آورد که او را برترین نژاد عالم و شایسته تقدیر 
۱ ۴۶۵۵۵ 600 0صامتوتو‌اگ زيگی زر و : 
("می ۱۸۵1 ۲۳مپتامبر ۱۹۳۹) ۳ و مسل زیکیسموند شلومو فروید. 
ری معتقدند نظریات و تا ردو رشته روانکاوی بود. برخی از متقدان 
نظریات فروید به ِ و ی به کمک علم عصب روانکاوی روی 
وک اقلا ره و ریات عقمي وی مخعضن شهب ۳۳ 
را ار » تقسیم کرد. بخش خودآگاه ذهن در بر گيرندة تمام 
لت که او آکامی 2 و و ان آگاهی داریم. اخوداگاه قشایل بخ شنانی 
نیز خاطره‌ها #لد؛ فروید. ناخودآگاه» انگیزههای ابتدایی و غریزی سا 
ِ ۳ ِ هب اضطرابآوری را که از نقوذ آنها به ذهن خودآگاء ۱ : 
وداک مودک و ری رای ذهن اراه داد ذهن خودآک. نی ویب 
کر بک زیر سطح دیگری قرار می‌گيرند. ات صِ 


استونی. ۰امی ۱۹۱۰ ۶۷ 


مه‌ای که وقت ریم أثیریمثیت بر و بگذارد؟ من تندی و تلضي بسياری 
در او دیدم؛ تنفری شدید به همه, بجز به روج «المان اصیل و راستین». فکر 
کنم لازم است او را از آن عقاید دور کنیم و به عقایدی ملموس که که بتواند لمس 
کند. سوق بدهیم.» 

آقای شافر گفت: : «نتفر از نژاد دشوارتر از تتفر از فرد است. نظری دارم. 
فردی یهودی می‌شناسم که مسلماً به او اهمیت می‌دهد. اجازه بده دوباره او را 
صدا بزنیم بیاید داخل و من دربارة آن بهودی با او صحبت می‌کنم.» 

منشی مدیر مدرسه آپسستاین فنجان‌های چای و بشقاب را از روی میز 
برداشت و آلفرد را به داخل اتاق هدایت کرد. آلفرد دوباره روی همان صندلی 
انتهایی» پشت میز نشست. 

آقای شافر آهسته پیپ خود را پر و روشن کرد و پُکی به آن زد و ابری از 
دود بیرون داد. سپس شروع به صحبت کرد: «روزنبرگ» ما چند پرسش دیگر 
داریم. از احساس تو به یهودیان از نظر نژادی آگاهم. اما با بهودیانی خوب هم 
برخورد کرده‌ای. از اتفاق می‌دانم که من و تو یک پزشک خانوادگی داریم, 
آقای آپفباوم. شنیدم او تو را به دنیا آورده است.» 

الفرد گفت: «بله. ایشان در تمام عمرم پزشک من بوده‌اند.» 

و نیز ایشان در تمام اين سال‌ها دوست صمیمی من بوده است. به من بو 
او آدم خطرناکی است؟ طفیلی است؟ هیچ کس در روال سختکوش نیست. اما 
دقتی تو نوزاد بودی, من با چشمان خود دیدم که چطور ایشان شب و روز کار 
و تلاش می‌کرد تا مادرت را از سل نجات دهد. شنیدهام حتی در مراسم تدفین 
مادرت کریه کرده است.» 

ادکتر یونم مرد خوبی است. او هميشه به خوبی از ما مراقبت کرده است 
پرداخت کرده‌ايم. یهودیان خوب هم ممکن 


د البته ما هم هميشه دستمزدش را 
. از شخص ایشان بدگویی 


است وجود داشته باشند. این مسئله را می‌دانم. من 
۲ ۰ ۰ ۴ ی ۰ ۳ ۰ 7 
می‌کنم, فقط از نزاد یهود بد می‌گویم. انکارناپذیر است که همه بهود, ن تخم 
نزادی تتفربرانگیز را حمل می‌کنند و اینکه...» 


مدیر مدرسه که به‌سخختی می کوشیل خود را نگه دارد» میان حرف‌شان آمد: 
را 2 , ولاف تهرت‌انگیز, دربارة آن زیاد شنیده‌ام روزنبرگ» اما دربار؛ عشق و 
میت جیزی نشنیده‌ام. فراموش نکن که عشق در کانون رسالت عیسی‌مسیح 
فرار دارد. نه فقط عشق به خدا, بلکه دوست‌داشتن همسایگان همچون خود. 
بين آنچه در کتاب چمبرلن می‌خوأنی و آنچه هر هفته در کلیسا دربارة عسشق 
مسیحیت می‌شنوی, نضادی نمی‌بینی؟» 

«آقا؛ من هر هفته به کلیسا نمی‌روم. رفتن به کلیسا را ترک کردم.» 


این‌باره چه فکر خواهد کرد؟ چمبرلن چه احساسی خواهد 


«پدرت در 
کرد؟» 


را نیز خوانده‌ام که آموزه‌های کلیسا بیشتر از اینکه ما را قوی بسازند» ضعیف‌مان 
می‌کنند.» 

«تو به حضرت مسیح علاقه نداری؟ 

آلفرد درنگ کرد؛ از همه طرف خود را در دام‌انتاده حنس می‌کرد. زمینة 
بحث امطمئن بود. مدیر مدرسه هم‌اکنون اشاره کرده بود که لوتران متدینی 
است. امنیت او در اين بود که از چمبرلن بگوید. آلفرد به ذهن خود فشار آورد 
تا جمله‌هایی از کتاب وی را به یاد بیاورد. «همچون چمبرلن من بسیار به 
عیسی‌مسیح احترام می‌گذارم. چمبرلن ایشان را نابغه‌ای پرهی زگار و شرافتمند 
می‌نامند که قدرت و شجاعت بسیاری داشت. اما متأسفانه پولس مقدس" که 
حضرت‌عیسی را به مردی رنج‌دیده و مطیع مانند بره تبدیل کرد آموزهای 
ایشان را یهودی کرد. همه کلیساهای مسیحیان نقاشی‌ها یا شیشه‌کاری‌های 
رنگی از عیسی‌مسیح دارند که نشان می‌دهد ایشان را به صلیب کشیدند. هیچ 


کلیایی تصویرهایی از مسیح قدرتمند و دلیر نشان نمی‌دهد. عیسی‌مسیحی که 


ِِِ ۴" الا : از مهم‌ترین مبلغان مسیحیت و بنیانگذار الهیات و خداشناسی این آئین بود 
پر وم با با پراش دوه که 7 
۳ ۲ ز بهودیت ساشخت. در کتاب اعمال رسولان» پولس پیشوای نماری 

حتیل‌ها) و حواریون پیشوای مسیحیان خوانده شده‌اند. بیشتر قسمت‌های عهد جدید را او نوشته است. 


۶٩ ۱٩۱۰ استونی. ۰امی‎ 

جرأت کرد خاخام‌های فاسد را به مبارزه بطلبد, عیسی‌مسیحی که یک‌تته 
صرافان را از معبد بیرون کرد.» 

«پس چمبرلن عیسی‌مسیح را شیر می‌بیند» نه بره؟» 

آلفرد جسارت یافت و گفت: «بله. چمبرلن می‌گوید غم‌انگیز است که 
عیسی‌مسیح در زمان و مکان خود ظهور یافت. اگر ایشان آلمانی‌ها را آموزش 
می‌داد یا حتی اگر هندی‌ها را؛ حرف‌هایش نفوذ و اثری کاملاً متفاوت داشت 

مدیر مدرسه که متوجه شد مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است. گفت: 
«اجازه بده به پرسش ابتدایی| و 
می‌ورزی؟ قهرمان تو کیست؟ چه کسی را بیش از همه تحسین می‌کنی؟ 
منظورم علاوه بر چمبرلن است.» 

آلفرد هیچ پاسخ آماده‌ای نداشت. پیش از پاسخ‌دادن مدتی طولانی تأمل کرد 
و سپس گفت: «گوته.» 

مدذیر مدرسه اپستاین و آقای شافر هر دو در صندلی‌های خود صاف 
نشستند, ملا تدرسته کفت؛ : «چه انتخاب جالبی» روزنبرگ. انتخاب توست یا 
چمبرلن؟» 

«هر دو. و فکر می‌کنم انتخاب آقای شافر هم باشد. . ایشان در کلاس بیش از 
هرکسی گوته را می‌ستایند»آلفرد برای کسب تأیبد به آقای شافر نگاهی 
انداحت و تکان سری به‌نشانة موافقت دریافت کرد. 

مدیر مدرسه پرسید: : «و به من بگو چرا گونه؟» 

«ایشان نابغذ آلمانی ابدی هستند. بزرگ‌ترین آلمانی. نابغة نویسندگی و عم 


و هنر و فلسفه. 0 در زمینه‌های مختلف نبوغ و استعداد دار.» 
نی به هیجان آمده بو گفت: «یاسخی عالی 


و 
آپستاین اتاق را ترک کرد و مدت 
بازگشت. او و اقای شافر روی کتاپ - 


۷۰ مسئله اسپینوز 
دند. پس از اينکه مدیر مدرسه 
کتاب را ورف زدند و محتوأی کتاب را بررسی گر ِ : هك« 
۱ 9 ها ۰ با ه حیل سا 
شماره بعذ از صفحه‌ها را نوشت» به سمت الفرد چر خ و 
داين بروژه توست. بابد با دقت کامل دو فصل چهارده و شانزده از 
1 ۲ 1 ۱ 1 : 
زندگینامة خودنوشت گوته را بخوانی و هر خطی را که وی دربارة فهرمان 
۵ ۰ خوده مردی به نام اسپینوزا که سال‌ها پیش زندگی می‌کرد. نوشته 
است» بنوه یسی. قطعاً از این د تکلیف استقبال خواهی کرد. لذت‌بخش خواهد بود 
که بخشم از زندگینام خودنوشت قهرمان خود را بخوانی. گوته کسی است که 
تو به او علاقه داری و گمان کنم برایت جالب باشد که بدانی وی دربارة مسردی 
که خود دوست می‌داشت و تحسینش می‌کرد چه نوشته است. درسته؟» 
آلفرد با نگرانی سرش را تکان داد و سردرگم به سبب روحية رت م(۳ر 
مدرسه» حس کرد در دام افتاده ات 
مذیر مدرسه ادامه داد بنابراین روزنبرگه اجازه بنده درباره؛ تکلیف تور 
شفاف توضیح بدهم. باید فصل‌های چهارده و شانزده زندگیناة خودنوشت 
گوته را بخوانی و از هر خطی که وی دربار؛ة بندیکت اسپینوزا نوشته است؛ 
نارای نی اد سه نس تیه کن. یکی برای خودت و یکی بای سن 
و یکی هم برای آقای شافر. اگر متوجه ب بشویم که هریک از نظرهای گوته 
دربارة اسپینوزا را ج انداخته‌ای» تو را ملزم خواهیم کرد بارها بارها تکلییف را 
انجا ام . ۰ ۱ : , 
۳ 0 نسخه‌برداری کامل و درست انجام شود. دو هفته دیگر تو 
کنیم. روشن است؟» "۳ 
آلفرد دوباره با تکان سر تأید کم 
ار وان وان نو 
پیش از اين گفتید دو تکلیف بای ی . - 
و 
نسب‌شناسی انجام بدهم و باید دو فصل ایرن کا ای وان 
نسخه از بخخث ها ۱ ثن اب را بخوانم و نیز باید سه 
ز جس‌های مربوط به بندیکت | تو وا 
۱ ۶ "وزرا را بنویسم.» 
مذیر مدرسه گفت: «درست ار- 
«قریان | سس ست. و سوالت چیست؟» 
۳ ین به جای دو تکلیفه سه تکلیف نیست؟, 


اسويزي مامی ۲۰ ۷۰ 


آقئی شافر مان صحبت‌شان آصد: فروزنیرگه بیسست تکلیف هم ارفا 
خواعد بود. گفتن ابنکه مذیر مشرسه برای عفام خود مناسب نیسته چون فردی 
بهودی است. هلیلی کافی برای اختراج از هر مشرسته‌ای در استونی با در هر 
سرزمین پشری استمه 

مله اثله 

هجازه بدحید. آفای شافر. شابد این پسر منظوری هارد. تکلیف گونه آن‌شدر 
مهم است که از او می‌خواهم آأن را با دفت بسیار زياد قجام دهشه مذیر مذرسه 
پستاین به سمت‌آرد چرخید: هلر انجام‌دادن تحفیق نسب‌شناسی معاف هستی. 
با طت زیاه بر نوشته‌های گونه تمرکز کن جلسه تصام اسست. دو هفتذ دیگر 
فا در همین ساعت نو را خواهیم دپد. ر اطمینان حاصل کن که روز پیش از 
جلسه سا خود را برايم آورده باشی» 


آمستردام ۱91 


بنتو همین که سروصدای حمام‌کردن برادرش را شنید که برای مراسم روز 
سبّت آماده می‌شد, گفت: «صبح‌بخیر, گابریل.» گابریل با غرغر پاسخ داده اما 
دوباره وارد اتاق‌خواب‌شان شد و به‌دشواری روی تخت چهاردیرکی باابهت‌شان 
که هر دو از آن استفاده می‌کردند» نشست. تخت که بیشتر فضای اتاق را 
دربر گرفته بود. یکی از بازمانده‌های خانوادگی گذشته‌شان بود. 

پدرشان میخائیل تمام اموال خانواده را برای بنتوه پسر بزرگش به‌جا گذاشته 
بوده اما دو خواهر بنتو بر اساس اینکه او تصمیم گرفته عضو راستین جامعة 
بهود نباشد, به وصیت‌نامة پدر اعتراض کردند. هرچند دادگاه بهود به نفع بو 
حکم صادر کرده بود؛ بعو با تسلیم همذ اسوال خانواده به خواهرها و 
برادرهایش همه را شگفت‌زده کرد و فقط همین تخت چهاردیرکی والاینش را 
برای خود حفظ کرد. پس از ازدواج دو خواه بنتو و گابریل در خانه سفید 
سه‌طبقه‌ای که خانوادٌ اسپینو زا ده‌ها سال اجاره کرده بودنده تتها ماندند. 
تقاطع تجاری بخش بهودی 


ِ روبه‌روی آبراهة هو ن‌گاخت» نزدیک 
یک بثژاکوب و کلاس‌های 


امستردام, درست یک بلوک دورتر از کنيسة کو 


مجاورش بود. ۱ آن یاه . مکاد 

بتو و گابریل با تأثر و افسوس تصمیم گرفتند ز آن خانه نقل ِ 
۳/۳ اه ی :رگ بود و زر فضا 
رفتن خواهران, خانة قدیمی برای آن دو خیلی بزرت بود و تصویر مرت فضای 
خانه را دربرگرفته بود و نیزه بسیار گران بود. جنگ انگلیس و هلند در سال 
۳ و حمله دزدان دربایی به کشتی‌هایی که از برزیل می‌آمدند برای تجارت 
واردات اسپینوزا فاجعه بود و دو برادر را مجبور کرد خانه‌ای کوچک اجاره 
کنند که با پنج‌دفیقه پیاده‌روی به آن می‌رسیدند. 

بنتو نگاهی طولانی به برادرش انداخت. وقتی گابریل کودک بود مردم 
بیشتر وقت‌ها او را «بنتو کوچولو» صدا می‌زدند. زیرا هر دو صورت بیضی و 
گابریل با اندامی متناسب» حدود پانزده‌کیلو از برادر بزرگش سنگین‌تر و 
دوازده‌سانتی‌متر بلندتر و بسیار قوی‌تر بود. و دیگر چشم‌هایش شبیه برادرش 
نبود. 

دو برادر در سکوت پهلوی هم نشستند. بنتو به‌طور عادی سکوت و تنهابی 
را دوست داشت و از خوردن غذا همراه با گابریل و کارکردن با او در مغازه 
بدون ردوبدل حرف احساس آسودگی می‌کرد. اما این سکوت طاقت‌فرسا بود و 
افکار تیره و تاری پدید می‌آورد. بنتو به خواهرش, ربکا اندیشید که در گذشته 
هميشه پرحرف و پُرجوش‌وخروش بود. اما اکنون او نیز در کنارش ساکت بود 
و هر وقت او را می‌دید نگاهش را برمی گرداند. 

نیزه همة مردگان» همه کسانی که دوی همین نخت از دنیا رفته بودند. ساکت 

ند؛ ما سر ی هار فده ۰ . 
9 مانا که هفده‌سال پیش وقتی او کودکی شش‌ساله بوده چشم از 
تفت ترویسته بود؛ برادر بزرکش, زک شش‌سال پیش؛ ناسادریاش , اس 
۳ ۱ ۱ 7 ریاس استر 

پیس؟ پ ر و خواهرش. میریام 


ی ) دو سال پیش. از خواهرها و برادرانش 

ن‌ برسروصل! و بانشاط که با آنها بازی و دعوا و آشستی کرد و برای 

از دست‌دادن مادرشان همراه با آن‌ها غصه خورد و آهسته‌آهته به ناماد یشان 
ر‌ 


علاو ۰ ۰ 2 
فه‌مند سد ریکا و کابریل باقی ماندهبودند که هر دو به‌سرعت از او 


آمستردام. ۱۶۵۶ دپ 


تا 

بتتو به صورت پف کرده و رنگ‌پریده گابریل نگاه رونت کیت ۳ 
شکست: «گابریل دوباره کم خواییدی؟ فکر کنم از چیزی ناراحتی.» 

بل بنتو. چطوری می‌توانم بخوابم؟ در حال حاضر هیچ‌چیز خوب نیست. 
چه کار باید کرد؟ چه کار باید کرد؟ از مشکل بین‌مان متنفرم. ببین؛ آمروز صبح 
برای مراسم روز سَبّت لباس پوشیدم. برای اولین‌بار در این هفته خورشید در 
آسمان می‌درخشد. آسمانی آبی بر فراز سرمان است و من باید احساس 
شادمانی و نشاط بکنم مانند هعرکس دیگری. مانند همه همسایگان‌مان. در 
عوض, به‌خاطر برادرم... بنتو مرا ببخش, اما اگر صحبت نکنم خواهم ترکید... 
به‌عاطر تو زندگی‌ام مصیبت‌بار است. در رفتن به کنيسسة خودم و پیوستن به 
مردم خودم و نمازخواندن برای خدای خودم شادمانی وجود ندارد.» 

«گابریل, آگاهی از این مسئله مرا اندوهگین کرد. من خواهان شادمانی و 
نشاط تو هستم.» 

«حرف یک چیز است. عمل چیز دیگری.» 

«چه اعمالی؟» 

گابریل با صدای بلند گفت: «چه اعمالی؟ مدت‌های مدیدی» یعنی در تمام 
عمرم معتقد بودم که تو همه‌چیز را می‌دانی. اگر فرد دیگری این سوال را از من 
کرده بود می‌گفتم, «شوخیات گرفته» اما می‌دانم تو هرگز شوخی نداری. با 
این حال, قطعاً می‌دانی منظورم جه اعمالی است؟» 

بنتو آه کشید. 

«خب بگذار با عمل کنارگذاشتن رسوم بهودی شروع کنیم. حتی عمل 
کنارگذاشتن هم‌نشینی با بهودیان و سپس عمل نپرداختن به نیایش‌های روز 
سّت و دوری از کنیسه و اينکه امسال عملاً میچ‌چیزی 9 نکردی. منظورم ین 
نع اعمال است.» 

گابریل به بنتو نگاه کرد که ساکت نشسته بود. 


ِ ۱ ۹ تال ۰ 
بت بگذار اعمال دیگری را برایت بگویم. همین د؛ یشب عمل پدیرفس 


۷۶ مسئله اسپینوز 


رات شا بت در منزل سارا. تو می‌دانی که فصد ِ ّ ِِ ِ ۳ سا 
این وجود؛ با پیوستن به ما برای ِ ۷ یی ی 
می‌توانی تصور کنی چه احساسی دارم* حو : 
بهانه‌ای می‌توانیم بیاوریم؟ می‌توانیم بگوییم که برادرمان آموزش زبان لاتين نزد 
راهب یسوعی‌اش را ترجیح می‌دهد؟» 
«گابریل برای همه بهتر است که من نيایم. خودت می‌دانی که پدر سارا 
خرافاتی است.» 
«خرافاتی؟» ۱ 
«منظورم این است که خیلی سنتی است. تو دیده‌ای که چطور حضورم او را 
برمی‌انگیزد بحث مذهبی راه بیندازد. تو دیده‌ای جطور هر پاسخی می‌دهم 
صرفاً برای تو و ریکا ناسازگاری و درد بیشتری به‌وجود می‌آورد. شک ندارم 
نبودنم سبب آرامش است. نبود من برابر است با آرامش تو و ربکا. ایسن موازنه 
برای من اهمیت بیشتری دارد.» 
گابریل سرش را تکان داد و گفت: «نتوه کودکی‌ام را به یاد بیاور. یادت 
هست گاهی می‌ترسیدم. چون تصور می‌کردم وقتی چشمانم را می‌بندم دنیا 
ناپدید می‌شود؟ تو طرز فکر مرا درست کردی. تو مرا از واقعیت و قوانین 
جاودانٌ طبیعت مطمئن ساختی. با این حال, اکنون تو نیز همان تفکر اشتباه را 
اای. تصور می‌کنی که ناسازگاری با نتواسپنوزا محو می‌شود, وقتی حضور 
ندارد تا شاهد آن باشد؟» 
گابریل ادامه داد: «دیشب دردناک بود. پدر سارا شا 


شروع کرد. بار دیگر او خشمگین بود که تو دادگگاء 
گرفتی و دادخواهی خود رابه 


م را با صحبت دربارء تو 
یهودی محلی را ادیده 
دادداه مدنی هلند ۶ فست 
مجکس دبگری ره اد ناد که نون به این روش بت و 
باب »زنب نی تقریبا پای رانده‌شدن است. این چیزی است که 
ِِ ۱ بر و برادر بزرگ‌مان فوت کرده‌اند و اکنون تو 

هستی. ؛ بن حاله تیا مراجعه به دادگاه هلندی بره مس ما 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۷۷ 


تومین کردی. و آن زمان‌بندیات؟ نمی‌توانستی دست‌کم تا پس از مراسم 
ازدواج من صبر کنی؟» 

دگابریل: برها و بارها توضیح داده‌امه ما تو گوش نکرده‌ای. دوساره گوش 
بده تا شاید همة حقیقت را بدانی. و گذشته از هم این‌هاء سعی کن درک کنی 
که مسئولیت تو و ربکا را به‌طور جدی برعهده گرفتم. وضعیت دشوار مرا در 
نظر بگیر. پدرمان» خدا رحمتش کند. مردی سخاوتمند بود. اما وقتی به آن 
نزول‌خوار طماع» دوآرته رودریگر ز برای بیوه عزادار اینریکز سفته داد در 
تشخیص خود اشتباه کرد. شوهرش» پدرو فقط با پدرمان آشنا بوده نه از 
خویشان بود و نه تاآن‌جا که من می‌دانم دوستی صمیمی. هیچ کدام از ما هرگز 
او و شوهرش را ندیده‌ايم و هنوز اسرارامیز است که چرا پدرمان پذیرفت ان 
سفته را ضمانت کند. اما تو پدر را می‌شناسی, وقتی مردم را در درد و گرفتاری 
می‌دید» برای کمک به آن‌ها بدون تفکر دربارة پیامدهايش هر دو دست خود را 
دراز می‌کرد. وقتی سال پیش آن بیوه و یگانه فرزندش با بیماری طاعون از دنیا 
رفتند. بدهی‌های پرداخت‌نشده‌ای به‌جا گذاشتند. دوآرته رودریگرزه آن یهودی 
خشکه‌مقدس که در سکوی مخصوص قرائشت تورات در کنیسه می‌نشیند و 
هم‌اکنون صاحب نیمی از خانه‌های محلة بهودیان است» سعی کرد با تحت 
فشار قراردادن دادگاه خاخامی ضررهایش را به ما منتقل کند» طوری‌که خانوادة 
بیچارة اسپینوزا بدهی کسی را بپردازد که هیچ‌یک از ما هرگز او را نمی‌شناسیم.» 

بو درنگ کرد: «تو این را می‌دانی گابریل نمی‌دانی؟» 

(بله. اما..» 

«گابریل» اجازه بده حرفم را تمام کنم. مهم است که کاملا از اين وقایع آگا 
بوی. ممکن است روزی تو سربرست خانواده بشوی. بنابراین رودریگرز 
درخواست خود را به دادگاه یهودی تسلیم کرد دادگاهی با اعضای بسیار که 
جویای جلب التفات و یاری رودریگرز هستند. چون او هبه‌کنندة ِ ِ 
است. به من بگو گابریل آیا آن‌ها می‌خو او را موام و مت 
دادگاه حکم می‌داد که خانوادة اسپینوزا باید تمام بدهی را بپردازد. برد" * 


۸ مسئله اسپینوزا 


بدهی تمام دارایی خانوادة ما را برای تمام عمرمان از ما می‌گرفت و حتی بدتی 
پرداخت بدهی به رودریگرز بدهیم. آیا می‌خواهی همة این‌ها را دنبال کنی, 
اسپینوزا پس از تکان سر پااکر اه برادرش ادامه داد: «بنابراین سه‌ماه پیش به 
دادگاه هلند رجوع کردم زیرا منطقی تر است. یکی اینکه نام دوآرته رودریگرز 
هیچ تأثیری بر آن‌ها ندارد. و بر اساس قانون دادگاه هلنشد» سرپرست خانواده 
باید بیست‌وپنج‌ساله باشد تا مسئولیت چنین بدهی را بپذیرد. چون من هنوز 
بیست‌وپنج‌ساله نشدم خانواده‌مان نجات می‌بابد. ما مجیور بيستيم بدیهی‌های 
دارایی پدرمان را بپردازیم و بیشتر آنکه می‌توانیم پولی را که مادرمان برای ما 
به ارث گذاشته دریافت کنیم. منظورم از ما تو و ربکاست. فصد دارم تمام سهم 
خودم را به نو واگذار کنم. مر ۳ خانواده‌ای ندارم و به پول هم نیاز ندارم.» 
او ادامه داد: «و مسئله آخ دربارة زمان‌بندی. چون تولد بیست‌وپنج‌سالگی 
من پیش از ازدواج توست. مجبور بودم اکنون اقدام کنم. حالابه من بگو 
نمی‌توانی ببینی که در برابر خانواده‌ام مسئولانه رفتار می‌کنم؟ برای آزادی ارزش 
را می‌خواهی؟» 
«ترجیح می‌دهم همه‌چیز را به‌دست خدا بسپارم. تو حق نداری قانون جامعة 
مذهبی‌مان را زیر سال ببری. و دربارة اسارت. آن را به رانده‌شدن ترجیح 
می‌دهم. 7 علاوه پدر سار دریارة مسائلی بیش از اقامه دعوی صحت کرد. 
می‌خواهی بشنوی دیگر چه گفت؟؛ 
«گمان کنم می‌خواهی به من بگویی.» 
«او گفت» «مسئلة اسپینوزاا» آن‌طور که او می‌نامد. ممکن است به سال‌ها 
پیش برگردد. به بی‌ادبی تو در حين آماده‌شدن برای مراسم بارمیتزوا او به یاد 


۱- وقتی پسران بهودی سیزده‌ساله دیت اد . ۱ ۱ 
۳ ۳ ۱ و دختران دوازده‌ساله می‌شوند طی مرا مه هن عروا 
بت‌میتزوا؛ وظایف شرعی خود را آغاز می‌کنند. مرسمی به نام بارمیتزوا و 


۷٩ ۱۶۵۶ آمستردام‎ 


می‌آورد که خاخام مورتریا در بين دانش‌آموزان» بیش‌ازهمه از تو پشتیبانی 
می‌کرد و تو را به‌عنوان جانشین احتمالی خود اعلام کرد. و سپس تو داستان آدم 
و حوا را در تورات «» خواندی. پدر سارا گفت وقتی خاخام تو را سرزنش کرد 
که کلام خدا را ۳ می‌کنی» تو پاسخ دادی, «تورات مبهم و نامشخص است؛ 
چون اگر حضرت آدم اولین انسان است. پسرش هاییل دقیقاً با چه کسی 
ازدواج کرده است؟» بنتو تو ایين را گفتی؟ درست است که تو تورات را 
«نامشخص و درهم‌برهم» امیدی؟» 

«درست است که تورات گفته آدم اولین انسان است؛ و درست است که 
گفته پسرش قابیل ازدواج کرده است. مسلماً ما حق داریم پرسشی آشکار 
پرسیم: اگر آدم اولین انسان بوده است» پس چطور ممکن است کس دیگری 
وجود داشته ی اس یه ارس ی سس 
«مسئلة پیش از نسل آدم » نامیدن ند ؛ بیش از هزارسال است که در مطالعات 
توراتی دربارة آن بحث می‌شود. بنابراین اگر از من بپرسی که آیا است؟ حتماً 
پاسخ می‌دهم, بله. بدیهی است که داستان است. اما استعاره.» 

«تو گفتی چون آن را درک نمی‌کردی. آیا خردمندی تو فراتر از خردمندی 
خداست؟ نمی‌دانی دلایلی وجود دارند که چرا ما نمی‌توانیم بفهمیم و باید به 
خاخام‌ها اعتماد کنیم تا کتاب مقدس را تعبیر و تفسیر کنند؟» 

«گابریل, این نتیجه‌گیری به‌طور شگفت‌آوری برای خاخام‌ها مناسب است. 
استادان مذهبی در سراسر دوران‌ها هميشه جویای این بودند که یگانه مفسران 
اسرار باشند. این مسئله کاملاً به کارشان آمده است.» 

«پدر سارا گفت گستاخحی تو در زیرسوال‌بردن کتاب مقدس و رهبران 
طهبی, نه فقط برای بهودیان بلکه برای جامعة مسیحیان نیز توهین‌آمیز و 
خطرناک است. کتاب مقدس برای آن‌ها نیز مقدس است.» 

«گابریل تو باور داری که ما باید منطق را کنار بگذاريم و از حسق پرسسن 


خود دست بکشیم؟» 


سس سب ناهن مهانمهگهع:۳ -1 


۰ مسئله اسپینوزا 

یی تو برای منطقی‌بودن و زیرسوال‌بردن قانون خاخامی را رو 
نمی‌کنم. من حق تو برای تردید درباره قداست کتاب مقدس را هم زیر سوال 
نمی‌برم. در واقعه حتی حق تو برای خشمگین کردن خدا را همم زیر سزال 
نمی‌برم. این امور مربوط به خودت است. شاید بیماری توست. اما تو با 
نپذیرفتن حفظ نظرهایت برای خودت. من و خواهرت را ازار می‌دهی.» 

«گابریل آن گفت‌وگوی دربارة ادم و حوا با خاخام مورتریا بیش از ده‌سال 
پیش رخ داده است. پس از آن من نظرهایم را برای خودم نگه داشتم. اما دو 
سال پیش عهد کردم زندگیام را با روشی مقدس هدایت کنم که دروغ‌نگفتن 
شامل آن می‌شود. بنابراین اگر دربارٌ باورهایم بپرسند. صادقانه آن را می‌گویم. 
به همین علت نمی‌پذیرم با پدر سارا شام بخورم. اما گابریل بیش از همه به یاد 
داشته باش که ما روح‌های جداگانه‌ای هستیم. در این‌جا دیگران من و تو را با 
هم اشتباه نمی‌گيرند. تو را مسئول گمراهی‌های برادر بزرگت نمی‌دانند.» 

ِ نان سر از اتاق بیرون رفت و زیر لب گفست: «برادر بزرگم 
همچون کودکان صحبت می‌کند.» 


فصل ششم 
استونی ۱۹۱۰ 


سه روز بعد. آلفرد رنگ‌پریده و مضطرب تقاضا کرد با آقای شافر گفت‌وگو 
کند. 

آلفرد کیف مدرسه‌اش را باز کرد و زندگینامة خودنوشت هفتصد صفحه‌ای 
گوته را به همراه چند برگة درهم‌ریخته که نسخه‌برداری خود را روی آن‌ها 
نوشته بوده بیرون آورد و گفت: «آقاء من مشکلی دارم.» او اولین صفحه‌ای را که 
نشانه گذاشته بود. باز کرد و به متن اشاره کرد. 

قربان. گوته در این خط به اسپینوزا اشاره می کند. و سپس دوباره چند خط 
بعد در این‌جا. اما پس از آن چندین بند وجود دارد که نام اسپینوزا در آن دیده 
نمی‌شود. و من نمی‌توانم بفهمم که اين بندها دربارة اوست یا خودش. در واقع؛ 
بشتر متن کتاب را درک نمی‌کنم. خیلی. دشوار است.» کتاب را ورق زد و به 
بخش دیگری اشاره کرد: «در این‌جا نیز همین اتفاق افتاده است. . او در دو يا سه 
خطبه اسپینوزا اشاره کرده است» سپس تا چهار صفحذ بعد هیچ اشاره‌ای به آن 
نشده است. تا آن‌جا که می‌توانم بگویم. روشن نیست که آیا گوته دربارة 


۲ مسئله اسپینوزا 


سفنت ام کنك با خودش. او همچنین دربارة فردی به نام یاکوی" 
طالیی نوشته است. و این نام در چهار جای دیگر ها وی 
شتا رنج‌های ورتر جوان را در کلاس می‌خواندم. کاملا آن‌ها را 
می‌فهميدم اما این کتاب را صفحهبه صفحه می‌خوانم و چجیزی نمی فهمم.؛ 
«آسان‌تر است که چمبرلن بخوانی, نه؟» آقای شافر بی‌درنگ از کناي؛ خود 
پشیمان شد. با صدایی مهربان‌تر باعجله اضافه کرد: «روزنبرگ» می‌دانم که 
ممکن نیست تمام نوشته‌های گوته را بفهمی, اما باید متوجه باشی که این کتاب 
اثری سازماندهی‌شده و محکم نیست. بلکه مجموعه‌ای از تفکرات وی بر 
زندگی‌اش است. تاکنون حودت دفتر خاطرات داشته‌ای یا دربارة زندگی 
شخصی خودت نوشته‌ای؟» 
آلفرد سرش را تکان داد: «چند سال پیش. اما فقط چند ماه خاطراتم را 
نوشتم.» 
«خب این کتاب را چیزی شبیه خاطرات در نظر بگیر. گوته بیشتر این 
کتاب را برای خودش نوشته است. تا خوانندگان. به من اعتماد کن. وقتی 
بزرگ‌تر بشوی و دربار؛ عقاید گوته بیشتر آگاهی پیدا کنی» نوشته‌هایش را 
بیشتر خواهی فهمید و بابت آن بیشتر قدردان خواهی بود. حالا کتاب را به من 
بده ببینم.» 
آقای شافر پس از بررسی صفحه‌هایی که آلفرد نشانه گذاشته بوده گفت: 
امتوجه مشکل شدم. تو پرسشی منطقی مطرح کردی. لازم است در تکلیف تو 
تجدیدنظر کم یا این دو فص را با هم مرور کنیم»سوهایشانبه هم دک 
9 اقای شافر و الفرد مدتی طولانی متن را بررسی کردند و آقای شافر روی 
دفترجة یادداشتی مجموعه‌ای از صفحه‌ها و شمارة سطرها را نوشت, 
۱- تامععط حءنماعز۲ طتبکم‌تر۳. فریدریش هاب 


فیلسوف آلمانی که به سبب ابداع | م: ری باکوبی (۲۵ ژانویه ۳ مسم ارس ۱۸۱۹) 


آلمانی دیگری چون کانت, ۱ 
مشمالی کت ری ای و تلو 


لین اعنقادی سرانجام با آن فلسفه در تا 


برد او اولین کسی بود که به یک تناقض اساسی در له 
در ذات به این فلسفه بپردازد» اما 


۸۳ ۱٩۱۰ استونی‎ 


دفترچة یادداشت را به آلفرد داد و گفت: «این‌ها بخش‌هایی است که بابد 
نسخه‌برداری کنی. یادت باشد. سه نسخه با خط خوانا بنویسی. اما مشکلی 
وجود دارد. این فقط بیست يا بیست‌وپنج صفحه است» بسیار کوتاء‌تر از تکلیفی 
که مدیر مدرسه ابتدا برای تو تعیین کرد و تردید دارم که ایشان را راضی کند. 
پس باید تکلیفی اضافی انجام بدهی. ایین نوشته‌ها را از بر کن و در روز 
دیدارمان برای مدیر مدرسه اپستاین آن‌ها را از حفظ بخوان. فکر کنم این گونه 
برایشان پذیرفتنی باشد.» 

چند لحظه بعد. آقای شافر بدون اینکه نشانی از اخم و ترشرویی در چهرة 
آلفرد ببیند. اضافه کرد: «آلفرد. گرچه این تغییرات تو را دوست ندارم منظورم 
همین مهملاتی است که دربارة برتری نژاد و... می‌گویی, هنوز هم طرف تو 
هستم. طی جهارسال گذشته تو دانش آموز حوب و سربه‌راهی بودی. با این 
حال همان‌طور که بیشتر وقت‌ها به تو گفته‌ام, می‌توانی کوشاتر باشی. تأسف‌بار 
خواهد بود که فرصت‌های آینده را با فارغ‌التحصیل‌نشدن خراب کنی و از بین 
ببری» او اجازه داد حرف‌هایش برای آلفرد مفهوم شود. «با تمام وجود روی 
این تکلیف کار کن. مدیر مدرسه بیش از نسخه‌برداری و از برخوانی متن از تو 
خواهد خواست. از تو انتظار خواهد داشت تمام آنچه را که می‌خوانی» بفهمی. 
پس روزنبرگه تمام تلاش خود را به‌ کار بگیر. من خودم شخصا ارزو دارم 
فارغالتحصیلی تو را ببینم.» 

«آیا هنوز هم باید پیش 

قلب آقای شافر در برابر اين پاسخ خودکار 


0 گر راهنمایی‌های من در دفترچة یادداشتت را پیش بگیری این کار ضروری 


از تهية دو نسخه دیگره نسخه‌ای برای شما بیاورم؟» 
آلفرد فرو ریخت. اما فقط گفت: 


0 ۱ ین آقای شافر او را صدا زد و گفت: «روزنبرگه 
ی ریز 2 

یک دقیقة پیش, من فقط به فکر تو بودم و گفتم 0 

ارزو دارم فارغ‌التحصیل بشوی» هیچ ی ات 

چهار سال است معلم تو هستم.» 


۴ مسئله اسپینوزا 


«بله» آفا.» 

بله» آقا؟ همین؟» 

«نمی‌دانم چه بگویم.» 

«بسیار خوب, آلفرد می‌توانی بروک" 

آقای شافر بر گه‌های دانش‌آموزش را در < 
آلفرد را از ذهنش پاک کرد و در عوض به دو فرزند و همسرش اندیشید که 
نوید شامی مفصل با ماکارونی تخم‌مرغ‌دار و سوسیب خون" داده بود. 

آلفرد دربار؛ تکلیفش حالتی از سردرگمی به‌جا گذاشت. آیا اوضاغ را بدثر 
کرده بود؟ یا آیا فرصتی به او داده بود؟ گذشته از همه اینهاء از بر کردن برای 
آلفرد آسان بود. او به از بر کردن عبارت‌ها برای اجرای نماب‌شنامه‌هاو 
سخنرانی‌ها علاقه داشت. 

دو هفتة بعد آلفرد در انتهای میز بلند دفتر آقای اپستاین ایستاد و منتظر 
دستور او بود که امروز بزرگ‌تر و خشن‌تر از هميشه نظر می‌رسید. آقای 
شافر بسیار کوچک‌تر با چهره‌ای جدی به الفرد اشاره کرد که شروع به 
ازترخوانی کند. آلفرد برای بار آخر نگاهی به نوشته‌های خحود از کلام گوته 
انداخت و ایستاد و اعلام کرد: «از زندگینامةٌ حودنوشت گوته» و شروع کرد: 

«متفکری که به‌طرزی سرنوشت‌ساز بر من اثر گذاشت و نفوذی بسیار بر 
تمام روش‌های فکری من داشت. اسپینوزا بود. پس از اینکه سراسر جهان را در 
جست وجوی بیهوده‌ای برای یانتن مسائلی برای پرورش سرشت عجیب خحود 


۳۹ ۰ ۰ ۰ 1 
می‌شود. این توغ سوسیس, شون را پس از مخلوطکردن یم کت ی یک 
۳ 0 ۸ برای نخستین بار 
ِِ ی وورست. تولید شد. خون حیولناتی نظیر خموک و گاو کاربرد وی دز 

- دارد. خحون سفند 5 فد و ۳ ۱ ۴ 

و بز نیز در ٍ ۱ ن تن 
۱ 0 بعضی موافع در تهیه این نو ِ ها ار ۰ ۲ 1 
مب و مان مان مغ خرس نز رت کیرد رد در ین نع 0 
واع روعن پیازه بی* انوا تال» :مین « ۰ 5 سم سپزی» ز‌ شت» 
و اع نان» سیب‌زمینی شیرین, بلوط. جو و جو دوسّر به‌عنوان پُرکننده استفاده 


۸۵ ۱٩۱۰ استونی‎ 


کاوش کردم» اف پایان به احلاق این مرد رسیدم. من در آثار او برای عواطف 
خود داروبی آرام‌بخش یافتم» گویی چشم‌اندازی پهناور و آزاد را در برابر دنیای 
مادی و فناپذیرم گشود.»» 

بت و۱0 میان حرفش آمد: «بنابراین روزنبرگه گوته از اسپینوزا چه 
جیزی به‌دست اورد؟» 

«آه... انعلاق وی؟» 

«نه, نه» خدای من[ متوجه نشدی که انعلای نام کتاب اسپینوزاست؟ گوته 
گفته از کتاب اسپینوزا چه چیزی به‌دست آورد؟ فنکر می‌کنی منظورش از 
«نسکینی برای عواطفم» چیست؟» 

«چیزی که او را ارام کرد؟» 

بله. این بخشی از آن است. ادامه بده» دوباره به این عقیده خواهی رسید.» 

آلفرد چند لحظه‌ای متن را زیر لب برای خود از بر خواند تابه جایی که 
صحبتش قطع شده بود. برسد. سپس شروع کرد: «راما آنچه به‌ویژه مرا مجذوب 
اسپینوزا کرد. علاقه‌مندی بی‌پایانی است که...» 

مذیر مدرسه اپستاین که به دقت واژهبهواژ؛ نوشته‌های آلفرد را دنبال 
می‌کرد, با فریاد گفت: «بی علاقگی, نه علاقه‌مندی. «بی‌علاقگی» یعنی نداشتن 
وابستگی هیجانی و احساسی.» 

آلفرد با تکان سر تأیید کرد و ادامه داد: 

«اما آنچه به‌ویده توجه مرا معطوف به اسپینوزا کرد بی‌علاقگی بی‌پایانی 
بود که در هر جمله جلوه می‌کرد. آن گفتة شگفت‌انگیزه کس یکه به‌راستی به 
خدا عشتق می‌ورزد ناد متابلً نواهان عشتی دا بنه نود اشسد» با نا 
ساختارهایی که بر آن‌ها استوار است و همه پیامدهایی که به دنبال آن می‌اید» 
اسخ‌گوی تمام قدرت اندیشه‌های من است.»» ۱ 

#دیر مدرسه گفت: «بند دشواری است. اجازه بده توضیح بدهم. گوته 
اثر و نفوذ دیگران رهایی دهد. 


یز انز[ 
سپینوزا به او آموخحت که د ر! ار ۱ 
آن‌ها عمل کند. به 


۶ مسئله اسپینوزا 
عبارت دیگر اجازه بده عشقت جاری باشد و نگذار تحت‌تاثیر عشقی باشد که 
ممکن است متقابلاً دریافت کنی. ما می‌توانیم همین ابده را در سخنرانی‌های 
انتخابات به‌کار ببریم. آیا گوته می‌توانست براساس تحسینی که ممکن بود از 
سوی دیگران کسب کند. سخنرانی کند؟ البته که نه! او آنچه را دیگران از وی 
می‌خواهند, نخواهد گفت. متوجه شدی؟ نکته را گرفتی؟» 
آلفرد سرش را تکان داد. آنچه واقعاً درک کرده بود اين بود که مدیر مدرسه 
اپستاین رنجشی عمیق از وی به دل داشت. منتظر ماند تا وفتی که مدیر مدرسه 
به ار اشاره کرد ادامه بدهد. 
«به‌علاوه, نباید انکار کرد که صمیمانه‌ترین یگانگی به دنبال تضادها 
می‌آیند. تمام ساختار آراسش اسپینوزا,در تضاد قوی با فعالیت تماما 
مضطرب کنندة من است. روش ریاضیاتی او در تقابل با احساسات شاعران من 
است. روش نظم افکار او مرا مریدی پُرشور و هیجان و مصمم‌ترین پرستندة 
وی ساخته است. ذهن و قلب» آگاهی و احساس, با کششی ملزوم» یک‌دیگر را 
می‌جویند و بنابراین منتهی به یگانگی دو سرشت کاملاً متفاوت می‌شوند.»! 
مدیر مدرسه آپستاین پرسید: «روزنبرگ» می‌دانی منظور او از این دو سرشت 
متفاوت چیست؟» 
«فکر کنم منظورش ذهن و قلب است؟» 
«دقیقاً و کدام یک گوته و کدام یک اسپینوزاست؟» 
آلفرد به نظر سردرگم می‌آمد. 
مت لین تکلیف فقط تمرین قدرت حافظه نیست! می‌خواهم ایین 


۱- اضا ه به ‏ ِ 8 

چپ مز 3 0 0 راست و چپ مغز دارد. روانشناسان معتقدند نیمکرة 
رس یشب ات مهم و شنت درد وه وک 
احساسات. تخل نیز ای یذ در حاکن یمکسة راسست بیشتر در به کارگیری 
سه‌بعدی تصاویر نقش دارد 1 با » ادراک فضایی, خیال‌پردازی و پردازش 
که رد و ل را به صورت کلی و به‌عنوان واحد پرداز* و 
ِ ۳ ردو مستله و هر دو نیمکره استفاده می‌کنند. اما از ی . جالب است 
ی بری احساساتی‌تر و کلی‌بین‌تر هستند و ‌ 0 یکی از این دو غلبه داره 
که می‌توان گوته و اسپینوزا را نماینده‌های ار" 


۸۷ ۱٩۱۰ استونی‎ 

نوشته‌ها را درک کنی. گوته شاعر است. بنابراین او ذهن است با قلس؟ 

«او قلب است. اما ایشان ذهنی قوی داشتند.» ۱ 

رآ بله. اکنون علت سردرگمی تو را فهمیدم. اما در اینجا او می‌گوید 
اسپینوزا توازنی را به او معرفی می‌کند که به وی اجازه می‌دهد عواطف و طنیان 
توی تخیلش را با ارامش و خردمندی لازم باهم سازگار سازد. و به همین علت 
است که گوته می‌گوید «مصمم‌نرین پرستنده» آسپینوزاست. متوجه شدی؟» 

دبله. اقا.» 

«حالا ادامه بده.» 

آلفرد درنگ کرد نشانه‌هایی از هراس در چشمانش هویدا شد. «خطم را گم 
کردم. مطمئن نیستم کجای متن بودیم.» 

آقای شافر در تلاش برای آرام‌ساختن او مداخله کرد و گفت: «خیلی خحوب 
ارائه کردی. ما می‌دانیم که دشوار است با وقفه‌های بسیار متن حفظشده را از 
بر خواند. می‌توانی یادداشت‌هایت را مرور کتی و خطت را پیدا کنی.» 

آلفرد نفس عمیقی کشید» یادداشت‌هایش را سریع مرور کرد و ادامه داد: 

«برخی اين مرد بزرگ را کافر معرفی کردند و او را درخور سرزنش 
دانستند. اما آن‌ها همچنین تأیید کردند که مردی آرام و ساکت و متفکر بود؛ 
شهروندی خوب و فردی دلسوز و دوست‌داشتنی. بنابراین به نظر می‌رسد که 
متقدان اسپینوزا کلام انجیل را فراموش کرده‌اند» «با نتایج و دستاوردهایشان 
آن‌ها را خواهید شناخت». چگونه ممکن است کلامی که انسان‌ها و خدا را 
خرسند می‌سازد, از اصولی غیراخلاقی ناشی شود؟ هنوز به یاد دارم وقتی ابتدا 
صفحه‌های کتاب /خحلاتی آن مرد استثنایی را ورق زدم» چه آرامش و آسود گی 
خیالی به من داد. 0 دوباره باعجله به مطالعة آن اثر پرداختم که انقدر 
ط مدیون بودم و دوباره همان حال‌وهوای آرامش در وجودم 0 
دی به درونم می‌نگرم؛ می‌بینم خود را تسلیم خواندن می‌کنم و م۳۰ 
هرگز دنیا را آنقدر روشن و شفاف ندیده بودم.»» 


۳ ۲ ۹ به او اشاره 
الفرد خط پایانی را که گفت» ۰۰ عمیه کشید. مدیر مدرسه ۰ 


کرد که روی صندلی بنشینه د گفت: از رخوانی تو رضایتبخشس است: حاف 
خوبی داری. اکنون اجازه بده فهم تو از این بنخش پایانی را بیازماییم. به من بگو 
آیا گوته فکر می‌کرد که اسپینوز کافر انست ۱ 
آلفرد تشن را تکان داد. 
«پاسخ تو را نشنیدم.» 
آلفرد با صدای بلند گفت: «نه, آقا. گوته فکر نمی‌کرد که او کافر است. ما 
دیگران فکر می‌کردند او کافر است.» 
«و چرا گوته با آن‌ها مخالف بود؟» 
«به سبب /حلاق او؟» 
«نه, نه. فراموش کردی که /نحلاق نام کتاب اسپینوزاست؟ دوباره می‌پرسم؛ 
جرا گوته با متقدان اسپینوزا مخالف بود؟» 
آلفرد مضطرب شد و ساکت ماند. 
مدیر مدرسه گفت: «خدای من! روزنبرگه به بادداشت‌هایت نگاه کن.» 
آلفرد بند پایانی را بررسی کرد و با جسارت گفت: «زیرا او خوب بو* د 
طوری زندگی می‌کرد که خدا از او راضی بود؟» 
«دقیقا: به‌عبارت دیگر مهم نیست که چه چیزی را باور داری یا می‌گویی که 
باور داری» مهم است که چگونه زندگی می‌کنی. اکنون روزنبرگ» آخرین 
پرسش دربارة این متن. دوباره به من بگو گوته از اسپینوزا چه‌چیزی کسسب 
کرد؟» 
«او گفت که به آرامش و آسودگی خیال دست یافته است. همچنین گفت 
دنیا را روشن‌تر نظاره می‌کند. این‌ها دو موضوع اصلی بودند.» 
«دقیقاً: ما می‌دانيم که گوته نسخه‌ای از کتاب احلاف اسپینوزا را یک‌سال در 
جییش حمل می‌کرد؛ 0 تمام| اما نه فقط گوته, بلکه بسیاری دیگر از 
آلمانی‌های بزرگ. لسینگ" و هاینه به شفافیت و آرامشی اشاره کردند که با 


۱- ع8تاووما] حصنعیطام۴ ۱۵ 7 
201:010: گوتهولد افرایم لسینگ (۲۲ژانویه ۱۷۲۹- ۱۵فوریه ۱۷۸۱)؛ نویسنده» 


فیلسوف. ناشر ۳1 اب اد 1 ۰ ِ 
71 حقد ادبی آلمانی و از چهره‌های مهم عصر روشنگری بود. نوشته‌ها و نمایش: 
نقش کلیدی در شکل‌گیری ادبیات آلمانی داشت. مهم عصر روشنگری بود. نوشته‌ها و نمایشنامه‌های اد 


۸٩ ۱٩۱۰ استونی‎ 


خواندن این کتاب به آن دست یافته بودند. کسی چه می‌داند. شاید زمانی تو نیز 
در زندگیات به نقطه‌ای برسی که به آرامش ارائه‌شده در کتاب انحلای اسپینوزا 
نیز پیداکنی. در حال حاضر از تو نمی‌خواهم که آن کتاب را بضوانی, برای 
درک مفاهیم آن هنوز خحبلی جوان هستی. اما از تو می‌خواهم قول بدهی پیش از 
تولد بیست‌ویک سالگی آن را بخوانی. یا شاید باید بگویم. آن را زمانی بخوان 
که کاملا بزرگ شده‌ای. می‌توانی به‌عنوان آلمانی‌ای خوب به من قول بدهی؟» 

بله آقا. تول می‌دهم.» آلفرد می‌توانست قول بدهد که تمام دایره‌المعارف را 
به زبان چینی خواهد خواند تا از این سژال‌وجواب‌ها رهایی یابد. 

«اکنون اجازه بده به کنه تکلیف تو بپردازيم. آیا کاملاً برایت روشن است که 
چرا برای تکلیف تو مطالعة این کتاب را مقرر کردیم؟» 

«آم نه آقا. فکر کنم به علت اینکه به شما گفتم بیشتر از همه گوته را 
نحسین می‌کنم.» ۱ 

«مسلماً این بخشی از آن بود. اما قطعاً متوجه هستی که پرسش واقصی من 


آلفرد میهوت به نظر می‌رسید. 
می‌کنی» فردی یهودی را به‌عنوان کسی انتخاب کند که بیش‌ازهمه تحسین 


می‌کرده است؟» 
افردی بهودی؟» 
نمی‌دانستی که امپینوزابهودی بوده است؟» 
سکوت. 


اطی دو هفتة گذشته دربارة او چیزی نفهمیدی؟» 
اقربان. من دربار؛ اسپینوزا اطلاعاتی ندارم. جزء تکلیفم نبود» 0 
او بنابراین... خدای من| ترسیدی برای یادگیری گامی اضافه برداری؛ 
ار. 

ن‌طور است» روزنبرگ؟» 


اهای شافر مداخله کرد و گفت: «اجازه بدهید اين طور بگویم. ه گوته فکو 


رنه اف چه می‌کرد؟ اگر لازم بود که گوته زندگینامة خودنوشت 
فردی را بخواند که برایش ناشناخته بود. چه می‌کرد؟» 
«دربارة آن شخص مطالعه می کرد.» 
وی است. اگر کسی را می‌ستایی, با او رقابت کن. از او به‌عنوان 
راهنمای خود استفاده کن.» 
«متشکرم؛ آقا.» 
مدیر مدرسه ایستاین گفت: با این حال, اجازه بدهید به پرسشم بپردازم. 
تحسین بی‌پایان و قدردانی گوته به فردی یهودی را چگونه شرح می‌دهی؟» 
«گوته می‌دانست که او یهودی است؟» 
«خدای من! اليته که می‌دانست.» 
آقای شافر که اکنون او نیز بی‌قرار به نظر می‌رسید, گفت: «اما روزنبرگه 
دربار؛ پرسش خود فکر کن. چه اهمیتی داشت اگر گوته می‌دانست که اسپینوزا 
یهودی بوده است؟ اصلاً چرا چنین سژالی کردی؟ فکر می‌کنی کسی با شهرت 
و آواز؛ گوته که تو خود او را نابغة عالم نامیدی, نمی‌تواند عقایدی بزرگ را 
بدون در نظرگرفتن منبع‌شان بپذیرد؟» 
آلفرد گیج و بهت‌زده بود. تاکنون در معرض چنین برداشت‌هایی قرار نگرفته 
بود. مدیر مدرسه اپستاین که دستش را روی بازوی آقای شافر گذاشته بود تا 
وی را ساکت کند» کوتاه نیامد. 
«هنوز به پرسش اصلی من پاسخ ندادی. چطور توضیح می‌دهی که عقاید 
عضوی از نژادی پست آنقدر به نابغةٌ جهانی آلمانی کمک کرده است؟» 
«شاید پاسخ همان باشد که دربارة دکترآپفباوم گفتم. چه بسا به سبب جهش 
و دگرگونی» فردی یهودی بتواند خوب باشد, هرچند نژادش پست باشد.» 
مدیر مدرسه گفت: این پاسخ پذیرفتنی نیست. صحبت دربارة پزشکی که 
مهربان است و حرفة انتخابی خود را به حوبی به‌کار می‌برد, یک مسئله است؛ 
2 ۰ ِ 9 دی که می‌تواند مسیر تاریخ را عوض کنده 
بر سب بهودیان بسیاری هستند که نبوغشان برای همه شناخته 


٩۱ ۱۹۱۰ استونی‎ 


ده است. دربارة آن‌ها فکر کن. بگذار کسانی را به یادت بیاورم که خوور: 
۳ ۱ 1 ِ ۳ 
۰ , اما ۰ ۱ |[ ۳" آه ۳ 1 
می‌شناسی ممکن است گاه نباشی که آن‌ها نیز بهودی هستند. آقای شافر 
. گفت که در کلاسس, اد زره : ۳ 
به من ِِ س شمار هماینریش هاینه را از بر می‌خواندی. او 
ب 1 علاقه داری و تصور می‌کنم به موسیقی گوستاو 
مالر" و فلیکس مندلسون گوش داده‌ای» درسته؟؛ 
«آن‌ها هم یهودی هستند, آقا؟» 
ِ ۳۲ ۰ ۰ ۳ ‌ 
«بله. و حتما می‌دانی که دیسرائیلی » بخست‌وزیر انگلیس نیز بهودی بود؟» 
«نه آقا؛ نمی‌دانستم.» 
«بله. و درست هم‌اکنون در زک آپرای همای هافمن اثر آهنگ ساز معرفه» 
3 آ 0 ۳ 
ژاکوب افنباخ . فرد دیگری از نژاد یهود در حال اجراست. و بسیاری دیگر از 


1۷6۵۲16۲-۱ ۷ماعدات: (۷ ژوئیه ۱۸۰ ۱۸می۱۹۱۱)؛ رهبر ارکستر و یکی از آهنگازان برجستة دورة 
رماتیک پسین که در خانواده‌ای از بهودیان اشکنازی آلمانی‌زبان شهر کاليشبه, جمهوری چک متولد شد. 
موسیقی مالر رابطی بین سبک رمانتیک-کلاسیک و موسیقی مکتب جدید وینی بود. چندین سمفونی ده 
شاره‌ای و ترانة زمین او. بخش‌هایی برای آوازهای فردی و کر دارند. استفادة او از آوا و ارکستر بسیار 
شخصی است. از ترانه‌های او ترانة مرگ کودکان برای آواز و ارکستر است. 

۲- 1۷6006[55010 زاع۳: یاکوب لو دویگ فلیکس مندلسون-ارتولدی (۳فوریه۱۸۰۹ - ؟ نوامبر ۱۸۶۷) 
از آهنگسازان بهودی‌تبار آلمان در اوایل دورد" رمانتیک بود: مندلسون در خانواده‌ای یهودی‌پروتستانی در 
شهر هامبورگ آلمان به دیا آمد. وی از جمله آهنگ‌سازان متمولی بود که فارغ از گرفتاری‌های مادی» 
زندگی پرنشاطی را گذراند. پدر بزرگش فیلسوفی بهودی و پدرش بانکداری ثروتمند بود که مذهب 
بهرد را رها کرد و پرونستان شد و نام خانوادگی بارتولدی را برای خود بر گزید. خانواده او علاقة فراوانی 
به هنر و ادییات داشتند بنابراین مندلسون از همان اوان کودکی به یادگیری پیانو و ویولون پرداخت و در 


‌سالگی برای ننخستین بار کنسرت داد. وی در سال ۱۸۱۷ در برلین نزد فردریک زلشر هسارمونی و 


آهنگسازی را فراگرفت. مندلسون ننخستین کسی بود که با اجرای پاسپون سن‌متیو در 
عظمت باخ را به جهانیان شناساند و نام او را زنده کرد. همان‌طور که خود می‌بنداشت. مانند فرتارب 
نله بود و هنگامی که بیشن از هفد‌سال از عمرش نگذشته بود؛ یکی از شاهکارهای ادبیات موی 
رتور ارویای نیمه‌شب تابستان» را روی نمایشنامة شکسپیر نوشت. «مارش عروسی" معروف مندلسون 
بخعی از ۰ از ای 

۳ ۱ همین بر امنتاء ۳ 9 
7 6 طاه‌زه»8: بنج‌امین دیسرائیلی (۲۱دسامیر ۱۸۰6- ۱٩‏ آوریسل 6۱۸۸۱ سیامسته هد ٩‏ 


یار . 
7 هوری لتونی. ی آلماء بود که 
7 موز میرروووز: زای زاکرب أفنباخ؛ آهنگساز و نوازندة دول سل ۱ 2 ۳2 
دی فرانسه را پرای خود اختار کرد "ار ی مر بر ییازان تیار بو 
"* از دنیا رفت. او از بنیانگذاران آپرای کوچچک ( ع/0۳0۲0) و یکی از ! 0 


نوایغ. توضیح تو چیست؟» ۱ 

«نمی‌توانم پرسش شما را پاسخ بدهم. باید دربارة آن فکر کنم. لطفاً اجاز 
بدهید بروم آقا. احساس خوبی ندارم. قول می‌دهم درباره‌اش فکر کنم.» 

مدیر مدرسه گفت: «بله. می‌توانی بروی. و از تو می‌خواهم خوب فکر کنی, 
اندیشیدن خوب است. دربار؛ صحبت امروزمان فکر کن. دربار؛ گونه و 


اسپینوزای یهودی هم فکر کن.» 


نگریستند. سپس مدیر مدرسه گفت: «هرمان» می‌گوید می‌خواهد فکر کند. در 
فکر کردنش شانسی هست؟» 

آقای شافر گفت: «تقریباً هیچ شانسی وجود ندارد. گمان نکنم. بیا او را 
احتمال زیاد چاره‌ناپذیر است. هرگوشه از ذهنش را که بکاویم به بستری سنگی 
از جنس باوری بی‌پایه برمی‌خوریم.» 

«موافقم. تردید ندارم که هم‌اکنون گوته و اسپینوزا را به‌سرعت از انکارش 
بیرون رانده و هرگز دربارء آن ناراحت و نگران نخواهد شد. با این وجوده 
دربارة آنچه اتفاق افتاده احساس آسودگی می‌کنم. هراس‌هایم زایل شدند. این 
مرد جوان نه هوشمندی و نه شکیبایی دارد که بخواهد با طرزتفکرش دیگران را 
تحت‌تأثیر قرار دهد و شر به پا کند.» 


آمستردام. ۱۵1 


بنتو به بیرون پنجره خیره شد و رفتن برادرش به سوی کنیسه را تماشا کرد. 
حق با گابریل است؛ من به نزدیک‌ترین کسانم آزار می‌رسانم. انتخاب‌های من 
وحشتناک هستند. يا باید خود را از دنبال‌کردن درونی‌ترین بخش سرشتم و 
متوقف‌کردن کنجکاوی‌ام دور کنم. يا باید به نزدیک‌ترین کسانم صدمه بزنم. 
خشم گابریل به سبب حضورنیافتن او در شام سَبّت» هشدار پدرانة فون دن‌اندن 
دربارة افزایش خطر رویارویی بنتو با جامعة یهود را به یادش آورد. او ۳ از 
برخاستن» لباس‌پوشیدن, درست‌کردن قهوه. بیرون‌رفتن از در پشتی با فنجانی در 
دست به سوی فروشگاه صادرات و واردات اسپینوزاه تقریباً یک‌ساعت درباره 
راهبردهای فرار از این دام مراقبه کرد. 

گردوغبار و زباله‌های جلو فروشگاه را به سوی خیابان جارو کرد و سپس 
کیسة معطر انجیر خشک‌شده ر | که به‌تازگی از اسپانیا آمده بوده در صندوقی 
ریخت. بنتو پشت پنجره روی صندلی همیشگی خود نشست و آهسته آهسته 
ق#واش را نوشید, کمی انجیر نورد و بر رژیاهای روزانه‌ای که ذمنش ر 
مشغول می‌کرد» تمرکز کرد. به‌تازگی مراقبه‌ای را تمرین می‌کرد که در آن نود 


۹۳ مسئله اسپینوزا 


۱ ۰ ۳ 4 ه‌ 2۰ تشاد ۳ ۰ 

7 ی از تماشاچیان که اين نمایش گذرا را نگاه می‌کند. تسیر میب عمزده و 
پریشان گابریل بی‌درنگ بر صحنه ظأهر شد اما بنتو آموخته بود چگونه پرده را 
پایین بکشد و به اجرای بعدی چشم بدوزد. خیلی زد" فون دن‌اندن در صحنه 
پدیدار شد. او در حالی‌که به نحوی پدرانه باملایست شانه‌اش را می‌گرفت, 
پیشرفت بنتو در زبان لاتين را می‌ستود. آن لمس... حس خوبی به آو می‌داد. بنتو 
دیگر یآ نگونه مرا لمسم تحواهد کرد؟ 
کلاراماریا زبان عبری آموزش می‌داد. در حین تمرین‌دادن دو دانش‌اموز ود 
لبخند می‌زد و همچون کودکان به آنهاالفبای عبری می‌آموشت. و حتی ب" 
زد. او به کیفیت شفاف و تقریباً درخحشان تصوير کلاراماریا توجه کرد.. 
کلاراماری؛ آن شیح سیزده‌ساله با پشت خمیده, آن کودک زن‌گونه که بان 
شیطت‌آمیزش نمود معلمی بالغ و جدی را بد جلوه می‌داد. تصویری سسرگردان 
در ذهنش پخش شد: اگر فقط ا و کمی بزرگ‌تر بود... 

در میانة روز مراقبه‌اش با دیدن جنبشی بیرون پنجره از هم گسیخت. در 
فاصله‌ای دور ژاکوب و فرانکو را دید که گرم گفت‌وگو به سوی مغازه او 
می‌آمدند. بتو با خود عهد کرده بود که به‌نحوی پرهیزگارانه رفتار کند د 
می‌دانست که از پرهیزگاری به دور است که دیگران را دزدکی مشاهده کند» 
ی ای بت دی ات ی و توا ۰ 
توجه خود را از آن صحن؛ عجیبی که جلو چشمانش باز شده بود. برگیرد. 

فرانکو در سه یا چهار قدمی پشت سر ژاکوب آهسته پیش می‌آمد» سپس 
۳ گت : گ 
ژاکوب بر و دست او را چنگ زد و سعی کرد با زور او را بکشد. فرانکو 
کوک و مد ی وا اه نف رگا داد 
ِِ ِ. خی ی فاد ( کت پاسخی داد و پس از اینکه 
مطمثن شد کسی در اطراف نیست که شاهد آن‌ها باشد. دستان بزرگش را روک 


٩۵ ۱۶۵۶ آمستردام.‎ 


وان فرانکو گذاشت و او را باخعشونت تکان داد. سپس او را به سمت جلو هل 
داد تا اينکه به مغازه رسیدند. 

لحظه‌ای بتتو به جلو خم شد. مسحور اين صحن پُرهیجان بود؛ اما خیلی 
زود دوباره وارد حالت مراقبه شد و معمای رفتار عجیب فرانکو و ژاکوب را در 
نظر گرفت. طی چند دقیقه با شنیدن بازشدن در مغازه و گام‌هایی که به درون 
گذاشته می‌شدند» از رویای شیرین خود بیرون آمد. 

باعجله از جایش برخاست و به استقبال دیدارکنندگان رفت. دو صندلی 
برای آن‌ها گذاشت و خود نیز روی صندوق بزرگی از انجیر خشک نشست. «از 
مراسم روز سَبّت می‌ایید؟» 

ژاکوب گفت: «بله. یکی از ما سرحال و بانشاط و دیگری با پریشانی‌ای 
بیش ‌آزییش.» 

بت پرسید: «جالبه. رویدادی یکسان دو واکنش مختلف ایجاد کرده است. و 
توضیح شما برای این پدید شگفت چیست؟» 

ژاکوب باعجله گفت: «اين مسئله آنقدرها هم جالب نیست و توضیح آن نیز 
روشن است. برخلاف فرانکو که هیچ آموزش یهودی نداشته است. من در 
زمینة سنت یهود و زبان عبری آموزش دیده‌ام و..» 

بعو گفت: «اجازه بدهید میان حرف‌تان مطلبی را بگویم. حتی شروع توضیح 
شماً خود نیاز به توضیح دارد. هر کودکی که در پرتغال در خانوادة سارانو ها 
بزرگ شده. دربارة زبان عبری و رسوم یهود آموزشی ندیده است. پدر من هم 
شامل آن می‌شود و زبان عبری را پس از اينکه پرتغال را ترک کرد آموخت. او 
به من می گفت در زمان کودکی‌اش در پرتغال» خانواده‌هایی که فرزندان‌شان 
زبان عبری و رسوم بهودیت می‌آموختند. سخت مجازات می‌شدند. در وافع..» 
اسپینوزا به سمت فرانکو چرخید: «دیروز نشنیدم که گفتی پدر محبوست کشته 


شد» چون مأموران تفتیش عقاید توراتی دفن‌شده را در خانه‌تان یافتند؟» 


۱- معورو در اصل یهودیان ساکن جزيرة ایبری (دربرگیرندة کشورهای اسپانیا 0 
جبل‌الطارق) که تغییر مذهب دادند یا آن‌ها را وادار به تغییر مذهب کردند. اما برخی از ادها پتهی ؛ 
ین‌های بهودیت خاخامی پایبند ماندند. 


۶ مسئله اسپینوزا 

نرانکو با بی‌قراری انگشتانش را میان موهای بلندش کشید و چیزی نگفت 
و فقط به نشانة تأیید آهسته سرش را تکان داد. 

بتو به سمت ژاکوب چرخید و ادامه داد: «بنابراین زاکوب. پرسش من این 
است که کجا زبان عبری را آموختید؟» 

ژاکوب سریع گفت: «خانواده من سه نسل پیش جزو نوکیشان مسیحی 
شدند. اما به‌طور پنهانی بهود باقی ماندند و تصمیم گرفتند ایمان خود را زنده 
نگه دارند. پدرم مرا در یازده‌سالگی به روتردام فرستاد تا در تجارت به او کمک 
کنم. تا هشت‌سال بعد از آن» هر شب همراه با عمویم که خاخام بود. به مطالة 
زیان عبری پرداختم. ایشان مرا برای مراسم بارمیتزوا در کنیسة روتردام آماده 
کرد و سپس تا زمان رک به آموزش رسوم یهود ادامه دادم. بیشتر دوازده‌سال 
پیش را در روتردام گذراندم و به‌تازگی برای نجات فرانکو به پرتغال بازگشتم.؛ 

بنتو به سمت فرانکو چرخید که چشمانش فقط متوجهُ قفسه‌های نیمه‌خالی 
فروشگاه اسپینوزا بود. «و توه زبان عبری نمی‌دانی؟» 

ژاکوب پاسخ داد: «البته که نمی‌داند. همان‌طور که گفتید. زبان عبری در 
پرتغال ممنوع بود. به همة ما آموختند که کتاب مقدس را به لاتین بخوانیم.» 

«بنابراین فرانکو؛ تو زبان عبری نمی‌دانی؟» 

یک‌بار ظ زاکوب به جای او پاسخ داد: «در پرتغال هیچ کس جرأت ندارد 
زبان عبری آموزش بدهد. نه فقط با مرگ بلادرنگ خود مواجه خواهد شده 
پلک تما خانواده‌اش را نیز دستگیر خواهند کرد. در همین لحظه مادر و دو 
خواهر فرانکو پنهان شده‌اند.» 
بتوبهپایین خم شد تا مستفیم ببه چسشمان فرانکو خیره شود: «فرانکوه 
رت مروت ی" جرا تصمیم گرفتی پاسخ ندهی؟» 

فرانکو زیرلب گفت: «او فقط سعی دارد به من کمک کنر 

0 به تو کمک خواهد کرد؟ 

فرانکو با صدایی کمی بلندتر گفت: «آنقدر آشفتهام ۳ 


اعتمادی ندارم. ژاکوب توت ار حرف‌هایم 


ی ۱ 
گوء خانوادهام در خطر است و همان‌طور 


٩۷ ۱۶۵۶ آمستردام.‎ 


که گفت» من هیچ گونه اموزش بهودی به‌جز الفبای عبری ندارم که خودش با 
نوشتن روی ماسه‌ها به من آموخت و حتی مجبور شد با پاهایش روی آن‌ها 
رکشد تا اثرشان پاک شود.» 

بتتو تمام بدن خود را به سمت فرانکو چرخاند و به‌صورت معناداری از 
ژاکوب روی برگرداند: «نظر تو هم همین است. در حالی‌که مراسم روز سِبّت او 
را شاد و سرزنده ساخته» تو را پریشان و آشفته کرده است؟» 

فرانکو با تکان سرش تأیید کرد. 

«و پریشانی تو به سبب این است که...» 

فرانکو نگاهی دزدکی به ژاکوب انداخت و گفت: «به سبب تردید و 
احساسات. احساساتی آنقدر قدرتمند که می‌ترسم آن‌ها را شرح بدهم. حتی 
برای شما.» 

«مطمئن باش احساس تو را درک خواهم کرد و دربار؛ آن قضاوت نخواهم 
کرد.» 

فرانکو به پایین نگاه کرد . سرش می‌لرزید. 

بنتو ادامه داد: «جنین هراس شدیدی! اجازه بده تو را ارام کنم. فرانکو لطفا 
بیا در نظر بگيريم که هراس تو منطقی است.» 

فرانکو صورتش را درهم کشید و با سردرگمی به اسپینوزا خیره شد. 

«یا تصور کنیم که هراس تو معنایی دارد و منطقی است. اين دو حقیقشت را 
در نظر بگیر: اول, من تهدیدی برای تو نیستم. به تو قول می‌دهم هرگز 
حرف‌هایت را جایی بازگو نکتم. به علاوهه من نیز به بسیاری از مسائل شک 
دارم. حتی ممکر است در بعضی از احساس‌ها با تو سهیم باشم. و دوم هیچ 
خطری در هلند : ت. هیچ تفتی" عقایدی در این‌جا وجود ندارد. نه در این 
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 1 هه ۱ 
مغازه نه در اين جامعه, نه در این شهر و نه حتی در این کشور. امستردام 

۱ ۶ د ۱ ۰ را دان» 

نمی‌دانی؟» 

فرانکو آر ام پاسخ داد: «بله.» 


۹۸ مسئله اسپینوزا 


با این وجود» بعضی از بنیش‌های ذهن که تحت کنترل نو نسست» طوری 
فیل می‌کند که گویی خطر قوزی بر کی وجود دارد. شگفت‌انگیز نیست که 
یچ ی و ی رت ۳۷۳۳۳۹2 
ذهن‌مان» مغلوب هیجان‌های ماست؟»" 

فرانکو هیچ علاقه‌ای به اين وفایع چشمگیر نشان نداد. 


رسالت تقریاً وظیفه. اما جطور پیش برود؟ آیا خیلی زود از فرانکو انتظار 


پیش ازحد دارد؟ بسیاری از موافعی را به یاد آورد که منطقی‌بودن هراس‌هایش 
را زایل نکرده بود. همین دیشب هنگام پیاده‌روی پر حلاف مسیر جمعیت روان 
به‌سوی کنیسه برای انجام مراسم روز سَبّت» اتفاق افتاده بود. 

سرانجام» تصمیم گرفت از یگانه نیروی در دسترس استفاده کند و با صدایی 
بسیار آرام گفت: «از من خواهش کردی تو را کمک کنم. من پذیرفتم که تو ر 
یاری کنم. اما اگر از من کمک می‌خواهی, باید آمروز به من اعتماد کنی. باید مرا 
باری کنی تا تو را کمک کنم. متوجهی؟» 

فرانکو آه‌کشان گفت: «بله.» 

«خب. پس قدم بعدی تو به‌زبان‌آوردن هراس‌هایت است.» 

وک رگن را تکانْ داد و گفت: «نمی‌توانم. آن‌ها وحشتناک و خطرناک 


هستند.» 


۱- تمامی ادراکات حواس پنجگانة ما پیش از رسیدن به قشر مغز و پردازش توسط آن از طریق بصفی 
الق تست تذری ره مشود یکی از سای که کر دوفدهای حسی پیش از رود هفطن 
انشعابی به آن دارند. سیستم لیمبیک مغز ما؛ خصوصاً منطقه‌ای است به نام نیگدال یا بادات. آمیگدال 
ی 
هدید ده حساس است. از نج که پردازش‌های حمی در قشر مقر مادم رد ی و ود 
7 وجود این میر موازی ان است که در صورت مواجهه با محرکی خحطرناک» فرد در 
سری‌ترین ز ن سکن و با کارگلانن پراش قشم مفزه اکن گر ۷ دس یر 
ی ی ۳ 
کر 

ها صادر می‌کند. گاهی به اشتباه بعضی از محرک‌ها در لیمبیک خطرناک تلقی می‌شوند 


4 نشی 2 .بدتر از آنچه که باید انجا . افاح 
۱ چه که باید انجام می‌شود. این اتفاق در بیماری‌های هرا 1 ات رخ 
می‌دهد که در واکنش فرانکو نیز مصداق دارد. ر بیماری‌های هراس يا فوییا به کرات د 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۹4 


بنه آنفدر وحشتناک که در برابر نور خردمندی تاب بياورند. و به تو نشان 


دادم که اگر چیزی برای ترسیدن وجود نداشته باشد. آن‌ها خطرناک نیستند. 
شجاع باش| اکنون زمان رویارویی با آن‌هاست. اگر نیست باید دوباره بگویم 
که...» بنتو با لحنی محکم و جدی ادامه داد: «دلیلی برای ادامهةٌ دیدارمان 

فرانکو نفس عمیقی کشید و شروع کرد: «امروز در کنیسه کتاب مقدس را 
با زیانی عجیب شنیدم. هیچی نفهمیدم و...» 

ژاکوب میان حرفش آمد: «اما فرانکی البته که نباید چیزی هم می‌فهمیدی. 
بارها و بارها به تو گفتم این مشکل گذراست. خاخام کلاس‌های آموزش زبان 
عبری دارد. صبر داشته باش» صبر.» 

فرانکو با صدایی که اکنون عصبی به نظر می‌رسید. در پاسخ گفت: «و بارها 
و بارها به تو گفتم این مسئله بیش از زبان است. گاهی به حرف م کوش بده! 
مسئله کل منظرة نیايش در کنیسه است. امروز صبح در آن‌جابه اطرافم نگاه 
کردم و دیدم همه با عرقچین‌های گلدوزی‌شد؛ پُرزرقوبرق و رداهای آبی و 
سفید. سرهایشان را همچون طوطی به‌هنگام برچیدن دان از ظرف غذاء 
بالاوپایین می‌برند و چشمان‌شان رو به آسمان است. من آن را شنیدم و دیدم و 
فکر کردم... نه, نمی‌توانم بگویم چه فکر کردم.» 

ژاکوب گفت: «بگو فرانک دیروز به من گفتی ایشان همان استادی است که 
به دنبالش هستی.» 

فرانکو چشمانش را بست و گفت: «فکر کردم چه تفاوتی بین این منظره و 
آن منظرف... نه اجازه بده ذهنم سخن بگوید... آن حرکت‌های احمقانه‌ای است 
که ما به‌عنوان مسیحیان جدید در مرأسم عشای ربانی در کلیسای کاتولیک انجام 
می‌دادیم؟ وقتی بچه بودیم ژاکوب. به باد داری چطور عادت داشتیم 7 از 
رین و مب ۱۳99 ۳ 

- د» تصویرهای همیشه خون‌الود هی ۶ 3 


۱ بیس رون گوشست و نوشیدن حون را 
ختصر قدیسان, نان مقدس و شراب و خوردن گوشست و ۶ یدل حود ر 


۰ مسئله اسپینوزا 
رن صدای فرانکو اوج گرفت: دیهودی ِ هرن هیچ تفاونی 
رجود نداد یانگی است. همة آن دیوانگی و حماقت ۳ 

ژاکوب هرق‌چین شود را به سر گذاشست و دستش را روی ان گذلشست و 
آرام به زبان عبری دعایی زیر لب خواند. بنتو نیز وحشت‌زده؛ بادقت 5 ِ 
ی تین آرام‌ترین تیاه کشت و گفت: «اندی‌شیدن به چنین انکاری ‌ 
باور اينکه در این اندیشه‌ها تنها هستیء یعنی حس تنهایی در تردید خود باید 
وحشتناک باشد.» 

فرانکو باعجله گفت: «انديشة دیگری هم هست. تفکری وحشتناک‌تر. 
پیوسته فکر می‌کنم که پدرم زندگی خود را فدای اين دیوانگی کرد. برای ایبن 
حماقت همه ما را به خطر انداخت» من والدین خودش, مادرم؛ برادرم و 
خواهرانم را.» 

ژاکوب نتوانست جلوی خود را بگیرد. جلوتر رفت و سر بزرگش را به 
سمت گوش فرانکو خم کرد و با مهربانی گفت: «چه بسا پدر بیسشتر از پسر 
می‌داند.» 

فرانکو به نشانة نفی سرش را تکان داده دهانش را باز کرد اما حرفی نزد. 

زاکوب ادامه داد: «و نیز فکر کن چطور حرف‌هایت مرگ پدرت را بی‌معنا 
می‌سازد. آندیشیدن به چنین افکاری به‌راستی مرگ وی را مرگی ببهوده 
می‌سازد. او مُرد تا دین و ایمانش را برای تو مقدس نگه دارد.» 

به نظر می‌رسید فرانکو ازپادرآمده است. سرش را پایین انداعت, 

بنتو می‌دانست که باید مداخله کند. ابتدا به سمت ژاکوب چرخید و با 
ملایمت گفت: همین چند دقیقا پیش» شسما خواهشن می‌کردید که فوانکدو 
اعنیات ود را بکوید. کنون سرانجام او آنچه را شما خواستید انجام داد؛ بهتر 
سس به ای ساکت‌کردنش, او را تشویق کنید حرف بزندهی 
1 1 عقب چرخید. بنتو با همان صدای آرام فرانکو را مخاطب 
ِ ِ تشوادی داری» فرنکو, ژاکوب ادعا می‌کند که اگر به 
۳ تایآ جیزی می‌بابی که تقد به آن ممکین نیسست؛ پنس 


آستردام. ۱۶۵۶ ۱۱۱ 


شهادت پدرت را مرگی ببهوده می‌سازی. و چه کسی می‌خواهد به پدرش 
آسیب برساند؟ موانع بسیاری بر سر رآه اندیشیدن به خود قرار دارد. در مسیر 
تکامل‌مان با استفاده از توانایی خدادادی اندیشیدن, موانع بسیاری وجود دارد.» 

ژاکوب سر تکان داد و گفت: «صبر کنید» صبر کنید. آن بخش آحر 
صحبت‌تان دربارة توانایی خدادادی برای اندیشیدن؟ این آن چیزی نیست که 
من گفتم. شما مطالب را می‌پیچانید. شما از تعقل صحبت می‌کنید؟ به شما دلیل 
را نشان می‌دهم. عقل‌سلیم خود را به کار ببرید و چشمان‌تان را باز کنید. از شما 
می‌خواهم مقایسه کنیدا به فرانکو نگاه کنید. او رنج می‌کشد. گریه می‌کند. خود 
را حقیر می‌کند» اامید است. او را می‌بینید؟» 

بتو با تکان سر تأیید کرد. 

«و حالا مرا ببینید. قوی هسستم. به زندگی عشق می‌ورزم. از او مراقببت 
می‌کنم. او را از دادگاه تفتیش عقاید نجات دادم. من با ایمانم و با پذیرفتن 
همنوعان یهودی‌ام تاب می‌آورم. من با آگاهی از اينکه مردم و رسوم‌مان باقی 
می‌مانند. آرامش پیدا می‌کنم. با خردمندی بسیار خود ما را مقایسه کنید و 
بگویید به چه منطقی منتهی می‌شود.» 

بتو اندیشید عقاید ساختگی, آسودگی ساختگی و شکننده هم در پی دارد 
اما جلوی زبان خود را گرفت. 

زاکوب بیشتر یافشاری کرد: «و آقای دانشمند» آن را برای خودتان هم به کار 
ببرید. بدون جامعه و رسوم‌مان ما چه هستیم» شما چه هستید؟ می‌توآنید به 
تهایی در دنیا سرگردان زندگی کنید؟ شنیدم همسری اختیار نکردید. بدون 
مردم چه زندگی‌ای خواهید داشت؟ بدون خانواده؟ بدون خدا؟» 

بتو که همواره از کشمکش دوری می‌کزد» حس کرد طعنه‌های ژاکوب او را 
متزلزل کرده ات ۱ 

ژاکوب به سمت فرانکو چرخید و با صدایی ملایم گفت: «تو هسم وثتی 
داژه‌ها و نیایش‌ها را فهمتیه وقتی مفاهیم را بدانی همچون من احساس 
پایداری و تبات خواهی کرد.» 


ژاکوب از بتو خشمگیر شده بود. بنابراین بنتو سعی کرد او را آرام کند: وا 
این حرف شما موافق هستم. فرانکو سردرگمی ضربه روحی تو را افنزایش 
می‌دهد. هر مارانویی که پرتغال را ترک کرده. آشفته و پریشان است و باید به 
روش جدیدی آموزش ببیند تا دوباره بهودی شود. باید مانند کودکی آموزش را : 
شروع کند و الفبای عبری را بیاموزد. من سه‌سال دستیار خاخام بودم تادر 
کلاس‌های زبان عبری که برای مارانوها بر گزار می‌شدند. به وی کمک کنم. 
مطمئن هستم به‌سرعت یاد خواهی گرفت.» 

فرانکو که اکنون همانند همان فرانکویی شده بود که بنتو از پشت پنجره او 
را تماشا می‌کرد. پافشاری کرد: «نه, نه شماء ژاکوب مندوزا و نه شما بنتو 
اسپینوزا به من گوش نمی‌دهید. یک‌بار دیگر می‌گویم» مسثلة زبان نیست. من 
عبری نمی‌دانم, اما امروز صبح در کنیسه در تمام مدت نیایش, ترجمة اسپانیایی 
تورات مقدس را می‌خواندم. سرشار از معجزه است. خدا دریای سرخ رابه دو 
نیم کرد؛ مصریان را با درد و محنت درمانده کرد؛ از کمراهان با عنوان شمشاد 
سرخ سخن گفت. چرا همه معجزه‌ها آن زمان اتفاق افتاد» در زمان حضرت 
موسی؟ شما دو نفر به من بگویید. چرا دوران معجزه پایان یافته است؟ آیا 
خدای متعال, قادر مطلق به خواب رفته است؟ آن خدا کجا بود وقتی پدرم را بر 
چوبة مرگ سوزاندند؟ و به چه دلیل؟ برای حفاظت از کتاب مقدس همان 
خدا؟ آیا خداوند آنقدر قدرتمند نبود که پدرم» کسی را که آنقدر او را محترم 
می‌شمارد, نجات دهد؟ اگر این‌گونه است» چه کسی به چنین خدایی نیاز دارد؟ 
ایا خدا انقدر قدرتمند بود که از او حمایت کند. اما تصمیم گرفت این کار را 
انجام ندهد؟ اگر این‌گونه است. چه کسی به چنین خدای نامهربانی نیاز دارد؟ 
تو بنتو اسپینوزا که تو را «مقدس» می‌نامند. تو خدا را می‌شناسی, تو پژوهشگر 
هستی, این مسائل را برايم توضیح بده.» 

بو پرسید: «چرا می‌ترسیدی صحبت کنی؟ تو پرسش‌های مهسی را مطرح 
کردی» پرسش‌هایی که قرن‌هاست دینداران را سردرگم کرده است. من معتقدم 


ای ‌ ۰ 
ام انم وپتیتادی داز خی قزر ورزر 
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پهصورت موجودی زئاه» موجودی متفکره موجودی شییه ماء موجودی که مانند 
ما فکر می‌کند» موجودی که دربار؛ ما فکر می‌کند. 

ات ِ_ این خطا را درک کردند. دو هزار سال پیش مردی خردمند 
ه نام زنوفان نوشت که اگر گاوهای نر و شیرها و اسب‌ها دستانی داشستند که 
می‌توانستند با آن‌ها تصویرهایی حکاکی کنند. ممکن بود خدا را به‌شکل خحود 
طراحی کنند و به او بدنی شبیه بدن خود بدهند. معتقدم اگر امکان داشت که 
مثكث‌ها فکر کنند. ممکن بود خدایی با ظاهر و ویژگی‌های مثلث بسازند یا 
دایره‌ها ممکن بود...» 

ژاکوب با خشم میان حرف بنتو آمد: «طوری سخن می‌گویید که گویی ما 
بهودیان دربار؛ ماهیت خدا چیزی نمی‌دانیم. فراموش نکن که ما کناب تورات 
را داریم که حاوی کلام اوست. و فرانکو» فکر نکن که خدا بدون قدرت است. 
فراموش نکن که یهودیان برجا ماندنده مهم نیست که چه بر سر ما آوردند ما 
برجا ماندیم. همة آن قوم‌های ناپدیدشده فنیقی‌ها؛ موآبی‌هاء آدوم‌ها و بسیاری 
دیگر که نام‌شان را نمی‌دانم. کجا هستند؟ فراموش نکن که ما باید با قوانینی که 
خدا خودش به یهودیان, به ماه به قوم برگزیده‌اش داده است» هدایت شویم.» 

فرانکو به اسپینوزا نگاهی انداخت. گویی می‌گفت. می‌بینی باید با چه 
روبه‌رو شوم؟ و به سمت ژاکوب چرخید:ه همه معتقدند که خدا آن‌ها را 
برگزیده است. مسیحیان, مسلمانان... » 

(ه! چه اهمیتی دارد که دیگران به چه اعتقاد دارند؟ آنچه اهمیت دارد آن 
چیزی است که در کتاب مقدس نوشته شده است.» ژاکوب به سمت اسپینوزا 
ترخید: «باروخء آقای دانشمند» اين را تصدیق کن تأیید کن ان 0 ۳ 
نیست که می‌گوید بهودیان قوم برگزیده هستند؟ می‌توانی آن را انکار کنی؟» 

«ژاکوب: من سال‌ها صرف مطالعة این پرسش کرده‌ام ۰ 
می‌توانم نتیجة تبحقیقات را با شما درمیان بگذارم.» بتشو همانتد ۱ 
۱۳ 3 ۱ ار م دهد. باملایمت گفت: «برای پاسخ به 

س‌آموزی کنجکاو را مخاطب قرار ی" ۰" 


۰ص 


۰ سر اج مذهیی بونال. 
#صمتامنوعز فیلسوف» عالم الهیات. شاعر و نیز متقد اجتماعی و مذهبی 


۱۴ مسئله اسپینوزا 


پرستن‌های شما دربارة ویژه‌بودن بهودیان باید به منابع رجوع کنیم. آیا مرا 
همراهی خواهی کرد تا در کلام تورات آن را بجوییم؟ برای دسترسی به کتاب 
تورات من فقط لازم است مسبری چند دقیقه‌ای را طی کنیم.» 

هر دو به تأیید سر تکان دادند و نگاهی ردوبدل کردند و برخاستند تا بنتو را 
همراهی کنند که پیش از بردن آن‌ها به خانه‌اش» بادقت صندلی‌ها را سرجایشان 
گذاشت و در فروشگاه را قفل کرد. 


فصل هشتم 
روال استونی ۱۹۱۷-۱۹۱۸ 


پیش‌بینی مدیر مدرسه اپستاین دربارة اینک» کنجکاوی و هموش محدود 
روزنبرگ او را بی‌خطر خواهد ساخت. کاملاً اشتباه از آب درآمد و نین 
پش‌بینی دیگر مدیر مدرسه مبنی بر اینکه گوته و اسپینوزا به‌سرعت از افکار 
روزنبرگ محو خواهند شد. اصلاً و ابدا: آلفرد هرگز نتوانست ذهنش را از 
تصور اینکه گوتَه بزرگ در برابر اسپینوزای یهود به زانو افتاده است. پاک کند. 
هر زمان افکار مربوط به گوته و اسپینوزا (که اکنون برای هميشه با هم تلفیق 
شده بودند) در ذهنش ظاهر می‌شدند. ایين ناهمخوانی را فقط اندکی حفظ 
می‌کرد و سپس آن را با هر جاروی خیالی که دم دستش بود جاروب می‌کرد. 
گاهی بحث هوستن استوارت چمبرلن دربارة اسپینوزا؛ او را متقاعد می‌کرد که 
ینوزا همچون عیسی‌مسیح از فرهنگ بهود است. اما یک قطره از خون یهسود 
جودش نیست. یا چه‌بسا اسپینوزا بهودی‌ای بود که اندیشه‌ههای متفکران 
یی را دزدیده بود. یا شاید گوته طلسم شده بوده شیفته و مسحور نسانی 
#یان شده بود. خيلی وقت‌ها آلفرد درصدد برمی‌آمد که برای پیشگیری از 
ثن عفاید در کتابخانه عمیقاً به پووهش بپردازه اما هرگز تصمیم خود را دنبال 


۶ مسئله اسپینوزا 


نمیکرد.اندیشیدن, اندیشیدن واقعی کاری بسیار دشوار بود. مانند حرکت‌دار 
۱ 1 7 زیرشیروانی. در عوضص» آلفرد در پنهان‌سازی بیتتر 
جامه‌دانی سنگین در انبار زیرشیر و 

خجره شد. او خود را سرگرم می‌کرد. درگیر بسیاری از فلیتها می‌شد. بيطت 
از همه خود را متقاعد می‌کرد که قدرت باورها نیاز به پژوهش را برطرف 
می‌سازد. 

آلمانی‌های اصیل به سوگند احترام می‌گذارند و هنگام فرارسیدن تولد 
بیست‌ویک سالگی‌اش, قول خود به مدیر مدرسه را به باد آورد که گفته بود 
کتاب انحلاق اسپینوزا را خواهد خواند. قصد داشت به عهد خود وفا کند. نسخة 
دست‌دومی از آن کتاب را خرید و شروع به مطالعه کرد. در همان صفحه اول با 
فهرستی طولانی از تعاریف نفهمیدنی روبه‌رو شد: 

۶-من آن چیزی را تعقل می‌کنم که علت وجودش در حودش باشد و 
ذاتش مستلزم وجود است يا به‌عبارت دیگر چیزی که طبیعت آن را به‌جز 
موجودبودن به‌طرز دیگری نتوان تعقل کرد. 

آ- محدود به چیزی اطلاق می‌شود که بتواند توسط چیز دیگری از همان 
نوع احاطه شود. مثلاً جسم را محدود می‌ناميم به ایین علت که ما همیشه 
می‌توأنیم جسم دیگری را تصور کنیم که بزرگ‌تر از آن باشد. به همین طرز, فکر 
هم به‌وسیلة فکر دیگری تحصور می‌شود» ولی جسم به‌وسیلة فکر محدود 
نمی‌شود و فکر هم به‌وسیلةٌ جسم محدود نمی شود 

0 +ورا چیزی را می‌نامم که به‌خودی خود موجود باشد و 
ای شود تصور شود یعنی تعقل آن محتاج به تعقل چیز دیگری نباشد که 
از ان چیز تصور وجود ذات دست دهد. 

*-صفت چیزی را اصطلاح می‌کنم که از تعقل 
اند چیزی که تشکیل ماهیت او را بدهد. 

ات ثات یا جوهر را حالت می‌نامم, 
دیگری تجلی می‌کند و به‌وسیلة آن 

٩‏ تحدا, دجودی را 


نی وضعی که ذات در چیز 
چیز ادراک می‌شود. 


نامم که نامحر اه 
0 دد مطلق باشد. یعنی ذانی که از 


روال. استونی ۱٩۱۷-۱۹۱۸‏ ۱۰۷ 


صفات يا خواص زیاد تشکیل شده باشد که هریک از این صفات ماهیت ابدی 
و نامحدودی را ظاهر می‌سازد.»! 

چه کسی می‌تواند این مطالب بهودی را درک کند؟ آلفرد کتاب را وسط 
تاق پرت کرد. یک هفتة بعد دوباره به سراغ کتاب رفت. تعاریف را مرور کرد 
و بخش بعدی» احکام را خواند: 

هر چیزی که وجود دارد یا در خودش وجود دارد یا در چیز دیگری 
وجود دارد. 

۲ اگر ما نتوانیم چیزی را به‌وسیلٌ شیء دیگری تعقل کنیم ناگزیر باید 
به‌عودی خود شناخته شود. 

۳ بر اثر علت به‌خصوصی ناگزیر اثر و یا فعلی ظاهر می‌شود. به‌عکس اگر 
علت خاصی نباشد. ممکن نیست که فعلی سر بزند. 

4 شناختن اثر یا معلول» تابع شناختن علت است و سبب شناسایی علست 
می‌شود. 
۵ اثیائی که بین خود وجه مشترکی نداشته باشند شناختن یکی از آن‌ها 
ب‌وسیلة دیگری ممکن نیست. به‌عبارت دیگر, از تصور یکی از آن‌ها تصور 
دیگری دست نمی‌دهد.»" 

این‌ها نیز به همان اندازه نامفهوم بودند و دوباره کتاب در آتاق به پرواز 
درآمد و روی کف زمین افتاد. بعداً بخش بعدی, قضایا را که آن‌ها نیز پیچیده 
بودند. امتحان کرد. سرانجام برای آلفرد روشن شد که هر بخش متوالی از نظر 
منطقی به تعاریف و احکام ابتدایی بستگی دارد و هیچ چیزی با نمونه بیشتر 
نخواهد آمد. گاهی نسخة کم‌حجم انحلاق را برمی‌داشت» به تصویر چهر 
اپینوزا روی جلد نگاه می‌کرد و مبهموت آن صورت بیضی بلند و چشمان 
#ودی درشت و پراحساس با پلک‌های سنگین می‌شد (که مستقیما یه 
چشمانش خیره می‌شد» بدون اينکه با چرخاندن کتاب» ٍِِ- نگاه تصویر تقییر 
1 معرفت تهران ۱۳۲۳. 


اه ره 
۱ بندیکت اسپینوزاء اتیک» ترجمه مهندس منوچهر داوری» ۰ 


کند). او برای رهایی از اين کتاب ۱ ۱ ِِ ِ 
ورن چندنینداشت؛ پس از چندین سفرهوایی پارهوره و دغان شده برد 
اند کی نش با دور بینداز. می‌دانست باید این کار را بکند. اما به‌طور 
عجیی نمی‌توانست از آن کتاب دل بکند. ۱ 

چرا؟ نت قولی که داده بود عامل بود. اما نه عاملی قانع‌کننده. ایا مدیر 
مدرسه نگفته بود که فرد باید کاملاً بالغ شده باشد تا این کتاب را درک کند؟ و 
آیا هنوز پیش از اینکه کاملاً بالغ شود. برای آموزش سال‌های بسیاری در پیش 
نداشت؟ 

نه, نه, عهدش با مدیر مدرسه نبود که او را خشمگین کرده بود. مسئلة گرته 
در میان بود. او گوته را می‌پرستید. و گوته اسپینوزا را می‌پرستید. آلفرد 
نمی‌توانست از شر این کتاب نفرین شده حلاص شود چون گوته آنقدر آن را 
دوست داشت که یک‌سال تمام آن را در جیبش حمل کرد. اين مهملات یهودی 
مبهم عواطف سرکش گوته را آرام کردهه سبب شده بودند گوته دنیا را 
روشن‌تر و شفاف‌تر از پیش ببیند. چگونه ممکن بود؟ گوته در اين کتاب چیزی 
دیده بود که آلفرد نمی‌توانست آن را تشخیص بدهد. شاید روزی استادی 
بیابدکه بتواند اين مسئله را برای او توضیح دهد. 

رویدادهای پرهیاهوی جنگ جهانی اول به‌زودی توجه او را از این معما 
دور کرد. پس 


ِ ِ از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان روال و خداحافظی با مدیر مدرسه 
پستاین و 


۱ ی شافر و معلم هنرش آقای پُروی, تحصیلات خود را در دانشکد؛ 

فنی ریگاء ِِ سیصدوبیست کیلومتری وطنش روال آغاز کرد. اما در سال 

۵ همزمان با تهدید استونی و لتونی توسط سربازان آلمانی کل دانشکد: 

ی به مسکر متقل شد. الفرد تا سال ۱۹۱۸ در همان‌جا زندگی کرد و به‌عنوان 

2 ِ خود طراحی معماری کورة ویزه؛ سوزاندن اجساد را تحویل 
* داد و مدرک مهندسی معماری خود را دریافت کرد. 

1 الفرد «د سطح بالایی بود, هرگز با رشتة 


د و د 2 ۳ ۹ 
ر عوص "رح میداد رقت خود را با مطالعة 


روال, استونی ۱۹۱۷-۱۹۱۸ ۱۰۱۹ 


اسطوره‌شناسی و رمان بگذراند. شیفتة های اساطیر نورس " بود که نه‌تنها حاوی 
ادا" بود. بلکه شامل رمان‌های پیچیدة دیکنز و آثار ماندگار تولستوی (که به زبان 
روسی آن‌ها را خوانده بود) می‌شد. به‌صورت تفننی فلسفه می‌خواند و عقاید 
بنیادی کانت "» شوپنهاور » فيشته ؛ نیچه و هگل را مرور می‌کرد و همچون 
گذشته بدون شرمندگی لذت می‌برد که در انظار عموم آثار فلسفی بخواند. 

آلفرد در خلال هرج‌ومرج انقلاب روسیه در سال۱۷٩۱‏ با مشاهدة منظرة 
راء‌پیمایی و تجمع صدهاهزار معترض عنان گسيخته در خیابان‌ها که خواهان 
۱ 
رسیده بود که روسیه از طریق وایکینگ‌ها" و اتحادية هانز و مهاجرانی آلمانی 
همچون خودش, کاملاً مدیون نفوذ و اثر آریایی‌هاست. فروپاشی تمدن روسیه 
نقط یک معنا داشت: نژادهای پست مغول, بهود. اسلاو و چینی پایه‌های 
اسکاندیناوی را سرنگون کردند و روح روسیه واقعی نیز به‌زودی گم شد. آیا 
سرنوشت سرزمین پدری نیز چنین بود؟ آیا هرج‌ومرج نژادپرستی و انحطاط به 


۱- ۱۷6۷:00۵0 ۲0۲56: اسطوره‌های مردم اسکاندیناوی که بر خلاف اساطیر یونان یا مصر منابع آن‌ها 
محلدود تنل و به چند دست‌نوشته ۳1 منظومه محدود می‌شوند. مشهورترین آن‌ها ادای منظطوم امتته 
بسیاری از آن‌ها نیز ريشة خاورمیانه‌ای دارند. به‌سبب رواج کافرکیشی از سد؛ُ دهم میلادی و سلطة 
وایکینگ‌ها و قبایل زرمنی در آن دوره» این منابع نسبت به منابع اساطیری دیگر متاخرتر هستند و در 
بعضی مواقم جزئیات کامل‌تری دارند. ۱ ۱ 
۲- ۴50۵۸ ۳06۱16: نام مجموعه‌ای از اشعار به زبان اسکاندیناری فدیم است. بیشتر این اشمار به زیان 
ایسلندی سروده شده‌اند و در آن از شخصیت‌های تاریخی همچون اتیلا به نیکی یاد کرده‌اند. 
۳- ام آعناجههمه] : ایمانرئل کانت (۲۲آوریل ۱۷۲4- ۱۲فوریه ۱۸۰۶) فیلسوف المانی و از فیلسوفان 
بهم سدة هیجدهم اروپا بود. ۱ 
۰ ۰ هی و و ت ۱ ۳ ۰ ۳ 
۱- 5026206۲ عداطایش: آرتور شوپنهاور(۱۸۹۰-۱۷۸۸ میلادی) فیلسوف بلیین المانی یکی از 
فلاسفه بزرگ اروپا و فیلسوف پُرنفوذ تاربخ در حوزه اخلاق» هنر ادبیات 0 ِ ۱ 
۰ ۰ ۳ " ۳ وه ت ار ۱۸۱ ل‌ 1 
4 ۲06 :001/1 حصعدهل یرهان گوتلیب فیخته (۱۹می ۱۷۹۲- ۲۷ ژانویه ) ۹ 
ایده‌الیسم آلماز ۵ 
ِ ارکنگ با کشتی‌های دراز و درخشان خود اروپا را 
4 ۲ ما 7۳ ۰ بان یک / 
ل‌ تن 1 برای سه سده؛ جنگجوء ۳ ده و ز ۰ به دربا رفتند. برخی از 
4 ترس واداشتند. آن‌ها از اسکاندیناوی برای جست‌وجوی نفره و ۰۷ ۳۳ 9 
آن‌ها ۰ 9 ۲ یگر به سیه و رودهای دوردست اسیا. واه یگ 
۲ نی اطل گذر کردند. ایسلند و گروئنلند 
جویندگان دلیر و بی‌باکی بودند که از مین امواج خروشان اقیانوس اطلس *د "م*" * 
دا یافتند و به شمال آمریکا نیز گام نهادند. 


ص ۰ ۳ ۳ ه‌ِ ۰ ۹9 2 سب کی آن‌ها. 
۲- اتحادیة شهرهای شمالی آلمان به‌منظور حفظ و گسترش منافع اقتصادی مشتر 


خود آلمان خواهد رسید؟ ۱ 
منظر؛ جمعیت خروشان او را منزجر کرد. کمونیست‌های روسی حبوانانی 
بودند که مأموریت‌شان تخریب تمدن بود. او رهبران آن‌ها را به دقت بررسی 
کرد و بیشتر و بیشتر متقاعد شد که دست‌کم نوددرصد آن‌ها یهودی بودند. از 
سال ۱۹۱۸ به بعد آلفرد به‌ندرت دربار؛ کمونیست‌های روسی صحبت کرد: 
همیشه به آن‌ها «بلشویک‌های بهودی» می‌گفت و این صفت مضاعف مفدر شده 
بود تا راه خود را به سوی تبلیغات و شعارهای حزب نازی باز کند. پس از 
فارغالتحصیلی در سال ۱۹۱۸ آلفرد با ذوق و هیجان سوار قطاری شد که او را 
از پهنای روسیه به خانه‌اش در روال بازمی گرداند. همان‌طور که فطار 
پت‌پت کنان به غرب می‌رفته روز به روز به کسترة بی‌نهایت روسیه خیره شد» 
مات‌ومبهوت این فضای پهناور, آه... فضاء به آرزوی هوستن استوارت چمبرلن 
دربارة «جای زندگی» گسترده‌تر اندیشید. سرزمینی که بتوان در آن نفوذ سیاسی 
و اتتصادی خود را گسترش داد سرزمین پدری. ایین‌جاء بیرون پنجره قطار 
درجة دی «جای زندگی‌ای» بود که آلمان به‌شدت به آن نیاز داشت. و با ایس 
وجود. وسعت محض روسیه آن را فتح‌نشدنی ساخته بود مگر اینکه... مگر 
اینکه ارتشی از همدستان روسی» پهلوبه‌پهلوی سرزمین پدری مبارزه کند. 
سرچشم دیگری از ایده در او نفوذ کرد: این فضای باز هراسناک... با هم آن 
باید چه کرد؟ ۹ یهودیان را آن‌جا نگذارند. همة ی اروپا را؟ 
0 قطار و فیزفیژ گوشخراش ترمزها نشانة آن بود که به وطن 
3 ِِ ِِ به‌اندازة روسیه سرد بود. آلفرد تمام زاکت‌هایی را که داشت 
روی‌هم پوشید. شال گردن را د‌ 5 
دا محکم دور گردنش پیچاند و با ساکی در ییک 


دست و مدرک دانیگا 5 1 
ی #۷ + دست‌دیگرش, هوای مه‌آلود را به درون فرو 
ِ عبور کرد و به آستانةٌ در خانة و, ۰ ۱ 
ر جانه دوران کودکی خود محل 


سیلی رسید و به د ِ ۲ خی ِ 
سرب زد. با جیغ‌وفریاد «آلفرد» و 


۱" *مونیست‌های روسی یا باشویک 


روسیه که ۳ ۳ اعضای ۱ 
پبس از انقلاب ۱۹۱۷ حزب کمون- ۰ ِ در زب سوسیال دمکرات کارگران 


روال. استونی ۱۹۱۷-۱۹۱۸ ۱۱۱ 


چهره‌هایی خندان از او استقبال کردند. مردان به او دست دادند و زنان او را در 
آنوش گرفتند و سپس ؛ به سرعت او را به آشپزخانة معطر و گرم هدایت کردند 
تا قهوه و استروزل" بخورند. . در همین حین برادرزاده‌ای را فرستادند تابا 
سرعت عمه لیدیا را که منزلش چند خانه پایین‌تر بود» بیاورد. خیلی زود عمه 
با انبوهی از غذا برای شام جشن از راه رسید. 

خانه بیش از آنی بود که به یاد می‌آورد و چنین تداومی از گذشته» از حس 
آزارندء آوارگی آرامشی غریب به او می‌داد. منظرة اتافش که پس از این 
همه‌سال کمابیش دست‌نخورده به نظر می‌رسید. سبب شد خنده‌ای کودکانه 
روی لب‌هایش نقش ببندد. درون صندلی قدیمی خود فرو رفت و از منظرة 
آشنای ضربه‌زدن‌های پُرسروصدای عمه به بالش و باددادن روتختی و پهن‌کردن 
آن روی تخت لذت برد. آلفرد اتاق را وارسی کرد: جانماز قرمزرنگی به اندازة 
دستمال که چندسال پیش طی چند ماه آن را (هنگامی که پدر ضدمذهب 
صدایش را نمی‌شنید) پهن می‌کرد و دعاهای وقت خواب را می‌خواند: «مادرم 
را در بهشت. فرین رحمت خود قرار بده. پدرم را ببخشای و دوباره به او 
سلامتی عطا کن. برادرم, اوژن را شفا بده و عمه اریکا و عمه مارلین را قرین 
رحمت خود قرار بده و به تمام خانواده‌مان برکت عطا کن.» 

روی ق ان تور ترر کر از قیصر ویلهلم وجود داشت که هنوز خیره‌کننده 


و فدرتمند بود و به طور لذت بخشی ناآگاه از سرنوشت لرزان ارتش آلمان. . در 


ففسه زیر بوستر عروسک‌های سربی از دلاوران وایکینگ و سربازان رومی 


رجود داشت ت که اکنون با ملایمت آن‌ها را برداشت. آلفرد بهپیین شم شد نا 
تا کیش ای مین وایو فیک که ۱ سک 
دفتی دید همذ آن‌ها هنوز مرتب و منظم به همان صورتی که ترک‌شان کرد» دود 
طی این سال‌های طولانی سرجای خود بودنده لبخند درخشانی زد. ریت 
جویش را به ترتیب امتیاز و محبوبیت‌شان چبده بود ابتدا ورتر جوان» سپس 
دیوید کاپرفیلد و... 


باشند. 
"رده نان حاوی قهوه و کره و شکر و دارچین که روی کیک می؛ 


۱۱۲ مسئله اسپینوزا 


0 ی ۵ اه با عمه‌ها؛ عموها 
بحساین در خانه‌بودن آلفرد تا هنگام صرف م همر 7 


5 و ۰ ۳ 
ادر زاد "۳ خواهرزاده‌ها ادامه داشت. اما وی یک‌بهیک رفتند و 
پرادرراده ۳ کو 


و ترش فتاه 
هر 
7 ِِ 7 م دادند و آهستهآهسته دور می‌شدنده 
می‌خندیدند و دست و سرشان را ن می 29 
فقط تاریکی سرد و بی‌روحی به‌جا گذاشت. خانه کجا بود؟ او به کجا تعلق 
داشت؟ ۱ ِ 

روز بعد در خیابان‌های شهر به‌دنبال یافتن چهره‌هایی اشنا پرسه زد 
هم‌بازی‌های دوران کودکی‌اش بزرگ و پراکنده شده بودند و به‌علاوه» عمیفاً در 
قلب خود آگاه بود که در پی ارواح است» در پی دوستانی که آرزری داشتن‌شان 
را داشت. سلانه‌سلانه به دبیرستانش رفت» سالن‌ها و کلاس‌های وسیع آن آشنا 
و ناخوشایند به نظر می‌رسیدند. بیرون کلاس معلم هنرش آقای پُروی که زمانی 
بسیار با او مهربان بود, متظر ماند. وقتی زنگ خورد وارد کلاس شد تا در 
وقت استراحت با معلم قدیمی خود صحبت کند. آقای پُروی صورت آلفرد را 
بادقت نگاه کرد صدایی از سر آشنایی از دهانش خارج شد و دربار؛ زندگی او 
چنان پرسش‌های کلی و معمولی‌ای پرسید که آلفرد حین بیرون‌رفتن از کلاس 
از میان دانش‌آموزانی که برای ساعت بعد وارد کلاس می‌شدند و روی 
صندلی‌هایشان می‌نشستند. تردید کرد که معلمش به‌راستی او را شناخته باشد. 
سپس بیهوده به دنبال کلاس آقای شافر گشت. اما متوجة کلاس آقای اپستاین 
شد, دیگر مدیر مدرسه نبود و دوباره همان معلم تاریخ ساده شده بود. آلفرد 
باسرعت صورتش را برگرداند و رد شد. دوست نداشت دربارة قولی که به وی 
داده بود. سر صحبت باز شود یا متوجه شود 


۲ ِ 1 3 که تعهد آلفرد ورگ 
مدت‌هاست از ذمن آقای اپستاین محو شده است. 


۱- 001016 به نود م- : : 

ِ- به نود هنجار یا بی‌هنجاری اطلاق می‌شود و 
و جمعهش است. این اصطلاح توسط جامعها : 
حودکشی (۱۸۹۷) مشهور شد. دورکیم این وا 
و به‌صورت «قانون بی‌قانونی» 


و به معنای گسستگی روابط اجتماعی میان فرد 
ژه را از و امیل دورکيم در کتاب تاثرگذارش 
۱ از جامعه‌شناس فرانسوی ژان‌ما دض گرنت 


روال. استونی ۱۹۱۷-۱۹۱۸ ۱۱۳ 


پار دیگر به سمت میدان شهر رفت. در آن‌جا سران ارتش آلمان را دید و 
بی‌اختیار تصمیمی گرفت که ممکن بود تمام زندگی‌اش را تغییر دهد. به زبان 
آلمانی به محافظ سر خدمت گفت که آرزو دارد به خدمت ارتش درآبد. او را 
به سوی گروهبان گلدبرگ مردی درشت‌اندام با بینی بزرگ و سبیلی کلفت و 
چهره‌ای کاملاً «بهودی» هدایت کرد. گروهبان بدون اينکه از روی برگه‌همایش 
سر بردارد؛ به حرف‌های آلفرد گوش داد و سپس با لحنی تند درخحواست او را 
رد کرد: «ما در حال جنگ هستیم. ارتش آلمان برای آلمان‌هاست نه برای 
شهروندان کشورهای اشغال شده.» 

آلفرد ناامید و شگفت‌زده از رفتار گروهبان به میخانه‌ای در آن نزدیکی پناه 
برد. لیوانی آبجو سفارش داد و روی صندلی‌ای در انتهای میزی طویل نشست. 
اولین جرعه از نوشیدنی خود را که نوشید. متوجه مردی با لباس غیرنظامی شد 
که به او خیره شده بود. لحظه‌ای نگاه‌شان با هم تلاقی کرد غریبه لیوان 
نوشیدنی خود را بلند کرد و به سوی آلفرد سر تکان داد.آلفرد با تردید متقابلاً 
سرش را تکان داد. سپس به پشتی صندلی تکیه داد و در خود فرو رفشت. چند 
دقیقٌ بعدء وقتی دوباره سرش را بالا آورد. متوجه شد که آن غريبة بلندقامت؛ 
لاغراندام, جذاب. با جمجمه آلمانی بلند و چشمان آبی‌سیر هنوز به او خیسره 
مانده است. سرانجام» غریبه برخاست و لیوان به دست به سمت‌آلفرد آمد و 


ود را معرفی کرد. 


فصل نهم 
آمستردام ۱۱۵۲ 


بنتوه زاکوب و فرانکو را به خانة مشترکش با گابریل هدایت کرد و آن‌ها را 
به اتاق کار خود برد. آن‌ها ابتدا از میان اتاق‌نشیمنی عبور کردند که بدون هسپچ 
نشانی از سلیق زنانه مبله شده بود. یک نیمکت چوبی ساده و صندلی, جارویی 
دسته بلند در گوشه اتاق و شومینه‌ای که کنارش باددم گذاشته بودند. دفتر کار 
بتتو شامل میزتحریری ناصاف و چهارپایه‌ای بلند و صندلی چوبی فکسنی بود. 
سه‌تا از طراحی‌های زغالی وی از مناظر آبراهة آمستردام بالای دو قفسه, روی 
دیوار نصب بود. هر دو قفسه زیر سنگینی دوجین کتاب قرص‌ومحکم 
صحافی‌شده شکم داده بودند. ژاکوب بی‌درنگ به سمت قفسه‌های کتاب رفت 
د به عنوان آن‌ها خیره شد. اما بنتو به او و فرانکو اشاره کرد که بتشینند و خود 
باعجله از اتاق کناری صندلی دیگری آورد. 

او کتاب مقدس کهنة عبری خود را برداشت و گفت: «حالا به کارمان 
سم.» و کتاب را با متانت وسط میز گذاشت و برای بررسی فرانکو و ژاکوب 
اک آذ را باز کرد که ناگهان منصرف شد و کتاب را که هنوز کامل باز نکرده 
۶ رها کرد. ورق‌های کتاب به عقب پرگشتند و کتاب بسته شد. 


۶ مسئله اسپینوزا 


۳ زدان‌دادن دقیق آنچه تور ات دربار؛ بر گزیده‌بودن بهودیان گفته ۳ 
بگزته است, به قول خود وفا خواهم کرد. اما ترجیح می‌دهم با نتیجه گیری‌های 
عمد: خود که نتیجة سال‌ها مطالعة کتاب مقدس است» شروع کنم.» 

با تأیید فرانکو و ژاکوب بنتو آغاز کرد: امن معتقدم پایه بنیادی کناب 
خردمندی مطلق است. خدا همه چیز است و دنیا و هرچه درون آن است را 
خلق کرده است» موافق‌اید؟» 

فرانکو به‌سرعت با تکان سر تأیید کرد. ژاکوب کمی اندیشید. لب پایینی 
خود را بیرون داد 2 مشت راست خود را باز کرد و کف دستش رانمایش داد و 
آهسته و محتاطانه به نشانة موافقت سر تکان داد. 

«طبق تعریف به این علت که خدا کامل است و هیچ نیازی ندارد دنیا را 
برای خودش نیافریده است. بلکه آن را برای ما آفریده است.» 

فرانکو سرش را تکان داد و ژاکوب سردرگم نگاهی کرد و کف دستانش را 
نشان داد : «اين مسئله چه ربطی به بحث ما دارد؟» 

بنتو آرام ادامه داد: «و از آن‌جا که او ما را از جوهرة خود آفریده., هدفش از 
افریدن ماء ما که بخشی از جوهر؛ او هستیم. یافتن سعادت و رستگاری است» 

ژاکوب صمیمانه سرش را تکان داد. گویی سرانجام چیزی شنیده است که 
ما وجود دارد.» 

آسپینو ۳ گفت: 1 ۳ ۹ ۰ 
- ِ «دثیقا عموی شما و من تمامً باهم توافق داریم.» و متوجه 
اوق نوی در صورت زاکوب شد که او را در انکار چنین گفته‌هایی در 
اینده بااراده نشان می‌داد. ژاکوب بسا ی و 
رن 7 7 #هوش‌نر و مظنون‌تر از آن بود که بتواند 
ز وی پشتیبانی کند. بنتو کتاب مقدس را واه ۱ 

۳0 ۰ سس را باز کرد و به دنبال صفحه‌هایی گشت: 

این صفحه بيایید با این آیه از مزامیر داود آغاز عر ب ‏ ع .عم 

خواند و با اش ی ۳ ز کنیم.» بنتو آهسته یه عبری را 
ِ ددی هر واژه» آن را برای فرانکو به تغال - 

از چند دقیقه ژاکوب میان ی وه 7 به پرتغالی ترجمه کرد. پس 

۳ 32 سرش را تکان داد و گفت: «نه, نه نه.» 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۱۱۷ 


بنتو برسید: (چی نه؟ ترجمهة من را دوست ندارید؟ مطمئن یت کنه 
شما...» 

ژاکوب حرفش را قطع کرد: «منظورم ترجمه‌تان نبود, بلکه طرز رفتارتان با 
کتاب مقدس بود. به‌عنوان فردی یهودی» از روشی که کتاب مقدس را به‌دست 
گرفتید ناراحت شدم. آن را نبوسیدید و به آن احترام نگذاشتید. شما عملاٌ آن را 
روی میز پرت کردید» : دستان نُشُسته آن را لمس کردید و بدون هیچ آهنگ 
کلامی آن را خواندید. ان را با همان صدا و لحنی که ممکن است قرارداد خرید 
کلمش را بخوانید. قرائت کردید. اين گونه خواندن خدا را می‌رنجاند.» 

«خدا را می‌رنجاند؟ ژاکوب» خواهش می‌کنم عاقل باش. مگر مامعتفد 
نبستیم که خدا کامل است و هیچ نیازی ندارد و موجودی همانند ما نیست؟ آیا 
چنین خدایی ممکن است با چنین مسثلة ناچیزی همچون شیوة خواندن من 
برنجد؟ 

زاکوب در سکوت سرش را تکان داد. فرانکو نیز همزمان با تکان‌دادن 
سرش» صندلی خود را کشید تا به بنتو نزدیک‌تر شود. 

بنتو به خواندن مزامیر با صدای بلند ادامه داد و آنچه را می‌خواند برای 
فرانکو به پرتغالی ترجمه می‌کرد: «خداوند با همه ما مهربان است و رحمت 
مهرآمیز او در تمام کارهایش وجود دارد.» بنتو پیش‌تر رفت و خواند: «خداوند 
به همه کسانی که او را صدا می‌زننده نزدیک است» بنتو گفت: «به من اعتماد 
کن. می‌توانم بندهای مشابه بسیاری بیابم که آشکارا بیان می‌کند خدا به همه 
انسان‌ها خردمندی یکسانی عطا کرده است و قلب‌هایشان را همانند هم افریده 
است.» 

نتو توجه خود را معطوف *اکوب کرد که دوباره سرش را تکان می‌داد. 
اش با ترجمة من موافق نیستی, ژاکوب؟ می‌توانم به شما اطمینان بدهم که در 
کاب گفته شده «همة انسان‌ها» و نه «همه یهودیان».» 
است. آنچه کتاب مقدس می‌گوید. گفتة 


امی‌توانم موافق نباشم. کلام» کلام آن‌ها 


۳ ۱ 1 ۰ 1 
ب مقدس است. اما کتاب مقدس گفتارهای فراوانی دارد و 2 
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برداشت‌های متفاوتی می‌شود. و انسان‌های 2 هگ تعبیرهای فراوانی از 
آن ارائه کرده‌اند. آیا تفسیرهای بر جسته راشی و ابرونییل را نادیده می‌گیریرر؟ 
با شاید آن‌ها را نمی‌شناسید؟» 

عالی مأنوس بودم. از طلوع تا غروب خورشید همه را می‌خواندم. سال‌ها صرف 
مطالعة کتاب مقدس کرده‌ام و همان‌طور که خودتان گفتید. بسسیاری از افراد 
جامعه به‌عنوان پژوهشگر به من احترام می‌گذارند. چند سال پیش به راه خود 
رفتم و بر زبان عبری و آرامی باستانی مسلط شدم. تفسیرهای دیگران را کنار 
گذاشتم و کتاب مقدس را به زبان اصلی آن دوباره از ابتدا مطالعه کردم. برای 
درک واقعی کلام کتاب مقدس باید زبان باستانی را بدانی و معنای واقعی آن را 
بدون محدودیت» آزادانه دوباره بخوانی. می‌خواهم کلام کتاب مقدس را دفیق ر 
بادقت بخوانیم و بفهمیم. نه آنچه را که برخی از خاخام‌ها تصور کردند معنا 
کرده‌اند و نه بعضی از استعاره‌های تخیلی که پژوهشگران وانمود کردند دیدند 
و نه پیام‌های رمزی که کابالیست‌ها" از قالب کلی گفتارهایی خاص و معنای 


۱- خحاخام شلومو اسحاق که وی را با نام راشی می‌شناسند نویسنده بهودی مشهور قرن یازدهم است . 
شهرت او بیست به دلیل شرح و تة تفسیرش بر تلمود و تنخ است. او در تروا فرانسه متولد شد. در نوجوانی 
برای تحصیل علوم دینی به یشیوا یا دانشکدة ورمز رفت و از آن‌جا به دانشکده مای‌انز شتافت. در سال 
۷ راشی یشبوای خاص خود را بنیان نهاد. تفسیر راشی بر تلمود در آخرین سال‌های زندگی‌اش 
۲- اسحاق بن یهودا آبروئیل با اسحاق ابرونییل (۱:۳۷. لیسبون - ۱۵۰۸ ونیز) بازرگان سیاستمداره 
فیلسوف. مفسر تورات و تنخ بهودی و دین‌شناس مشهور بود 
۳- کابالا یا کبالا تفسیر رمزگونه از کاب‌های مقدس عبری است. نامی است که بر تصوف بهودی اطلاق 
مین ود و ناف اروپیی قیلاه عبری است. به معنی قدیمی و کهن. بیشتر بهودیان ارتودوکس به آین 
بالا (کابالی) اعتقاد دارند. بنابر اعتقاد هواداران و معتقدین به کابالیسم, درک رموز مخفی آئین کابالا 
باعث می‌شود تا انسان به‌صورت روحانی‌واری به خدا نزدیک شود و بدین ترتیب بلریت. به قدرت 
والایی از رموز مخفی خدا که برای دیگر انسان‌ها پوشیده است. پی ببرد. تاریخجة اصطلاح «کابالیم» 
ب#درستی مشخص نیست و مورد اختلاف است. برخحی مسلیمان ابس جبرئیل (۱۰۵۸-۱۰۲۱) میلادی و 
برحی کابالیست اسپانیولی قرن زدهم. بهیا بن آش را و وا ۲ ۱ 
3 چا سبزاخم۰ بهی ین اشر را اولین اشخاصی می‌دانند که آئین مخفی و سری 
عهد عتیق را «کابالا» نامیدند. با این وجود مدارک متابم تا و 1 ق ن 
میلادی بازمی گردند. و 7 و تا بسیار قدیمی که ؛ بعضی ازان‌ها به قرد دد) 
۳ 0 2 : حاکی از نا‌هایی به‌جز «کابالاه بر آئین فوق هستند. با این وجود 
کیال کر ک ِ هس رین آثين و دانش محرمانه بهود است. مهم‌ترین منا و کب 
بالیستی به عنوان ستون فقرات و پاية اصلی «آننر.. کارالا آمد: ۰ ِ 
2 یی دار * درامدند. شامل مجموعه کتب عبری بهیر 
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: ف استنباط کر ده‌اند. م - 1 
یشمار حروفب ِِ می‌خواهم برگردم به خواندن آنچه کتان 
مقدس به‌راستی گفته است. روش من این است. می‌خواهید ادامه بدهم؟» 
ف انکو گفت: «بله. ادامه بدهید.» اما *۱ هو .هد ۰ : 
فرنکو ِ ۶ م.» » ژاکوب مردد شد. تشویش وی آشکار 
بوده چود به‌معحص 4 شید بو بر عبارت «همة انسان‌ها» تأکید دارد. متوجه 
ند بحث بنتو به کجا خواهد رسید. می‌توانست دام پیش‌رو را حس کند. شگرد 
پیشگرانه را امتحان کرد: اهنوز به پرسش ساده و ضروری من پاسخ ندادید. 
انکار می‌کنید که یهودیان قوم برگزیده هستند؟» 
«راکوب؛ پرسش‌های شما پرسش‌هایی استباه هستند. مسلم است که به قدر 
کافی راضح صحیت نکرده‌ام. آنچه من می‌خواهم انجام بدهم این است که تمام 
طرزتلفی شما دربارة اقتدار را به چالش بکشانم. مسئله این نیست که من آن را 
انکار می‌کنم یا برخحی از خاخام‌ها يا پژهشگران دیگر مسدعی آن هستند. اجازه 
بده به دنبال اقتسدار کامل برنصی انسان‌ها نباشیم, در عورض. کلام کتاب 
مقاس‌مان را بررسی کنیم که به ما می‌گوید سعادت و رستگاری واقعی ما فقط 
در لأت‌بردن از خوبی‌هاست. کتاب مقدس به ما نمی‌گوید به این علت که فقط 
ما بهودیان هستیم که در کانون رحمت واقع شدیم يا لذت بیشتری می‌بریم» 
چون دیگران غافل از سعادت واقعی هستند. فخر بفروشیم.» 
زاکوب هیچ نشانی از متقاعدشدن نشان نداد. پتابراین بنتو شیوه دیگری را 
در پیش گرفت: «اجازه بده از تجربة امروزمان به شما نمونه‌ای بدهم. وقتی در 
فروشگاه بوديی متوجه شدم که فرانکو عبری نمی‌داند. درسته؟» 
مس و و و ۳۳ 
(* ای «کتاب روشنایی») و هیچالوت (به معنای «کاخ‌ها) می‌شوند که به قرن اول سیلادی 
زم‌گردند. نهایتً در رن سیزدهم میلادی کتاب زوهر نوشته شد که تفکر و شکل کنونی ین 7۳۷۷۹ 
گیل داد ابر سنت و عفاد کابلیستی, دانش کابایست‌ها به صورت شفاهی سک سم 
پسرش اسحاق و نوماش یمقوب) و دیگرپیابران وم هم سوواط 
۳/های ارشد بهود متقل شد. عده‌ای تاریخچ پیدایش کابالا دا به پیش از سس 2 نب 
ستقیم کاهنان مصری با بیگانگان می‌دانند. با مهاجرت بنی‌اسراییل به صحرای ِِ 9۹ ۰ 
جن امروزی متقل شد. در غرب اعتفاد بر اين است که استر همسر دوم خشایاد ۳ 
اده از ا. آر. ۰ 7 ۵ ماند که این روز بنام جشن ود ۳ 
و ك_ّ ین شاه را از کشتار بهودیان شوش بر 1 و احل سیر روحانی 
م‌شود. کابالا شباهت‌های زیادی با عرفان‌های شرفی دارد به‌ویژه درباره مر 
ی درعت حیات شیاهت‌هایی باهم دارند. 
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«بله.» ۱ ۲ 
پس این د ۰ ۲ 
۱ نس بحه یک ساعت بید 
فاضل‌تر می‌سازد؟ شادمانی ما از اینکه بر دیگری برتری داریم» سعادت نیست. 
ژاکوب با بالاانداختن شانه‌هایش تردید خود را نشان داد اما بنتو یرو 
گرفت. او اکنون زیر بار سنگین سال‌ها سکوت ضروری. از فرصت به‌دست‌امده 
برای بیان بسیاری از بحث‌هایی که پی افکنده بود لذت می‌برد. ژاکوب را 
مخاطب قرار داد: «مسلماً قبول دارید که رستگاری در عشق‌ورزیدن است؛ پیام 
بین آنچه کتاب مقدس می‌گوید و آنچه کارشناسان مذهبی از آن استنباط 
می‌کنند. تمایز قاشل شویم. بسیاری از وقت‌ها خاخام‌ها و کشیش‌ها با 
برداشت‌های مغرضانه, برداشت‌هایی که در آن‌ها ادعا می‌کنند فقط آن‌ها کلید 
رسیدن به حقیقت را در دست دارند. از منافع شخصی خود پشتیبانی می‌کنند.» 
بنتو از گوشة چشم دید که ژاکوب و فرانکو شگفت‌زده به یکدیگر 
نگریستند. با این حال ادامه داد: «اين بخش از کتاب پادشاهان» باب سه آية 
دوازده را ببینید.» اسپینوزا کتاب را روی صفحه‌ای که با نخ قرمز نشانه‌گذاری 
کرده بود. باز کرد: «به حرف‌هایی که خدا به سلیمان می‌گوید. گوش کنید: «مسن 
به تو فهم و حکمتی می‌بخشم که تاکنون به کسی نداده‌ام و نخواهم داد.»" اکنون 
هر دو شما لحظه‌ای دربارة این گفته خداوند به خردمندترین مرد دنیا فکر کنید. 
ی نون تورات را نمی‌توان تحت‌اللفظی فهمید. باید در بستر 
زمان خود آن را درک کرد...» 
فرانکو میان حرفش آمد: «بستر زمان؟» 
«مند زیان ء ‏ . 
وی تاریخی روز است. ما نمی‌توانیم کاب مقدس 
را با زبان امروز درک کنیم. ما باید آن را با یا ۳ ات 
با "صاهی از زبان شرف دورانی که 


ا- یا 
کتاب مقدس, ترجما تفسیری. 
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نوشته و ندوین شده بخوانیم و این زبان حدود دوهزار سال پیش است.» 

کوب با تعجب گفت: «چی؟ حضرت موسی بیش از دوهزار سال پر 
نورات» پنج کتاب ابتدایی را نوشت!» 

این مسئله موضوع مهمی است. چند دقيقهُ دیگر به آن برسی‌گردم. اکنون 
اجازه بدهید بخش زندگی سلیمان را ادامه بدهم. نکته‌ای که می‌خحواهم بگویم 
این است که گفتة خداوند به سلیمان صرفاً ییانی است که برای انتقال خردمندی 
بزرگ و استثنایی به‌کار می‌رود و به منظور افزایش سعادت سلیمان است. آبا 
می‌توانید باور کنید که خداوند از سلیمان خردمندترین انسان, انتظار داشته 
بائد که از کمتربودن خردمندی دیگران نسبت به خود لذت ببرد؟ مسلما 
خداوند با خردمندی مطلق خود می‌خواهد که به همه به‌طور یکسان توان ذهتی 
عطا شود.» 

ژاکوب اعتراض کرد: «نمی‌فهمم دریارءٌ چه صحبت می‌کنید؟ ثشما چند 
حرف یا جمله را برگزیده‌اید. اما این حقیقت آشکار را که ما قوم برگزیدة 
خداوند هستیم, نادیده گرفته‌اید. کتاب مقدس این موضوع را بارها و بارها 
گفته است.» 

بتو کاملاً بدون هراس و نگرانی کتاب را ورق زد و سفر ایوب باپ 
یست‌وهشتم را باز کرد و گفت: «ببین ایوب چه گفته است: «همه انسان‌ها باید 
بدانید که ترس از خداوند حکمت واقعی است و دوری‌نمودن از شرارت؛ فهسم 
حفیقی می‌باشد».» بتو ادامه داد: «در چنین عبارت‌هایی آشکار است که 
خداوند کل نواد انسان‌ها را در نظر داشته است. به یاد بسپارید که ایوب 
غجریهودی توق با ام حال, از میان همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند 
بسندیده‌ترین بود. این بخش را خودتان بخوانید.» 

(اکوب نپذیرفت که به کتاب زگاه کند: «کتاب مقدس ممکن ات ِِ 
ضرع مه رم 
ارت هستیم و تو خود از آن آگاه هستی. فرانکو از دا و تفتیس ها 
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وه است. بنتو به من بگو که چه زمانی بهودیان تفتیش عفاید داشته‌ازر) 
دیگران بهودیان را به قتل رساندند آیا ما هرگز دیگران را به قتل رساندیم» 

بتو با ملایمت کتاب را ورق زد و اين بار به آیة سی‌وهضت از باب دهم 
کتاب یوشم اشاره کرد و خواند: و آن‌ها بعد از عجلون به شهر حبرون حمله 
کردند و آن را با تمام آبادی‌های اطرافش و پادشاه و همه ساکنانش کشتند. 
به‌طوری که یک نفر هم زنده باقی نماند»." یا آية یازده از باب یازده کتاب 
یوشع دربارٌ شهر حاصور» بنتو ادامه داد: ««و یوشع تمام کسانی را که در آن 
بودند کشت و شهر را به آتش کشیده." 

«یا در این بخش, آیة شش و هفت از باب هجده سفر سموئیل: اپس از 
آن‌که داوود جلیات را کشته بود و سپاه فاتح رای یه و مرش کیت در 
طول راه» زنان از تمام شهرهای اسرائیل با ساز و آواز به استقبال شائول پادشاه 
بیرون آمدند. آن‌ها در حالی‌که می‌رقصیدند این سرود را می‌خواندند: شائول 
هزاران نفر و داوود ده‌هاهزار نفر را کشته است»". 

«متأسفانه شواهد بسیاری در تورات است که وقتی اسرائیلی‌ها قدرت 
داشتند. مانند هر ملت دیگری خشن و بی‌رحم بودند. آن‌ها از لحاظ اخلاقی 
برتر یا مذهبی‌تر یا خردمندتر از دیگر قوم‌ها نبودند. آن‌ها فقط در داشتن 
جامعه‌ای منظم برتر بودند و حکومتی ممتاز که به آن‌ها اجازه می‌داد برای مدت 
بسیار طولانی مقاومت کنند. اما آن قوم عبری باستانی سال‌های سال است که 
موجودیتش پایان یافته است و از آن زمان به بعد آن‌ها با 
و برابر بوده‌اند. من مطلبی در تورا 
هستند» ندیدم. 


همنوعان خود هم‌طراز 
۱ ت مینی بر اینکه یهودیان برتر از دیگران 
خداوند به‌طور برابر با همه مهربان است.» 

ژاکوب با حالتی ناباوران 


ات و گفت: «می‌گویید چیزی وجود ندارد که بهودیان را 
وتات یز صد۱) 
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«قیق ما این چیزی نیست که من بگویم؛ کتاب مقدس می‌گوید.» 

پل تا روخ یمد و گنه سخن مکوید رام کار 
7 کید که خدواند یهودیان را برگزیده, آن‌ها را قرین لطف خود قرار داده 
به‌آن‌ها باری رسانده است و از آن‌ها بیش ازاین انتظار دارد؟» 

«زاکوب دربار؛ آنچه گفتی دوباره فکر کن. یک‌بار دیگر به شما یادآور 
می‌شوم: انسان انتخاب می‌کند. لطف می‌کند. یاری می‌رساند. ارزش فانل 
می‌شوده انتظار دارد. اما خدا؟ خداوند می‌تواند این صفات انسانی را داشته 
باشد؟ به یاد بیاور دربارُ تفکر غلط شییه‌بودن خدا با خودمان چه گفتم. به یاد 
بباور دربارة مثلث‌ها و خحدای مثلئی چه گفتم؟» 

ژاکوب گفت: «ما شبیه او آفریده شده‌ايم. به سفر پیدایش مراجعه کن. بگذار 
این گفته را نشانت بدهم...» 

بنتو بدون مراجعه به کتاب از بر خواند: سپس خدا فرمود: انسان را شبیه 
خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان, بر همه زمین؛ 
بر همه جنبندگان فرمانروایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود افرید. مرد و زن 
را آفرید»» 

ژاکوب گفت: «دقیقا. باروخ؛ این‌ها کلام کتاب مقدس هستند. آیا تقوای تو 
ه‌اندازة حافظه‌ات خوب است؟ اگر این‌ها کلام خداوند است؛ پس شما که 
هسنید که بخواهید آن را زیر سوال ببرید؟» 

ازاکرب. از خردمندی خدادادی خود استفاده کنبد. ما نمی‌توانیم چنین 
گفتارهایی را واژه‌به‌واژه درک کنیم. آن‌ها استعاره هستند. به‌راستی باور دارید که 
۳انسان‌های فانی که برخی ناشنوا یا کلاهبردار یا یپس یا مفلوک هستیم؛ شب 
خاآفرده شده‌ایم؟ به کسانی مانندمادر من فکر کند که در 0 
ديا ور 2 : : ج لاس 2 
/ مت آن‌هایی که نابینا یا ناقص یا دیوانه با کت 3 #9 
٩ /‏ متولد شده‌اند, میتلایان به سل غدد نفاری ِ 22 ۳ 

" دیده و خون بالا می‌آورند. کسانی که مال‌اندوز + 


یی نت 


" قلس. ترجمة تفسیری. 


۴ مسئله اسپینوزا 


شبیه خداوند هستند؟ فکر می‌کنید خداوند توانایی ذهنی مشابه ما را داردو 
رزومی‌ندتلق‌اش را پگویند و حسادت می‌کنند و ار از فرسان‌هایش 
سرپیچی کنیم, از ما کینه به دل می‌گیرد؟ آیا چنین شیوة تفکر معیوبی ممکن 
کتاب مقدس را نوشتند.» ۱ 

«کسانی که کتاب مقدس را نوشتند؟ با حالت تحقیرامیزی دربارة حضرت 
موسی, یوشع, پیامبران و داوران صحبت می‌کنید؟ انکار می‌کنید که کتاب 
مقدس کلام خداست؟» صدای ژاکوب با هر جمله بلندتر می‌شد و فرانکو که 
سخت جذب گفته‌های بنتو شده بوده دستش را روی بازوی او گذاشت تا او را 
آرام کند. 

بنتو گفت: «من هیچ‌کس را تحقیر نمی‌کنم. این نتیجه‌گیری ذهن شماست. 
بلکه می‌گویم واژه‌ها و دیدگاه‌های کتاب مقدس از ذهن بشر می‌آید. از ذهن 
کسانی که این متون را نوشته و تصور کرده‌اند» نه بهتر است بگویم. می‌تحواستند 
که همانند خدا باشند و شبیه خدا آفریده شوند.» 

«روشن است که هر کلامی که در کتاب مقدس به‌عنوان «کلام خحدا» به آن 
اشاره شده است. فقط از تصویر ذهنی" پیامبران مختلف سرچشمه گرفته است؛ 

«تصویر ذهنی! شما می‌گویید «تصویر ذهنی»؟» ژاکوب دستش را روی دهان 
از تعجب باز مانده‌اش گذاشت. در حالی که فرانکو سعی می کرد جلو لبخند 

بنتو می‌دانست هر کلامش ژاکوب را شگفت‌زده می‌کند. با این وجود 
۳ ها 1 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ین را ارام کند. احساس شادمانی می‌کرد که غل وزنجیر سکوتش 
ر‌ شسته است و با صدای بلند تمام دیدگه‌های خود را بیان می‌کند که پنهانی 

11 ۳ ۲ ۰ 
نا ی بود یا با خاخام به صورت کاملاً در لفافه درمیان گذاشته بود. 
هشدار «احتیاط کن» فون دن‌اندن به خاطرش آمد» اما یک‌باره عقل را ادیده 
سس 

«تاعمتعمه1 -] 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۱۲۵ 


گرفت و پیش رفت. 

له.قطعاً تصویرذهنی است» ژاکوب. و آنقدر شگفت‌زده نشوید. سا ایس 
موضوع را از خود کلام تورات می‌دانیم.» بنتو از گوشة چشمش نیشخند فرانکو 
رادید و دمه دد:دژاکوب این جا را من بخوان. سفر تشقیه. باب سی‌وچهار 
آیة ده: هو در اسرائیل پیامبری مانند موسی نبوده است که خداوند با او رو در 
رو صحبت کرده باشد» . اکنون ژاکوب متوجه می‌شوید این چه معنایی دارد. 
لته می‌دانید تورات به ما می‌گوید که حتی موسی چهر؛ خداوند را ندیده است» 
درسته؟» 

ژاکوب با تکان سر تأیید کرد: «بله. تورات آن را می‌گوید.» 

بنابراین ژاکوب. ما تصور را حذف می‌کنيم, حتماً معضایش این است که 
موسی صدای واقعی خدا را شنیده است و اينکه همیچ پیامبری پس از موسی 
صدای واقعی خدا را نشنیده است.» 

ژاکوب پاسخی نداشت. 

فرانکو که بادقت کامل به هر کلام بتتو گوش می‌داد. گشت: «برای مين 
توضیح بده که اگر هپچ‌یک از بیامبران دیگر صدای خدارا نشنیدند. پس 
سرچشمة وحی از کجاست؟» 

بتو شادمان از شرکت کردن فرانکو در بحثه بی‌درنگ پاسخ داد: «من 
متقدم که پیامبران انسان‌هایی بودند که از نعمت پندارهای روشن و غیرعادی 
برخوردار بودند» اما نه ضرورتاً قدرت استدلال بسیار پرورش یافت.» 

فرانکو گفت: «پس بنتو , شما باور دارید که پیش گویی‌های معجزه‌وار چیزی 
بش از تصورهای خیالی پیامبران نیست؟» 

«دقینی 

فرانکو ادامه داد «گویی هیچ‌چیز ماورای طبیعی وجود ندارد. شما مسخص 
م‌کنید که همه‌چیز توضیح‌دادنی است.» 

"این دقیقاً همان است که باور دارم. هرچیز 


تی یت اجه 
اب مقلس, ترجمة تفسیری, 


1 : ي که 
ی» و ۳ رم این است 


هرچیزی علتی طبیعی دارد.» 

ژاکوب که حين صحبت بنتو دربارة بیامپران به وی یره شده بود. گفت: 
داز نظر من چیزهایی وجود دارند که فقط خدا از آن‌ها اگاه است» چیزهایی ک 
فقط با اراد خدا روی می‌دهند.» 

«من معتقدم که هرچه بیشتر شناخت پیدا کنیم» چیزهای کمتری وجود 
خواهند داشت که فقط خدا از آن آگاه باشد. به عبارت دیگر» هر چه جهل ما 
بیشتر باشد. رویدادها را بیشتر به خدا نسبت می‌دهیم.» 

«چطور جرأت می‌کنید...» 

بنتو حرفش را قطع کرد: «ژاکوب. بيایید مرور کنیم که چراماسه نفر 
یکدیگر را ملاقات کردیم. شما به سراغ من آمدید چون فرانکو در بحران‌های 
روحی بود و به کمک نیاز داشت. من به دنبال شما نیامدم. در واقع. به شما 
توصیه کردم در عوض به خاخام مراجعه کنید. شما گفتید که خاخام حال 
فرانکو را فقط بدتر می‌کند. به باد دارید؟» 

ژاکوب گفت: «بله. درست است.» 

رد که دیهان تون مش فا رز 
برع واقعی وجود دارد» بتو به سمت فراتکو چرخید: هبه من بگو آیا به تو 
کمک کردم؟ آیا مطالبی که گفتم تو را یاری کرد؟ 

فرانکو گفت: مر حرثی که زدید برایم راحتی و آسودگی آورد. شما به توغ 
تمیز و عقل من کمک کردیند. مین بردباریام را از دست 


داده بودم و افکار 
شفاف شما؛ نحوه‌ای که 


یج چیزی را براساس تدای دن نظر نمی ری همه 
سبیه ۰ ۳ 0 7 ۶ .۰ ۰ ۲ 

وی ی تاکنون شنیده‌ام. متوجهٌ خشم زاکوب شدم و برای ان 
عدن جواهی می‌کنم. اما دریارة من بله, شمابه من کمک کردید.» 


| 
دریافت کردیم و کارمان در این‌جا بایان یافت.» ۰ انکو رت : ۱ 
ِ 10 1 1 گر زده روی صندلی 


بلند نمی‌شد, اما ژاکون ‏ . نگ : 
هدایت کرد. کور دح او را چنگ زد و او رابه سسمت در 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۱۷۷ 
فرانکو همان‌طور که ِِ در می‌رفت. گفت: «متشکرم. لطفاً به من 
بگویید برای دیدارهای بیستر حاضر هستید؟» 
امن همیشه برای بحث‌های منطقی حاضرم. فقط به فروشگاه بیایید. اما..» 
بتو به سمت ژاکوب چرخید: «برای جروبحتی که خارج از منطق باشد. آماده 
نیستم.» 


بیرون خانه بنتو» یک‌باره ژاکوب خندید و دستش را دور فرانکو حلقه کرد 
و محکم شانه‌هایش را فشرد و گفت: «حالا هرآنچه را که لازم داشتیم» به‌دست 
آوردیم. ما با همدیگر خیلی خوب کار کردیم. اگر از من بپرسی» می‌گویم تو 
نقش خود را به‌خوبی بازی کردی» تقریباً خیلی خوب, اما نمی‌خواهم حتی 
دربار‌اش بحث کنم. زیرا اکنون آنچه را باید انجام می‌دادیم, به پایان رساندیم. 
بین چه داریم: بهودیان قوم برگزید؛ خدا نیستند؛ آن‌ها به هیچ طریقی متفاوت 
از دیگر قوم‌ها نیستند؛ خدا هیچ احساسی به ما ندارد؛ پیامبران صرفاً همه چیز را 
تصور می‌کنند؛ کتاب مقدس مقدس نیست. بلکه تماماً کار دست انسان‌هاست؛ 
کلام خدا و اراد خدا وجود ندارد؛ سفر پیدايش و مابقی تورات یا استعاره 
است؟؛ خاخام‌ها؛ حتی بزر گ‌تر ین آن‌ها هیچ دانش ویژه‌ای ندارنده بلکه درعوضص 
بنابر منافع شخصی خود عمل می‌کنند.» 

فرانکو سرش را تکان داد: «نه, هنوز هم آنچه را نیاز داریسم؛ به‌دست 
نباورديم. می‌خوا اهم دوباره او را ببینم.» ۱ 
ی ود ار یره 39 
ست. این همان چیزی است که عمو دوارته از 0 
ار انجامش داده‌ايم. شواهد و مدارک مسلم هستند: بتتو اسپینوزا بهودی نیس 
اه ضدیهود است.» 4 

فر انکو تکرار کرد: «نهء ما به ادا کافی اطلاعات 09 م بیشتر 

نم تا بیشتر نشنوم و اطلاعات گردآوری نکنم» شهادت "۲ 


۲ ریز هتند. ما با عمو 
«ما بیش از اندازة لازم» مدرک داریم. خانواده‌ات در حطر 


۸ مسئله اسپینوزا 


تاه کی یه کلر: نمی‌تواند از زیر بار معامله با او فرار کند. این 
دقیقاً آن چیزی است که اسپینوزای احمق سعی دارد انجام بدهد. می‌خواهد با 
کنا رگذاشتن دادگاه بهود سر او را کلاه بگذارد. فقط به خاطر اشناهای عمو و 
رشوه‌ها و کشتی اوست که تو اکنون در غاری در پرتغال کز نکرده‌ای. و فقط 
طی دو هفته کشتی او برای آوردن مادر و خواهرت و خواهر من برمی‌گردند. 
آیا می‌خواهی آن‌ها هم مانند پدران‌مان به قتل برسند؟ اگر همراه من به کنیسه 
نیایی و در برابر هیأت حاکم شهادت ندهی, تو آن کسی خواهی بود که خرمن 
آتش را روشن خواهد کرد.» 
فرانکو گفت: «من احمق نیستم و نمی‌خواهم همچون گوسفند به من 
امرونهی بشود. ما زمان داریم و پیش از اينکه در برابر شورای کنیسه شهادت 
بدهم به اطلاعات بیشتری نیاز دارم. خودت می‌دانی که یک روز دیگر تفاونی 
ایجاد نمی‌کند. به‌علاوه» عمو مجبور است و باید از خانواده‌اش مراقبت کند» 
حتی اگر ما کاری انجام ندهیم.» 
«عمو آنچه خود بخواهد انجام می‌دهد. او را بهتر از تو می‌شناسم. او جز 
قانون خودش از قانون دیگری پیروی نمی کند و طبیعتاً آدم بخشنده‌ای نیست. 
من حتی نمی‌خواهم دوباره اسپینوزای تو را ببینم. او به همة مردم ما تهست 
می‌زند.» 
«آن مرد بیش آزهمة افراد جامعة مذهبی‌مان» خردمند و باهوش است و اگر 
تو نمی‌خواهی بیایی» به‌تنهایی با او صحبت خواهم کرد.» 
اگر تو بروی» من هم خواهم آمد. نمی‌توا 
اما ات تم شوم اس ری وک رم 
گر ی نزد او بروی, رویداد بعدی که خواهم دید, تکفیر او و همچنین 
ارو زاکوب که متوجة نگاه سردرگم فرانکو شد. ادامه داد: #کفیر 


توا تاره 1 
0 و ار جامعه بهود. در زبان عبری» 7 به این معناست. یک 
واد* عبری دیگر که بهتر است آن را یاد بگیری.» 


نم اجازه بدهم تنهانزد او 


فصل دهم 
روال استونی, نوامبر۱۹۱۸ 


غریبه دست خود را دراز کرد و گفت: «روز بخیس من فردریش پیستر 
هستم. شما را می‌شناسم؟ به نظرم آشنا می‌آیی.» 

اروزنبرگ آلفرد روزنبرگ هستم. همین‌جا بزرگ شدم. تازه از مسکو 
بازگشتم. همین هفتة پیش از دانشکد؛ فنی مدرک خود را گرفتم.» 

اروزنبرگ؟ آه... بله, بله... همین است. تو برادر کوچک‌تر اوزن هستی. 
جسمانت شبیه اوست. می‌توانم این‌جا بنشینم؟» 

«البته.» 

فردریش لیوان آبجوی خود را روی میز گذاشت و رو به آلفرد نشست. 
برادرت و من دوستان صمیمی بودیم و البته هنوز هم باهم در ارتباط هتم 
هشتر وقت‌ها تو را در خانه‌تان دیدم. حتی گاهی تو را روی کولم سوار کردم. 
«- شش.. یا هفت‌سال کوچک‌تر از اوژن هستی؟» ر 
۳ ما از دوران کودکیام خاطرات 3 ۳ 1 

۰ می‌دانی, وقتی اوژن خانه را ترک کرد و براکه ۳۳۳ ۰ 


۳۰ مسئله اسپینوزا 


ها ه‌ساله بودم. از آن موقع تاکنون خیلی کم او را دیدهام. گفتی هنوز با ار در 
تماس هستی؟» 
«بله. همین دو هفته پیش در زوریخ باهم شام خوردیم.» 
«زوریخ؟ بروکسل را ترک کرده است؟» 
«حدود شش‌ماه پیش. بیماری سل دوباره عود کرده بود و او برای 
استراحت‌درمانی به سوئیس آمد. در زوریخ درس می‌خوانم و او را در 
آسایشگاه مسلولین دیدم. تا دو هفتة دیگر مرخص می‌شود و سپس برای دور 
پيشرفتة بانکداری به برلین خواهد رفت. از اتفاق من نیز چند هفتة دیگر برای 
تحصیل به برلین خواهم رفت. بنابراین, آن‌جا بیشتر همدیگر را خواهیم دید. نو 
از این‌ها خبر نداشتی؟» 
«نه, ما هرکدام به راه خودمان رفتیم. هرگز باهم صمیمی نبودیم و در حال 
حاضر هم از یکدیگر بی خبریم.» 
«یله. فکر کنم اوژن با حسرت این مطلب را به من گفته. می‌دانم وقتی نوزاد 
بودی مادرت از دنیا رفت. برای هر دو شما سخت بوده. و به خاطر دارم پدرت 
نیز در جوانی به سبب بیماری بل فوت کرد؟» 
«بله. چهل‌وچهارساله بود. آن موقع یازده‌ساله بودم. آقای پیستر به من 
بگویید...» 
«طفاً فردريش صدایم بزن. برآادر دوست. دوست است. پس مااکنون 
فردریش و الفرد هستیم.» 
آلفرد با تکان سر موافقت کرد. 
و الفرد. یک‌دقیقه پیش 
مایم 


«یه در 


می‌خواستی بپرسی که...؟» 
بدانم ایا اوژن از من حرفی زده است؟» 


یدار آخر مان 
دیدار خرمان. سه‌سال ات 2 که یکدیگر را ندیده‌ایم و کارهای 


عقب‌افتاده بسا ) ۳ ۱ 
»ری ریم که آنجام بدهيم. اما او در گذشته خبلی وقت‌ها از شو 


۲ 
آلفر ‌ 


مردد شد ا :۰ ۱ 4 


روال. استونی, نوامبر ۱۹۱۸ ۱۳۱ 


به من بگویی؟» 

تا را؟ سعی خودم : می‌کنم؛ آما ابتدا اجازه بده اظهارنظر خودم را 
بگویم: از یک‌سو به من گفتی. بو و برادرت:هرگر یاه تیم تردیند وحه 
نظر می‌رسد که برای برفراری ارتباط با هم هیچ تلاشی نکردید. بااین حال 
امروز به نظر مشتاق می‌رسی. حتی می‌توأنم بگویم نشنه شنیدن اخباری از او 
هستی. کمی ضدونفیض است. نمی‌دانم آی به نوعی در حال تحقیق دربارة 
خودت و گذشته‌ات هستی؟» 

لحظه‌ای سر آلفرد ناگهان به عقب کشیده شد. از این پرسش هوشمندانه یکه 
خورد: «له. حقیقت دارد. شگفت‌زده شدم که متوجه شدی. این روزها... 
خب.... نمی‌دانم چطور بگویم... همه‌چیز آشفته است. من انبوه مردم هیجان‌زدة 
سکو را دیدم که از هرج‌ومرج لذت می‌بردند. اکنون اين آشفتگی به سراسر 
اروپای شرقی» به کل اروپا کشیده شده است. انبوهی از آوارگان. و من همراه با 
آن‌ها پریشان و آشفته‌ام» شاید پریشان‌تر از آن‌ها هستم... بریده از همه‌چیز.» 

«و اکنون در گذشتة خود به دنبال تکیه‌گاهی می‌گردی. آرزوی گذشته‌ای 
پایدار را داری. درک می‌کنم. اجازه بده حافظه‌ام را به‌کار بیندازم و حرف‌های 
ارژن دریارة تو را به یاد بیاورم. کمی به من وقت بده. بگذار تمرکز کنم. 
تصویرهای ذهنی‌ام را هم‌می‌زنم تا خاطرات به سطح بیایند.» 

فردریش چشمانشن زآعتس تاه مس مدت کوتاهی بعد آن‌ها را باز کرد و 
گفت: «مانعی وجود دارد. به نظر می‌رسد خحاطراتی که از تو دارم به ذهنم وارد 
شدند. بگذار ابتدا آن‌ها را بگویم و سپس می‌توأم حرف‌های اوژن را به یله 
بیأورم. باشه؟» 

آلفرد زیر لب گفت: «بله. بسیار خوب.» ما کاملاً خوب نبود. برعکس ت) 
این مکالره ۳ بود: هر کلامی که از دهانل فردریش حارج می‌شده 
جیب و غیرمنتظره ود ا این حالء به این مود که از کودکی او را میشه ۳۳ 
اعتماد کرد. فردریش رایحةٌ «خانه» را داشت. 


۳ 1 ۰ ره صحبت 
فردریش که دوباره چشمانش را بسته بود با صدایی خفه "دی 


۲ مسئله اسپینوزا 
کرد: «بازی با بالش... سعی می‌کردم با تو بازی کنم اما تو بازی نمی‌کردی. 
نمی توانستم تو را وادار به بازی کنم. جدی بودی... بسیار جدی. منظم ر 
مرتب... اسباب‌بازی‌ها؛ کتاب‌ها, عروسک‌های سرباز و همه‌چیز بسیار منظم 
بود... تو آن عروسک‌های سرباز را خیلی دوست داشتی... پسربچه‌ای وحشتنای 
جدی... گاهی تو را روی کولم سوار می‌کردم... فکر کنم ایین بازی را دوست 
داشتی... اما همیشه به‌سرعت پایین می‌پریدی... سرگرمی خوبی نبود؟.. خانه 
سرد و بی‌روح بود... بی‌مادری... پدر دور و افسرده... تو و اوژن هرگز باهم 
حرف نمی‌زدید... دوستانت کجا بودند؟... هیچ‌گاه دوستی در خانه‌نان ندیلم... 
هراسان بودی... به اتاقفت می‌دویدی و در را می‌بستی همیشه به سمت 
کتاب‌هایت می‌دویدی...» 
فردریش صحبت خود را قطع کرد. چشمانش را باز کرد. جرعه‌ای آبجو 
نوشید و چشمانش رابه سمت آلفرد گرداند: «اين تمام آن چیزی بود که دربارة 
نو در بانک حافظه‌ام داشتم. شاید بعداً خاطراتی دیگر به سطح بیایند. آلفرد این 
همان است که می‌خواستی؟ می‌خواهم مطمثن شوم. می‌خواهم به برادر دوست 
صمیمی‌ام آنچه را می‌خواهد و نیاز دارد. بدهم.» 
آلفرد به تأیید سرش را تکان داد و سپس آگاه از شگفتی و بهت خوه به 
سرعت سرش را برگرداند: هرگز پیش از این چنین حرف‌هایی نشنیده بود. 
هرچند کلام فردریش به المانی بود زبانش زبانی بیگانه بود. 
«حالا به بازیابی حرف‌های اوزن درباره تو ادامه می‌دهم.» فردریش یکبار 
دیگر چشمانش را بست و یک دقيقة بعد با همان لحن عجیب و دور شروع به 
صحیت کرد: «اوژن از آلفرد برایم حرف بزن.» فردریش با صدای دیگری. شاید 
به این معنا که صدای اوژن است. به صسحبت خود ادامه داد. 
«آه... برادر ترسان و خجول من. هنرمندی حیرت‌انگیز... او تمام استعدادهای 
خانواده را در خود دارد... طراحی او از روال 5 دوست دارم... بندر و هم 
کشتی‌های لنگرانداخته, قلعة توتنی! با برج‌های سربه‌فلک کشیده‌اش.. آن‌ها حتی 
7اه 96 رن زد جهان به لحاظ سطح و بزرگ‌ترین قلعة آجری اروپا 


روال استونی, نوامبر ۱٩۱۸‏ ۱۳۳ 


رای فردی بزرگسال طراحی‌هایی ماهرانه به شمار می‌آیند و او فقط ده‌سال 
رارد. برادر کوچک من... همیسشه در حال مطالعه است..آلفرد بیچاره... 
پسربچه‌ای گوشه‌گیر... هراسان از دیگر بچه‌ها... بدون محبویست... پسرها او را 
دست می‌اندازند و او را «فیلسوف» می‌نامند... کسی زیاد به او محبت نمی کند... 
مادرمان مردهء پدرمان مرده, عمه‌هایمان خوش‌قلب‌اند. اما همیشه سرگرم 
خانواده‌های خود هستند... باید بیشتر برای او وقت بگذارم, اما دسترسی به او 
دشوار است... و من خودم با دردسری بزرگ زندگی می‌کنم.» 

فردریش چشمانش را باز کرد. یکی دوبار پلک زد و سپس دوباره با صدای 
طیعی خود گفت: «همین‌ها را به یاد می‌آورم. اوه بله.... آلفره مسثلةٌ دیگری 
هم هست که برای گفتن آن احساسات درهم آمیخته‌ای دارم. اوژن تو را به سبب 
مرگ مادرت سرزنش می کرد.» 

«مرا سرزنش می‌کرد؟ من را؟ من فقط نوزادی چهارده‌روزه بودم.» 

«وقتی کسی می‌میرد ما بیشتر وقت‌ها به دنبال چیزی یا کسی هسستیم تا 
سرزنشش کنیم.»! 

«جدی نمی‌گویی؛ می‌گویی؟ منظورم این است که اوژن به‌راستی آن حرف 
ر زد؟ سر درنمی‌آورم.» 

«ما بیشتر وقت‌ها چیزهایی را باور داریم که معنایی ندارند. البته که تو 
مادرت را نکشتی, اما تصور می‌کنم که اوژن این تصور را در سر داشته که ار 
مادرتان تو را باردار نمی‌شد» اکنون زنده بود. اما آلفرده فقط حدس می‌زنم. دقیقا 
حرفش را به یاد ندارم» فقط می‌دانم از تو رنجشی به دل داشت که خودش هم 
ان ر غیرمنطقی فلمداد می‌ کرد.» 

لفق کی نله ی وق شبات ما نت3 فن دریشن بنه او یره له وه 


سب 
: ِ از دست‌دادن عزیزان با سوگ معمولاً افراد بازمانده مراحلی 
ود ۷ این پدیده کنار بیایند. دکتر کابلر راس مرگ‌شناس معروف این 1 
1 گی (غمگینی) و پذیرش می‌نامد. بازماندگان اپتدا نقدان ۰۰« 
۰ شمکین هستند 5 ۳ ۱ در راشد؛ رزشکان؛ مراقباد 
۳ نی+ و اند باشد؛ یز 
۱ که ی ف به هر کسی می‌تواند با * . . و .ره بذیرش می‌رسلده 
دحتی خود و یم 3 و کند و در نهایت به پدیرس ید 
* نظر حتی خود فرد. مرحلة بعد غمگینی و اندوه بر فرد به می. ۰ 
رسد نوه ار ی گ ی است که نی آلفر د شله اس" 
خشم اوژن مرحله خشم سوگ و 


را از نظر روانشناختی طی می" 
رابه ترئیب انکار؛ 
ندارند» در مرحله 
بیمار؛ اعضاه 


خانو ادر 


جرعه آبجو نوشید و با ملایمت گفت: «می‌ترسم خیلی حرف زده باشم. ار 
وقتی دوستی از من درخواستی می‌کنده تلاش می‌کنم در حد توانم پاسخ بدهم, 
«کار بسیار خوبی می‌کنی. فضیلت‌های آلمانی‌های اصیل: کمال» احشرام 
مهربانی. تو را تحسین می‌کنم» فردریش. خیلی چیزها حقیقت دارند. باید پذیرم 
که گاهی برایم جای سژال بود که چرا اوژن کاری برایم نمی‌کرد. و آن متلک 
«فیلسوف کوچولوه... چند بار از پسران مدرسه آن را شنیدم! فکر کنم بسیار مرا 
تحت‌تأثیر قرار داد و به همین علت نقشه کشیدم که گذشته از همه این‌هاء با 
فیلسوف‌شدن از آن‌ها انتقام بگیرم.» 
«در دانشکده فتی؟ چطور ممکن است؟» 
«نه اينکه دقیقاً فیلسوفی دارای مدرک بشوم. مدرک من مهندسی و معماری 
است اما منزلگاه و خاستگاهم فلسفه بود و حتی در دانشکدهة فنی چند استاد 
فرهيخته یافتم که در زمينة کتاب‌های فلسفی مورد مطالعه‌ام» مرا راهنمایی 
کردند. بیش از هر چیزی شفافیت تفکر آلمانی را می‌ستايم. یگانه نکر و ذکرم 
است. با این حال. درست هم‌اکنون. همین لحظه. در حالت ذهنی اشفته‌ای 
دست‌وپا می‌زنم. در واقع تقریباً گیج و سردرگم هستم. شاید فقط به کمی وقت 
نیاز دارم تا هم آنچه را گفتی, بپذیرم.» 
«الفرد فکر کنم بتوانم حس تو را توصیف کنم. خودم این حس را تجربه 
کرده‌ام و در دیگران هم دیده‌ام. تو به خاطراتی که برایت تعریف کردم واکنشی 
نشان ندادی. موضوع چیز دیگری است. می‌توانم به بهترین نحو به روش 
فلسفی آن را برایت شرح بدهم. من نیز آموزش‌های فلسفی بسیاری داشته‌ام و 
خوشحالم با کسی صحبت می‌کنم که گرایشی همچون خودم دارد.» 
من هم بسیار خوشحالم. سال‌ها مهندسان احاطه‌ام کرده بودند و آرزوی 
بحثی فلسفی داشتم.» 
بسیار خوب. اجازه بده این‌طور شروع کنم: ضري؛ روحی و ناباوری حاصل 
از مکاشفة کانت را به یاد بیاون اينکه واقعیت بیرونی آن گونه‌ای نیست که ما در 
بتدا درک می‌کنيم, یعنی ما با سازه‌های ذهنی درونی حود سرشت واقعست 


روال. استونی. نوامبر ۱٩۱۸‏ ۱۳۵ 


1 پایه‌گذاری می‌کنیم. تصور می‌کنم که کاملا با کانت آشنایی داری؟» 

و بله» او را کاملا می‌شناسم. اما ارتباط آن با وضعیت کنونی ذهن من 
جیست؟» 
۱ «خب, منظورم این است که ناگهان دنیای توء منظورم دنیای درونی توست 
عی کاملاً با تجربه‌های گذشته بنا شده است. آن چیزی که تصور می‌کردی» نبود. 
بهعبارت دیگر بگذار از اصطلاحات هوسرل" استفاده کنم و بگویم شواما‌ی 
تو منفجر شده است.» 

«هوسرل؟ من از شبه‌فیلسوفان بهودی دوری می‌کنم. و نواما جیست؟» 

«آلفرد؛ توصیه می‌کنم که آدموند هوسرل را از دست ندهی. یکی از بزرگان 
است. اصطلاح نوامای وی اشاره دارد به چیزی که آن را تجربه می‌کنیم و 
می‌سازيم. به‌طور مثال» به طرح ساختمان فکر کن. حال تصور کن به ان 
ساختمان تکیه دادی و متوجه شدی محکم نیست و بدنت درست از میان آن 
عبور می‌کند. در آن لحظه, بخش غیرروانشناسانة تفکر تو» یا همان نوامای تس 
نفجر می‌شود. دنیای زندگی واقعی تو ناگهان آن‌طور که می‌اندیشیدی نیست.» 

ابه توصیه‌ات احترام می‌گذارم اما اجازه بده مسئله را شفاف‌تر کنیم. مفهوم 
ساختاری را که ما بر دنیا تحمیل می‌کنيم» فهمیدم اما هنوز سردرگم هستم که 
ارتباط آن با من و اوژن چیست؟» 

اخب, آنچه می‌گویم این است که دیدگاه تو دربارة ارتباط دیرینی که با 
راارت داشتی, با ضربه‌ای بزرگ دگرگون شد. همیشه به یک نحو درسار؛ او 
فگر می‌کردی و ناگهان گذشته اندکی تغییر کرد» و اکنون فهمیدی که او گاهی 
از تو رنجش داشته است. البته, گرچه رنجش او منطقی و منصفانه نبوده است.» 

بل می‌گویی که سردرگم هستم» چون زمین سفت و محکم گذشتهام 
دگرگون شده است.» 

«قیقاً . خیلی خوب آن را بیان کردی. آلفرد هنشت بار سنگینی را حمل 
۳ زیرا کاملا و تماما با بازسازی گذشته اشغال شده است و ظرفیتی برای 
ی 7۳ 


من از فیلسوفان مهم و تأثر گذار قرن بیستم و بنیانگذار پدیدارشناسی. 


۶ مسئه اسپینوزا 


اجرای وظابف عادی خود. مانند مراقبت از توازن روحی ندارد.» ۱ 

آلفرد سرش را تکان داد: «فردریش, گفت‌وگوی بسیار حیرت‌آوری شده 
است. مطالب بسیاری برای اندیشیدن در اختیارم گذاشتی. اما بگذار اشاره کنم 
که بخشی از پریشانی من مربوط به پیش از صحبت ما بود.» 

فردریش مشتاقانه با آرامش منتظر ماند. ظاهراً می‌دانست چگونه متظر 
نانز 

آلفرد با تردید گفت: «معمولا حرف‌هایم رابا کسی درمیان نمی گذارم. در 
واقع, به‌دشواری دربارٌ خودم با کسی حرف می‌زنم. اما حالتی در توست که 
بسیار... چه می‌توانم بگویم... اطمینان‌بخش و ترغیب‌کننده است.» 

«خب» از یک جهت من از خانواد؛ شما هستم. و البته می‌دانی که نمی‌توان 
دوستی‌های قدیمی را دوباره به‌وجود آورد.» 

«ایجاد دوبارء دوستی‌های قدیمی...» آلفرد لحظه‌ای انديشید. سپس لبخندی 
زد و گفت: «متوجه شدم. خیلی زیرکانه بود. عب. روز را با احساس بیگانگی 
آغاز کردم. همین دیروز از مسکو بازگشتم. در حال حاضر تنهاهستم. مدت 
کوتاهی متأهل بودم. همسرم سل دارد و پدرش چند هفته بیش او را در 
آسایشگاه مسلولین سوئیس بستری کرد. اما مسئله بیش از بیماری سل اوست. 
خانوادة همسرم به شدت با من و تنگدستی‌ام مخالف هستند و مطمشنم ازدواج 
کوتاه‌مدت ما دیگر به پایان رسیده است. مدت بسیار کوتاهی را با همم سپری 
کردیم و حتی دیگر به هم نامه نمینویسیم» 

آلفرد شتابزده جرعه‌ای آبجو توشید و ادامه داد: «و 


رسیدم» عمه‌ها و عموها و برادرزاده‌ها و خوا 
خوشحال می‌رسیدند 


قتی دیروز به این‌جا 
هرزاده‌هايم از دیدن من به نظر 
و استقبال‌شان حس خویی به من داد. احساس تعلق کردم. 
اما زد دوامی نداشت. صبح که از خواب بیدار شدم. دوبار » احساس بیگانگی 
و بی‌خانمانی می‌کردم. پیرآمون شهر پرسه زدم و همین‌طور به دنبال چیزی 
ِِِ جیزی؟ ای به دنبال خانه یا دوستان با حتی چهره‌ای آشنا 
۰ این وجود فقط غریبه‌ها دا دیدم. حتی در دبیرستانم یک نفر آشنا ندیدم 


روال. استونی, نوامبر ۱۹۱۸ ۱۳۷ 


پبجز معلم هنر محبویم. و آو هم فقط وانمود کرد که مرا شناخته است. و سپس» 
کمتر از یک‌ساعت پیش» اخرین ضربه از راه رسید. تصمیم گرفتم به جایی 
پروم که به‌راستی به آن تعلتق داشتم» زندگی در تبعید را متوقف کنم و دوباره با 
نژادم ارتباط برقرار کنم و به سرزمین پدری باز گردم. عزمم را جزم کردم که به 
ارتش آلمان بپیوندم. به مرکز فرماندهی ارتش آلمان در آن‌سوی خیابان رفتم. 
آن‌جا گروهبان مسئول سربازگیری» فردی یهودی به نام گلدبرگ مرا همچون 
حشره‌ای له کرد و بیرون انداخت. طوری به من دورباش داد که گویی ارتش 
آلمان فقط برای المانی‌هاست. نه غیرنظامی‌های کشورهای جنگی.» 

فردریش همدلانه سرش را تکان داد و گفت: «شاید ضربه نهایی رحمت 
بوده است. شابد خوش اقبال بودی که مهلتی به دست آوردی» معافیت از مرگی 
بی‌معنا در سنگری گل‌آلود.» 

«گفتی در کودکی به طرز عجیبی جدی بودم. گمان کنم هنوز هم همان گونه 
هستم. به طور مثال, کانت را جدی می‌گیرم: وظیفة اخلاقی است که به سربازی 
بروی. دنیای ما چگونه خواهد شد اگر همه سرزمین پدری به‌شدت مجروح را 
رها کنند؟ وقتی سرزمین پدری فرامی‌خواند. پفراشن باید پاسخ بده؟ 

فردریش گفت: «عجیب است. نه؟ چگونه ما ژرمن‌های بالتیک از خود 
آلمان‌ها, ژرمن‌تر هستیم. شاید همذ ما ژرمن‌های آواره دارای همان اتتري 
قدرتمندی هستیم که تو شرح دادی. اشتیاق برای خانهء جای‌که بهراستی به آن 
تعلق داریم. ما ژرمن‌های بالتیک در میانة بیماری مهلک بی‌سروسامانی و 
دیژه در ان لحظه عمیقاً آن را حس می‌کنم؛ زیرا پدرم ابتدای همین هفته از 
فا رفت. به همین علت به روال آمدم. اکنون من نیزن نمی‌دانم به کج تعلش 
دارم, اجداد مادری‌ام بٍِِ هستند و با این حال به‌راستی به آن‌جا نیز تعلق 
دارم.) 


آلفرد گفت: «تسلیت می‌گویم.» 


۳ 1 ۰ ن است. پدرم 
۱ شتشکرم. از 2 جهات وضعیت من آسان‌تر از 6 ی 
"۷ هشتادساله بود و حضور کاملاً سالم او را در تمام زندگیام سس 


۳۸ مسئله اسپینوزا 


مادرم هنوز در قید حیات است. در حال حاضر وقتم را صرف کمک به او 
می‌کنم تا به خانة خواهرش نقل‌مکان کند. در واقع؛ اکنون فقط او را تنها 
تا چرتی بزند و بایید خیلی زود برگردم. اما پیش از اینکه بروم 
که معتقدم مستل خانه برای تو مسئله‌ای عمیق و فوری است. 


گذاشتم 
می‌خواهم بگویم 
اگر دوست داشته باشی می‌توانم بیشتر بمانم و این موضوع را بیشتر بررسی 
کنیم.» 

«نمی‌دانم چطور آن را بررسی کنیم. در حقیفت. توانایی تو در بیان مسائل 
شخصی با چنین راحتی و عمقی, مرا حیرت‌زده کرده است. هرگز از کسی 
نشنیده‌ام که افکار درونی خود را به‌راحتی و آزادی تو بیان کند.» 

«می‌خواهم کمک کنم تا تو هم یاد بگیری.» 

«منظورت چیست؟» 

«منظورم این است که به تو کمک کنم تا احساسات خود دربارة خانه را 
بشناسی و درک کنی.» 

آلفرد بیمناک به نظر می‌رسید» اما پس از نوشیدن جرعه‌ای طولانی از 
ابجوی لتونیایی موافقت کرد. 

این را امتحان کن. درست همان کاری را بکن که من هنگام بازگویی 
خاطراتم از کودکی تو انجام دادم. توصیه من این است: به عبارت دنه در خانه» 
فکر کن و چندین بار به خود بگو: دنه در خانه» انه در خانه» «نه در خانه».» 

آلفرد در سکوت یکی دو دقیقه اين عبارت را آهسته با خود تکرار کرد و 


سپس سرش را تکان داد و گفت: «هیح خاط »ا ی ۳ 
افتضات انتت» ۳ 


«ذهن هرگز اعتصاب نمی‌کند» همیشه 
مانع اگاهی ما از آن می‌شود. معمولاً خو 
نهر می‌کنم درباره من خودآگا 


۱ 
دآگاهی. ما مانع می‌شود. در این مواقع 
می ماع باشد. دوباره سعی کن. پيشنهاد می‌کنم 


۱- خودآگا ۵ . 
هی شخصی متشکل از | 
بیسین قابل بازگشت به خودآگاه تبروسی و دروسی و یز 


بلا لصل انسان است. 


روال. استونی, نوامبر ۱۹۱۸ ۱۳۹ 


پشمانت را بند و مرا فراموش کن. فراموش کن دربارة تو چچه فکری خواهم 
کرد فراموش کن دربار؛ تو چگونه فضاوت خواهم کرد. به یاد بیاور که فقعط 
رمی دارم کمک کنم و به خاطر بیاور که به تو قول دادم اين گفت‌وگو فقط بین 
من و تو باقی خواهد ماند. حتی با اوژن نیز دربارة آن حرف نخواهم زد. حالا 
چشمانت را بیند و اجازه بده افکاری دربارة «نه در خانه» به ذهنت وارد شود و 
سپس صدایی به آن بده. فقط آنچه را به ذهنت می‌آید بگو. مهم نیست که حتمً 
معنابی داشته باشد.» 

آلفرد دوباره چشمانش را بست. اما هیچ کلامی به ذهنش نیامد. 

نمی‌توانم کاملاً صدایت را بشنوم. بلندتر. لطفاً کمی بلندتر بگو.» 

الفرد به‌ارامی شروع به صحبت کرد: «نه در خانه. هیچ‌جا. نه با عمه کاسلی 
با عمه لیدیا... هیچ‌جایی برای من نیست. نه در مدرسه نه با دیگر پسرها؛ نه در 
خانواده همسرم؛ نه در معماری, نه در مهندسی نه در استونی؛ نه در روسیه... 
مادر روسیه » چه لطیفه‌ای...» 

فردریش مصرانه گفت: «عالیه, خوبه. ادامه بده.» 

«هميشه از بیرون به درون نگاه می‌کنم. هميشه می‌خواهم به آن‌ها نشان 
باهم که...» آلقرد ساکت شد و چشمانش را باز کرد: «چیز دیگری به ذهنم 
نمی‌رسد.» 

گفتی می‌خواهی به آن‌ها نشان بدهی. به چه کسی نشان بدهی» آلفرد؟» 

هم کسانی که مرا مسخره کردند. به همسایه‌هاء همکلاسی‌های 
"ببرستان, دانشجویان دانشکد؛ فنی, به همه در همه‌جا.» 

رز چگونه نشان خواهی داد آلفرد؟ در قاب سست ذهنت باقی بمان. لزومی 


دار و را 
(« منطقی باشی.» 
کت ترس یی که آلفرد به علت تعارضات 


روز ام تلاش می‌کند از روش «تداعی آزاه رای دسترسی به مطالبی ۱ بت که برای 

ره مب فاش‌کردن آن نیست. استفاده کند. این روش یکی از اجزاء کار روانکاری بر 
۳ به ناخودآگا از ۱ 1 خ .۰ ۴ ۰۰ 
رم ِ ِ استفاده می‌شود و مبدع آن فروید بود ی ها و... . استفاده از واژه 
شخصیت ملی روسی در پوسترهای وطن‌پرستاه د ۳ 


برای وه 
"7 اه به ملت و فرهنگه نماد «روح جمعی» است. 


«نمی‌دانم. به نحوی کاری خواهم کرد که به من توجه کنند.» 

«اگر به تو توجه کنند» آن وقت در خانه خواهی بود؟» 

«خانه‌ای وجود ندارد. سعی داری این را به من بگویی؟» 

امن هیچ طرح از پیش تعیین‌شده‌ای ندارم, اما اکنون ایده‌ای دارم. در حد 
حدس و گمان است. نمی‌دانم آیا تاکنون توانستی در جایی در خانه باشی, چون 
خانه مکان نیست... حالتی ذهنی است. الفرده؛ به‌راستی درخانه‌بودن؛ حس 
درخانه‌بودن در پوست خودت است. و آلفرد فکر نمی کنم در پوست خحودت 
حس درخانه‌بودن داشته باشی. شاید هرگز این حس را نداشتی. چه‌بسا در هم 
زندگی‌ات در مسیری اشتباه به دنبال خانه بودی.» 

آلفرد به‌نظر مات‌ومبهوت می‌رسید. قکش آویزان شده و چشمانش به 
فردریش خیره مانده بود: «حرف‌هایت به‌سرعت به دلم می‌نشینند. از کجا چنین 
چیزهای شگفت‌انگیزی را می‌دانی ؟ گفتی دانشجوی فلسفه بودی. این‌ها از 
آنجا ناشی می‌شوند؟ من باید این فلسفه را بخوانم.» 

«من ۳ درست مانند نو. دوست دارم زندگی‌ام را صرف فل‌فه 
کتم اما باید درامد کسب کنم. در زوریخ به دانشکدة پزشکی رفتم و فنون 
بسیاری آموختم تا به دیگران کمک کنم بتوانند دربارة مسائل دشوار ود 
ی حاضر..» فردریش از روی صندلی برخاست: «باید بروه. 
مادرم منتظر است و پس‌فردا هم باید به زوریخ بازگر دم.» 

«چه بد شد. گفت‌وگوی روشنگرا‌ای بود. 


ی حس می‌کردم تازه شروع کردیم: 
با فرستی نیست که پیش از ترک روال گفت‌وگویمان را ادامه بدهیم؟» 

«فقط فردا را فرصت دارم. مادرم همیشه عصرها استراحت می‌کند. فردا 
همین ساعت همین‌جا, خوبه؟» 


آلفرد از اشتیاق - 
7 ز طمع و تبات خود برای گفتن «بل, بله» حودداری کرد و در 
ص‌‌ ۰ ۵ ۵ و و ۳۳ 
1 سس ** له تیم پایین آورد و بسه روش مناسبی گفت: 
«مشم‌انتظار آن هستم.» ۱ 


فصل یازدهم 
آمستردام ۱1 


شب بعد» در مدرسه فون دن‌اندن, کلاراماریا در حال آموزش زبان لاتين بود 
که پدرش وارد کلاس شد 9 ۳ رسمی سرش را در برابر دخترش خم کرد 
ر گفت: ببخش که سرزده وارد شدم. مادموازل فون دن‌اندن؛ اما بایید با آقای 
ینوزا صحبت کنم.» و به سمت بتتو چرخید و گفت: «لطفاً تا یک‌ساعت 
دیگر به اتاق بزرگ بیا و در کلاس یونانی شرکت کن. ما دربار؛ بخشی از متون 
ارسطو و اپیکور بحث خواهیم گرد گرچه در زبان یونانی هنوز مبتدی هسسی, 
ین دو یلسوف متشخص حرف‌هایی برای گفتن به تو دارند.» و به درک گفت: 
ای‌دانم علاقة اندکی به یونانی داری. چون متأسفانه در دانشکدة پزشکی زیاد 
3 


بونانی پیش نیاز نیست. اما از این ربحت جنبه‌هایی مفید برای حرفهة اینده‌ات 
بماران خواهی یافت.» 
تون دن‌اندن دوباره خیلی رسمی به سمت دخترش تعظیم کرد و گفت: «و 
ث مادموازل, شما را تنها می‌گذارم تا میزان یادگیری آن‌ها را در زبان لاتجن 
بازمایی.» 


۲ مسئله اسپینوزا 


کلاراماریا به خواندن بندهای کوتاهی از سیسرو" ادامه داد و بو و درک ۸ 
به نوبت آن‌ها را به هلندی ترجمه کردند. کلاراماریا چندین بار با خط کش رری 
میزش زد تا حواس پرت بنتو را سر جا بیاورد. بنتو بمشتر از آنکه به سیسرر 
توجه کند. مجذوب حرکت دلپذیر لب‌های کلاراماریا شده بود. وقتی واژههايی 
را تلفظ می‌کرد که با حروف 8 و10 شروع می‌شدند ماننده أقا170(بسیاری) 
7 پدر)؛ ۳116۲(پسر و شگفت‌انگیزتر از همه واه 155170170)تما5ع۳۵( 
(شاهکار). 

کلاراماریا که با دشواری سعی می‌کرد چهر: خوشایند سیزده‌ساله و 
گلابی‌شکل خود را درهم بکشد با قیافه‌ای جدی و اعم‌آلود گفت: «بتو 
اسپینوزا؛ امروز حواس‌تان کجاست؟» 

«متأسفم خانم فون دن‌اندن لحظه‌ای غرق تفکر شدم.» 

«بی‌تردید به گردهمایی آثار یونانی فکر می‌کردید که پدرم نویدش را به شما 
داد؟» 

بنتو که بیشتر از پدر به دختر فکر می‌کرد. پنهان‌کاری کرد و گفت: «بله, 
بی‌تردید.» همچنین دائماً ذهنش درگیر حرف‌های خشمگینانة چند ساعت پیش 
ژاکوب بود که سرنوشت او را به‌صورت فردی تنها و منزوی پیش‌بینی کرد. 
ژاکوب در بسیاری از مسائل خودرأی و متعصب و درخطا بود. اما در این‌باره 


۱- 106۲0 مارکوس تولیوس میسرو( ۱۰۱-1۳ پیش ازمیلاد)؛ خطیب و سیاستمدار و نويسندة رومی. 
وی در آغاز جوانی ضمن سرودن شعر و ترجمة آثار یونانی» به آموختن فنون نظامی پرداخت و از 
هقده‌سالگی در جنگ‌ها شرکت کرد و بعدها به مدت دوسال به سیاحت در مشرق زمین گذراند و در 
این سفر. فلسفه و علوم ادبی را از دانشمندان زمان فرا گرفت و در سال ۷۷ پیش ازمیلاد به روم باز گشت. 
از سال۱۳ پیش ازمیلاد وارد صحنة سیاست شد و به مقام کنسولی دست یافت. خطابه‌های وی در مدح و 
ذم اشخاص معروف هستند. در بلواهای پس از تنل جولیوس سزار به دستور مارک آنتونی در سال ۵۳ 
پیش ازمیلاد جان بر سر سباست نهاد و کشته شد. سیسرو علاوه بر خطابه‌های بلیغ, کتاب‌های بسیار در 
معانی و بیان و فلسفه و جوامع نوشته است که بیشتر آن‌ها ملهم از متفکران یونانی است. نوشته‌های 
سیسرو در فصاحت و شیوانی از سرمایه‌های بزرگ ادیی جهان به شمار می‌رود. او در آثار فكسفی خوهه 
توجه‌اش را به «افلاطون» «رواقیون» و «شکاکیون آکادمی» معطوف داشت و در سه بخش عمد؛: فلسفه 
یونانی ۳ بت پرداعت: اول» پیرامون فرضيه شناخعت: «رسالات آکادمی»؛ دوم پیرامون احلافه 
«معیارهای سنجش نیکی و بدی» «مناظره توسکلاتی». «دربارة دوستی». «حقانیت در عمل» «دربارة 
پیری»! سوم. پیرامون الهیات فلسفی: «دریارة طبیعت خدا «در بارة آینده‌نگری» «دربار؛ تقدیر؟. 


آمستردام ۱۶۵۶ ۱۳۳ 
حق با او بود. بتتو می‌دانست که نمی‌تواند همسری یا خانواده‌ای یا همم‌نشینی 
رافته باشد. عقل به او حکم می‌کرد که هدفش بایید آزادی باشد و خنده‌دار 
حواهد بود که غل‌وزنجیر همسر و خانواده را جایگزین مبارزة خود برای رهایی 
از محدودیت‌های جامعة بهود کند. آزادی یگانه شکار او بود آزادی برای 
ندبشیدن» برای تحلیل کردن» برای نوشتن افکار رعدآسایی که در ذهنش طنین 
می‌انداخت. اما بسیار دشوار بود اوه بسیار دشوار بود که توجه‌اش را از 
للب‌های دوست‌داشتنی کلاراماریا برگیرد. 

فون دن‌اندن مباحثهٌ خود را به زبان یونانی آغاز کرد و با صدای بلند گفت: 
«راة «1۳10021200012»" را در نظر بگیرید. بگذارید دو ريشة اين واژه را بررسی 
کنیم. ۱ دستش را دور گوش خود گرفت و منتظر ماند. دانشجویان 
محجوبانه فریاد زدند: «حوب عادی, خوشایند.» نون دن‌اندن به‌نشانه تایید 
سرش را تکان داد و برای شنیدن پاسخ دانشجویان فرباز: فعناض واژه 121۳100 
نیز همین شیوه را به‌کار گرفت. دانشجویان همه یکصدا با شورونشاط بیشتر 
گفتند: «روحیه, مرد جوان» ربوبیت جزئی.» 

«بله و بله و بله. همه درست هستند اما به همراه ۷ معنای آن صدوهشتاد 
درجه تفیبر می کند و می‌شود «خوشبختی». بنابراین ائودایمونیا قح لا تلالت 
دارد بر «رفاه» با «سعادت» یا «شکوفایی». آیا این سه واژه مترادف ای 
ابندا این گونه به نظر می‌رسد» اما در واقع فیل‌سوفان بی‌شماری دربارة 
اخلاف‌نظرهای اندک خود سخن گفته‌ند. ینودیم ِ ِ 
ددش زندگی است؟» فون دن‌اندن بدون اینکه متتظر پاسجی ؛ : 


۳ 


ِ 
ای هماناالودایمونیاست. 


۴. مسئله اسپینوزا 


خوشی لذت‌گرایانه محض است؟ یا ممکن است مربوط به مفهوم 27606 باژرو 
که معنای آن؟» دوباره دستش را دور گوشش گرفت و منتظر شد. تا اینکه در 
دانشجو همزمان فریاد زدند: «فضیلت.» 

«بله دقیقً. و بسیاری از فلاسفة یونان فضیلت را با مفهوم ائودایمونیا ادضام 
کردند, بنابراین شاید آن را از حالت ذهنی حس خوشبختی به امرٍ بسزرگ‌تر 
زندگی اخلاقی و بانضیلت و پسندیده تعالی بخشیدند. سقراط احساساتی قوی 
در این‌باره داشت.آپالوژی افلاطون" را که هفتة پیش خواندیم به یاد بیاورید. 
افلاطون با دوستی آتنی مواجه می‌شود و دربار 27686 پرسشی با این وازه‌ها 
مطرح می‌کند...» در این لحظه فون دن‌اندن حالتی نمایشی به خود گرفت و 
گفته‌های افلاطون را به یونانی بازگو کرد و سپس آهسته مستن را برای بنتو و 
درک به لاتین ترجمه کرد: «آیا از اشتیاق خود برای داشتن هرچه بیشتر ثروت و 
شهرت و احترام شرم نمی‌کنید. در حالی‌که برای اندیشیدن به خردمندی با 
حفیقت يا بهترین حالت ممکن روح‌تان اهمیتی قائل نیستید؟» 

«اکنون به یاد داشته باشید که آثار اولیه افلاطون نشان‌دهنده دیدگاه‌های 
آموزگارش سقراط است. در حالی‌که در آثار بعدی خود مانند جمهوری» ما 
ظهور دید گاه‌های شخصی افلاطون را می‌بينيم که بر معیارهای روشن عدالت و 
دیگر فضیلت‌های حوزه متافیزیک تأکید دارد. دیدگاه افلاطون دربار؛ هدف 
بنیادی ما در زندگی چیست؟ دستیابی به بلندپایه‌ترین شکل از شناخت و 
آگاهی که از نظر وی دیدگاه «نیکویی» بود که هم ارزش‌های دیگر از آن 
ناشی می‌شوند. افلاطون می‌گوید فقط آن هنگام می‌توانیم به شودایمونیا ۳ 


سح اس سس بو 
۱ ۳ نم ی اون است. افلاطون در اين رساله گزارشی از حطابة دقاعی سقراط 
تا 1 و 9 دسلا اپولوزی؛ در ادا اتهام سقراط به او نهمانده می‌شود و سپس سقراط در 
ده 9 1 جوآنان را فاسد کرده باشد. سقراط شرح می‌دهد که نه 
۹ كت دانی او را داناترین افراد بشر دانسته. در حالی که یگانه علمی که دارد؛ علم به 
و ه 1 ۲ هرن بزیر خلم خداست. سقراط می‌گوید که او منکر خدابان آتن است» 
ات 2 و 3 ۱ او اموزش فلسفه را وظیفه‌ای می‌داند که از سوی خدا به او محول شده 
سرکشیدن جام زهر ك ِِِ 9 سوت پس از پایان ايین خطابه, قضات حکم به 
اعتقادش به زندگی پس از مرگ رون 2 ۶" ۸۶*4 هایس اراد می‌کند که در آن بیش از پیش از 


آمستردام ۱۶۵۶ ۱۴۵ 


یم. از پر او سعادت عاتی از هماهنجن روح است. اجازه بدهید آن عبارت 
| تکرار کنم: «هماهنگی روح». به خاطر سپردن آن ارزشمند است. ممکن است 
در زندگی بسیار به دردتان بخورد. 

«حال بیایید به فیلسوف برجستهة دیگری بپردازيم, ارسطو که بیست‌سال 
همراه با افلاطون مطالعه و پژوهش کرد. بیست‌سال. آن‌هایی که برای دشواری و 
طولانی‌بودن برنامة درسی من ناله می‌کنند. اين مطلب را به یاد داشته باشند. 

«در بخش‌هایی از انعلاق نیکومانحوسی که در این هفته خواهید خواند. 
خواهید دید که ارسطو نیز دیدگاه‌هایی قدرتمند دربار؛ زندگی بافضیلت داشته 
است. وی مطمئن بود که اين نوع زیستن شامل لذت جسمانی یا شهرت یا 
روت نمی‌شود. ارسطو می‌پرسید چه چیزی هدف زندگی است؟ او اعتفاد 
داشت هدف زندگی تکمیل درونی‌نرین عملکرد منحصربه‌فرد ماست. او 
می‌پرسد: «آن چیست که ما را از دیگر شکل‌های حیات مجزا می‌سازد؟» من 
همين پرسش را از شما دارم.» 

هیچ پاسخ فوری‌ای نشنید. سرانجام یکی از دانشجویان گفت: «ما می‌توانیم 
بخندیم و دیگر حیوانات نمی‌توانند.» چند نفر از همکلاسی‌ها خندیدند. 

دیگری گفت: «روی دوپا راه می‌رویم.» 

فون دن‌اندن با صدای بلندگفت: «خنده و راه‌رفتن روی دوپا؟ این‌ها بهترین 
یت که رجا دهدن هی بای ان مت 
کراهمیت جلوه می‌دهد. فکر کنید! چه ویژگی مهمی ما را از شکل‌های 

ی پست‌تر متمایز می‌سازد؟» ناگهان به سمت بتتو چرخید: «ایین پرسش را 

رای تو مطرح کردم. بنتو اسپینوزا.» ۱ 

بو بدون صرف وقت برای فکرکردن» گفت: سن معتقدم توانایی 
حصریه‌فر دما در اندیشیدن و تعقل است.» د 


ی ۲ ۲ ۱ ي که این 
اف بنابراین ارسطو ادعا می‌کند که سعادتمندترین فرد کسی ۳ ین 


مو 


ود را اما به تحقق برساند.» ۱ 

۶ : 1 بنئو او د 

/ سب زرنگ‌ترین دانشجوی کلاس یونانی ک ۲ 7 رن که 

کرده بود 2 هترین و سعادتمندترین کار این مس 
پرسید: اپس برجسته درد 


۱۳۶ مسئله اسپینوزا 
1 نه نیست که فیلسوفی چنین ادعایی بکند؟؛ 
وان سل ۲ آیا خودخواهانه نیست که فیلسوفی چنین ی 
۱ ِ ره منم که به ایین نتیجه رسیده‌ای. همین 
بله, آلفونس. و تو اولین نفری بیستی جه بس + ون 
اظهارنظر بدون هیچ درنگی ما را آماده می‌کند تا به اپیکور بپردازيم. متفکر 
, 1 6 ائه دایمو نبا سالت فیلسوف. دیدگاه‌های 
یونانی برجسته دیگری که درباره نودایمویا ژ ر 
۲ ۹ ۴ 5 5 د - ۰ ا 
نوشته‌های اپیکور را بخوانید. خواهید فهمید که او نیز از زندگی خوب سخن 
گفته است. اما تماماً از واژه‌های دیگری استفاده کرده است. او از واژة 
2 ببسیار سخن گفته است که ترجمهة آن می‌شود...» دوباره دست خود 


را دور گوشش حلقه کرد. ٍ 
آلفونس فوراً گفت: #رامشر» و خیلی زود دیگران اضافه کردند: #رام» ر 
#ارامش ذمن.» 


فون دن‌اندن که آشکارا احساس لذت می‌کرد. گفت: له و بله و بله. از نظر 
پپیکون آرامش, یگانه شادمانی و سعادت حقیقی است. و ما چگونه به آن دست 
می‌یاییم؟ نه به وسیلٌ «هماهنگی روحی» افلاطون و نه از راه «دستیابی به تعفل» 
ارسطوه بلکه صرفاً از بین‌بردن نگرانی و اضطراب. اگر اپیکور در این لحظ با 
شما صحبت می‌کرد» شما را وامی‌داشت که زندگی را ساده و آسان بسازید. اگر 
او امروز در این‌جا ایستاده بوده این گونه آن را بیان می‌کرد.» 

فون دن‌اندن گلویش را صاف کرد و گفت: «جوانان, نیازهای شما اندک 


ات ‌ ۳ تس ۶ ۲ ۰ 

ِ ِ فیلسوف یونانی در ۳۶۱ پیش ازمیلاد در ساموس راقع در دریای اژه زاده 

شد. پدر و مادرش از ۶ ی ففیر و بینوای اين شهر بودند. ,۱ | زادگاه خود به 
ق زر ۳ ور ود دلی اپیکور با این‌همه در زادگاه خو 

شد. در تزور ۳" د در شهر تثوس نزد نوزیفانوس شاگردی کرد د 

۰ رز بوز 1 ۰ ۰ 1 ۳ ۰ ۰ 

فراگرفتن فلسفه پرداخت, پم از آه * تن رفت و در آکادمی افلاطون به مدت یک‌سال ببه 


مادی شمرده‌اند. بمر ۱ ۲ ۱ 7 
بای" دی بای را در حومة آن. و گت فا پم : 


کرد. پس از مرگش نیز مکتب 


بسیاری ار گرفت پیکو 

از ان اثری باقی نمانده - ِِ 3 رها و طومارهای زیادی نوشته که به‌جز چند نامه 

و ار یکود با سیاست چندان میانهبی ناو ۷ 
ب نونگدار خواند. آو به سا و بمی‌توان او را مانند ار 


۱ 
۰ پیش ازملاد "د سن هفتادسالگی بدرود حیات گفت. 


آمستردام ۱۶۵۶ ۱۳۷ 


مستند و به‌آسانی تِ می‌آیند شما می‌توانید هرگونه درد و رنج لازم را 
۳ 9 کنید. زندگی خود را با اهداف ناچیزی چون ثروت و شهرت 
پچیده نکنید. آن‌ها دشمن 28" هستند. به‌طو ر مشال, شهرت شامل 
دیدگاه‌های دیگران می‌شود و مستلزم آن است که طبق دلخواه دیگران زندگی 
کنیم. برای دستیابی و حفظ شهرت باید آنچه دیگران دوست دارند» دوست 
بداریم و از هرآنچه از آن دوری می‌کنند. دوری کنیم. بنابراین زندگی با شهرت 
با زندگی در سیاست؟ از آن بگریزید. و ثروت؟ از آن دوری کنیدا تله است. 
هرچه بیشتر به‌دست آوریم بیشتر می‌خواهيم. و وقتی امیال‌سان ارضا نشوند, 
ناراحتی و غصه‌مان عمیق‌تر خواهد بود. مردان جوان به من گوش بدهید. اگر 
در اشتیاق سعادت هستید. زندگی خود را با مبارزه برای آنچه به‌راستی به آن 
نیاز ندارید هدر ندهید.» 

فون دن‌اندن از حالت نمایشی خود درآمد و ادامه داد: «اکنون به تفاوت 
میان اپیکور و پیشینیان وی دقت کنید. اپیکور عقیده دارد که خیر اعلی؛ کسب 
آرامش از راه رهایی از همة اضطراب‌هاست. اکنون نظرها و پرسش‌ها؟ آه بله, 
آقای اسپتنوزا پرسفن ودرا بگویید.ه 

«آیا اپیکور فقط رویکردی منفی را مطرح می‌کند؟ منظورم این است که او 
می‌گوید زایل‌ساختن همه درد و اندوه‌ها همه آن چیزی است که لازم اسست؟ و 
انسان بدون نگرانی اضافی کامل و سعادتمند و ذاناً خوب است؟ آیا ویژگی‌های 
میتی وجود ندارند که برای آن‌ها تلاش کنیم؟» 

اپرسش بسیار خوبی است. متنی که انتخاب کردم» پاسخ نو را دوخن 
خواهد کرد. خوشبختانه آقای اسپینوزا. مجبور نیستی برای تکمیل زبان ۳ 
متظر بمانی» زیرا می‌توانی نوشته‌های 1 به .ِ ۳ 
ددمی» لوکرنیوس" که حدود دویست‌سال پیش می‌زد 
۹ 


۰ ۹ یه است. از ۰ 
هن که در 7 پیش ازمیلاد به دنا آمده و در ۵0 پیش‌ازمیلاد چشم از جهان فرده 


4 قدیم 
ِِ ۰ اشیاء اشاره 4 


کرد که در آن به نظریة آتمی 


۸ مسئله اسپینوزا 


ترجمه کرده است. به وقت خوده صفحه‌های مناسبی را برایت انتخاب خوا 
کرد. امروز فقط می‌خواهم به دیدگاه کانونی‌ای اشاره کنم که او را از بقیه متایز 
می‌سازد: زندگی خوب شامل ازبین‌بردن اضطراب است. اما حتی مطالعه‌ای 
نه‌چندان جدی نشان خواهد داد که اپیکور بسیار پیچیده است. او خواهان 
شناخت» دوستی و نیز زندگی بافضیلت و آرام است. بله درک » سزالی داری؟ 
ظاهراًدانشجویان کلاس لانین نسبت به دانشجویان کلاس یونانی دربارة آثار 
یونانی کنجکاوتر هستند.» 

درک گفت: «در هامپورگ میخانه‌ای را می‌شناسم که نامش «لذت اپیکوری» 
است. بنابراین شراب و آبجوی عالی. بخشی از زندگی خوب اوست؟» 

«منتظر اين پرسش بودم. مطمئن بودم اين موضوع مطرح می‌شود. بسیاری 
نام اپیکور را به اشتباه استفاده می‌کنند تا به غذا یا شراب خوشمزه اشاره کنند. 
اگر اپیکور این مسئله را می‌فهمید, مسلماً شگفت‌زده می‌شد. معتقدم که این 
خطای عجیب از مادی‌گرایی آشکار وی ريشه می‌گيرد. او معتقد بود که زندگی 
پس از مرگ وجود ندارد و از آن‌جا که زند کی فقط در همین دنیاست. پس باید 
برای لذات دنیوی کوشش کنیم. اما به حطا نتیجه‌گیری نکنید که اپیکور توصیه 
می‌کند باید زندگی‌مان را صرف لذت‌بردن از فعالیت‌های جسمانی یا شهوانی 
کنیم. قطعاً این گونه نبوده است. او زندگی تقریباً پرهیز گارانه‌ای داشست و از آن 
نوع زندگی طرفداری می‌کرد. تکرار می‌کنم: او معتقد بود ما می‌توانیم لذت و 
شادی را با کاستن درد و رنج به بهترین نحو افزايش دهیم. یکی از برداشت‌های 
مهم او اين بود که هراس از مرگ سرچشمة بنیادی درد است و او بیشتر عمر 
خود را صرف یافتن روش‌های فلسفی برای کاستن هراس از مرگ کرد. لطفاً 
اگر پرسشی دارید. بیرسید.» 

درک پرسید: دیا او به خدمت به دیگران و جامعه‌مان یا عشق اشاره دارد؟؛ 
۰ "برسی بجا از پزشک آینده. علاقه‌مند خواهی شد اگر بدانی او خود را 
فی پزشک می‌دانست که به بیماری‌های روحی می‌پرداخت. درست 
همان‌طور که پزشک به بیماری‌های جسم می‌پردازد. او یک‌بار گفته است 


آمستردام ۱۶۵۶ ۱۳ 


زفه‌ای که روح را شفا ندهد به اندازهٌ دارویی که بدن را ۱ ارزش 
زاجیزی دارد. هم‌اکنون به بعضی از بیماری‌های روحی اشاره کردم که در پی 
دهرت, قدرت» ثروت و شهوت ناشی می‌شوند اما آن‌ها در درجة دوم بودند. 
هم اضطرابی که زیربنای همه نگرانی‌های دیگر است و آن‌ها را تغذیه می‌کند. 
هراس از مرگ و زندگی پس از مرگ است. در واقع» یکی از اصول ابتدایی در 
برسش و پاسخ‌هایی» که دانشآموزانش باید می‌آموختند اين بود که ما فانی 
هستیم و زندگی پس از مرگ وجود ندارد و بنابراین چیزی برای ترسیدن از 
لپه‌های پس از مرگ وجود ندارد. به‌زودی در این‌باره در کلاس آثار لوکرتیوس 
خواهید خواند. درک بقیة پرسش تو را از یاد بردم.» 

درک گفت: «ابتدا باید بگویم که معنای واه «بهیمه» را نفهمیدم.» 

«برسش خوبی بود. چه کسی معنای آن را می‌داند؟» فقط بنتو دست خود را 
بالا برد. 

«آفای اسپینوزا به ما بگویید «بهیمه» یعنی چه؟» 

بتو گفت: «حیوان غول‌پیکر. برگرفته از واه عبری 1311600611 که در سفر 
پیدایش و نیز ایوب آمده است.» 

«ایوب؟ آم خودم هم این را نمی‌دانستم. درک حال برگردیم به پرسس نو.» 

«دربارة عشق و خدمت به جامعه پرسیدم.» 

«ا آن‌جا که می‌دانم اپیکور ازدواج نکرد. اما به تأهل و خانواده برای برخی 
ری ی و و و۱3 
بی‌خردانه‌ای که عاشق را به بردگی بکشاند و در نهایت منجر " 7 
3 شود مخالف بود. او می‌گوید زمانی که شیدابی ٍ_ ۳ ِِ 
و ی نو و تجربه و ۳۳ 
دا" عشق به دوستان که ما را متوجه حالت رستگاری می ِ 
ثثل است. جالب است بدانید که او همة انسان‌ها را + 
"ود برابر فتار می‌کرد. مدرسة او یگانه مدرسة آتن ۱ 
استقبال می‌کرد. درک اما پرسش تو دریارُ خذمت» رولی مهم له 

درک اما پرسس نو دره 


۰ مسئله اسپینوزا 


او ما باید زندگی آرام و منظمی داشته باشیم. و از مسئولیت‌های عمومی از 
داشتن مقام یا هرگونه مسئولیتی که ممکن است آرامش ما را تهدید کند. دوری 
کنیم.» ۱ 
ادوارد» دانشجوی کاتولیکی که عمویش اسقف انتورپ بوده گفت: ادرباره" 
۳ چیزی نشنیدم. دربار؛ عشق به دوستان شنیدم اما دربارة عشق به خدا یا 
هدف خداوند در طرح سعادت انسان مطلبی نشنیدم.» 

«ادوارد. انگشت خود روی مسئلة بسیار مهمی گذاشتی. نوشته‌های اپیکور 
برای خوانندگان امروزی تکان‌دهنده است. زبرا روش‌های او برای سعادت 
توجه اندکی به عالم الهیات دارد. او معتقد بود که سعادت و خوشبختی فقط از 
ذهن خودمان سرچشمه می‌گیرد و برای رابطة ما با هرچیز فراطبیعی هیچ 
ارزشی قائل نبود.» 

ادوارد پرسید: «یعنی شما می گویید که او وجود خدا را انکار می کرد؟» 

فون دن‌اندن گفت: «منظورت خدایان است» جمع خدا؟ آن دوران را به باد 
بیاور ادوارد. قرن چهارم پیش ‌ازمیلاد و فرهنگ یونان را که مانند هر فرهنگ 
اولیه‌ای. جدای از عبری‌ها, چندخدایی بود.» 

ادوارد سرش را تکان داد و پرسش خود را اصلاح کرد: «آیا اپیکور عالم 
الهیات را انکار می‌کرد؟» 

نه. او شجاع بو اما بی‌احتیاط نبود. او حدود شصت‌سال پس از اینکه 
سقراط به‌سبب الحاد اعدام شد, به دنیا آمد و آگاه بود که بی‌ایمانی به خحدایان 
برای سلامت هرکسی بد است. او موقعیت امن‌تری را در پیش گرفت و بیان 
کره دایان وجود دارند وبا شادی بر کوهآلمپیا زندگی می‌کنند, اسا تماما با 
زندگی بشر بی‌ارتباط هستند.» 


سس 

۱- کلام‌مران امومد 

ار : ك ِ با المپوس با ارتفاع ۱ متر؛ بلندترین کوه یونان است که درنیمة 

شهربزرگ ونان وا اک مرز تالی و مقدویه و در ۱۰کیلومتری تسالونیکی, دوصین 

ونان ماد و ات٩‏ در قلة آن ِ سس خدایان بونانی زئوس بود. همچنین بهترین خحدایان 

بونان نکتار ی 7 هو اجنیا خدایان گرد هم می‌آمدند تا از غ ای لذیذ خعداان 
د میروزیا (05[8:و] هه) که به آنان زند کین جاودانه مر با ۳ : 
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ار ریا این چه نوع یی است؟ چطور یونم تصور کب 
خدا نمی شواهد ما براساس طرح او زندگی کنیم؟ تصورپذیر نیست خدایی که 
پسرخود را برای ما قربانی کرد. قصد نداشت که ما به روش مفدس ویده‌ای 
زندگی کنیم.» 

بتو میان حرف‌شان آمد: «فرهنگ‌های گوناگون مفاهیم بسیاری از حدایان 
ابداع کردند.» 

ادوارد به بالا نگاهی کرد و گفت: «اما من با اطمینان کامل می‌دانم که مسیح, 
پروردگار ماه به ما عشق می‌ورزد و جایگاهی در قلب خود و طرحی برای ما 
دارد.» 

بنتو پاسخ داد: «قدرت ایمان و باور ارتباطی به درستی آن ندارد. هر خدایی 
معتقدان زرف‌اندیش و سرسخت خود را دارد.» 

فون دن‌اندن مداخله کرد: «آقایان آقایان اجازه بدهید تا وقتی‌که این متون 
را نخواندیم و بر آن‌ها مسلط نشدیم. اين بحث را قطع کنیم. ادوارد اجازه بده 
به تو بگویم که اپیکور دربارة خدایان بی‌فکر و سبکسر نبود: او آن‌ها را در 
دیدگاه 21272012 خود گنجاند و مصرانه از ما می‌خواهد که با تقلید از خدایان 
و به‌کاربردن آن‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی برای زندگی شاد و آرای آن‌ها را در 
قلب‌هایمان حفظ کنیم. به‌علاوه» برای دوری از آشوب و فتن...» و در اين لحظه 
فون دن‌اندن به مسیر نگاه بنتو نگاهی انداخت: «وی قویأبه پیروانش توصیه 
می‌کند که با آرامش خیال در فعالیت‌های اجتماعی و نیز آیین‌های مذهبی 
شرکت کنند.» ۱ 

ادوارد آرام نگرفت و گفت: «اما نیایش برای دوری از آشوب و فتنه صرفا 
بجاآوردن ساختگی آیین به نظر می‌رسد.» 

«ادو ارو تشن ی این عقیده را بیان کر دند. اما با این وجود. اپیکور می‌نویسد 
که ما باید به خدایان به‌عنوان موجوداتی کامل احترام بگذاریم. به‌علاوه» از 
نگری ای ]رن تفت آن ماجو ات کامل به لذت و هیجان زیبایی‌شناختی نایل 


1 : هستند و ما همة آذ‌ها 
گشویم. دیروقت است. آقایان. این‌ها پرسش‌هایی عالی هستند و 
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را حین مطالعه آثارش در نظر خواهیم گرفت.» 
روز با تغییر نقش بنتو و معلمش پایان یافت. او نیم‌ساعت به پدر و دختر 
آموزش زبان عبری داده پس از آن فون دذاندن از وی خواست کمی بیشن 
بماند تا خصوصی باهم گفت وگو کنند. 
«صحبت‌های ارلین روز دیدارمان ر به حاطر داری؟» 
«بی‌شک متوجه شدی که بعضی از دیدگاه‌های اپیکور بسیار مناسب وضع 
«نمی‌دانم منظورتان بعضی از دیدگاه‌های وی دربارة شرکت کردن در مراسم 
مذهبی در مسیر زندگی‌ام است.» 
«دقیقاً. آیا دیدگاه‌ها به هدف زدند؟» 
«تقریباء اما آنقدر برتناقض خود سنگینی می‌کنند که به هدف نرسیدند.» 
«چرا؟» 
«چون نمی‌توانم تصور کنم که از خاک ریاکاری» آرامش جوانه بزند.» 
«گمان کنم به توصیةُ اپیکور اشاره داری که می‌گوید هرکاری که نیاز است 
برای 9 با جامعه انجام بده به‌علاوه شرکت در نیایش عمومی.» 
«بله. من آن را ریاکاری می‌نامم. حتی ادوارد هم به آن واکنش نشان داد. 
چطور ممکن است هماهنگی درونی برفرار شود. اگر فرد با خود روراست 
نباشد؟» 
مخصوصا می‌خواهم دریارة ادوارد با تو صحبت کنم. فکر می‌کنی او دربارة 
بحث ما و تو چه احساسی خواهد داشت؟» 
بنتو شگفت‌زده از 
بذهم.» 


«حدس بزن.» 


ان - ۰ ۰ ۱ 
ین پرسش درنگ کرد سپس گفت: «نمی‌دانم چه پاسخی 


«خب, او با 


من خوب نبود. ‏ کم قوفن کار . 
کرد.» ود تصور کنم خشمگین بود. چه‌پسا احساس خطر 


آمستردام ۱۶۵۶ ۳و۱ 
بله. حدس خوبی بود. می‌توانم بگویم پیش‌بینی پذیر بود. اکنون این 
را پاسخ بده. این ان چیزی است که می‌خواهی؟» 
بتو به نشانة نفی سرش را تکان داد. 
بو ایا اپیکور فکر می‌کند به روشی عمل کرده‌ای که پدیدآورند؛ زندگی 
باید پپذیرم که این گونه فکر نخواهد کرد. گرچه فعلاً معتقدم که با 
صرف‌نظر از دیگر گفته‌ها عاقلانه عمل می‌کنم.» 


«مانند؟» 


پرسش 


«خدا ما را شبیه خود نمی‌سازد ما او را شبیه خود می‌سازيم. ما تصور 
می‌کنیم که او موجودی شبیه ماست و دعاهای زمزمه‌وار ما را می‌شنود و به 
آنچه آرزو می‌کنيم اهمیت می‌دهد...» 

«خدای من! اگر این تقریباً آن چیزی است که تو گفتی, پس منظورت را 
درک می‌کنم. بگذار بگویم تو غیرمنطقی رفتار می‌کنی» اما نه کاملاً احمقانه. 
ادوارد کاتولیکی متدین است. عمویش اسقفی کاتولیکی است. اينکه انتظار 
داشته باشی او باورهای خود را براساس چند دیدگاه» حتی دیدگاه‌های منطقی 
کار بگذارد بسیار غیرعاقلانه است و شاید خطرناک. در حال حاضر آمستردام 
* شکیباترین شهر در اروپا مشهور است. اما معنای «شکیباه را به اد بیاور. 
عنای ضمنی آن این است که ما باید در برابر باورهای دیگران» حتی اگر آن‌ها 
داغیر منطقی می‌انگاريم, شکیبا باشیم.» 

بنتو گفت: بیش ازپیش باور دارم که اگر فردی در میان کسانی با باورهای 
تیار متفاوت زندگی کند. نمی‌تواند بدون تغییر اساسی خود با آن‌ها همساز 
سود.» 

«کنون گاد ‏ ۹ نم که دربار؛ نارضایتی جامعة 
5 ِِ ۱ ۰ بهودیان بیان کردی؟» 

د و بود. آبا همه عقاید خود را برای دیحر : 

۲ (حدود یک‌سال پیشن در مکاشفه‌های خود تصمیم گرفتم همیشه راستگو 
۰ ...»6 
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هت ۰ اکنون مب ف | وضع تیجاررت . 
نون دناندن حرفش را قطع کرد: «.- کنون می‌فهمم چرا وصع تجارت نر 
و 1 ۱ ۳ ۰ 9 
خراب شتا تاجر راستگو ترکب 0 متضاد وت 
له ورت. کب متضاد؟ا 
بنتو سرش را تکان داد و گفت: 036 ِ 
این ترکیب ساحته له آستت: بنابراین 00103 کنایه از تضاد درونی با 
بگوبد: لا اي نی کشمش‌ها را بخرید.. لعلف بزرگی به من است. آن‌ها کهنه ر 
۰ شکیده ه ح) من باید پیش از رسیدن محموه کشمش‌های تازه و گوستی 
که هفت ‏ آینده می‌ر سندء از ش رآن‌ها حلاص شوم.؟ 
فون دناندن که هیچ نشانی از لبخند بر لبان بتتو ندیدء موضوعی را ه پس 
از این دریافته بوده به یاد آورد. بنتو | سپینوزا هیچ حس شوخ‌طبعی تذانتتا: ار 
مسیر حرف‌های خود را گرفت و برگشت: «اما قصد نداشتم مسائل جدی را * 
به من گفتی کم‌اهمیت جلوه دهم.» 
(شما درباره احتیاط من در جامعه‌ام پرسید‌ید. جدای از برادرم و آن دور 
غریبه‌ای که از پرتغال آمده بودند و جویای توصیه‌های من بودند» دربارة 
دیدگاه‌هایم سکوت کرده‌ام. در واقع. چند ساعت پیش آن‌ها را دیدم و در 
تلاش برای کمک به یکی از آن دو که اعتراف می کرد در بحران روحی است؛ 
از بیان دیدگاه‌هايم درباره باورهای خرافنی خحودداری نکردم. با آن دو 
ِِِ_ِِ و مطالعة منتقدانة کتاب مقدس عبری شدم. از وقتیک» ؛ 
آن‌ها درد و دل کردم آنچه را که شما «هماه نگ زوین : می‌نامید» تجربه 
کرده‌ام.» 
«به ره ۳ ی 
«برای خانواده یا حا- رام | ِ« ۲ 
۰ اهان جا ۱ نا خام‌ها که تماما از مسن ناراضی هستند» کافی ء 
ی هستم که اسیر باورهای غلط نباشد.؛ 
«نو دنیا را خواهی چست 8 
را عواهی جُست و جامعه‌ای غیرخراقاتی نخواهی یافت. مادامی‌ک" 
جهل و غفلت د دا و 
وجود دارد» پیروی از خرافات 
َِ و ت هم وجود دارد. ازمیان‌بردن جهل 
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گنه راحل است. به همین علت آموزش می‌دهم» 
پتپاخ داد گرم نبردی از یات بشد. هل وهای خرن 
پسرعت شایع می‌شوند و من باور دارم که رهبران مذهبی برای حفظ موقعیت 
خود به آنش آن دامن می‌زنند.» 

داین‌ها گفته‌های خطرناکی هستند. گفته‌هایی فراتر از سن‌وسال تو. دوباره 
می‌گويم برای اينکه بخشی از جامعه‌ای باقی بمانی؛ احتباط شرط لازم است.» 

«متقاعد شده‌ام که باید آز اد و رها باشم. اگر چنین جامعه‌ای یافت نمی‌شود 
پس احتمالاً باید بدون جامعه زندگی کنم.» 

«هشداری که به تو دادم به یاد بیاور. اگر محتاط باشی, ممکن است آرزوها 
ر شاید هراس‌هایت تحقق یابند.» 

بنتو پاسخ داد: «در حال حاضر دیگر وارهُ «ممکن» پذیرفتنی نیست. معتقدم 
هم‌اکنون فرایند را اغاز کرده‌ام.» 


فصل بازدهم 


آلفرد روز پس از اولین دیدار با فردریش» زودتر به میخانه رفت و نشست و 
به در ورودی خیره شد تا اينکه او را دید. به سرعت برخاست و به او خوشامد 
گفت: «فردريش, خحوشحالم تو را می‌بینم. متشکرم که برایم وقت گذاشتی.» 

پس از اينکه لیوان‌های آبجوی خود را از روی پیشخوان برداشتند. دوباره در 
همان گوشة دنج و ساکت میخانه پشت میز نشستند. آلفرد تصمیم گرفت کانون 
تمام گفت وگو نباشد و این گونه آغاز کرد: «حالت چطوره؟ مادر چطورند؟» 

(مادرم هنوز در حالت شوک است. سعی می‌کند بپذیرد که پدرم دیگر 
نیست. گاهی به نظر می‌رسد که فراموش می‌کند پدرم از دنیا رفته است. دوبار 
تصور کرد او را بیرون در بین مردم دیده اشست: این انکار در رژیاهایش آلفرد 
شکفت‌انگیز است! وقتی امروز صبح بیدار شد. گفت بازکرده چشمانش 
دحشتناک بوده است. بسیار خوشحال بوده که در رژیاهایش با پدرم قدم می‌ز** 
د صحبت می‌کرده و از اينکه بیدار شود و به واقعیتی بپیوندند که در آث پد) 


یی داوس تست 


ام #۰ ۲ ۰ حله «انکاره 
اگونه که پیش از این مراحل سوگ ذکر شده به نظر می‌رسد مادر شرددهت 2 8 
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وجود ندارده متنفر بوده است.» 

فردریش ادامه داد: «و دربارة خودم در حال نبرد در دو جبهه هستم» درس 
مانند ارتش آلمان. نه فقط مجبورم با واقعیت مرگ پدرم دست‌وپنجه نرم کن, 
بلکه در مدت کوتاهی که در این‌جا هستم, باید به مادرم نیز کمک کنم. و این 
دشوار است.» 

آلفرد پرسید: «منظورت از دشوار چیست؟» 

«فکر کنم برای کمک به دیگری مجبوری وارد دنیای او شوی. اما هر وقت 
سعی می‌کنم به مادرم کمک کنم» ذهنم معطوف به چیز دیگری می‌شود و طی 
یکی دو دقیقه ناگهان به موضوعی کاملاً متفاوت می‌اندیشم. پیش از اينکه به 
اين‌جا بيايی مادرم گریه می‌کرد و وقتی دستم را دور شانه‌اش حلقه کردم تااو 
را آرام کنم متوجه شدم چقدر افکارم حول دیدار امروز با تو می‌چرخد. 
لحظه‌ای احساس گناه کردم. سپس به خود یادآور شدم که من هم آن‌انم و 
انسان‌ها ذاتً به بی‌توجهی دفاعی گرايش دارند. با خودم می‌گفتم چرا نمی‌توانم 
بر مرگ پدرم متمرکز باشم. گمان کنم علت آن این است که مرا با مرگ خودم 
مواجه می‌کند و این چشم‌انداز صرفاً منظره‌ای ترسناک است. نمی‌توانم به هیچ 
توضیح دیگری فکر کنم. تو چه فکر می‌کنی؟» فردریش صحبت خود را پایان 
داد و چرخید و مستقیم به چشمان آلفرد نگاه کرد. 

«دراین‌باره چیزی نمی‌دانم. اما نتیجه گیری‌ات 


به نظر معقول می‌آید. من نیز 
هرگز به خودم اجازه نمی‌دهم عميقاً دربارة 


آشت نت مرگ بیندیسشم. وقتی پدد) 
7 صرار مرا سر قبر مادرم پبرده هميشه احساس تنفر می‌کردم» 
رایس سافت مانده تا اینکه مطمتن شد آلفرد نمی خواهند بیش از این 
ف بزند. فت. «اه 7 
حرف بز سپس ففمت: #لفودهبه پوسشن مونبانة تور که حالم وا پرسیذی» 
پاسخی طولانی دادم, اما همان‌طور که ۳ 
د *ه می‌بینی به مشاهدة تراوش‌های ذهنیام د 


بحث درباره آن‌ها سم ۲ ِ 
۱ عسسی می‌ورزم. پاسخی پیچیده‌تدر از آنجه امد شتی با 
و و کرد سر از انچه انتظار دا 1 


«یا موی ۰ ب ۰ 1 
سخ تو طولانی‌تر از آنچه انتظار داش ۰ بود اما وائعی د‌ عمیق بود. 
4 سوت م ۰ 


استونی» ۱۹۱۸ ۱۵۹ 


:۰ 9 ِ ۲ ۱ 
صمیمانه بود. و را تحسین می‌کنم که از سطحی‌بودن دوری می‌کنی و نیز ینک 
1 ِِ ای ب من در میان می‌گذاری.» 
«و الفرد. تو نیز در پایان بحت دیروز عمیقاً در خودت فرو رفتی. پیامدهایی 
داشت؟» 
«اعتراف می‌کنم که‌آشفته و پریشان بودم. هنوز هم می‌کنم 
صحت‌هایمان را دری کنم.» 
«کدام بخش آن روشن نبود؟» 
ذبه روشنی 5 شفافیت دید گاه‌ها اشاره ندارم بلکه به حس عجیبی که هنگام 
صحبت با تو داشتم. منظورم این است که ما فقط مدت کوتاهی گفت‌وگو 
کردیم... شاید حدود سه‌ریع ساعت؟ و ۳ این وجوده خودم را کاملا افشا کردم 
ور حس کردم به‌طور عجیب و صمیمانه‌ای درگیر بحث شدم. گویی در تمام 
مدت عمرم تو را از نزدیک می‌شناختم.» 
او آن حس آزاردهندة آشفتگی که داشتی» جطور؟» 
«باهم درآمیخته بودند. خوب بود. چون از شدت تنهایی و حس بی‌خانمانی 
من کاست. اما به سبب عجیب‌بودن بسیار زیاد گفت‌وگوی دیروزمان, 
ناراحت‌کننده بود. همان‌طور که چندبار گفتم. هرگز تاکنون با کسی چنین 
صمیمانه صحبت نکرده و به هیچ غریبه‌ای نیز آنقدر سربع اعتماد نکرده بودم.» 
اما به سیب وجود اوژن, من غریبه نیستم. با بگذار بگویم غریبه‌ای اشنا 
هستم که به تمام مکان‌های درونی خانة کودکی تو دسترسی داشتم» 
۱ ۱ 2 1 ۱ شد و 
#یردریش» از دیروز مدام در دهم هصسی. مسلله‌ای پر مطرح 
نمی‌دانم آیا اجازه می‌دهی سوالی شخصی...» ۱ 
ز سژال‌های شخصی خوشم می‌اید.» 
«البته, البته. نیازی نیست اجازه بگیر ی. از سوال‌های 2 ۱ 
"۳ ِ ۵ ش ذهمن 
اوقتی پرسیدم چطور به چنین مهارت‌هایی در صحبت‌کردن و کوتی 
٩ ۳ ٍِ ۰‏ 1 5 1 1 زشکی تو بوده است. بنابراین» 
"ست یافتی, پاسخ دادی که بخشی از موزس بز 2 و 
به همه ره خ‌کا: یه 20 کرد و هیجکدام‌شان حتی ؛ نفر 
پر ی که می‌شناختم فکر ۳ ِ ۱ ۷ ۳ ۳ برای آن‌ها 
ب* یاد ندارم که حتی رگه‌ای از روش دلنشین و د 


۰ مسئله اسپینوزا 
پزشکی فقط شغل بود. چند پرسش سطحیی, بدون هیچ سوال شخصی و سپس 
۳ ناخوانا به زبان عجیب لاتین و در پایان فریاد لطفا بیمار بعدی. چرا 
آنقدر متفاوت هستی» فردریش؟» ۱ 

فردریش پاسخ داد: «آلفرد. من کاملا صاف و ساده بسودم.» و با روراستی 
معمول خود به چشمان آلفرد نگریست: «حقیقت دارد که پزشک هسستم آرا 
چیزی را از تو پنهان کردم. من همچنین به طور کامل در زمينة روانپزشکی 
آموزش دیده‌ام. و اين همان تجربه‌ای است که روش صحبت و تفکرم را شکل 


داده است.» 
«اين حقیقت خیلی... خیلی بی‌ضرر به نظر می‌رسد. چراان را پنهان 
کردی؟» 


دامروزه مردم بیشآزپیش عصبی و بی‌قرارند و وقتی متوجه می‌شوند که 
روانپزشک هستم. گریزان به دنبال راه خروجی می‌گردند. آن‌ها تصوراتی 
احمقانه دارند که روانپزشکان می‌توانند ذهن‌شان را بخوانند و از تمام رازهای 
نهان‌شان آگاه شوند.» 

آلفرد به تأیید سر تکان داد: «خب. شاید آن‌قدر ها هم احمقانه نباشد. دیروز 
طوری بود که گوبی می‌توانستی ذهنم را بخوانی.» 

«ه. نه ته اما یاد گرفتم ذهن خودم را بخوانم. و از راه این تجربه می‌توانم 
که 


است.» 
«باید اعتراف کنم که ارلین روانپزشکی هستی که تاکتون دیده‌ام. درباره رشتة 
تو هیچ‌چیزی نمی‌دانم.» 


اب روانپزشک‌ها اسای) 


از همان ابتداه قرن‌ما 
سرپرست بیمارهای روان‌پر 


2 یشی بودند که آن‌ 
که تقریبا درمان‌پذیر نبودند. اما در دهه گذیی, 
زیگموند فروید در وین آغاز شد یر 


نشخیص‌دهندة بیماری و 
را بستری می‌کردند. بیمارهایی 
همذ آن تغییر کرده است. تغییر با 
ددشس درصسانی صحبت‌کردن را با نام 


استونی. ۸ ۱۶۱ 


داف کمک کنیم بر 
۱ ۱ جم بیماری‌هایی چون اضطراب 
شدید یا سوگ مدع با بمادیی به نام هیستری را درمان کم که در آن پس 


به عل تاتاوی نت سههای "ی همجون فلج یا حمی نابینایی 
می‌شود. استادان من در زوریخ. کارل یونگ و اوژن بلولر» در ایین زمینه 
پیشگام بوده‌اند. این رویکرد توجه مرا به ود جلب کرد و خیلی زود آموزش 
پیشرفته در رشته روانکاوی را در برلین با استادی کارل ابراهام » استادی بسیار 
باارزش, اغاز کردم.» 

«مطالب اندکی دربارهٌ روانکاوی شسنیده‌ام. شنیده‌ام به آن به‌عنوان تبانی 
دیگری از سوی بهودیان اشاره می‌کنند. آیا همذ استادان تو بهودی‌اند؟ 

«مسلماً یونگ و بلولر بهودی نیستند.» 

اما فردریش, چرا خودت را درگیر رشته‌ای یهودی کردی؟» 

اروانپزشکی رشته‌ای بهودی خواهد بود» مگر آنکه ما آلمان‌ها در آن مداخله 


تیش ییحی رح 
7 روانکاوی نظریه‌ای دربارة عملکرد ذهن, اختلال‌های روانی و نام شیوه‌ای روان‌درمانی است که بر این 
ترفس اساسی استوار است که بیشتر فعالیت‌های ذهنی و پردازش آن‌ها در ناخودآگاه رخ می‌دهد. به 
2 دیگر ررانکاوی علمی برای پرداختن عمیق‌تر و متمرکزتر به ذهسن ناخودآگاه اسست. منظور از 
ناخودآگاه آن بخش از روان است که از دسترس آگاهی خارج شده است. ولی به کنترل رفتار فرد ادامه 
م‌دهد. این اصطلاح نخست در سال ۱۸۹۲ رایج شد. در یکی از جنبه‌های روانکاوی, یعنی درمان؛ 
«مانگر که روانکاو نامیده می‌شود. می‌کوشد. درمان‌جو را نسبت به تعارض‌های ناخوداگاهش آگاه کند. 
روان‌کاری, روان‌کاو داده‌های خود را از مصاحبه‌های بالینی کسب می‌کند. روان‌کاری کلامیک بر پاية 
ین عفید؛ اصلی زیگموند فروید استوار است که تعارض‌های ناخودآگاه میان بخش‌های مختلف روان 
ِِ شود» فراخود - علت اصلی رفتار نابهنجار هستند. 
۰ ۶ ۷قاکلان) [تهر: کارل گوستاو یونگ (۱۸۷۵ - ۱۹7۱) روانپزشک و متفکر سوئیسی که به سبب 
ی در روانشناسی و ارائه نظرباتش تحت عنوان روان‌شناسی تحلیلی معروف است. یونی 
+ ار زیگموند فروید از پایهگذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می‌کنند. به تعیسر فریدا نوردها 
7هشگر آثار یونگ: «هرچه فروید ناگفته گذاشته؛ یونگ تکمیل کرده است.» ۱ 
"> لاو اا۳۵: پاول اوژن بلولر(۳۰ آوریل ۷- 3۱۵ وثبه ۰)۱۹۳۹ از روانپزشکان شک 
4 ۶ شهرت او بیشتر به دلیل نقش او در شناخت بیماری‌های روانی و ابداع واژههای «اسکیزوفرنی* 
ِ دجسم د «دوسوگرایی» است. 
ری "۸۳ اتق6 (۳ می۱۸۷۷, ۲۵ دسامبر ۱۹۲۵) نخستین روانکاو 
ی ثرری علت‌شناسی اختلال‌های روانی را بر مبنای مراحل 


روید. بنیان گلاشت ۴1 دریاره منش‌شناسی د‌ پسیکوزمانیک 7 دیپرسجو 


۱ 
روانکاوی ابداع کرد. این روش به ما اجازه می‌دهد به یما 
عکلات روانی خود غلبه کنند. امروزه ما می توا 


آلمانی و از قدیمی‌ترین پسروآن 
روان 3 ) اونرمومطه ۳۶۶ 
مطالب بسیاری نوشت. 


۶۲ مسئله اسپینوزا 
ِ" با روش درگری را به‌کار ببریم: بسیار حوب است که آن دا برای بهودیان 
به‌جا گذاشت.» 

«اما جرا خودت را آلوده کردی؟ چرا دانشجوی بهودیان شدی؟» 

«روانپزشکی رشته‌ای علمی است. آلفرد نمونة دیگری از دانشمندان را در 
نظر بگین مثلاٌ آلبرت اینشتین یهودی آلمانی را. همه اروپا دربارة او زمزمه 
می‌کنند. آثارش برای هميشه جهره فیزیک را تغییر خواهد داد. تو نمی‌توانی 
دربار؛ فیزیک نوین به‌عنوان فیزیک یهودی سخن بگویی. علم؛ علم است. در 
دانشکدة پزشکی, یکی از استادان کالبدشناسی من سوئیسی بهودی بود. از به 
من کالبدشناسی بهودی آموزش نداد. و اگر ویلیام هروی" بزرگ یهود بود نو 
هنوز هم به گردش خون اعتقاد داشتی, درسته؟ اگر کپلر" یهودی بود. هنوز باور 
داشتی که زمین به دور خورشید می‌چرخد؟ علم علم است. بدون درنظرگرفتن 
کاشف آن.» 

آلفرد گفت: «با یهودیان فرق می‌کند. آن‌ها هر رشته‌ای را تباه می‌کنند. آن را 
به انحصار خود درم ی آورند و شيره آن را می‌کشند. سانسنت به‌کار می‌برند. 
خودم مستقیماً دیدم کمونیست‌های روسی بهودی» تیشه به ريشة دولت روسی؛ 
زدند. چهرة هرج‌ومرج را در خیابان‌های مسکو دیدم. بانکداری را در نظر بگیر. 
نقش خانوادة روتشیلد " را در این جنگ ببین. آن‌ها افسار را به‌دست دارند و 


ی جهزل ۷ : (۱ آرریل ۳-۱۵۷۸ ژونیه ۱10) طییب بزرگ و زیست‌شناس انگلیسی بود * 
برای اولین بار دستگاه گردش خون را کشف و تشریح کرد و گفت خون از راه قلب پمپ می‌شود. 

۲- 106016۲ 10820065 یوه-انس کپلسر(۲۷دسامبر۱۵۷۱-- ۵انوامبر ۳۰) دان شمند, ریاضیدان د 
ستاره‌شناس سرشناس آلمانی. کپلر را پدر علم ستاره‌شناسی جدید می‌دانند. وی با تحقیق دربارة ستارگان 
و سیارات توانست قوانین معروف کپلر را ارانه دهد که امروزه به عنوان قوانین مسه‌گانة کپلر ند 
ستاره‌شناسی به‌کار می‌رود. او وقتی ادعا کرد که سباره‌ها در مدارهای بیضوی به‌دور خورشید میج 
و خورشید یگانه نیروی اداره کننده مدارهای سیارات است. مورد اعتراضص سنت‌ها وباورهایی که ترن‌ها 
پایدار بود قرار گرفت. کپلر یکی از طرفداران سرسخت نظریه خورشید مرکزی با منظومة شمسی بو 
۴ یت خانواده روتشیلد (در آلمانی به معنی سپر قرمز)؛ خحانوادة بانکدار بهودی اید‌کنازی 
اررپایی که فالیت‌های بانکداری خود را از ترن هجده آغاز کردند. بنج نسل از شاخة اتریشی این 
7 تون امپراتور هابزیرگ فرانسبس دوم به مقام اشر افیت رسيدند. شاحة دیگر این خانوادهه شاد 
اتکی نیز توسط ملکه ویکتوریا به اشرافیت انگلیسی رسید. در حدود قرن هجده که این تانواده د 
وج فدرت خود بود بیشترین ثروت شخصی را در تمام دنیا داشت و بیشترین روت ثبت ثبت‌شده در تاریخ 


استونی, ۱۹۱۸ ۱۶۳ 
چا لروا راب رقصی اور تراد نع پکسر ازمتان کی رون 
ررند, فقط به بهودیان اجازه کار دادند.» و 


ِ عاشء ۹ ح " ۳ 
«الفرد ما همه شق این هستیم که از بهودیان متفر باشیم؛ اما یسزاری و 


بیا... بسیار شدید است. این انزجار در بیشتر مکالمه‌های کوتاه ما نمایان 
است. بگذار ببینم... گروهبانی بهودی نو را در ارتش نپذیرفته است و دربارة 
هوسرل و فروید و بلشویک‌ها هم نافرجام ماندی. حال نظرت چیست دربارة 
اين شدت نفرت تو پرسشی فلسفی مطرح کنم؟» 

«منظورت جیست؟» 

ایکی از ویژگی‌های که در روانپزشکی دوست دارم این است که برخلاف 
هر رشته پزشکی دیگری» خیلی به فلسفه نزدیک است. مانند فیلسوفان ما 
روانپزشکان نیز به پژوهش منطقی تکیه داریم. مانه فقط به بیماران کمک 
می‌کنيم احساسات خود را بشناسند و بیان کنند» بلکه همچنین از آنها 
می‌پرسیم: چرا؟ سرچشم آن از کجاست؟ چرا پیچیدگی‌های خاصی در ذهن 
به‌وجود می‌آیند؟ گاهی فکر می‌کنم رشتة ما واقعاً با اسپینوزا شروع شد که 
معتقد بود هر چیزی. حتی هیجان‌ها و افکار علتی دارند که ممکن است بتوانیم 
با پژوهشی مناسب آن‌ها را کشف کنیم.» 

فردریش متوجذ بهت‌وحیرت آلفرد شد و اداسه داد: «به نطر سردرگم 
می‌رسی. اجازه بده مسئله را روشن کنم. سفر کوتاه‌مان را به درون آنچه پیوسته 
فکرت را به خود مشغول کرده است» در نظر بگیر. حس در خانه نبودد. دیروز؛ 
ضط طی گشت وگذار غیررسمی کوتاهی با چندین سرچشمة حس 
بی‌ریشه‌ماندن تو مواجه شدیم. به آن‌ها فکر کن. نبود مادرت و پدر ارت ۳ 
در از تو بود. سپس دربارة انتخاب اشتباه رشتة تحصیلی خود گفسی. و آکنود 


۰ ‌ ۲ ي ود در 
ود عزت‌نفس در تو که سیب شده است حس کنی در پوست کد" 


ار 1 ۳ ‌ 
ان نیستی, درسته؟ متوجه منظورم هستی؟» 
4 م *م ساب 
8 2 . میداد زیادی از ورنه هم 
۱ درا بود. ثروت خانواده به‌تدریج کاهش بافت زیرا در بین 3 ایت‌های 


زه ت ۵ ۰ ت ۱ 
تالیت‌های خانوادة روئشیلد بسیار کمتر از گذشته 1 2 
در زمينة معدن, بانکداری, کشاورزی» شراب و خیربه داد 


۴ مسئله اسپینوزا 


آلفرد سرش را تکان داد. 

«کنون فقط تصور کن اگر در طی هفته ساعت‌های بسیاری در اختبار 
داشتیم تا این سرچشمه‌ها را کامل‌تر بررسی کنیم» چقدر کاوش ما غنی‌تر بود 
متوجه‌ای؟» 

«بله, درک می‌کنم.» 

«همة رشتهُ من در این‌باره است. و آنچه به آن اشاره کردم این بود که حتی 
بیزاری قدرتمند و خاص تو به یهودیان باید ریشه‌های روانی یا فلسفی داشته 
باشد.» 

آلفرد آهسته به عقب تکیه داد و گفت: «در این‌جا باهم اختلاف‌نظر داریم. 
ترجیح می‌دهم بگویم خوش‌اقبال بودم که با آگاهی کافی خطرهایی را که 
بهودیان برای نژاد ما به‌وجود آوردند و صدمه‌ای را که در گذشته به تمدن 
بزرگ ما زدند» درک کردم.» 

«آلفرد. لطفاً متوجه باش که در نتیجه‌گیری‌هایت با من اختلاف‌نظری نداری. 
ما هر دو به بهودیان احساسی مشابه داریم. منظور من فقط این است که تو آن 
را بسیار مشتاقانه و با شور و هیجانی استثنایی حس می‌کنی. و عشق به 
فلسفه‌ای که ما هر دو در آن سهیم هستیم؛ نشان می‌دهد که می‌توانيم اساس 
منطقی همه افکار و باورهایمان را بررسی کنیم. این طور نیست؟» 

ای این‌جا نمی‌توانم با نو موافق باشم. فردریش» منظورت را درک نمی‌کنم. 
تفریبا ناپسند به نظر می‌رسد که برای پرسش فلسفی چنین نتیجه‌گیری‌های 
بدیهی داشته باشیم. مانند این است که تحلیل کنیم چرا حس می‌کنی آسمان آبی 
است یا چرا عاشق آبجو یا شکر هستی؟» 


« بل آلفرد. شاید حق با تو باشد.» به یاد آورد که بلولر بیش از یک‌بار به 
او هشدار داده بود که: امرد 


جوان, روانکاری چکشی خردکننده نیست. باید 


فقط ۰ مه ‌ ۰ ۰ 
کشت نان :یمین پا یرای زاب 
نشانة تسلیم برافراشته کند. صبر ۱ ؟ 7 ۲ 


و فقط صبر. اعتماد بیمار را جلب کن. پافشاری 


او را دری , - : ۴ 
و زا در که نت 2 مقاونتی از بین موه و او سقرفت با 


۱۶۵ ۱٩۱۸ استونی»‎ 


می‌شود.؛ فردریش ی مت که باید موضوع ر رها کند» اما دیو کم‌صبر 
درونی‌اش که با آن اشنایی داشت, نمی‌توانست آرام بگیرد. ِ 

«آلفرد, اجازه بده آخرین مطلب را به تو بگویم. اجازه بده نمونة برادرت 
اوژن را در نظر بگیریم. قبول داری که او بسیار باهوش است. دقیقاً با همان 
فرهنگی که تو پرورش یافته‌ای بزرگ شده است. حصوصیات ارثی یک‌انی 
دارید, در یک محیط و در میان یک قوم بوده‌اید. با این حال, در برابر مسئلة 
بیزاری از یهودیان آنچنان شور و هیجانی از خحود نشان نمی‌دهد. او آلمانی 
ازخودبیخودشده نیست و نرجیح می‌دهد بلژیک را همچون خانة واقمی خحود 
بپذیرد. معمای شگفتآوری است. برادرانی با محیط زندگی یکسان اما با چنین 
دیدگاه‌های متفاوتی.» 

«ما در محیطی مشابه بودیم نه یکسان. مثلاً اوژن بداقبالی مرا نداشت که با 
مذیر دبیرستانی عاشق یهود مواجه شود.» 

(چی؟ آقای پترسن؟ غیرممکن است. وقتی در آن دبیرستان بودم اینشان را 
به‌حوبی می‌شناختم.» 

انه, آقای پترسن نه. ایشان مربی سال آخر کلاس آموزش‌های دینی من بود 
ر آقای اپستاین جای ایشان را گرفت.» 

«آلفرد, یک‌دقیقه صبر کن. همین الان به یاد آوردم اوژن ماجرای تو و آقای 
ابستاین را بسرايم تعری ف کرده بسود و مشکلات جدی‌ای کسه پسیش از 
ارغلتحصیل‌شدن درگیر آن بودی. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟» 

آآفرد کل ماجرا را برای فردریش تعریف کرد. دربارة سخنرانی ضدیهودش 
شم آقای اپستاین. غرق‌شدن در نوشته‌های چمبرلن؛ تکلیف اجباری مطالم 
دیدگاه‌های گو ته دربارة اسپینوزا و قولی که برای مطالعة کتاب اسپینوزا داده بود. 
تیلست ی پم بو هل 
۱ بینم. قول بده روزی آن‌ها را به من نشان بدهی. به من بحو ؛ 
"۶+ رای خواندن کتاب اسپینوزا وفا کردی؟» 


۴ ۰ . بود. 
باره سعی کردم. آما نتوانستم ان را بخوانم. بسیار پیچیده و ۲0۰۶ 


۱ عوای آ ن ایست باز بورناپذیری بود.» 
هلاع بقه ( ۱ ۱ ۳ ۳1 ِ 

«آم, تو با کتاب انحلاتق شروع کردی. اشتباهی بزر ک. ان کتاب بدون 
راهنما کاری دشوار است. باید با کتاب ساده‌تر او رساله الهیسات و سیاست 
شروع می‌کردی. اسپینوزا الگوی منطق است. من او را فراتر از سقراط و ارسطو 
و کانت فرار می‌دهم. روزی باید یکدیگر را در سرزمین پدری ملاقات کنیم و 
اگر بخواهی به تو کمک خواهم کرد تا حلاق را مطالعه کنی.» 

«ممان‌طور که می‌توانی تصور کنی, برای مطالعة کتاب این یهودی به‌شدت 
به احساساتم یورض پرده‌ام. با این حال» گوته بزرگ به او احترام می‌گذاشت و 
به مدیر مدرسه قول دادم که آن را بخوانم. پس می‌توانی به من کمک کنی 
اسپینوزا را درک کنم؟ پیشنهادت محبت‌آمیز و حتی وسوسه‌برانگیز است. تلاش 
خواهم کرد در آلمان یکدیگر را ملاقات کنیم و چشم‌انتظارم دربارة اسپینوزا از 
تو مطالبی یاد بگیرم.» 

«آلفرد. باید به نزد مادرم برگردم و همان‌طور که می‌دانی فردا به سوئیس 
می‌روم. اما می‌خواهم پیش از جداشدن‌مان مطلبی را به تو بگویم. کمی در 
2 دشواری قرار گرفتم. از یک‌سی برایم مهم هستی و نگرانت هستم و 
ارزوی رفاه و سعادت برای تو می‌کنم؛ از سوی دیگر. اطلاعاتی دارم که ممکن 
است تو را برنجانده اما فکر کنم درنهایت سبب شود درباره خود حقایقی را 


بدانی.» 
‌ "۳ ی ۵ َ -- 
وس تام پیگیری حقیقت را رد کنم.» 
» جز این پاسخ عا از سوی تو انتذ د‌ ۰ اخ ۰ ۳1 بای 


ییات ؛ برادرت سال‌ها و حتی ماه گذشته ساعت‌ها با من دربارة 
ِ و ۱ است. او گفت 
ِِِ ردسیه دیده و گرچه 9 کودکی به مسیحیت گرویده بوده؛ 
- .که ود را به رسمیت می‌شناخته است.» 

لفرد در سکوت به دو ۱ 


۱ ردست م2 ۳ 
۸ یره شسل. ه 


استونی. ۱۹۱۸ ۱۶۷ 


رانکار می‌کنم. این شایعه‌ای اهانتآمیز است که خیلی وقت پیش شایم بوده 
بت. و من رنجیدم که تو آن :۲ پخش کردی. آن را نمی‌پذیرم. پدرم آن را رد 
می‌کند. عمه‌ها و خاله‌هايم نیز آن را رد می‌کنند. برادرم احمقی گیج است» 
صورت آلفرد انباشته از خشم و عصبائیت بود. برای فرار از تلاقی نگاهش با 
نگاه فردریش اضافه کرد: «نمی‌توانم تصور کنم چرا اوژن این دروغ را پذیرفته 
است. چرا به دیگران گفته است و چرا تو به من گفتی؟» 

فردریش صدایش را به‌انداز؛ زمزمه‌ای پایین آورد و گفت: «آلفرد. لطفا ابتدا 
اجازه بده تو را مطمئن کنم که آن را اشاعه ندادم. تو یگانه کسی هستی که ایبن 
موضوع را از من می‌شنوی و همین گونه هم باقی خواهد ماند. سوگند می‌خورم 
سوگند آلمانی. دربار؛ اينکه چرا به تو گفتم, بگذار استدلال کنیم. به تو گفتم که 
در وضع دشواری بودم. گفتن این مطلب به تو دردناک بود و نگفتنش هم بدتر 
به نظر می‌رسید. چطور می‌توانم وانمود کنم دوست تو هستم و این موضوع را 
به تو نگویم؟ برادرت این موضوع را به من گفت و به نظر می‌رسید به بحث‌مان 
مربوط است. دوستان خوب. صرفنظر از دوستان فیلسوف» می‌توانند و باید 
دربارة همه‌چیز باهم صحبت کنند. از من خیلی رنجیدی؟» 

شگفت‌زده شدم که آن را به من گفتی." 

فردریش استاد خود بلولر را به باد آورد که بارها به ار هشدار داده بود: 
اباید هرآنچه را که فکر می‌کنی به زبان بیاوری» دکتر پیستر. روان‌درمانی جایی 
نیست برای اینکه با تخليذافکار مشکل‌ساز نحود حس بهتری کسب کنی: +۳" 
بگیر آ‌ا را در خود نگه داری. بیاموز ابزاری برای افکار کنترل‌ناپذیر باشی. در 
ررآن‌درمانی زمان‌بندی خیلی مهم است.» به سمت آلفرد چرخید و گفت: بس 
ی 
کار که بعضی از حرف‌ها پاید ناگفته پم کی ری 
ِ بدون توجه به این باور که شور : ِِ- ۰« 0 
منجربه خودکشی شود اين مطلب را گفتم و 
ان تو را بیرون بیندازند و تحصیلات عالی و ۱ 


۸ مسئله اسپینوزا 


درخشان همه در برابر چشمانت قربانی شوند. می‌خواستم به تو کمک کن 
مه قوش تین رویدادهایی در آبنده اتفاق نیفتد.» 

آلفرد نگاهی ورای متقاعدشدن به آو انداخت و گفت: «اجازه بده روی آن 
فکر کنم. گمان کنم دیگر باید بروی.» 

فردریش برگة تاشده‌ای از جیب پیراهنش درآورد و به الفرد داد و گفت: 
«اگر زمانی خواستی دوباره مرا به هر دلیلی ببینیء برای ادامة هر بخش از 
گفت وگویمان يا راهنمایی برای مطالعة کتاب اسپینوزا یا هرچیز دیگری» این 
نشانی فعلی من در زوریخ و برلین است که سه‌ماه بعد باید به‌آن‌جا بروم. آلفره 
امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم. به امید دیدار.» 

آفد پانزده‌ديق: دیگر با حالتی غمگین نشست. لیون آبجوی خود را تما 
کرد و برخاست که برود. لای برگه‌ای را که فردريیش داده بود. باز کرد. به 
نشانی او نگاه کرد و سپس آن را چهار تکه کرد و روی زمین ریخت و از 
میخانه بیرون رفت. اما همین‌که به در خروجی رسیدء متوقف شد. تجدیدنظر 


کرد به سمت میز بازگشت خم شد و تکه‌های کاغذ را از روی زمین جمع 
کرد. 


فصل سیزدهم 
آمستردام ۱51 


ساعت ده صبح روز بعد. برادران اسپینوزا در فروشگاه سخت مشغول کار 
بودند. بنتو جارو می‌کرد و گابریل صندوق‌های تازه‌رسيدة انجیر خشک را باز 
می‌کرد. وقتی ژاکوب و فرانکو مردد در استانة در مغازه ظاهر شدند. آن‌ها 
دست از کار کشیدند. فرانکو گفت: «اگر پیشنهادتان هنوز سرجایش است؛ 
9 داریم بحث‌مان را ادامه بدهیم. هر زمانی که برایتان مناسب باشد» ما 
ماده‌ايم.» 

بتو گفت: «خحوشحال می‌شوم دوباره بحث را ادامه بدهیم.» به سمت ژاکوب 
رخیل و پرسید: «شما هم موافق‌اید. ژاکوب؟» 

امن فقط خواستار آن چیزی هستم که برای فرانکو بهترین باشد.» 

و پاسخ او را در نظر گرفت و گفت: «لطفاً یک‌دقيقه صبر کنید.» و پس از 
۳ ۳ ارات ایام مغازه اعلام ک 3: «در حال حاضر 
ونم در خدمت شما باشم.می‌آید به خن ما برویم و مطلعة کاب ماس 
را آنج ادامه بدهیم؟» 


کتان ‏ . ماد پنتو متظر 
ب مقدس بزرگ روی میز بود و صندلی‌ها سرجایشان» گونی 


آن‌ها بود.داز کجا باید شروع کنیم؟ بار آخر به پرسش‌های بسیاری اشار, 
کردیم.» 

ژاکوب با صدایی آرام‌تر و ملایم‌تر از دیروز گفت: «می خوامستید به را 
بگویید که حضرت موسی تورات را ننوشته است.» 

«سال‌ها روی این موضوع مطالعه و بررسی کرده‌ام و معتقدم که با مطالی 
دقیق و روشنفکرانهٌ کتاب حضرت موسی می‌توان در متن خود کتاب مدارکی را 
یافت که نشان دهد وی نمی‌توانسته نويسنده تورات باشد.» 

فرانکو گفت: «مدارکی درون خود کتاب؟ توضیح می‌دهید؟ه 

«در کتاب حضرت موسی شاه کر هاان مقایت‌هان: وجود دارد. بعضی 
از بخش‌های تورات متضاد با بخش‌های دیگر آن است و بسیاری از بندها 
منطقی نيستند. نمونه‌هایی را ارائه خواهم کرد و با نمونه‌ای آشکار که پیش از 
من دیگران نیز به آن اشاره کرده‌اند» آغاز می‌کنم. 

«تورات نه فقط شیوهُ مرگ و تدفین حضرت موسی و صبح سی‌روز 
عبری‌ها را شرح می‌دهد, بلکه او را با همه پیامبرانی مقایسه می‌کند که پس از 
او می‌آیند و بیان می‌کند که او بر همه آن‌ها برتری دارد. کسی نمی‌تواند آشکارا 
دربار؛ آنچه پس از مررگش روی می‌دهد, بنویسد و نیز نمی‌تواند خود را با 
پیامبران دیگری که هنوز متولد نشده‌اند. مقایسه کند. بنابراین مشخص است که 
ممکن نیست آن بخش از تورات را ایشان نوشته باشد. درسته؟» 

فرانکو به نشانة تأیید سرش را تکان داد. ژاکوب شانه بالا انداحت. 

بتو ای صفحه‌ای از کتاب را که نشان گذاشته بود, باز کرد و به عبارتی در 
بیست‌ودو از سفر پیدایش اشاره کرد: «یا این‌جا را ببینید. در این‌جا کوه 
موریا را کوه دا نامیدند. مورخان می‌گویند که پس 


۱ از ساخت معبد. قرن‌ها 
پس از مرگ حصرت موسی» این نام را 


1 اه دهء ۱ 
روی کوه گذاشتند. *| » به این 
عبارت‌ها نگاه کن. مو مشخصاً 1 ِِ 
۲ سی می‌گوید خدا در آینده نقطه‌ای را انتخاب 
خواهد کرد که به ] 


ن این نام داده خواهد شد. در عبارت‌های پیشین یک مطلب 


امی‌گوی ه ۱ 
را می گور و در عبارت‌های بعدم خر لد >. 
ر ی بعدی خلاف آن را فرانکو تضاد درونی را 
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می‌بینی ؟» 

فرانکو و ژاکوب هر دو به نشانه تأیید سرشان را تکان دادند. 

بتو پرسید: «نمونة دیگری ارائه کنم؟» و هنوز از فسوران خشم ژاکوب در 
دیدار گذشته ناراحت بود. مواجهه‌ها هميشه برای او ناراحت‌کننده بودند اما 
ممزمان ازاینکه سرانجام می‌توانست افکار خود را با کسی درمیان بگذارد, 
هیجان‌زده می‌شد. تعادل خود را حفظ کرد. می‌دانست باید چه کار کند: شوه 
یانی ملایم و آرام و ارایهٌ انکارناپذیر مدارک. «عبریان در زمان موسی بقیناً 
می‌دانستند چه قلمروهایی متعلق به قوم بهود است. اما قطعاً آن‌ها را با نام 
ارجوب" یا سرزمین غول‌ها. همان‌طور که در کتاب مقدس به‌آن اشاره شده 
است» نمی‌شناختند. به عبارت دیگر تورات نام‌هایی را به‌کار برده است که تا 
فرن‌ها پس از حضرت موسی وجود نداشتند.» 

بنتو که سر تکان‌دادن هر دو را به نشانه موافقت دید ادامه داد: «برای نمونه, 
در سفر پیدایش این عبارت را در نظر بگیرید.» بتتو به صفحه‌ای دیگر که با نخ 
قرمز آن را نشانه‌گذاری کرده بود. اشاره کرد و عبارت عبری را برای ژاکوب 
خواند: «و اهالی ناحية کنعان آن هنگام در سرزمین بودند.» ممکن نیست که این 
عبارت را حضرت موسی نوشته باشد, زیرا کنعانیان پس از مرگ حضرت 
موسی رانده شدند. حتماً فنرد دیگری آن را نوشته که آن زمان را بررسی 
می‌کرده, کسی که می‌دانسته کنعانیان رانده شده بودند.» 

پس از مشاهدة تکان سر آن دو بنتو ادامه داد: «در ِِ بیز ۳ آشکار 


باک 


منال» 


ور یی یت 
راهدی با جزئیات بسیار وجود دارند که دربارة وی هستند. . به‌طور 
ی با خدا سخن گفت» «موسی مطیم‌ترین بنده بود؛ و آن عبارتی که 
ِ خواندم» «خداوند رو در رو با موسی سخن گفت»» 


ی مختلف می‌شناسند. از نظر تساریخی 


1 بِ در سوریه, در شرق رود و که آن را با ۳3 س آن را وزازجمدع72 می‌نامند و در 


/ 
ل 1 
ب را الجاء (90زم]-۸۱) می‌نامند. 
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منظور من از ناهماهنگی درونی این‌هاست. تورات آنقدر انباشته از ایس 
تضادهاست که مثل روز روشن است ممکن نیست نوشتهٌ حضرت موسی بار 
و غیرمنطقی است که ادعا کنیم حضرت موسی خود نویسنده بوده است. متوی 
استدلال من می‌شوید؟» 

دوباره ژاکوب و فرانکو به نشانهة تأیید سرشان را تکان دادند. 

«دربارة کتاب داوران نیز همین‌گونه است. هیچ کس نمی‌تواند باور کند که 
هر داور کتاب را با نام خودش نوشته باشد. نحوه‌ای که چندین کتاب به 
یکدیگر مرتبط شده‌اند حاکی از آن است که نویسنده‌ای یکسان دارد.» 

ژاکوب پرسید: «اگر چنین است» پس چه کسی آن را نوشته است و چه 
زمانی ؟» 

«عبارت‌هایی مانند اين به تعبین تاریخ آن کمک می‌کنند.» به کتاب پادشاهان 
رجوع کرد تا برای ژاکوب عبارتی را بخواند: ««در آن روزها هیچ پادشاهی 
وجود نداشت». ژاکوب نحوهء بیان را می‌بینی؟ معنایش این است که این عبارت 


را پس از اينکه پادشاهی برقرار شده. نوشته‌اند. بهترین حدس من این است که 


نویسنده و تدوینگر عمده کتاب پادشاهان آبن‌عزر |" بوده است.» 


0 1 هت یکن از بخش‌های تنخ یا عهدعتیق است که به زبان عبری نوشته شله 
ِ تاه وی سموئیل تويسندة کتاب داوران اسست. تانان و جاد نیز که از پسامبران 
هراد وت بودند, در نگارش کتاب دست داشته‌اند. اين کتاب پیش از تصرف اورشليم توسط داوود و 
در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد نوشته شده است؛زما: شلیم 
کتاب زندگی 3 1 ۳4 ِ ی ببوسی‌ها آورشليم را تحت سلطه داشتند. در این 
19 دی ود عتتیل» ابهود, دیوره» باراک. جدعون. ابیملک. یفتاح و شمثن آمده است. 
در این کتاب به داوران کوچکی چون تولم بائس شمر بیماخه یفتام و شمشون اصده 
1 #یر» شمجر. ابصان, ایلون و عبدون نیز اشاره شده 


است. 

۳- عزرا از تسل فیتحاس مغ ها 

بود. 0 00 ِِِ ۶ یی سر مراب و وف حلقیاء کاهن بزرگ دوران مسلطنت بوشبا 
زندگی لو رباص دا بر می‌دانست و احکام شویعت را رو: طول زسان 
3 د در بایل. مورد توجة اردشیر اول قرا گرفت و ما روویسی می‌کرد. در زژ 
اسرائیلیان و کاهنان و لاویان را که د 9 ۳ د ۶موریت یافت به اورشليم برود. عزرا تما) 
سه‌روز در سا ۰" می ايران زندگی می‌کردند تا اورد کرد. آن‌ها 

ر‌ حل | ۱ فوفب ۷ ۳ ۱ ۱ ۴۳ رز 2 رهیری : 

دیگر یهودیان سفر ۷۳ ۰ عذ *د آْجا روزه گرفتند. در 9 بهاره عزرا و 
هر اقدامی را در ارتباط با مذهب یهو د انجا وی رسیدند.در اورشلیم. اردشیر به عزرا اختیار داد که 
در ساحعت دیوار ب  ٩‏ او در اورشليم احکام تورات را برای عبرانیان خواند د 


۱ 0 ۰ 
ور شلیم به نحمیا پاری رسانید. کیان 0 آن 
, عزرا از ۳ ۰ درا آن را 
+سش‌های عهد عتیق است که عزر 
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ژاکوب پرسید: «عزرا کیست؟» 

«کاتبی که در فرن پنجم پیش ازمیلاد می‌زیست. او کسی بود که پنج‌هزار 
عبری راندشده از بابل را تا وطن‌شان اورشلیم رهبری کرد» 

فرانکو پرسید: «و چه زمان تمام کتاب مقدس گردآوری شد؟» 

«ذکر کنم می‌توانیم مطمئن باشیم که پیش از زمان مکابیان که حدود 
دویست‌سال پیش ازمیلاد است» هیچ مجموعهة رسمی‌ای به نام رایج کتاب 
مقدس وجود نداشت. به نظر می‌رسد که فریسیان" با استفاده از انبوهی از اسناد 
در زمان بازسازی معبد آن را گردآوری کردند. بنابراین در خاطر داشته باشید که 
آنجه مقدس است و آنچه مقدس نیست؛ صرفاً گردآوری دید گاه‌های برخی از 
خاخام‌ها و کاتبان است» برخی از آن‌ها اهمل عمل و مصمم بودند» مردانی 
مقدس, در حالی که دیگران ممکن است برای وجهة شخصی خود به‌سختی 
تلاش کرده باشند» با تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ها در گردهمایی‌های مذهیی خود نراع 
کرده باشند, درد شدید گرسنگی گرفته باشند. دربارژ شام فکر کرده باشند و 
دربارةٌ همسر و کودکان‌شان نگران بوده باشند. کتاب مقدس به دست انسان 
گردآوری شده است. هیچ توضیح ممکن دیگری برای این ناهماهنگی‌ها وجود 
ندارد. هیچ انسان منطقی نمی‌تواند تصور کند که نويسند: دانای کل قدسی‌ای 
با هدف تکذیب آزادانة خویش عمداً این کتاب را نوشته باشد.» 

زاکوب که به نظر بهت‌زده می‌رسید» طفره رفت: «نه ضرورتا.آا 
بلیست‌های فاضل نبودند که اظهارکردند تورات حاوی استباهاتی سنجید 
است که اسرار پنهانی بسياري در حود دارد و حدا هر وازه راه در وافع هر 
سس سس 


۰ 5 ۳ م !۰ و ت‌های کات 
نوشته‌است؛ این کتاب به زبان عبری قدیمی و آرامی است. از جهت زمانی بعضی ز قفسمت‌های 2 
عزرا با بعضی دیگر حدود صدسال فاصله زمانی دارد. ِ- : 

ضی دیگر حدود ل زمای از بهود که در بهودیه بر سلوکبان شوریدند و 
۱ کار بودند. مکابیان توانستند 
رسمی کشورشان کنند و جلو 
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حوف از کتاب مقدس را از انحراف حفظ کرده است؟» 
با تکان سر موافقت کرد: «دربارة کابالیست‌ها مطالعه کرده‌ام و معتقد 
بنتو با تکان سر مو 2 ( 
می‌خواهند اثبات کنند فقط آن‌ها مالک اسرار خداوند هستند. در نوشته‌های 
آن‌ها هیچ‌چیزی نیافتم که حالت رمز و راز خدایی داشته باشد, بلکه در عوض, 
فقط فضل‌فروشی‌های کودکانه یافتم. آرزو دارم که ما ود وازگان تورات را 
بررسی کنیم نه تعبیر و تفسیر افراد کوته‌بین ر» ۱ 
پس از سکوتی کوتاه پرسید: «آیا اکنون دربارة تألیف کتاب مقدس افکارم را 
به‌روشنی بیان کردم؟» 
ژاکوب گفت: «بله» بیان کردید. شاید ما باید موضوع دیگری را شروع کنیم. 
به‌طور مثال» به پرسش‌های فرانکو دربار معجزه‌ها بپردازید. او پرسید چرا کتاب 
مقدس مملو از معجزه است و با اين حال از آن زمان به بعد هیچ معجزه‌ای 
وجود ندارد. دیدگاه‌تان را دربارٌ معجزه بگویید.» 
«معجزه‌ها فقط به واسطهٌ جهل انسان وجود دارند. در دوران باستان هر 
رویدادی که ممکن نبود با علت‌های طبیعی آن را توضیح داد. آن را معجزه در 
نظر می‌گرفتند. و هرچه جهل توده‌ها دربارة کار طبیعت بیشتر بود» شمار 
معجزه‌ها هم بیشتر می‌شد.» 
«اما معجزه‌های بسیاری وجود دارند که افراد بسیاری آن‌ها را دیدند: 
دونیم‌شدن دریای 
یوشع.» 
«اينکه می‌گویند تعداد بسیاری آن 
برای اثبات صحت ادعا 


سرخ برای حضرت موسی» بی‌حرکت‌ماندن خورشید برای 


را دیدید بوعی سیوه گفتار است» روشی 
ی خود دربارة رویدادهای باورناپذیر. دربارة معجزه‌ها 


رد ۰ : آن 
۳ گاه من این است که هرجه تعداد بم بیشتری ادیا کرد تن آن را دیده‌اند» ان 
رویداد کمتر باورپذیر است.» 


اپس چگونه م ی : 1 
پس چچگونه ی‌توالی رویدادهایی غیرعادی را که درست در زمان مناسب 
وی دادند. هنامی که قوم یهو 


ی 2 
ِ ۱ در خطر بودند, شرح بدهی؟» 
7 یاداوری ملیون‌ها لحظة مناسب که ممجویما رخ ندادند شروع خحواهم 
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کرد. هنگامی‌که افراد پرهیز گار و درستکار به شدت در مخاطره بودند و برای 
کک فریاد می‌زدند و فقط سکوت پاسخ آن‌هسا بود. فرانکو, تو در اولین 
دیدارمان دربارة ان حرف زدی. وقتی پرسیدی هنگامی که پدرم را سوزاندند, 
ریجزه‌ها کجا بودند. درسته؟» 

فرانکو با ملایمت موافقت کرد و نگاهی به ژاکوب انداخت: «بله» گفتم و 
دوباره هم می‌گویم. وقتی یهودیان پرتغالی در خطر بودند. معجزه‌ها کجا بودند؟ 
جرا خدا سکوت کرد؟» 

بتو با دلگرمی گفت: «چنین پرسش‌هایی را باید پرسید. اجازه بدهید دربارة 
معجزه‌ها چند دیدگاه دیگر به شما ارائه کنم. باید در ذهن داشته باشیم که 
هميشه موقعیت‌هایی طبیعی وجود دارند که در گزارش معجزه‌ها حذف 
می‌شوند. به‌طور مثال, در کتاب سفر خروج به ما می‌گویند: «حضرت موسی 
دست خود را پیش برد و دریا دوباره به حالت اول خود بازگشت...» اما بعده 
در سرود موسی ما مطالبی اضافی می‌خوانیم: «ما تو ای خداوند. چون به دریا 
دمیدی موج‌ها یکباره آن‌ها را پوشاند». به عبارت دیگر» در برخی توصیف‌ها 
علت طبیعی, یعنی بادها حذف شدند. بنابراین می‌بینیم که در کتاب مقدس 
آنها را به‌نحوی روایت کردند که بیشترین قدرت را برای ترغیب مردم داشته 
باشد به‌ویژه برای مردم بی‌سواد تا آن‌ها را سرسپردة خود کنند.» 

ژاکوب که می‌کوشيد آرام باشد. پرسید: هو خورشید که برای پیروزی عظیم 
بوشع بی‌حرکت ماند؟ آن هم است؟» 

(آن معجزه بسیار نااستوار است. او به یاد داشته باشید که مردم باستان 
بادر داشتند که خورشید حرکت می‌کند و زمین بی‌حرکت است. اکنون می‌دانیم 
زمین دور خورشید می‌چرخد. همین خطا مدرکی است برای اینکه بگسوییم 


۰ ۰ ۰ ۱ 
شحه ات۸ ر‌علاوه شکل ویژه معجره ر 


ارا. 
سان در سانعت کتاب مقدس دست ۳ ۱ 
: بر ستبیدند؟ 


ایی. . ی ۳ 
نگیزه‌های سیاسی شکل دادند. آیا دشمنان بوشع خورشید را 


یتسه 


ا- کیان - 
> قاس ترجمة تفسیری. 
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قدرتمندتر از خدای غیریهودیان است.» 

فرانکو گفت: «چه عالی آن را توضیح دادند.» 

ژاکوب گفت: «هرچه که از او می‌شنوی» باور نکن.» او پرسید: ابنتو این 
همه توضیح شما برای معجزة یوش بود؟» ۱ 

«اين بخشی از آن است. بقيةٌ توضیح‌ها در اصطلاحات آن دوران قرار دارد. 
بسیاری از به‌اصطلاح معجزه‌ها فقط شیوه‌های بیان هستند. روش‌هایی که مردم 
آن زمان صحبت می‌کردند و می‌نوشتند. منظور نويسنده سفر یوشع هنگام بیان 
بی‌حرکت‌ماندن خورشید صرفاً این بوده که ظاهرا روز جنگ بسیار طولانی بوده 
است. وقتی کتاب مقدس بیان می‌ کند خداوند قلب فرعون را سرسخت و خشن 
ساخت, فقط به اين معناست که فرعون لجوج و کله‌شق بوده است. وقتی بیان 
می‌کند خداوند صخره‌ها را برای عبریان شکافت و آب فوران کرد و جوشیده 
صرفاً به اين معناست که عبری‌هاء چشمه‌هایی یافتند و تشنگی خود را برطرف 
ساختند. در کتاب مقدس تقریباً هرچیز غیرعادی را به عمل خداوند نسبت 
دادند. حتی درختانی با اندازة غیرعادی را درختان خدا نامیدند.» 

زاکوب پرسید: «و دربارة معجزة نجات بهودیان چه توضیحی داری, در 
حالی‌که دیگر قوم‌ها نجات نیافتند؟» 

«هیچ معجزه‌ای در آن نمی‌بینم» هیچ‌چیزی که بتوان آن را با علت‌های 
طبیعی شرح داد. یهودیان از زمان آوارگی قوم یهود نجات یافته‌اند زیرا آن‌ها 
ی که با دیگر اقوام قاطی بشوند. آن‌ها با مراسم‌های پیچیده و 
فوانین رژیم‌غذایی و نشانة ختنه‌شان که با وسواس زیاد آن را مشاهده می‌کردنده 
خود را از دیگر اقوام جدا ساختند. بنابراین آن‌ها نجات یافتند» اما بهابی را 


پردا ختند: وفاداری سرسختانه آن ۲ ۳ ِ 
ها به جداشدن, بیزاری و نفرت جهانی را به 
سویشان کشانده است.» ٍِِ هت 
بنتو درنگ ۳ 
3 4 کرد چهره‌های شگفت‌زدة فرانکو و ژاکوب را نگاه کرد د 
افت: «شاید امروز با مطرح کردن مسائل ۱ 


"۹ دسوار بسا 1 ۰ ۰ آن‌ها ۱ 
برای‌تان دشوار ساختم.؛ ز بسیار برای شماء هضم آن‌هار 
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*اکوب گفت: «دربارة من نگران نباش بنتو اسپینوزاء مسلماً می‌دانی که 
عنیدن همان پذیرفتن نیست.» 
شاید اشتباه کرده باشم اما فکر کنم دست‌کم سه‌بار برای حرف‌های من 
به‌تأیید سرتان را تکان دادید. درست می‌گویم؟» 
بیشتر آنچه شنیدم نخوت و خودپسندی است. باور کردید که بیشتر از 
نسل‌همای بی‌شمار خاخام‌هماه بیشتر از راشسی» گرشوم»؛ بیشتر از موسی 
میمونیدس می‌دانید؟» 
«با این وجود شما به شانه تأیید سرتان را تکان دادید.» 
«وفتی مدرک ارائه می‌کنید» وقتی نشان می‌دهید دو آیه از سفر پسدایش 
یکدیگر را نقض می‌کنند. نمی‌توانم انکار کنم. با اين حال مطمشنم برای آن‌ها 
توضیحاتی وجود دارد که فراتر از دانش شماست. مطمثنم اشتباه از شماست. نه 
تورات.» 
در حرف‌هایتان تناقض وجود ندارد؟ از یک‌سو مدارک را محترم 
می‌شمارید و همزمان از چیزی مطمئن هستید که برای آن هیچ مدرکی وجود 
ندارد.» بنتو به سمت فرانکو چرخید: «و تو؟ عم لا مساکت هستی. براییت 
هضم‌نشدنی بود؟» 
اه نه هضم‌نشدنی نبود؛ باروخ. ایرادی ندارد که به‌جای نام پرتغالی شما را 
با نام عبری‌تان صدا بزنم؟ آن را ترجیح می‌دهم» نمی‌دانم چرا. شاید به علت 
اینکه شبیه هيچ‌یک از پرتغالی‌هایی که تاکنون دیده‌ام» نیستید. هضم‌نشدنی نبوده 
بلکه برعکس... چطور بگویم؟ فکر کنم آرامش‌بخش بود. روحم را آرام کرد.» 
به خاطر دارم در دیدار اول‌مان چقدر ترسیده بودی. مخاطره کردی که 
داکنش خود به مراسم‌های کنیسه و کلیسا را با ما درمیان گذاشتی. تو به هسر دو 
آذها ب‌عنوان کارهایی احمقانه اشاره کردی. به یاد داری؟» 
«چطور می‌توانم فراموش کنم؟ اما فهمیدم که تنها نیستم و دیگران» به‌ویزه 
7۲ موی بن گرشوم که در مغرب‌زمین او را گرسونیدس می‌خوانند؛ فبلسوفه 7 


خاخام و رز خو ٍِِ 
این ) د مسر بهردی قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی بود که در فرانسه می‌زی 
7 عالم به هلاخا, شریعت بهود بود. 


 .۸‏ مسئله آسپینوزا 


شما در اين عقیده با من سهیم هستید. اين هدیه‌ای است که سلامت عقلم را 
حفظ می کند.» 

رانک پاسخ تو به من شکیبایی می‌دهد تا پیش‌تر رفته و دربارة مراسم 
بیشتر به تو بیاموزم. به اين نتیجه رسیدم که ایین‌های مذهبی جامی؛ ما هیچ 
ارتباطی با قانون الهی ندارد هیچ ارتباطی با سعادت و پرهیزگاری و 
عشق‌ورزیدن ندارد و همه آن‌ها به آرام‌ساختن شهر و استمرار قدرت و نفوذ 
خاخامی مربوط می‌شود...» 

ژاکوب حرفش را قطع کرد و با صدای بلند گفت: «یک‌بار دیگر پای خود 
را فراتر گذاشتید. برای تکبر شما مرزی وجود ندارد؟ کودکی دبستانی هم 
می‌داند کتاب مقدس به ما یاد می‌دهد که پیروی از مراسم مذهبی و اجرای آن 
فانون خحداست.» 

«زاکوب. دوباره با هم توافق نداریم. از شما نمی‌خواهم مرا باور کنید. 
خواستار قضاوت عقل شما هستم و خیلی ساده می‌خواهم که کلام کتاب 
مقدس را با چشمان خودتان بنگرید. بسیاری از بخش‌های تورات به ما می‌گوید 
که از قلب خود پیروی کنید و مراسم مذهبی را آنتقعدر جدی نگیرید. بیایید 
کتاب اشعیا" را ببينیم که با صراحت تمام به ما می‌آموزد قانون الهی دال بر شیوة 
درست زیستن است. نه تشریفات دینی. اشعیا آشسکارا به ما می‌گوید که از 
فربانی‌ها چشم‌پوشی کنید و جشن بگیرید و تمام قانون الهی را با این واژه‌های 
ساده خلاصه کنیا.» بو کناب مقدس را باز کرد و بخش اشمیا را که 
نشانه‌گذاری کرده بود. آورد و خواند: «گناهانی را که در حضور من مرتکب 
شده‌اید از خود دور کنید. نیکوکاری را بیاموزید و با انصاف باشید, به مظلومان 
و یتیمان و بیوه‌زنان کمک کنید».» 

فرانکو پرسید: «پس می‌گویید که قانون خاخامی قانون تورات نیست؟» 

«آنچه می گویم این است که تورات حاوی دو نوع قانون است: قانون 


(- کاپ اشعیا اولین کتاب از پیامبران 


۳ بسین ۵ م۳ ۳ 
۲ کتاب مقدس, ترجمة تفشیری. تن ار مهد عتیق کتاپ مقدس عبری است. 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۱۷۹ 


احلافی و قوانینی که برای حفظ اسرائیلیان ۳ یکدیگر به‌عنوان حکومت 
دینی مستقل از همسایکانش طراحی شدند. متاسفانه فریسیان با جهل خود 
مونق نشدند تفاوت را درک کنند و گمان کردند که پیروی از قوانین حکومتی, 
هم اصول اخلاقی است؛ در حالی که چنین قوانینی صرفاً برای رفاه مردم جامعه 
بت. آن‌ها به منظور هدایت یهودیان نبودند. بلکه در عوض برای مهار آن‌ها 
بودند. تفاوتی بنیادی در هدف هریک از اين دو نوع قانون وجود دارد: رعاییت 
قوانین تشریفاتی فقط منجر به آرامش مدنی می‌شوند. در حالی که پیروی از 
ون الهی یا احلاقی منجر به سعادت و رستگاری می‌شوند» 
ژاکوب گفت: «پس درست شنیدم؟ به فرانکو توصیه می‌کنید به قوانین آئینی 
توجه نکند؟ در مراسم نیایش کنیسسه شرکت نکند. دعا نخواند» از قوانین 
رژیم‌غذایی یهودی پیروی نکند؟» 
بتو با یاری‌گرفتن از دیدگاه‌های اپیکور که به‌تازگی آن‌ها را آموخته بوده 
گفت: «بد برداشت کردید. اهمیت آرامش مدنی را منکر نمی‌شوم اما آن را 
متفاوت از رستگاری و سعادت حفیقی می‌دانم.» بنتو به سمت فرانکو چرخید: 
«اگر جامعه‌ات را دوست داری و می‌خواهی بخشی از آن باشی اگر می‌خواهی 
خانواده‌ات را در همین جامعه پرورش بدهی و در میان مردم آن زندگی کنی؛ 
پس باید علاوه بر فعالیت‌های اجتماعی» بارضایت از آیین‌های مذهبی پیروی 
کنی.» 
به سمت ژاکوب چرخید و پرسید: «می‌توانم روشن‌تر بگویم؟» 
ژاکوب گفت: «شنیدم که گفتید باید قوانین انش را فقط برای ظاهر رعایت 
کنیم و اینکه واقعاً زیاد ارزشی ندارند» زیرا یگانه چیزی که مهم است آن قانون 
لهی دیگری است که شما هنوز تعریف نکردید.؟ 
امنظورم از قانون الهی» خیر اعلی است» شناخت واقعی خدا و عشق.» 
«پاسخی هم است. «شناحت واقعی» چیست؟» 
اشناخت واقعی به معنای به کمال‌رساندن خردمندی است که به ما لصا 


۱ نکر دن از قوانین اب 


مجازات‌هایی دارد: انتقاد علنی جامعة مذهبی یا خاخام يا در موآقع بحرانی‌نر, 
رانده‌شدن یا تکفیر. برای پیروی‌نکردن از قانون الهی هم مجازاتی وجود دارد؟ 
بله, اما مجازات خاصی نیست: نبود خیر و نیکویی. من عاشق سخنان سلیمان 
۳ که می‌گوید: «وقتی خردمندی وارد قلبت می‌شود و روحت از شناخت 
لذت می‌برد؛ آنگاه درستکاری و دادرسی و عدل و آری» همه مسیرهای خیر را 
درک خواهی کردا.» 

ژاکوب به نشانة نفی سرش را تکان داد: «اين عبارت‌های قلمبهسُلمبه ایسن 
حقیقت را پنهان نمی‌کند که شما قوانین بنیادی یهود را زیر سال می‌برید. 
میمونیدس به ما آموخته است کسانی که از فرمان‌های الهی تورات پیروی کنند 
در آخحرت خداوند به آن‌ها رستگاری و سعادت پاداش خواهد داد. با گوش‌های 
خود شنیدم که خاخام مورتریا باقاطعیت اعلام کرد هرکسی که اولوهیت تورات 
را نپذیرده از زندگی فناناپذیر و جاودانی در نزد خداوند محروم خواهد شد.» 

اس می‌گویم عبارت‌های «جهان آخرت» و «زندگی ابدی نزد خداوند» 
ایشان کلام انسان هستند, نه کلام الهی. به‌علاوه» این واژه‌ها در تورات يافت 
نمی‌شوند. این‌ها کلام خاخام‌هایی هستند که بر تفسیرها تفسیر نوشتند.» 

ژاکوب پافشاری کرد: «بس» درست شنیدم که وجود آخرت را انکار 
می کنی ؟» 

انکراز می کنم» دیار باقی و زندگی سعادتمندازه! تسو از مرگ و همه 
عبارت‌هایی مانند این‌ها را خاخام‌ها ابداع کردند.» 

۰ مت کر کر این هس که اعیان توستت مس انش 
جاویدان و نزدیکی به خداوند 
پی خواهد داشت؟» 

شلف حقل است که فکر کنیم 


ماند. بدن و ذهن دو جنبه از یک 


خواهد شد و اعمال نادرست مجازات ابدی در 


پس از مرگ مانند اکنون خود باقی خواهیم 
"رد هستند. امکان ندارد ذهن پس از مرگ 
۱- در اين جا! و :۱ 

و" "چینوز" برای رهایی از خرافارت : 

مد دینی زمینه طرد شدن - 2 بسیار شدید حاکم بر جا ماید 
دهد. طرد شدن خود را فراهم می آورد تا آز بر جامعه مذهبی, با بیان عمدی عقاء 


دانه به زندگی اندیشمندانه و فلسفی خود ادامه 
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جسم باقی بماند.» 
ژاکوب که اکنون آشکارا سراسیمه شده بود با صدای بلند گنت: :2 
می‌دانیم که بدن دوباره زنده خواهد شد. همه خاخام‌ها ایین موضوع را به ما 
آموخته‌اند. میمونیدس این مسئله را آشکارا بیان کرده است. یکی از سیزده 
اعتقاد راسخ بهود و بنیان ایمان ماست.» 
«ژاکوب. یقیناً راهنمای ضعیفی هستم. تصور می‌کردم کاملاً توضیح دادم که 
چنین چیزهایی ممکن نیستند. با اين وجود, یک‌بار دیگر در سرزمین معجزه 
سرگردان ماندید. دوباره به شما یادآور می‌شوم که همه این‌ها دیدگاه‌های انسان 
هستند. این‌ها هیچ ارتباطی با قوانین طبیعت ندارند و ممکن نیست بر خلاف 
قوانین ثابت طبیعت هیچ اتفاقی روی بدهد. طبیعت. که نامتناهی و جاودانه 
است و تمام جوهرة هستی را در بر دارد. بر اساس قوانین منظم عمل می‌کند و 
ممکن نیست شیوه‌های فراطبیعی جایگزین آن شود. جسم فاسدشده‌ای که به 
خاک بازگشته است» ممکن نیست دوباره احیا شود. در سفر پیدایش اين مسئله 
را 9 گفته‌اند: «تا آحر ِِ - ۰ نان ی حورد و 


سرشته ۱ 
فرانکو پرسید: «یعنی هرگز به پدر شهیدم نخواهم پیوست؟_ 
. اما فوانین 


«فرانکو من نیز مانند تو مشتاقام دوباره پدر عزیزم را بینم 
طبیعت» فوانین طبیعت هستند. . فرانکو؛ من 0 
که این دووانبة بایتان خواهتا مهو زید۲ا من ِ 
ما از دنیا رفت» 

مرگم دوباره به پدر و مادرم خواهم پیوست. گرچه وثنی درم ر‌ 


یا بیاورم. و البته آنها هم 
آنقدر کوک بودم که به‌دشواری می‌توانم او را به اد ود" ۱ 
.شان به والدین خود تا بی‌نهایت. 


داد : «اما اکنود» از این آرزوهای 
را جایگزین آن‌ها کردم که پدرم را 


کودک بودم باور داشتم 


به والدین خود خواهند پیوست و والدین 
ِ ملایم و ِِِ ادامه 


سس 
اب مقاس, ترجمه تفسیری. 


۱۲ مسئله اسپینوزا 


در درونم حفظ کنم» چهره و عشق و خردمندی آو را" و با این روش هسم‌اکون 
به او پیوسته‌ام. بیوند مقدس باید در همین زندگی روی بدهد. زیرا این زندگی 
همذ آن چیزی است که داریم. هیچ رستگاری جاودانه‌ای در آخرت وجرد 
ندارد. زیرا آخرتی وجود ندارد. وظیفه ما این است که... البته معتقدم تورات نیز 
این را به ما می‌آموزد... این است که با زندگی عاشقانه و آموختن شناخت 
خداوند, در زندگی کنونی رستگاری را بياپیم. پرهیزگاری واقعی شامل عدالت 
و نیکوکاری و احسان و عشق به انسان‌هاست.» 

ژاکوب ایستاد و با خشونت صندلی‌اش را به کناری گذاشت و گفت: «کافی 
است| به قدر کافی در یک روز کفر شنیدم. برای یک عمر بس است. ما 
می‌رویم. بیا فرانکو بیا برویم.» 

همان‌طور که ژاکوب دست فرانکو را چنگ می‌زد بنتو گفت: «نه, حالانه 
ژاکوب. یک پرسش مهم دیگر مانده است که در عجبم چرا از پرسیدن آن غافل 


ماندید.» 

زاکوب بازوی فرانکو را رها کرد و سردرگم به بتو نگریست: اچه 
پرسش ی ؟» 

به شما گفتم که طبیعت جاودانی و بی‌نهایت است و همه جوهره هستی را 


دربردارد.» 


۳ یا | 4۶ اه "۳ 3 1 
زاکوب , "می در پیشانی و حالتی پرسشآمیز گفت: «بله؟ چه پرسشی؟» 


«و به تو نگفتم که خداوند از بسی ‏ 
خداوند ازلی و , ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
دربردارد؟» تا تن 
۳ ۳ ۱ ۱ ۰ ۰ 
۱ گفتید گوش کرده‌اید و گفتد بهقدر کافي شنیدهایر امابااین حال 
ی ۳ 7 یف ۱ مرت 
ِ پرسس را دص پرسیده‌اید.» 
1 سش مهم و بنیادی؟» 
«اگر خدا ِ خحد 
د طبیعت ویژگی‌ها ۰ ۰ 
ک یکسانی دارند, پس تفاوت بین خدا و 
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ژاکوب گفت: «بسیار خوب. می پرسم: خدا و طبیعت چه تفاوتی دارند؟» 

دو من پاسخی می‌دهم که آن را می‌دانی. هیچ تفاوتی وجود ندارد. خدا؛ 
طیعت است و طبیعت» خحداست۱ 

فرانکو و ژاکوب هر دو به بنتو خیره شدند و بدون هیچ حرف دیگری, 
زاکوب یکدفعه فرانکو را از جایش بلند کرد و او را به سمت خیابان کشید. 

وقتی به انداز؛ کافی دور شدند. ژاکوب دستش را دور شانة فرانکو حلفه 
کرد و او را به سوی خود فشرد: «عالی است. بهتر از این نمی‌شود. دقیقا آنچه را 
لازم داشتیم از او گرفتیم. و تو او را مرد خردمندی می‌دانی؟ چه احمقی است!» 

فرانکو خود را از ژاکوب دور کرد و گفت: «همه‌چیز آن‌طور که به نظر 
می‌رسد» نیست. شاید تو احمقی که فکر می‌کنی او احمق است.» 


"در اینجا مقصود | نوزا از "ط مت" همان ذات و ماهیت 
ی از فلاسفه ماء از جمله ابن سینا (برای نمونه در 
ز : 
" جاک هم به کار برده است. 


فصل جهاردهم 
مونیغ ۱۹۱۸-۱۹۱۹ 


شخصیت و منش» سرنوشت است. موج جدید تفکر روانکاوی‌ای که 
فردریش پذیرای آن شده بود با این گفتة اسپینوزا سازگار بود که آینده با آنچه 
در گذشته انجام یافته است با تلق‌وخوی جسمی و روانی؛ عاطفه‌ها؛ تترس‌هاء 
هدف‌ها, سرشت عشق به خود و طرزتلقی ما از دیگران تعین می‌شود. 

ما آلفرد روزنبرگ را در نظر بگیرید» فیلسوفی شکست‌خورده پرمدعاه 
بی‌طرف نامهربان و دوست‌نداشتنی که عاری از کنجکاوی دربارة خود بود و با 
دجود حس غیرمنصفانه به خوده با برتتری خودبینانهای روی زمین گام 
برمی‌داشت 17 فردریش یا هر دانشجوی دیگر طبیعست انسان» می‌توانست 
پیشرفت برق‌آسای آلفرد روزنبرگ را پیش‌بینی کند؟ نه, شخصیت و نش به 
تهایی برای پیشگویی کافی نیست. جزهء‌سازندة پیش‌بینی‌ناپذیر دیگری وجود 
دارد. آن را چه می‌توانیم بنامیم؟ اقبال؟ فرصت؟ خوش اقبالی محض حضور در 
مکان مناسب در زمان مناسب؟ 

زمان مناسب؟ نوامبر .۱٩۱۸‏ جنگ به پایان رسیده بود. آلمان که به سیب 
شکست گریان و بهت‌زده بود در هرج‌ومرج غرق شده و در انتظار منجی بود. 


۸۶ مسئله اسپینوزا 


مکان مناسب؟ مونیخ. آلفرد روزنبرگ به‌زودی در مسیر خود به سوی آن نقمل؛ 
برگزیده بوده نقطه‌ای که کوچه‌پس کوچه‌های پشتی آن و میخان؛ معرونش 
نمایشی سرنوشت‌ساز را می‌پروراند و فقط در انتظار رسیدن دسته بازیگران 
اهریمنی استثنایی خود بود. 

آلفرد چند هفته دیگر در روال ماند و سخت تقلا می‌کرد تا در مدرسه‌های 
آلمانی زبان» هنر آموزش بد‌هد. یک‌بار به واسطه جایزه کوچعی که برای 
نقاشی‌هایش به او اهدا کردند» غافلگیر شد. اولین و یگانه پولی که از هنرش 
کسب کرد. عصر روز بعد, با حالت سرور وارد انجمن شهری شد و با شیفتگی 
پشت سر شنودگانی ایستاد که به بحث درباره آينده استونی گوش می‌دادند. 
ناگهان بی‌اختیار به جلو رفت و سخنرانی پرشور و هیجان کوتاهی دربار؛ خطر 
بلشویسم بهود ایراد کرد که در کشور همسایه روسیه پدیدار شده بود. وقتی 
مالک یهودی انباری بزرگ میان حرفش آمد و گروه بزرگی از یهودیان رابه 
نشانة اعتراض به در خروجی هدایت کرد آیا او نگران و مشوش شد؟ به هیچ 
عنوان. لب‌های آلفرد به صورت لبخندی موذیانه چین خورد و کاملاً راضی بود 
که چقدر بجا حضارش را پاک و منزه کرده است. او آن بهودیان اهریمن را 


نمی‌خواست. امیدوار بود آن‌ها در آشپزخانه‌های خود گرم و شاد باشند. او فقط 
می‌خواست که آن‌ها 


آن‌ها باید نه فقط از 


روا و استونی؛ بلکه از همه اروپا بروند. فقط هنگامی که 


را ترک کند. سرزمین پدری در 
روزیه‌روز بیستر به این 


یهودی ارویا 
تون امان و پررونق خواهد بود. 
19۳ تيجه می‌رسید که باید به آلمان مهاجرت کند. 
یواست بیستر از این در کشوری حاشیه‌ای و بدون آهمتت ساه ناقیا. 
استونی که اکنون خالی از آلماه 5 2 1 
ان ز المان‌ها بود. ایند ناپایدار کشورهای بی‌طرف را در 
پیش داشت یا بدتره در شرف غلیة قوب ره 
چگونه آن‌جا را ترک کند؟ چا "دی بلشویک‌های روسی بهودی بود. اما 
ای استونی بسته بودند و همذ قطارها برای 


باز گر داندن ور . ۲ 
ندن دسته‌های او ۰ ِ 
۳ ۳2 ۳ ده ۳ ‌‌ یب ۳ واه ۰ ِِ ۳ ۳ ۰ ۰ 
بودید. الفرد که کب افتاده و بش به المان, در بصرف ارتس 


از دست داده بود. برای اولین بار 


مونیخ. ۱۹۱۸-۱٩۱٩‏ ۱۸۷ 
فرشتة خوش‌اقبالی را دیدار کرد. 
۱ آلفرد در بان ویژة طبقة کارگر که بیشتر وقت‌ها در آن‌جا غذا می‌حورده 
آبجویش را اهسته‌اهسته می‌نوشید و سوسیس می‌خورد و همزمان برادران 
کارامازوف را به زبان روسی مطالعه می‌کرد. البته نسخه‌ای آلمانی هم داشت که 
آن را روی میز باز گذاشته بود و گاهی برای ارزیابی درستی ترجمه‌ها به آن 
نگاهی می‌انداخت. خیلی زود؛ سروصدا و بگووبخند افراد میز کناری او را آزار 
داد و برخحاست و به دنبال جایی آرام‌تر گشت. میخانه را که بررسی می‌کرد» 
اتفاقی گفت‌وگوی چند آلمانی را شنید. 
نانوایی میانسال با پیش‌بند سفید آغشته به آرد سفید که به‌زور شکم بسیار 
بزرگش را می‌پوشاند. گفت: «بله. بله روال را ترک می‌کنم.» و برای سه همراه 
خود بطری مشروبی باز کرد لبخند زد و لیوان‌ها را پر کرد. سپس لیوان خود را 
بالای سر برد و به سلامتی آن‌ها نوشید: «این را برای خداحافظی می‌نوشم؛ 
دوستان عزیزم و امیدوارم در سرزمین پدری یکدیگر را ملاقات کنیم. برای 
اولین بار در زندگی‌ام کاری تروتمیز انجام دادم.» 
او ابتدا به سر و سپس به شکم خود اشاره کرد: «برای فرمانده ارتش دو 
گرده نان آلمانی بردم و بهترین اشترودل سیب و 2 بر 
۳0 ۳۹ ی ها ۰ ۰ 0 مد 
خشن نشان بدهد و آن‌ها را از من بگیرد. او گفت آن‌ها را به فرمانده خو 
داد, اما من به او خیره شدم و قول دادم بعدا بازمی گردم و برای ِ 
7 ِِ ۱ فتم که فر مانده 
ی ار ها و 1 نك ,این حرف را همان‌جا سرهم کردم. 
ز من خواسته شخصاً نان‌ها را تحویل بدهم. این یگ 
ه۰عِِ ۲ اه د‌ ۰ زره 
بعد وارد دفتر فرمانده شدم و هدیه‌ام را نشان دادم و از او خواهش کردم 
بدهر ِ 9 د ای من بد خواهد شلد 
: به برلین بروم. به او گفتم: وقتی ریس برود سر 0 
۲ ۲ اهند کرد جون برای سربازان 
فتار خوا ۰ 


استوزیا ه و ۱ 
سوبایی‌ها به‌عنوان همدست با من د وت و 


بفرمایید به اين نان : 


نان‌ها آلما: ‏ - ختم. ِ 
ی ثمانی خوب و نان‌شیرینی می+ ۲ نان کندم و آن را در 


۵ و ِ ۹ ۳ از 
دبرسته است. آن رابو کنید» ان را بجسید.» تکه‌ای 0 


۸ مسئله اسپینوزا 

دمان باز او گذاشتم. او زان را جوید و چشمانش از شادمانی برق زدند. 
اشترودل را برداشتم و جلوی بینی‌اش گرفتم و گفتم: «این را بو کنید» و بارها 
رایحه‌ای را که از اشترودل گرم برمی‌خاست» استشمام کرد. خیلی زود 
از خودبی خود شد: ۹ دودو زد و شروع کرد به چرخیدن روی پاهایش. 
گفتم: «حالا دهان‌تان را برای چشیدن طعم بهشت باز کنید.» او دهانش را باز 
کرد و من مانند پرنده مادر تکه‌ای از نان را درون دهانش انداختم. نکه‌ای را 
انتخاب کرده بودم که پر از کشمش بود. و او باشادمانی آه کشید و نان را جوید. 
گفت: ببله. بله. بله.» و بدون هیچ حرف دیگری برگة عبوری برای آلمان برایم 
صادر کرد. بنابراین» فردا صبح سوار قطار می‌شوم و شما دوستان من. به دوناتی 
دعوت می‌شوید که هم‌اکنون که ما در حال صحبت هستیم؛ در حال بخت 


است.» 
آلفرد سه‌روز دربارة آنچه شنیده بود در فکر فرو رفت و سپس یک روز 
صبح بیدار شد و تصمیم گرفت از شجاعت انوا تقلید کند. وقتی با سه تابلو از 
طراحی‌هایی خود از روال به مرکز فرماندهی ارتش رسید, مانند نانوا به آجودان 
مخصوص فرمانده گفت که می‌خواهد هدیةٌ خود را مستقیماً اهدا کند. وقتی 
آلفرد به اجودان گفت یکی از طراحی‌هایش را برای او خواهد آورد» مقاومتش 
به‌سرعت محو شد. الفرد اجاز* حضور به محضر فرمانده را که گرفت» 
طراحی‌های خود را به فرمانده اهدا کرد و گفت: «این‌ها یادگاری‌هایی کوچک 
از زمان حضورتان در روال هستند. من به آلمان‌ها آموزش می‌دهم که چطور 
طراحی کنند و اکنون چیزی ندا 0 
۹ چیزی ندارم جز اینکه به برلینی‌ها هنر حود را بیاموزم.» 
فرمانده آثار او را وارسی کرد و لب بای اء ۱ ِ 
ِِ سی درد و لب پایینی‌اش را به نشانة درک طراحی‌ها بیروث 
داا. دفتی الفرد ا* توت [* ۱ ۳ ۰ 9 حی سح 
۱ ری خود در آن جلسة محلی 
حضار گفت. فرماند ثُ ۳ 
یره بیستر سرحال امد 
ستونی, الفرد در آن‌جا در 


و خروج یهودیان از میأن 
و گفت پس از تخلية سربازان آلمانی از 


امان نخوا 1 
1 ۱ ۲ هد بود و به ا أ ۱ ۰ ‌ ره 
سمت برلین را پر نهاد کرد که نیمه‌شب همان و آخرین صندلی قطار ؛ 
خانه| ۰ ۹ ب روز ِ ۰ 
نه سرانجام به سوی 9 حرکت می‌کرد 


زمین پدری می‌رفت! خانه‌ای که هرگز 


مونیخ. ۱۹۱۸-۱۹۱۹ ۱۸ 


نشناخته بو. ین تفکر تمام ناراحتی‌های جسمی او را در سرمای شدید, در طی 
سفر چندروزه‌اش با قطار به سوی برلین زدود. هنگام رسیدن به مقصد با دیدن 
منظرهُ رژ؛ نیروهای قوزکرده ارتش به سیب شکست ارتش آلمان در امشداد 
خیبان آنردن لیندن» شور و سرزندگی‌اش فروکش کرد آلفرد به سرعت متوجه 
شد که برلین را دوست ندارد و بیس ازپیش احساس تنهایی کرد. در مرکز امداد 
بهاجران که او را در آن‌جا پانسیون کرده بودند. با هیچ‌کس صحبت نمی کرد اما 
با ولع به مکالمه‌ها گوش می‌داد. «موییخ» بر سر زبان همه بود. هنرمندان 
آوانگارد. و گروه‌های سیاسی ضدیهود آن‌جا بودند. و برای آشویگران افراطی 
ضدبلشریک روسیه سفید» مونیخ محل برگزاری جلسه بود. جاذب؛ةُ رفتن به 
مونیخ مقاومت‌ناپذیر بود و آلفرد متفاعد شد که سرنوشتش در ان‌جا قرار دارد. 
ی یک‌هفته رایگان سوار کامیون مخصوص حمل دام شد و به مونیخ رفت. 

اندوختهة آلفرد بی‌وقفه کم می‌شد. او در مرکز مهاجران مونیخ شام و ناهمار 
رایگان می‌خورد. غذای خوبی داشتند. اما مستلزم این توهین بود که هسرکس 
فاشق خود را بیاورد. مونیخ آزاد و آفتابی و پُرتکاپو بود و انباشته از گالری‌ها و 
هنرمندان خیابانی. آلفرد با تأسف بسیار نقاشی‌های آب‌رنگ نقاشان خیابانی را 
#ررسی می‌کرد. کارهایشان خیلی بهتر از او بودند» اما بازاری نداشتند. گاهی 
اضطراب در درونش ریشه می‌دواند: چگونه زندگی کند؟ کجا کار پیدا کند؟ اما 
بشتر وقت‌ها احساس نگرانی نمی‌کرد. مطمثن بود که در مکان مناسبی قرار 
دار می‌دانست دیر یا زود آینده‌اش آشکار خواهد شد. با امید و انتظار روزها 
را در گالری‌های نقاشی و کتابخانه‌ها سر می‌کرد و تا آن‌جا که می‌توانست تمام 
وشته‌های مربوط به تاریخ و ادبیات بهود را می‌خواند. نیز طراحی طرح کلی 
ای به نام ردپای بهود را آغاز کرد. 

بارها و بارها در کتاب‌های مربوط به تاریخ یهود به نام اسپینوزا برخورد. 
۶ تما تعلقات خحود در یک چمدان؛ روا ا ترک کردهبود نوز نس 


۳ ۰ ۰ " نی ی که 3 مای 
کف مور پیشرو با آوانگارد به هنرمندان و نویسندگان و شاعرانی گفته می‌شود که در دور 


بل پیش ۰ رم اقلت با جش‌های نو بودنن 
#لآدان اسلوب یا مضامین را در آثار ود استفدهکردند و غلب بای جنبش وا لو 


۰ مسئله اسپینوزا 


انعلای اسپینوزا را به همراه داشت. اما با یادآوری توصیه فردریش» سعی نکرد 
دوباره آن را بخواند. در عوض, برای دریافت کتاب دیگر وی. رسالاٌ الهیات و 
سیاست نام خود را در فهرست انتظار کتابخانه نوشت. ۱ 
در حین اينکه در خیابان‌های مونیخ پرسه می‌زد و بدون موففیت سعی 
می‌کرد بعضی از طرح‌هایش را بفروشد یک‌بار دیگر خوش اقب‌الی ه# اغش 
آمد. سر خود را بالا گرفت و به تابلوی ساختمانی نگاه کرد که روی ان نوشته 
بود: ادیت شرنک آموزش رقص. ادیت شرنک؟ این نام برایش آشنا بود. سال‌ها 
پتشس مقر ماش هلا و ادت قف کوز سک کاس زقس اسر زگ 
می‌دیدند. گرچه آلفرد طبیعتاًکم‌رو بود و فقط یک يا دوبار با ادیت صحبت 
کرده بود. مشتاق دیدن چهره‌ای آشنا بود. با ملایمت به در ضربه زد. ادیت با 
لباس یکسرة مشکی و پارچة پرنیان سبزآبی شیکی بر دور گردن, به‌گرمی از او 
استقبال کرد و از او حواست که بنشیند. برایش قهوه آورد و دربار؛ هیلدا که 
هميشه وی را دوست داشت. سوال کرد. در طی گفت‌وگوی طولانی‌شان آلفرد 
دربارءٌ مطمئن‌نبودن از آینده‌اش گفت و علاقفه‌مندی‌اش به مسئله یهود و 
تجربه‌هایش در انقلاب روسیه. وقتی اشاره کرد که گزارشی دربار: خطرهای 
بلشویسم یهود نوشته است. ادیت دستش را روی دست او گذاشت و گفت: 
«پس آلفرد تو باید به دیدن دوست من دیتریش اکارت" بروی. او سردبیر 
فتنام آفگوتدایش است. دیدگاه‌هایش شییه توسست و ممکنن است به 
مشاهده‌های تو دربارة انقلاب روسیه گرایش پیدا کند. این نشانی اوست. وقتدی 
او را دیدی, حتماً نام مرا به او بگو.» 
ب بدون هیچ تأخیری بیرود رفت و به مسمت دیداری که تغیبردهندة 
زندگی‌اش بوده شتافت. در مسیرش به سمت دفتر اکارت. به دنبال هفته‌نامة 
ری گشت و از دو دک روزنامه‌فروشی آن را جویاشد. اما آن‌ها 
گفتند تمام کردند. همان‌طور که از پل‌ها الا می‌رفت تا به دفتر اکارت در طبفة 


ام طمنی‌ز ریون ۰ ۳ روزنام‌نگار و سیاستمدار آلی: ضای اولیة حزب 
ملی سوسیالیست کارگران المان که در سال ۱۸۲۳ 1۳ 


به همراه آدرلف هیتلر در کودتای مونیخ شرکت کرد. 


۱٩۱ ۱۹۱۸-۱٩۱٩ مونیخ»‎ 


سوم برسل» به یاد آورد چطور فردریش به او هشدار داده بود که رفتارهای 
غریزی متعصبانه ممکن است مایة شرمساری وی شود. اما به آن توصیه اهمیتی 
زراد. در را باز کرد. خود را به دیتريش اکارت معرفی کرد و نام ادیت را برد و 
بی‌اختیار از دهانش پرید که: «می‌توانید از مبارزی علیه اورشلیم استفاده کنید؟ 
من مشتاق و متعهد هستم و خواهم جنگید تا وقتی که از پا بیفتم.» 


فصل پانزدهم 
امستردام جولای ۱۹۵۱ 


دو روز بعد» وقتی بنتو و گابریل فروشگاه خود را باز می‌کردند. پسربچه‌ای 
با عرقچین به سمت آن‌ها دوید. ایستاد تا نفسش را تازه کند سپس گفت: «بنتو» 
خاخام می‌خواهند همین الان با شما صحبت کنند. ایشان در کنیسه منتظرند.» 

بتو شگفت‌زده نشد. او متظر اين فراخوان بود. کمی وقت صرف کرد تا 
جاروی خود را کناری بگذارد و آخرین جرعة قهوه‌اش را بنوشد» سپس با تکان 
سر با گابریل خداحافظی کرد و در سکوت به دنبال پسربچه به سوی کنیسه 
رفت. گابریل با نگاهی بسیار نگران به بیرون قدم گذاشت و دورشدن آن دو را 
نماشا کرد. 

خاخام شال لوی مورتریا که به شیو؛ شهروندان متمول هلندی کت‌وشلواری 
از پشم شتر و کفش چرمی با سگک نقره‌ای پوشیده بوده در دفتر کارش در 
طبقة دوم کنیسه با عصبانیت حودک‌ارش را روی میز می‌زد و منتظر باروخ 
اسپینوزا بود. او مردی بلندقامت شصت‌ساله» با بینی نیزه و ترسناک؛ 
گندمگون کاملاً مرتب و آراسته بود. او 


لب‌های خشن و ریش پرفسوری سب 
جنگجویی روشنفکر و بی‌رحم, بازماندة 


بژرهشگری محترم» نویسنده‌ای پر کار 


۴ مسئله اسپینوزا 


مبارز؛ سخت با حاخام‌های رقیب. پشتیبان دلاور قداست تورات بود. اما شکیا 
نبود. هنوز سی‌دقيقه بیشتر از فرستادن قاصدش, نوجوانی از کلاس آموزش 
بارمیتزو نگذشته بود که به دنبال دانش‌آموز سرکش پیشین رفته بود. 

سی‌سال بود که شال مورتریا سرپرستی شاهانة جامعة یهود آمستردام را بر 
عهده داشت. در سال ۱۱۱۹ او را به مقام خاخامی کنيسة بث‌زاکوب یکی از سه 
کنیس بهودیان سفاردی شهر منصوب کردند که اولین منصب او بود. وقتی در 
سال۱۱۳۹ جامعه مذهبی تحت سرپرستی وی با جامعة مذهبی نوی‌شالوم و 
بث‌اسرائیل ادغام شدند. شال مورتریا را از بين هم نامزدها انتخاب کردند تا 
مقام خاخام کل کنيسة جدید. تلمودتورات شود. او که حامی قدرتمند فوانین 
بهودی ستتی بود. چندین دهه از جامعه مذهبی خود در براببر شکاکیت و 
دنیامحوری موج مهاجران پرتغالی محافظت کرده بود که بسیاری از آن‌ها را 
مجبور کرده بودند به مسیحیت روی آورند و معدودی از آن‌ها از آموزش‌های 
سنتی ابتدایی برخوردار بودند. خاخام نگران بود. آموختن روش‌های قدیمی به 
بزرگسالان کاری دشوار بود. او به‌عوبی از هم درس‌هایی که مربیان مذهبی در 
نهایت می‌فهمیدند. آگاه بود: جلب توجه دانشجویان هنگامی که بسیار جوان 
هستند. الزامی است. 

مورتریا به‌عنوان آموزگاری حستگی ناپذیر برنامه‌های درسی جامع را 
مرح‌دیزی می‌کترده معلمان بسیاری را استخدام می‌کرد, هىر روز شخصاً 
کلاس‌های زبان عبری و تورات و تلمود" را برای بزرگسالان برگزار می‌کرد و 
بی‌وقفه با دیگر خاخام‌ها بحث و گفت‌و 


گو می‌کرد تا ببر تفسیرهای خود بر 
تورات صحه بگذارد. 


یکی از نزاغ‌های تلخ دی جهارده‌سال پیش با دستیار و 


اِ- ۵اولو یک آ کتا 
کی هرد رو ۱۳ بهود که به‌عنوان ت2 سیری بر میشنا- مجموعه‌ای حاوی شریعت 
ی 2 این قرم از آثا ۳ 4 5 
به‌عنوان تورات شفام ۰ بِ دهم و آرزشمند در ادیات ور ي و از ان 
تشکیل شده ار می یز یاد می‌کنند. این کتاپ دارای د ای و ی 
۰ "7 هر بخش را سدر می‌نامند و د دبس میشنا و گمارا است و از شش بخحسی 
3 د مجموع شص 
۱ 0 سصت‌ومه رساله دارد. 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۱۹۵ 


رفییش» خحاخام ایزاک ایبوب" دو فونسکا رخ داده بود که آیا گناهکاران یهودی 
مرسخت» حتی یهودیانی که در دادگاه تفتیش عقاید تحت فشار مرگ برای 
گرویدن به مسیحیت بودند» در آخرت جاودانه خواهند زیست یا خیر. خاخام 
یوب که مانند بسیاری از اعضای جامعه یهود خانواده‌اش به مسیحیت گرویده 
و در پرتغال باقی مانده بودند. اعتقاد داشت که بهودیان همیشه یهود باقی 
خواهند ماند و همه بهودیان در نهایت وارد جهان آخرت خواهند شد. او اصرار 
داشت که خون یهود هميشه باقی خواهد ماند و با هیچ‌چیزی پاک نمی‌شود» 
حتی با گرویدن به مذهبی دیگر. شگفت اینکه از ادعای خود با نقل از ملکه 
ایزابلای اسپانیا بزرگ‌ترین دشمن یهود حمایت می‌کرد که وقتی اساسنامة 
پاکی خون" را بنیان می‌نهاده به پاک‌نشدن خون یهود اذعان کرده بود. بر اساس 
این قانون» «سیحیان جدید» یعنی بهودیان به مسیحیت گرویده نمی‌توانستند 
مقام‌های مهم شهر ی و نظامی داشته باشند. 

مقام و موقعیت سازش‌ناپذیر خاضام مورتریا با جش استوار و 
انعطاف‌ناپذیرش هماهنگی داشت. او معتقد بود که همه یهودیان سرسختی که 
نانون یهود را شکستند» برای همیشه از رستگاری در آخرت محروم خواهند 
بود و در عوض, با جزای ابدی مواجه خواهند شد. قانون فانون بود و هجج 
که زیر فشار تهدید به مرگ دادگاه 


استثنایی وجود نداشت» حتی برای یهودیانی 
که ختنه نبودند یا 


تیش عقاید پرتغال و اسپانیاتسلیم می‌شدند. هم بهودبای 


و رژیم‌غذایی عمل می‌کردند یا موفق به اجرای مراسم روز سم 


ط ۰۰ ف. ن دب نله کابالیست د‌ 
. لس ۱۰۱۱ 1 (عمطم۸ همع (افوریه 1۳1 ۰ اوریل 3۹۳ ِِ ۱ ۳4 3 اظهارات 
گی از بزرگان جامعة بهودیانپرتغالی هلند در سال ۱۹۵۷ بود که ارف مج ۰ ۰ ۳ 
دی دربار؛ ماهیت خدا از جامعة بهود راند. ات ۲-۱ آنوامبر ؟۱۵۰) 
۳ / ۱ : ولیک (۲۲اوره ۱ 
۱ مرمع معمیدل ایزابلای یکم. معروف به ایزابلای ِ ی آراگون بود. او د 
"بانوی کاستیا که پس از ازدواج با فردیناند دوم از سال ِ ای الا حبانت مالی از سفرهای 
فردیناند با نتع گرانادا در ۱۸۹۲ اسپانبای واحد را پایه کدار م۳ 0 ممان سال دست به اخسراج 
اتشالی کریستف کلمب در دنبای جدید را برعهده گرفت. آن‌ها ۰ ۳ دند, احراج کردند 
بمردیان از اسپانیا زدند و در ۲ نیز مسلمانان گرانادا را جاودزا عك ممنطهاع۴ 3 


۶ مسئله اسپینوزا 


2 ۰ ۰ ‌ ۳ نم دند. 

هریک از هزاران قانون مذهبی نمی‌شدند. تا ابد محکوم بو 
7 ۲ 9 ۱ ۱ هو ۰ ۱ ه. 
اقوام‌شان تغییر مذهب داده بودند و هنوز در پرتغال یا اسپانیا زندکی می‌کردند 
اما او تغییر عقیده نداد. بنابراین؛ به سبب بحث‌های تلخ و تفرفه‌برانگیزی که بر 
تفسیری دقیق از قانون ارائه دهند. خاخام‌های ونیزی بااکراه پذیرفتند و به 
بحث‌ها و استدلال‌های فرستادگان گوش دادند که بیشتر وقت‌ها هر بخش از 
میاحثة بیچیده خود را با صدایی گوشخراش ارائه می‌کردند. دو ساعت روی 
پاسخ‌های خود تأمل کردند. صرف شام به تأخیر افتاد و شکم‌هایشان غاروغور 
کردند. سرانجام به اتفاق‌آراء به این نتیجه رسیدند که نباید تصمیم بگیرند: آن‌ها 
هیچ بخش از اين جدال مشکل‌آفرین را نمی‌خواستند و حکم دادند که جامعة 
مذهبی آمستردام خود باید این مشکل را حل کند. 

اما جامعه آمستردام نتوانست به راه‌حلی دست يابد. آن‌ها برای جلوگیری از 
هجوم تفرقة جبرآن‌ناپذین دومین گروه فرستادگان خود را بی‌درنگ به ونیز 
فرستادند و حتی بیش ازپیش خواستار مداخلة خارجی شدند. در نهایت؛ 
خاخام‌های ونیزی به نصمیمی رسیدند و از دید گاه شال مورتریا پشتیبانی کردند 
که در مدرسة علوم دینی بهودی ونیز تحصیل کرده بود. فرستاده‌ها تصمیم 
خاخ‌ها را ه‌سرعت به آمستردام متتفل کردند. چهار هفته بعد» بسیاری از 
عضای جامعة مذهبی غمگنانه در اسکله ایستادند و برای حداحافظی با خاخام 
یوب مغموم و خانود‌اش دست تکان دادند که اسباب و یشان بار کشتی 
می‌سدند. مقصد کل ۲ رنه ۱ : 
اف لبود و ام هر با نوش به هر سا 
ما وهای روا رنه کوه از 
ی وم ۱ ۱۲2/۵0 
فرانخوانده است 1 ) #ورتریا را به مبارره۳* 


امروز شا ۳ 
مروز ل‌ )0 ۳ با ۲ فا و ۰ ۰ 
درب با بحران دردناک شیخم ۱ یس شنک 
اعضای شورای کنر ۱ ای بو ان بود ۰ 


وت دبرای مسئلهٌ اسپینوزا به تصمیهی 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۱۹۷ 


رسیدنل. آن‌ها به خاخام مورتریا دستور دادند باروخ را از طردشدنش از جامعة 
9 آگاه سازد که تا دو روز دیگر در کنیس تلمودتورات اعلام خواهند کرد. 
پدر باروخ؛ میخائیل اسپینوزا طی چهل‌سال یکی از دوستان صمیمی و طرفداران 
وی بود. نام میخائیل بر سند خرید ابتدایی کنيسة بث‌ژاکوب نمایان بود و طی 
چندین دهه تأمین کنند سخاوتمند صندوق و امور خيرية کنیسه بود (که حقوق 
خاخام‌ها از آن تأمین می‌شد). ۳ آن دوران میخائیل به‌ندرت جلسه گروه 
مطالعاتی خاخام‌ها را که در منزل او بر گزار می‌شد. از دست می‌داد. و بسشتر از 
آنچه بتواند بشمارد, با میخائیل که گاهی همراه با پسر نابغة خود. باروخ می‌آمد, 
ر بیش از چهل نفر دیگر بر سر یک میز شام خورده بود. به علاوه میخائیل و 
همچنین برادر بزرگ‌تر او. آبراهام بیشتر وقت‌ها به‌عنوان اعضای شورای کنیسسه 
خدمت کرده بودند. 

اما اکنون خاخام مورتریا ماتم گرفته بود. امروز, هر لحظه... باروخ کجاست؟ 
او مجبور بود پسر دوست عزیزش را از مصیبتی آگاه کند که در انتظارش بود. 
شال مورتریا به جامعهٌ مذهبی گفته بود که بر ختنهة باروخ نظارت داشته و 
اجرای بارمیتزوای بی‌عیب‌ونقص او را سرپرستی کرده و پیشرفتش را طی 
سال‌ها شاهد بوده است. این پسر جه استعداد تحسی‌برانگیزی داشت» 
استعدادی که هیچ کس دیگر نداردا همچون اسفنج که آب را به خود می‌گیرد. 
اطلاعات را جذب می‌کرد. هر کلاس برای او آنقدر ابتدایی به نظر می‌رسید که 
معلمان از متون پیشرفته برای او تکلیف تعیین می‌کردند در حالی‌که بقية 
دش آموزان با تکالیف درسی خود دست‌وپنجه نرم می‌کردند. گاهی خاخام 
ورتریا نگران می‌شد که مبادا دیگر دانش‌آموزان به او حسودی کنند و دشمن 
ار شوند. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. توانایی او آنقدر آشکار و آنقدر فراتر از حد 
نصور بود که بسیار به او احترام می‌ گذاشتند. دانش آموزان با او دوست بودند و 
رای گر بسا سل مد را با مس 
*ک مشورت با معلمان, به او مراجعه می‌کردند. خاخام مورترب؛ به * 


ره # :۳ ۰ )1 
؟ نه خود نیز احترامی همراه با ترس برای او قائل بود و بسیاری از مواقح از 


۸ مسئله اسپینوزا 


میخائیل می‌خواست باروخ را برای شام بیاورد تا مهمانی مشهور را بسه نایز 
د. اما اکنون شال مورتریا آه می‌کشید» دوران طلایی باروخ از چهارسالگی تا 
چهارده‌سالگی گذشته بود. مرد جوان عوض شده بود و مسیری استباه را در 
پیش گرفته بود. اکنون کل جامعة مذهبی با خطر تغییر نابغه به هیولا مواجه خر, 
بودند که می‌توانست خود را ببلعد. 
از سمت پله‌ها صدای پا شنیده می‌شد. باروخ نزدیک می‌شد. خاخام مورنریا 
همان‌طور نشسته باقی ماند و وقتی باروخ در آستانة در ظاهر شد. برنگشت که 
با وی سلام‌واحوال‌پرسی کند. در عوض. صندلی کوتاه نامناسبی را به او تعارن 
کرد تا پایین ميزش بنشیند و گفت: «آن‌جا بنشین. اخبار فاجعه‌انگیزی برایت 
دارم. اخباری که زندگیات را برای هميشه تغییر خواهد داد.» او با زبان پرتغالی 
نسبتاً عوب, اما با وقفة اندک صحبت کرد. گرچه خاخام مورتریا بهودی 
اشکنازی" بوده نه سفاردی و گرچه در ایتالیا متولد شده و در همان‌جا تحصیل 
کرده بود, با خانمی مارانویی ازدواج کرد و آنقدر خوب پرتغالی را آموخت که 
بتواند صدها موعظهة روز سبّت را برای یهودیان پرتغالی‌تبار به زبان خودشان 
بیان کند. 


دوخ با لحن آرام و خونسرد گفت: «بی‌تردید آنچه روی داده این است که 
ثورای کنیسه تصمیم به تکفیر من از جامع بهود گرفتند و به شما دستور دادند 
> رشان مر وا در مراسم کنیس در حضور هیه علامکتد 

می‌بينم مانند همیشه گستاخ هستی. آلبته در حال حاضر باید به آن عادت 
نم اما هنوز از تغییر آن کودی عافل به چنین بزرگسال احمقی در شگفتم. 
باروخ, درست حدس زدی» این دقیقاً همان دستوری است که آن‌هابه من 


داده‌اند. فردا به سل ویر . -ص ۰ ۰ 


۱- هویش ۲ 
گردهی از یهودیان هستند که | وف ۰ 
می‌گوبند تون بیش از ۱ نم صلیت‌شان اروپای « ۳ دم است. محققان 
جمعیت ِِِ 7 از دودمان اشکنازی در ۱۷"کشور ۳ 290 ۳ ۰ات رسد 
ج قوان به تن "ذک» گرده‌های بهودی دیگری وجود دارند که از 
3 کرد. در اسرائیل امر ۳ 7 انیت و ۵ مزرا حی (یهودیان خاورميانه و آسیای مرکزی د 
ازی‌هام رب 5 1 مير اش کیا: ۲ 
زی‌های سرا اثیل اعتقاد دارند کر اشکنازی ما ِ سازی‌ضا سار دی می گود بندك. ببسیاری از 
7 بعیص نزژادی صورت می‌دهند. 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۱۹ 


از جامعة مذهبی بهود رآنده خوا ی ی با کاربرد بی‌قید تو از نصل «روی 
داده است» مخالف هستم. تحت‌تأثیر اين احساس قرار نگیبر که تکفیر صرفاً 
چیزی است که برای تو رخ داده است. در عوض, این تو هستی که با اعمللت 
تکفیر را به سوی خود فراخواندی.» 

باوخ دهانش را باز کرد تا پاسخ دهد. اما خاخام باعجله ادامه داد: «با این 
حال» هنوز همه‌چیز از بين نرفته است. من مرد وفاداری هستم و دوستی 
طولانی با پدرت حکم می‌کند با اختیاراتی که دارم هرکاری که در توانم همست 
برای حمایت و راهنمایی تو انجام بدهم. آنچه هم اکنون. در همین لحظه از تو 
می‌خواهم این است که فقط بنشینی و گوش بدهی. از وفتی پنج‌ساله بودی تو 
را آموزش دادم و هنوز برای آموزش‌های بیشتر آنقدر بزرگ نشدی. می‌خواهم 
نوعی تأریخ ویژه را به تو آموزش بدهم.» 

شال مورتریا با صدای کاملا خاخامی خحود آغاز کرد: «بیا برگردیم به 
اسپانبای باستان» سرزمین اجدادت. می‌دانی که بهودیان ابتدا به اسپانیا امدند» 
شاید حدود هزارسال بیش و در کنار اعراب شمال افریقا و مسیحیان قرن‌ها در 
آرامش زندگی کردند, با وجود این حقیقت که بهودیان در هرجایی با دضمنی 
مواجه می‌شدند؟» 

اروخ با بی حوصلگی به تأیید سرش را تکان داد و چشمانش را کرداند. 
اما چیزی نگفت و به حرف‌هایش 
کشوری به کشور دیگر رانده 


متهم به پخت 


خاخام مورتریا متوجه این حرکت او شد 
ادامه داد: «در قرن سیزدهم و چهاردهم مااز 
شدیم. ابتدا از انگلستان, سرچشمه افترای خون ملعون که ما را 
ال فطیر با حون کودکان غیریهود می‌کرد. سپس فرافه ۳ ی 
شهرهای آلمان و ایتالیا و سیسیلی» در واقع همة اروپای غربی بهجز ا ۳‏ 


۰ 3 او رما 
بر همزیستی پافشاری می‌کرد و بهودیان و مسیحيان و اصراب شسمال گر 
صح‌جربانه در کنار بکدیگر زندگی می‌کردند. اسا درخواست‌های ِِ 
مسیحیان ۱ کل رشن آیتن 

: بان از دولت اسپانیا برای راندن اعراب افریقا نشان‌دهن رشدن این 
ِ در سال ۱۳۹۱ مبلادی 


"در طلایی بود. و تو دربارة پایان دورف همزیسی 


۰ با مسئله اسپینوزا 


می‌دانی؟» 

«بله. درباره اخراج و کشتاردسته‌جمعی سال ۱۳۹۱میلادی در کا ستیل و 
آراگون می‌دانم. همه این‌ها را می‌دانم و شما هم می‌دانید که می‌دانم. چرا امروز 
این‌ها را به من می‌گویید؟» 

«می‌دانم که تصور می‌کنی می‌دانی» اما دانستن داریم و درست دانستن, 
شناخت قلبی» و تو هنوز به آن مرحله نرسیدی. همة آنچه اکنون از تو 
می‌خواهم گوش‌دادن است. نه هیچ چیز دیگر. به وقت خودش همه‌چیز روشن 
می‌شود.» 

خاخام ادامه داد: «آنچه به‌راستی دربارهُ وقایع ۱میلادی متفاوت بود این 
بود که پس از کشتار دسته جمعی» برا ی آولین‌بار در تاریخء یهودیان شروع 
کردند به گرویدن به مذهب مسیحیت. و در گروه‌های هزارنفری» ده‌ها هزار 
نفری مذهب خود را تغییر دادند. بهودیان اسپانیایی تسلیم شدند. آن‌ها ضعیف 
ما به بهای آزارواذیت‌های پیوسته ارزش داشته باشد. این تغییر مذهب گسترده 
از جنان اهمیت جهانی تکان‌دهنده‌ای برخوردار بود که هرگز پیش از این در کل 
تاریخ ما بهودیان این گونه از مذهب و ایمان‌مان دست نکشیده بودیم. اين را با 
پاسخ بهودیان در سال 1۹۰میلادی مقایسه کن. آن تاریخ را می‌دانی؟ باروخ 
می‌دانی به چه اشاره دارم؟» 

9 ننظورتان بهودیانی هستند که در کشتار گروهی طی جنگ صلیبی 
به قتل رسیدند. نسل‌کشی سال ۱۹۰7میلادی در ماینتس ؟» 

(مایت سحا 

۱ سس و هر ی دیگری در سراسر استان راین. بله, به قتل رسیدند و 
می‌دانی چه کسی قتل‌عام را 0 
شدند. راهیان بزرگان در را 1 ۳ 1 
بح د داس بودند. بله. آن یهودیان خوب ماینتس؛ ان 


. 7 قد, | 1 ۱ ۰ 
حِ واقع شده است. مایت هن ی ِ در کنار رود راین است و روبه‌روی سهر 
سود 2 ۲ ؟ نه» از ۰ 1 ۰ 
0 مرکز اداری و تبجا ز جمله شهرهای تاریخی المان محسوب 
اسقف اعظم منطقه اس دی د ملهبی اين منطقه از آلما. # سب پایگاه 
۲ ۳ ۵ بوده است. شهر مایتس پا 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۲۰۱ 


شهیدان بزرگ 1 » تغییر مذهب خود ترجیح دادند. بسیاری گردن خود 
را جلو قاتلان پیش آوردند و بسیاری دیگر خانواده‌هایشان را خود به قتحل 
رساندند به‌جای اينکه اجازه بدهند شمشیرهای غیریهود آنان را آلوده کند. آن‌ها 
مرگ را بر تغییر مذهب ترجیح دادند.» 

باروخ با ناباوری به او نگریست: «و شما آن را می‌ستایید؟ شما پایان‌دادن به 
که...» 

«باروخ» اگر در قربانی کردن زندگی بی‌ارزش خود هیچ هدف و انگیزة 
باارزشی نمی‌بینی» باید مطالب بسیار زیاد دیگری را بیاموزی. اما در حال حاضر 
برای آموزش تو دربار؛ٌ چنین موضوعاتی وفت اندک است. امروز در این‌جا 
نیستی که گستاحی خود را به نمایش بگذاری. برای آن بعداً وقت بسیار داری. 
چه از این مطلب آگاه باشی چه نباشی؛ در نقط عطف زندگی خود فرار 
گرفت‌ای و من سعی دارم به تو کمک کنم تا راه خود را انتضاب کنی. از نو 
می‌خواهم باتوجه کامل و در سکوت به شرح من دربار؛ چگونگی 
به‌خطرافتادن کنونی همة تمدن یهود گوش بدهی.» 
و به‌راحتی نفس کشید و متوجه شد که چگونه 


بنتو سرش را بالا نگه داشت 
از آن ندارد. 


زمانی صدای خشمکین خاخام او را می‌ترساند» اما امروز نرسی 

خاخام مورتریا نفس عمیقی کشید و ادامه داد: «در قرن پانزدهم ده‌هاهزار 
نوکیش در اسپانیا وجود داشت. به علاوة اعضای حانواده خودت. اما اشتهای 
ارضا نشده بود. آن‌ها ادعا کردند که 


کلیسای کاتولیک برای خون‌ریزی هنوز 
از احساسات بهودی 


مسیحیان جدید به‌قدر کافی مسیحی نیستند و هنوز بعضی 

را در دل خود نگه داشته‌اند و 7 نصمیم گرفتند مأموران تفتیش عقاید را برای بو 

ری رد ی اما قرو هه ۲۰۰۰۰۱ 

م‌کردید؟», «شمع روشن می‌کردید؟»» «چه رد ۱ 

م‌کنیر؟ اه اگر ما ان هرگونه نشانی از 
ید؟» «سوپ‌تان را چگونه می‌پزید؟ا و 


۳ ِ زبید. کشیش‌های مهربان 
دیژگی‌های یهودی یا ایین یهود با اشپزی بهودی می‌یافتند : 


زی ملافه‌هایتان را عوضص 


آن‌ها را زنده‌زنده در آتش می‌سوزاندند. حتی آن موقع هسم از پباک‌شرن 
نوکیش‌ها راضی نمی‌شدند. هر نشانی از بهودیست باید محو می‌شد. آزی 
تم روانش چشمان نوکیش‌ها تصادفا به فردی یهودی برخورد کند که تکالیف 
دینی خود را اجرا می‌کند. از ترس اینکه مبادا عادت‌های قدیمی را در وجود 
آن‌ها بیدار کند. بنابراین در سال ۱۶۹۲میلادی, آن‌ها تمام بهودیان را تکبه‌نک 
از اسپانیا بیرون کردند. بسیاری از بهودیان به‌علاوه اجداد خسودت به پرتفال 
رفتند. اما فقط از آرامش کوتاهی برخوردار شدند. پنج سال بعد. پادشاه پرتغال 
اصرار کرد که هر یهودی باید بین تغییر مذهب يا بیرون‌رفتن از کشور یکی را 
انتخاب کند. و بار دیگر ده‌هاهزار نتفر تغییم مذهب را برگزیدند و حساسیت 
خود به دین را از دست دادند. این مرحله. بخش ضعیف تاریخ یهود بود. چنان 
مرحلة ضعیفی که بسیاری» و من نیز معتقد بودیم ظهور ناجی موعود در راه 
است. به یاد داری که کتاب سه‌جلدی برجستة تحقیفی در رستگاری و نجات 
مسیحایی» نوشته اسحاق ابرونبیل را به تو قفرض دادم که همین مسئله را 
مفروض دانسته بود؟» 
«به یاد دارم که ابرونبیل هیچ دعوی منطقی ارائه نکرده بود که چرا برای آن 
رویداد ای باید یهودیان در ضعیف‌ترین بخش از تاریخ خود باشند. و دربارة 
خدای قادر مطلقی که نمی‌تواند از قوم برگزیدة خود حمایت کند و به آن‌ها 
احاژه آز ۰ 3 
‌ می‌دهد به آن مرحله برسند» هیچ توضیحی وجود نداشت و نه..» 
خاشا با فر با فت"* ب ۰ 3 2 
ِِ گفت: «باروخ, ساکت باش. امروز فقط گوش بده. فقط 
من دفعه ۶ سس ره م <۲ ۲ 1" 
بر » 4٩‏ : ۲ 
0 فقط پاسخ بله یا خیر بده. فقط چند مطلب دیگر دارم که 
می‌خواهم به تو بگویم. دربار ضعیف ‌تر 
یهودیان اواخر قرن راد و 
هدن اور قر دهم و شانزدم 
ی تمام این دنياه بهشت | 
اپراتوری عثمانی 
تجاری بین‌المللی 


ین مرحله تاریخ یهود صحبت می کردم" 
در کجا می‌توانستند پناهی بجویند؟ در 
نی وجود داشت؟ برخی از آن‌ها به شرف 
# ار تلا رفتند که آن‌ها را یه سبب شبکه‌های 
رزسمندشان تحمل می‌کردند. و سپس پس از ۱6۷۹میلادی» 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۲۰۳ 


زمانی که استان‌های شمالی هلند یرل خود را از اسپانیای کاتوییک اعلام 
کردند, برخحی از بهودیان راه خود به آمستردام را يافتند. 

ند چگوه از ما اقا کد؟ ماد هکس دیگر در نیا آنذها دبا 
مذهب بسیار شکیبا و اهل مدارا بودند. دربار؛ باورهای مذهبی هیچ‌کسی 
پر س‌وجو نکردند. آن‌ها طرفدار آموزه‌های کالون" بودند. اما به هرکسی, به‌جز 
کاتولیک‌ها حق می‌دادند تابه روش خودشان خدایشان را بپرستند. با 
کاتولیک‌ها خیلی مدارا نمی کردند» اما این مسئله به ما ارتباطی ندارد. در این‌جا 
نه ففط آزار و اذیت نشدیم. بلکه از ما استقبال کردند» زیرا هلندی‌ها 
می‌خواستند مرکز تجاری مهمی شوند و می‌دان‌ستند که بازرگانان مارانو 
می‌توانند آن را پایه گذاری کنند. به‌زودی مهاجران پرتغالی بسیاری از راه 
رسیدند و از شکیبایی که قرن‌ها در جای دیگری ندیده بودند» لذت بردند. و 
بهودیان دیگر نیز آمدند: موجی از بهودیان اشکنازی نیز از آلمان و اروپای 
شرقی سرازیر شدند. آن‌ها از خشونت دیوانه‌واری که علیه یهودیان اعمال 
می‌شد, از آن‌جا فرار کرده بودند. البته این بهودیان اشکنازی فرهنگ بهودیان 
سفاردی را نداشتند. آن‌ها نه سواد داشتند» نه مهارت و بیشترشان دست‌فروش 
باس‌های کهنه و مغازه‌دار شدند. اما ما بازهم از آن‌ها استقبال کردیم و به آن‌ها 
صدفه دادیم. آیا می‌دانستی که پدرت هدیه‌های سخاوتمندانه و همیشگی به 
صندوق خيرية اشکنازی‌ها در کنیسه اهدا می‌کرد؟» 

باروخ که ساکت مانده بود. با تکان‌دادن سرش تأیید کرد _ 

خاخام مورتریا ادامه داد: «و سپس پس از چند سال 9 آمستردام با 
مشورت هوگو کت وی ۱ تفر ری حق زندگی ما در آمستردام را به 
۳ 
«عوت کر ۳1 ِ 9 و انفباط شدیدی در کلیسای ژنو برقرار کرد اه ۳ 
ور رز ات هب برد 5 
۱ 60 آوریل ۲۸-۱۵۸۳ اوت 3 حامعه بنا به غریزة طیصی و دول" 


که بين خحصوصیات دولت و جامعه تفاوث فائل بود. از نظر اد 


ِ * فرارداد تشکیل شده است. در باب مسائل و نهادهای اجتماعی 


۴ مسئله اسپینوزا 


رسمیت شناختند. ابتدا ما مطیع و سربه‌راه بسودیم و از روش‌های قدیمی 
باقی‌مانده‌مان پیروی می‌کردیم که جلب توجه هسم نمی‌کردند. بنابراین چهار 
کنيسة ما از نظر ظاهری هیچ نشانی از مذهب‌مان نداشت و ما مراسم‌های آیینی 
خود را در ساختمان‌هایی کاملاً شبیه خانه‌های شخصی اجرا کرديم. نقط 
ذشت سال‌های بدون آزار و اذیت به ما اجازه داد به‌درستی تشخیص بدهیم 
که می‌توانیم آزادانه تکالیف مذهبی‌مان را انجام بدهیم و مطمئن شویم که 
حکومت از زندگی و اموال ما پشتیبانی خواهد کرد. ما یهودیان برای زندگی در 
آستردام حوشاقالی استنایی داشتیم. یک نقطه از تمام دیا که می‌توانستیم در 
آن آزاد و رها باشیم. درک می‌کنی؛ فقط در یک نقطه از دنیا؟» 

باروخ با ناراحتی در صندلی چوبی خود وّول خورد و با بی‌اعتنایی به نشانهة 
موافقت سرش را نتکان داد. 

«صبور باش باروخ. صبور. کمی دیگر گوش بده. صحبتم را به موضوعی که 
مربوط به توست کاملاً تغیبر جهت خواهم داد. آزادی شگفت‌انگیز مابا 
تعهدهای ویژه‌ای همراه شد که شورای شهر آمستردام به روشنی آن‌ها را بیان 
کرد. بی‌تردید می‌دانی آن‌ها چه تعهدهایی هستند؟» 
۱ باروخ پاسخ داد: «اینکه ما باورهای مسیحیان را بدنام نکنیم و سعی نکنيم 
ماه‌شان را تغییر بدهیم یا با آن‌ها ازدواج کنیم.» 

«تعهدهای بمشتری وجود دارند. حافظ؛ تو تحسین‌برانگیز است. اما 
ٍِِِِ دیگر را 9 نمی‌آوری. چرا؟ شاید چون مناسب تو نیستند. اجازه 
5 آن‌ها را به تو یاداوری کنم. گروسیوس همچنین مقرر کرد که همه یهودیأن 
و باید ایمان خود به حدا و موسی و پیامبران و زندگی پس از 
ِ هی هنن ما بای با بتو ری عفر 


1 ف ۷ 1 
زدست‌دادن آزادی ضمانت ررم. ۱ : 
ب بدهند که هیچ‌یک از افراد جامعة مذهبی‌مان نباید 


مهم‌ترین فعالیت علمی گر 7 نون طبیعی است. قدرت حاکم در اصل به ملت تعلق دارد. 
: ین هاست. او حقوق مردم را با توسل به قوائین 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۲۰۵ 


چیزی بگوید یا کاری انجام بدهد که هر جنبه از اصول اعتقادی مسیحیت را 
زیر سژال ببرد یا تضعیف کند.» 

خاخام مورتریا درنگ کرد انگشت سبابة خود را تکان داد و با قاطعیت 
ادامه داد: «اجازه بده بر این نکتَه نهایی به تو تأکید کت باروخ. نکتة 
سرنوشت‌سازی است که باید درک کنی. کفرگویی با سرپیچی از قوانین و 
مقام‌های مذهبی؛ چه بهودی چه مسیحی» صریحاً ممنوع است. اگر به مقامات 
مدنی هلند نشان بدهیم که نمی‌توانيم خودمان را اداره کنیم؛ آزادی ارزشمند 
خود را از دست می‌دهیم و یک‌بار دیگر باید به قوانین مقامات مسیحی تن 
بدهیم.» 
خاخام مورتریا دوباره درنگ کرد: «درس تاریخ خود را تمام کردم. امیدوارم 
درک کنی که ما هنوز قومی دور از همه هستیم و گرچه امروز آزادی محدودی 
داریم, نمی‌توانیم هرگز کاملاً مستقل باشیم. باروخ, وقتی به زندگی بدون جامعة 
مذهبی خود می‌اندیشی این را به خاطر بسپار که حتی امروزه آسان نیست که 
از خودمان به‌عنوان انسان‌هایی آزاد حفاظت کنیم, زیرا راه بسیاری از حرفه‌ها بر 
ما بسته است. ممکن است به معنای این باشد که فقر و تنگدستی را انتخاب 
می‌کنی.» 
باروخ شروع به صحبت کرد اما خاخام با تکان انگشت اشاره‌اش او را 
ساکت کرد: «نْکتة دیگری هم هست که می‌خواهم بر آن تأکید کنم. امروزه بنیان 
فرهنگ مذهب ما مورد تهاجم است. سیل مهاجرانی که پیوسته از پرتضال 
می‌آینده یهودیانی بدون آموزش بهودیت هستند. در آن‌جا آموختن زبان عبری 
ممنوع است. آن‌ها مجبورند اصول اعتقادی کاتولیک را بیاموزند و همچون 
کاتولیک‌ها تکالیف دینی خود را انجام بدهند. آن‌ها با ایمانی متزلزل در مان دو 
دنبای اصول اعتقادی کاتولیک و باورهای بهودی گير افتاده‌اند. ین رسالت و 
دطیفة من است که آن‌ها را به راه راست هدایت کنم و آن‌ها را به خانه؛ به 
زیشه‌های یهودی‌شان باز گر دانم. جامعهٌ مذهبی ما در حال شکوفایی و پرورش 
است. ما هم‌اکنون پ‌وهشگ شاعر نما شنامه‌نویس, کابالیست: پزشک و 


۱ آستانة تجدید حیات بزرگی هستیم 
چاپخانه‌دار پرورس می‌دهیم. ما ِ 1 ی ی 
ِ حته دهن یز و استعدادرن 
انجا جایگاهی برای تو وجود دارد. آمو گر ن ۳ کی / 
زرگ خواهد بود. اگر در کنار من تدریس کنی, | 
مربی‌گری کمکی بسیار بزرگ خواهد بو ژیاهای پدرت را ۰ 
۱ ی ۱ » بکیری رو؛ ی پدرت راو نی 
وقتی دیگر این‌جا نیستم کار مر برعهد 2 
رژیاهای مرا تحقق بخشیده‌ای.» ۱ 0 ۲ 
روخ با حیرتپه چشمان خاخام ناه کرد و گفت: «منظورتانچچیست 
۳ شما کار کنم»؟ حرف‌هایتان مرا گیج کرده اسنتت: به باد داشته باشید که من 
مغازه‌دارم و تحت حکم تکفیر قرار گرفتم.» 
«مسئلة تکفیر نامعلوم است. تا وقتی علنا در کنیسه اعلام نکنم» واقعیت 
ندارد. بله, شورای کنیسه برترین فدرت را در دست دارد» اما من تفوذ بسیاری 
بر آن‌ها دارم. دو مارانوی از راه رسیده, فرانکو بنیتیز و ژاکوب مندوزا دیروز 
برای شورای کنیسه شهادت دادند, شهادتی بسیار زیان‌بار. آن‌ها گزارش دادند 
که تو معتقدی خدا چیزی بیش از طبیعت نیست و اینکه جهان آخرتی وجود 
ندارد. بل این زیان‌آور بود» اما بین خودمان باشد» من به شهادت آن‌ها اعتمادی 
ندارم و می‌دانم که گفته‌هایت را تحریف کردند. آن‌ها برادرزاده‌های دوآرته 
رودریگرز هستند که به سبب رجوع تو به دادگاه هلندی برای اجتناب از 
پرداعت بدهی به او عصبانی است و متقاعد شدم او به آن‌ها دستور داده که 
دروغ بگویند. یب باور کن که یگانه کسی ن‌ بیستم که به آن معتقدم.» 
«خاخام مورتریا؛ آن‌ها دروغ نگفتند.» 
(باروخ. سر عقل بیا. از لحظة 


تولدت تو را می‌شنا انم که مانند 
هرکس دیگری, گاهی افکاز رز مي‌سناسم و می‌داینم 


هم تا 3 بررسی بپردازی.اجازه بده ذهنت را پاک کنم. حالاً 
به من گوش بده. به تو پیشنها ۱ 


نخواهم داد. مطمتنم م م7 قق نی تج به هيچ‌کس دیگری در این دنیا 
تو را از حرفة وا 0 ۱ رگ مادام آلعمری به تو بدهم که برای همیشه 
ر: ی رهایی بدهد ود به‌عنوان پژوهشگر زندگیات 

۲ *وجهی؟ هدیز زندگی دانش‌پژوهی و کسب علم را به تو پیت نهاد 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۲.۷ 


می‌کنم» زندگیای سراسر مطالعه و تفکر. . حتی می‌توانی وقتی به دنبال تصدیق 
پا کذیب مدارک در پژوهش‌های خاخامی هستی, بهتفکرات ممنوعهبیندیشی: 
به این پیشنهاد فکر کن: یک عمر آزادی تمام‌وکمال. فقثط یک شرط دارد: 
سکوت. باید بپذیری که تمام افکاری را که برای مردم آزاردهنده امنت» پیتن 
خود نکه داری.» 

باررخ حس کرد قوف تفکرش منجمد شده است. پیس از سکوتی طولانی, 
خاخام گفت: : «باروخ. چه می‌گویی؟ اکنون که زمان حرف‌زدن است» سکوت 
کرده‌ای؟» 

بتو با صدایی آرام و ملایم گفت: «بیشتر از آنچه بتوانم به یاد بیاورم پدرم 
از دوستی خود با شما و احترام بسیاری که برایشان قائل بود. گفته است. او 
همچنین به من می گفت که دربارة قدرت ذهن من چه می‌گفتید: «هموش 
بی‌حدومرز». پدرم می‌گفت شما این عبارت را به کار می‌بردید. به‌راستی همین 
را می‌گفتید؟ ایشان به‌درستی از شما نقل‌وقول کردند؟» 

«بله, همین‌طور است.» 

معتقدم دنیا و هرچه در آن است بر اساس قانونی طبیعی عمل می‌کند و 
اینکه می‌توانم از هوش خود استفاده کنم به شرط آنکه به روش عاقلانه‌ای آن 
ی و ی ی ی سس 

ری را کشف کنم. اين مطلب را پیش از این به شما و نگفته‌ام؟» 

خاخام مورتریا سرش را میان دستش گرفت و به نشانة تأیید تکان داد. 

او با این وجود. امروز به من پيشنهاد می‌کنید که با پبژوهش‌های خاخامی 
لکیام را صرف تأیید یا تکذیب دیدگاه‌هايم کنم. این راه من نیست و 
نخواهد بود. . قارت و اختیارات خاخامی بر اساس شفافیت حقیفت نیست. . فقط 
بای دیدگاه‌های نسل‌ها محقق خرافاتی قرار دارد. محققانی که معتقد بودند 
ین صاف مق نطو تنل ون دور آن می‌گردد و اینکه انسانی به نام آدم 
نگهان بدیدار شد و پدر نژاد انسان شد.» 

و لوهیت سفر پیدایش را انکار می‌کنی ؟» 


۸ مسئله اسپینوزا 

«شما مدارکی را که نشان می‌دهد تمدنی قدیمی‌تر آز بنی‌اسرائیل در چین و 
مصر وجود داشته است. انکار می‌کنید؟» 

«جه کفرگوبی‌هایی» تشخیص نمی‌دهی که چگونه جایگاه خود در آخرت ر 
به خطر می‌اندازی؟» 

«هیج مدرک منطقی و عاقلانه‌ای برای وجود ۰ وجود ندارد.» 

خاخام مورتریا مبهوت او را نگریست: «اين دقیقا همان است که برادرزاد/ 
دوآرته رودریگرز از تو نقل کرد. فکر می‌کردم که آن‌هابه دستور عمویشان 


دروغ می‌گویند.» 
«گمان کنم حرف مرا نشنیدید یا نخواستید که بشنوید» چند دقيقه پیش گفنم 
آن‌ها دروغ نمی‌گویند» نحانحام.» 


«و دیگر اتهام‌هایی که بستند. چطور؟ اينکه تو منکر سرچشمه الهی تورات 
شده‌ای, حضرت موسی تورات را ننوشته است. خدا فقط از نظر فلسفی وجود 
دارد و قوانین آبینی مقدس نیستند؟ه 

«خاخام برادرزاده‌ها دروغ نگفتند.» 

خاخام مورتریا به باروخ خیره شد. دلشوره‌اش تبدیل به خشم شد: «هریک 
از اين اتهام‌ها به‌تنهایی سبب طردشدن از جامعة مذهبی است و همه باهم 
سنگین‌ترین تکفیری خواهد شد که تاکنون حکمش را صادر کرده‌اند» 

«شما استاد زبان عبری من بودید و این زبان را به‌خوبی به من آموزش 
ِ« 1 با اصلاح «تکفیر» لطف شمارا جبران کنم. شما به مين 
بعضی از کیرهای بی‌رحمانه را نشان دادید که جامعة ونیزی صادر کرده بود د 
من وازه‌به‌واژ؛ آن‌ها را به یاد دارم.» 

به تو گفتم که به قدر کافی زمان برای 


۱ گستا- خواه داشت. هماکنون 
ینم که شروع شده است.» خاخام ی حواهی ست. هحجم 


کند. وا را مورتریا درنگ کرد تا خود را جمع وجور 
زندگی کاری ۶ ۰2 مه می‌خواهی تمام کم را خراب کت تو آگماهی که 
ای اساسی در افکار د فرهنگ بهودیان در زمينة زندگی 


۱ 5 
پس از مرگ داشته | ست. ز 1 ِ 
نو درباره کتابم نجات ررح می‌دانی که در مراسم 


آمستردام. جولای ۱۶۵۶ ۲۰٩‏ 


ی ۳ نو از مجادلة بزرگ من با خاخام یوب دربارة آن 
موضوغ و پیروزی‌ام اکاه هستی.» ۱ 

دله. البته.» 

«تو با بی‌اعتنایی از کنار آن گذشتی. از خطرهای آن خبر داری؟ اگر آن 
مجاله را از دست داده پود؛ ار فوا داد بودم که هم بهودیان در جه ان 
آخرت وضعیت یکسانی خواهند داشت و تقوا پاداشی و گناه هیچ مجازاتی 
نخواهد داشت, نمی‌توانی پیش‌بینی کنی که چه پیامدهایی در انتظار جامعه‌مان 
بود؟ اگر آن‌ها مطمئن می‌شدند که در آخرت جایگاهی دارند» دیگر چه 
انگیزه‌ای برای گرویدن به یهودیت داشتند؟ اگر برای خطاها هیچ مجازاتی 
نباشد, می‌توانی تصور کنی کالوینیست‌های هلندی ما را چگونه در نظر خواهند 
گرفت؟ آزادی ما چقدر طول خواهد کشید؟ فکر می‌کنی به بازی بچگانه‌ای 
سرگرم بودم؟ به مفاهیم ضمنی فکر کن.» 

بله, آن مجادله بزرگ. حرف‌های شما فقط نشان‌دهند؛ ایین بود که آن 
مجادله دربار؛ حقیقت معنوی نبود. بی‌تردید به همین علت خاخام‌های ونیزی 
گیچ شده بودند. هر دو شما با دلایلی که هیچ ارتباطی با واقعیت زندگی پس از 
مرگ نداشت. دربارة برداشت‌های مختلف از آخرت بحث می‌کردید. شما سعی 
داشتید با قدرت ترس و امید, چماق‌های سنتی رهبران مذهبی در سراسر تاریخ؛ 
نود مردم را مهار کنید. شما و مقامات خاخامی در همه‌جاء مدعی حفاظت از 
کلیدهای زندگی پس از مرگ هستید و از آن کلیدها برای هدایت سیاست ود 
استفاده می‌کنید. از سوی دیگر خاخام اییوب موضوع روحانی‌بودن خود را در 
بر نگرانی جامعة مذهبی مشخص کرد که می‌خواست به خانواده‌های نوکیش 
خود کمک کند. این مسئله اختلاف معنوی و روحی نبود؛ مجاده‌ای سیاسی بو" 
که نقاب مجادلاٌ مذهبی به چهره زده »۳ هیچ کدام از شما مدرکی برای وجود 
جهان آخرت ارائه نکردید. چه مدرک عقلانی چه سدرکی از تورات. به ش 
طمینان می‌دهم. در تورات چیزی یافت نمی‌شود و شما خود از آن آگا‌ید» 


ن ق تا 
ی ۲ آ در برایسر 
خاخام مورتریا گفت: «آشکار است آنچه را که دربارء مسئویم ۲ 


۰ مسئله اسپینوزا 


خداوند و استمرار قوم‌مان به تو گفتم» نپذیرفتی.» 
باروخ پاسخ داد: «بیشتر آنچه رهبران مذهبی انجام می‌دهند. ارتباط انندکی 
با خدا دارد. سال پیش مردی را که به جای قصابی سفاردی از قصابی اشکنازی 
کوشر" گوشت تهیه کرده بود. از جامعة مذهبی طرد کردید. فکر می‌کنید این 
کار ربطی به خدا دارد؟» 
«آن تکفیری کوتاه‌مدت و بسیار عبرت‌آموز بود دربار؛ اهمیت به 
هم‌پیوستگی و اتحاد جامعه.» 
«ماه گذشته شنیدم به زنی که از دهکده‌ای کوحک و بدون نانوایی یهودی 
آمده بوده گفتید که می‌تواند از نانوایی غیریهود خرید کند. به شرط آنکه تکه‌ای 
کوچک چوب درون تنور بیندازده طوری‌که در پخت نان شریک باشد.» 
«او غمزده و ناراحت به سراغ من آمد و با خوشحالی و آسودگی از نزد من 
رفت.» 
«او با ذهنی متحیرتر از پیش از نزد شما رفت» حتی با توانایی کمتر برای 
9 خود و پرورش توانایی‌های عقلانی‌اش. این دقیقاً منظور من است. 
مقامات مذهبی, از همه رنگش, می‌خواهند مانع رشد توانایی‌ها و استعدادهای 
عفلانی شوند.» 
«اگر فکر می‌کنی مردم ما می‌توانند بدون همدایت و رهبری زنده بماننده 
احمقی.» 
رم و / 0 
امن فکر می‌کننم که رهبران مذهبی راه معنوی خود را با دخالت در 
مشغله‌های سیاسی گم کرده‌اند. قد 9 اه . ۱ ۱ 
۲ 1 رت و اختیارات یا کنسول شما بابد محدود 
و 0 دریاره تقوای درونی.» 
مشغل وضعیت سا رن 
سی؟ متوجه نیستی که در اسپانیا و پرتسال چه روک 


داده است؟» 


«قیقاً منظورم همین است. 


۲0 ۱ ۱ 
کشورداری باید از هم جدا باه #سسعیت‌های مذهیی بودند. مذهب و 


تست یرو 


آمستردام, جولای ۱۶۵۶ ۲۱۱ 


رن او را انتخاب کنند و به وسیلة شسورای منتخب مستقلی قدرت‌هایش 
ریدود شود و نیز کسی است که بتواند بر اساس آراهش عمومی و امنیت و 
رزاء اجتماعی عمل کند.» 

باروخ, اکنون موفق شدی مرا متقاعد کنی که زندگی منزوی‌ای خواهی 
رات و آینده‌ات فقط شامل کفرگویی نخواهد شد, بلکه وطن‌فروشی هم به آن 
اضافه خوا اهد شد. مرحصی.» 

خاحام مورتریا همان‌طور که به صدای گام‌های باروخ گوش می‌داد که از 
پلهها پایین می‌رفت به بالا نگاه کرد و زیرلب گفت: «میخائیل دوست من هر 
آنجه در توان داشتم برای پسرت انجام دادم. روح‌های بسیاری هستند که باید از 
آن‌ها محافظت کنم.» 


فصل شانزدهم 
مونیخ» ۱۹۱۹ 


این صحنه را تصور کنید: جوان مهاجری با لباس‌های ژنده» بیک‌ار, بدون 
هیچ آثر منتشرشده و با قاشق سوپ‌خوری در جیب پیراهنش بپرد وسط دفتر 
کار روزنامه‌نگار و شاعر و سیاستمداری معروف و فرباد بزند: «می‌توانید از 
مبارزی علیه اورشلیم استفاده کنید؟» 

مسلماً آغازی بد فرجام برای مصاحبه‌ای شغلی بودا هر سردبیر مسئول و 
بافرهنگ وفرهیخته‌ای به‌سرعت این مزاحم عجیب با حرف‌های کودکانه و 
احتمالاً خطرناک را بیرون می‌انداخت. اما نهء زمان, سال۱۹۱۹ بود و مکان» 
«ِ و دیتریش اکارت نان کلام زیبای آن جوان قرار گرفت. 

«خب دلاور ۳9 سلاح خود را به من نشان بده.» 

آلفرد با صدای بلند گفت: «ذهن من کمان است و حرف‌هایم...» مدادی از 
جیش درآورد و آن را بالا گرفت و تکان داد: «و حرف‌هایم پیکان!» 

«خوب گفتی, دلاور جوان. و به من دربارة شاهکارهایت بگو. تاخت‌وتازت 


علیه اورشليم. ۲ 


آلفرد با هیجان شاهکارهای دلاورانة ضداورشلیمی خود را شرح داد: از 


 .۴‏ مسئله اسپینوزا 


رکردن تقریبی کتاب هوستن استوارت چمبرلن؛ سخنرانی انتخاباتی ضدیهود در 
شانزسالگی؛ مواجه با مدیر مدرسه‌اش» اپستاین بهود مظنون (بخش اسینوز 
را حذف کرد)؛ انزجار و هراسش از مشاهدة انقلاب بلشویک‌های بهود 
سخنرانی ضدیهود اخیر خود در جلسة شهر روال؛ طرحش برای نوشتن گزارز: 
شاهد عینی از بلشویک‌های یهودی به هنگام انقلاب و تحقیسق تاریخی‌اش 
دربار؛ تهدید و خطر بهود. 

«آغازی عالی بود. اما فقط آغاز بود. حالا باید کالیبر سلاح تو را بررسی 
کنیم یعنی بدانیم استعداد و توانایی ات چقدر است. طی بیست‌وچهارساعت 
مقاله‌ای همزار واژه‌ای از گزارش عینی خحود از انقلاب بلشویک‌ها برایم 
می‌نویسی و می‌آوری و ما خواهيم دید آیا درخور چاپ هست يا خیر.» 

آلفرد هیچ حرکتی به نشانه ترک دفتر سردبیر از خود نشان نداد. دوباره 
نگاهی به دیتریش اکارت انداخت. مردی باوقان با موهای اصلاح‌شده» عینشک 
دور مشکی روی چشمان آبی بینی گوشتی کوچک و چانه‌ای پهن و تا اندازه‌ای 
وحشی. 

ابیست‌وچهارساعت وقت داری» مرد جوان. زمان آغاز شد.» 

آلفرد به پیرآمون خود نگاه کرد آشکارا اکر اه داشت از دفتر اکارت بیرون 
برود. با کمرویی گفت: امیزی» گوشه‌ای با چند برگه هست که بتوانم استفاده 
کنم؟ فقط کتابخانه را دار ) که در حال حاضر انباشته از پناهندگان بیسوادی 
است که سعی دارند خود را در آن‌جا گرم کنند.» 

"بتریش آکارت به منشی خود اشاره 
نشان بده و به او چند برگه 
نیسست؛ اما ساکت است 


کرد: «به ایین متقاضی دفتر پشتی را 

و کلید بده.» به آلفرد ک ت: «جای خیلی گرمی 

ی 4 درودی مجزایی دارد. بنابراین اگر لازم است 
0( کار کنی. خداحافظ تا فردا قیقاً همین ساعت» 


دیتریش اکارن ۰.۱ 
#ریس اکارت پایش را ۰۱1 
۱ 5 ددی میز گذاء اش که ۱ دی سیگاری 
و به پشتی صندلی تک ۹ دس ر! روی زیرس 


* کُرتی بزند. گرچه در اوایل دهة پنجاه‌سالگی 
تهربانی کرده | ست. گوشت از همه جای 


۲۱۵ ۱٩۱٩ مونیخ.‎ 


بدنش آویزان بود. در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمده بود. پسر محضردار 
طتی و وکبل دعاوی که مادرش را در کودکی از دست داده بود و پندرش را 
چند سال بعد و در آواخر نوجوانی به زندگی غیرمتعارف غرق در مواد کشانده 
ژد که خیلی زود ثروت به ارث‌رسیده از پدر را بر باد داد. پس از چندین بار 
ناکامی در کارهای هنری و جنبش‌های سیاسی افراطی و یک‌سال تحصیل در 
دانشکدة پزشکی به مرفین اعتیاد شدید پیدا کرد. طوری که لازم شد چندین ماه 
در بیمارستان روآن‌پریش‌ها بستری شود. سپس نمایشنامه‌نویس شد اما هیچ‌یک 
از آن‌ها وارد صحنهُ نمایش نشدند. او با اطمینان کامل از شایستگی ادبی‌اش» 
برای ناکامی و شکست خود یهودیان را مقصر می‌دانست و معتقد بود آن‌ها 
تلاتر آلمان را تحت کنترل دارند و از دیدگاه سیاسی او رنجیدند. اشتیاقش برای 
اتقام, شغلی به‌عنوان ضدیهود حرفه‌ای آفرید. او که به‌عنوان روزنامه‌نگار دوباره 
متولد شده بود» آف گوت‌دایش را به‌عنوان جدیدترین نشریه‌ای که فصد داشت 
با قدرت یهودیان مبارزه کند» به راه انداخت. سال ۱۹۱٩‏ زمانی مناسب بود. 
شیوة روزنامه‌نگاری او گیرا و دندان‌شکن بود و به‌زودی هفته‌نامه‌اش مطالب 
خواندنی ضروری برای آن‌هایی شد که به دسیسه‌های زشت و غیراخلاقی 
بهودیان علاقه داشتند. 

سلامت دیتریش اندک و سطح انرژی‌اش پایین بود. اما اشتیاقش برای تغییر 
بسیار. ار مشتاقانه در انتظار رسیدن ناجی آلمان بود. فردی با نیروی استثنایی و 
جذبه که بتواند آلمان را به جایگاه درست و باعظمست خحود هدایت کند. او 
و و ویس ۱3۳/۳۵ 
رفت‌انگیز روزنبرگ برای کسب نظر مساعد 9 ای کسی‌که در 
7سورانه اش بیرون زده بود. اما شاید در فراهم‌سازی مسیر برای 
تفارش بود, برای او نقشی وجود داشت. 
: ۲ ۱ ۲ که نات نوشتة هزار 
درز بعد الفرد در دفتر اکارت نشست و همان‌طود 


لآ , انداخت. 
"ی او را می‌خواند. بابی‌قراری پاهمایش را مدام روی هم ی 


۶ مسئله اسپینوزا 


اکارت عینکش را برداشت و به آلفرد نگاه کرد و گفت: «برای کی 
مدرک معماری دارد و هرگز چنین نثری را پیش از اين ننوشته است» می‌نوانم 
بگویم این نوشته بدون آینده درخشان نیست. درست است که این هزار واژه از 
نظر دستوری حاوی یک جمله درست هم نیست. اما با وجود ایین حفیفت 
ناراحت‌کننده» نوشته‌ات قدرتی دارد. در نوشته‌ات تنش و هوشمندی و 
پیچید گی وجود دارد و حتی اندکی, نه به میزان کافی. تصاویر زنده و روشن. 
به موجب این نوشته اعلام می‌کنم که روزنامه‌نگاری تو از هم‌اکنون آغاز خواهد 
شد. اين مقاله را منتشر خواهم کرد. اما باید روی آن کار کنم. هر جمل؛ آن به 
ویرایش نیاز دارد. صندلیات را این‌جا بگذا آلفرد. و ما خط به خط آن را 
بررسی خواهیم کرد.» 

آلفرد با اشتیاق صندلی‌اش را به نزدیک اکارت کشاند. 

اکارت ادامه داد: «اين اولین درس کم توست. وظیفه نویسنده 
راز ی ارتباط با خواننده است. انسوس. بسیاری از جمله‌های تو عاری از اين 
مسئله هستند و در عوض بیشتر ذهن را مغشوش می‌کنند یا این موضوغ را 
منتفل می‌کنند که نویسنده بیش از آنچه برای گفتن انتخاب کرده است. می‌داند. 
این‌جا و این‌جا و این‌جا را ببین.» خودکار قرمز دیتریش اکارت کار خود را 
شروع کرد و کارآموزی آلفرد روزنبرگ نیز آغاز شد. ۱ 

نوشته بازبینی شده آلفرد به‌عنوان بخشی از مجموعة «یهودیت با ما و بدون 
ما» چاپ شد و به‌زودی جندین گزارش عینی دیگر از آشسوب و بلوای 
۲ ریک شانتهه پیترفت تو ی یی مامتا 
ات کر وان دیاز آکارتتموو ذیررست سای گی اه 
ممیشگی قرار گرفت و طی چند ماه اارت آنقدر از کار آلفرد واضی بو که از 
94 بتدمه‌ای برای کتابش؛ گورکن روسیه بنوسد. کتابش به شکل 

یداد که ی نز 


هت و ۵ ۰۰ ۳۳۲ 
روسیه زدند. یهودیان تسه به ریسه نظام برار 
لین روزها ددذهای خوش و به‌یادمازر: 7 


۲۱۷ ۱۹۱٩ مونیخ,‎ 


زبان ممکاری با اکارت و نیز همراهی با او در تاکسی رابه یاد می‌آورد که 
کایجة آنشین خود برای همه کارگران» را در سراسر مونیخ توزییم می‌کردند» 
از از خرسندی می‌شد. الفرد سرانجام خانه و پدر و هدف داشت. 

آلفرد با تشویق و پشتیبانی اکارت پژوهش تاریخی خود دربار؛ُ یهود را 
تکمیل کرد و طی یک‌سال اولین کتاب خود با نام ردپای یهود در سراسر دوران 
تفییر را چاپ کرد. اين کتاب شامل بذرهای آن چیزی بود که درون مایة بنیادی 
بهودستیزی حزب نازی شد: یهودیان به‌عنوان سرچشمة مادی‌گرایی و آنارشی و 
کمونیست مخرب خطرهای فراماسونری بهود. رژیاهای شیطانی فلاسفه بهود 
از عزرا و حزقیال" تا مارکس" و رتش کین بیش از همه خطر آلودگی تمدن 
برترشان با خون یهود. 


۱- 128106 کاهنی از خانواده صادوق و از پیامبران بتی‌اسرائیل بود. حزقیال در سال ۱۲۷ پیش ازمیلاد 
رلادت یانت و در سن سی‌مالگی کاهن آورشلیم شد. به مال ۵۹۲ پیش ازمیلاد به پیة یغمبری بنی‌اسرائیل 
رسید و ببست ودوسال بنی‌اسرائیل را از بت‌پرستی بازداشت و به سوی خحدا دعوت کرد. در ایند 
اسرنل تحت‌تأثیر ار فرار نمی گرفتند تا اينکه سرانجام با شکسته‌شدن بت‌ها به دای بگانه رد 
ارردند. ار پیامبری بود که داوری بر هفت قوم آمون» موآب» فلسطین, صوره صیدون و مصر را اعلام 
کرد کاب نبوتی حزقیال شعرگونه است و در آن وزن و آهنگ وجود دارد. این کتاب شامل چهار 
روباست و پنج پیفام اصلی کتاب به شکل مثل ارائه شده‌اند. حزقیال در روستای کفل در بین‌النهرین 
طفون شد. بهدیان و مسلمانان عراق قبر او را زیارت می‌کنند. ۱ 
۴ 16107[0] 121 :کارل هایتریش مار کس(۵می ۱۸۱۸-)۱مارس ۱۸۸۳) متفکر اتقلابی» ِ 
جامع‌شناس» تاریخ‌دان و اقتصاددان آلمانی و از اندیشمندان تأثیرگذار 0 ۳ ِِ 
مسرت ۰ 5 5 و 0 ۰۵ ل سممم تست یت سر ۰ 
ِ کمویست ید را که مشهورثرین 3 یت 9 و ۳ اه سایر تألفات او ود 
۰ 1 ۰ ۵۵ ی ۰ ره وس 7 
رثس همچنین مزلف سرمایه,مهم‌ترین کتاب این ج وی ی ۳3 اسم تا کنونه 
"سس بنیان و جوهرة اصلی تفکر مارک ی می‌دهد. جمله «تاریخ جوا ۳9 
تاریخ ما ۰ ۴ 1 رار: تاریخ است که در خط او 
ح *رزه طبقانی بوده است.» یکی از جمله‌های مشهور وی درباره سنج 
*ست کمونیست آمده ام" 
۳ منت ی ۱ روصیه بود. او در 
ِ رن داویدوویچ تروتسکی انقلابی بلشییک و سم و و ماگ با نوشه‌های 
ٍ در خانوادة بهودی کشاورزی در روستایی در اوکراین 0 1 ابرپا 
سزیان ۱ ۳ .۱ لت کارگری جنوب ر ۱۰ 
های ب 1 از ,رفقا تشکیلات ‌ 
مخفی و مارکسیسم آشنا شد و به همراه عله‌ای د د علات را منحل کرد 
کرد که ۳ ۱۸4۸ بلیس مخفم تشکیلات ر 
و ادلی چندماه هزاران عضو جذب ان شدند. در سال ۵ ر در سیری محکوم 
رشن د دیگر رهبرانآن را بهزندان انداختند. همة آذها ب ی ین ک زیر نظر لنین ود 
ترشیت کر ِ ت روسم ۱ 
ی 
1 ی ارتباط برقرار کردند. مدتی بعد. برونشتین موفق شد فرر 
)"مان زنازء ۲ 
نش در آدسا را بنویسد: تروة ۰ 


۸ ا ‏ مسئله اسپینوزا 


آنفرد تحت سرپرستی اکارت آگاه شد که کارگران آلمانی؛ مصذب از 
فشارهای مالی بهودیان به یوغ بسته شده و حتی با مکسب مسیحی 
دست‌وپایشان بیشتر بسته شده است. اکارت نیز در زمینة متون تاریخی به آلفرد 
متکی بوده نه فقط دربارة تاریخچذ بهودستیزی بلکه با ردیابی پیشرنت 
آموزه‌های یسوعیان از بهودگری تلمود. دربارة عقاید قدرتمند ضدمسیحیت. 
اکارت دست‌پرورد؛ جوان خود را به گردهمایی‌های سیاسی افراطی برد و او 
را به چهره‌های سیاسی بانفوذ معرفی کرد. و خیلی زود از آلفرد برای عضویت 
در انجمن تیوله" حمایت کرد و برای شرکت در اولین جلسة این کميتة 
مخفیانة بلندپایه, او را با خود برد. 
در جلسة انجمن تیوله, اکارت پس از معرفی آلفرد به چند عضو او را به 
حال خود گذاشت و با چند تن از همکارانش خصوصی گفت‌وگو کرد. آلفرد ب 
پیرامون خود نگریست. دنیایی تازه بود. نه سالن میخانه, بلکه سالن جلسه‌ای در 
هتل چهارفصل مجللی در مونیخ بود. پیش از این هرگز به چنین مکانی پا 
نگذاشته بود. ضخامت قالی قرمز را زیر کفش‌های کهنهاش بررسی کرد و به 
نماشای سقف پرزرق‌وبرق پرداخت که روی آن ابرهای پنبه‌مانند و فرشته‌های 
بل را به تصویر کشیده بودند. هیچ آبجویی ندید بنابراین به سمت میز وسط 
سالن رفت و برای خود لیوانی از شراب آلمانی ریخت. به اعضای دیگر نگاه 
کرد. شاید حدود صدوپنجاه نفر بودند» همه آشکارا مردانی ثروتمند و 
شیک پوش و خوش‌غذا بودند. آلفرد به حاطر لباس‌هسایش شرمنده و دستپاچه 
ِ هریک را از مغازه‌های لباس‌های دست‌دوم خریده بود. 
۱ ی ۲ 
ی ۲۱ ۱۳۰۲۳ 
۱- 506167 علنارر[: در اصل 


کی «گروه مطالمار ۲ ۰۰ 1 
یه تسقیق می‌کردند. این گروه عمدتاً از ی عصرطلایی آلمان»» گروهی در مونیخ که دربارة علو) 


دوباره آن را را : حزب کارگران آلمان پشتیبانی می‌کرد که بعدها آدولف هیتلر 
ب با نام حزب ملی سومیالیست .1 7 , ۱ 

کلارک» یکی از کارشناسان 1 0 ۰ المان(۸۳ 9و سازماندمی کرد. نیکلاس گودریک 
۳ من ‌- ۰ ره 


اعضای انجمن بودند. دیگر و 3 می‌کند در حالیکه م ۰ فرانک و رودولف هس از 
۸9 0 اک لقط در ان انجمن مهمان بووند پا گونه ارتباطی با ان 
که مر در جلسات این انجمن شرکت کوده با ۱ 


۲۱٩ ۱۹۱٩ مونیخ.‎ 


بی‌کوشید با اشاره به خود به‌عنوان نویسنده‌ای فیلسوف» مدعی امتیاز و برتری 
شود. وفتی تنها در گوشه‌ای می‌ایستاد. خود را با تمرین حالت‌های 2 
گرم ی‌کرد:انحندادن ظریف لب‌هایش همراه با تکان‌دادن مختصر سر و 
بایین‌انداختن پلک‌هایش. امیدوار بود با این حرکت‌ها حرف خود را منتقل کند: 
پل دیا نظور شما را می‌دنم.نه فقط می‌دانم»بلکه حتی بیشتر از آنچه فکر 
می‌کنیده آگاه هستم.» آن شب در آینة سرویس بهداشتی آقایان» حالت صورت 
خود را بررسی کرد و از آن خوشش آمد. به‌زودی آن نیم‌لبخند مسخره خصلت 
بارز وی شد. 

مردی با چهر؛ُ هیجان‌زدهه صورت دراز سبیل و عینک دورمشکی پرسید: 
سلام؛ شما مهمان دیتریش اکارت هستید؟ آنتون درک‌سلر هستم؛ از اعضای 
کمیته استقبال.» 

بله, روزنبرگ هسستم؛ آلفرد روزنبرگ. نویسنده و فيل‌سوف هفته‌نامة 
آف‌گوت‌دایش. و بله, مهمان آقای اکارت.» 

اتعریف شما را از ایشان شنیدهام. اولین دیدار شماست و باید دربارة 
سازمان ما پرسش‌هایی داشته باشید. چه می‌توأنم به شما بگویم؟» 

«مطالب بسیاری می‌توانید بگویبد. اول از همه علافه‌مندم درباره؛ نام آن 
بدانم, 16 

ابرای پاسخ به سّال‌تان باید این‌طور آغاز کنم که نام ابتدایی ما «گروه 
طالعانی عصر طلایی آلمان» بود. بسیاری رمتقدند که شمالگان گسترة 
خشکی‌ای در نزدیکی, ایسلند یا گرینلند بود که اکنون ناپدید شده است و نیز 
#طن ابتدایی نژاد آریا» 


۰ 5 ۱ ۳۹ ِا ۰ 
شمالگان... از طریق مطالعة کتاب هوستن استوارت جمبرلن دربارة تاریج 


آربایی‌ام اطلاعاتی کامل دارم اما همیچ‌چیزی دربارة شمالگان به خاطر 
نمی‌آورم.» 

«آم چمبرلن مورخ است» یکی از مورخان خوب ماء اما شمالگان مربوط به 
پیش از چمبرلن و پیش از تاریخ است. قلمرو ای. سازمان ها آرزو داردب 
اجداد اصیل‌مان که آن‌ها را فقط از طریق تاریخ شفاهی می‌شناسیم» احترام 
بگذارد.» 

«پس همه اين آقایان پُرابهت به سبب علاقه‌شان به ای در تاریخ باستان در 
این‌جا جلسه دارند؟ البته آن را زیر سوال نمی‌برم؛ در واقع فکر می‌کنم 
تحسین‌برانگیز است که چنین آرامش و طرفداری عالمانه‌ای را می‌بینم آن‌هم در 
زمانی آنقدر ناپایدار که ممکن است آلمان هر دقیقه از هم بپاشد.» 

«جلسه هنوز آغاز نشده است. آقای روزنبرگ. به‌زودی خواهید دید که چرا 
انجمن تیوله برای نوشته‌های شما در آف گوت‌دایش آنقدر ارزش قانل شده 
است. بله. بله. ما مشتاقانه علاقه‌مند به تاریخ باستان هسستیم. اما حتی بیشتر 
علاقه‌مند به تاریخ پس از جنگ هستیم به تاریخی که روزی فرزندان و 
نوه‌هایمان آن را خواهند خواند.» 

آلفرد از سخنرانی‌ها به وجد آمده بود. سخنرانان دربارة خطر جدی 
رویارویی آلمان با بلشویک‌ها و یهودها هشدار می‌دادند. هر سخنران تأکید 
می کرد که نیاز است کاری صورت داد. در انتهای شب. اکارت مست از نوشیدن 
بی‌وهفا مراب المانی. دستش را روی شانة آلفرد گذاشت و با صدای بلشد 
ِ 9 دوران هیجان‌برانگیز ی است» نه! و هیجان‌انگیزتر هم خواهد 
دوشن اه تفر نگرش: ال کردن ماد حدم ما مجاهات‌ها 
شکوهمند. چه کسی می‌تواند منکر آن 
ساختن اخبان افتخاری را 
خواهی دید, 


شود؟ با این وجود در ساختن احبار, بله؛ 
سین وجود دارد! 
خواهی دید. به من اعتماد 

حالوهوای واقعه‌ای سرنوشت 
تس می کرد و عجله داشت که 


و توباماخواهی بود آلفرد. 
کن. من می‌دانم چه‌چیزی در راه است» 
ساز در فضا موج می‌زد. آلفرد مشتاقانه آذ دا 
بخوابد. پس از اینکه از اکارت جدا شد» 


۲۲۱ ۱٩۱٩ مونیخ.‎ 


یک‌ساعت در خیابان‌های مونیخ قدم زد. توصیه دوست جدیدش فردریش 
پیستر را برای رهایی از تتش به یاد آورد. عمیقاً و به‌سرعت نفس کشید و هوا را 
به درون داد و چند ثانیه نفسش را نگه داشت و سپس آهسته آن را از دهمانش 
بیرون داد. پس از چندبار اجرای این حرکت. احساس بهتری داشت و نیز از 
تأثیر چنین حرکت ساده‌ای غافلگیر شد. تردیدی وجود نداشت که او کمی 
عجیب بود. از تغییر گفت و گویشان به سوی امکان وجود رگه‌ای از بهود در 
زرا ماتر کی رام رانا یه الب ای اختاس وی داخدت و 
مایل بود دوباره او را ببیند. کاری خواهد کرد که این اتفاق بیفتد. 

هنگامی که به خانه رسید. متوجه شد که برگة یادداشتی را از شکاف روی 
در به درون آپارتمانش انداخته بودند. روی آن نوشته بود: «کتابخانة عمومی 
مونیخ کتاب رسالهة الهیات و سیاست اسپینوزا را به مدت یک‌هفته برای شما نگه 
می‌دارد.» آلفرد آن را چندین بار خواند. این اعلان کوچک کتابخانه که راه خود 
را از خیابان‌های پُرتلاطم و خطرناک مونیخ به سوی آپارتمان حقیر او یافته بوده 
چه آرامبخش عجیبی بود. 


فصل هفدهم 
آمستردام. ۱۹1 


بنتو در خیابان‌های ولوین‌برگ» ناحیه‌ای از آمستردام که بیشتر بهودیان 
سفادری در آن‌جا زندگی می‌کردند. بی‌هدف راه می‌رفت و به همه‌چیز با اندوه 
شدید می‌نگریست. گرچه ندای عقل زمزمه می‌کرد که همه‌چیز محو خواهد شد 
د باید در زمان حال زیست. بتتو به هر تصویر مدتی طولانی خیره می‌شد» 
گوبی می‌خواست آن را در ذهنش حک کند, چه‌بسا در آینده بخواهد آن را به 
یاد بیاورد. 

بتتو به محض اينکه به فروشگاه بازگشت گابریل با چشمانی وحشت‌زده 
جاروی خود را روی زمین انداحت و به سوی او دوید: «بنتو کجا بودی؟ تمام 
ین مدت با خحاخام صحبت می‌کردی؟» 

«گفت وگوی طولانی غیردوستانه‌ای داشتیم و پس 
(د و سعی کردم ور آرام کنم. همه‌چیز را به‌تو خواهم گفت. اما 
ی‌خواهم به تو و ریکا باهم بگویم.» ۹ 

«بتو او نمی‌آید. حالا دبگر مسثله پیشتر از خشمش به نو ۳ 
شوهرش مانع آمدن اوست. از سال پیش که ساموئل معلالعات خاخامی خود را 


از آن در تمام شهر قدم 


۴ مسئله اسپینوزا 


به پایان رسانده موضع قوی‌تری به‌دست آورده است. حالا دیگر ممنوع کرده ی 
ربکا به دیدن تو بیاید.» 

بنتو با هر دو دست شانه‌های گابریل را گرفت و به چشمانش نگاه کرد و 
گفت: «اگر به او بگویی مسئله‌ای مهم است؛ خواهد امد. می‌دانم که خواهد آمد. 
از یاد و خاطر؛ خانوادة سعادتمندمان یاری بگیر. به او یادآور شو که مایگان 
کسانی هستیم که زنده ماندیم. اگر به او بگویی اين آخرین صحبت ما برای 
همیشه خواهد بود می‌اید.» 

گابریل آشکارا وحشت‌زده شد: «چه اتفاقی افتاده؟ بنتوء مرا می‌ترسانی.» 

«خواهش می‌کنم» گابریل. نمی‌توانم این موضوع را دوبار شرح بدهم. خیلی 
دشوار است. لطفاً ربکا را به اين‌جا بیاور. می‌توانی راهمی برای آن بیابی. این 
آخرین درخواست من از توست.» 

گابریل پیش‌بندش را باز کرد و آن را پشت پیشخوان انداخت و با شتاب از 
مغازه بیرون رفت. بيستدقيقَة بعد با ربکای عبوس بازگشت. ربکا که نتوانسته 
بود التماس گابریل را رد کند - و گذشته از همه این‌ها در فاصله سه‌سالة بین 
مرگ مادرشان, هانا و ازدواج دوبارة پدرشان با اس از بنتو مراقبت کرده بود - 
هنگام ورود به مغازه از شدت خشم عرق می‌ریخت. او با بی‌تفاوتی برای 
ساامواحوال‌پرسی با نتو سرش را تکان داد و کف دستانش را از هم باز کرد و 
گفت: «خب. چه خبر است؟» 

ات هم‌اکنون بره‌ای پشت در گذاشته بود و به زبان پرتفالی و هلندی 


۱ ۳ 
علام کرد بود به‌زودی دوباره فروشگاه را بازخواهند کرد 
برویم خانه. در آن‌جا می 
وارد خانه که شد 


پاسخ داد: «بیایید 
توائیم تصوصی صحبت کنیم.» 

۰ بتو در جلویی را یست و به گابریل و ریکا اشاره کرد 
د قدم‌زنان گفت: «بیشس 
آما َ 

بر کل خانواده اثر می‌گز 
شوکه کند. سخت است, 


که بنشینند و خو 


شخصی باشد, 
کارهایم 


از هر چیزی دوست دارم این مسثله 
گونه نیست. گابریل به‌روشنی گفت که چطود 
ارند. می ترسم آنچه می‌خواهم بگویی شما را 


۱ 
قضفچیر راب اقا رگن اند عدراه 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۲۲۵ 


مج‌کسی؛ قطعا هیچ ی از افراد جامعه‌مان. بیشتر از شما دربارة آنچه رخ داده 
خبر داشته باشد.» 

بتو حرفش را قطع کرد. خواهر و برادرش همچون سنگ خارا ساکت و 
آرام نشسته بودند و تمام توجه‌شان معطوف به او بود. بنتو نفس عمیقی کشید و 
گفت: «می‌روم سر اصل مطلب. امروز صبح خاخام مورتریا به من گفت که 
شورای کنیسه جلسه داشتند و رانده‌شدنم از جامعة یهود نزدیک است. فردا مرا 
تکفیر خواهند کرد.» 

گابریل و ربکا همزمان با رنگ‌پریده گفتند. «تکفیر؟» 

ریکا پرسید: «هیچ راهی برای جلوگیری از آن نیست؟ خاخام مورتریا 
پشتیبان تو نیست؟ پدرمان دوست صمیمی او بودا» 

«یک‌ساعت با خاخخام مورتریا صحبت کردم و او گفت که کاری از دست او 
برنمی‌اید. مردم؛ اعضای شورای کنیسسه را انتخاب کردند و تمام قدرت در 
دست آن‌هاست. او هیچ انتخابی ندارد و همان‌گونه که آن‌ها دستور دادنده عمل 
خواهد کرد. اما بعد گفت که با تصمیم آن‌ها موافق است.» 

بتو مردد شد: «نباید هیچ موضوعی را پنهان کنم.» و به چشمان خواهر و 
برادرش نگاه کرد و اقرار کرد: «او گفت فرصتی وجود دارد. او گفت اگر از 
همه نظراتم برگردم, اگر به‌طور علنی توبه کرده» اقرار کنم که از اين به بعد به 
سیزده اعتفاد راسخ میمونیدس ایمان دارم آنگاه با تمام قدرت و اختیارات خود 
از شورای کنیسه تقاضا خواهد کرد که دربار تکفیر من تجدیدنظر کنند. مطمئن 
بستم اما گمان کنم که او نمی‌خواهد موضوعی را که اکنون می‌گویم آشکار 
ود زیرا آن را در گوشم زمزمه کرد. او به من پيشنهاد کرد که اگر عهد ببندم 
لکیام را به مطالعةٌ محترمانه و در سکوت تورات و تلمود اختصاص بدهم. 
ستمری مادام‌العمری از صندوق کنیسه به من اهدا خواهد کرد.» 

ربکا مستقیم به چشمان بنتو خیره شد و گفت: «و تو چه گفتی؟» . _ 
بو به زمین نگاه کرد: «من... نپذیرفتم. از نظر من نمی‌توان بسرای آزادی 
من تعیین کرد.» 


۲۶ مسئله اسپینوزا 


صدای ربکا ترسناک بود: «تو آحمقی| فکر کردی داری چه‌کار ی کی ؟ 
خحدای من برادر تو چه‌ات شده؟ عقلت را از دست دادی؟» و به جلو خم شد. 
گویی می‌خواست از آتاق بیرون برود. 

بنتو سعی کرد صدای خود را آرام نگه دارد: «ریکا این اخرین‌بار است, دقتً 
آخرین‌باری که با هم هستیم. تکفیر یعنی تبعید محض. قدغن خواهند کرد که با 
من صحبت کنی يا به هر روش دیگری با من ارتباط برقرار کنی. فکر کن چیه 
احساسی خواهی داشت. هر سه‌تای ما چه احساسی خواهیم داشت» اگر آخرین 
دیدارمان تلخ و بدون عشق باشد.» 

گابریل نیز نمی‌توانست بنشیند» برخحاست و راه رفت: «بنتوه چرا پشت‌سرهم 
می گویی «آخرین»؟ آخرین‌باری که تو را خواهيم دید. آحرین درخواست؛ 

آخرین دیدار؟ مدت زمان تکفیر چقدر است؟ کی تمام خواهد شد؟ دربارة 
تکفیر یک‌روزه و یک‌هفته‌ای شنیده‌ام.» 

بنتو اب دهانش را قورت داد و به چشمان خواهر و برادرش نگاه کرد: «اين 
تکفیر متفاوت از بقیه است. من دربارة انواع تکفیر می‌دانم و اگر آن‌ها به معنای 
وافعی آن را اجرا کنند» اين تکفیر انتهایی نخواهد داشت. مدت آن تا آخر عمر 
خواهد بود و برگشت‌ناپذیر» 

ربکا گفت: «به نزد خانحام مورتریا برگرد. پيشنهادش را بپذین بنتو. خواهش 
می‌کنم. ما همه وقتی جوان هستیم. اشتباه می‌کنيم. به ما بپیوند. خدای من» همان 
یهودی‌ای که هستی. باش. 
مستمری خواهد داد. می‌ توا 
و 


پسر پدرت باش. خاخام مورتریا تمام عمر به نو 
نی مطالعه کنی, بخوانی» هرکاری که دوست داری 
۳ هی و به هر چه دوست داری بیندیشی. فقط تفکراتت را برای خحودت 
دار. پیشنهادش را بپذیر بنتو, نمی‌بینی به خاطر پدرمان به تو مستمری 


می‌بردازد تا حودکشی نکنی؟» 
گا : 
بربل دست بنتو را گرفت: و- اه هن ۲ ۴ 
دوباره شروع کن.» حواهش می‌کنم پيشنهاد خاخام را قبول کن 


1 ۱ 
د به من مستمری هد رز ۲ ۹ 
می‌د تا کاری را که توانم انجام ؛ ۰ . فصل 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۲۲۷ 


ارم حقیقت را دنبال کنم و زندگی‌ام را به شناخت خداوند اختصاص بدهم, 
درحالی که پيشنهاد خاخام ایجاب می‌کند که ریاکارانه زندگی کنم و بنابراین به 
خدا بی‌احترامی کنم. هرگز اين کار را نخواهم کرد. به‌جز از آگاهی و همشیاری 
خودم, از هیچ قدرت دیگری در دنیا پیروی نخواهم کرد.؛ 

ربکا شروع به گریستن کرد. دستانش را پشت سرش گذاشت و از این‌سو به 
آزسو رفت و گفت: «تو را درک نمی‌کنم. نمی‌فهمم. نمی‌فهمم.» 

بتو به سمت ربکا رفت و دستش را روی شانه او گذاشت. ربکا شانه‌اش را 
بالا اندااعت و دست او را رد کرد. سپس سرش را بالا آورد و به سمت گابریل 
چرخید: «تو خیلی بچه بودی, اما من به خاطر دارم. گویی همین دیروز بود. 
پدر مرحوم‌مان افتخار می‌کرد که خاخام مورتریا بتتو را بهتسرین دانش‌آموزی 
می‌نامد که تاکنون داشته است.» 

ریکا به بعو نگاه کرد اشک از چشمانش سرازیر بود: «او گفت تو 
باهوض‌ترین و ژرف‌اندیش‌ترین فرد هستی. چقدر پدرمان شاد شد وقتی شتید 
ممکن است تو کارشناس بزرگ بعدی یا شاید فردی همچون گرشوم باشی. 
ینکه تفسیر بزرگ قرن هفدهم تورات را خواهی نوشت! خاخام به تو ایمان 
داشت. او گفت که تو حافظة خوبی داری و می‌توانی همه‌چیز را حفظ کنی و 
هیچ یک از بزرگان کنیسه نمی‌توانند در بحث و مجادله با تو مقاوست کنند. و 
اکنون با وجود این با وجود استعدادهای خدادادی‌ات» ببین چه کار کرده‌ای. 
را می‌خواهی همه‌چیز را دور بریزی؟» ربکا دستمالی را که گابریل به سویش 
دراز کرد گرفت. 
۱ بو خم شد و مستقیم در چشمان خواهرش نگاه کرد و گفت: «ریکاء 
"هش می‌کنم سعی کن بفهمی. شاید اکنون متوجه نشوی» اما در آیند؛ نزدیک 
2 را درک خواهی کرد. من به سبب استعدادهایم راه خود را در پیش 
۳" با رجودآن‌ا. درک می‌کنی؟ به سبب استعدادهايم نه با وجود 

6۰ 


ابا ار ر . ۰ ۱ 
ينکه از زمان تولدت تو را می‌شناسم و با اینکه هر سه‌تای ما پس از 
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تخت خوابیدم باید که : : 
مرگ مادرمان روی یک نخت خوابه 6 ۰ بگویم ی کم 
هرگز هم درک نخواهم کرد.» 
گابریل گفت: «بتتو, به یاد می‌آورم همه باهم روی تخت دراز می‌کشیدم و 
تو برایمان داستان‌هایی از کتاب مقدس می‌خواندی و مخفیانه به ربکا و میر یام 
ربکا گفت: «من این موضوع را به همسرم گفتم. همه‌چیز را به او می‌گویم. 
به او گفتم چطور به ما درس می‌دادی و برایمان کتاب می‌خواندی و همه‌چین 
همه معجزه‌ها را زیر سوال می‌بردی. و چطور دنبال پدر راه می‌افتادی و 
می‌پرسیدی: «پدر, پدر, آیا واقعاً اتفاق افتاده است؟» به یاد دارم دربار؛ نوح و 
طوفان نوح برایمان می‌خواندی و از پدر می‌پرسیدی آیا خداوند واقعاً می‌تواند 
انقدر بی‌رحم باشد. تو پرسیدی: «چرا او همه را غرق کرد؟ و چطور نژاد انسان 
دوباره شروع شد؟» و «چه کسی با فرزندان نوح ازدواج کرد؟» درست همان 
پرسشی که دربارة هابیل و قابیل پرسیدی. ساموئل معتقد است آن پرسش‌ها 
اولین نشانه‌های بیماری بودند. بلایی از زمان تولد. گاهی فکر می‌کنم بایید مرا 
سرزنش کنند. برای شوهرم اعتراف کردم که عادت داشتم به همه حرف‌هایت» 
به همه گفته‌های گستاخانه‌ات بخندم. ات من تور ترغیبت کردم که آن‌گونه 
فکر کنی.» 
بتو سرش را تکان داد و گفت: «نه, ربکا. برای کنجکاوی من خحودت را 
ت بو است. چرا دوست داریم برای اتفاقاتی که 
تباطی با ما ندارند, - : 
1 ندارند, خود را سرزنش کنیم؟ به یاد بیاور پدر چگونه خود را 
برای مرگ برادرمان ‏ :۰۰ 1 
9 سرد می‌کرد؟ چندبار شنيدیم که می‌گفت اگر آیزک د 
برای توزیع دانه‌های قهوه به ۰ ۱ 9 
نمی گر زد ۱ کشورهای همسایه نمی‌فرستاد. هرگز طاعون 
یت فت. این مسیر طبیعت است ما ی ره .۰ ۰۰ دن 
فقط راهی است ر ام : می‌توانیم آن را مهار کنیم. سرزنش گر 
2 د کنیم. و ربکا, لطفاً آگا, را. 1 


اریم آنقدر قدرت داریم که طبیعت 


۲۲۹٩ ۱۶۵۶ آمستردام.‎ 


خوبی است. ما فقط دربارة سرچشمه دانش و شناخت اختلاف‌نظر داریسم. 
من معتقد نیستم که پرسیدن, بیماری باشد. اطاعت کورکورانه بدون هیچ 
پرسشی؛ بیماری است.» 

ربکا پاسخی نداشت. هر سه ساکت شدند تااینکه گابریل گفت: «بتو 
تکنیر همیشگی؟ چنین چیزی وجود دارد؟ دربارة آن هرگز نشنیده‌ام.» 

مطمئن هستم آن‌ها چنین کاری خواهند کرد گابریل. خاخام مورتریا 
می‌گوید آن‌ها باید چنین کاری را انجام بدهند تا به دولت هلند نشان دهند 
می‌توانند خود را اداره کنند. شاید این گونه برای همه بهتر باشد. تو و ربکارا 
دوباره با جامعة مذهبی‌تان پیوند می‌دهد. شما مجبورید به دیگران بپبوندید و 
تکفیر را پپذیرید. شما باید بخشی از حکم دوری‌جستن از من باشید. شما مانند 
هرکس دیگری باید از قانون اطاعت کنید و از من دوری بجویید.» 

گابریل پرسید: «بنتو برای همه بهتر است؟ چطور چنین حرفی می‌زنی؟ 
چطور برای تو بهتر خواهد بود؟ چطور برای تو بهتر است میان کسانی زندگی 
کنی که تو را خوار می‌شمارند؟» 

امن این‌جا نخواهم ماند. جای دیگری زندگی خواهم کرد.» 

ربکا پرسید:ه کجا می‌توانی زندگی کنی؟ تصد داری تغییر مذهب داده و 
سیحی شوی؟» 

انه» خیال‌تان راحت باشد. خردمندی بیشتری در کلام حضرت عیسی هست 
دشبیه پیام اصلی کتاب مقدس ماست. اما هرگز به هیچ دیدگاه خرافی استناد 
نخواهم کرد که خدا همانند انسان پسری دارد و او را برای نجات ما صأمور 
کرده است. مانند همه مذاهب همچو ن مذهب خو دمان» مسیحیان تصور 
م‌کنند که خورا صفات انسانی و امیال و نیازهای انسانی دارد.» 

بکا پرسید: «پس اگر می‌خواهی بهودی بمانی, کجا زندگی خواهی کرد؟ 
#وذی فقط می‌تواند میان یهودیان زندگی کند.» 

هی برای زندگی بدون جامعة مذهبی بهود پیدا خواهم کرد.» 

ربکا گفت: ابنتوء شاید استعدادهای خدادادی داشته باشی؛ اما مانند کودکی 
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ساده‌لوح هستی. واقعاً تصمیم خود را گرفته‌ای؟ یوریل دا کوستا" را فراصوض 
کرده‌ای؟» 
گابریل پرسید: «کی؟» 
ربکا گفت: «دو کاستا مرتدی بود که خاخام مودنا استاد خاخام مورتریا ۲ 
را از جامعه یهود طرد کرد. آن زمان تو نوزاد بودی» گابریل. دو کاستا نیز مانند 
برادرت همه قوانین ما را زیر سژال برد: تورات» عرقچین» تفیلین » ختنه حنی 
دعای مزوزای" روی درها را. بدتر از همه فناناپذیری روح و تناسخ جسم را 
انکار کرد. جامعه‌های مذهبی یهود در آلمان و ایتالیا یکبهیک او را تکفیر 
کردند. در این‌جا هیچ کس او را نمی‌خواست. اما او التماس کرد که بازگردد. 
سرانجام. ما او را پذيرفتيم. سپس او دوباره حماقت‌ها و کارهای جنون‌امیز خود 
را شروع کرد. و یک‌بار دیگر برای بخشش التماس کرد و کنیسه برای او مراسم 
مجازات برگزار کرد. تو خیلی بچه بودی گابریل, اما من و بنتو با همدیگر آن 
مراسم را دیدیم. به خاطر داری؟» 
بتو سرش را تکان داد و ربکا ادامه داد: «در کنیسه او مجبور شد 
لباس‌هایش را درآورد و سی‌ونه ضربة شلاق محکم و وحشتناک به پختس 
زدند. سپس پس از پایان مراسم روی آستانة دره روی زمین دراز کشید تا 
هرکس که از در بیرون می‌رود روی او قدم بگذارد. و همه بچه‌ها دنبال او را 


۱- قا0 مه 086: (۱۱۰-۱۵۸۵): فیلسوف و شکاک پرتفالی. 
۲- ۷000608 1602 لثون مودنا (۱۱6۸-۱۵۷۱)» پژوهشگر بهودی متولد ونیز که خانوادة فرانسوی‌اش 
هنگام راندن بهودیان از فرانسه, به ایتالیا مهاجرت کرده بودند. ان 
۳- ]16 دو جعبة مکء ب کوچک چجرمی همراه با نوارهای چرمی ال که نام خحدا و چند ابه ۱ 
تورات را درون آن جای داد‌اند و هنگا م دعای روزانه به درگاه پروردگان هر فرد مذکری ۰۰۶ ۰۰ 
و یعنی سیزده‌سال‌ویک‌روز رسیده باشد. باید آن را به دست چب (در افراد دست‌چپ ۳ 

۰ سا ۳ ۴ ۳ : ۲ ۰ ۳ ؟ ٩‏ ۲ ۲ 5 0 و 
4 ِ ای ی ی ی آن روی سر از اولین فرامینی است که رات 
ر عصر برای فوم بتی‌اسرائیل بفرر ثرمود: «اين برای تو نشانی بر روی دست و یادبودی بین * 
باشد تا اینکه فرامین خداوند ورد زبان تم هی . ۱ آوردمب(خردخ 
7 با "۳۱۱۵ ورد زبان تو شود؛ زیرا با دست قوی تو را از مصر بیردل اد مارا 
1 دثر ای دیگر «شانی بر روی دستت و تاج افتخاربین ۰ نت باشد تا بدانی که پرورد5 ۲ 
با دست قوی از ۳ و ی ۱۳ 

ز عصر بیرون اورد» ( ۰ تفد. شا اه نی از خحانو 
دی مرن است که ریش هدن و ین ممجنین ادیپ 
ز این مده اس 
4 9۳ دعایی که ۷ ش‌ تِِ ۵ است. 
:#۶ روی پوست نوشته و به در خانه‌هایشان می‌کوبند. 
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نادند و به او تف کردند. ما به آن‌ها نپيوستیم؛ پدر به ما اجازه نداد. مدت 
کوتأهی پس از آن اسلحه‌ای گرفت و گلوله‌ای در سر خود خالی کرد.» 

ربکا رو به بنتو کرد و گفت: «اين چیزی بود که روی داد. هیچ زندگی‌ای 
خارج از اقلیت‌مان وجود ندارد. او نتوانست این کار را بکند و تو هم نخواهی 
توانست. چطور می‌خواهی زندگی کنی؟ تو هیچ پولی نداری. در اين جامعه به 
نو اجازة راهاندازی حرفه‌ای را نخواهند داد و برای من و گابریل نیز قدغن 
خواهند کرد که به تو کمک کنیم. من و میریام برای مادر سوگند یاد کردیم که 
از تو مراقبت کنیم و میریام نیز هنگام مرگش از من خواست از تو و گابریسل 
مراقبت کنم. اما اکنون نمی‌توانم هیچ کاری بکنم. چطور می‌خواهی زندگی 
کنی؟» 
«نمی‌دانم ربکا؛ نیازهای من اندک‌اند. تو این را می‌دانی. به اطراف نگاه کن.» 
با دستش به دور و اطراف اتاق اشاره کرد: «می‌توانم با امکانات اندک زندگی 
کنم.» 
«جواب مرا بده. چطور می‌خواهی زندگی کنی؟ بدون پول» بدون دوست؟» 

برای گذران زندگی به کار با عدسی فکر کردم. تراش عدسی. فکر کنم در 
آن کار خوب باشم.» 

«عدسی برای چی ؟» 

اعینک. دوربین‌های بزرگ‌نما؛ شاید حتی تلسکوپ.» 

ربکا با شگفتی به برادرش خیره شد. «بهودی‌ای که عدسی می‌تراشد. چه بر 
سرت آمد» بنتو؟ چرا اینقدر عجیب شدی؟ تو هیچ علاقه‌ای به زندکی وأقعی 
*مسر و خانواده نشان نمی‌دهی. وقتی بچه بودیم عادت داشتی مدام به من 
یی که می‌خواهی با من ازدواج کنی. اما سال‌هاست. از جشن بارمیتزوا به 
۳ هرگز دوباره به ازدواج اشاره‌ای نکرده‌ای و هرگز نشنیدم هیچ علاقه‌ای بب 
نی نشان داده باشی. این غیرعادی است. می‌دانی چه فکر می‌کنم؟ تصور 
هنم تو هرگز پس از مرگ مادرمان بهبود نیافتی. تو شاهد مرگ او بودی که 
لین خی شم کف وه مکش تفن ام که وا :۳ 


باد دارم چطور در قایق مراسم تدفین که جسم بیجان مادرمان را به قبرستان 
امد کرک مي‌بردي: دست مرا محکم گنه بودی آن روز حت یک 
کلمه هم حرف نزدی. فقط به اسبی خیره شده بودی که قایق را در امتداد آبراهه 
می‌کشاند. همسایگان و دوستان با چنان صدای بلندی شیون و گریه‌زاری 
می‌کردند که مأموران پلیس هلند سوار قایق شدند و مارا ساکت کردند. و 
سپس در تمام مدت مراسم دفن چشمانت بسته بود. گویی ایستاده خوابیده 
بودی. تو ندیدی چطور جسد مادرمان را هفت‌بار چرخاندند. وقتی او را در فبر 
گذاشتند تو را نیشگون گرفتم. چشمانت را باز کردی و وقتی افراد حاضر در 
مراسم تکبه‌تک مشتی خاک بر او ريختند. وحشت‌زده سعی کردی دور شوی. 
شاید برای تو خیلی زیاد بود. شاید به‌شدت از مرگ مادر سوختی. پس از آن 
هفته‌ها به دشواری حرف می‌زدی. شاید هرگز از غصة مرگ مادر خلاص 
نشدی و خطر دل‌بستن به زنی دیگر را نخواستی. شکست دیگری و مرگ 
دیگری مانند آن را نخواستی. شاید برای همین باشد که اجازه نمی‌دهی کسی به 
تو اهمیت بدهد.» 

بتتو سرش را تکان داد و گفت: «این‌طور نیست. ربکا. تو به من اهمیت 
می‌دهی و گابریل هم به من توجه دارد. اینکه دیگر شما ۴ نخواهم دید 
درجای امیس طوریمتحیتامی کی گویافن ازسان تیه 

ربکا که گویی حرف‌های بتتو را نشنیده بود. ادامه داد: (معتقدم نواز غصه 
مرکتهاتی که در خانواده‌مان روی دادند سلامت بیرون نیامدی. در مرگ 
رادمان آیزک احساسات ندکی نشان دادی, گویی حتي آن را درک نکردی 9 
ات مطالعات خاخامی را کنار بگذاری و فروشگاه 
را بگردنی و خیلی ساده به نشانة موافقت سرت را تکان دادی. در یک لحظه 


کل زندگیات ند سك 
بت تعییر د‌ ۳ » 
کر و تو فقط سرت را تکان داد بدا | ي آهمیتا 
چندانی نداد میت 6 تن ب«ِ 
۱- تد ؟ رن ۰ 
۱ +می‌ترین فبرستان یهودیان ۷ 1 
ی ۲ یاد در هلند که ۱ 2 ر دگان 
ود حریدند. این قبرستان در دهکلما ان جامعة مذهبی بهود آن را برای دفن مر" 
لاه ره ی به 
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گابریل گفت: «با عقل جور درنمی‌آید. از دست‌دادن والدین توجیه ایسن 
مسثله نیست. من هم در همین خانواده زندگی کردم و از همین مرگ‌ها غم و 
غصه خوردم؛ اما منند بنتو فکر نمی‌کنم. می‌خواهم بهود باشم. همسر و خانواده 
می‌خواهم.» 

بتو گفت: «و کی شنیدی که بگویم خانواده برایم مهم نیست؟ برای تو 
سیار خوشحالم» گابریل. اید؛ شروع زندگی خحانوادگیات را خیلی دوست 
درم. وقتی فکر می‌کنم که هرگز فرزندانت را نخواهم دید خیلی برایم دردناک 
است.» 

ریکا میان حرفش آمد: «اما تو ایده‌ها را دوست داری نه مردم را. این شاید 
ناشی از روش پرورش پدرمان باشد. تختهُ عسل را به یاد داری؟ » 

بنتو سرش را تکان داد. 

گابریل پرسید: «چی؟» 

«وقتی بتتو خیلی کوچک بود» شاید سه یا چهارساله, دقیقاً یادم نیست. پدر 
به او خواندن را به روش عجیبی یاد داد. بعدها به من گفت تمرین آموزشی 
رایجی بوده که صدها سال پیش انجام می‌دادند. او به بنتو تخته‌ای داد که روی 
آن حروف الفبای عبری نقاشی شده و آن را با عسل پوشانده بود. بعد به بتو 
گفت تا همة عسل‌ها را لیس بزند. پدر فکر می‌کرد به بتتو کمک می‌کند تا 
حردف عبری را دوست بدارد و عاشق زبان عبری شود.» 

ربکا ادامه داد: «شاید اثربخشی آن خیلی خوب بوده است. چه‌بسا به همین 
دلیل است که بیشتر از آنکه به مردم اهمیت بدهی به کتاب‌ها و ایده‌ها توجه 
داری.» 

بتو مردد شد. هرچیزی که می‌گفت ممکن بود اوضاع را بدتر کند. نه پرادر 
دنه خواهرش ذهن خود را برای پذیرش افکار او باز نمی‌کردند و شاید گذشته 
2 

مرو وی و 

4 جامعه به مخاطره می‌افتاد. او مجبور بود آن‌ها را بدو : 


۴ مسئله اسپینوزا 


کند. 

«ریکا؛ می‌دانم که عصبانی همستی و تو نیز گابریل. و وقحی مسئله را از 
دیدگاه شما نگاه می‌کنم, می‌توانم درک کنم چرا خشمگین هسستید. اما شیا 
نمی‌توانید از دید من مسئله را نگاه کنید. ناراحتم که باید بدون درک یکدیگر از 
هم جدا بشویم. ممکن است سخنان چندان تسلی‌بخشی نباشند. اما حرف‌های 
وداع من این‌ها هستند: قول می‌دهم که زندگی مقدسی داشته باشسم و با 
عشق‌ورزیدن به دیگران, آسیب‌نرساندن» درپیش گرفتن مسیر تقوا و نیز هدایت 
افکارم به سوی خدای ابدی و ازلی‌مان از کلام تورات پیروی کنم.» 

اما ربکا گوش نمی‌داد. او حرف‌های بیشتری برای گفتن داشت: «بنتو به 
پدر فکر کن. او در کنار همسرانش: مادرمان و استر نخوابیده, او در زمینی 
متبرک نزدیک مقدس‌ترین مرد خوابیده است. او در خواب ابدی است و برای 
پایمندی‌اش به کنیسه و قوانین‌مان به وی احترام می‌گذارند. پدرمان دربارة 
رسیدن قریب‌الوفوع ناجی موعود می‌دانست و نیز دربارهُ فناناپذیری روح. 
تصور کن... نصور کن دربار؛ پسرش باروخ چه فکری خواهد کرد. فکر کن 
اکتون چه احسا 


سی دارد. زیرا روحش نمرده است. روحش در آاسمان است و 
ما 


ر می‌بیند و از الحاد پسر برگزیده‌اش آگاه است. او در همین لحظه تو را 
نفرین می‌کندا» 

یتو نتوانست جلو خود را بگیرد: «تو دقیقاً همان کاری را می‌کنی که 
خاخام‌ها و پژوهشگرها انجام می‌دهند. و دقیقاً همین مسئله راه من و آن‌ها را از 
هم جدا می‌سازد. شما همه با اطمینانی 


0 بسیار ادعا می‌کنید که روح پدرمان مرا 
بینید و مرا 


شرین می‌کند. اطمینان شما از کجا نشأت می‌گیرد؟ نه از تورات! 


و ۱ ۳ ۱ ۲ 
مس ورات را حفظ هستم و تورات هیچ کلامی در ایس باره ندارد. ابدا هیچ 
مدرکی برای ادعاهایتان دربارغ 


خاخام‌ها شنیدی, اما دج پدر وجود ندارد. می‌دانم این ها را از 
تس بدی» "وه نیستی چگونه این ها به کار آن‌ها می‌آید؟ آن‌ها ما 
5 "رس و امد مهار می‌کنند, : از آ: ۱ ۱ داد د 
ید بهاينکه اگر ما به ر رس از انچه پس از مرگ روی خواهد 


ود ۳ 2 ۰ 
‌ مس زندکی کنیم, روشی که برای جامعةٌ مذهبی 


آمستردام. ۱۶۵۶ ۲۳۵ 
حوب است و برای ادامهٌ قدرت خاخام‌ها از زندگی سعادتمند در جهان آخحرت 
[زن خواهيم برد.» 

ربکا دستانش را روی گوش‌هایش گذاشت» آما بو بلندتر صحبت کرد: ابه 
نو می‌گویم که وقتی جسم می‌میرد؛ روح هم می‌میرد. هیچ جهان آخرتی وجود 
ندارد. اجازه نخواهم داد خاخام‌ها پا هرکس دیگری مرا از استدلال و تعقل 
بازدارده چون فقط از راه عغل و منطق است که می‌توانیم خدا را بشناسیم و این 
کارش بگانه سرچشمه حفیقی سعادت در این زندگی است.» 

ربکا پرخاست و آماده شد که برود. نزدیک بنتو رفت و به چشمانش نگاه 
کرد: «به‌عنوان کسی که زمانی در خانوادة ما بودی تو را دوست دارم.» و او را در 
آغوش گرفت: «و اکنون...» محکم بر صورتش سیلی زد: «از تو متنفرم.» و دست 
گابریل را چنگ زد و او را به بیرون اتاق هدایت کرد. 


فصل هجدهم 

صبح روز بعد. وقتی آلفرد در صف کتابخانه متظر دریافت کاب اسپینوزا 
بوده رژیای شب پیش به خاطرش آمد: در حال قدم‌زدن و صحبت با فردریش 
در جنگل هستم. ناگهان او ناپدید می‌شود و من تنها هستم و از برابر مردمی 
غبور می‌کنم که به نظر می‌رسد مرا نمی‌بینند. حس می‌کنم. دیده نمی‌شوم. سپس 
جنگل تاریک می‌شود. می ترسم. این همه آنچه بود که توانست به یاد بیاورد. 
می‌دانست بیشتر از این بود. اما نمی‌توانست کامل به یاد بیاورد. با خود فکر کرد 
عجیب است. چفدر رژیاها گذرا هستند. در واقع حتی به یاد نمی‌آورد که اصلا 
دژیایی داشته تا اينکه این تکه رژیا خیلی ساده به ذهنش خطور کرده بود. 
یادآوری آن باید به سبب ارتباط بین اسپینوزا و فنردریس بوده باشد. او در 
ابن‌جا در صف دریافت کتاب رسالهةٌ الهیات و سیاست اسپینوزا بود کتابی که 
فردریش توصیه کرده بود نگ از مطالعة انعلاق بخواند. گذشته از هم اینهاء 
قلار عجیب است که فردریش بیشتر وقت‌ها به ذهنش می‌آید. آن‌ها فقط دوبار 
بکدیگر را دیده بودند. نه, این اصلاً درست نبود. فردریش او را از کودکی 
می‌شناخت. شاید صرفاً به علت طبیصت منفرد و عجیسب و شضمی 


۳۸ مسئله اسپینوزا 


گفت وگویشان بود. 
وقتی آلفرد به دفتر روزنامه رسید» اکارت هنوز خودی نشان نداده بود. امری 
غیرعادی نبوده زیرا اکارت هر شب بسیار می‌نوشید و ساعت‌های کاری 
صبحش نامنظم بود. آلفرد شروع کرد به بررسی مقدم؛ کتاب اسپینوزا که آنس 
را قصد داشت اثبات کند. شرح داده بود. خواندن این کتاب دشوار نبود. نشر آن 
کاملاً شفاف و روشن بود. حق با فردریش بود. اشتباه بود که با کناب احلاق 
آغاز کند. همان اولین صفحه توجه الفرد را به خود جلب کرد. او خواند: 
«ترس خرافات می‌پرورد.» و «افراد ضعیف و حریص به هنگام مصیبت از 
نیایش و اشک‌های زنانه استفاده می‌کنند تا از خدا طلب یاری کنند.» گنه 
فردی یهودی در قرن هفدهم چنین چیزی نوشته است؟ این‌ها کلام المان‌های 
صفح بعد شرح می‌داد که چگونه «جاه‌وجلالی که صرف مذهب می‌شوده؛ 
ذهن انسان‌ها را با عشک‌اندیشی مسدود می‌کند و نپذیرفتن عقل سلیم فضایی 
کافی برای حتی اندکی تردید به‌جا نمی‌گذارد.» شگفت‌آور است! و به همین‌جا 
ختم نمی‌شدا اسپینوزا ادامه می‌دهد و از مذهب به عنوان «بافتی از رموز مسخره 
و احمقانه؛ صحبت می‌کند که انسان‌ها را جذب می‌کند. «کسانی که خردمندی را 
خوار می‌شمارند.» آلفرد از تعجب نفسش بند آمد و چشمانش گشاد شدند. 
عبری‌ها به عنوان «قوم برگزیده» خدا؟ اسپینوزا گفته بود «بی‌معناست و 
پافشاری کرده بود که مطالع آگاهانه و درست فانون < ضرت موسی آشکار 
می‌کند که خدا فقط با برگزیدن منطقه‌ای باریک و نوارمانند که بتوانند بهودیان 
در آنجا باارامش زندگی کنند. به آن‌ها لطف کرده بود. 
کتات مه ۰ توت واه ده 
1 ِ 1 نثر فدرتمند اسپینوزا این ایده را بی‌معنا 
س ددع می‌کند که کتاب مقدس فقط حاوی حقیقت معنوی است؛ یعنی 
جرای عدالت و دادن صدق نه عع . . 1 تا 
ملثه نه حقایق دنیوی. اسپینوزا پافشاری می‌کند همه 
کسانی که قوانین دنیوی و حقای ند یا 
ن دیوری و ی را در کتاب مقدس می‌یابند» اشتباه می‌کنند ؛ 
سودجو هم نا ۰ 
تقدمه با هشداری پایان می‌یافت, وز. .۰ ۱ 
یا ست: از تودة مردم می‌خحواهم کتاب مر 


۲۳٩ ۱۹۱٩ مونیخ‎ 


نخوانند.» و با این توضیح ادامه می‌یافت که: «خرافانی‌ها و عامة بیسوادی که 
اعتقماد دارند ی چیزی جز ملازم نظام اعتقادی نیست. از اين کار چیزی 
به دست نخواهند اورد. در واقع. ایمان‌شان احتمالاً به طر ز نگران‌کننده‌ای آشفته 
و نامشخص خواهد شد.» 

آلفرد که از این گفته‌ها حیرت‌زده شده بود نمی‌توانست مانع شگفتی خود 
در برابر جسارت اسپینوزا شود. مقدمهٌ زندگینامه‌ای کوتاه کتاب بیان می‌کرد که 
گرچه کتاب را در سال ۱۱۷۰ کمنام جاپ کرده‌اند (زمانی که اسپینوزا 
سی‌وهشت‌ساله بود)؛ هویت نویسنده به‌طور گسترده‌ای شناخته‌شده بوده است. 
بیان چنین گفته‌هایی در سال ۱۷۱۷۰ شجاعت بسیاری می‌طلبد: سال ۱۱۷۰ فقط 
دو نسل پس از جوردانو برونو" بود که به سبب الحاد او را بر چوبة دار 
سوزاندند و فقط یک نسل پس از محاکمة گالیله" توسط واتیکان. در پیشگفتار 
اشاره شده بود که دولت و کلیسای کاتولیک و بهودیان و پس از آن‌ها طرفداران 
کالون کتاب را به‌سرعت ممنوع کردند. همه معرف آن بود. 

هوش استثنایی و شگفت‌آور نویسنده انکارنکردنی است. اکنون» سرانجام 


۳ 


در پابان, آلفرد متوجه شد که چرا گوتة بزرگ و دیگر بزرگان آلمانی. شیلینگ » 


- ۳۲0 010۴0210 (۱۵1۸ - ۱۱۰۰) کشیش و فیلسوف و کبهان‌شناس ایتالبایی بود. او به‌سبب 
عفایدش که مخالف آموزههای کلیسای کاتولیک بود به حکم دادگاهتفتیش عقاد و با موافقت باب 
کلمت هشتم در شهر روم سوزانده شد. به همین دلیل برخی او را نخستین شهید علم می‌دانند ان در 
است که مایکل وایت بر اساس داستان زندگی جوردانو برونو کتابی به نام پاپ و مرد مرئد نوت سس" 
که آن را به فارسی نیز ترجمه کرده‌اند. 
۲- 011/6 ۵1:60 گالیلو گائیله (۱۵ فوریه 
یبای در سده‌های ۱3 و ۱۷ میلادی بود. گالیله در فیز ز شهرت وی به دلیل تأیید 
د یکی از بایه‌گذاران ‏ ل عا گنا به دوران دانش نوین بود. بخشی از شهرت دک ؛ ِِ 5 
13 ای بت ین محاکمه در دادگاه تفیش 
نظریهکوبرنیک مبنی بر مرکزیت ندشن هن دس ورن توقست جرییات سعلح 
۱ که خود ساخته بود به رصد آسمان‌ها پرداعت و وا 7 
*رامشا / 
۴ هده کند. ۱ : بط ورگ (۱۸۵1-۱۷۷۵) فیلسوف 
7 ۶ م9322( جواعط۱: ۷۷ طز47ع:۴۶: فریدریس ویلهلم 1 ارامگن بود. خلبنگ نق؛ 
پدد‌الی ره ء 5 واگاه‌های برلین و نیا و ارلانگن بود. تیتب لس 
لیست آلمانی, عضو آکادمی علوم مونیخ؛ استاد دانشگاه‌های بر دنه با کل بافیت 


س ات ی انتقال میراث 
عمدذ وا ۰ ۰ ۳ 6 او را در 3 2 0 
ی در توسعة ایده‌الیسم المانی دارد و یت ی زیادی نو" ح. از آثار او می‌توان به 


یک نجوم. ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت 


می‌داند. 3 ی ۳۹ 1 3 
دی به پیروی از عقاید کانت و لایب‌نیتز و دا وا 2 سا م فلسفه صنمب و 
آندیشه‌هایی در فلسفه طب ت» روح جهان؛ بیان فلسفة من, فلسفة دین» فلسهه طیر 


۱ 


۰ مسئله اسپینوزا 


شیلر ؛ هگل, لسینگ و نبچه آنقدر عاشقانه به این مرد احترام می‌گذاش تن 
چگونه می‌توانستند چنین ذهنی را نستایند؟ البته آن‌ها در قرن دیکری می‌زیستنر 
وبخای درباره علوم جد ید نژاد و خطر خون سمی نمی‌دانستند. آن‌ها صرفاً این 
جهش زیستی, این شكوفة استثنایی و شگفت‌انگیز ظهوریافته از درون گل‌ولای 
را می‌ستودند. آلفرد به صفحهة عنوان نگریست: «بندیکت اسپینوزا» ... آوم.. 
بندیکتوس, نامی با احتمال بسیار دور از نامی بهودی. نمای کلی زندگینامه 
نشان می‌داد که یهودیان اسپینوزا را در دهسة بیست‌سالگی‌اش از جامعة بهود 
راندند و او هرگز دوباره با فردی یهودی ارتباط برقرار نکرده است. پس ار 
به‌راستی یهود نبوده است. او جهشی زیستی بوده است. یهودیان متوجه شدند 
که او بهودی نء نیست و با انتخاب این نام او باید نیز اين مسئله را تشخیص داده 
باشد. 

دیتریش ساعت یازده به دفتر آمد و بیشتر ساعت‌های روز را صرف آموزش 
الفرد کرد و به او آموخت که چگونه ویراستاری کارآمد شود. خیلی زود 
مسئولیت ویرایش بیشتر آثار ارائ‌شده به هفته‌نامه را به او دادند. طی چند هفته 
خودکار قرمز الفرد همچون نور حرکت کرد و بامهارت شیوة نگارش و شدت 
و حدّت نوشته‌های دیگر ان را ارتقاء داد. آلفرد احساس سعادتمندی می‌کرد: نه 
فقط آموزگاری بسیار خوب داشت. بلکه یگانه «فرزنده دیتریش بود. با این 
وجود. فرار بود به‌زودی اوضاع عورض شود. همزاد آلفرد در راه بود. همزادی 
که همه فضاها را پر می‌کرد. 


حند هفته س 0 
هفته بعد در سپتأمبر ۱۹۱۹ تغییرات شروع شدند. استون درک‌سار 


0 0 ۰ 
کسی در انجمن تیوله از آلفرد استقبال کرده بود. هیجان‌زده وارد دفتر 


80 یوهسان کریستوف فریدریش فون * ۱ 
یسشنامه‌نویس, فیلسوف ۳ آلما: 1 او مدهورترین 

رد و و مورح س 

مه‌های او به‌عنوان 

ای دی از محبوب‌ترین 

1 7 و نون ۱ 
سه دارند. ۶ ما ۷ و9 ۳ 

به فارسی ترجمه کرد. ( 0 تا 


گوته به‌عنوان چهرة اساسی کلاسیک وایمار شناد 


مونیخ ۱۹۱٩‏ ۲۴۱ 
رفتهنامه شد. دیتریش در حال بستن در برای صحبتی خصوصی بود که آنتون با 
تصدیق دیتریش به آلفرد اشاره کرد وارد شود. 
درکسار گفت: «آلفرد. اجازه بده تو را از موضوعی باخبر سازم. می‌دانی» 
مطمنم که مدت کوتاهی پس از اولین دیدارمان در انجمن تبوله. چند تن از ما 
حزب سیاسی جدیدی را شروع کر دند... حزب کار گران آلمان؟ به باد دارم که 
دریکی از اولین جلسه‌ها شرکت کردی, در جلسه‌ای کوچک. اما اکنون ما 
آمدایم آن را گسترش بدهیم. دیتریش و من می‌خواهيم تو را دعوت کنیم که 
در جلسة بعدی شرکت کنی و دربارة حزب سرمقاله‌ای بنویسی. ما حزبی در 
میان آنبوه حزب‌ها هستیم و نیاز داریم خود را برجسته و مهم نشان بدهیم.» 
آلفرد پس از نگاهی به اکارت که تکان سرش حاکی از آن بود که ایسن 
دعوت بیش از دعوتی ساده است؛ پاسخ داد: «مقاله را برای حضور در جلسة 
بعدی آماده خواهم کرد.» 
درکسلر به نظر راضی می‌رسید. او در را بست و به آلفرد اشاره کرد تا 
بشیند: نابراین دیتريش, فکر کنم کسی را که منتظرش بودی, یافته‌ایم. بگذار 
برایت تعریف کنم چه رخ داده است. حتماً به یاد داری که وقتی تصمیم گرفتیم 
زب را از کمیتة گفت‌وگوی اعضای انجمن به حزب سیاسی فعالی با 
جلسه‌های آزاد تبدیل کنيی مجبور شدیم برای داشتن مجوز با ارتش در ارتباط 
بانیم؟ و اطلاع دادیم که ناظرهای ارتش به‌صورت دوره‌ای در جلسه‌های ما 
شرکت خواهند کرد؟» 
به یاد دارم و کاملاً آن دستورالعمل را تأیید می‌کنم. ضروری است که 
نیست‌ها را در خط نگه داریم.» 
بر کسلر ادامه داد؛ «خب» هفتة گذشته در جلسه‌ای با حدود بیست‌وپنج پا 
/ شرکت‌کنندم مردی تقریباً دهاتی‌وار با لباس‌های کهنه دیر از راه رسید و در 
7 نشست. محافظ و مأمور نظم جلسه‌ها؛ کارل در گوشم زمزمه کرد 
* اظری در لباس غیرنظامی است که او را در دیگر جلسه‌های سیاسی و 
ِ * کلوپ‌ها دیده‌اند و گفتهاند به دنبال آشویگران خطرناک است. ایسن 


۲ مسئله اسپینوزا 


ناظر که نامش هیتلر است و درضمن سرجوخه‌ای در آرتش که چند ماه در 
مرخص می‌شود کاملاً ساکت نشسته بود و به سخنان سخنران اصلی جلس 
گوش می‌داد که با صدایی یکنواخت دربارة حذف سرمایه‌داری صحبت می‌کرد 
اما بعد. در دور بعدی گفت‌وگو» حال‌وهوای جلسه شاد و پرتحرک شد. فردی 
از میان حضار اظهاریه‌ای طولانی ارائه کرد که از شایعهٌ طرح احمقانة جداشدن 
باواریا از آلمان و الحاقش به اتریش در ایالت آلمان جنوبی حمایت می‌کرد. 
بعد. در یک چشم برهم‌زدن, هیتلر خشمگین شد. با عجله برخاست به جلوی 
سالن آمد و به این ایده يا هرگونه طرحی که عمداً آلمان را تتضعیف می‌کند 
حمله‌ای کوبنده کرد. چند دقیقه به نکوهش دشمنان آلمان ادامه داد. آن متفقین 
و مجرمان ورسایی که سعی دارند کشورمان را نابود کنند. ما را بشکنند ما را از 
سرنوشت درخشان‌مان محروم‌مان کنند و غیره.. 

«خشمی وحشیانه بود و او شبیه دیوانه‌ای بود که در آستانة ازدست‌دادن 
کنترل خود بود. حضار با ترس و دلهره برانگیخته شده بودند و من می‌خواستم 
از کارل بخواهم او را بیرون کند. فقط به این علت تردید کردم که او از ارتش 
بود. اما همان لحظه گوبی متوجه شد که.به چه می‌اندیشم. خود را جمع‌وجور 
کرد و خویشتن‌داری‌اش را به‌دست آو رد و رسع ساعت سخنرانی فی‌البداهه 
طولانی شگفت‌آوری ارائه کرد. همیچ‌چیز جدیدی در محتوای آن نبود. 
دیدگاهه یش درسست همانشد ما بسوده ضدیهودیان و طرفدار ارتش و 


ضد کمونیست. اما سخنرانی اش شگفت انگ ز بود. پس از چند دقیقه هم» 
منظورم همة حضار است. درجا حشک‌شان زد و توجه‌شان معطوف چشمان 
۱ بر ۲ ۳ 0 
بی و درخشان او و هر کلامش شد. این مرد استعداد دارد. فوراً به اینن 
و ی دنبال او "وید به او جزوه‌ام بیداری سیاسی شترا 
دادم رتم را هم داد و ۱ ۱ ۳ ۰ ری نا 
۱ 8 و را دعوت کرد پر ا آگا بل درباره حزه ۰ 
من تماس بگیرد) برای !داهی بیستر 
آکارت پرسید: «و بعد چه نرم, 
اخحب. | م۳ ۰ ۳ ۳ 
۰ بیش به دیدن من امد. ما صحبتی طولانی دربارة امداف ‏ 


۲۳۳ ۱۹۱٩ مونیخ‎ 


رقاصد حزب داشتیم و او اکنون عضو شمار؛ ۵۵0 است و در جلس آیندء 
حزب سخنرانی خواهد کرد.» 

آلفرد میان حرف‌شان آمد: «پانصدوپنجاووپنج؟ جالب است. یعنی اینقدر 
گسترده شده‌اید؟» 

درکسلر صدایش را پایین آورد و زمزمه‌وار گفت: «بين خودمان باشد. فقعط 
ین خودمان» پنجاه‌وپنج عضو بیشتر نیستیم. اما از تو می‌خواهيم برای انتشار به 
رام آن یفزایی و آن را پانصدوپنجاه‌وپنج کنی. اگر تصور کنند که گروه بزرگی 
هستیم» نت بصن 
اعتمادبه‌ نفس جلوی چهل فرد حاضر در جلسه رفت و بدون هیچ مقدمه‌ای 
به‌سرعت دربار؛ خطری که از سوی یهودیان آلمان را تهدید می‌کرد هشدار 
پُرشوری داد. او فریاد زد: «من آمده‌ام تا به شما دربارة بهودیان هشدار بدهم و 
بر نوعی جدید از ضدیهود تأکید کنم. اصرار دارم که یهودستیزی باید بر پاية 
حفیقت باشد, نه هیجان. یهودستیزی هیجانی فقط منجر به کشتار گروهی بی‌اثر 
می‌شود. این راه‌حلش نیست. ما به بیش از آن احتیاج داریم. ما به بهودستیزی 
منطقی نیاز داریم. منطق ما را فقط به سوی یک نتيجة محکم و قطعی هدایت 
می‌کند: حذف کامل بهودیان از آلمان.» 

سپس هشدار دیگری را اعلام کرد: انقلابی که تاج قدرت را از سر آلمان 
برداشت. نباید در را برای بلشویک‌های یهود باز کند.؛ 

آلفرد از اصطلاح «بلشویک‌های بهود» هیتلر یکه خورد. او گاهی دقیقاً همين 
۱ 
لاح را استفاده می‌کرد و اکنون این سرجوخه نیز به همین گونه فکر می‌کرد 
موی 0 0 
یه 


بارة 
خر ادامه داوء «اجازه بدهید دربارة خطر بهود بیشتر بگویم. بگذارید دربار 


۴ مسئله اسپینوزا 


بهودستیزی منطقی بیشتر توضیح بدهم. این مسئله ارتباطی به مذهب بهور 
ندارد. مذهب آن‌ها بدتر از مذاهب دیگر نیست. آن‌ها نیز بخشی از کلاهبرداری 
مذهبی بزرگ یکسانی هستند. و به سبب تاریخ یا فرهنگ طفیلی نفرن 
انگیزشان هم نیست؛ گرچه طی قرن‌ها گناهان‌شان در برابر آلمان بسسیار زباد 
است. نه, این‌ها دلایلی عقلانی نیستند. مسئلة واقعی نژاد ان‌هاست. خون آلوده 
و لکه‌دار آن‌هاست که هر روز و هر ساعت و هر دقيقه آلمان را ضعیف و 
تهدید می‌کند. 

دون آلوده هرگز ممکن نیست پاک شود. اجازه بدهید درباره بهودیانی 
بگویم که غسل تعمید را برگزیدنده یعنی یهودیانی که به مسیحیت گرویدند. 
آن‌ها بدترین نوع هستند. آن‌ها بزرگ‌ترین خطر را سب می‌شوند. آن‌ها پنهانی 
کشور بزرگ ما را آلوده و تخریب خواهند کرد درست همان‌گونه که هر تمدن 
بزرگی را خراب و نابود کردند.» 

آلفرد با شنیدن اين بیانیه با شور و هیجان سرش را تکان داد و با خود 
اندیشید حق با اوست, بله. حق با اوست. هیتلر او را به یاد آنچه می‌دانست؛ 
می‌آنداخت. خون ممکن نیست تغییر کند. یک فرد یهودی هميشه فردی بهودی 
است. لازم بود آلفرد دربار؛ کل رویکرد خود به مسثلة اسپینوزا دوباره فکر کند. 

هیتلر ادامه داد و با هر جمله ضربه‌ای به سین خود زد: «و اکنون امروز شما 
باید متوجه باشید که نمی‌توانید این مشکل را که آیا ملت ما می‌تواند بار دیگر 
سلامت خود را بازیابد. نادیده بگیرید. و گام‌های کوچک نیز این مشکل را حل 
نمی‌کند. ريشة بهود باید ریشه‌کن شود. با این تصور گمراه نشوید که می‌تواند 
بدون کشتن ۳ بیماری و بدون آزبین‌بر دن باسیل آن, با بیماری مبارزه 0 


8 ۳ ِِ بدون خلاصی‌یافتن از ملتی که حامل سل نژادی استه با 
, نزادی پب ر کنید.» 
هیتلر هر هشدار را با صدا ۱ ۱ وید ادا 
: یی که ب بیشتر و بیشتر شبیه فرباد می 
می‌کرد. هر جمله را بلندتر 


بیان می‌کرد تا اينکه مسلم به نظر می‌رسید صدایش 


بریده‌بریده خو اهر ۶ 5 3 
۶و 7 اما هرگز این اتفاق نیفتاد. وقتی با فریاد سخنان دود د 


۲۴۵ ۱٩۱۹٩ مونیخ‎ 


این گونه پایان داد: «آلودگی و ناپاکی بهودی فروکش نخواهد کرد مسمویت 
بلت پایان نخواهد یافت» مگر اينکه خود حامل, یعنی بهودیان, از میان ما محو 
شوند.» هم حضار روی پا ایستادند و دیوانه‌وار و هیجان‌زده کف زدند. 

ام آن شب در منزل آکارت محفلی صمیمانه بو که نقط چهارنر حضور 
داشتند. آلفرد؛ درکسلر اکارت و هیتلر. اما این هیتلر متفاوت با آنی بود که 
برسبنة خود می‌کوبید و خشمگین بود این هیتلر مدب و مهربان بود. 

ززا؛ همسر اکارت که بانویی بافرهنگ و موقر بود آن‌ها را تا اتاق‌نشیمن 
همراهی کرد و پس از چند دقیقه مژدبانه برخاست و آن چهار مرد را تنها 
گذاشت تا در خلوت گفت وگو کنند. اکارت باژستی دوستانه یکی از 
شراب‌های خوب خود را از سردابه‌اش آورد اما وقتی فهمید که هیتلر مخالف 
مشروب است و آلفرد هم فقط یک لیوان می‌نوشد. سرزندگی و نشاطش بر باد 
رفت. و حتی بیشتر ناامید شد هنگامی که متوجه شد هیتلر گیاهخوار است و از 
گوشت غاز سرخ‌شده با بخار نخواهد خورد که خدمتکار با افتخار به اتاق 
ناهارخحوری آورد. پس از اینکه خدمتکار به‌سرعت آملت و سیب‌زمینی برای 
هیتلر آماده کرد, چهار نفری شام خوردند و سه ساعت تمام صحبت کردند. 

اکارت گفت: «خب آقای هیتلر دربار: مأموریت کنونی و ايندة خود در : 
هکره 

«نا وقتی پیمان ورسای" که لعنت همیشگی بر آن باده محدودیت 


۹ هن یه حد ۹۹ ۳ حخانمه ل 
بارس به امضا طرفین درگیر جنگ جهانی اول رسید و رسماً به 0۹ ۳ ۰ به 
۱ ۲ 7 ۳ داست 
«حه اجرا گذاشته شد. اين قرارداد از قراردادهای مشهور تاریخ است و با توجه به بب یی 1 
می‌توان آن را در زمر تأثیر گذا تریت وم توفنتسازترین قرارداد تاریخ به‌حساب اورد در این ۳3 
۱ بر خدار تره 2 یت ست. بخش پیمان به بنباد 
جراتوری المان باید خلع سلاح می‌شد و به متفقین خحسارت می‌پرداخت. ست 2 0 
ی ملل» مربوط بود و بخش دوم آن آلزاس‌لورن را از ۳ ۱ 7 انه‌های آن 
سلزی بل (عد از همهپرسی) و پوزن برد خی ری ِ به دانمارک واگذار 
4 لیتوانی ی زه بیشی از 2 
ولی» هولشتین را به چکسلواکی و بخشی از شلسوه جز با موانفت هم اعضای 
۶ من از حاکمیت نخود بر دانزیگ چچشم پوشید و از انحاد با اتریش, جز با مو صدهزار نفر و 
۲ / 4 5 4 9 ۳ ۵۰ ۰ ۰« به 
له بازداشته و خلم سلاح شد. نظامظیه در ان لس رواب و تویخانة 
)8 گ. 1 8 ه. ٩‏ ۱ 


را (بعد از همه 


۶ مسئله اسپینوزا 


یک‌صدهزار سرباز را برای ما و هیچ حدی را برای دشمنان‌مان قاثل است, 
آینده‌ای برای ارتش وجود نخواهد داشت. این کاهش محدودیت به معنای ایب 
است که تا حدود شش‌ماه دیگر از خدمت نظام مرخص خواهم شد. در حال 
حاضر جدای از نظارت بر جلسه‌های پنجاه حزب سیأسی تهدیدکننده که اکنون 
در مونیخ برگزار می‌شوند وظایف اند کی دارم.» 

اکارت پرسید: «و چرا حزب کارگران آلمان تهدیدکننده تلقی می‌شود؟؛ 

«به علت واژة «کارگران». این واژه ظن نفوذ کمونیست‌ها را برمی‌انگیزد اما 
آقای اکارت به شما اطمینان می‌دهم که پس از گزارش من ارتش جز پشتیانی 
یهد یگر یه شتا پیکتتهاد ننهنند بای همتد شا موقعیت عط رتاک انس 
بلشویک‌ها مسئول تسلیم روس‌ها در جنگ بودند و اکنون مشتاق نفوذ در آلمان 
هستند تا ما رابه کشوری بلشویکی تبدیل کنند.» 

درکسلر گفت: «من و شما دیروز دربارة امواج اخیر ترور رهبران چپ‌گرا 
صحبت کردیم. لطف می‌کنید آن‌ها را برای آقای اکارت و روزنبرگ تکرار کنید 
و بگویید فکر می‌کنید ارتش و پلیس باید چه واکنشی نشان بدهند؟» 

«من معتفدم بیش از چند ترور وجود دارد و اگر آن را به من محول کننده 
. گلوله‌های بیشتری برای ترور مهیا خواهم کرد.» 

اکارت و درکسلر هر دو به اين پاسخ لبخند زدند. اکارت پرسید: «و دیدگاه 
شما دربارة حزب ما تا این‌جا؟» 1 


را برای پانزده‌سال اشغال کردند و سرزمین سار بین‌المللی 
0 و ۲ شد و مستعمره‌های آن با سرپرستی جامعة ملل میان دولت‌های 
متفقین 29 ِ سور شد «مولیت آلمان و متحدانش را در ایجاد خرابی‌ها و زیان‌هایی ک 
غرامت آن‌ها را ۳۳ ۱ نها و ملت‌هایشان بر اثر تجاوز آلمان و متحدانش تحمل کرده‌نده پذیرلته 1 
فاصلة پایان سس 9 در !۱۹۲ به شش میلیاردوشصدمیلیون یره برآورد شد. اسان 
پروس غربی, 92 و جهانی دوم دربارة سرزمین‌های واگ‌ذارده به وسزه ِ 
ار »سار و راینلند با دولت‌های دیگر کشاکش داشت و تا پایان ۳۹ دوباره آنها د 
۲ بر سر کار آمد. رفت‌رفته از زیر محدودیت‌های نظامی شانه خالی شد" 
دوبارة شور قدرت‌طلیی آلمان‌ما ِ ّ ِ بشودء شدند. پیمان ورسای یکی از انگیزه‌های ِِ 
د «ردزی نازیسم در آلمان و به راء افتادن جنگ جهانی دوم بود 


۲۴۷ 1٩۱٩ مونیخ‎ 


زیاد ید بگویم دربارة شریک شادی و غم حزب شما شدن بدا هیچ این او 
بدگمانی ندارم.» 

درکسلر پرسید: «و دربارة تعداد اندک‌مان چطور؟ آلفرد روزنام‌نگار ما 
اندکی یکه خورد وقتی متوجه شد که پانصد سرباز اول ما است.» 

هیتلر به سوی آلفرد چرخید و گفت: «آم به‌عنوان روزنامه‌نگار امیدوارم 
موافق باشید که حقیقت آن چیزی است که عموم مردم به آن اعتقاد دارند. با 
صراحت بگویم آقای درکسلر انداز؛ کوچک حزب از نظر من مزیت است, نه 
عیب. من حقوق ارتش را دارم افسر فرمانده‌ام درخواست‌های اندکی از من 
دارد برای رف اینده تصمیم دارم بی‌وقفه برای حزب کار کنم و امیدوارم 
به‌زودی بر آن اثر بگذارم.» 

کارت پرسید: «آقای هیتلر» می‌توانم دربارة خدمت‌تان در ارتش اطلاعات 
بیشتری بخواهم؟ آنچه بیش ازهمه توجه مرا جلب کرده است. درجه شماست. 
شما آشکارا استعداد رهبری دارید. باید درجة بالاتری داشته باشید اما با این 
رجود سرجوخه هستید؟» 

اشما باید این پرسش را از افسران مافوق من بپرسید. تردید دارم که آذها 
بگویند به‌طور بالقوه رهبری بزرگ هستم بلکه قویاً اصرار دارند پیرو باشم. اسا 
انچه بیشتر شایسته و بجاست. حقایق است» او به سمت آلفرد چرخید تا 
مطمتشن شود بادداشت برمی‌دارد: «دو نشان طتالت اهخش : ببرای شجاعت و 
دلارری به من اهدا کردند. آقای روزنبرگ نا از ارتش صحت آن را 
دی کنید. روزنامه‌نگار خوب باید اطلاعات را بررسی کند. گرچه اوقاتی 
دجود دارد که ممکن است آن‌ها را برای چاپ انتخاب نکند. و دوبار در خط 
زخمی شدم. اولین‌بار ترکش پایم را زخمی کرد. اما بیش از آنکه از دور 
تامت لذت ببرم» پافشاری می‌کردم که فورا به هنگ خود بازگردم. بار دوم 
هدیه‌ای از سوی دوستان انگلیسی‌مان بود: گاز خردل. چند تن از ما موقتا تابینا 


۳۹ ۳ ۹ کی ۳ و۱ ۰ 
۳ ومد ۰۰ ۳ ۰ و2 ی ۰ دا وس تا به امروز ربرد ر بت 
۳ نشان نظام کشور المان که از زمان پاد هی 8 * ۵ 

1 اولین‌بار در جریان جنک‌های 


تیار فریدریش ویلهلم سوم» پادشاه پروس باب کرد و 
< ثابیخ ۰امارس ۱۸۱۳ در پرسلاو اعطا شد. 


۸ مسئله اسپینوزا 


دست‌هایمان را مانند زنجیر محکم به یکدیگر گرفتیم و روانة بیمارستان شدیم. 
در بیمارستان یزواک درمان شدم و حدود یک‌سال پیش با کمی صلمه در 
تارهای صوتی‌ام مرخص شدم.» 

آلفرد که با جدیت یادداشت برمی‌داشت» سرش رابالا گرفت و گفت: 
«تارهای صوتی شما امشب قوی و سالم بودند.» 

بله. گمان کنم. عجیب است. کسانی که مرا از پیش از مصدومیت 
اعتماد کنید, آن را علیه مجرمان انگلیسی و فرانسوی به کار خواهم برد.» 

اکارت گفت: «آقای هیتلر شما سخنرانی عالی هستید. فکر می‌کنم برای 
حزب ما بسیار ارزشمند باشید. به من بگویید آیا در زمينة مسخنرانی علنی 
آموزش حرفه‌ای داشته‌اید؟» 
ساعت مرا آموزش دادند و از من خواستند برای زندانیان آلمانی بازگشته از 
جنگ دربار؛ خطرهای عمدة آلمان. کمونیسم. یهودیان و پاسیفیسم سخنرانی 
کنم. سوابق نظامی من شامل گزارشی از افسر فرمانده‌ام است که مرا «سخنور 
مادرزاد» می‌نامید. به آن ایمان دارم. استعداد دارم و قصد دارم برای خدمت به 
حزب از آن استفاده کنم.» 

اکارت به پرسش‌های خود درباره تحصیلات و مطالعات هیتلم ادامه داد. 
افرد شگفتزده شد که شنید هیر نقاش بوده است و با خشم و نفرت شدید 
ناهن زیخ را تحت کنترل دارند و با ورود او به 
دانشکده هنر مخالف کردند. ابراز همدردی کرد. با هم توافق کردند که گاهی با 
7 مسح‌جویی يا آیین احتراز از جنگ مخالفت با جنگ و با خحشونت است. اصطلج 


«پاسیفیسم» را مبارز ۳ 
دهمین ککر: تج ثرانسری امیل آرنود (۱۸1۵ - ۱۹۲۱ ابداع کرد و دیگر فصالان ۳ 
هرگونه یاهع دد گلاسکی در مسال ۱۵۰۱ آن را پبه تصرب وساندند باسیفیسم با ۱ 
حل‌وفصل کرد. و ز بن باور است که اختلانات بین‌المللشی را ّ ان به‌صورت مسالمت‌امیز 
به‌دست] 0 لغو نهادهای نظامی و جنگ و از حشونت فیزیکی یره 
۴ دردن اهداف سیاسی یا اقتصادی 7 ۱ و استفاده از خشونت له 
"ماعی است. 


۲۳۹ ۱۹۱٩ موئیخ‎ 


هم طراحی کنند. در انتهای شب هنگام رفتن مهمانان. اکارت از آلفرد خواست 
کمی بیشتر بماند تأ دربارة مسائل کاری باهم صحبت کنند. وقتی تنها شدند. 
کارت بدون توجه به نبود تمایل آلفرد. دو لبوان براندی ریخت و گفت: «شب, 
آلفرد. او از راه رسید. فکر کنم امشب آیندة آلمان را دیدیم. می‌دانم او حشن و 
زمخت و نخراشیده است و کمبودهای بسیاری دارد. اما فدرت دارد. قدرتی 
بسیار! و نیز تمام عقاید درست و بجا راء موافق نیستی؟» 

آلفرد مردد شد؛ امن هم آنچه را شما دیدید دیدم. اما وقتی دربارة انتخابات 
فکر می‌کنم» گمان می‌کنم بخش‌های بزرگ آلمان ممکن است موافق باشند. 
آن‌ها می‌توانند مردی را بپذیرند که یک روز را هم در دانشگاه نگذرانده است؟» 

«یک‌رأی به ازای هر فرد. بخش عمده‌ای از مردم مانند هیتلر در خیابان‌ها 
تحصیل کرده‌اند.» 

آلفرد به خود جرأت داد و گفت: «با این حال» معتفدم بزرگی آلمان از افراد 
بزرگ ما سرچشمه می‌گیرد: گوته» کانت» هگل» شیلر لایب‌نیتز . موافق‌اید؟» 

«قیفاً به همین علت خواستم که بمانی. او به... چطور بگویم؟ به... به 
اصلاح و آراستگی نیاز دارد. او اهل مطالعه است. اما بسیار سختگیر است و 
لازم است ما فاصله‌ها را پر کنیم. روزنبرگ, این وظیفذ ما خواهد بود وظیفة 
من و تو, اما باید ماهر و نکته‌سنج باشیم. خودپسندی بسیاری در او حس کردم. 
وظیفهٌ توانفرسایی که پیش روی ماست این است که او را بدون اینکه متوجه 
شود آموزش بدهیم.» 

آلفرد با گام‌های سنگین به خانه رفت. آینده روشن و روشن‌تر شده بود. 
نمایش جدیدی روی صحته آمده بود و گرچه او اکنون مطمثن بود که عضوی 
از این نمایش خواهد بود؛ نقش تعیین‌شده برای او آنی نبود که رژبایش را 


داشت. 


0 ۱۵۱۳2 ۱۷۱۱۲6۱ 40۱660 گوتفرسد ویلهلم فون لایب‌نیتز (۱۱۸۹ - ۱۷۱۱): فیلسوف و 
ریاضیلان و لیزیک‌دان آلمانی که نقش بای در سیاست اروپایی زمان حویش داشت. وی همجتین 
ام بلای در تاریخ فلسفه و تاریخ ریاضی داشت. لایب‌نبتزه محاسبات دیفرانسبل و انتگرال را همزمان. 
ولی کاملا ستقل از آیزاک نبوتن به‌دست آورد و علامت‌هایی که وی در اين محاسبات استفاده می‌ گرد 
هو به کار می‌رود. 


فصل نوزدهم 
آمستردام ۲۷ جولای ۱3۵۲ 


نمای بیرونی کلیسای تلمودتورات. کنيسة مهم بهودیان سفاردی. شبیه نمای 
بیرونی هر خانة دیگری در خیابان هاوت‌گاخت بود. بلواری بزرگ و پُرمشفله 
که بسیاری از بهودیان سفاردی آمستردام در آن‌جا ساکن بودند. اما نمای داخلی 
کنیسه با وجود اسباب و اثائية بسیار مغربی. متعلق به دنیایی دیگر بود. روی 
دیوار کناری, نزدیک‌ترین دیوار به اورشلیم. در بستوی مقدس رده نگهداری 
کاب توراتی با نقش‌ونگارهای بسیاره تورات سفر" را پشت پردة گلدوزی‌شدة 
مخملی قرمز تیره‌ای پنهان کرده بودند. در جلو پستو سکوبی جوبی فرار داشت 
که خاخام‌ها, تک‌خوان‌هاه تورات‌خوان‌های روزانه و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه 
ددی آن می‌ایستادند. تمام پنجره‌ها را پرده‌های کلفت گلدوزی‌شده با نتصویر 
برندگان و درخت‌های انگور پوشانده بود و مانع می‌شد که عابران نمای داخلی 
کنیسه را ببینند. 


اس او نهد 

مر : جر یم ( وزد لمر) وشته 

م3 وهی عریی است. اما جمع شکسته با مکسو هر زب 
پنج کتاب تورات يا همه عهد فدیم به‌کلر می‌رود 


دو فار است. در ربا فارسی از ! 


کنیسه مرکز تجمع یهودیان و مدرسه زبان عبری و خانه عبادت‌کنندگان 
برای اجرای تشریفات آیینی صبحگاهی و آیین‌های طولانی‌تر روز سَبّت و 
جشن‌های ایام اعیاد بود. 

در مراسم‌های نیایش کوتاه روزهای هفته افراد بسیاری به‌طور منظم شرکت 
نمی‌کردند. بیشتر وقت‌ها فقط ده مرد بودند. مینبان های لازمة مراسم و اگر ده 
مرد حاضر نبودند. تحقیقی فوری در خیابان انجام می‌شد و تعدادی از مردان را 
برای مراسم فرامی‌خواندند. البته زنان نمی توانستند بخشی از مینیان باشند. صبح 
روز سه‌شنبه ۲۷جولای ۱1۵1 نه ده عابد پرهیزگان بلکه تقریباً سیصد نفر از 
اعضای جامعة مذهبی با هیاهو و سروصدا صندلی‌ها و هر سانت از کنیسه را پر 
کرده بودند. حضار نه فقط عابدان منظم روزهای هفته و بهودیان روز سَبّت» 
بلکه حتی «یهودیان ایام اعیادی» بودند که به‌ندرت دیده می‌شدند. 

علت حضور افراد مهم و آن همهمه‌ها چه بود؟ عنان گسیختگی با همان 
وحشت و هراس و جذابیت مبهمی تغذیه می‌شود که در سراسر دوران‌ها 
جمعیت مردم را به سوی تماشای تصلیب‌هاء دارزدن‌هاء سربریدن‌ها و اجرای 
حکم‌های دادگاه تفتیش عقاید کشانده است. در میان تمام یهودیان آمستردام 
به‌سرعت این خبر پیچیده بود که قرار است باروخ اسپینوزا تکفیر شود. 

تکفیر در مان یهودیان قرن هفدهم آمستردام امری بسیار رایج بود. هرچند 
ماه یک‌بار حکم تکفیری صادر می‌شد و هر بهود بزرگسالی شاهد بسیاری از 


تکفیرها بود. اما جمعیت بسیار زیاد روز بیست وهفتم جولای در انتظار تکفیری 


غیرعادی بودند. همه بهودیان آمستردام خانوادة اسپینوزا را می‌شناختند. پدر 
با ۲ ‌ ۳۳ ٍ ۰ 
:دح د عمویش ابراهامي بیشتر وقت‌ها در مَهمّد هیأت مديرة کنیسة بهودیان 


سفاردی خد ۰ ۲ 5 ۳ ۰ 
کرده بودند ِ ۶ و هر دو را در متبرک‌ترین بخش قبرستان ددل 

1 3 بر ۰ ر حمعستا 
سس ژرجود هم 4 بر ترین هیجان و شگفتی ۳۹ به مسج 


دسوایی خانواده‌هام ورن . / ی که با 
گ ند هرلبه بود: جنبة ثیرموتار ستایشی, حسادتي است که؛ 


تخت مین عیبر 


دین بهود. به 
* #هردی آشاره دارد که برای اجرای تعهدات 


حد تصاب ده نفر مر یاص 
منیان‌ها زرا. 
یان‌ها نماز جمعی است. ململ( + 


حضورشان الزامی ای : مذمی " 
ی ست. فعالیت مشتری 


آمستردام. ۲۷ جولای ۱۶۵۶ ۲۵۳ 


دلخوری از روزمرگی شخص آمیخته است. 

ِ را برای اولینبار در فرن دوم پیش از مسیحیت در میشناا! شرح 
دادند. میشنا اولین من گرداوری‌شده از سنت‌های خاخامی است که تا پیش از 
آن به‌طور شفاهی موجود بودند. در قرن پانزدهم. خاخام جوزف کارو" در کتاب 
قدرتمند خود» ۸۳11 51210101127 1126 به معنای فهرست آماده - چکيده 


دقیق جرم‌هایی را که سب تکفیر می‌شد گردآوری کرد. این کتاب به‌طور 
گسترده چاپ شد و برای یهودیان قرن هفدهم آمستردام کتابی شناخته‌شده بود. 
خاخام کارو فهرستی طولانی از جرم‌هایی که موجب تکفیر می‌شدند. مانند 
قماربازی» رفتارهای زشت و هرزه» ندادن مالیات» توهین علنی به اعضای 
جامعة مذهبی, ازدواج بدون رضایت والدین» دو همسری يا زناه پیروی‌نکردن 
از تصمیم هیأت مدیرة کنیسه» بی‌احتراهمی به خاخام» شرکت در بحث‌های 
مربوط به الهیات با غیریهودیان» انکار صحت قوانین شفاهی خاخام و 
زیرسژال‌بردن فناناپذیری روح یا سرشت الهی تورات تهیه کرده بود. 

اینکه چه کسی و به چه علتی قرار بود به‌زودی تکفیر شود یگانه موضوعی 
نبود که کنجکاوی جمعیت بهودبان را برانگیخته و آنها را در کنیسه 
تلمودتورات جمع کرده بود؛ بلکه شایعه‌ها حاکی از خشونتی بسیار شدید بود. 
بیشتر حکم‌های تکفیر توبیخ‌های علنی سبک و ملایمی بودند که فقط منجر به 
جریمه یا رانده‌شدن چندروزه یا چندهفته‌ای می‌شدند. در حکم‌های جدی‌تر که 
شامل کفرگویی هم می‌شد. معمولاً مدت زمان حکم طولانی‌تر بود. در یک 
مررد. تکفیری یازده‌ساله را حکم داده بودند. با این وجوده اگر فرد می‌خواست 


۲ میشنا یا مشنه, به معنی «تکرار و تلقین»» کتایی است که یکی از دین‌پژوهان بهودی به نام ات 
بودا هناسی با جمع‌آور ی مکتویات متفرق هلاخایی در یک‌جا تدوین کرد و به‌صورت کتاب میز؛ 
ات تقلقی دراد مسترهة ملتن و هید متارس پهودی ان زان پراش ش۳ 3 2 ۳ 
گرفت,مشنا حاصل کار شش نسل از تمالع شمیت میم و متا مجموضا 
تفسیم می‌شود که به هر بخشس یک سدر می‌گویند. هر سدر شامل تعدادی شبات مس یشنا مجمو 
سمل بر ۲" شسنخت است. ۳ 

رین نام معط «امموول: جرزف بن افرا 
۶" بهود که هنوز برای همه یهودیان معتبر است. 


یم‌کارو(۱1۸۸- ۷۵ نویسندة آخرین کتاب مدود 


۲۴ مسئله اسپینوزا 


توبه کند و بعضی از مجازات‌های مقرر را پپذیرد» به‌طور مشال پردانمن 
جر یمه‌ای سنگین یا دربارة یوریل دا کوستای ننگین؛ شلاق‌زنی علنی. هت 
بازگشت به وضع پیشین امکان داشت. اما در روزهای پیش از ۲۷جولای ۱1۵1 
شایعه‌هایی دربار؛ حکم تکفیر بی‌سابقه و سختگیرانه‌ای در شهر پیچیده بود. 
بر اساس عرف و رسم خاص تکفیر فضای داخلی کنیسه فقط با شمع‌هایی 
از موم سیاه روشن بود. هفت شمع روی لوستر بزرگ و دوازده شمع روی 
تاقچه دیوارهای اطراف. خاخام مورتریا و دستیارش خاخام ایسوب که پس از 
سیزده‌سال از برزیل بازگشته بود شانه‌به‌شانة هم در کر یل پستوی مقدس 
ایستاده بودند و شش عضو شورای کنیسه در دو طرف‌شان بودند. خاخام 
مورتریا با متانت منتظر ماند تا جمعیت ساکت شوند» سپس سندی عبری را بلا 
گرفت و بدون هیچ سلام و خوشامدی یا گفتن بیانیه‌ای, با صدای زوزه‌مانند 
خود حکم را به عبری خواند. بیشتر یهودیان در سکوت گورش دادند. تعداد 
اندکی که عبری را می‌فهمیدند در گوش پرتغالی‌های پهلوی‌شان ترجمة حکم را 
زمزمه کردند و آن‌ها نیز به نوبةٌ خود ترجمه‌ها را در امتداد ردیف‌ها انتقال 
دادند. هنگامی که خاخام مورتریا خواندن حکم را به پایان رسانده حال‌وهوای 
جمعیت یهودیان جدی‌تر و تقریباً خشن شد. 
ام ور ریا دو قدم عقب رفت و خاخام ایبوب جلو آمد و واژءبواة 
حکم تکفیر را از عبری به پرتغالی ترجمه کرد: " 
«رهبران شورای کنیسه اعلام کردند مدتی طولانی است که از دیدگاه‌ها و 
اما نادرست باروخ اسپینوزا آگاه هستند و با نویدهای فراوان کوشیده‌اند تا او 
1 راء نادرست باز گردانند. اما آن‌ها با ناکامی در بازگرداندن وی برای اصلاح 
روش‌های شریرانه| 


اعمال بی‌شرمانه ِ »با دریافت روزیه‌روز اطلاعاتی جدی‌تر درباره 
ٍ ۲ ۳ 


ند [ ز ‏ 1 1 ۰ 3 م ۱ 
بر 3 موزش کفمرگویی‌های شتیم و نیز با داشتن شامداه 
کم فراوان که گواهی داده‌اند شامر | ی 
یاه و۵ هد این اعمال وی بوده‌اند؛ از درستی ایس 
ن شده‌اند. و گذشتم از همه ار- ۲ خانحام‌های 

ینه این موصوع در حصور 1 


رم بررسی شده ۳ ۰ د و 
تصمیم گرفته‌اند که اسپینوزا از جامعة یهی 


است و آن‌ها 


آمستر دام. ۲۷ جولای ۱۶۵۶ ۲۵۵ 


از میان قوم اسرائیل رانده شود.» 

درمیان جمعیت حاضر زمزمهة عبارت‌های «کفرگویی شنیع؟» «اعمال 
ادرست؟»» «اعمال بی‌شرمانه؟» پیچید. اعضای شگفت‌زده صورت‌های یکدیگر 
را برای یافتن پاسخ می‌جستند. بسیاری از آن‌ها در تمام عمر خود باروخ 
اسینوزا را می‌شناختند. بسیاری او را می‌ستودند و هیچ کس دربار؛ اعمال 
نادرست یا کفرگویی شنیع چیزی نمی‌دانست. خاخام ایبوب ادامه داد: 

«به حکم فرشتگان و دستور اولیای دین, ما باروخ اسپینوزا را طرد و تبعید و 
نفرین می‌کنیم و با رضایت خداوند و با رضایت تمام جامعة مذهبی مقدس بر 
او لعنت می‌فرستيم و در حضور کتاب مقدس که ۱۱۳ حکم دارد؛ او را به 
نحوی لعن می‌کنيم که حضرت یوشع با آن شهر اریحا را غیرقانونی اعلام کرد 
و به همان نحو که الیشا" فرزندان را نفرین کرد و با همة مجازات‌هایی که در 
سفر احکام نوشته شده است.» 
کازیل مان تستحقیات فروان خاش اهر که کشت ونان راعت وسن 
کرد تا ریکا را پبیند. او می‌کوشید واکنش‌های او را به این لعن و نفرین 
خشونت‌بار به برادرش ارزیابی کند. گابریل پیش از اين شاهد تکفیر بود اما 
هرگز حکمی را با چنین شدتی ندیده بود. و حتی بدتر هم شد. خاخام ایّسوب 
ادامه داد 

«لعنت بر باروخ اسپینوزاه لعن و نفرین باد بر او در شب و روز در خحواب 
د بیداری, در حال ورود و خروج. خدا هرگز او را نبخشد و نپذیرده انش خسم 
دغضب خدا او را فراگیرد و نام او را از آسمان‌ها بزداید. بر اساس همه 
فرین‌هایی که در سفر احکام نوشته شده است. خداوند او را از میان همه اقوام 
ارائیل براند.» 


۳ ۲ ۱ ۲ ۳ آو 
7 زا : لیس جانشین الیاس و از پيامبران قوم بنی اسرائیل و فرزند اخطوب بود. در ِ 22 
ار از الیسع به‌خوبی یاد شده است: «باز بادکن از اسماعیل و الیسع و ده 
و نیز اسماعیل و الیسم و وئس و لوط از شایستگان هستته دم ور یی سار 
77 تاایم.» می‌گویند زمانی الیاس به حانة زنی بیوه از بنی‌اسرایبل وارد می‌شو 9 
صر‌ ۲ 2 4 5 الا شود ال یوده مسسصا. 

لا اشفا آن بسر که بعدها از نزدیکان الباس می ۱ 

ص‌‌ دی 8 می‌دهل. ۵ پر ۰ ۲ له وعدا تجات دهندء من است.4. 


آو. 
بامیر در انگلیسی الیشا است, که در زبان عبری به اين 


۶ مسئله اسپینوزا 


خحاخام انبوب به عقب گام برداشت و خحاخام مورتریا جلو آمد و به جمای 
خیره شد. گویی با هریک از حضار ارتباط چشمی برقرار می‌کرد. سپس آهست 
با تأکید بر هر بخش از واژه‌ها حکم تکفیر را اعلام کرد: 
«به اين وسیله به اطلاع همه می‌رسانيم که هیچ‌کس نباید با باروخ اسپینوزا 
گفت‌وگو کند. کسی نباید با او مکاتبه داشته باشد» هیچ‌کس نباید به او خدمتی 
کند. هیچ‌کس نباید با او در زیر یک سقف بنشیند. کسی نباید بیش از دو متر به 
او نزدیک شود. هیچ کس نباید نوشته‌ای را که او املا کرده یابه دست خود 
نوشته است. بخواند.» 
خاخام مورتریا به سوی خاخام اّبوب به نشانة تأیید سرش را تکان داد 
آن‌ها بدون هیچ کلامی بازر در بازوی هم با اتحاد و همراهی از سکوی نیایش 
پایین آمدند. سیس با همراهی شش عضو شورای کنیسسه در پیشت سرشان از 
راه باریک میان جمعیت عبور کردند و به بیرون کنیسه رفتند. در بین جمعیت 
یهودیان همهم ناخوشایندی ایجاد شد. حتی اعضای پیر حاضر در کنیسه 
نمی‌توانستند چنین تکفیر خحشونت‌باری را به یاد بیاورند. هیچ صحبتی از توبه یا 
بازگشت دویاره نشد. هریک از حضار ظاهراً مفهوم ضمنی حرف‌های خاخام را 
نهمیده بودند. این تکفیر برای هميشه بود. 


با گذشت چند هفته» عقیده آلفرد دربار؛ نقشس مقررشده‌اش تغییر کرد. اکنون 
دیگر نقشش طاقت‌فرسا نبود. بلکه فرصتی درخشان بود. نقشی مناسب برای او 
اثری گسترده بر سرنوشت سرزمین پدری بگذارد. حزب هنوز کوچک بوده 
آلفرد می‌دانست این حزب» حزب آینده است. ۱ 

هیتلر در آپارتمانی کوچک در نزدیکی دفتر هفته‌نامه زندگی می‌کرد و تقریبا 
هر روز اکارت را ملاقات می‌کرد که با تشدید عقاید ضدیهودی 
ست‌پرورده‌اش و کتر ون جیاتن او و نیز معرفی او به آلمان‌های 
ِِ س جناح راست. او را زیر پروبال خود می‌گرفت و راهنمایی می‌کرد. سه 
سل بعد هیتلر چاپ دوم کتاب, نبرد من را به دیتریش اکارت تقدیم خواهد 
کرد مردی که با نوشته‌ها و دیدگاه‌ها و کارهایش زندگی خود را وقف بیداری 
من کرد.» آلفرد نیز بیشتر وقت‌ها هیتلر را در نتهای عصر یا سرشب 
زیرا هیتلر تا دیروفت بیدار بود و تا نزدیکی ظهر می‌خوابید. آن‌ها باهم 
هه و 

*یتلر وجود داشت. یکی هیتلر سخنران بی 


۸. مسئله اسپینوزا 


مخاطب را به هیجان می‌آورد و مسحور خود می‌کرد. آلفرد هرگز مانند آن را 

ندیده بود و آنتون درکسار و دیتریش اکارت سرمست بودند سرانجام مردی را 
یافتند که حزب‌شان را در آینده رهبری می‌کند. آلفرد در بسیاری از سخنرانی‌ها 
شرکت می‌کرد. هیتلر با آنرژی بی‌نهایت خود در هرجایی که شنونده‌ای 
می‌یافت» در گوش بلوارهای شلوغ, در میبان شلوغی ترامواها و اساسا در 
میخانه‌ها سخنرانی می‌کرد. شهرت او به‌عنوان سخنران به‌سرعت در همه‌جا 

پخش شد و شنوندگانش فزونی یافتند. گاهی بیش از هزارنفر. به‌علاوه برای 

فراگیرتر ساختن حزب» هیتلر پيشنهاد کرد که نام حزب را از حزب کارگران 

آلمان به حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان 1512۸۳ تغییر دهند. 

گاهی نیز آلفرد برای اعضای حزب سخنرانی می‌کرد که عموماً هیتظر در 
آن‌ها شرکت می‌کرد و هميشه مشوق او بود. هیتلر می‌گفت: «دیدگاه‌هدا بسیار 
خوب بودند. اما شور و حرارت بیشتر داشته باش» شور و حرارت بیشتر.» 

و سپس هیتلر دیگری بود. هیتلر مهربان و خوش‌مشرب هیتلر آرام و مزدبی 
که به زرف‌اندیشی‌های آلفرد دربارة تاریخ و زیباشناختی و ادبیات آلمان گوش 
می‌داد. او بیشتر وقت‌ها می گفت: «ما شبیه هم فکر می‌کنیم.» غافل از این 
واقعیت که الفرد بسیاری از بذرهایی را که اکنون در ذهنش می‌روییدند کاشته 
بود. 

یک روز هیتلرآلفرد را در دفتر جدیدش در هفته‌ناس فولکیشر بلواشتر 
ملاقات کرد تا مقله‌ای دریارة اعتیادبه الکل را که مایل بود چاپ شود به او 
۰ در ابتدای آن سال حزب نازی روزنامة انجمن تیولهه مونچینر بئوباشتر دا 

رنه و بهسرعت آن را دوباره نام گذاری کرده و ادارژ آن را به دیتریش اکارت 


ول ۰ 4 و ه‌ ۱ 
کف ِ 7 هفته‌نامه فدیمیاش را بسته و تمام کار مندان خود را به 
امد متل کرده بود. هیتلرمنتظر ماند تا آلفر د کل مقاله را بخواند و وقتی 
آلفرد که بتلر منتظر ماند تا آلفرد کل مقاله را بخو 


باه ‌ ۰ 9 عاملا 
تفا باز کرد و پٍ ۳ 1 د که 

اتفاقی دربارة اعتیاد به الکل : اک مقاله‌ای را بیرون اور 
7 * "سل وشته بود. شگفت زده شد. 
میتلر باسرعت مقالة آلفرد را نو . ۱ رم بلند 
تواند و سرش را بالا آورد و با صلدای : 


مونیخ» مارس ۱٩۲۲‏ ۲۵۹ 


گنت: «این‌ها دوقلو هستند. کاملاً شبیه هم‌اند.» 
آلفرد پاسخ داد: «بله آن‌ها آنقدر شبیه هم هستند که من مقاله‌ام را کنار 
می‌گذارم.» 
«نه» من اصرار دارم که اين کار را نکنید. هر دو را چاپ کنید. اگر هر دو 
باهم چاپ بشونده اثر بیشتری خواهند داشت.» 
هیتلر با برعهده گرفتن قدرت اجرایی بیشتری در حزب. دستور داد که همه 
سخنرانان حزب سخنرانی‌های خود را پیش از ارائه به او تسلیم کنند. بعداً عذر 
الفرد را از ان مرحله خواست و گفت غیرضروری است. زیرا صحبت‌هایشان 
خیلی شبیه هم بود. اما آلفرد متوجه بعضی تفاوت‌ها شد. یکی اینکه هیتلر با 
وجود محدودیت تحصیلات رسمی و ضعف و کمبودهای بسیار در دانش؛ 
به‌طور استثنایی بااعتمادبه‌نفس بود. بارها و بارها هیتلر واژه‌هایی چون 
«تزلزل‌ناپذیر» را به‌کار می‌برد که به‌طور ضمنی به اطمینان کلی او به اعتقادهایش 
و تعهد کامل او به تغییرندادن حتی یک جنبه از آن‌ها؛ تحت هیچ شرایطی؛ 
اساره داشت. آلفرد هنگام گوش‌دادن به سخنرانی‌های آفای هیتلر شگفت زده 
می‌شد. آن اطمینان از کجا سرچشمه می‌گرفت؟ آلفرد روح خود را برای چنین 
اعتمادبه‌نفسی می‌فروخت و وقتی خود را مشاهده می‌کرد که به دنبال ذره‌ای 
تأیید و توافق است. با نفرت کز می‌کرد. 
تفاوت دیگری نیز وجود داشت: در حالی که آلفرد بیشتر وقت‌ها از ضرورت 
ادور کردن» یهودیان از اروپا یا «کوج‌دادن» یا «متقل کردن» یا «بیرون کردن» 
یهودیان سخن می‌گفت. هیتلر از عبارت متفاوتی استفاده می‌کرد. او از 
اريشه کن کردن» یا «محوکردن» یهودیان صحبت می کرد. حتی از آویختن همه 
:هودیان از تیر چراغبر قتشا فتاه این مربوط به فن سخنوری بود. او 
می‌دانست چگونه شنوندگان را برانگیزاند. 
با مپری‌شدن چند ماه آلفرد متوجه شد که هیتلر را دست‌کم گرفته بوده 
اهر موی با هش نیگن بتوا خودآموخته‌ای که با اشتیاق 
هرا بررسی می کرد اطلاعات را به خاطر می‌سپرد و نقدی تند بسر هشر و 


۱۰ مسئله اسپینوزا 


موسیقی واگنر داشت. با ابن حال» بدون تحصیلات دانشگاهی منظم, پایة دانش 
وی متفیر و شامل شکاف عمیق جهل بود. آلفرد تمام کوشش شود را کرد تا به 
1 ۱ ِ_ ۰ ی ۳ ۰ ۰ حتا" 

آن‌ها اشاره کند, اما وظیفه‌ای چالش‌برانگیز بود. خودپسندی هیتلر ج ن بود که 
آلفرد هرگز نمی‌توانست با صراحت به او بگوید چه بخواند. در عوض؛ آموخت 
که غیرمستقیم او را راهنمایی کند» زیرا متوجه شده بود که هرگاه به طور مشال 
از شیلر صحبت می‌کند» چند روز بعد هیتلر دربارة آثار شورانگیز شیلر مدتی 
طولانی و با اطمینانی تزلزل‌ناپذیر سخنرانی می‌کند. 


در صبحی بهاری از همان سال؛ دیتریش اکارت تا نزدیکی در اتاق الفرد 
رفت. چند دقیقه از پشت قاب شیشه‌ای به دست‌پروردهة خود نگره یست که 
مشغول ویرایش داستانی بود و سپس سرش را تکان داد و به شیشه ضربه زد و 
به آلفرد اشاره کرد به اتاقش بیاید. وقتی آلفرد وارد اتاقش شد به او اشاره کرد 
روی صندلی بنشیند. 

(می‌خواهم موضوعی را به تو بگویم. آلفرد؛ به خاطر ی این‌طور 
بانگرانی مرا نگاه نکن. کار تو عالی است. کاملا از پشتکار تو رضایت دارم. با 
این حال پشتکار کمتسر و کمی نوشیدن آبجوی بیشتر و گپ‌زدن بیشتر را 
پیشنهاد می‌کنم. کار زیاد هميشه امتیاز و برتری نیست بلکه برای زمانی دیگر 
است. گوش کن, تو برای حزب ما بسیار ارزشمند شده‌ای و می‌خواهم پیشرفت 
تو را سرعت ببخشم. قبول داری ویراستارانی که دانسته‌های خحود را منتشر 
می‌کنند» سودمندند؟» 

ی الفرد کوشید لبخند بزنده اما دربارة آنچه قرار بود پیش بیاید احساس 
راحتی نمی‌کرد. اکارت کاملاً یش‌بینی ناپذیر بود. 

«چقدر از اروپا را دیده‌ای؟» 

«خیلی کم.» 

«چطور می‌توانی دربار 


۱ دشمنان‌مان بنویسی بدون اينکه آن‌ها را با جشمان 
حودت بییتی ؟ دلاور 


ی کوب باید گاهی بایستد و سلاح خود را تیز کند. 
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درسته؟ 

آلفرد با نگرانی موافقت کرد: «بی‌تردید» 

بپس برو چمدانت را ببند. پروازت به پاریس سه ساعت دیگر است.» 

«پاریس؟ پرواز؟ سه ساعت دیگر؟» 

له دیتری پا پ‌آشه یکی از هدکندگان روسی حزب, جلسة تجاری 
بهمی در پاریس دارد. او امروز با دو همکار پرواز می‌کند و موافقت کرده است 
رجوه را از انجمن روسیه سفید گردآوری کند. او با یکی از هواپیماهای 135 ۳ 
انا جدید پرواز می‌کند که برای چهار مسافر جا دارد. برنامه‌ریبزی کرده 
برد او را همراهی کنم, اما دیروز در سینه‌ام دردهای ناراحت‌کننده‌ای داشتم که 
رفتنم را ناممکن ساخت. پزشکم و همسرم قدغن کردند که بروم. می‌خواهم تو 
به‌جای من بروی.» 

ابرای بیماری‌تان متأسفم آقای اکارت. اما اگر پزشک توصیه کرده استراحت 
کنید, باید شما را برای دو انتشار بعدی هفته‌نامه تنها بگذارم...» 

(پزشک حرفی دربار؛ استراحت نزد. او فقط احتیاط می‌کند» زیرا دربارة 
اثرات پرواز در چنین موقعیتی اطلاعات اندکی دارد. بیشتر ویرایش‌ها انجام 
شده‌اند. حواسم به آن‌ها هست. تو به پاریس برو.» 

«می‌خواهید در آن‌جا چه کاری انجام بدهم؟» 

«از تو می‌خواهم آقای پاپ‌آف را هنگام دیدار با اهداکنشدگان احتمالی 
همراهی کنی و اگر او خواست. برای اهداکنندگان کمی سخنرانی کنی. زمان آن 
است که بیاموزی چگونه با ثروتمندان صحبت کنی. پس از آن آهسته با قطار به 
مت خن یکت با درز سفر کن. مد زاو ره اش هم 

۲ ی ی م0 ۶ .سب دشمنان ما ججونه از 

سا را لت مر ات برچ هی رای مه 
۱ رت ی لدب می‌بر 2 ئ‌ ِِ ز موافق است که فرانک‌های 
مفید خواهد بود. به هرحال, اقای پاپ‌اف یز ۱ 
تورم موجود مارک آلمان تقریباً در خارج از کشور بی 


۲ مسئله اسپینوزا 

4 نکب 5 ۳۳ 
تقریباً در همین‌جا هم بی‌ارزش شده است ۱ ۱ 

آلفرد تأیید کرد؛ «قیمت یک فرص نأن هر روز بیستر می‌سود.» 

«دقیقا؛ و درست هم‌اکنون برای چاپ بعدی در حال نوشتن مطلبی هستم 

هنگام پروازه آلفرد دسته‌های صندلی را محکم چنگ زد و از پنجره به بیرون 
خیره شد و مونیخ را که طی چند انیه کوچک و کوچک‌تر می‌شد. نگاه کرد. 
آقای پاپ‌آف با تماشای هراس آلفرد خندید و دندان‌های طلایش درخشیدند و 
در میان صدای گوشخراش موتورها فریاد زد: «اولین‌بار است پرواز می‌کنی؟» 
آلفرد با تکان سر تأیید کرد و به بیرون خیره شد. حوشحال بود که سروصدای 
موتورها صحبت با آقای پاپ آف و دو مسافر دیگر را ناممکن ساخته است. به 
گفتة اکارت دربارة بیشتر گپ‌زدن اندیشید... چرا آنقدر با گفت‌وگویی راحت 
مشکل داشت؟ چرا آنقدر پنهان‌کار بود؟ چرا به اکارت نگفت که چند سال 
پیش درست پیش از جنگ یک‌بار با عمه‌اش به سوئیس سفر کرده یا همراه با 
نامزدش هیلدا از پاریس دیدن کرده بود. شاید فقط آرزو داشت گذشت بالتیک 
جود را پشت درهای بسته نگه دارد و به‌عنوان شهروندی آلمانی در سرزمین 
پدری دوباره متولد شود. نله نه سه... او می‌داد 2 له عمب ۳ تر از این 
8 افشاکردن خود هميشه تهدیدکننده بوده است. دقیقً به همین علت 
بود که گفت‌وگویش با فردریش در سالن میخانه آنقدر استتنایی و آزادانه بود. 
سمی کرد عمیق‌تر درون خود را کندوکاو کند» اما همچون همیشه راهش را گم 
ِ اد تخیر کنم... دویاره به دیدات فردریش خواهم رفت.. . 

روز بعد. اقای باب]ة ۹ 
فا نو ۱ 

سسی حزب بحث کند و توضیم رر 

: رک‌ها توصیح ,ٍ هد بر 
بلشویک‌های یهود را متوقف کند. بانک‌راری ب ‏ . 
ازگ 5 1 1 هك دی حلقة الماس درحشانی در 

کوج ود داشت به الفرد گفت: وم ۲ 
: «متوجه شدم که در حال حاضر نام 


زسمی حزب شما ی 
ب شم حزب سیالی_. 2 
بله.» ملی وس لیست کارگران المان است» درسته؟» 


فقط حزب می‌تواند 
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بچرا چنین نام قلمبه و سردرگم‌کننده‌ای؟ «ملی» حاکی از «راست‌گراها » و 
روسیلیست» حاکی از «چپ گراه است. آلمان» راست‌گرا و «کارگران» 
پی‌گر! غیرممکن است. چگونه ممکن است حزب شما در آن واحد همه‌چید 
باشد؟» 
این دقیقاً همان است که هیتلر می‌خواهد برای همة مردم همه‌چیزبودن, 
پته ب‌جز بهودیان و بلشویک‌ها. ما طرحی بلندمدت داریم. طی چند سال آینده 
اولین وظیفة ما واردشدن به مجلس با آراء بسیار است.» 
«مجلس؟ شما معتقدید تودة بیسواد مردم می‌توانند حکمرانی کنند؟» 
«نه, اما ابتدا باید قدرت کسب کنیم. هجوم بلشویک‌ها به‌طور ویرانگری 
دموکراسی مجلس ما را ضعیف کرده است و من به شما قول می‌دهم که در 
نهایت با همدیگر اين نظام مجلس را تعطیل خواهیم کرد. هیتلر بیشتر وقت‌ها 
همین حرف‌ها را به من گفته است. او با خط‌مشی جدید خود اهداف حزب را 
شخص کرده است. نسخه‌هایی از برنامةٌ بیست‌وپنج مرحله‌ای را برای شما 
آورده‌ام.» 
در انتهای دیدارهایشان» آقای پاپ‌آف پاکتی پر از فرانک‌های فرانسوی به 
آلفرد تقدیم کرد. «آقای روزنبرگ کارتان عالی بود. این فرانک‌ها تا انتهای سفر 
اروپا به شما کمک خواهد کرد. سخنرانی‌تان عالی بود درست همان‌طور که 
آفای اکارت مرا از آن مطمئن ساخته بود. و با چه لهجة روسی زیبایی. همه با 
نظر مساعد تحت‌تأثیر واقع شدند.» 
۱ فر ۱ ۳ مرخصی در پیش 3 _ ِ ۳ 0 
نت 9 اک ۱ سرزندگی و روت در 
ار خیابان‌های پاریس که سلانه‌سلاه ده ار مس رد مات 
ای شور یار رت وتا زاین ی فقوزو ات مد 
» سهر را با وصعیت بر , دااست به نطر می‌رسید 
کر پاریس از جنگ چند زخحم کوچک به چهر 
*#رندانش از تغذیة خویی پرخوردار هستند 
با این جود فرانسه همراه با انگلیس و بلزه 


۴ مسئله اسپینوزا 
سنگین» نیروی حیأت‌بخش آلمان را می‌مکیدند. آلفرد تصمیم گرفت دو روز در 
پاریس بماند. گالری‌ها و دلال‌های آثار هنری او را به سوی خود فرامی‌خواندند. 
و سپس بلیت قطار بگیرد و به سمت شمال, به بلژیک برود و سرانجام به هلند. 
کشور اسپینوزا. از آن‌جا می‌توانست با قطار راه طولانی تا وطن را در پیش 
بگیرد و در مسیر, در برلین سری به فردریش بزند. 

در بلژیک بروکسل را مطابق دلخواه خود ندید و از منظرة ساختمان مجلس 
شورا بیزار شد. جایی که دشمنان آلمان هرگز از تنظیم روش‌های جدید تاراج 
سرزمین پدری دست نمی کشیدند. روز بعد. از قبرستان نظامیان آلمانی در ایپر! 
دیدن کرد که سربازان آلمانی در آن‌جا از تلفات فجیم جنگ جهانی زبان دیده 
بودند و هیتلر در آن‌جا شجاعانه خدمت کرده بود. سپس به سمت شمال به 
آمستردام رفت. 

آلفرد نمی‌دانست در جست‌وجوی چیست. فقط می‌دانست که مسللة 
اسپینوزا همچون زنبوری در اعماق ذهنش وزوز می‌کند. هنوز اسپینوزای یهود 
کنجکاوی او را برمی‌انگیخت. اوه کرت نز مرابه هیجان نمی‌آورد... 
صادق باش... تو او را می‌ستایی» درست همان گونه که گوته او را می‌ستود. 
آلفرد هرگز کتاب رسالهة الهیات و سیاست اسپینوزا را به کتابخانه برنگردانید و 
بیشتر وقت‌ها چند بند از آن را شب‌ها در تخت خود مطالعه می‌کرد. کم خواب 
بود و به سبب بعضی دلایل توضیح‌ناپذیر به محض اینکه به رختخواب 
می‌رفت. مضطرب و آشفته می‌شد گویی برای خوابیدن می‌جنگید. این نیز 
موضوعی دیگر بود که فصد داشت با فردریش دربارة آن صحبت کند. 

در قطار صفحه‌ای از رسالة اسپینوزا را باز کرد که شب گذشته پیش از 
خواب آن را می‌خواند. یک‌بار دیگر تحت‌تأثیر شهامت اسپینوزا قرار گرفت که 
در فرن هفدهم با چه دل‌وجرأتی مقامات مذهبی را زیر سوال برده بود. ببین 
چگونه به ناهماهنگی‌های کتاب مقدس و نیز بی‌معنایی درنظر گرفتن منشاء 
خدایی برای سندی که پر از خطاهای بشری است. اشاره می‌کند. او به‌ویژه از 
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ندهایی خوشش امده بود که اسپینوزا کشیش‌ها و خاخام‌هایی را تحقیر می‌کرد 
ی زکر می‌کردند برداشتی منحصربه‌فرد از معنای خداوند دارند. 
گر کفرگویی است که ادعا کنیم هرگونه خطایی در کتاب مقدس وجود 
دارد. به کسانی که تصورات خود را به آن تحمیا نی کتند و کیان که 
نوبسندگان مقدس را تحفیر می‌کنند تا به نظر برسد حرف‌هایی بی‌معنا و 
مبهم نوشتند» چه نأمی می‌توانیم بدهیم؟ 

ر ببین چگونه اسپینوزا متعصبان اسرارآمیز یهود را با گوشمالی خلاص 
می‌کند: «کابالیست‌های بیکاره و کوته‌نظر را می‌شناسم و آثارشان را خوانده‌ام که 
جنون‌شان سبب شگفتی بی‌وقفة من می‌شود.» 

چه جمع اضدادی! بهودی‌ای که هم شجاع بوده هم خردمند. هوستن 
استرارت چمبرلن چگونه به مسئلهٌ اسپینوزا پاسخ خواهد داد؟ چرا در 
ای‌رویت" او را ملاقات نکند و دربارة مسئلة اسپینوزا نپرسد؟ بله, این کار را 
خواهم کرد و از هیتلر نیز خواهم خواست مرا همراهی کند. گذشته از همه 
نهاه ما هر دو وارثان اندیشمند و روشنفکر او نیستیم؟ به احتمال زیاد چمبرلن 
به نتیجه خواهد رسید که اسپینوزا یهود نبوده است. و احتمالاً حق با او خواهد 
بود. چگونه ممکن است اسپینوزا یهود بوده باشد؟ با همة آن آموزش‌های 
مذهبی شبانه‌روزی, او خدای بهود راو قفوم بهود را رد می‌کند. اسپینوزا 
خردمندی ذاتی داشت. حتماً خون غیریهودی در وجودش بوده أست. 

تا اینجا در تحقیقات نسب‌شناسی اسپپینوزا نفط يافته بود که پدر 
سبینوزل میخائیل دی‌اسپینوزا, احتمالاً اهل اسپانیابوده و به پرتضال ِِِ 
۶ سپس در اوایل قرن هفضدهم به آمستردام آسده است. با این ۰ 
۲ . ‌ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 4 > کف 
7دمس‌هایش نتیجه‌های غیرمتظ ه و جالبی داشتند. همین هفته پیس ۳ 

9 ۵ 
کرده بود در فرن پانزدهم ملکه ایزابلا قانون یاکی حول را اعلام کرده بو 7 
ی . اه هه آر ز ۳ دارای 
بر اساس آن یهودیان تغییر مذهب داده ی تداشتند در دولت و از سس ۳ 
تامهای زر زز : ره ک کند بدطینتی بهود 

ای پرنفوذ شوند. او به قدر کافی عاقل بوده که در : 


۳ 
7 *بشرقی آلمان که محل جشنوار: ساليانة واگنر است. 


۶ مسئله اسپینوزا 


از افکار مذهبی سرچشمه نمی‌گیرده بلکه در ود حون است. و او آن را به 
شکل قانون درآورد! آفرین بر ملکه ایزابلاا اکنون در دیدگاه خود به ملکه 
تجدیدنظر کرد. پیش از این همواره او را با کشف قارة امریکاه لانف فساد آمیزش 
نژادی مرتبط می‌دانست. 

آمستردام رو تایه ی مکی ربجوده هه ها 
بی‌ظرفین هلند در جنگ جهانی بود. آلفرد به گروه گردشگری نیم‌روزه‌ای 
پیوست اما به‌تنهایی به سر برد و آبراهه‌های آمستردام را بازدید کرد و متوقف 
شد تا مناظر مورد علاقةٌ خود را ببیند. آخرین توقف در جودنبریست‌رات. برای 
بازدید از کنيسة بزرگ و نفرت‌انگیز و غول‌آسای یهودیان سفاردی بود. کنیسسه 
ظرفیت دوهزار نفر را داشت و نژادآمیزی یهود را به بدترین شکل خود نشان 
می‌داد. مانند آمیزش و ترکیب ستون‌های یونانی و پنجره‌های مسیحی قوس‌دار 
و حکاکی‌های چوبی مفربی. آلفرد تصور کرد که اسپینوزا در برابر سکوی 
مرکزی کنیسه ایستاده بوده و خاخام‌های نادان او را لعن و نفرین می‌کردند و 
سپس احتمالاً سرمست از باد؛ پیروزی و آزادی پنهانی به بیرون گام گذاشته 
بودند. اما چند دقیقة بعد این تصویر را از ذهن خود پاک کرد زیرا از محتوای 
کتابچة راهنمای خود متوجه شد که اسپینوزا هرگز به آن کنیسه پا نگذاشته بود. 
این کنیسه در سال ۱3۷۵ ساخته شده بود حدود بیست‌سال بعد از تکفیر 
اسپینوزا که آلفرد می‌دانست براساس آن اسپینوزا را از ورود به هر کنیسه یا در 
واقم گفت‌وگو با هر یهودی منع کرده بودند. 

آن‌سوی خیابان کنیس اشکنازی بزرگی بوده تیسره‌تسر و محکم‌تسر و 
رزرقوبرق‌تر. حدود یک بلوک دورتر از هر دو کنیسهء محل تولد اسپینوزا بود 
۳ ِِ پیش خراب کرده بودند و کلیسای کاتولیک موسی‌وهارون را 
جایگزینآن ساخته بودند.آلفرد به‌سختی می‌توانست منتظر بماند تا این مسئله 
را به هیتلر بگوید. نمونه‌ای از آن چیزی بود که هر دو آنقدر مشتاقانه تصور 
می‌کردند» اینکه بهودیت و مسیحیت دو روی یک سکه هستند. آلفرد با 
یاداوری عبارت بجای هیتلر به خنده افتاد. این مرد شگفت‌انگیز چه روشی 


مونیخ. مارس ۱۹۲۲ ۲۶۷ 


برای بیان نظر خود داشت: «آیین بهود. آیین کاتولیک: آیبین پروتستان» جچه 
تفاوتی دارد؟ همه آن‌ها بخش‌هایی از کلاهبرداری مذهبی یکسان هستند.» 

صبح روز بعد سوار تراموای بخار شد تا برای بازدید از موزة اسپینوزا به 
رینسورگ برود. گرچه سفری دوساعته بود. نیمکت‌های چوبی سفت و طویل 
تراموا که برای شش نفر جا داشت» مسیر را طولانی‌تر به نظر می‌رساندند. 
رین ساره رما کرمگ ریک وم عاوشرت مس از 
فاصله داشت که با کالسکة اسبی به آن‌جا رسید. موزه, خانة آجری کوچکی بود 
با پلاک «۳۹» که روی دیوار بیرونی آن دو تابلو نصب شده بود: 

خانة اسپینوزا 

خانة دکتر از سال ۱۷۱۷۱۰ 

فیلسوف بی. دی اسپینوزا از سال ۱۱۷۰ نا ۱۱۷۳ در این‌جا زیست. 


و روی تابلوی دوم نوشته بود: 

«افسوس! اگر همه انسان‌ها خردمند بودند 

و خسن‌نیت بیشتری داشتند, 

دنیا بهشت بود 

اکنون بیشتر جهنم است.» 

آلفرد با خود گفت» چه یاوه‌ای. احمق‌ها اسپینوزا را احاطه کرده بودند. آلفرد 
پیرامون ساختمان گشتی زد و متوجه شد که نیمی از خانه موزه است و در نيمه 
دیگر خانواده‌ای روستایی ساکن هستند که ورودی جداگانه‌ای دارند. وجود 
گاوآهن در راه ماشین‌رو حاکی از این بود که آن‌ها کشاورزند. در ورودی موزه 
آنقدر کوتاه بود که آلفرد مجبور شد سر خود را خم کند تا بتواند وارد شود. 
سپس مجبور شد هزينة ورود را به محافظ یهودی ژنده‌پوش آن‌جا بپردازد که به 
نظر می‌رسید از رت بعدازه ش بیدار شده است. محافظ خود منظره‌ای 
دیدنی بودا آشکار بود که روزهاست صورتش را اصلاح نکرده است و زیر 
چشمان پف‌آلودش گود افتاده بود. 


۸ مسئله اسپینوزا 


آلفرد یگانه بازدیدکننده بود و با ناامیدی اطراف را نگاه کرد. تصام موزه 
شامل دو اتاق کوچک دو و نیم در سه‌متر بود که هر دو پنجرة کوجکی داشتند 
و در بیرون» پشت خانه, باغی از درختان سیب دیده می‌شد. یکی از اتاق‌ها 
جذابیتی نداشت و شامل نوعی ابزار تراش عدسی در قرن هفدهم می‌شد اما در 
اتاق دیگر, اتاقی که آلفرد را به هیجان آورده بود. کتابخانة شخصی اسپینوزا 
قرار داشت که قفسه‌ای بلند به ارتفاع حدود دومتر بود و پهنای دیوار کناری 
اتاق را پوشانده بود. جلوی آن را با شیشه‌هایی پوشانده بودند که به‌شدت نیاز 
به شست‌وشو و تمیزکاری داشتند. ریسمان منگوله‌دار قرمز کلفتی که به 
چهارپاية بلند وصل کرده بودند. مانع از دسترسی به قفسة کتاب‌هامی‌شد. 
طبقه‌های کتابخانه انباشته از کتاب‌هایی سنگین بود. بیشترشان را به صورت 
عمودی چیده بودند» اما تعدای ازکتاب‌های بزرگ‌تر را افقی گذاشته بودند. همه 
آن‌ها را با جلاهایی صحافی کرده بودند که به قرن هفدهم به بعد برمی‌گشت. 
در واقع» این‌جا گنجینه‌ای ارزشمند بود. آلفرد سعی کرد کتاب‌ها را بشمارد. 
حدود صد جلد می‌شد. محافظ که روی صندلی در گوشه اتاق نشسته و به 
روزنامهٌ خود خیره شده بود» فریاد زد: «.۷188 65 662 0670ومی۱ 

آلفر د پاسخ داد: «زبان هلندی نمی‌دانم. فقط آلمانی و روسی می‌دانم.» 
محافظ زیان خود را به آلمانی تغییر داد و گفت: « 0ص دزی عمط وزه 
8ص و به مطالعهةٌ روزنامه‌اش ادامه داد. 

روی دیوار مجاو درون قفهءهٌ کوچک شیشه‌ای, پنج چاپ ابتدایی (۱7۲۷۰) 
رسالة الهیات و سیاست را گذاشته بودند. همان کتابی که آلفرد در کیف 
کوچکش حمل می‌کرد. هر چاپ روی صفحد عنوانش باز شده بود و همان‌طور 


ند ۲ .- ۳ ۰ ۳ 
۰ که اين کتاب آنقدر آتش‌افروز بوده است که نه نویسنده, نه موسة 
نشر » مسستص لیستند. به‌علاو» هر یک از پنج چاپ در شهری متفاوت متشر 
سس 
۱- صلدوپنجاه. 

۲- صلوپنجاه. 


مونیخ. مارس 1۹۲۲ ۲۶٩‏ 


شده بود. 

محافظ از آلفرد خواست تا پشت میز بياید و برگة ثبت مهمان را امضا کند. 
آلفرد پس از امضا دفتر را ورق زد و نام مهمانان دیگر را بررسی کرد. محافظ 
دست خود را دراز کرد و چند صفحه از دفتر را ورق زد و به امضای البرت 
پنشتین اشاره کرد (به تاریخ دوم نوامبر۱۹۲۰) و روی صفحه زد و با افتخار 
گفت: «برنده جایز؛ نوبل در رشته فیزیک و دانشمندی مشهور. او تقریباً یک 
روز تمام در اين کتابخانه به مطالعه پرداخت و شعری برای اسپینوزا نوشت. 
آن‌جا را ببینید.» او به قاب کوچکی اشاره کرد که روی دیزار جشنت سر آلفرد 
نصب کرده بودند. «اين دست نوشتة اوست. برای ما یک نسخه نوشت. این 
اولین بند شعرش است.» 

آلفرد به سوی دیوار رفت و تابلو را خواند: 

«چگونه اين مرد شریف را 

بیش از کلامی که بتوانم به زبان بیاورم» 

دوست بدارم. 

با این وجوده می‌ترسم او تنها بماند 

با حلقه نورانی درخحشانش.» 

آلفرد حس کرد بالا می‌آورد. یاوه‌ای دیگر. دانشمندمابی یهودی هالة نسوری 
یهودی به مردی داده بود که هر چیز یهودی را رد کرده بود. آلفرد پرسید: اجه 
کسی این موزه را اداره می‌کند؟ دولت هلند؟» 

«نه, این موزه شخصی است.» 

«حمایت مالی آن با کیست؟ چه کسی هزينة آن را تقبل می‌کند؟» 

«انجمن اسپینوزا. فراماسون‌ها. اهداکنندگان بهودی خصوصی. این مرد برای 
هزینه‌های خانه و بیشت کتابخانه پرداخت می‌کند.» محافظ دفتر انباشته از 
امضاهای مختلف را ورق زد تا به اول دفتر رسید و به اولین امضای موجود ببه 
تاریخ ۰۱۸۳45۹ اشاره کرد: جخرج روزنتال. 


«اما اسپینوزا بهود نبود. یهودیان او را از جامعهٌ خود رانده بودند.» 


۰ مسئله اسپینوزا 


«زمانی بهودی بوده. همیشه بهود است. چرا این همه سوال می‌کنی؟» 

«من نویسنده‌ام و ویراستار هفته‌نامه‌ای در المان.» ۱ 

محافظ خم شد تا امضای او را با دقت بیشتری نگاه کند: «آقای روزنسرگ؟ 
2 )5ز0؟» 

به چه زبانی صحبت می‌کنید؟ متوجه نمی‌شوم» 

«زبان یدیش. پرسیدم یهودی هستید؟» 

آلفرد قد راست کرد و گفت: «خوب نگاه نید شبیه یهودیان هستم؟» 

محافظ سرتاپای او را نگاه کرد و گفت: «به‌قدر کافی نمی‌شود نشخیص 
داد.» و سلانه‌سلانه به سوی صندلی خود رفت. 

آلفرد زیر لب ناسزایی گفت و به سمت قَفسة کتاب‌ها بازگشت. تا آن‌جا که 
می‌توانست خم شد و خود را از فراز ریسمان قرمز محافظ به سمت قفسه 
کشاند تا بتواند عنوان کتاب‌های اسپینوزا را بخواند. دور بودند. تعادل خود را از 
دست داد و افتاد و محکم به قفسة کتاب برخورد کرد. محافظ که روی صندلی 
خود در گوشه اتاق نشسته بود. روزنامه را انداخت و باسرعت به سمت او 
دوید تا مطمئن شود که به کتابخانه صدمه‌ای نرسیده است. گفت: «چه کار 
می‌کنید؟ دیوانه‌اید؟ اين کتاب‌ها ارزشمندند.» 

«سعی می‌کردم نام آن‌ها را بخوانم.» 

«چه می‌خواهید بدانید؟» 

«من فیلسوفم. می‌خواستم بدانم ایده‌هایش را از کجا گرفته است؟» 

«اهان اول که کارمند دفتر هفته‌نامه بودی» حالا فیلسوف هم شدی؟» 

«هر دو. هم فیلسوفم» هم ویراستار هفته‌نامه. متوجه شدید؟» 

محافظط به او خیره شد. 

1 لفرد به لب‌های آویزان محافظ و بینی گوشتالود از شکل‌افتادة او و موهای 
ژولیده‌اش که روی گوش‌های پهن کثیفش پریشان شده بود خیره شد و گفت: 
«فهمیدن آن دشوار است؟» 

«من بسیار می‌فهمم. آقا.» 

ات می‌کنید که اسپینوزا فیلسوفی مهم بود؟ چرا کتاب‌های او را آنقدر 


مونیخ» مارس ۱۹۲۲ ۲۷۱ 


دور از دسترس نگه داشتید؟ چرا هیچ فهرستی از کتاب‌هایش را در دسترس 
نمی‌گذارید؟ موز؛ واقعی به منظور نمایش چیزی است» نه پنهان کردن آن.» 

«شما به این‌جا نیامدید تا دربار؛ اسپینوزا بیشتر بدانید. اين‌جا آمدید تا او را 
تخریب کنید و اثبات کنید او ایده‌هایش را دزدیده است.» 

«اگر از دنیا سر درنمی‌آورید باید به عرض‌تان برسانم که هر فیلسوفی 
تحت‌تأثیر فیلسوفان پیشین خود است و از آن‌ها الهام می‌گیرد. هگل تحت‌تأثیر 
کانت بود. شوپنهاور نیچه را تحت‌تأثیر قرار داد. افلاطون. هم فیل‌سوفان را. 
برای همه آشکار است که...» 

«نفوذداشتن الهام گرفتن. نکته در همین جاست. همین نکته: شما نگفتید 
تحت‌تأثیر چه کسی بوده است. و نگفتید از چه کسی الهام گرفته است. کلام 
دقیق شما این بود که ایده‌هایش را از کجا گرفته است. این فرق دارد.» 

«آهان, مجادلة تلمودی» آره؟ اين کاری است که شما مردم دوست دارید؟ 
هیجوت یه تطورم ان بوه ۲:9۳ 

«دقیقاً می‌دانم منظورتان چی بود.» 

اپس این‌جا موزه‌ای برای بعضی از افراد است. شما به اینشتین» به یکی از 
خودتان اجازه دادید یک روز تمام کتاب‌های کتابخانه را بخواند. اما دیگران 
باید یک‌متر از آن‌ها دور باشند.» 

«به شما قول می‌دهم آقای فیلسوف‌ویراستار روزنبرگ» اگر برندة جایزة 
نویل شدی می‌توانی هر کتاب این کتابخانه را در آغوش بگیری. حالا دیگر 
موزه بسته است. بروید بیرون.» 
۱ آلفرد چهرة جهنم را دیده بود. محافظی یهودی با قدرت برتری بر فردی 
اریایی. یهودیان دسترسی غیر بهودیان به کتاب‌ها را مسدود می‌کنند یهودیان 
فیلسوفی بزرگ را زنده می‌کنند که از بهودیان بیزار بود. او هرگز ایين روز را از 
یاد نخواهد برد. 


فصل بیست ویکم 
آمستردام ۷جولای ۱۳۵1 


دو بلوک دورتر از کنيسة تلمودتورات بنتو با کمک درک همکلاسی‌اش در 
بدرسة فون دن‌اندن, کتابخانةٌ چهارده‌جلدی خود را در صندوق چوبی بزرگی 
بستابندی کرد و سپس تخت چهاردیرکی خانوادگی اسپینوزا را جمع کرد. بعد 
با کمک هم تخت و کتاب‌ها را درون بلمی جا دادند که از آبراهة نیوهرنگاخت 
به سمت منزل فون دن‌اندن, اقامتگاه موقت بتو می‌رفت. درک وسایل بنتو را 
بر د بتو ماند تا بقية متعلقاتش» دو شلوا کفش‌هایی با سگک برنجی؛ سه 
براهن؛ دو یه سفید» لباس‌های زیر پیپ و تنباکو را در کیفی بسته‌بندی کند و 
را تا خانة استادش با خود حمل کند. کیف وزن کمی داشت و بنتو به 
ود ثبریک گفت که متعلقا- تی اندک دارد. اگر به خاطر تخت و کتاب‌هایش 
بود می‌توانست کاملا مانند فزدی خانه‌به‌دوش آزاد و رها زندگی کند. 

برای آخرین‌بار به پیرامون اتاقش نگاهی انداخت و سپس نیغ تاشسوی 

ف د صابون و هوله‌اش را برداشت. جلو تاقچة بلندی ایستاد تا تفیلین 


رابرد دنیا رفته بود به آن دست نزده بود 


د. از روزی که پدرش از 9 
کش ر رای برداشتن دو جعبة کوچک دراز کرد و نوارهای چرمی آن‌ها ر 


۴ مسئله اسپینوزا 
گرفت و آرام در دستش نگه داشت. با خود اندیشید شاید برای آخرین‌بار آا 
زا تحت شاه عجیبی| نیز عجیب بود که چگونه ان هم اق راب 
سوی خود فرامی‌خواندند. هم از خود می‌راندند. جعبه را بالاا گرفت و آن‌ها را 
بررسی کرد. در دو طرف جعبه‌ای که روی آن نوشته بود «رزوش» برای سر دو 
نوار چرمی قرار داشت. و جعبه‌ای که روی آن علامت «یّد»» برای بسازو بود 
یک نوار چرمی بلند داشت. جعبه‌های توخالی حاوی آیه‌های کتاب مقدس 
بودند که روی پوست نوشته شده بودند. و البته همذ اجزای آن» چرمی که برای 
ساخت جعبه و نوارها استفاده شده بود و روکش و بندهای آن‌ها همه از چرم 
حیوانات حلال یا کوشر بودند. 
خاطره‌ای از پانزده‌سال پیش به ذهنش آمد. در کودکی» بیشتروقت‌ها با 
کنجکاوی سیری‌ناپذیری به پدرش نگاه می‌کرد که کلاه و ردای نیایش بامداد را 
می‌پوشید و پیش از صبحانه تفیلین را روی سر و بازویش می‌بست. کاری که 
در هر روز کاری از زندگی‌اش انجام داده بود. در روز سَبّت تفیلین استفاده 
نمی‌شد. یی روز پدرض به او گفت: «می‌خواهی بدانی چه کار می‌کنم درسته؟» 
بنتو پاسخ داده بود: «بله.» 
پدرش پاسخ داده بود: «در اجرای این مراسم؛ همچون همتة مراسم‌های 
دیکر: از تورات پیردی می‌کنم. کلام ۲ شنیه به ما دستور می‌دهد که «و شما 
باید آذها را به عنوان نسشان ددی دست خود ببندید و آن‌ها باید همچون 
پیشانی‌بند بین چشمان‌تان باشند.» ند روز بعد. پدرش با هدیه‌ای به خانه آمده 
همان مجموعف تفیلینی که اکنون بنتو در دست داشت. 
این برای توست باروخ, اما نه برای امروز. 


نکه ۱ ۱ 6 سح 2 
۱ ار ۱553 
خواهیم سب بنتو از دورنمای بستن 


0 ی یس فیلین همراه با پدرش بسیار هیجان‌زده 
ِ 0 
۱ 7 ۱ ۱ ِ لسوه 0 
4 مت نله فقط هسین یکیو تسین نوا کرد و 
۱ ن‌ ب اه نت 
سپس آن ر را ۱5 


ان را تا وفتی دوازده‌ساله بشوی 
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نراوان و را تکان داده بود. 

پدرش ادامه داد: «با هم تمرین خواهیم کرد. تو دقیقاً همان کاری را بکن که 
من انجام می‌دهم. جعبه ید را بالاای بازوی چپ رو به قلبت قرار می‌دهی 
سپس نوار چرمی را هفت‌بار دور بازویت می‌پیچانی تا به مج دست برسد. ببین؛ 
مرا تماشا کن. باروخ؛ به یاد داشته باش دقيقاً هفت بار نه ثش‌بار, نه هشت‌بار. 
مدت‌هاست که این مسئله را خاخام‌ها به ما آموخته‌اند.» 

بعد پدرش دعای مخصوص را تلاوت کرد: 

«مقدس است نام تو ای خحداء خحدای ماء حاکم‌مطلق دنیا که مارابا 
فرمان‌های الهی خود متبرک ساختی و به ما امر کردی که تفیلین ببندیم.» 

پدر کتاب دعا را باز کرد و آن را به بنتو داد و گفت: «بیاء تو دعا را بخوان.» 
اما بتر کتاب را نگرفت. در عوض» سرش را بالا آورده طوری‌که پدرش بتواند 
چشمان بستة او را ببیند. سپس دعا را بادقت تکرار کرد درست همان‌گونه که 
پدرش خوانده بود. وقتی بتتو دعا يا هر چیز دیگری را می‌شنید. هرگز فراموش 
نمی‌کرد. چشمان پدرش از خوشحالی برق زدند و با عطوفت و ملایمت هر دو 
گونة او را بوسید: «آه, چه ذهنی| قلبم به من می‌گوید که تو یکی از یهودیان 
برجسته خواهی شد.» 

بتو از رژیای شیرین خود بیرون آمد تا طعم این جمله را بچشد: «یکی از 
یهودیان برجسته.» اک از چشمانش روی گونه‌هایش سرازیر شد و به 
خاطره‌اش باز گشت: 

پدرش گفت: «حالاء بیا با جعبة ژوش ادامه بدهیم. آن را درست مانند من 
روی پیشانی‌ات بگذار. آن بالاء درست بالای حط رویش موهایت و درست بين 
چشمانت. بعد نوارش را محکم پشت گردنت گره بزن. درست مثل مسن. حالا 
دعای بعدی را بخوان: 

مقدس است نام تو ای خداه خدای ماه حاکم مطلق دنیا کنه ماداب 
فرمانهای الهی خود متبرک ساختی و دربارة تفیلین به ما آمر کردی»» 

بنتو بار دیگر برای شادساختن پدرض دعا را واژه‌به‌وازه تکرار کرد. 


۶ ا مسئله اسپینوزا 


ی دو نوار آویزان را از جلو روی شانه‌هایت می‌آندازی و مطمئن 
می‌شوی که قسمت مشکی آن به رو باشد و توار سمت چپ باید درست به 
وتا رفن آنگشت جویرر روی ناف بنتو گذاشت و قلقلکش داد. «و 
باید مطمئن شوی که انتهای نوار سمت راست چند سانت پایین‌تر قرار 
می‌گیرد.» 

«حالا برگردیم به نوار ید. آن را دور انگشت میانی‌ات سه‌بار ببند. ببین من 
چه کار می‌کنم؟ سپس آن را دور دستت ببند. می‌بینی جطور حرف 501 را دور 
انگشت میانی‌ات شکل می‌دهد؟ می‌دانم دیدنش دشوار است. 51010 چه حرفی 
است؟» 

بنتو به نشانة ندانستن سرش را تکان داد. 

- 51010۷ اولین حرف از واژهُ 52002 به معنای «قادر مطلق» است.» 

بنتو حالت غیرعادی آرامشی را به یاد آورد که پیچاندن نوار چرمی دور سر 
و بازویش ایجاد کرده بود. حس محدودیت و انقیاد او را بسیار خوشحال کرد و 
تقریباً حس کرد با پدرش یکی شده است که او نیز به همان‌گونه با نوار چرمی 
مقید شده بود. 

پدر درس را تمام کرد: «بنتو می‌دانم هیچ‌یک از این مرحله‌ها را فراموش 

نخواهی کرد. اما باید تا فرا رسیدن تمرین رسمی آن پبیش از جشن بارمیتزوا 
مقاومت کنی. پس از مراسم بارمیتزواه می‌توانی تا آخضر عمرت هر روز صبح 
تفیلین ببندی» به‌جز چه هنگام؟» 

دروزهای تعطیل و روز سَیّت.» 

پدر گونه‌هایش را بوسید و گفت: 


«بله. درست مانند من مانند همه 
یهودیان.» 


متو اجازه 7 : 2 
بت مله م تصوبرخلی پدرش محو شود.بهزمان حال باگشت و بهآن 
ِِ عجیب نگاه کرد و برای لحظه‌ای این درد را حسس کرد که 
دیگر هرگز آنها وا نخواهد پست دیگر هرز حسس خوشایند مد دیت 
یکی‌شدن با پدر را حس نخواهد کرد و ۱ بت 
۰ِآٍٍ حمل زشت و ناخوشایندی انجام 
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می‌دهد که آرزوی پدرش را برآورده نمی‌کند؟ سرش را تکان داد. پدرش, که 
متبرک باد نامش, از دورانی بود که با خرافات می‌لنگید. بنتو با نگاه دوباره به 
نوارهای درهم گره‌خورده و اسرارآمیز ید و زوش متوجه شد که تصمیمش 
درست است. اما با هدیه پدرش, با تفیلین چه کار کند؟ نمی‌توانست به‌سادگی 
آن‌ها را برای گابریل بگذارد. اين کار به‌شدت احساسات برادرش را جریحه‌دار 
می‌کرد. باید آن‌ها را با نحود می‌برد و بعداً از شرشان خلاص می‌شد. جعبه‌های 
کوچک را درون کیفش در کنار تیغ سلمانی و صابون گذاشت و سپس نشست 
تا نامه‌ای طولانی و پُرمهر برای برادرش گابریل بنویسد. 
در نیمه نوشتن نامه متوجه حماقت خود شد. اکنون تحت حکم تکفیره 

برای گابریل و تمام افراد جامعه مذهبی بهود قدغن بود که هر نوشته‌ای از او را 
بخوانند. بتو که نمی‌خواست سبب اندوه بیشتر برادرش شود نامه را پاره کرد و 
بادداشتی سریع و کوتاه دربارة اطلاعات ضروری نوشت و آن را روی میز 
آشپزخانه گذاشت. 

گابریل این‌ها آخرین حرف‌هايم با توست. تختی را که پدر برایم به ارث 

گذاشته بود همراه با لباس‌ها و صابون و کتاب‌هايم برداشتم. هم وسایل 

دیگر را برای تو می‌گذارم. بهاضافة تمام تجارت‌مان را که بسیار ناقابل و 


بی ار زش است. 


بنتو می‌دانست که للم حامل تخت و کتاب‌هایش با تمام توقف‌هایی که در 
مسیر داشت, دو ساعت طول می‌کشید تابه منزل فون دن‌اندن برسد. او 
می‌توانست پای پیاده این فاصله را نیم‌ساعته طی کند, بنابراین برای پیاده‌روی 
پایانی در خیابان‌های یهودی‌نشین مجاور که همه عمر را در آن‌ها سپری کرده 
بوه وقت داشت. کیف خود را گذاشت و با آرامشی معقولانه و با چالاکی 
شروع به قدم‌زدن کرد. اما خیلی زود با دیدن خیابان‌های ساکت و هسراس‌انگیز 
احساس پریشانی کرد و به یاد آورد که نقریاً هم آشنایانش در این لحظه در 
کنیسه هستند و به خاخام مورتریا گوش می‌دهند که نام باروخ اسپینوزا را لعسن 
د نفرین می‌کند و نیز به آن‌ها امر می‌کند برای همیشه از او رو برتابند. بتتو 


۷۸ مسئله اسپینوزا 


همه جشم‌هاا: 
| پیاده‌روی می‌کرد چه صحنه‌ای میدید چسم‌ه از او 


تصور کرد اگر فرد ۱ ۱ 
اطراف او تفسیم می‌شدند» گویی برای فردی جذامی 


برمی گشتند و جمعیت در 
ز اه با دیك. 
1 ِ بود خود را برای چنین لحظه‌ای آماده می‌کرد. به طرز 
غیرمنتظره‌ای از دردی که تمام وجودش را دربر گرفته بود شوکه شد. درد 
بی‌خانمانی» گم‌شدن, آگاهی از این موضوع که دیگر در این خیاپان‌های انباشته 
از خاطرات جوانی قدم نخواهد گذاشت. خیابان‌های گابریل و ریکا و تمام 
دوستان دوران کودکی و همسایگانش. خیابان‌هایی که زمانی عزیزانی چون پدر 
و مادرش, میخائیل و هاناه مادرناتنی‌اش, استر و برادر و خواهر مرده‌اش» آييزک 
و میریام در آن قدم گذاشتند. بنتو به بیاده‌روی خحود ادامه داد و از ردیف 
کوچک مغازه‌ها گذشت. این خیابان‌ها آخرین ارتباط ملموس او با مردگان 
بود.آن‌ها و او در همین خیابان‌ها قدم برداشتند و چشمان‌شان مناظر یک‌سانی را 
دیدند: قصابی حلال مندوزاء نانوایی مانوئل ماهی‌فروشی سیمون. اما اکنون 
ارتباط گسسته خواهد شد. دیگر هرگز چشمانش آنچه را که پدر و مادر و 
نامادری‌اش دیده بودند. نخواهد دید. تنهایی... اکنون بیش از گذشته آن را درک 
می‌کرد. 

بنتو یکباره متوجه شد تقریباً حس متضادی در ذهنش پدیدار می‌شود. زیر 
لب با خود گفت: «آزادی. چقدر عجیب است!» اما این تفکر را اراده نکرده بود. 
بل ی مان عهود نا نرد تهایی را خی کت کوی نم ترا 
ی برای تعادل و ارامش تلاش می‌کرد. چگونه ممکن بود؟ آیا در عمق 
وجودش نیردبی مستقل از اراد آگاهانه وجود داشت که افکار را پدید می‌آورد 
داز او مات می کرد و به او اجازه می‌داد تا شکوفا 
3 گفت: ازادی.» او مدت‌های مدیدی عادت کرده بود که از 

ِ گوهای طولانی با خود دوری جوید. «آز 
زیر یوع سنت‌ها ازاد شدی. به باد داشته 
از دعاها و آیین‌ها و خرا 


شود؟ 


2 باش. که چقدر مشتاق آزادی و رهایی 
- وی و برای دستیابی به آن‌ها می‌کوشیدی. به باد 


آمستردام. ۲۷جولای ۱۶۵۶ ۲۷۹ 


یاور که چه مدت از زندگیات در اسارت آیین‌ها گذشته است. ساعت‌های 
پیشماری که صرف تفیلین می‌کردی. خواندن دعاهایی مشخص سه‌بار در روز 
در کنیسه و دوباره هر زمان که آب می‌نوشیدی یا سیب یا لقمه غذایی 
می‌خوردی و هرگاه در هر رویداد زندگی شرکت می‌کردی. ساعت‌های 
بی‌پایانی را به یاد بیاور که فهرست الفبایی گناهان را تکرار می‌کردی و به سينة 
کاملا بی‌گناهت ضربه می‌زدی و برای بخشش دعا می‌خواندی.» 

بتتو روی پل واقع بر آبراه ورورز متوقف شد و همان‌طور که مطالعة 
تفسیرهای مذهبی را به یاد می‌آورد. روی نرد؛ٌ پل کاملاً خم شد تاآب سیاه 
جاری در آبراهه را تماشا کند. هر زمان پس از اجرای آیین‌ها فرصتی باقی 
می‌ماند. به خواندن تفسیرها پرداخته بود. روزها و شب‌ها و ساعت‌های 
بی‌شماری بر بعضی از گفته‌های پیش پاافتاده يا گفته‌های بی‌نظیر گروه کثیری از 
پژوهشگران تعمق کرده بود. پژوهشگرانی که تمام عمر خود را صرف نوشتن 
معناهای ضمنی و معنای کلام خداوند در کتاب مقدس کرده بودند و نیز 
معناهای تلویحی ششصدوسیزده حکم الهی دین یهود که هدایت‌کننده؛ هر جنبه 
از زندگی بهودیان بود. و سپس وقتی به همراه خاخام ایّبوب شروع به مطالعة 
کابالا کرد. درس‌هایش اسرارآمیز و ورای ایمان و اعتقاد شدند و با معناهای 
رمزی هر حرف و پیامدهای ارقام مقررشده برای هر حرف مواجه شد. 

و با این وجود. هیچ‌یک از خاخام‌های مربی او و پژوهشگران باستانی اعتبار 
و درستی متن پایه را زیر سوال نبرده بودند یا اینکه آیا کتاب‌های موسی 
بهراستی کلام واقعی خدا هستند. هنگامی‌که بیش از دوازده‌سال پیش در کلاس 
ریخ بهرد جرأت کرده بود پرسد خدا چگونه رنه است سندی با این همه 
اهماهنگی و تناقض بنویسد» خاخام مورتریا به‌آرامی سر خود را بالا اورده و با 
باوری به او یره شده و پاسخ داده بود: «چگونه یک کودک» روحی منفرد 
می‌تواند قدرت خداوند را زير سوال پبرد و گمان کند از دانش بی‌نهایت 
خداونر ور نیت‌های خداو ند آگاه است؟ نمی‌دانی که ده‌ها و صدهاهزار و تمام 


فرم اسرائیل شاهد عهد با موسی بودند؟ شاهدان این عهد و پیمان بیشتر از 


شاهدان هر رویداد دیگری در تاریخ بوده‌اند.» 
طنین صدای خاخام به همه دانش آموزان کلاس می‌فهماند که دیگر هیچ کس 
نباید چنین پرسش‌های احمقانه‌ای مطرح کند. و دیگر هیچ کس سالی نکرد. 
بنتو متوجه شد نه همه بلکه خودش مشاهده کرده که تمام قفوم اسرائیل در 
نگوشن محترمانه خود به تورات» در همان گناهی دخیل بودند که خدا به وسیله 
حضرت موسی به آن‌ها هشدار داده بود: بت‌پرستی. در همه‌جا بهودیان نه 
بت‌هایی طلایی» بلکه بت‌هایی از کاغذ و کتاب را می‌پرستیدند. 
در حین اینکه شاهد ناپدیدشدن قایقی کوچک در کنار؛ آبراهه بوده صدای 
گام‌های کسی را شنید که به سوی او می‌دوید. سرش را بالا آورد و پسر نانوا 
مانی را دید. همکلاسی و دوست ديرینة کندذهن و خپلش. بنتو غیرارادی لبخند 
زد و ایستاد تا با دوستش سلام‌واحوال‌پرسی کند. اما مانی بدون اینکه بایستد و 
بدون هیچ نشانی از شناختن بنتو» از برابرش دوید و از روی پل رد شد و به 
انتهای خیابان به سمت نانوایی پدرش رفت. 
بنتو به خود لرزید. پس تکفیر به‌راستی روی داده بودا البته که می‌دانست 
واقعی است. نگاه خیرة خاخام مورتریا و خیابان‌های خلوت و نیز سیلی ربکا 
بر گونه‌اش که هنوز جایش گزگز می‌کرد. واقعی‌بودن تکفیر را به او نشان داده 
4 اما روی‌بر گرداندن مانی بود که واقعیت را پیش چشمش آورد. آب دهانش 
7 ِِ 3 ِ حالم بهتر است. آن‌ها مرا وادار می‌کنند هی چکاری 
ِ ات و وحشت داشتم, اما ا زآن‌جا که 
ِ ینونه می‌خواهند, با نحرسندی به مسیری که جلوی پایم باز شده است» 
قدم می‌گذارم. مب 
بنتو زیر لب زم ۲ 


دیک یهودی نیستم. ۳ خحود لرز ۳ ۱ هو دی چسسنمم. دب ۳ سر دی رون پ‌ 

5 ۲ زد ۰ زسد ۱ ۰ ۰ ۰ 

خانوادگی به نظر می‌ر ید. 7 گی اسرد و بی‌روح و بدون کائون 
از وقتی پدر و نامادری‌اش از دن 


رفته ۲ ۳۹ ۰ 
بودند. زندگی سرد و بی‌روح شده 
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. که از امروز او د 0 8 

بود. همان‌طور ۱ ِِِ یگر بهودی بود. شاید اکنون ببه‌عنوان یهودی 
رازه‌شده می‌توانست به هر نحو که دلخواهش ود فکز کرو رید و با 
غیریهو دیان تبادل افکار داشته باشد. 

چند ماه پیش بنتو پنهانی سو گند خورده بود که با صداقت و عشق زندگی 
بفدسی داشته باشد. اکنون به‌عنوان فردی غیریهودی مسی‌توانسست با آرامش 
یشتری زندگی کند. یهودیان همیشه معتقد بودند که در مسیر رستگاری رسیدن 
به دیدگاه‌های درست و طرح حقیقی زندگی بر پاية خردمندی, و نه براساسس 
نوانین پیشگویانه موسی» جایگاهی ندارد. برای بنتو شکایت‌کردن از عقل و 
منطق مفهومی نداشت» بنابراین اکنون که غیربهود است. نمی‌تواند زندگی 
خردمندانه‌ای داشته باشد؟ 

بتو از پل که پایین می‌آمد. ناگهان با ود اندیشید من چه هستم؟ اگر 
یهودی نيستم» پس چه هستتم؟ دست به جییش برد تا دفترجه یادداشت خود را 
5 همیشه همراهش بود» بیرون بیاورد. همان دفترچه‌ای که فون دن‌اندن در 
ارلین دیدارشان او را در حال نوشتن در آن دیده بود. به سمت راست بیچید و 
دارد خیابان کوچکی شد. روی لبة آبراهه نشسست و در میان مشاهدات کتبسی 
درسال گذشتة خود به دنبال پاسخ گشت. متوقف شد تا نظراتی را که به‌وییژه 
پایداری او را افرایش می‌داد دوباره بخو اند. 


آگر در میان مردمانی باشم که بههیچ‌عنوان با طبیعت و سرشت من موافنق 
باشند. به‌دشواری خواهم توانست بدون تغیبری بزرگ در خود. خود را با آن‌ها 
رل بدهم. 
ان آزادی که در میان جاهلان زندگی می‌کند, تا آنجا که بتاندبهسختی 
کوش تا از الطاف آن‌ها دور باشد. 

وت آزاد با صداقت و درستکاری عمل می‌کند. ۱ پا ِ می‌توانند 

شوط انسان‌های آزاد حقیقتاً برای یکدیگر مفید 


در / ۲ 
ی‌های حقیقی شکل بدهند. 


۲ مسئله اسپینوزا 


و آشکار است که هرکسی می‌تواند با مهم‌ترین حق طبیعی خود با استفاد, 
از حردمندی محض, تصمیم بگیرد چگونه به روشی زندگی کند که به او اجاز 
شکوفایی بدهد. 


بنتو دفترچه یادداشت خود را ببست و برخاست و از میان خیابان‌های 
و هراسان او را صدا زد «باروخ اسپینوزاه باروخ اسپینوزا.» 


فصل بیست ودوم 
برلین ۱٩۹۳۳۲‏ 


برلین در اولین روز بهار بسیار بهتر از آن چیزی بود که آلفرد از دیدار کوتاه 
خود در پاییز سال۱۹۱۹ از آن به یاد داشت. زیر آسمانی انباشته از ابرهای تیره 
با بادی سوزآور و سرد و باران ریز سبک و پیوسته که گویی هرگز به زمین 
نمی‌رسید. مغازه‌داران ترشرو و خشن با چندین لایه لباس در مغازه‌های سرد 
خود نشسته بودند. خیابان اونتر دن‌لیندن خالی بود. اما سربازان در هر گوشه از 
خیابان پاسبانی می‌دادند. برلین خطرناک بود: تظاهرات سیاسی وحشبانه و 
باخشونت و ترورهای هر دو حزب کمونیست و سوسیال دمکرات جزو 
رویدادهای روزانه بودند. 

چهار سال پیش فر دریش در انتهای دیدارشان روی برگة یادداشتی نوشته 
بود: «برلین» بیمارستان شقیتی .: و آلفرد آن را پاره کرده و روی ژنین ماخ 
بود و چند دفیقه بعد باز گشته و تکه‌های یادداشت را برداشته بود. الفرد به 

و 4 صوتاپا 
پاسبانی نزدیک شد و مسیر رسیدن به بیمارستان را پرسید. پاسبان رای 


هچ ۳۵ ۳ 
: ۰ ب ب‌ ۱ ار که 

(- لطازجووی] عااعق): بیمارستان و داتشکدة بزشکی برای دانشگاه هومبالت و دانشگاه زاد برلین 

ی 1 بزرگ‌ترین بیمارستان دانشگاهی لروپا كت 


۴ مسئله اسپینوزا 


زب ان فت: «« آی شما؟» 
آلفرد را ورانداز کرد و با صدایی نخراشیده گفت رای 


آلفرد با سردرگمی پرسد: «جی؟» 

«به چه کسی رأی می‌دهید؟» 

آلفرد خود را جمع‌وجور کرد و گفت: «آه به شما خواهم گفت که در 
انتخابات آینده به چه کسی رأّی خواهم داد: آدولف هیتلر و تمام خطمئی 
ضدیهود و بلشویک حزب ملی سوسیالیست کارگر ان آلمان.» 

سرباز پاسخ داد: «میتلر را نمی‌شناسم و هرگز نام حزب ملی سوسیالیست 
کارگران آلمان را نشنیده‌ام اما از برنامه‌های حزبی خوشم می‌اید. بیمارستان 
شفیتی... آهان, به‌راحتی آن را پیدا می‌کنی» بزرگ‌ترین بیمارستان برلین است.» 
او به خیابان سمت چپ خود اشاره کرد: «انتهای این خیابان, مستقیم برو.» 

«متشکرم. وآقا؛ نام هیتلر را در ذهنت داشته باش. به‌زودی به آدولف هیتلر 
رای خواهی داد.» 

کارمند پذیرش بی‌درنگ نام دکتر فردریش پیستر را به یاه آورد:«آ بل 
آقای دکتر پیستر مشاور بخش بیماران سرپایی اعتلال‌های ذهنی و عصبی 
هستند. از انتهای سالن سمت راست بیرون بروید و مستقيم وارد ساختمان 
بعدی شوید.» 

بخش پدذیرش ساختمان بعدی با انبوه مردان جوان تا میانسال که هنور لباس 
خاکستری نظامی به تن داشتند. آنقدر شلوغ بود که آلفرد پانزده‌دقیقه طول 
رم ترش زو نیت با 
۳ مودبانه توجه مسئول پذیرش به‌ستوه‌آمده را به خود جلب کرد و گفت: 
وهی جهن در یی دکر یسم هس ره سل 
می‌دهم ایشان می‌خواهند مرا ببینند.» 
۰ سول پذپرش مستقیم در چشمان او ناه کرد .آلقرد سرد جوا 
حوض اندام و زیبایی بود. «نام‌تان؟» 

«الفرد روزنبرگ.» 


«به محض اینکه شان تماء ۰ 
محص جلسه‌شان تمام سود به ایشان خواهم 25 ت شما این‌جا 


۲۸۵ ۱٩۲۲ برلین‎ 


ووَعة بعد آن خحا: 5 
هه نم به آلفرد لبخند گرمی زد و به او اشاره کرد تا 
با ار به دفتری بزرگ برود. فردریش که نواری همراه با آینه دور سرش بسته بود 
وجیب لباس یز ون از چراغفوه خودکان چشم‌سنج چوب 
رخصوص کنارزدن زبان و گوشی طبی منتظر او بود. 

۳ ! اه ۰ :۰ 

آلفره چه عجب! غافلگیر شدم. هرگز ذکر نمی‌کردم دوباره تو را بیسنم. 
حالت چطور است؟ از بعد از دیدارمان در استونی چه اتفاقاتی برایت افتاده 
جطور با پرسیدن پرسش‌هایی احمقانه از تو عجله می‌کنم, وفتی هیچ زمانی 
ساعت هفت‌ونيم کارم تمام می‌شود. آن موقع وقتت آزاد خواهد بود؟» 

الفرد گفت: «کامله وفتم آزاد است. من... "۳ از برلین می‌گذشتم با خودم 
گفتم فرصتی پیش آمده تا تو را هم ببینم.» و خود را سرزنش کرد چرا به آو 
نمی‌گوبی دلیل واقع یآمدنت به آن‌جا چیست؟ 

«بسیار خب» عالی است. شام را با هم می‌خوریم و صحبت خواهیم کرد. از 
از لت خواهم برد.» 

امن هم همین‌طور.» 

ساعت هفت‌ونیم در بخش پذیرش کلینیک تو را خواهم دی" 

آلفرد بعدازظهر را در شهر برلین پرسه زد و خیابان‌های پُرزرق‌وبرق برلین را 
با بلوارهای باشکوه و خیره‌کننده پاریس مقایسه کرد. وفتی هوا خیلی سرد یت 
دد گرمترین اتاق موزه‌های سرد منتظر مانند. ساعت هفت به آتای ِ 
بیمارستان باز گشت. اکنون تقریباً خالی بود. فردریش دقیقاً ساعت هفت‌وسیم ر 

۳ ۱ ۱ : .۱ یرگ و بدون 
( رسید و آلفرد را به غذاخوری پزشکات هی و و ۲ 
برد ۵ ۰ ۳ بند بسر 
تا ترشی کلم و خدمتکارانی ی ۲ ت: میزهای 
ِ دوان‌دوان راه می‌رفتند. «می‌بینی الفرده مانند همه | ن است. مر 
7 بزرگ» کمک بسیان اما غذای بسیار کم.» ۷ 

شا ِ شامل برش‌های نازکی از 
) بیمارستان که همیشه غذایی سرد بو" ۱ 


۲۸۶ مسئله اسپینوزاً 


۱ شد به اه پر 
# یگ پخته و سوسیس دودی می به همر ِِ 
۳ ۰ ۰ م۱ د: (مد ۰۳ 
سیب‌زمینی آب‌پز سرد و ترشی کلم. فردریش عذرخواهی کر ِ ‌ 
شک ز از شما سفارش بدهم. امیدها 
بهترین غذایی بود که توانستم برای پذیرایی از رس هم دارم 
امروز غذای گرم خورده باشی؟» 
آلفرد به تأیید سرش را تکان داد: «در قطار سوسیس خوردم. بد نبود.» 
«می‌توانیم منتظر دسر باشیم. از اشپز خواستم دسری ویژه برایمان تهیه کند. 
پسرش یکی از بیمارانم است و او بیشتر وقت‌ها مرا مهمان می‌کند.» فردریش 
استراحت و صحبت کنیم. اول اجازه بده درباره برادرت بگویم. اوژن نامه 
نوشته و خواسته اگر خبری از تو داشتم به او بدهم. در برلین مدت کوتاهی 
یکدیگر را دیدیم اما حدود شش‌ماه پیش او به بروک‌سل رفت تا در بانک 
بلژیک پُست خوبی را بگیرد. و به تسکین بیماری سل خود نیز ادامه می‌دهد.» 
آلفر د ناله کرد: «اوه, نه.» 
«چی شد؟ تسکین درد خبر خوبی است.» 
«بله نم به «بروکسل» واکنش نشان دادم. اگر می‌دانستم او آن‌جاست... 
یک روز در آن‌جا بودم.» 
ما از کجا می‌خواستی بدانی؟ همه آلمانی‌ها جابه‌جا شدند. اوژن نوشته بود 
که نمی‌داند کجا یا چطور زندگی می‌کنی. همه آنجه توا از دبدارمان در 
ال به ا اب ۱ ۲ - ئثِ- 
ِِِ بگویم بن بود که ارزو داری به آلمان بروی. اگر بخواهی می‌توانم 
میانجی شوم و نشانی‌تان را به یکدیگر بدهم.» 
3 می‌خواهم برایش نامه بنویسم.؛ 
«پس از شام نشان اش رای - ۹ 
ِ ۳ یس رابه نو مید . در اتا است. اما د ۹ ل چجه 
می‌کردی؟» ۳ ۳ « 
«همه‌اش را بگویم یا خلاصه کنم؟ 
«همه‌اش رآ بگی وفت زیاد دارم.» 


«اما باید خسته باشی. تمام ,۰ ِ 
ی ۲ روز به صحبت‌های مردم گوش نداده‌ای؟ امروز 


برلین ۱٩۲۲‏ ۲۸۷ 
1 چه ساعتی شروع کردی؟» 
از هفت صبح کار می‌کنم. اما صحبت با بیماران مانند صحبت با تو نیست. 
نو واوژن تما آن چیزی هستید که از زندگی‌ام در استونی برایم باقی مانده 
ارت. تک فرزند بو و همان‌طور که ممکن است به یاد بیاوری» پدرم درست 
بش از دیدار آخرمان از دنا رفشت. دو سال پیش هم مادرم از دنیا رفست. 
بنابراین» شاید تا حد غیرمنطقی‌ای برای گذشته ارزش قائل هستم. و همچنین از 
پنکه آخرین‌بار با حالت بدی از هم جدا شدیم» عمیفاًمتأسفم. همه‌اش به سبب 
بی‌نکری من بود. پس لطفاً همه‌چیز را به من بگو.» 
آلفرد با شور و اشتیاق تمام زندگی خود در سه‌سال گذشته را شرح داد 
حالتی بیش از افتیاق در او بود: حین صحبت تراوشی گرم در استخوان‌همایش 
نفوذ کرده گرمای درمیان گذاشتن رویدادهای زندگی با کسی که به‌راستی 
می‌خواست آن‌ها را بشنود. از فرار خود از روال با آخرین قطار به مقصد برلین 
گفت. کامیون حمل دام تا مونیخ. اقبال دیدار با دیتریش اکار ت. شغلش به‌عنوآن 
ریراستار هفته‌نامه, پیوستن به حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان و ارتباط 
پُرشورش با هیتلر. از موفقیت‌های مهم حود نیز حرف زد: نگارش ردپای یه 
سال گذشته انتشار پرونکل بزرگان رن 
و مس 
9 2 9 ِِ 0 99 او متوجه شده بود 
عنوان, نیاز ابدی انسان به قربانی, درباره يس ۰ 


که پرونکل بزرگان صهیون معروف ۳ 


سس سس ۳ ۳ 
06 ۰ 1 ۳ بزد 
7ب 65 3 0۶ و[۳:0۱00: پروتکل ی يم 
" * ملصود از نگارش آن. ترسیم یهودیان به‌عنوان 
.سل با پروتکل که گفته می‌شود خلاصة مذاکرات 
2 #وذیان» برای حکومت بر جهان از طریق دحل و تصرف در بو که روت 2 
وی به انعتلازان مذهبی پر داخته است. مدرکی قانع‌کننده کت ۱ 
۳ آدبی ناشپانه» است. ۱ 


 .‏ مسئله اسپینوزا 
ء ۰۱ : ن باز ده آفتیتا: خد از 
روسیه شده و راه را برای فرمانروایی بهودیان بر جها سخمرال 
. ۳ تناس ب ۰ 0 
در همایش روانکاوی گفته بود با وجود این حقیفت ی مژسسه 
دانشگاهی و علمی مهم قاطعانهاثبات کردند که پرونکل بزرگان صهیون شوخی 
فریب‌آمیزی بوده است؛ به‌تازگی روزنامة مونیخی بی‌پروایی تمام پرونکل‌ها را 
دوباره جاپب کرده است. فردریش نمی‌دانست که ایا الفرد می‌دانسته این سند 
حقه بوده است؟ آیا با این وجود بازهم آن را چاپ کرده است؟ اما در این‌باره 
هیچ حرفی نزد. فردریش در روانکاوی‌های شخصی عمیق سه‌سال ِ خود 
آموخته بود که چگونه گوش بدهد و بیاموزد . نیز پیش از حرف‌زدن فکر کند. 
آلفرد که به جاه‌طلبی‌هایش باز گشته بود ادامه داد: «اکارت بیمار است و من 
ناراحتم. زیر او استاد تحسین‌برانگیزی بود اما همزمان می‌دانم باز تین در 
شرف وقوع او راه را به سوی سردبیری هفته‌نامة حزب ملی سومیالیست 
کارگران آلمان» فولکیزشر بئوباشتر برایم باز خواهد کرد. هیتلر خودش به من 
گفت که قطعاً بهترین نامزد اين مقام هستم. هفته‌نامه به سرعت رو به رشد و 
پیشرفت است و به‌زودی روزنامه خواهد شد. اما حتی بیشتر, امیدوارم مفام 
سردییری که مرا به هیتلر نیز نزدیک‌تر می‌کند. در نهایت منجر به نقشی اصلی 
در حزب شود.» 
الفرد به شرح‌حال خود بابیان رازی بزرگ پایان داد: «اکنون در حال 
طرح‌ریزی کتاب واقعا ت خود. اسطوره فرن پیسمم هستم. امیدوارم این کتاب 


بزرگی خطر بهود برای تمدن غرب را به هر متفکری بفهماند. سال‌های بسیاری 


استوارت چمبرلن, بنیان‌های قرن نرزری ی .* : 
2۰ ی فرد وزدهم شود. خب. این ماجرای ب- تا سال 
۳ بود.» ی وت تا 


1 2 هگ ۳ ۰ 
ِ کلم که آدورچین مات کراافی ربونق شمان 
دست افدء نوز تمام رز ۱ ۱ 
یافته‌ای. اما هنوز تمام نکرده‌ای, در حال حاضر چه می‌کنی؟ دربارة 
بروکسل بگو.» ۱ نت 
«» بله. همه‌چیز 


را به تو گفتم جز از ] 
تو گفتم جز آنچه پرسیدی.» الفرد سپس به‌طور 


۲۸۹ ۱٩۲۲ برلین‎ 


تشمل دربارة سفرس به باریس و بلژیک و هلند گفت. به دلايلي کی 
نمی‌توانست به عمق آن پی ببرد» از اشاره به بازدید موزة اسپینوزا در رینسبورگ 
خودداری کرد. ۱ ۱ 

سه‌سال واقعا پُربارا الفرد باید به انچه انجام داده‌ای, افتخار من هم 
انتخار می‌کنم که به من اطمینان کردی. حدس می‌زنم که این مطالب را و 
به‌ویژه آرمان خود را با هیچ کس دیگری در میان نگذاشته‌ای» درسته؟» 

بل. کاملاً حق با توست. از زمان آحرین دیدارمان با هیچ کس دربارة مسایل 
شخصیام صحبت نکرده‌ام. فردریش؛ در تو چیزی هست که به من جرأت 
می‌دهد راحت حرف بزنم.» وقتی آشپز با دو پرس کیک بادام گرم و بزرگ از 
راه رسید. آلفرد حس کرد آهسته‌آهسته پیش می‌رود تا به فردریش بگوید 
می‌خواهد بعضی از مسایل اساسی شخصیت خود را تغییر بدهد. 

«کیکی تازه و گرم برای شما و مهمان‌تان» دکتر پیستر.» 

«محبت کردید آقای اشتاینر. پسرتان» هنس این هفته حالش چطور است؟» 

«روزها حالش خوب است. اما کابوس‌های شبانه به‌طور وحشتناکی ادامه 
دارند. تقریباً هر شب می‌شنوم که فریاد می‌زند. کابوس‌هایش کابوس‌های من 
هم شده است.» 

«در وضعیت او کابوس‌ها عادی هستند. شکبا باشید. از بین خواهند رفت» 
ای اشتاینر. هميشه کابوس‌ها از بین خواهند رفت» 

0 1 ِ نما ۰ ِ ۱ ِِ کنم آلفرد. 

ِِ تی ست عت مساو ۳ ای تراج 
حرمانه‌بودن اسرار بیماران از اصول آیین‌نامة پزشکی است. 
اىاق انتظار را به باد داری؟ همه 
روان‌رنجوری جنگ وحشت و 
رتان‌های آلمان 0 
0 
توائند مر 


این را 
ِ آن‌هاه 
" نر بگویم: جمعیت مردان در 
نکشانمبتلا به یک بیماری همستند 
۱ شطراب حاصله از صدای انفجار . در همه پیمار 
5 های عصبی این چنینی در اتاق‌های ! ۱ 

"دنچ می‌برند. عصبی و تندخو هستنده نمی 


۰. ا مسئله اسپینوزا 


معرض حمله‌های شدید اضطراب و افسردگی هستند. نمی‌توانند ضربة روحی 
خود را در ذهن مرور نکنند. نمی‌توانند مانع نشخوار میرب روحی خود شوند. 
طی روز تصاویر وحشتناکی به ذهن‌شان هجوم می‌آورد و هنگام شب در 
کابوس‌هایشان هم‌رزمان خود را می‌بینند که منفجر می‌شوند و نیز می‌بینند که 
مرگ‌شان نزدیک است. حس می‌کنند خوش‌اقبال بودند که از مرگ فرار 
کرده‌اند. اما همة آن‌ها از گناه زنده‌ماندن خود رنج می‌برند. این گناه که نجات 
یافته‌اند در حالی که بسیاری از افراد دیگر جان خود را از دست داده‌اند. به نکر 
فرو می‌روند که چگونه می‌توانستند برای نجات هم‌رزمان قربانی جنگ کاری 
انجام بدهند. چگونه ممکن بود به‌جای آن‌ها بمیرند. به‌جای احساس افتخار و 
غرور بسیاری از آن‌ها احساس می‌کنند ترسو بوده‌اند. این موضوع مشکلی بسیار 
بزرگ است. آلفرد. دربارة نسل کاملی از مردان مبتلا و رنج‌دیده آلمانی صحبت 
می‌کنم. و البته» به‌علاوة این موضوع. غصه و اندوه فقدان خانواده‌هایشان نیز 
هست. ما در جنگ سه‌میلیون نفر را از دست دادیم و تقریباً هر خانوادة آلمانی 
پدر یا پسری را از دست داده است۱ 

آلفرد بی‌درنگ اضافه کرد: «و در کنار همه اینهاء شاید تراژدی پیمان ورسای 
شیطانی وضعیت را بدتر کرد که همه رنج‌هایشان را بیهوده ساخت.» 

فردریش متوجه شد که چگونه آلفرد ماهرانه جهت بحث رابه سوی بابة 
شناخت خود از سیاست عوض کرد اما آن را نادیده گرفت و گفت: «آلفر د 
حدسی جالب بود. برای پرداختن به آن نیاز است که بدانیم در اتاق‌های انتظار 
تن ارتش پاریس و لندن چه می‌گذرد. در هفته‌نامه‌تان برای بررسی 


۱- ناراحتی که بازان أ ما 
ی "+ در سربازان آسيب‌دید: جنگی تو صیف شد بیمار 


سانحه» یا ۳1510 در این اختلال به علت ی است به نام «احتلال سیب پس از 


دقلیع وحشتناکی که سربازان ناظرش بوده‌اند باعث ترس و 
بمد از آن نیز تا مدت‌ها سه دسته علایم را تجربه می‌کنند: ۰1 
12 ۰ ۰ ۲ 1 
۱ 2ج کابزس‌های شپانه و یا فنای ریق ,ام دهد ۴ 
شب از هرگونه لها که یادآور جنگ باشد. اصم از ۳ 
۱ آشنایان و ۰۰6۱ ۶ بل شخخصی. فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی 
۴ بیش برانگیختگی ب» معتی زود از وود در فد و پر 7 و 0 
و بیدا اب آلو- ۰ ض ۰ 4 ی نابجا نو تب 
هزین اختاالانت اتصطرایی ات جر و این ری عم 
: : ۶ر سخت به درمان پاسخ می‌دهد- 


۲۹۱ ۱٩۲۲ برلین‎ 


پررش در موقعیت بسیار خوبی قرار داری و صراحتاً بگویم» آرزومندم 
رین آن بنویسی. هرچه آين موضوع علنی‌تر شود به ما بیشتر کمک خواهد 
رازم است که دولت المان اين مسئله را بیشتر جدی بگیرد. ما به منابم 
یلتری احتیاج داریم.» 
به تو فول می‌دهم به محض بازگشت. داستانی دربارة آن بنویسم.» 
ممان‌طور که هر دو از خوردن کیک بادام خود لذت می‌بردند» آلفرد به 
ست فردریش چرخید و گفت: «پس دور؛ آموزشی خود را تمام کرده‌ای؟» 
«بله. بیشتر دوره‌های آموزشی رسمی را به پایان رساندم. اسا روانپزشکی 
رشته‌ای عجیب است. زیرا برخلاف دیگر رشته‌های پزشکی هرگز واقعاً تسام 
نمی‌شود. مهم ترین ابزار آن خود انسان است و کار خودشناسی بی‌پایان است. 
هنوز در حال یادگیری هستم. اگر چیزی در من می‌بینی که ممکن است کمک 
کند تا خودم را بهتر بشناسم. لطفاً تردید نکن و به آن اشاره کن.» 
نمی‌توانم تصور کنم» چه می‌توانم ببینم؟ چه می‌نوانم به تو بگویم؟» 
«هرچیزی که متوجه آن می‌شوی. شاید متوجه شوی به نحو عجیبی تو را 
نگه می‌کنم یا میان حرفت می‌آیم یا از واژه‌های بی‌ربط استفاده می‌کنم. ممکسن 
است حرف‌هایت را به‌درستی نفهمم و بد برداشت کنم یا پرسش‌های نسنجیده 
آزارنده پپرسم... هرچیزی آلفرد. جدی می‌گویم. می‌خواهم بشنو» 
آلفرد ژبانش بت آمده بود. تقریباً متزلزل شده بود. دوباره این حالت رخ داده 
برد یک‌بار دیگر با قوانین گفت وگوی کاملاً متفاوت وارد دنیای عجیب 
فردریش شده بود دنیایی که در هیچ جای دیگری با آن مواجه نخواهد شد. ۱ 
فردریش ادامه داد: «پس گفتی که در آسستردام بودی و باید به موی 
ِ کردی. پس برلین دقیقاً در مسیرت نبود.» 
آفرد «ستش را درون جیپ پالتوی خود 
ساست اسپینوزا را بیر ون آورد. «سفر طولانی 
ادن این کتاب.» و دستش را دراز کرد و کتا 
کردم. حق با تو پود که پیشنهاد کردی اول این 


کرد و کتاب رساله الهیات و 
با قطار فرصت مناسبی بود برای 
۱ را به فردریش داد. «در تطار 
ی 

کتاب را بخوانم» 


۲ مسئله اسپینوزا 


تحت‌تأثیر واقم شدم؛ آلفرد. پژوهشگری متعهد و علاقه‌مند هسستی. اذرا 
0 نذارند. جدای از فیلسوفان حرفه‌ای» معدودی از افسراد 
۱ ِ 29 او ات زا را می‌خوانند. فکر می‌کردم با شغل جدیدت 
ِ ِ ت ۳ ۱ ۳ باء همه‌چیز را دربارة بندیکت اسپینوزا 
اک ِ سای فکر می‌کنی ؟» 
فراموش کرده‌ای. به من بگو درباره بل ۳ ۳ * ۱ 

«کتابی شفاف و شجاعانه و هوشمندانه است. نقدی کوبنده بر یهودیت و 
مسیحیت يا همان‌گونه که دوستم هیتلر می‌گوید: «بر هم کلاهبرداری‌های 
و با این وجود» دیدگاه‌های سیاسی اسپینوزا را زیر سژال می‌برم. تردیدی 
نیست که وی در طرفداری از برابری و آزادی فردی پی‌تجربه و خام است. فقط 
ببین آن دیدگاه‌ها امروزه در آلمان ما را به کجا هصدایت کرده است. به نظر 
می‌رسد تقریباً او پشتیبان نظام امریکایی است و ما همه می‌دانیم امریکا چه 
راهی را در پیش گرفته است: فاجعة داشتن ملتی با دور گه‌های سیاه و سفید.» 

آلفرد از حرف‌زدن باز ایستاد و هر دو آخرین تکه‌های کیک بادام خود را 
خوردند. تجملی واقعی در چنین دوران بی‌برکتی. 

او ادامه داد: «اما دربارة کتاب /نحلاق بیشتر برایم بگو. این کتاب به گوته 
آرامش و بینش بسیار بخشیده است. طوری‌که یک‌سال تمام آن را در جیب 
خود حمل می‌کرده است. به یاد داری که پيشنهاد کردی راهنمایم می‌شوی و به 
من کمک می‌کنی تا یاد بگیرم چطور آن را بخوانم؟» 

«بله به یاد دارم و آن پیشنهاد سرجای خود باقی است. فقط امیدوارم آماده 
انجام‌دادن آن باشم زیرا ذهنم را انباشته از افکار بسزرگ و کوچک مربوط به 
حرفه‌ام کرده‌ام. از زمانی که با تو بودم به اسپینوزا فکر نکرده‌ام. از کجا شروع 
کنیم؟» فردریش چشمانش را بست. اخود را به دوران دانشگاه منتقل می‌کنم و 
به سخنرانی استاد فلسفه‌ام گو شش می‌دهم. آو رابه یاد می‌آورم که می‌گوید 
اسپینوزا در تاریخ روشنگری متفکر 
که بهردیان او را طرد کردند 
کسی بود که دنیا را 


ی یمه ور وروی این و وی نو 
د مسیحیان کتاب‌هایش را قدغن ساختند. و نیز 


تغییر داد. ۳2۹ ۲ 
تغییر داد که تزا تفر موی ورن زو 


۲٩۳ ۱٩۲۲ برلین‎ 

مر روشنگری و ظهور علوم طبیعی همه با او شروع شدند. برخی اسپینوزا را 
وان اولین اروپایی در نظر می‌گیرند که بدون هیچ وایسنگی مذهبی‌ای آزادان 
زیست. به یاد می‌آورم که چگونه پدرت علناً کلیسا را خوار می‌شمرد. اوژن به 
من گفت پدرتان حاضر نشده است در کلیسا پا بگذارده حتی در عید پاک یا 
کربسمس. درسته؟» 

به چشمان آلفرد نگاه کرد. آلفرد سرش را تکان داد: «درسته.» 

«بس» از بعضی جهات پدرت به‌راستی مدیون اسپینوزا بوده است. پیش از 
اسینوز چنین مخالفت اشکار و ازادانه‌ای با مذهب تصورپذیر نبوده است. و تو 
در تشخیص نقش وی در مردم‌سالاری آمریکا تیزبین بودی. اعلامي؛ة استقلال 
بریکا" الهام گرفته از فیلسوف انگلیسی» جان لاک" بود که او نیز از اسپینوزا 
الهام گرفته بود. بیا بینیم دیگر چه چیزی وجود دارد؟ آهان استاد فلسفه‌ام را به 
بد می‌آورم که به‌ویژه بر پیروی اسپینوزا از فطری‌بودن تأکید داشت. می‌دانی 
منظورم از این موضوع حیست ؟») ۲ 

آلفرد نامطمئن به نظر می‌رسید و دستانش را به نحو پرسش‌امیزی 


ٍ- 0۹00( ۲ 06۵1272100 صمع۸6۲ ۲6 بینیه‌ای که ِ 7 0 
گر قاره‌ای رسید. این اعلامیه, استقلال سیزده مستعمره‌نشین َ ۳۱ ۲ 
اب ی این مستعمرهءنشین‌ها ِِِ- ۹ . واقعیت به جهانیان 
ثف این اعلايه که عمدتا توماس جفرسون آن دا نشب دم دوم ژونیه رأی به 
که چرا تقري یکسال پس از آغاز جنگهای ام ای ری املاه ترسط کته را 
اسقلال از بریتانیا داد. همه ساله چهارم ژوئیه» سالروز تأیید متن و عبارت‌بندی ۳ « 

. وارحان 


عنوان رو: ارتیم 5 ۱ 
نان روز استقلال آمریکا جشن می‌گيرند. ۱ 
۱ مرد ۰ می ۰ 8 ۹ لاک از برین 
7 مومت: (۱۱۳۲-۱۷۰۵) از فیلسوفان سدة ۷میلادی اکلستت ی ۰ 7 
ظر فرارداد اجتماعی و پیروان مکتپ تجربه‌گرایی است. نظدات ۳ و نوشته‌های 
کی مزتر برد. او از تأثیر گذارترین اندیشمندان عصر روه شنگر و 1 

5 زاک روسو و بسیاری از اندیشوران اسکاتلندی و ۱:4 9 ذهن معمو 
و در اعلامیة استقلال ایالات ۳ ده آمریکا مشاهده کرد. فرع" رد ز ۲ 
و رلذی دربرةآگاهی و خود شمرده می‌شود. فرضح اک 032 ۳ 
7 ی زاک روسو و ایمانوئل کالت بر گه می‌یابد. ای ِِِ 0 ۱ 

2 "مار «هوشیاری» تعریف کرد. او معنقد بود که انسانها 1 1 از راه 

7 می‌شوند و هیچ دانسته درونی و ذاتی زدارند» بلکه هر بچه می 
می‌اید. 


 . .۳‏ مسئله اسپینوزا 


می‌چر خاند. ۱ ۳ 

«با «تعالی یا برتری» فرق دارد. به این دیدگاه اشاره دارد موجودیست 
این‌جهانی همه آن چیزی است که وجود دارد. اینکه قوائین طبیعت بر همه‌چیز 
حکمفرمایی دارند و خدا تماما برابر با طبیعت است. این دیدگاه اسپینوزا که 
زندگی پس از مرگ را نمی‌پذیرفت: برای فلسفة پس از وی بیانداز مهم سود 
زیرا به معنای این بود که همة اصول اخلاقی و همه رموز معنای زندگی و رفتار 
باید با اين دنیا و با این موجودیت شروع شود.» فردریش درنگ کرد: «ایبن 
تقریباً همة آن چیزی بود که به ذهنم آمد... اوه بله, یک موضوع دیگر هم یادم 
آمد. استادم گفت که اسپینوزا باهوشترین فردی بوده که تاکنون بر زمین 
پاگذاشته است.» 

«آن ادعا را می‌پذیرم. چه با اسپینوزا موافق باشسی چه نباشی. او آشکارا 
باهوش و بی‌نظیر بوده است. مطمثنم که گوته و هگل و همة متفکران بزرگ ما 
متوجه این مسئله شدند.» 

آلفرد می‌خواست بگوید و با این حال چگونه چنین افکاری از ذهن فردی 
بهودی تراوش کرده است؟ اما جلوی زبان خود را گرفت. شاید هر دو مراتب 
بودند از موضوع‌هایی که منجر به همان تلخی دیدار گذشته می‌شود دوری 

«آلفرد پس هنوز کتاب انعلای را داری؟» 

آشپز سر میز آمد و چای ریخت. 

ِ 0 بیرامونش را نگاه کرد. متوجه شد که فقط او و آلفرد 
3 ِ 1 کستد. پرسید: «شما را در این‌جا منتظر نگه داشته‌ایم؟» 
0 وان ثاریم که باید انجام بدهیم. هنوز ساعت‌های 
زیادی در این‌جا خواهيم بود.» 

پس از اينکه آشیز رفت, آزز_. ع. 
اه را ۷ گفشت: «هنوز کتاب /نعلاق را دارم, اما 


فردریس, حاء, - 5 
۰ 


برلین ۱۹۲۲ ۲۹۵ 
بین: روکر می‌کنم اکنون زمان مطالعة آن فرارسیده است. خواندنش دشوا 
ِ ی . سوار 
بت. ترمی یک‌سا ِ صرف یادگیری آن کردم و بیشتر وقت‌ها یک‌ساعت 
نام روی یک ص فحه از ان بحث می کردیم. توصیة من این است که 
زرته‌آهسته آن را بخوانی. به‌طرز وصف‌ناپذیری سرشار از معنا و سنگین است 
و نفریاً بر همة جنبه‌های مهم فلسفه اشاره دارد: فضیلت. آزادی و جبرء طبیی- 
و سرشت خداه خیر و شر. هویت فردی, رابطه بدن و ذهن. شاید ففط کتاب 
جمهور انلاطون چنین گستر؛ وسیعی داشته باشد.» 
فردریش دوباره به بیرامون رستوران خالی نگاه کرد. «بدون در نظرگرفتن 
ادب و فروئتی اقای اشتاینره می‌ترسم آو را تا دیروقت معطل نگه داریم. بیا به 
کار بیندازم و نیز نشانی اوزن را به تو بدهم.» 
اتاق فردریش در خوابگاه پزشکان» ساده و بدون تجمل بود و ففط شامل 
قفا کتاب, مین صندلی و تختی مرتب و تمیز می‌شد. فردریش به آلفرد تعارف 
کرد روی صندلی بنشیند و کتاب /علاق را به او داد تا به دقت بررسی کند و 
خرد روی تخت ند نشست و پوشه‌ای قدیمی را ورق زد. پس از ده‌دقيفه» شروع 
کرد: اجب چند برداشت کلی یافتم. اول, و این مهم است؛ از شیوة هندسی 
کناب دلسرد و نومید نشو. فکر نکنم هیج خواننده‌ای ناکنون این را مناسب و 
دلخواه يافته باشد. شبیه اقلیدس | ت با تعریف‌های مشخص, حکم‌ها 
ثضیه‌ها, آثبات‌ها و نتیجه‌های منطة . خوان‌دنش بی‌نهایت دشوار ِِ 
هيج‌کس یقین ندارد چرا او این شیوه را برای نوشتن برگزیده است. ب" ؛ 1 
]۱ 1 ۶ اه تلا و 6 ن به 
ماورم که گفتی 7 شدی و دیگر برای مطالعة آن تلاش نکردی چجو 
نظرت نف نایز ‌ . تاب بیاوری. استادم تردید 
نفوذناپذیر می‌رسیده است. اما توصیه می‌کنم ناب بد 
داشت  .‏ . انری‌شیده باشد» بلکه این رون « 
به ۰ به‌راستی به این و ۳ ۳ عادی ارانة 
ب#غعي ار » ۳ ۰۰ ۹ ۶ و 
وان تمهید تربیتی برجسته‌ای در نظر داشته ۳۳۳ ۳ 
هی دیاش که یچ چیزمحتعل یت ( ( ي» تر می" 


۱ نظر می‌رسد. 
#دنی و مستلزم علت‌های گر استه دیا همانيباشد که به ره 


۶ مسئله اسپینوز 
با چه‌بسا می خواسته فقط منطق حاکم باشد بنابراین خود را تماما نادیدنی 
کل تا اجازه دهد منطق از نتیجه‌گیری‌هایش دفاع کند» نه فِن سخنوری یا 
اقتدار. و نیز نخواسته است که براساس پيشينة بهودی‌بودنش دربارة کتاب 
پیش‌داوری کنند. او می‌خواسته که اثرش را همچون متنی ریاضی قضاوت کنند. 
با منطق محض روشش.» 

فردریش کتاب را از آلفرد گرفت و ورق زد. او اشاره کرد: «کتاب یم 
بخش تقسیم شده است: دربار؛ خداء درباره طبیعت و پیدایش روح درباره 
پیدایش و طبیعت تأثرات دربار؛ بندگی انسان یا قوت عواطف و دربارة آزادی 
انسان یا قدرت عقل. بخش چهارم. دربار بندگی انسان یا قوت عواطف توجه 
مرا بیش از همه جلب کرده است. زیرا بیشترین ارتباط را با رشته‌ام دارد. پیش 
از اين گفتم که از زمان آخرین دیدارمان به او نمی‌انديشيدم اما درحین 
گفت وگویمان متوجه شدم که این حقیقت ندارد. بارها و بارها هنگام مطالعه یا 
گوش‌دادن به سخنرانی‌های مربوط به روانپزشکی یا صحبت با بیمارانم» دربارة 
شود کترده اسیتوز بر رشتة روانپزشکی به فکر فرو رفته‌ام و با خود گفتم که 
چر اثر و نفوذ او را ارج ننهاده‌اند. و بخش پنجم. دربارة قدرت عقل یا آزادی 
شسان نیز به کار من مرتبط است و احتمالا توجه تو را هم جلب خواهد کرد. 
این همان بخشی است که تصور می‌کنم بیش‌آزهمه برای گوته سودمند بوده 


است.» 


محر ام ۰ ۰ مه د 

1 برداشت دریارة دو بخش اول وجود دارد...» فردریش به ساعتش 

7 نداعت: «آن‌ها ملشیها ۰ ۳ 

2 که من مشکل‌ترین و مبهم‌ترین بخش‌ها بودند و هرگز 
هر مفهوم دا درک کتم. نکسة مهم آن بخش‌ها این است که 

7 یز در جهان هستی جوهره‌ای واحد و ابدی است, طبیعت يا خدا. و هرگز 

موش نکن که او این دو را به جای هم په ک ث_ 5 

الفرد پرسید: شاره به «خداه هر صفیی تن 0 
2 1 هم می‌ریزد؟ فکر نمی‌کنم او 


۲۹۷ ۱٩۲۲ برلین‎ 

«رجادله‌های 9 بر سر آن است. بسیاری او را یرو وحدت رجووا 
می‌دأنند. استاد من ترجیح میداد او را ک فری فریبکار بنامد که به کرات واژه 
بخداه را به کار می‌برد تا خوانندگان 1 هفدهم را به خواندن تشویق کند و 
نع سپردن خود و کتابشس به شعله‌های آتش شود. مسلماً او خدا را در مفهوم 
رایج به کار نبرده است. او از ادعای کودکانة بشر که شبیه خدا افتنه ۳ 
لاکی بود. در جایی» فکر کنم در نامه‌هایش, می‌گوید اگر مثلت‌ها قدرت تفکر 
راشتند خدایی مثلث گونه میآفریدند. همة برداشت‌های انسان‌انگارانه از خدا 
ننط زاد؛ خرافات هستند. از نظر اسپینوزا طبیعت و خدا مترادف هم هستند. 
سکن است بگویی خدا را پدیده‌ای طبیعی در نظر گرفته است.» 

«ا این‌جا چیزی دربار؛ اصول اخلاقی نشنیدم.» 

باید تا فصل چهارم و پنجم صبر کنی. ابتدا او اثبات می‌کند ما در دنیایی 
جبری زندگی می‌کنیم که بر سر راه سعادت‌مان موانع بسیاری قرار دارد. آنچه 
رخ می‌دهد در نتيجهٌ قوانین تغییرناپذیر طبیعت است و ما بخشی از طبیعت و 
ستخوش این قوانین جبری هستیم. به‌علاوه» طبیعت بی‌نهایت پیچیده است. 
همان‌گونه که ار می گوید» طبیعت بی‌نهایت حالت و صفت دارد و ما انسان‌ها 
می‌توأنيم نقط دوتا از آن‌هاء تفکر و جوهرة مادی را دریابیم.» 

آلفرد چند پرسش دیگر دربار؛ کتاب انعلاف پرسید. اما فردریش متوجه شلد 


7۳۳[ 
وود ۲ واه ِ ل تاریح 
رن و مخالفین آن و اخیراً فنزق شناسان غربی تفاسیر متفاوتی ارائه کرده‌اند. معموا او 3 ِ- 

۱۰ 5 بر یه : لفد حیدت و 
ملاح را به اب‌عریی نسبت می‌دهند, هرچند ابن‌عربی خفدس زر ی 
گر دافرادی پیش از او هم سخنان مشایهی گفته بودند. ه‌عنوان مال, غزالی ب ن مسی ۳ 
اجودی ف . یر . 1 ی .»یه گفتة غزالی ثمرة معنوی 

ک یر از خداوند نیست... وجود فقط به کت ی ی ارییی مرچیزی به‌جز چهرة 

0" ملفی این است که «کواهی دهد هیچ موجودیتیبهجز مدا ِ ری مانب بیشمار واه 
.۰ #ودشونده است.» از فلوطین تا اسپینوزا و از ابن‌عربی تا ملاهادی ِِ 0 
سل داجع به وحدت وجود گفته‌اند. آنچه عرفا دربارة وحدت وجود ب سس با 

صفه ع 


1 همه‌حدایی 4 
بیشتر منطة ۲ ۰ است وکمتر مفهو) 
(گوزم رای :5 منطبق با خحدافرا اگیر دانی (صروزهط)طعههج) ست 


تحدا وجود ندارده 

۳ را دارد. هرچند در هر دو خدا در همه کائنات جاری ۳ وتجلی او در 

گیردانی, خدا در مرتبه‌ای والاتر قرار دارد و سایر موی ۳ 2 آن یکی کل در 

از ار. ۰ ۱ 9 یکی بیش نیستند و ۲ 

اس بن منظر اسپینوزا می‌گوید: «همه چیزهای جهان « ۰ شده نه می‌مبرد.» 
" "که کل درکل است, حداست که ازلی و عظیم است. و نه زاده 


۸ مسئله اسپینوزا 
که ظاهراً او تمام تلاش خود را می‌کند تا گفت‌وگو را ادامه دهد. فردرش 
بادقت وقتش را تنظیم کرد و خطر بیان مشاهدات خود را به جان خرید: «آلفرد 
برایم جالب است که همراه با تو اسپینوزا را مرور کرده؛ درساره‌اش بحن 
می‌کنم. اما می‌خواهم مطمئن شوم که چیزی را از تلم نینداختهام. به‌عنوان 
روان‌درمانگر. آموخته‌ام به حدس‌هایی که از ذهنم می‌گذرند توجه نشان بدهم و 
دربارة تو حدسی زده‌ام.» 

ابروان آلفرد بالا رفتند. با بی‌صبری منتظر بود. 

«حدس می‌زنم که آمدن تو به این‌جا فقط برای صحبت دربار؛ اسپینوزا 
نبوده است. بلکه دلایل دیگری هم داری.» 

آلفرد به خود گفت. به او حقیقت را بگو. دربار؛ نفوذناپذیریات بگو. 
دربار؛ ناتوانی‌ات در خوابیدن. دربار؛ محبوب نبودنت. بگو همیشه به جای 
اینکه بخشی از چیزی باشی» غریبه‌ای دور از همه هستی. اما در عوض گفت: 
«نه. دیدن تو عالی بود و دربارة اسپینوزا بیشتر آموختم. گذشته از همه اینهاء 
چندبار پیش می‌اید که فردی با استاد شناخت اسپینوزا برخورد کند؟ به‌علاوه 
داستانی خوب برای هفته‌نامه‌ام دارم. اگز بر اساسس مطالعات خود دربارة بیماری 
روان‌رنجوری جنگ اطلاعات بیشتری به من بدهی» در مسیر سفر طولانیام با 
قطار به سوی مونیخ داستانی خواهم نوشت و در هفته‌نایة بعدی آن را چاپ 
خواهم کرد و برایت خواهم فرستاد.» 

فردریش به سمت میزش رفت و چند مجله را سرسری ورق زد. «در مجلهة 
بیماری‌های عصبی نقدهای خوبی ارائه شده است. آن را داشته باش و وقتی ‏ 
کارت با آن تمام شد. برایم پست کن. و اين هم نشانی اوژن.» 

همان‌طور که آلفرد آهسته و تاندازه‌ای بااکراه برمیخاست, فردریش تصمیم 
گرفت آخرین تمهید خود را به کار بگیرد. توصيذ دیگری که از روانکاو ود 
او و بارها برای بیماران به کار برده بود و به‌ندرت ناموفق بود. 

آلفرد چند لحظه بمان. آغرین پرسشم مانده. اجاوه بله از و بخواهم 
چیزی را نصور کنی. چشمانت را پیند و تصور کن این‌جا را شرک می‌کنی. 


۲۹۹ ۱٩۲۲ برلین‎ 

و از گفت‌وگویمان دور می‌شوی و سپس در قطار می‌نشینی و به‌سرعت 
به مونیخ می‌روی. وقتی تصور کردی به من اطلاع بده.» 

آزفرد چشمانش را بست و خیلی زود با تکان‌دادن سرش آمادگی خحود را 
اعلام کرد. 

«حالا این کاری است که دوست دارم انجام بدهی. به گفت‌وگوی امشب‌مان 
زکر کن و از خودت این پرسش‌هارا ببرس: آیا دربار؛ گفت‌وگوهايم با 
فردریش پشیمانی‌هایی دارم؟ آیا مسائل مهمی بودند که مطرح نکردم؟» 

آلفرد چشمانش را بست و پس از سکوتی طولائی آهسسته مسرش را تکان 
داد. (خب» یک مو ضوع هست که... » 


فصل بیست وسوم 
آمستردام ۷جولای ۱91 


بتو وقتی شنید نامش را صدا می‌زنند برگشت و فرانکوی ژولیده و گربان 
را دید که بی‌درنگ روی زانو نشست و سرش را آنقدر خم کرد که پیشانی‌اش 
ماس بر پیاده‌رو شد. 

«فرانکو؟ این‌جا چه کار می‌کنی؟ روی زمین چه کار می‌کنی؟» 

باید تو را می‌دیدم و به تو هشدار می‌دادم. خواهش می‌کنم مرا پبخش. لطفً 
اجازه بده توضیح بدهم.» 

فرانکو بلند شو, امن نیست که ببینند با من صحبت می‌کنی. به سمت منزل 
مددم.تو هم با فاصله دنام یا و بدون در زدذء پس از من وارد خانه شوه ۳ 
تا مطمثن شو کسی تو را ندیده باشد.» 

فرانکو چند دقيقه بعد در دفتر کار بنتو 
دار: از کنیسه می‌آیم. حاخام‌ها تو را لعن کر دند. آدم 
دباطیزن هستند. همه حرف‌هایشان را فهمیدم؛ چود به بر 
رک نصور نمی کردم آنقدر بدطینت باشند. آن‌ها دستور داد 


با صدایی لرزان و وحشت‌زده ادامه 
های بدطینت... آن‌ها شرود 
تغالی ترجمه کردند. 


۳ ها دیده شوی.» 
به همین علت به تو گفتم که آمن * 1 کنسه آمد ۱ 
2 ؟ م. همین اد از سه ۰ ۱ 
مراسم فورا تا این‌جا دویدم.» 
«می‌دانستم در راه است؛. مقدر شده بود.» 
«اما تو انسان خوبی هستی. به من کمک کردی. و9 کردی. و 
بیین آن‌ها با تو چه کار کردند. تقصیر من است.» فرانکو دوباره زانو زد و دست 
بتو را گرفت و آن را روی پیشانی خود گذاشت. «اين مصلوب‌کردن است و 
من یهودا هستم. به تو خیانت کردم» 
می‌کنم بلند شو. می‌خواهم با تو حرف بزنم. گذشته از همة این‌هاء باید بدانی 
که تقصیر تو نبود. آن‌ها دنبال بهانه بودند.» 
کنم. ما یعنی من و ژاکوب. به تو خیانت کردیم. ما به شورای کنیسه رفتیم و 
ژاکوب همة حرف‌هایی را که به ما زدی به آن‌ها گفت. من هیچ کاری برای 
متوقف‌کردن او نکردم. فقط آن‌جا ایستادم و هرچه را او گفت با تکان سرم 
تایید کردم. هر تکان سرم میخی بود که بر صلیب تو می‌کوبیدند. اما مجبور 
بودم. انتخاب دیگری نداشتم... باور کن» هیچ انتخابی نداشتم.» 
«فرانکو همیشه انتخابی وجود دارد.» 
1 ود ۱ ناه ما ۰ ۰ ۰ ۳ 
۱ 0 ست. اما حقیقت ندارد. زندگی واقعی پیچیده‌تر و دشوارتر 
ست.؟ لته ۳ ۱ ۲ 
ی بش سردرگم نگاهی طولانیپیر فرانکو انداخت. این فرانکو 
۳۹ نکوی گذشته بود. «چرا حقيقت ندارد؟» 
ثر فقط با دو انتخا 1 
2 ب ددبرد شری و هر دو مهلک و مرگبار باشنده چه؟» 
[ و مرگبار؟» و مر م3 .۰ 
فرانکو نگاهش را از بتو رگ وت. ی . - 
۳ ۲ از بتو برگرفت: «نا دوارته ۰ ۰ تِ 
بنتو با نکان سر تأیید کرد: « / درز برایت )مات ۱۳ 
سعی کرد از خانواده‌ام دزدی کند. 
نیازی ندارد.» 


مردی که 
کسی که برای تنفر از من به بيانية خاخام 


آمستردام. ۲۷جولای 1۶۵۶ ۳,م 


داو عمویم است.» 

یله می‌دانم فرانکو. خاخام مورتریا دیروز به من گفتند.» 

رگفتند که عمویم دو انتخاب پیش روی من گذاشت؟ او به من گفت اگر 
موانقت کنم که به تو خیانت کنم, مرا از پرتغال نجات خواهد داد و پس از 
اپنکه معامله‌ام را انجام دادم فورا کشتی‌ای به پرتغال خواهد فرستاد تا مادر و 
خواهر و دخترعمویم مادر ژاکوب را نجات دهد. می‌دانی که هم آن‌ها در 
بخنیگاه هستند و از سوی دادگاه تفتیش عقاید در خطری بزرگ. و اگر نپذیرم؛ 
آن‌ها را در آن وضعیت سخت تنها و بی‌کس رها خواهد کرد.» 

«درک می‌کنم. تو انتخاب درستی کردی. خانواده‌ات را نجات دادی.» 

بازهم شرمساری مرا از بین نمی‌برد. قصد دارم به محض اینکه از امنیت 
خانواده‌ام خاطرجمع شدم؛ به شورای کنیسه بروم و اعتراف کنم ماتو را 
واداشتیم تاان حرف‌ها را بزنی.؛ 

«نه فرانکو این کار را نکن. بهترین کاری که می‌توانی در حال حاضر انجام 
بدمی اين است که سکوت کنی.» 

سکوت کنم؟» 

ابرای من بهتر است. برای همه ما بهتر است.» 

«چرا بهتر است؟ تو را فریب دادیم تا آن حرف‌ها را بزنی» 

«ما این درست نیست. آنجه را به شما گفتم با صراحت و راحتی گفتم.» 


دردم را تسکین دادی. گناه من جای 


ان». تو با من بامحبت و مهربان بودی و 
من گناه 


خرد باقی است. همه آن رفت‌وآمدها تظاهر بود. برنامه‌ریزی شده بود. 
کردم. تو را فریب دادم. آسیب بزرگی به تو وارد کردم» خر اهید داد 

راکو تمرف رت رای من داتشه علته من شم 3۳ 5 9 
۰ آ" ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ هو 
۱٩ 4‏ : ۳ 
۱ *فریبکاری الوده‌ام.» 

اتما؟» 

و زدم من و 

اب من از تو سوءاستفاده کردم. بدتر از هعهه با اینکه حدس ی ) 


«درست تصور کردی, اما هم‌عفیده‌بودن من به گناهم می‌افزاید. وقتی 
ژاکوب دیدگاه‌های تو را برای شورای کنیسه شرح می‌داه سکوت کردم در 
حالیکه باید با تمام نیرو فرباد می‌زدم که من با باروخ اسپینوزا موافق‌ام. 
دید گاه‌های او دیدگاه‌های من نیز هست. 

«اگر این کار را می‌کردی» بدترین وضع ممکن را در دنا داشتی. عمویت 
تلافی می‌کرد. خانواده‌ات به خطر می‌افتاد. من هم تکفیسر می‌شدم و شورای 
کنیسه تو را هم همراه با من از جامعة یهود طرد می‌کرد.» 

«باروخ اسپینو زا...» 

«لطفاً مرا از حالا بنتو صدا کن. من دیگر باروخ اسپینوزا نیستم.» 

«بسیار خب بنتو. بنتو اسپینوزا؛ برایم معما هستی. امروز از هیچ‌چیز سر 
درنمی‌آورم. پرسش سادة مرا پاسخ بده: اگر می‌خواستی که از این جامعه دور 
شوی و بروی» چرا با انتخاب خودت نرفتی؟ چرا چنین رسوایی و مصیبتی را 
بر خود تحمیل کردی؟ چرا خیلی ساده این‌جا را ترک نکردی و جای دیگری 
نرفتی ؟» 

«کجا بروم؟ هلند را بگردم؟ فردی یهودی نمی‌تواند همین‌طوری ناپدید 
شود. و به برادر و خواهرم فکر کن. تصور کن چقدر برایشان سخت خواهد 
بود که آن‌ها را ترک کنم و سپس بارها و بارها تصمیم بگیرم از آن‌ها دور باشم. 
این راه بهتر بود. و برای خانواده‌ام نیز بهتر بود. اکنون آن‌ها دیگر مجبور نیستند 
بارها تصمیم بگیرند با برادرشان صحبت نکنند. تکفیر حاخام تکلیف مرا برای 
خودم و آن‌ها یکباره و برای هميشه مشخص کرد.» 

(پس می‌گویی که بهتر است سرنوشت خود را در دست دیگران بگ‌ذاريم. 
بهتر است انتخاب نکنی, بلکه دیگران را وادار کنی که برایت تصمیم بگیرند؟ 
نگفتی که همیشه انتخابی وجود دارد؟» 

نتو که خورد و به اين فرانکوی متفاوت دوباره نگریست. فرانکویی متفکر 
و صریح, بدون هیچ نشانی از فرانکوی خجالتی و مسخره‌ای که در دیدارهای 
پیشین دیده بود. «حقایق بسیاری در آنچه گفتی وجود دارد. چطور شد که 


| نتردام. ۲۷جولای ۵۶ع۱ و.س 


پ‌گونه فکر کردی؟؟ 

«پدرم که به حکم داد گاه تفتیش عقاید او را سوزاندند. مردی خردمند بود. 
14 از اینکه او را به اجبار وادار به تغییر مذهب کنند» خاخام کل و واعظ 
جامعة مذهبی‌مان بود. حتی پس از اينکه همه مسیحی شدیم روستاییان باز هسم 
ه دیدار پدرم می‌آمدند تا دربارة مشکلات جدی زندگی خحود با او مشورت 
کنند. بیشتر وقت‌ها پهلوی او می‌نشستم و نکته‌های بسیاری دربار؛ گناه و شرم 
انتخاب و اندوه آموختم.» 

انز خاخامی خردمند هستی؟ پس در دیدارهایمان دانش و افکار واقعی 
خود را پنهان می‌کردی. وقتی دربارة کلام تورات حرف می‌زدم, تو تظاهر به 
جهل کردی.» 

فرانکو سرش را پایین انداخت و سرش را تکان داد: «اعتراف می‌کنم که 
نفشی فریبنده بازی کردم. اما در واقع» دربار؛ مسائل مذهب بهود آگاهی ندارم. 
پدرم با تمام خردمندی‌اش و نیز با تمام محبتی که به من داشت مایل نبود در 
زمة سنت خودمان آموزش ببینم. برای زنده‌ماندن باید مسیحی می‌شدیم. او 
سنجیده هیچ‌چیزی از زبان بهودی یا مذهب بهود به من نیاموخت, زیرا 
بازجویان زیرک دادگاه تفتیش عقاید در شناسایی و یافتن ردپای عقاید یهودی 
بسیار کاردان بودند.» 

و آن فوران عشمت برای حماقست و جنون مذهب, چطور؟ آن را هم 
رنمود می‌کردی؟» 

* به هیچ عنوان. البته این طرح ژاکوب بود که از من خواست در ملذحب 
نید بسیاری نشان دهم تا تو را ترغیب کنم به حرف بیایی 8 
۱ ۷ 
تن نشده است. در واقع بنتوء گفتن آن حرف‌ها رهایی و اسایس ۰ 


ههیسه ره ل, : حه اصول اعتقادی مسیحی 
پیص از این احساساتم را بنهان می کردم. هرج ۱ 
س‌ تم را پنها می 1 ۱ که چگونه 


نتم تن احساس را برای پدرم بیان کنم. نمی‌توانستم احساسا 


۳ 
هرگز نمی‌توانستم ات یت ۱ 
او را جریحه‌دار کنم. سپس او را به سبب پنه ان کردن توراتی که معتقد بود 


حاوی همان کلام خحداست؛ به فتل رساندند. و دوباره نتوانستم چیری بگویم, 
شنیدن افکار و دیدگاه‌های تو آنقدر آزادی‌بخش بود که حس فریبک‌اریام 
کاهش یافت, هرچند درمیان گذاشتن صادقانة عقایدم خود در خدمت فریبکاری 
بود. تعارضی پیجیده.» 
«دقیقاً درک می‌کنم. طی گفت‌وگوهایمان من نیز به سبب ابراز عقاید 
حقیقی‌ام احساس رضایت می‌کردم. آگاهی از اين مسئله که ژاکوب را ناراحت 
از اينکه او را شوکه می‌کردم لذت می‌بردم گرچه می‌دانستم پیامدهای 
تیره‌وتاری در پی خواهد داشت.» 
دوری‌جستن مانی. پسر نانوا کم کم ناپدید شد. اين دیدار این لحظة سرشار از 
روراستی با فرانکو او را متاثر و خوشحال کرد. بنا به عادت احساساتش دوامی 
من باطر مورحم دادرق ده رامزرشی اد وس ند 
که حس پختگی در درونش پخش می‌شود. 
زودگذرش مانم لذت او نشد. آه دوس | 
دستی! پس این است که مردم را کنار 
یکدیگر نگه می‌دارد؛ این گرما؛ این حالت تنهای فدای د 
۱ ۱ 1 بی‌زدای دهن. بنتو با تردید و 
هراس بسیار و افشاگری اندک به‌ندرت دوب او .. 1 
۱ دستی را در زندگی خود آزموده بود. 


فرانکو به کیف آمادة بو نگا ی 
و کرد و سکوت را شکست: هامروز مر‌زوی 
بنتو به تایید سرش را تکان داد. ۳ 
«کجا می 
تامین کنی؟» 
می‌روم. طی سال گذ 
برای 


حتی آگاهی کامل از مرشت 


ی دکنی؟ چطور می‌خواهی زندگیات را 


وک زندگی متفکران؛ راحت 
شنه بزد سازندم 
عینک و نیز ابزارهای خی 


و بدون دردسری پیش 
محلی عدسی آموزش دیدهام و آموختهام 
موردعلاقهام 


تلسکوپ و میکروسکوپ: 


آمستردام. ۷۲جولای ۱۶۵۶ ۷,م 


نبازهايم اند ک هستند و باید ت ا فجن 7 
بار 6-۳ و بید بتوانم به‌راحتی از پس آن‌ها برآیم» 


ویب تراسج 

«در آمستردام خواهی ماند؟» 

«در حال حاضر 9 منزل فرانسیس فون دن‌اندن خواهم ماند که 
مدرسه‌ای را در نزدیکی ابراهة سینگل اداره می‌کند. در نهایت ممکن است به 
شهری کوچک‌تر نقل‌مکان کنم جایی که بتوانم مطالعات خود را در مکانی 
آرام‌تر دنبال کنم.» 

«تنها خواهی ماند؟ تصور می‌کنم لکف ننگ تکفیر دیگران را از تو دور 
خراهد کرد؟» 

برعکس, می‌توان به‌عنوان یهودی رانده‌شده در میان غیریهودیان راحت‌تر 
زندگی کرد به‌ویژه به‌عنوان یهودی رانده‌شد؛ همیشگی تا بهودی مرتدی که 
نقط همراهی غیریهودیان را می‌خواهد.» ۱ 

پس این دلیل دیگری است که از تکفیر استقبال کردی؟» 

ابله. تصدیق می‌کنم و مسئلهٌ دیگری هم هست: برنامه‌ریزی کردم که در 
هایت کتابی بنویسم و گمان کنم مردم دنیا به احتمال زیاد اثر بهودی 
رانده‌شده‌ای را بهتر خواهد خواند تا عضوی از جامعهٌ یهود را.» 

امطمئنی ؟» 

ااين فقط تفکری محض است. اما با چند همکار همفکر خود ارتباط برقرار 
رد و آن‌ها مرا واداشتند افکارم را بنویسم.» 

«آن‌ها مسیحی هستند؟» 

بل اما نوع متفاوتی از مسیحیان» در قیاس با کاتولیک‌های ایبری افراطی‌ای 
* نو دیدهای. آنها به معجزة رستاخیز عیسی‌مسیح یا نوشیدن حول 
ِ ‌ در طی مراسم عشای ربانی یا ِ ۰ ِ 

بسند» اعتقادی ندارند. این‌ها مسیحیان ازاداندیسی 
میب رو ود مج سل رات 
ای بود که در سال ۸۹ در هلند میان 


اولین هد نبه هر ماه بر گزار می‌شد» 
۳1 دعاها و را صرح مت 


۱ 

ی 1 ۰ 

رف[ وم در نظام اعتقادی مسیحیت. فرقهٌ التقاطی مذهبی 

بان ان ۷ بات شکل گرفت. به سبب جلسات‌شان که در 
5 یض می‌گفتند و هرکس آزادانه می‌توانست کتاب مقدس 


۸ مسئله اسپینوزا 
ی از آن‌ها بشوی؟» 
«پس تصد داری تغییر مذهب بدهی و یکی از ال ة مد ۱ 
۴ ۱ ۳ ۰ ۳ 5 
«مرگز. تصمیم دارم زندگی‌ای مذهبی بدون مداته صحچ 4 ی کته 
3 ۱ ء لک بر وتستان... همانند این یهود 
باشم. اعتقاد دارم که هم مذهب‌ها... کاتویکه پرد 0 
۱ ‌ ب ی اند. ۱ ۱ ۱ 
صوفاً دیدگاه ما را از هستة مرکزی حقایق مذهبی مسدود کرده‌اند. ارزو دارم 
ی رخ ۲ ۳ ان همه افیا 
روزی دنیا بدون مذاهب باشد. دنیایی با مذهبی جهانی که در ‌ دراد 
خردمندی خود را برای تجربهٌ خدا و تکریم او به‌کار ببرند.» 
«منظورت این است که آرزوی پایان‌یافتن بهودیت را داری؟» 
ارو بایان‌یافتن همه سنت‌هایی را دارم که در حق افراد برای مستفل 
اندیشیدن مداخله می‌کنند.» 
فرانکو لحظاتی سکوت کرد سپس گفت: «بنتو» آنقدر افراطی هستی که آدم 
می‌تر سدك. تصور اینکه پس از هزاران سال زنده‌ماندن آیین‌مان بای از سین برود 
مرا حیرت‌زده می‌کند.» 
«ما باید آیین‌ها را پاس بداريم» چون حقیقی هستند» نه به سبب اینکه آن‌ها 
قدیمی‌اند. مذهب‌های قدیمی با پافشاری بر اينکه اگر سنت‌ها را ترک کنیم» به 
از نیاکان ما شهید شده باشد. حتی بیشتر در دام افتادیم. زیرا فکر می‌کنيم ملزم 
هستیم عقاید شهیدان را زنده و جاودانه نکه داریم و به آن‌ها احترام بگذاريم؛ 
رچه یمس از خطا و رات هستند. یا موجه دی که جع 
چیزی را به‌عنوان پیامد شهادت پدرت حس کردی؟» 
ثبله ۱ اععما 3 ۳ 
7 گر منکر دی شوم که پدرم برای ان جان خود را از دست داد 
زندگی او را بی‌معنا خواهم ساخت.» 
«اما ایا بی‌معنا نخواهد بود که یگانه 
خرافاتی کنی» نظامی که فقط یک قوم را 
می‌گذارد؟» 
«بنتو اسپینوزاء ذهنم را - 
۶ را خیلی درگیر کردی. : 
خواهد کسست. هرگز جر أن : کیر کردی. کمی دیگیر پبیش بروی از همم 
جرات نکرده‌ام به ح ۰ مر اه 2 ۱ 1 5 ۴ 
7 ثلی بینل یسسم. نمی‌توانم 


زندگی خود را وقف نظامی ساختگی و 
برمی‌گزیند و دیگر انسان‌ها را کنار 


آمستردام. ۲جولای ۱۶۵۶ ,مب 


ززدگی بدوق تعلی به جامعهاع» بدون گروه خودم را تصور کنم. کم 
۳ تو اسان تنل 

اسان است؟ اسان نیست. اما اگر عزیزان فردی مرده باشند. آسان‌تر اس 
تکنیر همیشگی من اکنون مرا موظطف می‌کند تام هویتم را دواره شکل پدمم 
زگ دون هوبت بهودی با میحی با هر مذعب دیگری راو نم 
من اولین فرد از این گونه باشم.» 

مرافب باش! ممکن است تکفیر همیشگی تو آنقدرها هم همیشگی نباشد. 
از دید دیگران ممکن بست که با بهودنبودن در نازونعمت باشی. باروخ, دریا: 
پاکی خون چه می‌دانی؟» 

«فوانین پاکی ون ایبری‌ها؟ خیلی زیاد نمی‌دانم. به‌جز اينکه دولنت اسپانیا 
این فوائین رابه اجرا درآورده تا مانع کسب قدرت بهودیان نوکیش شود.؛ 

اپدرم می‌گفت این قوانین با تور کمادا مأمور تفتیش عقاید کل آغاز شد که 
اویست‌سال پیش ملکه ایزابلا را ترغیب کرد باوجود تغیبر مذهب, لکة ننگ 
رابت در شون باقی می‌ماند. و چون خود تورکمادا از چهار نسل پیش نیاکان 
#رنی داشت» حدوحدود قوانین پاکی خون را از سه نسل پیش به بعد وضع 
کرد. بنابراین» نوکیشان اخیر یا حتی آن‌هایی که دو یا سه نسل قدمت دارند» 
تحت ظن و گمان شدید باقی می‌مانند و بسیاری از شغل‌ها برایشان ممنوع 
م‌شود, به طور مثال در کلیساء ارتش, بسیاری از سازمان‌ها و خدمات شهری.» 

«عقاید آشکارا ساختگی‌ای مانند «سه نسل, نه چهار نسل» فقط در جهت 
شعت بداع‌کنندة آن پدید آمده‌اند. همچون تنگدستان این جهان, عقاید 
و یت خون در ریخ رز ابیت مهس از مد وک 
۳ ِ سیحیان قدیمی ب# هیچیک از نیاکان‌شان یهودی د 
ی 7 تیلقا ای رام کی 
دم "صوص ملکه ایزابلای کاستیل و نخستین مفتش اعظم امسپانیا : ۳ 


۳ ۲ تقتیش عفابدهای مرسو) 
رین د شن‌ترین دستگاه تفتیش عقاید بود که برخلاف دیگر اب وزه بشتر مورخان اتفاق‌نظر 
‌ 0 ۰ 4 

1 بر بدعتگذاران به ۶ ۴ ۲ آزار : دیان 3 ۰ وگ ان ه پرداخت. مروره سر 


طرند ی 


۲ 3 ۰ است. 
در آن دوران حدود ۰۰۰ آنفر را در چوية اعدام سوزانده تن 


۰ ا ‏ مسئله اسپینوزا 

ساختگی همواره با ما خواهند بود و تداوم‌شان خارج از کترل من است. در 
۱ شم فه ۱ اهمیت بدهم که روی آن‌ها تسلط 

حال حاضر بسیار می‌کوشم فقط به چیزهایی آهمیت بدهم 


دارم.» 
«مانند جی؟» 1 
«تصور می‌کنم فقط بر یک چیز تسلط واقعی دارم: پیشرفت و فهمم.» 
«بتتو, تمایل شدیدی دارم چیزی به تو بگویم که می‌دانم من بت 
«اما گفتنش غیرممکن نیست؟» 
«می‌دانم غیرممکن است. اما می‌خواهم با تو همراه شوم! تو به افکار بزرگی 
می‌اندیشی و می‌دانم به افکار بزرگ‌تسری خحواهی اندیشید. می‌خواهم از تو 
پیززی کته دانش‌آموز و خدمتگزار تو باشی در کارهایی که انجام می‌دهی 
شریک باشم» نسخه‌نویس دست‌نوشته‌هایت باشم و زندگی را برایت راحت‌تر 
بسازم.» 
بنتو لحظه‌ای درنگ کرد. لبخند زد. سپس سرش را تکان داد. 
«می‌دانم آنچه می‌گویی خوشایند است و حتی جذاب و فریبنده. اما اجازه 
بده پاسخ تو را هم از جنبة درونی هم برونی بدهم. اول از جنبة درونی. به 
زندگی در انزوا برای تعقیب مکاشفه‌هايم مشتاقم و بر آن اصرار دارم» اسا 
می‌توانم حس کنم که بخش دیگری از من آرزومند رابطة صمیمانه و دوستانه 
است. گاهی به‌طور وصف‌ناپذیری مشتاق احساسات گذشتة درآغوش 
گرفته‌شدن و قرارگرفتن تحت مراقبت خانواده‌ای دوست‌داشتنی می‌شوم و آن 
بخش از من آن بخش مشتاق و آرزومندم. از آرزوی تو استقبال می‌کند و سبب 
می‌شود بخواهم تو را در آغوش بگیرم و يگويی بله, بلهء بله! همزمان بخش 
دیگر وجودم بخش فوی‌تر و متعالی ترم» فریاد آزادی سر می‌دهد. درد می‌ کشم 
که گذشته می‌رود و بازنخواهد گشت. درد می کشم از اینکه نکر کنم همه 
کسانی که زمانی مرا در آغوش خود داشتند. اکنون از دنیا رفت‌اند. نیزه متتفرم از 
ینکه این درد مرا در ثل‌وزنجیر می‌کند و مانع موفقیتم می‌شود. نمی‌توانم بر 
رویدادهای گذشته اثر بگذارم, اما مصمم بوده‌ام از دلبسستگی‌های قوی آینده 


آمستردام. ۲۷جولای ۱۶۵۶ مس 
ری کنم. هرگز دوباره نود را در هاله‌ای از تصایلات کودکی 
برآغوش گرفته‌شدن نخواهم پوشاند. درک می‌کنی؟» 
و بسیار درست و بجا بود.» 


م برای 


2 ۰ , اک " ۱ 8 ۱ ۱ 
۱ کنو اجازه بده از جنبةپیرونی پاسخ بدهم. فرض 
بی‌کنم واژه «غیرممکن» تو به امکان‌ناپذیری ترک خانواده‌ات اشاره دارد. اگر در 
وضعیت تو بودم؛ من نیز آن را غیرممکن می‌دانستم. به قدر کافی ترک برادر 
کوچک نرم برایم دشوار است. خواهرم خانواد خود را دارد و برای ازدست‌دادن 
زیاد نگران نیستم. اما فرانکو, اين فقط خانواد؛ تو نیست که مانع پیوستن تو 
به من می‌شود, موانع دیگری هم وجود دارند. همین چند دقيقه پیش به من 
گفتی که نمی‌توانی زندگی بدون جامعهةٌ مذهبی خود را تصور کنی. با این حال 
راه من یکی از راه‌های تنهایی و انزواست که به‌جز دلبستگی محض به خدا 
نبازمند هیچ اجتماع دیگری تست هرگز ازدواج نخواهم کرد. حتی اگر مایل به 
ازدواج باشمء امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌عنوال فردی عجیب و تنها؛ ممکن است 
بتوانم بدون وابستگی مذهبی زندگی کنم. اما تردید دارم که حتی هلند» 
شکیاترین کشور دنیا اجازه بدهد زوجی به آن روش زندگی کنند و فرزندان 
خود را بدون پیوستن به مذهبی پرورش دهند. و زندگی منزوی من به معنای 
برد عمه و خاله يا عمو و دایی یا فرزندان آن‌هاست., بدون جشن‌های روز 
تم ۲ 0 ۳ 
یل بدون خوراک عید پسح بدون رژوش‌هشنا . فقط تنهایی و انزو.» 
۳ ه حتماع رز شاید محتاح: مم. 
۱ ادرک می‌کنم. بنتو. می‌فهمم که ۱ عی‌تر و شاه ِِِ 
(عودکفابودن استجنایی تو شگهة شگفت‌زده‌ام. به نظر نمی‌رسد کسی را بخو هی * 
کی نیاز داشته باشی.» ۱ 
۲ 7 ۰ ه نیست که از هی 
بارها گفته‌ام که شروع کردم آن را باور کنم. این‌گونه نیست ٩‏ 2 ۳۳ 
قد بر ده‌داری فرعون‌های 9 


۴ پسح: + چنی. معروف به فطیره عید آزادی قوم بهود از و حوراکی‌هایی وی دارد 
عیل چ 4 7 ۰.۱ مد همراه است 7 ُ 
ان عیلم پسح با مراسمی پرشکوه و نیایش‌ها و آوازهای 1 یسان در تقویم عبری که نیمک 
۴ #ار است. آغاز شده و به مدت یک هفته یا هشت ردذ 
و 8059 زوش هشانا یا ژوش‌هشنه (به معنای سر 
۰۰ و عیدی است که نمود شروع سال بهودی است 


۲-۱ 


ادامه دارد. 


سال با رأس‌السنه؛ روز اول و دوم ماه 


۲ مسئله اسپینوزا 
نا . لحظه ف اد ۰ برای گفت‌و یمان 
و معاشرت با دیگران لذت نبرم. در همس مق و ل‌ 
احترام قائل « بم. اما حق با توست. زندگی اجتماعی برای من مهم و ضروری 
۳ ۳ 1 به‌نظر سد. بنه ناد 
۱ ت یا دست‌کم به آن اندازه که برای دیگران ضروری ؛ می‌رسد. به ی 
3 1 ند وفی به تعص. اه 
دارم چطور خواهر و برادرم احساس شرمساری می کرد وفسی ! بحعصی 9 
مهمانی‌های دوستان‌شان دعوت نمی سدنك. اینگونه اتفاق‌ها هر گز کوجک‌ترین 
فرانکو سرش را تکان داد و گفت: «بله حقیقت دارد. من نمی‌توانم به شيوة 
بگیر. من نیز در بسیاری از تردیدها و آرزوهای تو برای داشتن زندگی بدون 
خرافات سهیم هستم و با این حال مقدرشده که در کنیسه بنشینم و خدایی را 
زندگی کنم و زندگی بی‌معنایی را پذیرا شوم. این چیزی است که بسرایم باقی 
می‌ماند؟ زندگی همه‌اش همین است؟ مجبور نخواهم شد که حتی در میان 
اجتماع» منزوی زندگی کنم؟» 
ه فرانکوه آتقدرها هم تهی و غمبار نیست. مدتی طولانی این جامعه را 
مشاهده و بررسی کردهام و برای زندگی تو در این‌جا راهمی وجود خواهد 
اشت. 3 ان ره ۳ 1۷ 1 
بس ز ان‌ها... و ار حقم- 11 
ِ ر‌ و بل جات دارد... عمیقاً ارزو دارند به ریشه‌های یهودی 
یاکان خود باز گردند. از آنیعا 2 
1 زج که هیچ‌یک از آن‌ها آموزش بهودیت ندیدند باید 
همچون 1 ن ۰ ظ ات ی ۳ 
۰ بل ۵" قبرک و قواقین بهودی را از ابتدا شروع کتند و 
) مورتریا شبانه‌روز کار می‌کند تا آن‌را : : 
ل‌ رابه خاستگاه شاه ۱ ۰ د‌ 
باز گرداند. بسیا 5 «سال». ایسین بهو 
۰ ری از آن‌ها از او پر * خواهند ِ ۲ ۹ 1 
وا 2 ِ سست و مدهبی‌تر از خود 
) -واهند شد اما به من اعتمار >. . 
رزوی روما نویر برد 
ِِ زور و تبار به مسیحیت گرویدنر . : 
گرداند و بدون هیچ شور ش‌د 


فرانکو» اگر بگردی آن‌ما : ۰ بهود خواهند پیوست. 
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«ما با این وجود. وانمودکردن ریاکاری...» 

«اجازه بده از قول اپیکور؛ متفکر و خردمند یونان باستان به تو چیزی 
4 او همچون بسیاری از افراد منطقی باور داشت که جهان آخرتی در کار 
نت و ما باید زندگی خود را فقط تا آنجا که می‌توانیم با آرامش و آسایش و 
شادمانی بگذرانيم. هدف از زندگی چیست؟ پاسخ او این است که سا بابد 
جویای 802781618 باشیم. ترجمه‌اش می‌شود «آرامش درونی» یا «رهمایی از درد 
ررنج هیجانی». او اشاره می‌کند که نیازهای افراد خردمند اندک هستند و 
به‌سادگی و راحتی ارضا می‌شوند» درحالی که افرادی با تمایل عمیق و ریشه‌دار 
برای قدرت يا تروت. شاید مانند عموی نو هرگز به آرامش خیال دست 
نمی‌یابند» زیرا تمایل زای است. هرچه بیشتر داشته باشی. داشته‌هایت بیشتر تو 
رابه سوی خود فرامی‌خوانند. وقتی به ساختن زندگی در این‌جا فکر می‌کنی» 
دستبابی به آرامش خیال را مدنظر داشته باش. در بخشی از اجتماع جا بگیر که 
کمترین فشار روانی را برایت پدید می‌آورد. با کسی که احساساتی شبیه خودت 
دارده ازدواج کن. می‌توانی نوکیشان بسیاری را بیابی که مانند خودت ففط برای 
راحتی و آسایش تعلق‌داشتن به جامعه‌ای به بهودیت چنگ انداخته‌اند. اگر بقية 
جامعة مذهبی هر چند وقت یکبار در سال آیین دعا و نیايش اجرا کردنده 
همراه با آن‌ها دعا کن و بدان که این کار را فقط برای آرامش خیال خحودت 
نجام می‌دهی و به سبب دوری‌جستن از ناآرامی و تألم مشارکت‌نکردن.» 

ابتوه با من جدی صحبت می‌کنی؟ باید به آرامش خیال رضایت بدهم در 
حالی که نو به سوی مسائل والاتری دست دراز کردی؟ یا تور هم جویای ارامس 
ِ بود؟» اه وتا 
9 ِِ تن ارت ِ ۱ «افسوس» 
7 "بو لحظه‌ای گوش داد و به کیفش نکاهی با ی کنمه پیش از 

"دای شرح مسئله اندک است. باید خیلی زود اين‌جا را بر ۳ * 


پنی . آرامش خیال را با 
خیابان‌ها شلوغ شوند. اما خیلی کوتاه و سربع بگویم که ۳9 هدف 
رد ۰ 5 


۱ هدفم برنگزیده‌ام پلکه در عوضص خود 


۴ مسئله اسپینوزا 


کل خردمندیام مایت میکنم. گرچه روش متفضاوت است؛ شاید هدن 
کی با خردمندی مرا به سوی نتیجهگیری شگف تآوری رهنمون می‌شود ک 
همه‌چیز در دنیا یک جوهره است. یعنی طبیعت, يا اگر تو بخواهی» دا و آن 
همه‌چیز را بدون استثناء می‌توان از راه شرح فانون طبیعت درک کرد. گاهی 
هرچه دربارة سرشت واقعیت به روشنی و شفافیت بیشتری دست می‌يابم» 
متوجه می‌شوم جز موجی در سطح دریای خدا نیستم که شادمانی یا رستگاری 
را تجربه می‌کند. شاید آرامش خیال من اين‌گونه است. شاید حق با اپیکور 
است که به ما توصیه می‌کند هدف‌مان آرامش خیال باشد. اما هر فرد باید 
آرامش خیال را بر اساس وضعیت بیرونی و گرايش طبیعی ذهن و ویژگی‌های 
درونی‌اش به روش ویده خود دنبال کند.» 
نائوس دوباره به صدا درآمد. 
«فرانکو» پیش از جداشدن‌مان درخواستی از تو دارم.» 
«به من بگو. بسیار به نو مدیونم.» 
«درخواست پایانی من فقط این است که سکوت کنی. امروز افکاری را به 
تو گفتم که ناتمام و نافص زاده شدند. اندیشه‌های بسیاری در پیش روی من 
وجود دارند. به من قول بده که آنچه امروز گفتیم مانند راز بین خودمان باشد. 
پنهان از چشم شورای کنیسه و ژاکوب و هرکسی برای همیشه.» 
«به تو قول می‌دهم که رآزهایت را تا هنگام مرگ حفظ کنم. پدرم؛ خدا 
رحمتش کند. دریارة حرمت سکوت به من بسیار آموخته است.» 
«فرانکی اکنون باید با هم خداحافظی کنیم.» 
۳ اسپینوزه لحظه‌ای صبر کن. جون من هم درحواستی پایبانی دارم. تو 
فقط گفتی که ممکن است ما همدف‌هایی مشاب در زندگی له بانیم 
۰ تن ۵ هیر کدام‌سان بیید مسیر متفاوتی را در پیش بگیریم. 
ای وی ما زندگی‌های متفاوتی داريم کم به سوی هدفی یکسان پیش 
می‌رود. شاید سرنوشت و زمان اند 


حاء , - کی چرخیده‌اند و موقفعیت‌های بیرونی و 
خلق‌وخوی ما را تغییر داده‌انر 


* لو می‌توانستی زندگی مرا داشته باشی و من 
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زندگی تو را. درخواست من از تو این است که گاهی از زندگی‌ات باخبر شوم 

حتی اگر شده هر یک یا دو یا سه‌سال یک‌بار. و می‌خواهم تو هم از روند 
پدیدارشدن زندگی من باخعبر شوی. پس امکان‌پذیر خواهد بود که همر کدام از 
با زندگی دیگری را که خود می‌توانستيم هصدایتگر آن باشیم» ببينیم. آیا قول 
می‌دهی با من در ارتباط باقی بمانی؟ اکنون نمی‌دانم به چه صورتی, اما اجازه 
می‌دهی از زندگیات باخبر شوم؟» 

«نرانکوه من هم این ۳ ذهنم دربارژ ضرورت ترک 
خانهام روشن و شفاف است. اما قلبم بیشتر از آنچه انتظارش را داشتم مردد 
است و از پيشنهاد جالب تو برای دیدن آن روی دیگر زندگیام استقبال می‌کنم. 
می‌دانم دو نفر هستند که همیشه دربار؛ جا و مکان من آگاه خواهند بود؛ 
فراسیس فون دن‌اندن و دوستی به نام سیمون دو وریس که در نزدیکی ابراهة 
مینگل زندگی می‌کند. از طریق آن‌ها و به‌وسیلة نامه یا دیدارهای شخصی راهی 
برای ارتباط با تو خواهم یافت. اکنون باید بروی. مراقب باش کسی تو را نبیند.» 

فرانکو در را باز و اطراف خود را نگاه کرد و با گام‌های بلند رفت. بنتو 
برای آخرین‌بار به پیرامون خانه‌اش نگاه کرد. بادداشتی ی برای گابریل روی 
صندلی نزدیک در ورودی گذاشت. طوری‌که به‌راحتی آن را پپیند و با کیفی در 
زا نک دوه مراک تاز خود قدم گذاشت. 


فصل بیست وچهارم 
برلین, ۱۹۲۲ 


آلفرد مردد شد: «حب... یک مسئله هست که پشیمان خواهم شد دربارة آن 
با تو بحث نکردم. اما... آم... برای مطرح‌کردن آن مشکل دارم. نمی‌توانم هم 
شب دربارة آن صحبت کنم.» 
فردریش با صبر و حوصله منتظر بود. حرف‌های استاد راهنمایش, کارل 
راما به یادش آمد: «در پن‌بست‌ها؛ محتوا را فراموش کن و در عوض بر 
قارمت و استمرار تمرکز کن. متوجه خواهی شد که دربار؛ بیمارت پیشتر 
غواهی آموخت.» فردریش با درنظرگرفتن توصیة استادش؛ گفت:آلشرد؛ نکر 
کم می‌توانم کمکت کنم. پیشنهاد من این است. در حال حاضر آنچه را قصر 
شتی به من بگویی, فراموش کن و در عوض با تمام موانع صحبت‌کردن تو ا 
(رسی کنیم.» 
اموانع ؟» 
هم چیزی که مانع و برای صحبت کردن با من می‌شود. به‌طور مال» 
"اب بان آنچه می‌خواهی به من بگوی, چه خواهد بود" 
خواقب؟ مطمئن نیستم منظورت را فهمیده باشم.» 


۳۱۸ مسئله اسپینوزا 
ازست که باید با تدبیر و سنجیده از همه جوانب به 
آلف د : شود: بگذا این طور بگویم. تو مطلبی داری که مایلی 
ِِ 1 ج کب جه پیآمدهای من 
2 پم وت 
کر است رخ پده؟ به تخاطرداشته باش که مین بخنشی مدا زک ۴۳۳ 
۱ ۲ ۰ ۰ | به ۳ ۰ 
سمي ندری با اتاقی خالی حرف بزنی؛بلکه می‌کوشی مطلمی د ‏ من بگویی 


فردریش شکیبا بود. می‌د 


درسته؟» ۳ 
آلفرد با اکراه سرش را تکان داد. فردریش ادامه داد: «پس سعی کن تصور 
۳-۹ 2 . اوه ای. حد زد 
کنی م‌اکنون آنچه را در ذهن داشتی برای من افشا کسرد‌ای س مي‌رسی 
چگونه تو را در نظر خواهم گرفت؟» 
«نمی‌دانم چه واکنشی خواهی داشت. حدس می‌زنم شرمسار بشوم» 
اما شرمساری هميشه مستلزمفرددیگری هم هست و امروز آن فرد من 
هستم؛ کسی که تو را از زمان کودکی می‌شناسام» 
فردریش به صدای آرام خود افتخار می‌کرد. همشدار دکتر ابراهام پرای 
متوقف‌ساختن هجوم بر مقاومت مانند گاوی خشمگین» اثر خحود را داشت. 
«خب...»آلفرد نفسی کشید و گفت: «یکی اينکه ممکن است فکر کنی برای 
کمک‌گرفتن از تو سوءاستفاده می‌کنم. شرمنده‌ام که به‌طور رایگان درشواست 
مشاور؛ حرفه‌ای از تو دارم. و نیز حس می‌کنم فرد ضعیف ماجرا من هستم و 
فرد فوی نو.» 
آلف د, ۶ . رد . ۰ 
ت ا ورع همین بیه هم پر ۵۳3 
ر تورا درک کنم. اين مسئله حتمأ برای تو بسیار نامساعد به نظر رسیده 
است. مد ست رز 2.1 ۰ 
ِ 2 ندارم آنقدر مدیون فرد دیگری باشم. از سوی دیگر تو 
هم‌ائنون با توافق برای جاب داستار 2 
۹ ِ ستانی در هفته‌نامه ۱ ً ما ۰ 
کرده‌ای.» کت بل؛به‌شل 


«این‌ها با ی ۰ ۵ 
هم یکی نیستند. تو شخصاً چیزی دریافت نمی‌کنی.» 
«درک می‌کنم. اما به من بگو معتقدی که از 2:۱۱ 
۱ ی که از ارائٌ چچیزی به تو می‌رنجم؟» 


1 دار ۰ ‌ ه‌ 
می نم ممکن است. گذشته از همه یش 


۳۱٩ ۱٩۲۲ برلین.‎ 


۳ روز این کار را در قبال دریافت دستمزد انجام می‌دهی.» 

ون پاسخ من که مانند یکی از اعضای خانواده‌ام همستی؛ نیز مربوط 
پست؟٩‏ 

«درست است. آن را همچون کلامی تسکین‌دهنده می‌پذیرم.» 

به من بگو وقتی دربارهٌ اسپینوزاه دربار؛ فلسفه صحبت می‌کنی چطور؟ 
حس می‌کنم آن زمان‌ها راحت‌نری.» 

بله. این فرق دارد. گرچه مرا آموزش می‌دهی, این تصور را دارم که 
گفت‌وگوی فلسفی برای تو هم لذت‌بخش است.» 

بله. درست می‌گویی. یعنی شنبدن استدلال‌های تو از خودت برای من 
لات‌بخش نیست؟ 

نمی‌توانم تصور کنم اصلاً چرا این‌طور شد.» 

امی‌خواهم حدس خودم را بگویم. این فقط حدس و گمان است. شاید 
احساساتی منفی دربارة خودت داری و فکر می‌کنی اگر راحت حرفت را بزنی 
من نیز حس منفی به تو خواهم داشت؟» 

آلفرد سردرگم به نظر می‌رسید. «گمان کنم ممکن باشد. اما اگر این هم 
باشدء عامل عمده‌ای نیست. فقط نمی‌توانم تصور کنم دیگران به من تمایلی 
ندارند.» 
۱ ین سئله مهم است و تصور کنم برای گفتن آن بسه من دیسک که 
آفر ه من بگو آیا به همان موضوعی نزدیک است که امروز از مطرحنگردی 
پشیمان خواهی شد؟» 

آلفرد لبخند زد: «خدای من| واقعاً کارت حرف ندارد فردریش. 
زدیک است. دقیقاً همان است.» 


بله» بسیار 


و 1 ۰ و آب‌های آشنا 

فردریش باآرامش گفت: «بیشتر درب باره‌اش بگو» او اکنون در آب‌هکه > کی 
ناور بود. 

ِ , دفد شود 

#ب درست پیش از سفرم دیتریش اکارت رئیسم» مرابه ۳ 


فا آن ب ی بودم؛ 


۳ ۰ از 
"اند او فقط می‌خواست دربارة سفر به پاریس که من 5 


۰ ا مسئله اسپینوزا 
صحبت کند. وقتی به دفترش رسیدم أولین ری که کر هر 


7 از اينکه مرا مطمئن ساخت کارم را 
بسیار نگرانم مرا سرزنش کرد. سپس» پس اد ۶ 2 ِ 


بنوشم و بیشتر گپ بزنم.» 

دو حرف‌هایش درست به هدف خورد؟؛ ۱ 

«بله. چون حقیقت داشت. بارها این توصیه‌ها را به روش‌های مختلف به من 
گفته بودند. خودم هم به خودم گفته بودم. اما نمی‌توانم همین‌طور بنشینم با 
افراد بی‌مغز دربارهة هیچ‌چیز صحبت کنم.» ۱ 

صحنه‌ای وارد ذهن فردریش شد. بیست وپنج‌سال پیش وفتی بدون موففیت 
تلاش می‌کرد به آلفرد کولی‌سواری بدهد. در دیدار گذشته‌شان برای الفرد ان را 
توضیح داده و اضافه کرده بود: «تو دوست نداشتی بازی کنی.» تدأوم مادام العمر 
چنین خصلتی فردريش را مجذوب خود کرد. چه فرصت نادری برای بررسی 
پیدایش شکل گیری شخصیت بودا می‌توانست موفقیت حرفه‌ای مهمی باشد. 
کدام تحلیل کری تاکنون اقبال تحلیل فردی را داشته که او را از کودکی 
می‌شناخته است؟ و به‌علاوه» او شخصاً افراد مهم زندگی بیمار را می‌شناخت؛ 
پدر و برادر و مادر نیابتی‌اش. عمه کاسلی» حتی پزشک آلفرد. و بامحیط 
زندگی او آشنا بوده خانة آلفرد, زمین بازی. و آن‌ها هر دو به یک مدرسه رفته 
بودند و معلمانی یکسان داشتند. چه حیف که آلفرد در برلین وک تمس کته 
طوری که بتواند طی دور روانکاوی کاملی او را زیر نظر داشته باشد. 

آلفرد ادامه داد: «و آن حرفش درست بود. درست پس از نظر دیتریش 
اکارت تصمیم گرفتم نو را ببینم. می‌دانستم حق با اوست. همین چند روز پیش 
مکالمة بین دو همکار را اتفاقی شنیدم. آن‌ها مورا از 
نامیدند.» 


۰ آدمی توداره 


۴۰۹۰۹۰۹۰۹ سس سج +77 
۳ های مصر باستان و اسطوره أدیپ, مخلوطی از اتسان و حیوان با پیکری از 
سبر» مزین به بال‌های عقاب و دارای کله‌ای شبیه سر زنان است. ای رورا که موف 

2 مات 3 ر ست. این موجود ای کسانی را که موفق به 
ِِ او ۱۳ می‌کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محچسوت می‌ضد. ابوالهول 
زر در مصر قرار دارد از صخره‌ای تراشیده شده و ۷متر ارتفاع و آمتر طول دازرد. ۱ 


۳۲۱ ۱٩۲۲ برلین.‎ 


شنیدن آن چه حسی به تو داد؟» 
بحس سردرگمی داشتم. آن‌ها افراد مهمی نبودند» فقط خدماتی‌ها بودند و 
معبولاً به نظرات این افراد توجهی ندارم. اما در این‌باره آن‌ها توجه مرا به خود 
جب کردنده زیرا کاملاً حق با آن‌ها بود. من تودار و نفوذناپذیر هستم و می‌دانم 
اگر بخواهم در حزب سوسیالیست ملی موفق باشم. باید این بخش از خحودم را 
تغییر بدهم.» 
«گفتی حس سردرکمی داش . چه نتیجة مثبتی دارد که تودار باشی؟» 
دم.. مطمئن نیستم. شاید...» 
صبر کن. بیا چند دقيقه متوقف شویم. آلفرد. از حد خودم فراتر رفته‌ام. در 
حق تو بی‌انصافی است. تو را زير باران پرسش‌های شخصیام قرار داده‌ام و 
ب‌راستی بر سر اينکه در این‌جا چه می‌کنيم با هم توافق نکرده‌ايم. یا به زبان فنی 
حرفه‌ام. ما ساختار رابطه‌مان را مشخص نکرده‌ایم.» 
الفرد با تعجب گفت: «ساختار؟» 
یا توافق کنیم چه کاری می‌خواهیم انجام بدهیم. فرض من این است که تو 
می‌خواهی با روان‌درمانی تغییراتی در خود بدهی. درسته؟» 
«نمی‌دانم روان‌درمانی به چه معناست.» 
«همان است که طی ده‌دقيقة گذشته به‌عوبی آن را انجام دادی. گفت‌ورگوی 
صادقانه و راحت درباره نگرانی‌هایت.» 
اطعا می‌خواهم در خود تغییراتی صورت بدهم. بنابراین بله من 
دوآندرمانی می‌خواهم. و نیز می‌خواهم با تو کار کنم.» 
آلفرد. تغییر نیاز به جلسه‌های بسیاری دارد. امشب ما فقط گفت‌وگویی 
مقدماتی و در حد آشنایی داشتيم و فردا به مدت سه‌روز برای همایش 
دوانکاوی از این‌جا می‌روم. دربارة آینده فکر می‌کنم. برلین از مونیخ خیلی دور 
است. منطقی‌تر نیست که روانکاوی را در مونیخ ببینی که بتوانی او را دفنعات 
بیشتری ملاقات کنی؟ می‌توانم تو را به...» 
الفرد سرش را به‌شدت تکان داد: «نه. فرد دیگری, نه. نمی‌توانم به روانکاو 


۲ مسئله اسپینوزا 


دیگری اعتماد کنم. قطعاً به هیچ کس دیگری در مونیخ. عقیده‌ای دارم. عفیده‌ای 
بسیار قوی که روزی موقعیت قدرتمندی در این کشور خواهم داشت. دشسمنان 
هلاکت برسم. می‌دانم با تو در آمان هستم.» 

«بله. با من در امان هستی. خب بیا دربارة برنامه‌مان فکر کنیم. دفعة بعد چه 
زمانی می‌توانی به برلین بیایی؟» 

«مطمئن نیستم. اما می‌دانم هفته‌نامة فولکیزشر بئوباشتر به‌زودی روزنامه 
خواهد شد و ما اخبار ملی و بین‌المللی بیشتری را پوشش خواهیم داد. در آینده 
ممکن است بتوانم بارها به برلین بیایم و امیدوارم هر زمان که آمدم بتوانم تو را 
دو یا سه جلسه ببینم.» 

«اگر از پیش به من بگویی که میایی, هميشه سعی خواهم کرد برای تو وقت 
بگذارم. می‌خواهم آگاه بای هرچه را که به من می‌گویی به‌صورت کاملاً و 
قطعاً محرمانه حفظ خواهم کرد.» 

«مطمتنم اين کار را خواهی کرد. این موضوع بیشترین اهمیت را برای من 
دارد. و هنگامی‌که دربارة مسائل شخصی بیمارت, منظورم همان پسر آشپز 
است. به من چیزی نگفتی, دوباره خاطر جمع شدم.» 


«کاملا اطمینان داشته باش که هرگز رازهایت را با کسی درمیان نخواهم 


این حقیفت که تو را روان‌درمانی می‌کنم. در این‌باره با هيچ‌کس 
در دنیاء به‌اضافة برادرت حرفی نخواهم زد. محرمانه‌بودن در رشته من بسیار 
حیاتی و ضروری است و تو سوگند مرا خواهی داشت.» 


تس دست روی قلیش گذاشت و زیر لب گفت: «متشکرم, خیلی متشکرم» 
فردریش گفت: «می‌دانی» شاید حق با توست. گمان کنم اگر توافق‌مان 
یکطرفه باشد» بهتر پیش خواهیم رفت. فکر کنم باید از دفعة بعد دستمزد عادی 
روانکاوی را از تو دریافت کنم. حتماً آن دا طوری در نظر خواهم گرفت که تو 
از عهدة آن برایی. نظرت چیست؟» 
«عالی است.» 


۳۲۳ ۱٩۲۲ برلین»‎ 


رشب حلا برگردیم بهادامف کارمان. چند دقيقة پیش وقتی دربرة ینکه تو 
را اولهول تسد -ِِ ی احساسات درهم‌برهم و سردرگمی 
دالتی. حالا از نو می‌خواهم وابستکی به ابوالهول» را رها کنی. منظورم ایسن 
رت که اجازه بدهی افکارت درباره ابوالهول‌بودن از ادانه وارد ذهنت شوند و با 
مدای بلند به آن‌ها فکر کنی. نباید حتماً معنایی داشته باشند.؛ 
ان 
بله. فقط چند دقیقه.» 
ابوالهول... متسروک» بزرگ» اسرارآمیزه قدرتمند» سبهم تودارسودن ... 
خطرناک... ابوالهول سد راه کسانی می‌شود که به معمای او پاسخ نمی‌دهند.» 
«ادامه بده.» 
«می‌دانستی که ريشة یونانی 501010 به معنای «آدم خفه‌کن» است یا کسی 
که می‌فشارد؟ 5۳1۳0606۲ با :5010 مرتبط است. تمام عضله‌های حلقوی بدن 
که فشرده می‌شوند... نفوذناپذیر... خشک و مقرراتی.» 
فردریش پرسید: «پس منظورت از «درهم‌وبرهم و سردرگم» این بود که از 
نکه تو را ساکت و منزوی و نجوش در نظر بگیرند. متنفری و دوست داری 
تو را معماگونه, اسرارآمیز, قدرتمند و خطرناک در نظر بگیرند؟» 
بله, درست است. دقیقاً همین است.» 
بس جنبه‌های مثبت... غرور تو برای قدرتمند و اسرارآمیز و حتی خطرناک 
با روش گپ‌زدن و راحت‌بو دن به دست خواهند آمد. یعنی باید انتخاب 
کی... گپ بزنی و خودی باشی يا اسرارآمیز و خطرناک و غریبه باقی بمانی» 
"ی‌فهمم به چه اشاره داری. پیچیده است.» 
لفرد آن‌طور که به نحاطر دارم تو در کودکیات نیز غریبه نبودی؟؛ 
هميشه تنها و منزوی بودم. به هیچ گروهی تعلق نداشتم.» 
۷ همچنین اشاره کردی که با رهبر حزب» آفای هیتلر بسیار مسحبی 
ِ_ حن ویس درد درآ دوستی دی . دربارة سیاست و 
زیادی را همراه با او سپری می‌کنم. قهوه میکودد۳" 


۴ مسثئله اسپینوزا 
دیا و فلسفه صحبت می‌کيم؛ از گلر‌ا دیدن می‌کنیم ویک روز در یر 
گذشته به ُقی‌ین پأتز رفتیم. آن‌جا را می‌شناسی.» 
وین امن مونیخ است.» 
قذرشت انتا: چراغ‌های زیبایی دارد. سه‌پایه‌های خود را برپا و ساعت‌ها 
طراحی کردیم. آن روز یکی از روزهای دلپذیر زندگیام بود. طراحی‌هایمان 
بسیار حوب بودند. یکدیگر را تحسین کردیم و در کارمان شباهت‌هایی یافتیم. 
هر دو در جزئیات مربوط به معماری قوی هسستیم و در تصویرکردن انسان 
ضعیف. هميشه متحیر بودم که آیا ناتوانی‌ام در طراحی شمایل‌ها نمادین بود با 
خیر و آرام گرفتم وفتی دیدم او نیز همین محدودیت‌ها را داشت. یلها تام 
هیتلر نمادین نبود... هیچ‌یک مهارت‌های بهتری در ارتباط با مردم نداریم.» 
«خوشایند و لذت‌بخش به نظر می‌رسد. دوباره همراه با او طراحی کرده‌ای؟» 
«هرگز پیشنهادش را نداده است.» 
«دربارة اوقات خوش دیگری که با او داشتیء بگو.» 
بهترین روز زندگی‌ام حدود سه‌هفته پیش روی داد. هیتلر مرا بیرون برد تا 
برای دفتر کار تازهام میز بخرد. کیف پولش انباشته از فرانک‌های سوئیسی بود. 
نمی‌دانم چطور آن‌ها را ببدست آورده بود و هرگز کنجکاوی نکردم. تسرجیح 
تهب 1 جازه بدهم جزئیات را به روش خودش په من بگوید. ینک روز 
وت وارد دفتر بثوباشتر شد و گفت: امی‌خواهيم برویم خرید. می‌توانی هر 
ِ را که دوست داری» بخری و نیز همة چیزهایی را که مایلی روی میزت 
دی»» و ی دو ساعت بعد ما با خوشگذرا: وارد گران‌قیمت‌ترین 
2 نی نقیمت‌ترین 
ارت نت .۰ ِِ ۳ 
۳0 0 این خیلی معنا دارد. بیشتر برایم تعریف کن.» 


شور و شعف در راز - - ۳ 
ریافت هدیه بود. تصور کن کسی تو را 


بیرون بر . 

ببرد و بگوید هر میزی را ۱ 
و کی را که دوست دا را و ۱ 
هیتلر انقدر برایم وقت گذاش- دی با هر قیمتی بخر. و بعد اینکه 


دب من توجه کرد به‌راستی سعادت بود.» 


«جرا او آنقدر برایت اهمیت دارد؟» 


۳۲۵ ۱٩۲۲ برلین.‎ 


: او اکنون ره 2 
از دیدگاه عملی» آو آکنون رئیس حزب است و روزنامة من روزنامة حزب 
: او رد ار است. اما فک زک میا : 
ی ی ی مقر ترا 
اه منظورم ین است که چرا از نظر شخصی آنقدر برایت دبااهمیت» 
است.» 
«گفتش دشوار است. هیتلر بر تو؛ بر هرکسی این گونه اثر می گذارد.» 
ببیرون‌بردن تو برای خریدی ولخرجانه به نظر شبیه این می‌رسد که دوست 
داشتی پدرت این کار را بکند.» 
«تو پدرم را می‌شناختی! می‌توانی تصور کنی او مرا بیرون ببرد و برای خرید 
چیزی به من پیشنهاد بدهد» حتی یک تکه ابنبات؟ بله. هم‌سرش را از دست 
داده بود و به‌شضدت بیمار بود و مشکلات مالی بسیاری داشت اما من 
هیچ‌چیزی, واقعا هیچ‌چیزی از او دریافت نکردم.» 
ادر این حرفت احساس فراوانی موح می‌زد.» 
احساسی مادام العمر.» 
(پدرت را می‌شناختم و می‌دانم از محبت باارزش پدری جندان بهره‌ای 
برده‌ای و البته هرگز مادرت را نشناختی.» 
«عمه کاسلی تا آنجا که می‌توانست برای پرورش من سعی خود را کرد. 
هرگز او را سرزنش نمی‌کنم» چون فرزندان خودش را داشت. شانه‌های بسیاری 
را باید در آغوش می‌کشید.» 
(بنابراین, شاید بعضی از شادمانی‌هایت با هیتلر نشأت گرفته از ۲ شیدن 
آر 
کی محبت پدری واقعی است. چند سال دارد؟» 
(چند سال بزرگ تر از من است. او شبیه هیچ کس نیست که تاکنون دیده‌ام. 
ماننز ی. . . ِ زً 
من از ناکجا می‌اید. از خانواده‌ای تشتخیص‌ناپذیر و بی‌سواد. گرچه 
شان‌های و و . نه امکانات ما 
0 دارد در جنگ فقط سرجوخه بوده. هیچ گونه امکانات مالی و 
۳ حود 
د تحصیلات دانشگاهی ندارده اما با این وجوده هم . 
کل بر بت ۰ اهب کردن 
‌ فقط من, پلکه همه دور او جمع می‌شوئد. هم 
1 شورن با 7 عت‌ساز است» ره 
و هستند. همه حس می‌کنند آو مردی سرد 


قطبی آیندة آلمان.» ۱ 
مس از اينکه همراه او باشی احساس افتخار می‌کنی. دوستی‌تان به سوی 
دوستی صمیمانه پیش می‌رود؟» 
«سئله همین است. پیش نمی‌رود. جدای از «روزی که برایم میبز خرید . 
جویای من نشده است. گمان کنم از من خوشش می‌آید. اما مرا دوست ندارد. 
هرگز از من نخواسته با او شام بخورم. با دیگران بسیار صمیمی‌تر است. هفتَة 
پیش او را دیدم که با هرمان گورینگ" گفت‌وگویی صمیمانه داشت. سرهایشان 
آنقدر به هم نزدیک بود که به‌هم می‌خورد. آن‌ها تازه یکدیگر را ملاقات کرده 
بودند. با این حال می‌خندیدند» شوخی می‌کردند» بازو در بازوی هم راه 
می‌رفتند و به شکم یکدیگر شقلمه می‌زدند. گویی همة عمر یکدیگر را 
می‌شناختند. چرا تاکنون این‌ها برای من اتفاق نیفتاده است؟» 
«دربارة عبارت «مرا دوست ندارد» فکر کن. اجازه بده ذهنت حول آن 
بچرخد. با صدای بلند فکر کن.» 
الفرد چشمانش رابست. 
فردریش گفت: «صدایت را نمی‌شنوم.» 
9 زد: «دوست‌داشتن. کسی بگوید: «تو را دوست دارم.» فقط 
یکبار اين جمله را شنیدهام, از زبان هیلدا در پاریس پیش از ازدواج‌مان.» 
«تو ازدواج کرده‌ای| بله. تقریبً از یاد برده بودم. به‌ندرت به همسرت اشاره 
می کنی.» 
ی هل بودم. گمان کنم هنوز رسماً متأهل هستم. ازدواجی کوتا 
مدت در ۱۹۱۵ با هیلدا لیزمان. در پاریس چند هفته با هم بودیم. در آن‌جا 


۳ 
تِِِ 0 هرمان ویلهلم گورینگ(۱۹1 - ۱۸۹۳) در دوران جنگ جهانی اول 
۲ با هیر تشد او در ور ۳ مهافت کرد بعد از جنگ, به منیخ رفت و در سا 
موئیخ» در این سمت با ند گی رن نوی رئیس سپاه توفان (3) انتخاب شد و تا «کودتای 
ای آلان ازی پر و ۳ در ملسهمراتب نظامی ردهاش بعسد از هیر و رشیس نیروک 
دک تور ریب شمان کشا وان را اما کرد و در سار 1465 با ری 
۰ بر ب دار محکوم شد. پیش از اجرای حکم با قرص سبانوری که مأمود 
بر د تهبه کرده بود خودکشی کرد. ۱ ۱ ۱ 


برلین. ۱۹۲۲ ۳۲۷ 


زبوزش رقص باله میدید و در روسیه سه یا چهارماه بیشتر باهم نبود 
رتلابه سل وخیم شد.» 
بحقدر بد. مانند برادر و مادر و پدرت. بعد چه شد؟» 


بم: مین 


مدتی طولانی باهم ارتباط نداشتیم. آخرین خبری که از او شنیدم این بود 
که خانواده‌اش او را فش آمساشتشگاه مسلولین واقع ۱ 
کرده‌اند. مطمئن نیستم که هنوز زنده است يا نه. وقتی گفتی «چقدر بد» مو بر 
تنم راست شد. جون در این‌باره احساس چندانی نداشتم. هرگز به او نکر 
نمی‌کنم. شک دارم او هم به من فکر کند. ما باهم غریبه شدیم. به یاد دارم 
آخرین حرفی که به من زد این بود که هرگز دربارة زندگی‌اش از او نپرسیدم 
هرگز از او پپرسیدم روزش را چطور سپری می‌کند.» 

فردریش به ساعتش نگاه کرد و گفت: «پس دایره‌ای کامل را دور زدیم و 
رسیدیم به دلیلی که با من ارتباط برقرار کردی. ما با گپ‌نزدن تو و بی‌علاقگی 
توبه دیگران شروع کردیم. سپس ما بخشی از تو را بررسی کردیم که به 
ابرالهولبودن تمایل داشت. بعد به اشتیاق تو به عشق و توجه از سسوی هیتلر 
بازگشتيم و اينکه چقدر برایت دردناک بوده او را دیدی که به دیگران محبت 
می‌کند, در حالی‌که تو را از نظر دور داشته است. پس از آن دربار؟ سردی 
ررابط با همسرت صحبت کردیم. بیا درست در همین لحظه نزدیکی یا 
دوری‌ات با من را بررسی کنیم. تو گفتی در اين‌جا احساس امنیت می‌کنی؟» 

آلفرد به‌نسانه بان سرش را تکان داد. 

ار دربارة احساست به من چطور؟» 

«کاملاً احساس امتیت می‌کنم. کاملاً مرا می‌فهمی» 

۱ فکر می‌کنی به من نزدیک هستی؟ مرا دوست داری؟» 

بله. هر دو.» 0 

«کثف بزرگ امروز ما در این نظر تو قرار دارد. فکر می‌کنم از من ۳ 


ی و ی ده 
7 ۱ ی چنوب‌غربی آلمان است. 1 
7 ۰ ءواو: رشته‌کوهی جنگلی در ایالت بادن وودتحجر گل سیاه به عرت رنگ سبزئیره اد 


7/۳ سوی جنوب و غرب. درة راین است. نام < 


۲ ۳ ۲ ۲ یدید آمده است؛. 
زهای آن است که از وگن درختان کاج فراوان این جنگل 4 


۸ مسئله اسپینوزا 


می‌آید و دلیل اصلی آن اين است که من به تو علاقه دارم. به اد دارم گفتی 
فکر نمی‌کنی دیگران به تو تمایلی داشته باشند. و با این وجود مردم کسانی را 
دوست دارند که به آن‌ها علاقه‌مند هستند. این مهم‌ترین پیام امروز است که 
برای تو دارم. آن را دوباره می‌گویم: «مردم کسانی را دوست دارند که به آن‌ها 
علاقه دارند.» 

امروز سخت کار کردیم و کارمان خیلی خوب بود. اولین جلسة ما بود و تو 
کاملا در آن غرق شدی, متأسفم که باید صحبت‌مان را تمام کنیم. روزی طولائی 
بود و انرزی و توانم کاهش يافته است. امیدوارم دوباره به دیدنم بیایی. حس 
می‌کنم می‌توانم به تو کمک کنم.» 


آمستردام ۱۳۵۸ 


طی سال بعد. بنتو اسپینوزا - نه باروخ اسپینوز بلکه اکنون و برای همیشه 
بتویا در نوشته‌هایش بندیکت- ارتباط شبانة عجیب و غریبی با فرانکو برقرار 
کرد تقریبا هر شب هنگامی‌که روی تخت چهاردیرکی خود در اتاق 
زیرشیروانی خانة فون دن‌اندن دراز می‌کشيد و با نگرانی منتظر خواب بود؛ 
صویر فرانکو وارد افکارش می‌شد. آنقدر ورود تصویر فرانکو به ذهنش 
بدقفه و پنهانی بود که بتتو به طرزی غیرعادی هرگز سعی نمی‌کرد بفهمد چرا 
نفدر فرانکو را وارد ذهنش می‌کند. 
۱ ما در هیچ زمان دیگری به فرانکو نمی‌انديشید. ساعت‌های بیداری‌اش 
بشته از تلاشی‌های روشنفکرانه بود که بیش از هر جیزی که پیش از آن تجربه 
7 بود» او را شادمان می‌ساخت. هر زمان خود را همچون پیرمردی فرنوت 
می‌کرد که به زندگی گذشته‌اش می‌اندیشد می‌دانست که می‌تواند آین 
ون دن‌اندن و یگر دانشجویان» تسلط بر زبان لاتین و یونانی و لذت‌بردد از 


مصمو ۱ - و ۲ 
آثار باستانی» دنیای ا تیوس . ایدة خوب افلاطون , 

ِ ن دنبای اثار باستانی» دنیای اتمی دماکرتیوس ۰ ۱ طو 
۱ : از تمایلات و عواطف. 


ذیمة از آحرین فیلسوفان یونانی پیش از صفراط 
۱- 5ر0۳0067[6(]: دموکریت» دموکریتوس يا ذیمقراطیس: زِ ِِ ی 2 1۳ 
ترین شا و بسطدهند: افکارللوکپوس دربار: اتم‌گرایی بح 4 ِِِ 

۳ 1 4 و باضیدا: 1 توش و توان بود. آثار بسیاری در زیست‌شناسی و موسیقی خلق 
و وی 9 است. از ۱ فقط نقل تول‌هایی به‌جامانده و دیوژن نیز ففط از 
کرد اصل آثاز کیت ون وت ها فا بقل 
چند اثر از او یاد وم است: دربارة آرامش روان؛ دربارة طبیعت انسان» دوزح دربار نسل, عبل 
و اتکی و اعدا.دموکریت نظامی اسف بنا ناد که تیئی سادی از جه ان مس : 9 ۱ 
1 مسلماً متاثر از معلمش لثوکپوس بود. انم‌گرایبی وی و پیروانش در بین مانب 


می‌آید و در اين (" . حتب ارسطو که متقد جدی این 


مادی‌مسلک. از تأثیرگذارترین و معروف‌ترین مکاتب به شمار می‌دد ی - . وی 
1 ار سب تأملات ژرف در فلسفهة طبیعی نحسین می ۳ 
مکتب فلسفی به شمار می‌رفت. دموکریتوس ر 


افلاطون برای بیان اندیشه خود درباره «اینده» از سه 
یل تاد می‌کند: یل حط (ی تملحط تفسیم‌شده)» یل خر وتیل ما و 
۱ شنابی هم باشد تا چشم ما آن شیء را بیند. 
او باشد «از این رو نقشی که «حوب» در 


بینیم, نه در پرتو نور شبانه. وضعیت روح ما نیز چنین است 
ِ و 3 و ام لی اگر به 
هستی راستین لایزال قرار دارند. آن‌ها را درمی‌یاید و معلوم می‌شود که دارای خرد است. و نع 
محیطی روی آورد که با تاریکی آمیخته است؛ یعنی توجه خود را به جهان کون و فساد معطوف ساخت» 
فقط پندار و عقیده به‌دست می‌آورد و روشن‌بینی را از دست می‌دهد و در دايرةٌ پندارها مسرگردان می‌شود 
و همچون موجودی می‌شود که از خرد بی‌بهره است. گرچه شناسایی و حقیقت به «حوب» شبیه هستند 
اما هیچ‌یک از آن‌ها خود «خوب» نیستنده بلکه خود «حوب» چیزی است برتر از آن دو. چیزهایی 0 
ما می‌بينيم نه تنها در پرتو خورشید است. بلکه خورشيد علت رشد و نمو آن نیز هست. موی 
شناختنی نیز نه تنها قابلیت شناخته‌شدن را مدیون «خوب»اند. بلکه همستی خود را نیز از او دارند در 
حالی که خود «خوب» هستی نیست. بلکه از حیث علو و نیرو بسی والاتر از هستی است. حوزه وجوده 
جهان ایله‌هاست و «خوب» برتر از وجود است. 
۳- مفهومی فلسفی که ارسطو آن را به‌عنوان اولین علت یا «محرک» هر جنبده در هستی شرح می‌دهد د 
همان‌طور که از نام آن برمی‌آید هر چیزی را به حرکت وامی‌دارد اما خود با هیچ عمل پیشینی حرکت 
نمی‌کند. ارسطو در کتاب منافیزیک خود می‌گوید: «تجربه اين نتبجه را تأیید می‌کند که باید چیزی وجو" 
داشته باشد که محرک باشد. بی‌آن‌که خودش حرکت کند و محرک بی‌حرکت که تجربه بر آن دلالت 
می‌کند باید موجودی ازلی و فعلیت محض باش.» 
ی زنون کیتسیونی (08 2600 «عدانان)) تأسیس شد. مذهب 
مت رن 0 روم نفوذ یافت و حکمایی مانند سنکا و اپیکتوس و مارکوس آورلیوس 
تن به آن گرویدند. پیروان اين فلسفه رواقیون يا رواقیان خوانده می‌شوند. نون 
را مقس به طیمیات و مطق و اخلاق می‌دانست. منطق وی مبتتی بر آرغنون (0560000) رس( 
ٍ د ام « ۳۳ 3 ۳ 
9« هر معرفتی بالمال به ادراکات حواس باز می‌گردد. فضایل احلاقی رفتارهایی عاقلانه 


آمستردام ۱۶۵۸ ۳۳۱ 


زندگی بتتو در عین سادگی بسیار زیبا بود. او تماما ب اصرار اپیکور موافق 
ود که نیازهای بشر اندک هستند و به‌راحتی ارضاء می‌شوند. او با داشتن اتاق» 
دا و ناهاره چند کتاب برگه و جوهر می‌توانست پول لازم برای امرار معاش 
رااز راه تراش عدسی دوریین‌ها, آن هم فقط دو روز در هفته و با آموزش زبان 
ری به کالیجی‌ینس‌هایی که دوست داشتند کتاب مقدس را به زبان اصلی 
بخواند» خسن او رد. 

مدرسة عالی نه فقط خانه به او داده بود بلکه زندگی اجتماعی‌ای بیش از 
نچه بتو آرزویش را داشت. قرار بود که شام را همراه با خانواد؛ٌ فون دن‌اندن و 
دانشجویانی که پانسیون بودند صرف کند. اما در عوض بیشتر وقت‌ها ترجیح 
می‌داد تکه‌ای نان با پنیر سفت هلندی به اتاقش ببرد و زیر نور شسمع همراه با 
مطالعا کتاب میل کند. نبودن بتو بر سر میز شام مادام فون دن‌اندن را نومید 
می‌کرد که او را فردی خوش‌بیان و باروح می‌دانست و هرچند ناموفق بود 
سعی می‌کرد خوش‌مشربی او را افزایش دهد حتی پیشنهاد پخت غذاهای 
موردعلاقة او را می‌داد و از غذاهایی که حلال نبودند پرهیز می‌کرد. بتتو آو را 
مطمئن ساخت که به هیچ‌وجه مقید به اجرای آیین‌ها نیست» فقط به لا 
بی‌تفاوت است و به ساده‌ترین غذاها؛ نان و پنیر و لیوانی آبجو قانع است و به 
دبال آن کشیدن پیپ سفالی پایه‌بلندش. 
معاشرت با دوستان دانشجو دوری 


بنتو خارج از ساعت کلاس‌هایش از 
پزشکی می‌رفت و البته کلاراماریای 


می‌ کرد به‌جز درک که به‌زودی به دانشکد 

ارزشمند و تحسین‌برانگیز, با اين حال, پس از دوره‌ای کوتاه حتی از آن‌ها هم 
73 . , قدیمی کتابخانة فون دناندن 

دور شد و همراهی دویست جلد کتاب سنگین و قدیمی ان یه 

را ترجیح داد. 

۱ 1 ۳ فانونمند ه .1 در دای 
شرط خوشبختی انسان است. بلبختی زما رت که انسان تسلیم هوای نفس و شهوت و خودمدار 
هه ی شهوتی مشاهده کرد. اين در عبن حال به 
قم ایدهآل ا- اقبون را می‌توان در سردی و بی 0 

د. در واقع ایده‌آل اخلاقی روافیون ر! می‌تو 4 ات ۱ 
ی انفعال رت 3 نست. بلکه نشانة روحی آرام و داشتن کترل هوای نفس و 


۲ مسئله اسپینوزا 

بتو جدای از گرایش به نقاشی‌های ۱ دلالان هنر 

۱ ۱ 1 9 تالار شهر به نمایش می گذاشتند. به هنر علاق 
وی ِ ۷ 1 ۹ برای افزايش حساسیت 
چندانی نداشت و در برابر تلاش‌های * : 
زیباشناختی او در موسیقی و شعر و داستان‌سرایی مقاومت می کرد. اما در برابر 
تمایل شدید مدیرمدرسه به تئاتر پافشاری نکرد. و با اصرار فون دذاندن بر این 
مسئله که وقتی به نمایشنامه‌های کلاسیک ارج می‌نهند که آن‌ها را با صدای بلند 
بخواند. مطیعانه همراه با دیگر دانشجویان در کلاس خواندن نمایشنامه شرکت 
کرد و گرچه بسیار خجالتی بود برای اجرای بخش‌های مربوط به خود هیجان 
کافی نشان داد. به‌طور کلی» مدیر تثاتر شهر آمستردام» دوست صمیمی فون 
دن‌اندن. دوبار در سال به او اجازه می‌داد از صحنه نمایش تالارش برای اجرای 
تاترهای مهم در برابر حضار معدودی متشکل از والدین و دوستان استفاده کند. 

بیش از دو سال پس از تکفیر بنتو برنامة تشاتر زمستان ۱2۵۸ نمايشنامة 
کمدی خواجه نوشت؛ ترنس" بود. برای بتو نقش پارمنیو» برده‌ای استثنایی را 


تعیین کردند. هنگامی که دیالوگ‌های خود را بررسی می‌کرد» وقتی به این بخش 
رسید نیشخند زد: 


اگر فکر می‌کنی که دربارة مسائل نامطمثن ممکن است با خردمندی مطمتن 
۳ هیچ‌کاری بیش از این انجام نخواهی داد که بکوشی با عقل سلیم دیوانه 
شوی. 

نقش را به او داده است. او 


دید فون دن‌اندن با شوخ‌طبعی شیطت‌آمیز حود ایین 
موسته بنتو را برای عقل گرایی گسترده و شدیدش 
زیباشناختی به‌جا نگذاشته بو 


مج خج ری 


مه‌نویس ف جمهو 
اولین بار در حدود سال ۳ ك "1 
2 7 اجرا شد 


1 ً 
و 0 وود و و وا 


۵ سرزنش می کرد. 


قر ۱ ق 1 زه داد. تیه اه و وه ۰ 
ِ را آزاد کرد. ترنس در اوان جوانی ‌ ی یر توانایی و استعدادهای ترنس 
با مادرشوهره خودآزا ۳ "۶ 9۳" + زا در مسیر خود به سوی روم. از دنیا رفست. 


اجه 
"واحه» فورمیو و برادران از او باقی مانده است. 


آمستردام ۱۶۵۸ مس 


اجرای تعاتر بی‌نظیر و باشکوه بود. دانشجویان نفش‌های شود را با شور و 
یت بازیکردند و حضاربيشتروقت‌ها خندیدند و مدت طولایبرا ان 
کی زدند (گرچه مکالمه‌های لاتین را چندان متوجه نشده بودند). و بنتو با شور 
نشاط بسیار صحنة تثاتر را بازو در بازوی دو دوست خود. کلاراماریا (در 
نقش تابن معشوقة اشخاص عالی‌رتبه) و درک (در نقش فدریا) ترک کرد. 
ها از مان سایه‌ها مردی دیوانه با چشمانی وحشی بیرون آمد و با چاقوی 
نمابی و فریاد «مرند» مرتد» به زبان پرتغالی؛ به بنتو حمله کرد و دوبار روی 
شکم او چافو کشید. درک با مهاجم گلاویز شد و او را روی زمین انداخت و 
کلاراماریا هم برای کمک به سمت بنتو دوید و سرش را میان بازوانش گرفت. 
درک لاغراندام همآورد خوبی برای مهاجم نبود و مهاجم توانست از دستش 
فرار کند و چاقو به دست به‌سرعت در تاریکی گم شود. فون دن‌اندن» پزشک 
سابق دوید تا بتو را معاینه کند. دو پارگی و شکاف روی کت مشکی کلفت او 
رابررسی کرد و سریع دکمه‌های کت را باز کرد و متوجه شد که پیراهن نیز 
پاره شده و آغشته به حون است. اما زخم‌ها فقط بریدگی روی پوست هستند و 
عمفی ندارند. 

بتو با حالی منقلب با کمک فون دن‌اندن و درک توانست بایستد و سه 
بلوک راه تا خانه را طی کند و آهسته از پلهها بالا برود و به اتاقش برسد. با 
توزدن‌های بسیار معجون مثنبل‌کوهی‌ای را که مسدیر مدرسه تهیه کبرده بموده 
ورد و دراز کشید. کلاراماریا نیز کنار تخت بتو نشست و دست آو را در 
دست خحود گرفت. ۰ خیلی زود بتتو به‌خوابی عمیق فرو رفت و دوازده ساعت 
ام خوابید. 
وی ی ره ام ان کتک سیر 
خدمتک ِ یت مه لد ِ نمگین با حود آورده 
بزدند, ی 1 ای نمایشنامه‌ای شرم‌آود 
دربا *ر بادداشت‌ها نه فقط از فون دن‌اندن برای 1۳ همجنین معترض 

۱۶ انتقاد کرده بودند» 


(دخترش) اجازه داده در نمایشنامه بازی کند و آن 


۰ ابه دختر جوأنی تپ و ۲ 


ند معشوقه. با این وجوده 
بر ۲ 
ل بر ی واه نراندن نامه‌ها لذت برد و با تصور اینکه ترنس چقدر از 
پیش از خونسرد» از و مش خود خند‌ند. هه 
ی طظ ۰ یب سین ۳ زود 
این والدین کالوینی خشمین 0 5 زبان ِ 
شوخ‌طبعی مدیرمدرسه خانواده ارام کرد و به آسوزش زیمان بای 
درس‌های ادبیات باستان خود بازگشت. 
بتو در طبقة بالاه در اتاق زیرشیروانی مضطرب در تخت خود افتاده بود و 
به‌دشواری می‌توانست فشار دردناک سینه‌اش را تحصل کند. بارهسا و بارما 
تصویر صحنه حمله و فریادهای «ملحد. ملحد» به او هجوم می‌اوردند: چائوی 
درخشان, فشار چائو که کت را پاره می‌کرد و فرو می‌رفت. افتادنش روی زمین 
خردمندی را فراخواند. اما آن روز اين سلاح با هراس و وحشتش هیچ تناسبی 
نداشت. 
بنتو مقاومت کرد. کوشید با نفس‌کشیدن‌های سنجیده و طولانی تنفس خود 
را اهسته کند و تصویر ترسناک چهرة مهاجم را که ریش برپشت و چشمان 
گشادشده و دمانی کف کرده همچون سگی وحشی داشت. به یاد بیاورد و 
۳ کند تا زمانی که تصویر محو و ناپدید شود. زمزمه کر 
ث‌ و ی ۳ ِ 
دك کر کت یراق اتمه سا سر اه 
۲ ۱ ی اشته را مهار کتی. تمو ترسیدی زیو 
تصور می‌کنی ن رویداد پیشین در حال سا - ۲ ۳۹ 
زا اه و صر رخ می‌دهد. ذهنت آن تصویر 
4 اسان نوزرا فریارو ود: ۳ ی 
تمرکز کن.» ویر می‌سازد. فقط بر مهار ذهنت 
اما همه ا ۰ 5 ۰ 7 
۱ ثن روس‌های کاملا کار آ: 2 ِ 
بود. برای آرامساختن قلب رت ِِ 7 دفترچة یادداشتش گرد آورده 
عقل ادامه داد: «به یاد بیاور ۳ ۳ نداد. به آرام‌سازی خود با 
ای - ۹۵ ۰ 1 ۳ د‌ 2 ۲ مه 
"لو" بخشی ناچیز از این روم: ِِِ د طبیعت علتی دارد. نو پسی 
5 ی مرده هستی. به مسر طولانی 


آمستردام ۱۶۵۸ ۳۲۵ 


بپاجم فکر کن, زنجیر؛ طولانی رویدادهایی که ناگز او راهت ها 
حمله کر دن هدایت کرد.» بنتو از خود پرسید. چه رویدادهایی؟ شاید با سخنان 
زحریک‌کنندة خاخخام؟ شاید بعضی از مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی شخصی 
عزیته یا آیند؛ مهاجم؟ بنتو غرق در اين افکار در اتاتش قدم می‌زد. 
بپس ضربة ارامی به در نواخته شد. بنتو که در یک قدمی در بو دست 
خود را دراز و فوراً در را باز کرد. کلاراماریا و دزک پشت در ایستاده بودند. 
دست‌هایشان مماس بر هم بود و انگشت‌هایشان در هم گره خورده بود. آن‌ها 
بی‌درنگ دست‌های خود را از هم جدا کردند و وارد اتاق شدند. 
کلارآماریا با دستپاچگی گفت: «بنتوی اوه بیدار شدی و راه می‌روی؟ ما 
همین یک‌ساعت پیش در زدیم و وقتی در را باز نکردی» داخحل را نگاه کردیم. 
شما در خوابی عمیق فرو رفته بودید.» 
درک گفت: «آه. بله. خوشحالم که می‌بینم از جایت بلند شدی. هنوز آن 
دیوانه را نگرفته‌اند» اما من کاملاً دیدمش. هسر وقت او را بگیرند می‌نوانم 
شناسایی‌اش کنم. امیدوارم برای مدتی طولانی او را زندانی کنند.» 
بتتو حرفی نزد. 
درک به شکم بتتو اشاره کرد: «اجازه بده به زخمت نگاهی بیندازم. فوذ 
دزاندن از من خواسته آن را بررسی کنم.» درک نزدیک آمد و به کلارآماریا 
اشاره کرد آن‌ها را تنها بگذارد. ۱ 
اما پستو بی‌درنگ به عقب گام گذاشت و سرش را تکان داد. «نه. نه. حالم 
وی و سم و موم هنگام خروج از 
درک و کلاراماربا نگاهی پرسش امیز به یکدیگر انداختند و م جر 
ناق گفتند: «بسیارحب, یک‌ساعت دیگر برمی‌گردیم.» 
اکنون بنتو احساس بدتری داشت. آن دستان درهم گره‌حورده ۱ 
س‌شان که مبادا او پید.آن نگاه صمیمی بین آن‌هاء همجن چ و 
پشتب درک زندگی‌اش را نجات 
هر حرکتش, با هر حرکت پر 


و جداشدن 


ان "۳ 
۳ دوستانی صمیمی و نزدیک بودند. همین د 
" همين دیشب اجرای کلاراماریا را ستوده و با 


شوموز : شده بود. و اکنون 
کوهوناز لب‌های او و تکان‌خحوردن پلک‌هایس مسجور او عده بو 


۳۶2 مسئله اسپینوزا 
کیان از هر دی متضر خیاه نمی تسیز در دی امس را رن 
بیاورد با از کلاراماریا تشکر کند که شب گذشته 5 بود. 

تتو زیرلب به خود گفت: ارام بگیر و برگرد از فاصله دور به خودت زک 
کن. ببین چگونه احساساتت با شیدایی می‌چرخند. ابتدا ء شق» اکنون تنفر و 
عصبائیت. چقدر عواطف ناپایدار و متزلزل هستند. ببین چگونه به گوشه‌ای 
پرت شدی ابتدا در این جا , ۲ در نتیج؛ اعمال دیگران به آن‌جا اگر 
می‌خوامی شکوفا شوی و پیشرفت کنی» باید با تثییت احساسات خود به چیری 
تغیرناپذیر» چیزی با پایداری ابدی بر عواطف خود غلبه کنی.» 

ضربة دیگری به در نواخته شد» همان ضربة آرام. ممکن است کلاراماربا 
باشد؟ سپس صدای آهنگین و گوش‌نواز او به گوش رسید: ابنتوه بنتو» می‌توأئم 
بیایم داخل؟» 

امید و اشتباق درهم اميختند. بنتو بی‌درنگ احساس سبکبالی کرد و همه‌چیز 
را دربارة ابدی و تغییرتاپذیر از یاد برد. شاید کلاراماریا تنها و تغییرکرده و نادم 
مده باشد. شاید دوباره دستش را بگیرد. 

یا داخل.» 

کلاراماریا تنها وارد اتاق شد و برگه‌ای یادداشت به دست داشت. «بتو 
۱ 9 167 
ره من اور رو ی 
می‌کرد. فکر کنم یهود ده د جلو آبراهه منتظر پاسخ ایستاده است.» 

9 دا از دست‌درازشدن کلاراماریا چنشگ زد و آن را باز کرد و 
سرت خواند. کلاراماریا با کنبیک ش از این 
و ۳ ۳ 99 ی بسیار او را نگاه می‌کرد. هرگز پیش از اين 
ی ی ۱ شود. بو یادداشت رابا 
صدای ند برای ار وان باه "دك چیزی بشود. بنتو ب 

* های پرتغالی ان را به هلندی ترجمه کرد. 


سوه دربارة اتفاق دیشب شیر و > 
7 ). همه جامیة #دهبی بهمود از آن بباخبر 
نو مقابل خانة قارة ۳ 27 #م است. در نردیکی محل سکونت 

۱ ی ثرمزی در آبراهه سینگل ایستادهام. می‌توانی بیایی؟ 


آمستردام ۱۶۵۸ ۳۳۹ 

فرانکو 

و گفت: «کلاراماریه او دوست است. یگانه دوست باقیمانده از زندگی 
گزشتهام. باید بروم او را ببینم. می‌توانم خودم از پله‌ها پایین بروم.» 

بن. بابا گفته شما نباید امروز از پله‌ها بالا و پایین بروید. به دوست‌تان 
خراهم گفت یکی دو روز دیگر بیاید.» 

اما او تأکید کرده همین امروز. حتماً به اتفاق دیشب مربوط است. 
زخم‌هایم فقط چند خراش‌اند. می‌توانم بروم.» 

«نه. پدر مراقبت از شما را به من سپرده. رفتن شما را ممنوع می‌کنم. او را به 
ی‌جا می‌آورم. مطمثنم پدر موافق خواهد بود.» 

بتو سرش را تکان داد. «متشکرم. اما مراقب باشید که کسی در خیابان 
نباشد. هیچ کس نباید او را ببیند که داخل خانه می‌شود. حکم تکفیر من قدغن 
کرده هر یهودی با من صحبت کند. نباید او را ببینند که مرا ملاقات می‌کند.» 

ده دقیقه بعد» کلاراماریا با فرانکو بازگشت. «بنتوء کی برگردم و ایشان را 
برای خروج همراهی کنم؟» کلارا که از آن دو پاسخی دریافت نکرد و دید 
کاملاً غرق در تماشای یکدیگر هستند, با ادب و احتیاط بیرون رفت و گفت: 
ادر اتاق پهلویی خواهم بود.» 

صدای بسته‌شدن در را که شنیدند» فرانکو به نزدیک بنتو رفت و شانه‌های 
اد را محکم گرفت: «حالت خوبه, بتتو؟ او به من گفت خیلی بدجور زحمی 


شده‌ای.» 
ی «نه, فرانکو. چند زخم در این‌جا» و به سرش 
ره کرد: «اما زخحمی عمیق عمیق‌تر در این‌جا دارم.» 


فقو تون شا فد ورزر خر خیالم راحت شد.» 


هن هم همین‌طور. بیا اين‌جا بنشین.» به تخت اشاره 
راکو ادامه داد 


: حا ۷4 ۱ 
اب ۳ معه یهود این خبر پیچید که مُردی و | تو را از 
نیسه ۳ 
رفتم. . حال‌وهوای آن‌جا سرشار از شادی بود. . مردم می 


کرد و هر دو نشستند. 


پادرآورده 
گفتند که 


۸ مسئله اسپینوزا 

دا صدای فریادهایشان را شنیده و عدل خود را اجرا کرده است. با آشفتگی و 
اضطراب از خودبی‌خود شدم و فقط وقتی با افسر پلیس صحبت کردم که از 
همسایگان برای شناسایی مهاجم تحقیق می‌کرد. متوجه شدم که زخمی شده‌ای 
و البته نه توسط خداء بلکه توسط یهودی دیوانه‌ای.» 

«مهاجم کیست؟ 

«میچ‌کس نمی‌داند یا دست‌کم نمی گویند که او را می‌شناسند. شنیدهام او 
فردی بهودی است که به‌تازگی به آمستردام رسیده است.» 

«بله. او پرتغالی است. وقتی به من حمله کرد به زبان پرتغالی فریاد می‌زد: 
کافر کافر.» 

«شنیدم مأموران دادگاه تفیش عقاید خانواده‌اش را کشتند. شاید علیه 
یهودیان پیشین شکایت خاصی دارد. برخی از بهودیان پیشین در اسپانیا و 
پرتغال دشمنان بزرگ بهودیان شده‌اند. مانند کشیشانی که با کمک به مأموران 
تفتیش عفاید برای تشخیص درست ترفندها به‌سرعت ارتقا یافتند.» 

«بتابراین اکنون شبکة سببی روشن و شفاف شد.» 

«شبکة سببی؟» ۱ 

«فرانکو» خیلی خوب است که دوباره با تو هستم. هميشه از روشی که مرا 
متوفف می‌کتی و برأی روضن‌شدن مسئله‌ای سوال می‌کنی» خوشم می‌آید. خیلی 
ساده منظورم این است که هر چیزی علتی دارد.» 

«حتی این حمله؟» 

9 4 ق وت فوانین طبیعت است و امکان‌پذیر است که 
۳ ِ 2 1 را درک کنیم. باور دارم که این امر 
"ده فقط برای شیاه فیزیکی»بلکه برای هر چیز انسانی. و در حال 

صر پروره بررسی کردار و افکار , اما . 

0 ر و امیال انسان را شروع کردم. طوری‌که 

هی د طرح و حجم هستند.» 


«یعنی می‌گویی که می‌تواز ۵ 
بشناسیم؟» اه هن فک وی و شوش و وبا را 
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بتو سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

آا به این معناست که صرفاً نمی‌توانیم تصمیم بگیریم ۱ 
رائته باشیم؟ یعنی نمی‌توانم انتخاب کنم که سرم را به سویی و سپس به سوی 
دیگری بچرخانم؟ یعنی ما هیچ انتخاب آزاد ساده‌ای نداریم؟» 

«دقیفاً منظورم همین است. انسان بخشی از طبیعت است و بنابراین پسرو 
ثبکة سببی طبیعت است. هیچ چیزی, به‌علاوه ماء در طبیعت ممکن نیست که 
به‌سادگی بوالهوسانه عملی را آغاز کند. ممکن نیست هیچ قلمرو مجزایی در 
تلمروی وجود داشته باشد.» 

«هیچ قلمرو مجزایی درون قلمروی؟ دوباره گم شدم.» 

«فرانکو بیش از یک‌سال از گفت‌وگویمان می‌گذرد و من به‌جای اینکه از 
تو دربارة زندگی‌ات بپرسم. بی‌درنگ دربارة مباحث فلسفی صحبت می‌کنم.» 

انه. هیچ‌چیزی برای من مهم‌تر از این نیست که این گونه گفت و گوبی با تو 
داشته باشم. مانند کسی هستم که از تشنگی در حال مرگ است و به ابادی 
رسیده است. مابقی مسائل می‌توانند متظر بمانند. دربار قلمروی میان قلمرو 

۰ 

«منظورم این است که انسان به هر نحوی بخشی از طبیعت است و صحیح 
نیست که فکر کنیم انسان به‌جای پیروی از نظم طبیصت آن را برهم می‌زند. 
صحیح نیست بپنداریم که انسان يا هر موجودی در طبیعت اراده 
آزادان‌ای دارد. هرکاری که انجام می‌دهیم یا با علتی درونی تعیین و مقدر 
ات با با غاش بیرونن بد باه اور ذو کذفته بچگوندابرای و شبرج همع ۳ 
خدا یا طبیعت قوم یهود را برنگزیده است؟» 

فرانکو به نشانة تأیید سرش را تکان داد. 

(پس, همچنین حقیقت دارد که خداوند مردم 
خارج از قوانین طبیعت بودن, برنگزیده است. معتقدم 
با نظم طبیعی ندارد بلکه در عوض زشأتگرفته از 
خاص‌بودن و فناناپذیری است.» 


شده 


را برای خحاص‌بودن برای 
که آن ایده هیچ ارتباطی 
یاز عمیق مابرای 


وش کم منظورت ر درک کردم. تفکری بسیار بزرگ است. بدون آزادی 
اراده؟ شک دارم. می‌خواهم تا ون و ی 
اینکه تصمیم بگیرم بگویم «می‌خواهم بحث کنم».ازاد ۰ این وجود هیچ 
بحئی برای ارثه ندارم. تا دیدار دفعة بعد قدری فکر خواهم کرد. اما تو دربار 
تا بت می‌کردی و شبکة سببی که میان حرفت آمدم. بنتی لطفا ادامه 
بده.» 
«فکر کنم قانون طبیعت است که به تمام طبقه‌های موجود به یک نحو پاسخ 
می‌دهد. اين مهاجم که احتمالا به سب اندوه بسیار فقدان خانواده‌اش عصبانی 
بوده است» می‌شنود که پیش از اين یهود بودم و مرا با دیگر یهودیان پیشینی که 
به خانواده‌اش آسیب رساندند در یک طبقه قرار می‌دهد.» 
«طرح کلی استدلال تو معنادار به نظر می‌رسد. اما احتمالاً شامل تأثیر 
دیگران نیز می‌شود که او را برای انجام این کار تشویق کردند.» 
بتو گفت: «آن «دیگران» نیز پیرو شبکة سببی هستند.» 
فرانکو درنگ کرد و سر خود را تکان داد و گفت: «بنتو می‌دانی به چه فکر 
می‌کنم؟» 
بنتو با ابروانی بالا رفته به او نگاه کرد. 
افکر می‌کنم اين پروژه‌ای برای تمام عمر باشد.» 
اه یه : ۳ 7 
۱ 3 ین زمینه کاملا با هم توافق داریم. و مایلم کاملاً مایلم که زندگیام را 
قوب ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ 
این طرح بکنم. می‌خواستی درسارة تضوذ و آشر دیگران سر مهاجم چچه 


بگویی؟» 
«معتقدم خاخام‌ها باعث این انفا 
دادند. شایعه کردند که او اکنون در 
خاشما ها ۰ ۰ 0 
ِ هنن مرگ بو برای اینکه به جامعة مذهبی 
ی زیرسوال‌بردن اختیاران د قدرت خاخام‌ها را همشدار بدهند. قتصد 
دم پلیس را از مخفیگاهاحتملی مهاجم آگ 11 ‌ ز د ِ 
2 ۰ زم.» 


«نه. فرانکو. این کار را : ۳ ۹ 
نکن * عواقب آن فکسر کن. چرخة غم و اندوهه 


ف شدند و تفکر و عمل مهاجم را شکل 
سردابهةٌ کنیسه پنهان شده است. به گمانم 
وسیله‌ای باشد 
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«مبانیت» انتقام» تنبیه و مجازات بی‌نهایت خواهد بود و در نهايیت تو و 
حانوادهات را در خود فرو خواهد برد. مسیر مذهبی را انتخاب کن.» 

نرانکو به نظر سردرگم می‌رسید. «مذهبی؟ چطور اصطلاح مذهب را به کار 
می‌بری؟» 

بتو گفت: «منظورم مسیر اخلاقی» مسیر پارسایی است. اگر می‌خواهی که 
اپن چرخة اضطراب‌امیز را تغییر بدهی» باید مهاجم را ملاقات و او را آرام کنی 
وغم و اندوهش را تسکین بدهی. بکوشی او را روشن و آگاه سازی.» 

فرانکو آهسته سرش را تکان داد و همان‌طور که حرف‌های بنتو را در ذهسن 
خود تحلیل می‌کرد. بدون سروصدا آرام نشست و گفت: «بتی بر گردیم به آنچه 
در ابتدا دربارٌ جراحت عمیق سرت گفتی. چقدر آن جراحت جدی است؟» 

«فرانکو, راستش را بخواهم بگویم؛ ترس مرا سرگردان کرده است. سین 
درهم فشرده‌ام گویی می‌خواهد بترکد. نمی‌توانم خود را آرام کنم» گرچه تمام 
صبح روی آن کار کرده‌ام.» 

«چگونه کار کردی؟» 

«درست همان‌گونه که شرح دادم. به خود یادآور شدم که هر چیزی علتی 
دارد و اينکه آنچه روی داده ضرورتً اتفاق افتاده است.» 

منظورت از «ضرورتا» چیست؟» 

افرض کن که همه عوامل از پیش روی داده‌اند این اتفاق باید رخ می‌داد. 
بج ره گریزی از آن نبود. و یکی از مسائل مهمی که آسوختم این است "٩‏ 
جرعطقی است سعی کنیم رویدادهایی را کنترل کنیم که بر آن‌ها هیچ کنترای 
داریم. قاعد شدم که این تفکر حقیقی است؛ با این ال این حمه ب 7 
ار * برای آزار من بازمی گردد.» بنتو لحظه‌ای درنگ کرد و با دیدن پارگی روک 


آن کت روی صندلی مسئله را وخیم‌تر کمرده ۰" 
ی است که آن را آن‌جا بکرم وا خر هی رم اه 0 
ن 
* هنم رسید که آن را به تو بدهم. اما متوجه شدم که نباید و د 


۳۳۲ مسئله اسپینوزا 
را حواهند 
بینند. این کت متعلق به پدرم ۱ 
ین 9 چشمانت ایدة خوبی نیست. پدرم به 
و .رت د کردن کت از جلو ج 5 , 
اوق 137۳۳۳ : «از شر آن له 
]ره ت بودند این گونه توصیه می کرد: ز سر ص‌ 
کساتی که در این وصعیت : ی ۹ ۱ ۱ 
۱ که آن کت را همیشه جلو جشمانت بگذا 
بنابراین بنتو به تو پیشنهاد می‌کنم که آن کت ر جلو < بجداری» 
جایی که مدام آن را ببینی و به تو یادآور شود با خطر روبه‌رو هی 
«می‌توانم خرد ومنطق نهفته در اين توصیه را درک کنم. بیروی از آن مستلزم 
شهامت بسیار است.» 
#بت ضروری است که آن کت را جلو دیدگانت بگذاری. فکر کنم خطر 
موقعیت خود را در دنیای کنونی دست‌کم گرفته‌ای. دیروز تو تفریبامردی. 
بنتو سرش را تکان داد: «بله. هرچند برای غلبه بر آن تلاش می‌کنم.» 
«چطور؟ هر انسانی از مرگ می‌هراسد.» 
«انسان‌ها با درجه‌های گوناگونی می‌ترسند. برصی از فلاسفه باستان که 
اثارشان را خوانده‌ام به دنبال روش‌هایی برای ۳ کی وح س ت و هراس از 
مرگ بودند. اپیکور را به یاد داری؟ پیش از اين دربارة آن صحبت کردیم.» 
فرانکو سرش را تکان داد: «بله. مردی که گفته 
حالت آرامش خیال است 
مرگ است و برای 
«مانند چه؟» 


ل. ۱ ۰ 
که ین و وف وروی ری ای و 


بود هدف زندگی زیستن در 
. اصطلاحی که به کار می‌برد» چه بود؟» 

معتقد بود که آسیب عمده به آرامش خیال» ترس ما از 
کاستن آن به دانشجویانش چندین برهان قدرتمند آموخت» 


۳ ِِ ثرس‌هاء اضطراب‌ها و فوبیاها «مواجه» با 
ازیش سح توس شود. ما در طرلن مس » "لاب می‌شود. گرچه این عمل در ابتدا شاید باعث 
. "۰ ۰ 7 می‌شود. توصية پدر فرانکو در راستای 
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بری و زندگی هرگز ممکن نیست همزیستی داشته باششند. ببه عبارت دیگر 
یی که زندگی هست» مرگ نیست و جایی که مرگ هست زندگی نیست.» 
به نظر منطقی می‌رسد. آما نردید دارم وقتی نیمه شب از کابوسی دربارة 
برگ بیدار می‌شوی» اين عقیده ارامشی ارائه کند.» 
با اين حال اپیکور برهان دیگری نیز دارده برهان تقارنن که ممکن است 
نوی‌تر باشد. فرض می‌کند که وضعیت نبودن پس از مرگ برابر است با 
وضعیت نبودن پیش از تولد. و گرچه ما از مرگ می‌هراسیم» وقتی به آن 
وضعیت یکسان ابتدایی می‌آنديشیم ترس و وحشتی نداریم. بنابراین هیچ دلیلی 
برای هراس از مرگ نداریم.» 
فرانکو عمیقاً نفس کشید: «اين مسئله توجه مرا جلب کرد. بحو, حقیقت را 
می‌گویی. این برهان نیروی آرام‌بخشی دارد.» 
«زیرا برهانی که «نیروی آرام‌بخش» دارد این ایده را تأیید می‌کند که 
ب‌راستی هیچ‌چیزی در خود و از خود خوب يا بد یا لذت‌بخش با مخوف 
نیست. فقط ذهن توست که آن‌ها را آن‌گونه می‌سازد. فرانکوه به آن فکر کن. 
نفط ذهن ت ورآن‌ها را آ نگونه می‌سازد. اين ایده قدرتی راستین دارد و متقاعد 
وی ون ور عرین و ویب 7 
دهنم به رویداد دیشب را تغییر بدهم. اما هنوز م۳ 
یک 
#رایم جالب است که چگونه حتی در ميانة هراس و وحشت خود به تفکر 
ی میردازی! ۱ 
۱ ِ ۳ آن را فرصتی برای درک و وا ۱24 ِ 9 ِ 13 
7 11 ی و 54 ِ 1 ند که می‌گفت: اهجچ 
۳ بیش عبارتی از فیلسوفی رومی به نام سنکاً میو 


(- کل 
۱ 


1 لوف رواقی؛ سباستمدار نمایشنامه نویس, معلم و نام داشست. از سنکا نمایشتاهد 
۱ در تر یه ع ی 1 منکای بزر ند ۲۳ زیرا | 
فازدی موه قتل امپراتور خودکشی کند پدر دی . نا , یدیا؛ فدرا؛ اودیپسوس 
دِ» کمدی به‌جا مانده است. هرکول دیوانه, زنان ترو" ( 


۳۷ مسثله اسپینوزا 
ی رات ندارد واردقلبی شسود * ترس از مرگ را از خود 
هراس و وحسی * ۳ مرگ غلبه ممی‌کنی بر تما 
زدوده است» به عبارت دیگر وقتی بر ترس 7 ۱ کت 
" غله ده‌ای.» 
ترسهای دیگر نز ِ | شفته هراس و ود حشت شود شده‌ای.» 
یب درک می‌کنم که چر شیعته هراس 9 
2 آن من ز پنهان مانده است. نمی‌دانم آیا 
«مشکا روشن‌تر می‌شود اما را‌حل ن هنوز پنها ی ۳ ۰ 
4 ۱ دل م۷ 
اکنون کاملا از مرگ می‌نرسم» جود احساس پربودد می‌کنم 
۱ 1 رم پربودن ذهنم است. اقکار ردان بسیاری در سر دارم که در 
ذهنم می‌چرخند و وقتی فکر می‌کنم ان افکار ات در نطفه 6 
بمیرند» به‌طرز وصف‌ناپذیری رنج می‌کشم.» 
«پس مراقب باش بنتو. از این افکار و از حودت مراقبست کن: گر در 
مسیر تبدیل‌شدن به استادی بزرگ هستی» اما به‌جهاتی بسیار ساده هستی. فکر 
تم دی دک د دل داری که وود دا هب 
می‌گیری. به من گوش بده: تو در خطر هستی و باید آمستردام را ترک کنی. بابا 
از جلو چشمان بهودیان دور شوی» در جایی پنهان شوی و مخفیانه به تفکر د 
نوشتن خود ادامه بدهی.» 
«گمان کنم در درونت معلم خوبی در حال شکلگیری اسست. توصیه‌های 
خوبی می‌کنی؛ فرانکو. و به‌زودی» خیلی زود آن را دنبال خواهم کرد اما اکنی" 
«هنوز زندگی‌ام آرام نگرفته است. عقیده‌ای دار م که ممکن است به ترس د 
کمک کند. سژالی درم: فکر می‌کنی گر مهاجم فقط فردی دیوانه ۳ 7 
سرش آشاره کرد. 


بتو سر تکان داد و گفت: «سوال بسیار خوبی است» به دیرک تست تکبد 


(اودیپ) تور , آگا نون ۳ ۳ 
یپ وس ممنون و هرکول در اوتاء سنکا نیز همچون ویسندگان هم عصر خحدود * 


یب 
تحت تاثیر هنر و ادبیات یونان بود. ار معتفد برد که طیبعت معیاری است که انسان باید هما هن 


عدت 
با 
زندگی کند و اصل برابری انسان‌ها را قبول داشت. 


ث‌ 
آن 


آمستردام ۸ ۳ ۳۴۵ 


راو و چشمانش را بست و چند دقیقه‌ای روی آن فکر کرد. «نکر کنم متوجه 
لورت شلدم. بسیار. خردمندانه بود. نه» مطمئن هسستم اگر او بهود نبوده 
جر احت درون ذهنم انقدر دردناک و جانگداز نبود.» 

فرانکو گفت: «آ» و این بدان معناست که ...» 

به معنای این است که هراس من فقط از مرگ نیست. جزء دیگری نیز دارد 
ک به تکفیر اجباریام از دنیای یهود مربوط می‌شود.» 

من هم همین‌طور فکر می‌کنم. درست هم‌اکنون رانده‌شدن چقدر دردناک 
است؟ در گفت‌وگوی گذشته‌سمان تو از ترک دنیای خرافنات و از دورنمای 
آزادی احساس آسودگی و شادی بسیار نشان دادی.» 

«دفیقا؛ و آن آسودگی و شادمانی هنوز با من همراه است. اما فقط در زندگی 
بیداری‌ام. اکنون دو زندگی دارم. در طی روز انسانی حجد یل هستم که پوست 
تدیمی خود را انداحته است و لاتین و یونانی می‌خواند و به انکاری 
هیجان‌برانگیز و آزاد می‌اندیشد. اما در سب باروخ هستم» آواره‌ای یهودی که با 
ادر و خواهرم آرام می‌گیرم و در کنيسة تلمود بزرگان مرا سژال‌پیج می‌کنند و 
در بقایای نیم‌سوخحتة کنیسه تلوتلو می‌خورم. هرچه از هشیاری زمان بیداری‌ام 
بیشتر به‌دست می‌آورم بیشتر به ابتدای زندگی‌ام برمی گردم و به آن توهم‌های 
دوران کودکی بیشتر چنگ می‌اندازم. فرانکو ممکن است این مسئله تو را 
هم ۰ ۳ هه ای | 
نگفت‌زده کند. تقریباً مر شب وفتی روی این تخت دراز می‌کشم تا حدم 
جرد تو به دیدنم می‌آیی.» 

«امیدوارم مهمان خوبی باشم.» 

#هتر از آنکه بتوانی تصورش را بکتی: خودم نو رای عرو ۱ 9 دی 
کم چون برایم آسايش به ارمفان می‌آوری. و امردذ تک ی . 
0 1 خبال به درد 
#متطور چ صحیت می‌کنیی حس می‌کتم آسودگی 0 
اش می‌کند. و ری بیش از آسودگی خیال؛ به من کمک می‌کنی * ِ 
ر ف ‌ ول بسن ۲ 39 ۳ . حظ داشتم» 
تو درا مهاجم اینکه اگر مهاجم بهود نبو" ۲ ۳۵ 
بهرار : 
"ی به من کمک کرد تا پیچٍ دگی عرامل تعیین 


دعوت 


کننده را بفهمم. 


۶ مسئله اسپینوزا 


می‌دانم که باید به سوابق عمیق‌تر نگاه نم و ِِ ر کاملا هوشیار در ننلر 
نگیرم ۴1 انکار شبانه‌ام را به اندازه افکار روزانه‌ام در نظر بگیرم. به‌خاطر هرد 


اين‌ها متشکرم.» 
فرانکو لبخند زد و شان بنتو را گرفت. 
«فرانکو, حالا تو باید دربار؛ زندگیات به من بگویی.» 
اتفاق‌های بسیاری رخ داده‌اند. گرچه زندگی من نسبت به زندگی نو 
مخاطرات کمتری دارد. مادر و خواهرم یک‌ماه پس از رفتن تو آمدند و با کمک 
صندوق کنیسه آپارتمانی کوچک در نزدیکی فروشگاه واردات شما يافتيم. 
بیشتر وقت‌ها از جلو فروشگاه‌تان عبور می‌کنم و گابریل را می‌بینم که برایم 
دست تکان می‌دهد. اما با من صحبت نمی‌کند. گمان کنم به علت این است که 
مانند بقیة مردم می‌داند در تکفیر تو نقش داشتم. ازدواج کرده و با خانوادة 
همسرش زندگی می‌کند. در شرکت کشتی‌رانی عمویم مشغول به کار هستم و 
به او کمک می‌کنم تا از کشتی‌های رسیده فهرست تهیه کند. با جدیت مطالعه 
می‌کنم و چندبار در هفته همراه با دیگر مهاجران درس‌های عبری می‌آموزم. 
یادگیری زبان عبری خسته‌کننده» اما هیجان‌برانگیز است. به من آرامش می‌دهد 
و خط زندگی, حس پیوستگی با پدرم و پدرانش تا صدسال پیش را عرضه 
می‌کند. حس پیوستگی بی‌اندازه در حال ثبات است. 
«شوهرخواهرت؛ ساموئل اکنون خاخام است و چهار بار در هفته به ما 
درس می‌دهد. دیگر خاخامهاه حتی خاخام مورتریا به نوبت در روزهای دیگر 
به ما درس می‌دهند. تحت‌تأثیر نظر ساموئل قرار گرفتم که گفت خواهرت ریکا 
حالش خوب است. دیگر چه بگویم؟؛ 
«از پسرعمویت ژاکوب چه خبر؟ 
او به روتردام بازگشت و به‌ندرت او را می‌بينم.» 
ار پرستی مهم: فرانکوه راضی و خشنود هستی۴» 
توت نوعی رضایت غم‌انگیز. می‌دانم که چهره‌ای دیگر اند کم رابه 
من نشان داده‌ای, زندگی متفکرانه د ذهنی که کاملاً تجربه نکردهام. احساس 


آمستردام ۸ . ۳۷ 
آمودگی بسیار می کنم که می‌دانم کستی و به گفت‌وگو با من و درمیان گذاشتن 
ازکارت ادامه خواهی داد. دنیای من کوچک‌تر است د می‌توانم هم‌اکنون 
نباهای آتی آن را ببینم. مادر و خواهرم شمسری برایم التخاب کردند. دختری 
اه از کمن در رال وا چد هت دی وم رب ی 
تخاب آن‌ها را تایید کردم. دحتری ملیح و دوست‌داشتنی است و به من لبخند 
می‌زند. همسر خوبی خواهد شد.» 

امی‌توانی دربارة علاقه‌مندی‌های خود با او حرف بزنی؟» 
«گمان کنم. او نیز تشنة دانش است و مانند بیشتر دختران روستایمان حتی 
نمی‌داند چطور بخواند. آموزش او را شروع کرده‌ام.» 
«امیدوارم زیاد او را آموزش ندهی. خطرناک است. اما به من بگو در میان 
بهردیان صحبت از من هم هست؟» 
«تا این اتفاق اخیر چیزی نشنیدم. گویی به جامع مذهبی نه فقط دستور 
دادند از و دوری کنند. بلکه نامت را هم بر زبان نیاورند. نشنیدم کسی دربارة 
لر حرفی بزند.البته نمی‌دانم پشت درهای بسته چه حرف‌هایی گفته می‌شود. 
تب ففط تصور من باشد. اما معتقدم روح تو بر فسراز جامعه مذهبی‌سان در 
اهتزاز است و بسیار نفوذ و اثر دارد. به طور مشال, جلسه‌های آموزش زبان 
"رک ۲ به‌طور غیرعادی فشرده است و اجازة هیچ پرسشی نداريم. گوبی 
"ها می‌خواهند مطمتن شوند اسپینوزای دیگری هرگز به دنیا نخواهد آمد.» 
بمتو سرش را پایین انداشت. 
ابو شاید نباید این حرف را می‌زدم. نامهربانی کردم.» 
۱ 
7 ارامی به در نواخته شد و سپس صدای د 
و *د را باز کرد. 
2 و ِ ی زودتر برود» زیر 
ی 
"ی برای غیبت از کار ندارد. بتتو پاسخ ۱ 


۳۳۸ مسئله اسپینوزا 


دقیقه به ما وفت بده.» 


کلار اماریا در حالی که در را می‌بسست» ی (در اناق موسیفی سا 


«دختر مذیر مدرسه و استادم. به من لاتین و یونانی می‌اموزد.» 

«استاد تو؟ امکان ندارد. چند سال دارد؟» 

«حدودً شانزده‌سال. از سیزده‌سالگی به من درس می‌دهد. پدیده‌ای 
شگفت‌انگیز مت کامله برحلاف دیگر دختران هم‌سن خودش است.» 

«پیداست که با عشق و عطوفت با تو برخورد می‌کند.» 

«بله همین‌طور است. و من نیز متقابلا همان احساس را به او دارم. اما...» 
بنتو تردید کرد. عادت نداشت احساسات درونی خود را با کسی درمیان بگذارد. 

۳ آمروز با نشان‌دادن محبت بیشتر به هم کلاسیام ناراحتی مرا دوچندان کرد.» 
گذ 1 به‌راستی دردناک است. متأسفم بنتو. اما در دیدار 

‌ ما بای ۳۳ ۱ 1 

۱ ِ ن نگفتی که زندگی در انزوا و رهماکردن ایدة شریک زندگی را 
پدیرفتی؟ به نظر می‌رسید بسیار به تنها زیستن متعهد هستی یبا چه‌بسابه آن 
رضایت دادی؟» ۵ ۳ 

(م- ۳ و 
مد و تم کل دی مر ید هستم و یدام هرگ 
تمی توایم مسئولیت خانواده‌ای را بر گردن 

۲ ۳۹ ۱ بگیرم. و نیز می‌دانم به لحاظ قانونی 
ثیرسمکن است با فردی مسیحی یا یهودی ازو,| ۱ 

۴ 6 ِ ت۳۹ 5 ۰ 
است. کاتولیکی خرافاتی.؛ تربار کبر ۳ 
(پس نو با ر ۰ ۵ ۰ ۳ 
: تسلیم بزی شدن که واقماً زر - ۱ ۲ 
مشکل داری؟» می‌خواهی ط نمی‌توانی داشته باشی؛ 
«درست است! این 
+ معزم فرو می‌کنی.» 


و می گویی او ر دوست داری و عایش مد 


روش نو را ۳ ب ۳ ۳ 
دس دارم که مستقیماً حرف نامربوطم را 


آمستردام 1۶۵۸ هپس 

:| ام وز دوم را نیز دوست داشتم. 1 ۰ 4 

ما سا ۳ پس از حکم تکفیر در نقل‌مکان ی 
رن خیلی کمک کرد. دیشب زندگیام را نجات داد. مرد 
دارد پزشک شود.» 

ما دوست داری کلارآماریا به تو بیشتر از او علاقه نشان دهد. گرچه 
می‌دانی این آمر سبب می‌شود که هر سه شما ناراحت شوید.» 

«بله, حقیقت دارد.» 

بو هر چه تمایل او به تو بیشتر باشد. ناامیدی او از نداشتن تو پیشتر خواهد 
شد.) 


خوبی است و قصد 


«بله. این امر اجتناب‌ناپذیر است.» 

ما تو او را دوست داری و مایلی او شاد و سعادتمند باشد. پس اگر او در 
رنج باشد. تو نیز خواهی بود؟» 

ابله و بله و بله. هر چه تو می‌گویی درست است.» 

«و آخرین پرسش. می‌گویی او کاتولیکی خرافاتی است؟ و کاتولیک‌ها 
آین‌های مذهبی و معجزه‌ها را می‌ستایند. پس چگونه عقید: تو را که خحدا 
طیعت است درک کند. یا مخالفت تو با آیبن‌های مذهبی و خرافات را؟» 

«هرگز دربارة آن عقاید با او صحبت نخواهم کرد.» 

«چون او آن‌ها را رد خواهد کرد و شاید تو را نیز نپذیرد؟» 

بتر سرش را تکان داد: «هر حرفی که می‌زنی درست است» فرانکو. بسیار 
فلا کردم تا آزاد باشم و اکنون از آزادی‌ام دست کشیدم و شیفتة کلاراماریا 
طِم دقتی به او فکر می‌کنم کاملاً در برابر اندی‌شیدن به دیگر تفکرات وال 
ثرمانه‌ام. در این زمینه آشکار است که بر خود مسلط نیستم و بردة میل شسلبد 
نی ود هستم. عقل به من نشان می‌دهد که چه چیز بهتر است. ما مجبدد) 
آچه باتر است پیروی کنم.» 
این مسئله داستانی قدیمی 

"ردت را آزاد خواهی کرد؟» 
افط اگر ارتباط خحود با لذ 


0 ۴ نه 
است. بنتو. ما همیشه برده عسی هستیم. چگو 


۱ ۱ ملا 3 سم 
۳ و روت و شهرت را کا تطم کم 


۰ مسئله اسپینوزا 


رم دار بل تجه نن برد یل و ونم وم ند 

فرانکو گفت: «بلهء بنتو.» و برخحاست و برای رفتن آماده شد. ۰ ما می‌دانيم ی 
عقل حریف امیال نیست و از پس آن برنمی‌آید.» 

بله. فقط عاطفه‌ای قوی‌تر ممکن است بر عاطفه غلبه کند. وظیفة من 
روشن است: باید باد بگیرم تحت هدایت عقل زندگی کنم» یعنی بکوشم با 
عالی‌ترین خواهش وجودیام بر خواهش‌های دیگر غلبه کنم.» 

فرانکو حين رفتن به سمت اتاق موسیقی زیرلب گفست: «زیستن تحت 
هدایت عقل. وظیفه‌ای بسیار بزرگ است. امیدوارم هنگام دیدار بعدی‌مان دربارة 
پیشرفت او بشنوم.» 


فصل بیست و ششم 
برلین» ۲۲ مارس ۱۹۲۳ 


«کنارآمدن با هم خانو ادگی‌های آلمانی تبار ما در بالکان چندان 
راحت نیست. گویی مردمانی هستند با خصایلی نامقبول که در 
همان حال حالتی از برتری به خود می‌گیرند. حالتی که گویی بر 
همه چیز تسلط دارند. مردمانی که من در هیچ جای دیگری به 


آن بر نخورده‌ام.» 
آدولف هیتلر دربارة آلفرد روزنبرگ 


فردریش عزیز 
متأسفانه باید دیدار آینده را لغو کنم. گرچه این بار سوم 
فد می‌کنم, اما خواهش می‌کنم از کمک به من دست برندا 
لا با تو جدی هستم؛ اما سرم بسیار شلوغ است. هفتة پیش هیتلر از سن 
"داست به‌بجای دیتریش اکارت سودییر فولکیزشر بلوباشتر بشوم. مين و هیتلر 
+" حاضر باهم صمیمی هستیم و او از چجاپ پروتکل بزرگان صهیو بسا 
7 شد. یک‌ماه پیش با کمک اهداکنندة سخاوتمندی» هفته‌ناسة فولکیزر 


امنت که دیدارمان 
ر. کامل برای 


۳۵۲ مسئله اسپینوزا 
نوباشتر تبدیل به روزنامه شد و اکنون به تیراژ سی‌وسه‌هزار رسیده است (ضم) 
فا توانی نسخه‌هایی از آن را در دکه‌های روزنامه‌فروشی برلین بیدا کنی) ۱ 
هر روز می‌توان بحرانی جدید را گزارش کرد. هر روز به نظر می‌رسد آبن: 
۱ 1 ۰ ثِِ- 
فرانسوی‌ها دست‌وپنجه نرم کنیم که به رور هجوم آوردند تا غرامت‌های 
جنایتکارانة خود را استخراج کنند. و هر روز تورم مارپیچی تمام کشورمان رابه 
آستانة پرتگاه می‌کشاند. می‌توانی باور کنی که دلار امریکا که همین یک‌سال 
پیش برابر با جهارصد مارک بود» امروز صبح بیست‌هزار مارک می‌ارزبد؟ 
می‌توانی باور کنی که کارفرمایان مونیخی روزانسه در سه شیفت به کارگران 
دستمزد پرداخت می‌کنند؟ آیا در برلین هم این گونه است؟ زنان نیز پابه‌بای 
شوهران خود کار می‌کنند. آن‌ها یکبار در تم دستمزد می‌گیرند و پیش از 
اینکه فيمت‌ها افزایش یبد برای خرید صبحانه می‌روند. سپس ظهر می‌آیند تا 
دستمزد بگیرند (که اکنون بالاتر رفته است) و با عجله برای خرید ناهار 
می‌روند. با صدهزار مارک که دیروز امکان خرید چهار سوسیس بود؛ اکنون 
می‌توانند فقط سه سوسیس بخرند. و بار سوم در انتهای روز زمانی که ارزش 
پول در امان است» زیرا فروشگاه‌ها تا بازشدن بازار ببورس در صبح روز بعد 
بسته هستنده مراجعه می‌کنند. مای ننگ و رسوایی است. 
بل د 4 ا ۰ ۱ ۱ 
ك گم تواهد شد. فکر می‌کنم این وضعیت ببزرگ‌ترین تورم 
مه در تاریخ باشد. همه المان‌ها تهیدست خواهند شد. البته به‌جز 
بهودیان که طبعا از این کا ۱ : 
بی "بوس سود می‌برند. گاوصندوق شر کت‌هایشان با طلا 
و ی اک تن 
د بود رایج خارجی پُر هستند. 
زند ۱ به ان تاد ].- ۱ 
۳ ۳ رجا انقدر پُردردسر است که ز توانم را ف ناهار 
دفتر روزنامه را ترک کنم. چه پرسد | تمی‌توام برای صر 
قطار باشم و بیس ار / 5 ینکه برای سفر به برلین پیست‌ساعت در 
۰ **هزینه کنم. لطفاً هر زمان به هر دلیلی به مونیخ 
۱- کاللا نی ۰ 


2 پدوسته دم صنعنی 

تشک ون و . "ری در ایالت نوردرای. بر-ره. - ۱ 
ِ بل ۱ محدودة ان اي از ددرین وستفالن المان که از چندین شهر بزرگ صد 
0 ۱ 4 خیه 2 ۳۳۳۷ ۰ 4 ۵ ۳ ل ۵ ۳ 0 ما 
تس "وب رودخانة دود از غرب. رودخانة راين و از سوی شمال 


برلین, ۴مارس ۱۹۲۳ چم 


خراهمبود. هیچ گاه در نظر نگرفتی که در مونیخ کار کنی؟ می‌توانم به تو کمک 
کنم: به آن‌همه تبلیغات رایگانی فکر کن که می‌توانم برای تو انجام بدهم. 


دکتر کارل ابراهام نامه را خواند و آن رابه فردریش بر گرداند: «و قصد 
داری چه پاسخی بدهی؟» 


نمی‌دانم. مایلم امروز از ساعتی که زیر نظر شما سرپرستی می‌شوم. استفاده 
کنم و دربارة آن بحث کنیم. او را به یاد دارید؟ چند ماه پیش گفت‌وگويم با او 
رابرای شما شرح دادم.» 

نأشر پرونکل بزرگان صهیون؟ چطور می‌توانم او را فراموش کنم؟» 

«از آن زمان تاکنون آقای روزنبرگ را ندییدهام. فقط چند نامه ببرای هم 
نوشتیم. نسخة روزنامة دیروز او را نگاه کنید. فقط این تیتر درشت را بیینید: 


سوءاستفاده جنسی از کو دکان در فاحشه‌خانة وین: 
بسیاری از بهودیان در آن دست دارند 


دکتر آبراهام به تیتر نگاهی انداخت و با بیزاری سرش را تکان داد و پرسید: 
برونکل بزرگان صهیون را خوانده‌ای» 

لفقط بخش‌هایی پراکنده از آن را و چند مباحثه که برچسب تقلب و فریب 
* آن زده است.» 

افریب محض. اما از نوع خطرناک آن. تردید ندارم که بیمار توء روزنبرگ از 
آن آگاه است. پژوهشگران یهودی معتمد جامعة مذهبی من می‌گویند که 
بررتکل را نویسندة روسی بدنامی به نام سرگی نیلوس " جعل کنرده است که 


سرگی الک‌اندروویج نیلوس, ۲۵ اوت ۱۸1۳- ۱4 ژانویه ی 2 
وه در سال ۸٩۰۳‏ بخش‌هایی از پروتکل بزرگان صهیون در ۳0 
۳ پاورقی معشر شد. اما آن نسخه از پروتکل که بافی‌مانده و به ِ ۳ بر زمین به 
1 در سال ۴ به‌عنوان ضميمة کتاب بزرگان در حقیران: ظهور دجال و ۳ ‌ 

ان فویسئلة روسی بوده است. ۱ 


۲ ۲ و دارند : روسیه تسلط یابند. .. 
آرزو دشته تزر را مقاعد کند بهودبله یه ٩‏ ِ ادها ‌ 

1 ِ ۰ ان داد .۷ 

پس از خواندن پرونکل دستور نسل‌کشی‌های خونین ۳۹ 
فردریش گفت: «پس پرسش من این است که چگونه بیماری را که به چنین 
اعمال زشت و شرم‌آوری دست زده است» درمان کنم؟ می‌دانم که ار خطرناک 

است. چگونه انثقال متقابل " خود را اداره کنم؟» 

«ترجیح می‌دهم انتقال متقابل را به‌عنوان واکنش عسصبی روان‌درانگر به 
بیمار تصور کنم. در این‌باره احساسات تو پایه‌ای منطقی دارند. پرسش مناسب 
ان مه بر نم کی کار نامر کرک اومتا سین ا وی دنت 


کینه‌جو و قادر به ویرانی بسیار است؟» 
فردریش وازه‌های استاد راهنمای خود را در نظر گفت: «دافع. کینه‌جو. 
واژه‌هایی سنگین هستند.» 


«حق با توست دکتر پیستر. آن‌ها اصطلاحات من هستند. نه تو. و معتقدم 
به‌درستی به مسئل دیگری اشاره کردی... انتقال متقابل استاد راهنما که ممکن 
است با توانایی من برای آموزش تو مداخله کند. یهودبودن برایم غیرممکن 
می‌سازد که شخصا این فرد خطرناک یهودستیز را درمان کنم, اما بگذار بیینم 
می‌توانم تو را راهنمایی کنم. دربارهٌ احساست به او 

«گرچه من بهودی نیستم, 
همة اینهه بیشتر کسانی 
روانکاوم و شما 


۱ بیشتر برایم بگو.» 
شخصا از یهودستیزی او اذیت می‌شوم. گذشته از 
که در اينجا با آن‌ها ارتباط نزدیک دارم بهود هستند. 
ِِ هیات علمی هوسسده.» فردریش نامه آلفرد را بالا 
0 0 پیشرفت‌های کاری خود نوشته است و 
ر خو ۰ : ۰ 1 
بر " برای همذ آلمان‌های متمدن می‌ترسم. فکر می‌کنم او شیطان 


است. و بت او حمّ ممکه ۰ 
۹ طان مجسم باشد.» 
این یک بخش از مسیله | ۳ ۱ 


۳۷۳ 
7 1۳2۵۶ مءنمرروم. 


بیمار را مو پا ۲ 4 0 ن مفهو اطلدد 0 ۲ ۰ ار 
9 و۶ ۰" هیجانی خود قرار می * می‌شود که درمانگر به طور نا 9 


ون درسانگر» مراجم را در لحظه با یکی از 


برلین. ۲۶ مارس ۱۹۲۳ ۳۵۵ 


دیدن او ادامه بدهی. چرا؟» 
ستلای است که پیش از این دیاش بحث کردم ریش عقلانی 
ن تحلیل کسی که در گذشته با او سهیم بودم. در تمام زندگی‌ام برادرش 
امی‌شناسم؛ با کودکی آفرد آشنایم.» 
ما دکتر پیستر به یقین هرگز نخواهی توانست او را تحلیل و روانکاوی 
کنی. خود مسثلة بُعد مکانی اين امر را غیرممکن می‌سازد. در بهترین حالت او 
نت طی چند جلسذ پراکنده خسوامی دید و هرگز نضواهی توانست کار 
استانشناسی عمیقی روی گذشته او انجام بدهی.» 
««رست است. مجبورم آن ایده را کنار بگذارم. باید دلایل دیگری وجود 
داشته باشد.» 
ده یاد دارم دربار حس گذشتة نابوده‌شده خود برایم گفتی. فقط دوست 
خوبت؛ برادر او باقی مانده است. نامش را فراموش کرده‌ام...» 
«اوزن.» 
بله. فقط اوژن روزنبرگ باقی مانده است و هرگز با برادر کوچک‌تر اوزد؛ 
آفرد نزدیک و صمیمی نبودی. والدینت از دنیا رفتند. خواهر و برادری نداری 
دبا زندگی دوران کودکیات هیچ گونه ارتباطی چه شخصی» چه مکانی نداری. 
* نظرم سعی داری پیرشدن با ناپایداری را با جست‌وجوی چیزی فناناپذیر 
کار کنی, ابیدوارم در جلسه‌های تحلیل خودت به اين موضوع بپردازی» 
انه هنوز. اما نظرهای شما مفید هستند. نمی‌توانم با چسبیدن به اوژذ با 
رد زمان را متوقف سازم . بله دکتر آپراهام شما کاملاً روشن کردید که دیدار 
اد به تعارض‌های درونی من کمکی نمی‌کند» 
#سیار مهم است دکتر پیستره تکرار می‌کنم: ۱ 
دی درونی تسو کمکی نمی‌کند. جایگاه آن در تحلیل و روانکاوی 
دن 


: دیدل آلفرد روزنببرگ به 


است. درسته؟» 
یش با تسلیم و وضا سرش را تکان داد. 


آبس دوباره می‌پرسم» چرا می‌خواهی او را ببینی؟» 


۶ مسئله اسپینوزا 
نی نبستم. موافق‌ام که او مردی خطرناک است. مردی که نفرن 
«مطمئن نیستم 
می‌پراکند. با این وجوده هنوز او را پسربچه‌ای کوچک در همسایکی می‌بینم زا 
مردی شیطانی. او را منحرف‌شده» نه شیطانی در نظر می گیرم. او بهراستی به آن 
چر ندیات نژادی اعتقاد دار د و افکار و اعمالش کاملا هم‌نوا با صغری کبری‌های 
استوارت چمبرلن است. باور ندارم که او ضد اجتماع یا دگرآزار با 
فردی خشن باشد. در واقع» کمرو و تقریباً رسو و بدون اعتمادبه‌نفس است. 
ارتباطش با دیگران ضعیف است و کاملا امید به محبتی بسته است که پیشوایش 
هیتلر نثار او کند. اما با این حال» به نظر می‌رسد از محدودیت‌های خود آگاه 
است و شگفت‌آور است که برای روان‌درمانی آماده است.» 
«پس اهداف تو در روان‌درمانی...» 
«شاید ساده لوح باشم. اما درست نیست که اگر بتوانم او را فردی 
احلاقی‌تر بسازم» صدمه کمتری به دنیا خواهد زد؟ این بهتر از آن است که 
کاری انجام ندهم. حتی شاید بتوانم به او کمک کنم تا به قدرت یهودستیزی 
خود و غیرعاقلانه‌بودن آن توجه کند.» 
بو تونی با موفقیت بهودستیزی را تحلیل کنی, جایزة نوبل را خواهی 
ورن از جنگ فروید گریخته است. برای چگونگی نزدیک‌شدن به 


آن ایده‌ای داری؟» 
‌ هنوز. تحلیل هرد ستیزی او دشوار است و قطعاً مهدف من است؛ نه 
هدف بیمار.» 


«ر هدف او چیست؟ او چه می‌خواهد؟ 

«هدف + و ۰ 
2 ِ« ی 
"ثم بود چیزی متعالی‌تر از آن را قاچاق کنم.» 

یا فاجافچی خوبی هستی؟» 
«میتدی شم اما ایدما ۱۳ ۰ 
0 ۰ دارم متذکر شدم که به او | 4 زا درس داده‌ام. 
۳ سس چهارم کتاب انعلون, غزر بند . 3۹۳ اطف 
رو :* بر بندگی انسان یا قوت عو 
جود دارد توجه مرا جلی ما از 


برلین» ۲۶ مارس ۱۹۲۳ ۳۵۷ 


آنچه باید انجام 


عواطف برنمیاید و بدهیم این است که تحت هدایت عقل 


زندگی کنیم.) 

داوم... . جالب است. قصد داری چچگونه این کار را انجام بدهی ؟) 

رئیوة دقیقی در ذهن ندارم. اما می‌دانم که باید کنجکاوی او را دربارة 
خودش برانگیزانم. همه گرایشی شدید به خود ندارند؟ همه نمی‌خواهند 
ممه‌چیز را دربارة خود بدانند؟ تمام تلاش خود را خواهم کرد تا او را برانگیبزم 
دربارة خود کنجکاو شود.» 

«روشی جالب برای شکل‌دهی روان‌درمانی است» دکتر پیستر. روشی تازه و 
بدیع. بیا امیدوار باشیم که همکاری خواهد کرد و من هم تا آنجا که بتوانم به 
عنوان استاد راهنما به تو کمک خواهم کرد. اما نمی‌دانم آیا نقصی در استدلالت 
وجود ندارد.» 

(چه نقصی ؟» 

انعمیم‌دهی بیش‌ازحد. روان‌درمانگران متفاوت هستند. ما آدم‌های 
دوست‌داشتنی عجیبی هستیم. . پیشتر مردم در کنجکاوی مشتاقانة ما دربارة ذهن 
سهیم نمی‌شوند. تا این‌جا شنیدم که هدف او به‌طور گسترده‌ای متفاوت از 
توست: آنچه او می‌خواهد این است که خحود را برای همک‌اران و دوستان 
آزکاش دوست‌داشتنی تر بسازد. پس ایین خطر را به خاطر بسپار که 
درالدرمانی ممکن است برای همة ما همه‌چیز را بدتر کندا اجازه بده مسئله را 
3 اگر موفق شوی به روزنبرگ کمک کنی تا طوری تفر کن 

ک هیتر او زا پیشتر دوستت بدا د آنگاه فقط او را به‌طور مژثرتری شسریر 
ساخته‌ای.» 

امتوجه‌ام. وظیفٌ من این ات که به اوز کمک کنم هدف کاملا متضادی را 
پ ِ درک‌کردن و از بین‌بردن نیاز نومیدکنند؛ غیرمنطقی او برای جلب محبت 
۶ .) 


ار رها به دا انش لبخند زد: 
۳ نشجوی جوانش ۳ 


ثر را دوست دارم. ۳ 


۳۵۸ مسئله اسپینوزا 


1 نیح تا بتوانی در آن‌ها شرکت کن 
دنال چند جلسة حرفه‌ای در مونیخ بگردی۴ پتوانی در شرکت کنی و 


حند جلسة دیگر با او صحبت کنی.» 


۰ 


شهر بای‌رویت اکتبر ۱۹۲۳ 

آلفرد با وجود فشار های کاری, برنامة خو دبرای دیدار هوستن استوارت 
جمبرلن را دنبال کرد و به‌راحتی هیتلر را متقاعد کرد تا به او بپیوندد. هیتلر که 
نیز با کتاب بنیان‌های قرن نوزدهم در درونش اتکی برپا شده بود در پایان 
زندگی خود ادعا خواهد کرد که چمبرلن (همراه با دیتریش اکارت و ریچارد 
واگنر) اولین استادان خردمند او بودند. 

چمبرلن در شهر بای‌رویت در عمارت وانفرید. ویلای بزرگ و قدیمی 
واگتره همراه با همسرش اواء دختر واگنر و کاسیما؛ بیوٌ هشتادوشش‌سالة واگنر 
زندگی می‌کرد. حدود بیست‌وچهار کیلومتر رانندگی تا بای‌رویت برای آلفرد 
بسیار لذت‌بخش بود. اولین سفر او با ماشین بنز نو و براق هیتلر بود و فرصتی 
برای لذت‌بردن از توجه انحصاری و چند ساعتة هیتلر به خود. 

خدمتکاری از آن‌ها استقبال کرد و آن‌ها را به طبقهٌ دوم برد. چمبرلن روی 
هدیاه تن را تیار عریتت ومتط با ری فساری 
ِ پوشانده بود و از پشت پنجرة بزرگی به بیرون, به حیاط دانحلی عمارث 
ِِ 7 بود. جمبرلن که به سبب بعضی اختلال‌های عصبی اسرارآمیز 
#9 ۱ ثج شده بود نمی‌توانست صحبت کند و بیش از 
9 ۳ 4 از لک‌وپیس و چشمانش گیج‌ومنگ و نیمی از 
دوخته 7 و گا ِ از شکل افتده بود. چشمانش را خیره به هیتلر 

۱ و ۱ 


۰ نوشته‌هایتان در کتاب بزرگ 
با توب > ۳ 3 * لمانی درگیر نزاع حونین با بهودیان 

یر سلاح زندگی انسان و جامعه باید 
داد 5 هیتلر ادامه داد «آقای جمبر لن» به 


برلین, ۲۶ مارس ۱۹۲۲ . ۳۵۵ 


ما نوید می‌دهم همان کسسی جستم که آن جنکارا برای ما روت نزو 
انداخت.» و به‌طور مفصل برنامة بیسست‌وپنج مرحله‌ای خود و تصمیم 
ززل‌ناپذیر قطعی برای داشتن اروپایی عاری از بهود را شرح داد. چمبران با 
شور و اشتباق سر تکان داد و گاهی خرخرکنان گفت: «بله بله» 

سپس؛ هنگامی که هیر برای شرفیاب‌شدن به حضور کاسیما واگنر از اتاق 
یرد رفست» روزنبرگ با چمبرلن تنهاماند و به او گفت که در سین 
برسالکی او نیز همچون هیتلر مجذوب کتاب بنیان‌های قرن نوزدهم شده و 
مچنین پیوسته مدیون چمیرلن است. سپس همچون هیتلر به سمت گوش 
تمبرلن خم شد و گفت: «شروع کردم به نوشتن کتابی که امیدوارم اشر شما را 
برای فرن آینده ادامسه دهد.» شاید چمبرلن لبخند زد. صورتش آنقدر از 
شکل افتاده بود که گفتن آن دشوار بود. آلفرد ادامه داد: «ایده‌ها و گفته‌های شما 
در همه صفحات کتاب من خواهند بود. هنوز در ابتدای راه هسستم. پروژه‌ای 
پنج‌ساله خراهد بود. کارهای زیادی باید انجام بدهم. با این حال» برای پایان آن 
عبارتی نوشته‌ام: دقتی نماد بیداری. پرچمی با نشان صلیب شکسته از احیای 
زندگی, یگانه کیش و آیین همیشگی رایش شده باشد. ساعت‌هسای مقدس 
آلمان‌ها دوباره پدیدار خواهد شد.» چمپرلن خرخحری کرد شاید می‌گفت: «بله» 
بله.» 1 
۱ آلفرد به صندلی اش تکیه داد و اطراف را نگاه کرد. هیتلر هنوز نیامده بود. 
آلفرد دوباره به سمت گوش چمبرلن خم شد: «استاد عزیزه به کمک شما برای 
حل مسئله‌ای نیاز دارم, مسئلة اسپینوزا. به من بگویید چگونه چنین بهودی‌ای از 
آمستردام توانست کتاب‌هایی آنقدر برجسته و عالی بنویسد که متفکران بزرگ 
آلمانی, به‌علاو؛ گوتة هميشه زنده» به او احترام می‌گذارند. چطور امک‌ان‌پذیر 
است؟» چمپرلن سرش رابه گونه‌ای شتابزده تکان داد و صداهایی نامشخص از 
دهانش خارج شد که روزنبرگ از آن‌ها فقط «12 ,2" را تشخیص داد. سدت 
کوتاهی پس از آن به خواب عمیقی فرو رفت. 


۱- 38 بله (آلمانی). 


۶۰ مسئله اسپینوزا 


بازگشت به خانه, هر دو کمی دربارة چمبرلن صحبت کردند, زیس| 


در مسر ۰ 1 
1 هیتلر را متقاعد کند زمان ان رسیده که حزی 


آلفرد ِِ مور ۳۳0 ی اند 
وارد تا » ِِ ی 
«هرجسرع ِ ر ِ 0 ۳۹ ۳9 0 
چهارماه پیش یک‌دلار هفتادوپنج‌هزار 
یکصدوپنجاه‌میلیون مارک است. دیروژ خواربارفروش برای نیم کیلو سیس‌ازهیتی 
نودمیلیون مارک از من گرفت. و می‌دانم که به‌زودی دستگاه‌های چاپ 
خان‌داری اسکناس‌های یک‌تریلیون مارکی چاپ خواهند کرد.» 
هیتلر با بی‌حوصلکی سرش را تکان داد. بارها این حرف‌ها را از آلفرد 
شنیده بود. 
آلفرد ادامه داد: «و به همه کودتاهایی که در همه‌جا پدیدار می‌شونده نگاه 
کن. کودتای کمونیست‌ها در ایالت ساکسونی» کودتای نیروهمای ذخيسرة ارتش 
در شرق بروس» کودتایوافگانگ گپ در برلین, کودتای تجزیهطلان را 


انباشته از انبوه 


ینی. اما 
حزب‌های راست گراست که مخالف دولت در برلین هستند. اما 
در ین این‌ها تاکنون "۲ با بهترین سازماندهی قوی‌ترین و قدرتمندترین هستیم. 
ِ باست! من با سرمقاله‌های بی‌دربی در روزنامه مردم را برانگیخته‌ام 
و ان ۱ را برای آقدام اساسی حزب آماده کرده‌ام.» 
مبثر هنوز مردد به نظر می‌رسید. زرد 
ب باید هم‌اکنون اقدام کنیر 
و ماه ۱ 
ِ ی ی فولکیزشر پئوباشتر رسید. هیتلر فقط 


چند روز بعد هیتلر, آلفرد را در 


به او فشار آورد؛ «زمان شما فرا 
وگرنه فرصت را از دست خواهید داد.» 


غاد ۰ دفتر کاره 5 رن 
رشان نامه‌ای دا در هوا تکان دار ِ وی رو 
کرده بو* و بحشی از آن را با صدای 0 استوارت چمبرلن دریافت 
۰ حوایل: 


۲آسپتامبر ۱4۲۳ 


برلین» ۲۶ مارس ۱۹۲۳ ۳۶۱ 


آفای هیتلر عزیر و بسیار میحترع 

ما هرگونه حقی دارید که از اين مداخله شسگفت‌زده شوید. با چشمان 
حودنان دیدید که چقدر حرف‌زدن برایم دشوار بود. اما نتوانستم بسرای جلب 
زوجه شما به چند نکته مقاومت کنم. 

نعجبم که چرا از بين همة مردم شماء شما که در بیداری مردم از خواب و 
کارهای یکنواخت چنان شگفت‌آور هستید. توانستید به‌تازگی خواب روح‌بخش 
طولانی‌ای به من ببخشید که مانند آن را از آن روز سرنوشت‌ساز در اوت سال 
۶ تجربه نکرده بودم» روزی‌که اولین‌بار این تنمازخ مرموز مرا از پا انداخت. 
کون باور دارم که اين جمله دقیقاً بودن شما را مشخص و توصیف می‌کند: 
بیدارکنندةٌ راستین همزمان اعطاکننده آرامش است... 

اینکه شما برای من آرامش به همراه آوردید بسیار به چشمان و حرکات 
دستان‌تان مربوط است. چشمان شما تقریباً همچون دست عمل می‌کند: فرد را 
چنگ می‌زند و نگه می‌دارد. و ویژگی منحصربه‌فردی دارید که می‌توانید در هر 
لحظة خاصی گفته خود را بر شنونده‌ای خاص متمرکز کنید. دربار؛ دستان‌تان 
نیزه آن‌ها چنان در حرکت خود گویا و معنادار هستند که با چشمان‌تان رقاببت 
می‌کنند. چنین فردی برای روح رنجور بیچاره‌ای آرامش به ارمغان می‌آوردا 
ب‌ویژه وقتی خود را وقف خدمت به سرزمین پدری کرده باشد. 

ایمان من به آلمان‌ها هرگز لحظه‌ای کاهش نیافته است. گرچه اعتراف 
می‌کنم اميدهايم زوال یافته‌اند. شما با یک ضربه حال روحم را تغییر داده‌اید. 
بنکه آلمان در نیازمندترین دوران خود به هیتلر هستی بخشیده است. شاهدی 
است بر وجود نیروی حیات؛ اعمال شما شواهد بیشتری را فراهم می‌آورده زیرا 
شخصیت انسان و اعمالش به یکدیگر تعلق دارند. 
بدون مراقبت توانستم بخوایم. هیچ‌چیزی سبب نمی‌شود که دوباره بیدار 
خدای من حافظ شما باشدا 

هوستن استوارت چمبرلن 


لفرذ که تقلا می‌کرد حسادت خود را پنهان کند. گفت: «باید قوة ناطقة خود 


۳۶۲ مسئله اسپینوزا 


وناب را دیکته کرده باشد. نام چشمگیری است.» سپس به‌سرعن 
افزود: «و آقای هیتلر؛ کاملاً شایسته شماست.» 

میتلر گفت: «حالا اجازه بده چند خبر واقعی به تو بدهم. اریش 
لرد‌دورف" با ما همپیمان شده است.» 

آلفر د پاسخ داد: «چه عالی!» لودن‌دورف بدون اغراق انسان عجیبی بود با 
این وجود به‌عنوان فرمانده نیروی زمینی جنگ جهانی در سراسر جهان به وی 
احترام می‌گذاشتند. 

هیتلر ادامه داد: «او با ایدة کودتای من موافق است. او موافق است که 
نیروهای مسلح را با دیگر گروه‌های راست‌گراء حتی گروه‌های سلطنت‌طلب و 
تجزیه‌طلبان باواریایی ملحق کنیم» در هشتم نوامبر به جلسة شبانه یورش ببریم؛ 
چند مقام دولتی باواریایی را بدزدیم و با زور اسلحه آن‌ها را وادار کنیم مرا 
به‌عنوان پیشوا بپذیرند. روز بعد همه باهم در مرکز شهر قدم‌رو به سمت وزارت 
جنگ برویم و با کمک گروگان‌ها و شهرت ارتشید لودن‌دورف بر ارتش آلمان 
پیروز شویم. و سپس به تقلید از راه‌پیمایی موسولینی در رم به سوی برلین 
پیش برویم و دولت جمهوری آلمان را سرنگو ن کنیم.» 

«عالی ۳ ما در مسیرمان قرار گرفتیم.» آلفرد آنقدر شادمان بود که به 
سختی به‌یاد اورد هیتلر همان آلفردی را نادیده گرفته که این ایده را به وک 
پیشنهاد کرد» بود. دیگر به این مسئله عادت کرده بود که هیتلر ایده‌های اور 
بدون اینکه به او نسبت دهد به نام خود جا می‌زد. 
۱ ت اک با شکست روبه‌رو شد. کودتا شکست مفتضحانة کاملی بود. در 
مب *م تومیر هیر و آلفرد با یکدیگر به نشست اثتلافی حزب‌های جناح 
هن 7 هرکز پیش از اين با یکدیگر مذاکره نکرده بودند و 
70 ناهزیظ: (۱۸۷۵ - پم 


۱۹ ۲ ۱ 
سوسیالیست کارگرا ان آلمان (نازی), ز. سردار معروف ارتش آلمان بود. او پس از تأسیس حزب ملی 


ِ بست. بسیاری از کسانی که بر جنگ جهانی دوم ۰ 
۹ 7 ِ دیگر زنده مانده ببود. آلمان در جنگ و رین 
جبهه را نمی‌داد. ی دس می‌شد و تا انگلتان از پای در نمی‌آملده ۱ 


برلین» ۲۶ مارس ۱٩۲۳‏ ۳۶۳ 


ی آنقدر آشفته و بی‌نظم بود که هیتلر مجبور شد روی میز بپرد و با هفت‌تیر 
,ری شلیک کند تا نظم برقرار شود. سپس نازی‌ها نمایندگان دولت باواریا 
۱ نا دند تا به‌عنوان گروگان نگه دارند. ربایندگان با تصور اینکه پیروز شده‌اند, 
۳ رحاننلت از گروگان‌ها ناکام ماندند و آن‌ها در تاریکی شب فرار کردند. با 
این وجود. هیتلر در برابر لودن‌دورف تسلیم شد که اصرار داشت فردا صبح با 
انرادشان راه‌پیمایی کنند» به امید اینکه در میان شهروندان شورش به‌پا کنند. 
اردن‌دورف مطمئن بود که ارتش و پلیس جرأت نخواهند کرد به آن‌ها شلیک 
کنند. روزنبرگ با شتاب به دفترش بازگشت تا تیتر روزنامة فولکیزشر بئوباشتر 
را که پیش‌بینی شورش عمومی بود. آماده کند. صبح‌گاه روز نهم نوامبر ۱٩۲۳‏ 
متونی از دوهزار مرده بسیاری از آن‌ها مسلح به‌علاوة هیتلر و روزنبرگ 
رامپیمایی خود را به سوی مرکز مونیخ آغاز کردند. در صف جلو هیتلر ارتشبّد 
لودن‌دورف با یونیفرم ارتشی باشکوه و کلاهخود جنگ جهانی‌اش؛ هرمان 
گورینگ, قهرمان معروف جنگ جهانی با تمام نشان‌های جنگی خود بر روی 
سینه و شویبنر" بازو در بازوی دوست صمیمی‌اش هیتلر راه می‌رفتند. آلفرد 
روزنبرگ در ردیف دوم درست پشت سر هیتلر بود. ژدولف هس" و پونزی 


(- آ6اطناز-»عورنعطعک ومب وتبووظ موتانننه)3 عتتنا : لودریگ ماکسیمیلیان ارویین فقوت 
شوینر ریختر(۱ آژانویه ٩۱۸۸6‏ نوامبر۱۹۲۳) یکی از اعضای اولیه حزب نازی بود که همراه با آلفرد 
دوزنبرگ برای واداشتن دولت آلمان به انقلاب طرح کودتای سالن آبجو را رخت. طی کودتا گلوله‌ای 


*ذار عمومی و همچنین انحراف مردم از : مخالفان 
سب خود ته انست از این قدرت نهاب 
۱ معرفی کرد. هس توائست از این ۲ ۰۴ م ... مب ی راایفا کرد. پیش از 
و دولت نازی و همچنین در تدوین و تهیه قوانین را ای وق 
4 آلمان . ی 0 ارکاتلند تلاش‌هایی برای برفرار 
رک اک به شوروی» هس در پروازی ِِ به 6 از را فورد هدف قرار دادند و او 
جام داد. اما پیش از آنکه موفق شود انگلیسی‌ها هو پد 


۳۴ مسئله اسپینوزا 


حتف اشتنگل ! (اهداکننده‌ای که هفته‌ناسة فولکیزشر بئوباشتر را قادر ساخن 
تبدیل به روزنامه شود) پشت سر روزنبرگ قدم می‌زدند. چند ردیف عقب‌نس 
هاینریش هیملر ِ با در دست داشتن برجم جرب نازی قدم‌رو راه می‌رفت. 

به میدان وسیعی که رسیدند» سنگری از سربازان منتظرشان بودند. هیتلر 
به‌سوی سربازان فریاد زد که تسلیم شوند. در عوض, آن‌ها شروع به شلیک 
کردند و به دنبال آن مبادلٌ آتش سه‌دقیقه‌ای صورت گرفت که سبب شد 
تظاهرکنندگان بی‌درنگ متفرق شوند. شانزده نازی و سه سرباز کشته شدند. 
ارتشبّد لودن‌دورف استوار و محکم مستقیم به سوی سنگرها رفت و تفنگ خود 
را کنار گذاشت. افسری با ادب و احترام به استقبال وی آمد و از او برای 
ضرورت توقیف حفاظتی عذرخواهی کرد. گورینگ دوبار از ناحیه کشلله ران 
زخمی شد. آما به سوی جای امنی روی زمین خود را کشاند و او را به نزد 
پزشک بهودی مهربانی بردند که او را بهحوبی درمان کرد. سپس او را به‌سرعت 
با ماشین از کشور خارج کردند. شویبنر که بازو در بازوی هیتلر بود فوراً کشته 
شد و هیتلر را با خود روی زمین کشید و سبب شد شانة هیتلر از جا در برود. 
محافظی به نام آلريش گراف خود را روی هیتلر انداخت و چند گلوله به ار 
شلیک شد و زندگی هیتلر را نجات داد. 

گرچه مرد پهلوبی آنفرد کشته شد. آلفرد صدمه‌ای ندید و روی زسین 


سینه‌خیز به نناد ف ۳ ‌ 2 : 


جبور به فرود با چتر تیجان ۰« 
زندگی 9 سپس در دادگاه تورنبرگ او را به حبس ابد محکوم کردند و تا پایان 
۱ ۱ و از ام ارنست فرانتس هی اه ف به 
وتزی هنف‌اشتنگل, تاجر تحمی ۱۳ 9 سس قنفاشتنگل (آفوریه۱۸۸۷.-توامبر۱۹۷۵) معروف ؛ 
ِِ_ روزولت کار کرد" » در دانشگاه هاروارد و دوست صمیمی هیتلر که بعدها برای 
ارهز (۷ کی , 

ی مونیخ در ی ِِ هیملر زندگی سیاسی خود را به‌طور جدی با 

عهده گرفت. در ۱۹۳۱ ربارت و" 
گذاشت. در 


0 للع مورخ می‌گوید 
ست سا ما 


۷ د در این مسال ریاست اس‌اس, نیروی محا 
مات شبکة پلیس مخفی به وی واگذار شد. در ژد" 
1 ۰ نیروه‌ای بریتانیا او را درستگیر کردند و أد 
واایی او برای ‏ ۳۹ 7 ز.ءانده به 
ااو وا بری تجمیع قدرت‌ها و مسئولیت‌های فزایند" 

ب* یکی از مردان قوي ,انش . تم بدل کر ده بودد 


برلین. ۲۶ مارس ۱۹۲۳ ۳۶۵ 


جیبت شد. . جرأت نداشت به خانه یا دفتر روزنامه برود. دولت بی‌درنگ 
ونم فوکیزشر بئوباشتر را برای مدت نامعلومی بست و جلو در آن محافظ 
گزاست. در نهایت» آلفرد پیرزنی را متقاعد کرد تا به وی اجازه دهد چند روزی 
در خان‌اش پنهان شود در حالی‌که شب‌ها در مونیخ پرسه می‌زد و سعی می‌کرد 
از سرنوشت هم‌رزمان خود اطلاع کسب کند. هیتلر با دردی بسیار چند قدم 
سینه‌خیز رفت» سپس او را به درون ماشینی که منتظرش بود کشاندند و همراه با 
پزشک حزب او را به خانة پوتزی هنف‌اشتنگل بردند. در آن‌جا شانه‌اش را 
درمان کردند و در اتاق زیرشیروانی پنهان شد. دزشستت بیفن از دستگیری 
بادداشتی به نشانی آلفرد با خطی ناخوانا نوشت و از خانم فران نف اشتنگل 
خواست تا آن را به دست آلفرد برساند. خانم هنف‌اشتنگل روز بعد آلفرد را 
یافت و یادداشت را به او داد. آلفرد به‌سرعت نامه را باز کرد و با شگفتی بسیار 
خواند: 
روزنبرگ عزیز, از هم اکنون رهبری جنبش را آغاز کن. 
ادولف هیتلر 


فصل بیست و هفتم 


۹ ظ ید قلب و فشردگی 
بح( ۲ 
ففسه سینه و یورش تصویرهایی از حملة مهاجم از بین ر 5 ۳/9 

است که راحت نفس کچ 

: ۱ هن خود مجسم کند و در پی 
عاری از احساسات شدید صورت مهاجم را در ذهن خو ی 
توصیة فرانکو, به کت مشکی پارة خود که آن را جلو ج سس رز 
اتاق آوی ان د. نگاه کند. 

۵ اویزان کرده بود ۱ زوکار غلبه اس 
هفته‌ها پس از حمله مهاجم و دیدار فرانکو بنتو به سازوکار ۱ ِِ 
۹ ۰ س‌مص 
عمیقً انديشید. چیگونه آرامش روحی خود را بازیافته بود؟ آیا به ِ_ 

2 ی ما د حسی 

بشتر از علل انگیزة مهاجم نبود؟ بنتو به اين توضیح ری ین 

منطفی در آن وجود داشت. با این وجود» دربارة وا ِ 7 نکرد. فقط پس 

*ک و شناخت مردد بود. گذشته از همة اینهاء ابتدا به او و 

1 شد. حه دربار ۰ 

از اینکه فرانکو آن را آشکار کرد اين 0 تن 25 ای احیای او 

اند شتر آشکار می شد که فرانکو توصیه‌ای اساسی برای احر 
بسید بیشتر | ر هی زو انکو در بدترین وضعیت بود و 

"* است. بنتو می‌دانست هنگام رسیدن فرانکو ِ 4 


۳۶ . مسئله اسپینوز 
خیلی سریع شریع ه بهبود کرد. اما فرانکو دقیفا چه پیشنهاد کرد ور 
وایر کمک اصلی او این بود که اجزاء سازندة وحشت را راون 
71 تو به‌ویژه با این حیزت کین 94 بو * سا تساه سین 
وس رجا رم 
وی ان سک ات قدرت شفای فرانکو را شرح دهد. او نه فقط به 
فرایند استدلال کمک کرد بلکه مهم‌تر از همه حضور محض خودش؛ حضور 
قرف حرف زا آزانه کرد 
فرانکو همچنین با مواجه‌ساختن بنتو با اشتیاق غیرمنطقی برای چیزی که نه 
واقعاً آن را می‌خواست. نه احتمالاً می‌توانست آن را داشته باشد او را از 
حسادت آزارنده‌اش دور کرد. بنتو بی‌وقفه آرامش خود را بازیافت و خیلی زود 
رابطه‌ای صمیمانه با کلاراماریا و درک برقرار کرد. با اینن وجود روزی که 
کلارامایا با گردنبند اهدایی درک ظاهر شد بار دیگر ابرهای سیاه در ذهنش 
جمع شدند. ابرها چند روز بعد توفانی اساسی شدند. وقتی آن‌ها نامزدی خحود 
را اعلام کردند. اما این‌بار عقل حکمفرما بود و بنتو توازن روحی خود را حفظ 
کرد و اجازه نداد عواطف ارتباط او را با دو تن از دوستان خویش قطم کند. 
با همه این احوال, بتتو به خاطرةُ خوشایند لمس دست کلاراماریا چسبید که 
در سراسر شب پس از حمله دست او را در دستان خود نگه داشته بود. و نیز به 
ّ آورد چگونه فرانکو شانه‌هایش را گرفته 
وقت‌ها دست‌های یکدیگر 
در اشتیاق باشد, دیگر 
تصورات مربوط به لمس 


بود و چگونه او و برادرش بیشتر 
دا در دست هم می‌گرفتند. اما هر چقدر هم بدنش 
کر نوازشی برای او وجود نخواهد داشت. گاهی 


۰ 5 درا عو ۵ و . 3 ۳ ۱ ۱ 
نیز جذاب می‌دانست. پنهانی ِِ گر تن کلاراماریا یا عمه‌اش مارتا که ۷ ۲ 
می‌شدند. امیال شبانه م یود ۳1 1 تس می‌شدند. اما به‌راحتی و سادگی ب 


بودند. او نمی‌توانست درها را ببندد و سانع 
لباس‌های خوایش را ان می‌توانست مانع انزال شبانه ِ 
سکوتش نگه می‌دا: ۱ * له او همة ايتها را در سردابة عميق 
7 «دمیان گذاشتن آن‌ها با فرانکو هم فراهم 


رود آن‌ها ره ۶ ه ۰ 


۳۶٩ 1۶۶۲ رینسبورگ.‎ 


7 بی‌توانست پاسخش را پیش‌بینی کند: «همواره این گونه بوده است. فشار 
پسی بخشی از طرح آفرینش ماست. نیرویی است که اجازه می‌دهد نسل‌مان 
حفظط شود.» 

گرچه بنتو خردمندی توصية فرانکو برای ترک آمستردام را درک کرد. چند 
ماه دیگر در آن‌جا ماند. مهارت‌های زبانشناختی او نیز به‌اندازه قدرتش در 
منطق» بسیاری از اعضای کالیجی‌ینس را بر آن داشت تابرای ترجم؛ اسناد 
عبری و لائین از او کمک بخواهند. به‌زودی آن‌ها کانون فلسفه‌ای تشکیل دادند 
که دوستش سیمون دو وریس مدیر آن بود. وریس به‌طور منظم با اعضاء 
ملافات می‌کرد و بیشتر وقت‌ها دربارة ایده‌های بنتو بحث می‌کرد. 

افزايش این چرخة آشنایی تحسین‌آمیز که بسسیار ببرای عزت‌نفس بنتو 
سودمند بود. همچنین به‌شدت مزاحم وقت او می‌شد. زیرا توجه کامل به افکار 
رو به رشد درونش را دشوار می‌ساخت. او با سیمون دو وریس دربارة تمایلش 
به زندگی آرام‌تر صحبت کرد و خیلی زود سیمون با یاری دیگر اعضای کانون 
نلسفه در رینسبورگ خانه‌ای برای او یافتند. رینسبورگ دهکده‌ای کوچک در 
کار رودخانة فیت در چهل کیلومتری آمستردام بود که نه فقط مرکز جنبش 
کلیجی‌بنس بود. بلکه در نزدیکی دانشگاه لیدن واقع شده بود. اکنون بنتو که در 
زبان لاتین استاد شده بود می‌توانست در کلاس‌های فلسفة این دانشگاه شرکت 
کند و از همراهی با دیگر پژوهشگران بهره ببرد. 

بتتو رینسبورگ را مطابق دلخواه خود دید. خانه‌ای با سنگ‌های مقاوم و 
ند پنجرة قابدار کوچک که رو به باغ سیب رباری باز می‌شد. روی دیوار 
دی نوشته‌ای نقاشی شده بود که نارضایتی بسیاری از کالیجی‌ینس‌ها را از 
مع دنیا نشان می‌داد: 

تقسومرا اگر هم مردم حردمند بودند, 

د نیز با محبت و مهربان, 

ناه دنا بهشت بوده 

"ر حالی که اکنون بیشتر جهنم است.» 


۷۰ مسئله اسپینوزا 

خانهة بتتو شامل دو اتاق همکف می‌شد» یکی برای مطالعه و کتابخان: در 
حال رونق و تخت چهاردیرکی‌اش بود. و دیگری اتأق کار کوچکی بد که زر 
تراش عدسی خود را در آن گذاشته بود. و جراح با همسرش در نیم 
۳ خانه زندگی می‌کردند که شامل آشپزخانة ببزرگ و اناق نشیمن 
به‌هم‌پیوسته و اتاق خوابی در طبقه بالا بود که با پلکانی شیب به آن می‌رسیدند. 
بنتو با پر داخت اجار‌بهایی کمی بیشتر معمولا شام را همراه با دکتر هومان 
و همسر بسیار همدلش صرف می‌کرد. گاهی, پس از روزهای طولانی نوشتن 
در انزوا و تراشیدن عدسی» چشم انتظار همراهی با آن‌ها بود. اما هنگامی که 
غرق در افکارش می‌شد. به عادت‌های قدیمی خود بازمی گشت و چندین روز 
را در اتافش شام می‌خورد و به درختان سیب پربار در باغ پشت خانه خیره 

می‌شد و غرق در تفکر می‌نوشت. 
یک‌سال به‌طور دلپذیر گذشت. صبح یکی از روزهای سپتامبره بنتو با 
بی‌حالی و ناخوشی و درد بیدار شد. با این وجود تصمیم گرفت مسافرت خود 
به مردام :را برای توزیع چند عدسی تلسکوپ به مشتری به تعویق نیندازد. 
به‌علاوه» دوستش سیمون دو وریس, دبیر کانون فلسفة کالیجی‌ینس برنامه‌ربزی 
رده بود که بو برای بحث دربارة بخش ابتدایی اثر تاز؛ ود در جلسه‌ای 


تند. بتو تازه‌ترین نامة رسیده از سیمون را از کیفش بیرون آورد د 
دوباره آن را خواند. 


دوست بزرگوارم با 1 
خود شکوه ون بی‌شبری منتظر رسیدن شما هستم. گاهی از سرنوشت 
۳ زو با چنان فاصله ددری از یکدیگر زندگی می‌کنيم. دکتر 
۳ ماه ه سیر سمادتمند است که زیر یک سقف با شمابه 

. و می‌تواند ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 

۱ ۱ ) صرف شا با غزذا- ۳ ۲ بازه 
"وهای گوناگون با شرا ی ۳ ۱ کوردن یا طی پیاده‌روی در ۱ 
سم دور هستم. به کران ور زر" ۰ این حال, گرچه از نظر جسمی از 
1 ۰ حضور دارید, به‌ویز, در نوشته‌هایتان وفتی 
اعضای کانون‌مان کاب . هب می‌کنم. اما به سیب آنکه نوشته‌هایتان برای 


رینسبورگ. 1۶۶۲ ۳۷۱ 


۳ و چشم انتظار توضیحات شما دربارة عبارت‌های دشوار هستیم. چه‌بسا 
پدین وسیله بتوانیم با استفاده از راهنمایی‌های شما در برابر کسانی که به‌طور 
جرافانی مذهبی هستند, از حقیقت بهتر دفاع کنیم و در برابر حملة کل دنیا تاب 
بیاوریم. 

صمیمی‌ترین دوست شماء اس. جی. دو وریس 


بتو نامه را تا زد. هم احساس شادمانی می‌کرد. هم دودلی. به سیب 
حضاری تحسین کننده بدگمان بود. بی‌شک نقل‌مکان به رینسبورگ تصمیمی 
خردمندانه بود. با خود گفت. با این حال خردمندانه‌تر است که حتی از 
آستردام نیز نقل‌مکان کنم. 

فاصلهٌ کوتاه تا اوخحست‌خیست را پیاده رفت و با بیست‌ویک سک نیکلی" 
سوار قایق مسافربری صبحگاهی شد که او را تا انتهای دو آبراهة کوچک 
می‌برد. به‌تازگی آبراهه‌ای حفر کرده بودند که مستقیم به آمستردام منتهی می‌شد. 
اگر چند سک نیکلی دیگر می‌داد» می‌توانست در کابین بنشیند» اما روز آفتابی 
طلوبی بود و او جلو قایق زه نشست و سرآغاز مقالة خود رساله در اصلاح 
ناهمه را دوباره خواند. قرار بود فردا در کانون فلسفة سیمون درباره آن ببحث 
کند. او مقاله را با شرح پژوهش شخصی خود دربارة خوشبختی و سعادت آغاز 
کرده بود: 

پس از آنکه به تجربه دریافتم که آنچه معمولاً در زندگی اجتماعی روی 
ت نت لت تحت 
095985 شهری در جنوب هلند و مشصل به شهر لیدن. اوحست‌خیست یکی از نخستین 
مکوشگاهای انسانی در امتداد ساحل دریای شمال در هلند بود. شواهدی از وجود مسکونتگاهی 


رای مربوط به سده دوم میلادی در سال ۱۹ کدف شد که در اشداد تبغ شنی ساحلی 
در قرار داشت. آشکار نست که سکونت در اين مکان در سده‌های بعدی ادامه داشته است 
باخیر 


مکه 1 ۰ 4 ۰ ۰ 


آم هد ۳ 
۵ قایز‌های بادبانی قدیمی که برای حمل‌نقل عمومی در اپراهه‌های میان شهری ملند 
میشد و اسب‌ها آن‌ها را می‌کشیدند. 


۷۱ مسئله اسپینوزا 

دهد همه باطل و بیهوده است و دیدم که هیچ‌یک از چیزهایی که موضوع با 
ابا خوف من است فی‌نفسه نه خیری دریردارد نه شری» مگر تا آنجا که نس 
از آن‌ها متأثر می‌شود؛ سرانجام بر آن شدم که به جست‌وجو برایم تا بدانم آبا 
چیزی نیست که خبر حقیقی باشد و بتواند خود از خود خبر دهد و [چنان 
باشد که] نفس جز آن از هیچ چیز دیگر متأثر نشود. به سخن دیگر آیا چیزی 
نیست که به کشف و کسب آلام من سعادت دائم و عالی و بی پایان ببخشد»" 


سپس در حالی که هنوز به باورهای فرهنگی خود چنگ می‌انداخت که 
برترین خیر شامل ثروت و شهرت و لذت جسمانی است ناتوانی خود در 
انسان خوب نیستند. او با دقت دید گاه‌هایش را درباره محدودیت این سه خیر 
دنیری خواند. 

«فس چنان مجذوب این سه چیز است که به‌ندرت می‌تواند دربار؛ چیز 
ِ بیندیشد. مثلا چنان پاییند شهوت است که در آن آرامش می‌یابد؛ 
چنان که گویی به خیر اعلا نایل شده است. تا آنجا که به‌کلی از اندیشیدن دربارة 


چیز ها ۳۹۹۳ 5 1 
با می‌شود. ولی ارضای شهوت اندوهی عمیق در پی دارد 
7 ]نفس را متوقف نکند. باری آن را آشفته و ناتوان می‌کند. 


آما جاذبة ۶ ۰ ۱ ۰۰ ۳ ِ 
"هرت برای نفس بیشتر امست» زیرا شهرت ر همواره خیری 


ِ ۰ ی می‌دانند که همذ اعمال انسان متوجه نیل به آن است. 

7 روت و سهرن ماایر ور هت ۱ ت_ِ 

اند شهوت نیس که کیفر ود را در نود داشته 
: بیشتری به‌دست آوريم, لذت ما هسم بیشتر 


بیس نرغ, ‌ ۳2 
ی ۱ ۲ ار کی ی اه یگره 
مانع نیرومندی [در - 9ج بر میزان ۵ بیفزاييم. از سوی د؛ 


راک دصول بهآن نگزیرباید از ِِِ فیقی] است. از این < جهت که 
*بزه یی که معمولاً مردم از آن‌ها پرهیز 


روت یا شهرت 


ترجمه اسماعیل مسعادت.ج ۱.تهرانامرکز نتم 


ربنسبورگ. ۱۶۶۲ ۳۷۳ 


بي‌کننده پرهیز کرد و در 5 چیزهمایی بود که مردم معمولاً در 
جست‌وجوی آن‌ها هستند ۱ 


بسو به نشانة تأیید سر تکان داده به‌ویژه از توضیح خود دربارة مسثلة شهرت 
رضایت داشت. اکنون برای درمان گفته بود: «مانند این است که بخواهم چیز 
ببقنی را برای رسیدن به چیزهای نامتیقنی از دست بدهم.»" سپس آن را 
این گونه تعدیل کرده بود: «به این نتیجه رسیدم که با ترک چیزهایی که مردم 
معمولاً در طلب آن هستند» و در طلب چیز دیگری برآمدن» خیری را ترک 
می‌گویم که, چنانکه به وضوح از آنچه گفتم برمی‌آید. از جهت طبیعت خود 
یقن است. در جست‌وجوی خیری برمی‌آییم که آن هم نامتيقن است. ولی نه 
از جهت طبیعت خود (چه من در جست‌وجوی خر ثابتی بودم» بلکه فقط از 
جهت امکان وصول آن.»" گرچه بنتو از پیشرفت و توالی بحث خود رضایت 
داشت, در ادامةٌ خواندن آن‌ها احساس ناراحتی کرد. شاید در این عبارت‌ها 
خود را بیش از اندازه افشا کرده بود. 


«پس از تأمل مستمر دریافتم که به شرط آنکه بتوانم عمیقاً مصمم شوم 
می‌توانم شرهای متیقنی را ترک کنم و به خیر متیقنی دست يابم. در حقیفت 
می‌دیلم که در خطر بزرگی فرو رفته‌ام و مجبورم که به جست‌وجوی دارویی 
ولو نامتیقن برآیم. مانند بیماری بودم که به بیماری مهلکی مبتلا شده باشد و 
بالد که مرگ متیقنی در انتظار اوست. مگر آنکه داروییبه کاز برد و مجیود 
است که با همه توان خود آن را طلب کند و او داروی نامتیقنی باشد. زیرا همه 
یر او به آن بسته است»" 

اخساس کرد صورتش سرخ شده است. با خود زمزمه کرد: «ایبن فلسفه 
ی یی یچ تحت 


7 1 ساروخ اسپینوزا, رساله در ۳ لاح فاهم سه ۰ ترجمه اسماعیل سعادتج ا.تهران؛مرکز نشر 
ی ۰۱۳۷۶ 
۷ 


۴ مسئله اسپینوزا 
نیست. خیلی شخصی است. من چه کرده‌ام؟ این صرفاً بحلی پُرتبوتاب اک 
ات هو وم انکتاه تن شیم گر فتیه: نه» بیش از تصمیم گرفتر 
است سوگند خوردم که در آینده بنتو اسپینوزا و پزوهس‌هاو ترس‌هاو 
امیدهایش نادیدنی باشند. اگر نتوانم خوانندگان را با برهان و منطق کاملا متقاعر 
کنم, بحث‌هايم را به دروغ و ناحق نوشته‌ام.» 

در ادامةٌ خواندن نوشته‌هایش, به نشانه رضایت از کار سرش را تکان داد. 
شرح داده بود که چگونه انسان‌ها همه‌چیز خود. حتی زندگی‌شان را در تعقیب 
و کسب ثروت و شهرت و برآوردن شهوت قربانی می‌کنند. اکنون با چند 
عبارت کوناه درمان را معرفی می‌کند: 


- این شرور در نظر من تنها ناشی از این اصر است که خوشبختی با 
بدبختی ما بسته به کیفیت چیزی است که به آن دل می‌بندیم. 

۲-اگر چیزی چنان باشد که کسی به آن دل نبندد. هیچ نزاعی بر سر آن 
روی نمی‌دهد. از دست‌رفتن آن غمی برجای نمی‌گذارد. کسی بر دارندة آن 
سس" می‌برده هیچ بیمی» هیچ نفرتی و در یک کلمه هیچ آشفتگی خاطری 
پدید نمی‌اورد. 

7 به‌عکس, هم اینها از عشق به چیزهای فناپذیر مانند چیزهایی که پیش 
ین از انهایحن لیم حاضل می شود 

دلی عشق به چیزی جاودانه و بیپاین روح را از شعف محض فقوت 
۳ 7 :۱ 
ود به جست‌وجوی آن برآمد.»۱ 
یواست بخ راز سرشن قْژق می‌کرد. مسلماً احساس سلاتی 
تا وتورون سر 


اولین صحنه‌ای که درر دیع ساعت چرت زد. وقتی بیدار شد» 


ی سی نفری بودند که به‌طور منسجم کنار 


۱ ترجمة اسماعیل مسعادت.ج ۱.تهران؛مرکز نحسر 


رینسبورگ. ۱۶۶۲ ۳۷۵ 


زره را می‌رفتند. آن‌ها که بودند؟ به کجا قرار بود بروند؟ در حینی که قایق 
, جمعیت نزدیک می‌شد و سپس از آن‌ها می‌گذشت, بتو نتوانست چشم از 
آما بردارد. در توقف بعدی» به سرعت کیف خود را چنگ زد و از قایق بیرون 
برید و به سوی گروهی روانه شد که قدم‌زنان کنار آبراهه راه می‌رفتند. هنوز 
دیت‌کم یک‌ساعت دیگر تا خانة سیمون دو وریس در آمستردام راه بود که قرار 
بود شب را در آن‌جا بگذراند. 

به‌زودی به قدر کافی نزدیک آن جمعیت شد که متوجه شود مردان ملبس به 
لیاس‌های طبقُ کارگر هلند. همه عرقچین به سر دارند. بله بی‌تردید آن‌ها 
بهودی بودند» اما بهودیان اشکنازی که او را نمی‌شناختند. نزدیک‌تر شد. گروه 
در نضایی باز کنار آبراهه متوقف و گرد رهبرشان که بی‌تردید خاخام آن‌ها بوده 
جمع شدند. خاخام بر لب آب شروع به خواندن سرود مذهبی کرد. بنتو به 
گروه نزدیک‌تر شد تا حرف‌هایشان را ببشنود. خانم هُسن کوتاه‌قاست. اما 
نوی‌هیکلی که روی شانه‌هایش شال مشکی کلفتی انداخته بوده چند دقیقه بو 
را زیر نظر گرفت و سپس آهسته به او نزدیک شد. بنتو به صورت چروکیده و 
هربان و بسیار مادرائة وی نگاه کرد و مادر خود را به یاد آورد. اما نه» مسادرش 
زمنی از دنا رفته بود که جوان‌تر از سن کنونی خودش بود. این خانم شسن 
می‌توانست سن مادرش را داشته باشد. او به بتتو نزدیک شد و با زبان یدیش 
گفت: « یکی از ما هستی؟» 
بتو گرچه از معامله‌های خود با بهودیان اشکنازی فقط اندکی زبان یدیش 
مرخته بود پرسش آن خانم را کاملاً نهمید. با اين حال نتوانست پاسخ بدهد. 
سرانجام سرش را به نشانة نفی تکان داد و زیر لب گفت: سفاردی.» 

خانم مسن با زیان یدیش ادامه داد: «پس یکی از ما هستی. بفرما این 
شدیه‌ای از ریفکه است.» و دستش را در جیب پیش‌بند خود برد و نکه نان تازه 
دی به او داد و به آبراهه اشاره کرد. 
بتوبه نشازة ز* سر تکان داد و همان‌طور که دور می‌شد, به پیشانی خود 
7 زیر لب گفت: اعید رژوش‌هشاناست. عجیب... سال نو است. چطور 


2 ش کرده بودم؟» مراسم را بهتعوبی می‌شناخت. قرن‌ها جامعذ مذهبی بپور 
ِِ ژوش‌هشانا را در نزدیکی سواحل آب ِِ برگزار کرده بودند ی 
با انداختن نان در آب خاتمه می‌یافت. کلام کتاب مقدس را می‌شنید: (بلی» بار 
یگر پر ما ترحم خواهیفرمد. گاهان ما را زیر پاهای خود لگدمال وا 
کرد و آن‌ها را به اعماق دریا خواهی افکند.» (میکاه )۷:۱٩‏ 

بتتو نزدیک‌تر رفت تا صدای خاخام را بهتر بشنود. خاخام از تمام مردان و 
زنانی که گردش جمع شده بودند خواست به پشیمانی‌های سال پیش خود و به 
تمام اعمال عاری از مهر و افکار فروماية خود. حسادت و غرور و نیز 
گناهان‌شان بينديشند. از آنان خواست افکار بی‌ارزش خود را درست مانند 
انداختن نان‌هایشان به درون آب دور بریزند. خاخام نان خود را به درون آب 
انداخت و بی‌درنگ دیگران از او پیروی کردند. بنتو فوراً دست به جییش برد تا 
نان را بردارد. اما دستش را پسس کشید. از اجرای هر مراسمی بیزار بود و 
بهعلاو» او رهگذر بود و دور از آبراهه. خاخام دعاها را به عبری خواند و بشو 
نیز آن‌ها را به‌طور غیرارادی زیر لب زمزمه کرد. 


روی‌هم‌رفته مراسم دلبذیر و 
بسیار عاقلانه‌ای بود. 


هنکامی که جمعیت به سوی کنیسه بازمی گشت» بسیاری 
برای او سر تکان دادند و به زیان یدیش گفتند: «سال اهتشا (شزی 
صیار پاسخ داد: «سال نو شما هم مبارک.» صورت‌هایشان را دوست داشت به 
7 خهای خی می‌رسیدند. گرچه ظاهرشان متساوت از جامسة سفاردی 
خودش بوده شییه کسانی ۱ 


آرا و راحت با یکد ۰ ی 0 
۷ کت لش برای آن‌ا تنگ شد. ادلی برای آنها تن 


بسو د 9 ۱ 
۳ ِ سمون» تکه نان اهدایی از ریفکه را ذره‌ذره 
۱ ۰ اشکارا نیروی خاطرات گذشته را کم 


با شوند. به زمان حال رزی "د "هن محونشدنی است و ممکن نیست 


می‌بخشند د بر احساسات و اعمال انسان اثر 
۱9| 


رینسبورگ. ۱۶۶۲ ۳۷۷ 


گذارند بسیار آشکارتر از پیش متوجه شد چگونه افکار و احساسات 
شبکه سببی هستند. مسائل بسیاری آشکار شدند: فشدرت 


زاو داگاه بعشی از 
دفایختی در که با آن سرشار از خیال فرانکو می‌شد. که شیرین و فدرد ۳ 
مراسم عید ژوش‌هشاناه حتی طعم ومزة استثنایی نان آهدایی ریفکه که آهسته 


آن را می‌جوید گویی طعم را از هر ذره استخراج می‌کرد. به‌علاوه او مطمتن 
بود که در ذهنش سالنامه‌ای نادیدنی داشت. گرچه مراسم ژوش‌هشانا را از یاد 
برده بوده بعضی از بخش‌های ذهنش به یاد می‌آورد که در سالنامةٌ عبری امروز 
را به‌عنوان اولین روز از سال نو نشانه‌گذاری کردند. چه‌بسا ورای حمودگی‌ای 
که تمام روز گریبانش را گرفته بوده همین آگاهی پنهان قرار داشت. با اين تفکر 
درد و سنگینی‌اش ناپدید شدند. و در مسیر به و آمستردام و منزل سیمون 
در وریس ندم‌هایش سریع‌تر شدند. 


فصل بیست و هشتم 
دفتر فردریش» الیور پلتز ۲ برلین ۱۹۳۵ 


«... زیرا آقایان شما نیستید که ما را مورد داوری قرار می‌دهید. 
دادگاه جاودانه تاریخ است که داوری می‌کند... هزاران بار حکم 
بر گناهکاری ما صادر کنید: الهه دادگاه جاودانه تاریخ با 
پوزخندی بر شماء درخواست دادستان‌های دولتی و حکم داد گاه 
را به کاغذ پاره‌هایی مبدل خواهد ساخت. زیرا اوست که حکم 
بر تبرئه ما می‌دهد.» 

سطور پایانی دفاعیات هیتلر به هنگام محاکمه‌اش در مونیخ ۱۹۲۶ 


در اول آوریل ۱4۲۵ روزنامةٌ فولکیزشر بئوباشتر دوباره فعال 
شد. و با وجود همه خواهش‌ها و بحث‌هايم, چه کسی به‌عنوان 
سردبیر آن را برپا کرد؟ روزنبرگ» اسطوره‌شناسی دروغین و 
تحمل‌ناپذیر و کوته‌بین؛ یهودستیزی نیمه‌یهودی که معتفدم تأ به 


۱ 3 
تیان هن ۹ ۶۱7 
ارنست (پوتزی) هنف‌اشتنگل 


ررادداشت کوتاه هیتلر مرا کاملا گفت زده کرد. فردریشس» 0 

2 شما هم با چشمان خودتان پبند. تمام ۳ ان را در کیف پولم 
۳9 آن 9 پاکت نامه گذاشتم در حال پاره‌شدن است.» 

ِ با احتیاط پاکت را گرفت و آن را باز کرد و یادداشت را بسرون 


آورد. 


روزنبرگ عزیز, از هم کنون رهبری جنبش را آغاز کن. ‏ ادولف ِ 
میس این را بعد از کودتای نافرجامبه تو دادند -یعنی د9 ۳ ۷ , ۱ 
«درست روز بعد از کودتا؛ دهم نوامبر ۱۹۲۳ بود که این یادداشت ر 


نوشت.» 

«از واکنش خودت بیشتر برایم بگو.» 

«همین که می گويم: میخکوب شدم؛ هیچ سر نخی در دست نبود که او مر 
به جانشینی خود برخواهد گزید.» 


«بگو بیشتر بگو» 


آلفرد سرش را تکان داد: «من...» لحظه‌ای از حرف‌زدن باز ایستاد و سپس 
خود مسلط شد و گفت: «شوکه شدم. چطور امکان داشت! هیتلر پیش از این 


۱- واعناتاع00 تاجمو10 ناه : پارل یوزف گوبلز (۲۹ اکتبر ۱۸۹۷ . اول می ۵) سیاست مداد 
ناسیونال سومیالیست آلمانی که از ۱٩۳۳‏ تا ۱۹۸۵ وزیر رایش برای تبلیغات و روشنگری مردم بود. او از 
نزدیک‌ترین دوستان و همکاران آدولف هیتلر بود و شهرت او تا حد زیادی ناشی از خطایه‌های پرشود د 
تبحرش در سخن‌وری بود.گوبلز پیش از ورود به حکومت آلمان به روزنامه‌نگاری و کار در بانک ‏ 
کارگزاری بازار بورس اشتفال داشت. او در ۱۹۲۶ وارد حزب نازی شد و به ریاست حزب در ایالت 
برلین منصوب شد. در ۱۹۲۸ در مقام یکی از اعضای کلیدی حزب قرار گرفت. او حتی وفتی 2 ۱ 


۱ درس 
آلمان در جنگ قطعی شد. به هیتلر فادا ما و ر ۱ ورو رتش سرخ به پرلین 

4 وفادار ۳ نهایتا پس ا د ۱ ه‌ 0 به بر له در می 
خودکشی کرد. هنگام مرگ فقط ۸ سال داشت. 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳ برلین ۱۹۲۵ ۳۸۱ 


ارراشت هرگز دربار؛ رهبری حزب به من چیزی نگفته بود. و پس از آن هم 
و 
هرگز چنین حرفی بزد!» ۱ 
میتلر هرگز پیش يا پس از ان حرفی نزده بود. فردریش سعی کرد این تفکر 
عجیب را هضم کند. اما بر هیجانات آلفرد هم متمرکز ماند. آموزش‌های تحلیلی 
ری او را شکیباتر ساخته بود. می‌دانست همه‌چیز به وقت خود آشکار خواهد 
چه اتفافی برایت افتاده؟» 
با کودتا همه‌چیز از هم پاشید. حزب از هم گسست. رهبران یا در زندان 
بودنده مانند هیتلر یا خارج از کشور مانند گورینگ یا مانند من در مخفیگاه. 
دولت» حزب را غیرقانونی اعلام کرد و روزنامة فولکیزشر بئوباشتر را به‌طور 
انم بست. همین چندماه پیش دفتر روزنامه دوباره باز شد و من به شغل پیشینم 
بازگشتم.» 
می‌خواهم دربار؛ همه این‌ها بشنوم. اما لحظه‌ای به احساسات خود دربارة 
بادداشت برگرد. کاری را بکن که پیش از این انجام می‌دادیم: صحنه‌ای که برای 
اولین بار یادداشت را باز کردی» تصور کن و سپس هرآنچه به ذهنت می‌رسد 
شرح بده.» 
۱ لفرد چشمانش را بست و تمرکز کرد: «افتخار و غرور» غرور بسیار. او مرا 
اشخاب کرد. از میان همه مرا انتخاب کرد. او ردای خود را به من داد. معنای 
بسیاری داشت. به همین علت آن یادداشت رابا خود حمل می‌کنم. نمی‌دانستم 
۱ 
1 من اعتماد دارد یا برای من ارزش بسیاری قائل است. دیگر چه؟ شادی 
ساره شاید پُرافتخارترین لحظة زندگی‌ام بود. نه, یقیناً انتخارآمیزترین لحظة 
زندگیام بود. برای آن بسیار او را دوست داشتم. و سیس... و سیس... 
و بعد چی, آلفرد؟ متوقف نشو.» ی 
او تپس همه‌چیز مزخرف شدا آن یادداشت» همه‌چیزا شادی بسیارم تبدیل 
ب* بزد گ‌ترین... بزرگ‌ترین طاعون زندگی‌ام شد.» ۱ 
از شادی تا طاعون. اين دگرگونی را برایم شرح بده.» فردریش می‌دانست 


نظرش ضروری نیست. آلفرد شروع به صحبت گد _ 
آلفرد به ساعت خود نگاه کرد و گفت: «پاسخ به آن تمام وفت امروز را 
خواهد گرفت. اتفاق‌های بسیاری رخ دادند.» 
«می‌دانم نمی‌توانی دربارة سه‌سال گذشته همة مطالب را بگویی. اما اکر 
بخواهم واقعاً رنج و اندوه تو را درک کنم» دست‌کم به نمای کلی کوتاهی از 
زندگی تو نیاز دارم.» 
آلفرد به سقف دفتر کار وسیع فردریش نگاه کرد و افکارش را جمم‌وجور 
کرد. «چطور بگویم؟ آن یادداشت ذاتاً وظیفه‌ای غیرممکن رابه من محول 
می‌کرد. از من خواسته بودند تا در چهارچوب رهبری, مردانی کینه‌توز را 
هدایت کنم که همه برای قدرت توطثه می‌کردند» همه با دستورکارهای 
شخصی, یک‌به‌یک برای نابودی من یورش می‌آوردند. آدم‌های بی‌مایه و احمقی 
که هوش برتر من آن‌ها را تهدید می‌کرد و نمی‌توانستند تمام حرف‌هايم را 
بفهمند. و همه‌شان عمیقا از اصول پایه‌ای حزب غافل بودند.» 
«و هیتلر چطور؟ او خواست که حزب را رهبری کنی. از سوی او حمایت 
نشدی؟» 
«هیتلر؟ او کاملً سرگردان و آشفته شده بود و زندگی| 
وضعیت غم‌انگیز حزب ما را دنبال نکرده‌ای؟» 
متأسفم. رویدادهای سیاسی را دنبال نمی‌کنم. وقتم را صرف مطالعة 


پیشرفت‌های جدید در رشته خودم می‌کنم و بیمارانی که به من سر می‌زنند. 
بیشترشان سربازان پیشین هستند و به‌علاوه 
نو ببینم.» 

«خلاصه وقایم را ت نت ر 1 

صه وفایع را برایت تعریف می‌کنم. همان‌طور که احتمالاً می‌دانی» در 

سال ۲۳ مسعی داشتیم با الگوبرداری از تظاهرات 
دولت باواریا | متقاعد کد 
ِا کنیم در راپیمایی برلین به ما بپیوندند. اما کودتای سا 
شکستی مفتضحانه بود. از دید همه رو- از این امکان نداء 
ی سر ار این امخان نداشت. کودتای ما طرح 

ح ست و , بد | ۶ 0 ۳ 
صعیلی ر‌ کر که و با اولین نشانة مقاومت از هم پاشید. وفتی 


م را دشوارتر ساخت. 


بهتر است همه‌چیز را از زاوبة دید 


موسولینی در رم رهبران 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳ برلین ۱۹۲۵ ۳۸۳ 


رندر آن بادداششت را برایم نوشت. در اتاق زیرشیروانی منزل پوتزی 
ری‌اشتنگل پنهان شده بود و با بازداشت فریب‌الوقوع و تبعید احتمالی روبه‌رو 
بو وقنی خانم هنف‌اشتنگل نامه را به من تحویل داده گفت که چه رخ داده 
بود. سه ماشین پلیس به خانه‌شان امده بودند. هیتلر ازخودبی‌خود شده و 
هفت‌تیرش را تکان داده و تهدید کرده بود که پیش از آنکه اجازه بدهد آن 
خوک‌ها او را بگیرند. به خودش شلیک خواهد کرد. خوشبختانه همسر ایین 
خانم به وی ورزش جوجیتسو" آموخته بوده و هیتلر با شانه صدمه‌دیده‌اش 
حریف او نبوده است. خانم هنف‌اشتنگل اسلحه را از دستان او می‌گیرد و درون 
بشکه دویست کیلوبی آرد می‌اندازد. هیتلر پس از نوشتن یادداشتی ناخوانا برای 
من با بزدلی آرام به زندان می‌رود. همه تصور می‌کردند کار او به پایان رسیده 
است. هیتلر تمام شد. او ای خنده ملی بود یا آن‌طور به نظر می‌رسید. اما 
درست در همین ضعیف‌ترین نقطه, نبوغ واقعی او پدیدار شد. او شکست 
شتضحانه را به طلای ناب تبدیل کرد. با صراحت بگویم: همچون کثافت با من 
برخورد کرد. از آنچه با من کرد داغان شدم و با این حال در اين لحظه بیش از 
هر زمانی معتقدم که او مردی سرنوشت‌ساز است.» 
«لفرد» آن را برایم توضیح بده.» 
الحظٌ رهایی او در دادگاه از راه رسید. در آنجا همه دست‌اندرکاران کودتا 
#مجون بره‌هایی مطیع می‌گفتند که گناهی ندارند که متهم به خیانت و 
دطن‌فروشی شوند. برای برخی از آن‌ها حکم‌های سبکی بریدند. به‌طور مشال» 
هس به هفت‌ماه حبس محکوم شد. برخی مانند ارتشبد لودن‌دورف بی‌همتا 
دود ۳۰۰۰ سال پیش کشاورزان ژاپنی برای مقابله با سارقان و سربازان امپراتوری که به قصد چپاول 
تن هجوم می‌آوردند. اقدام به ابداع قنون و حرکاتی کردند که امروزه صا آن را به نام جوجیتسو 
می‌شناميم. این حرکات شامل بر ضربه‌زدن گرفتن؛ پرتاب دن و فشارآوردن روی مفاصل حریف بود 


در و ۳ : ۰ آن با ه‌ سا فت و تکامل کیفی و کمسی 
دران‌های مینی- تادان این فنون با 2 0 
1 ی مختلف استادان اين فنون با تعلیم و گسترش از این فنون و 


تکنیک‌های جوجیتسو شدند. در این میان نیز استادانی بودند که با تکمیل و توصعه بخشی 
- حرکات مرگبار و خطرناک جوجیتسو ورزش جدیدی را ابداع کردند. ماتند پروفسور 
ددزش جودو را به جهانیان معرفی کرد. 


جیگارو کانو 


۳۴ مسئله اسپینوزا 
گناهکار شناخته نشدند و فوراً آزاد شدند. اما هیتلر به‌تنهایی پیوسته اصرار 
می‌کرد که وطن‌فروشی گناهکار است و در جلسة داد گاه قضات و تماشاگران 
و گزارشگران از هم؛ روزنامه‌های اصلی آلمان را چهار ساعت مسحور 
سخنرانی شگفت‌انگیز خود کرد. بزرگ‌ترین لحظة او بوده لحظه‌ای که او را 
برای هم آلمان‌ها قهرمان ساخت. مسلماً از آن خبر داری؟» 

بله. تمام روزنامه‌ها دربارة دادگاه گزارش نوشتند. اما واقعاً هیچ‌گاه 
سخنرانی‌اش را نخواندم.» 

«برخلاف همه آن سست‌عنصرهای دیگر که خود را گناهکار نمی‌دات‌تنده 
هیتلر بارها و بارها خود را گناهکار اعلام کرد. او گفت: «اگر براندازی حکومت 
مجرمان نوامبری" که از پشت به ارتش بی‌باک آلمان خنجر زدند. وطن‌فروشی 
است» پس من کناهکارم. اگنر خواستن تجدید شکوه و جلال ملست آلمان 
وطن‌فروشی است» پس من گناهکارم. اگر خواستن بازگشت حرمت ارتش 
آلمان وطن‌فروشی است. پس من گناهکارم.» قاضی‌ها بسیار برانگیخته شدند و 
به آو تبریک گفتند. به او دست دادند و خواستند او را تبرئه کنند, اما نتوانستند. 
اد اصرار داشت که خود را گناهکاری وطن‌فروش اعلام کند. در پایان او را به 
1 نی با کمترین امنیت در لندزبرگ محکوم کردنده ما به او 
ِِ دادند که ببه‌زودی عضو خواهد شد. و بنایراین در بعدازظهری 
۱ کین او ناگهان از سیاستمداری با عمر کوتاه و مایة خنده‌بودن به 
ِِِ ملی تحسین‌شده‌ای در سراسر جهان تغییر یافت 
ِ ۰ 0 ِ اکنون نام او برای همه آشناست. متشکرم | ۱۳۹ 

وصوعی در ذهنم هست که ما به آن ۲ 
یلم ! ۵ برگردم. اصطلاح قوی و محکم 


۱ پس از سال۱۹۱۸ محازا .. 


فل جناح راست آلماه 

فل تیآ" اه طود ستردهبهافسانة نوی در پاشت» مد 

۳ 4 ۰ اول « شکست نخورد. بلکه شهروندان در جلو 

: در یازدهم وا نی که سلطنت را سرنگون کردند. طرفداران این 
وم کردند. هنگامی که بثِث«۳۳ "ببس را امضا کردنده به‌عنوان «مجرمان نوابره 


رسمی دهه ۱۹۲۰ ی و 2 حزب نازی به قن ر. 
ود فرار دا ۷ فلرت رسید. ار. تا ی 
برای رسیدن به قدرت ۱ ۰ 2 دی دایماره را عونت بخش جدایناپذیر از تاریخ 
۰ سلت خنجر زدند ورن > اد مجرمان ومر ه تصوير کید که 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱٩۲۵‏ ۳۸۵ 


مون» ت: بین تو و آدولف هیتلر چه رخ داد؟» . 

بچه اتفاق نیفتاد؟ آخرین اتفاقی که افتاده و دلیل آمدنم به این‌جاست. این 
رت که ار علنی مرا تحقیر کرد. در یکی از آن حالت‌های بدخلقی شدید خود 
خلم بسیار و بی‌رحمی مرا متهم به بی‌کفایتی و پیمان‌شکنی و همه‌جور 
جُرمی کرد. دربار؛ جزئیاتش نپرس. همه آن‌ها را از ذهسنم پاک کردم و فقط 
نکه‌هایی را به یاد دارم همچون زمانی که کابوسی را به یاد می‌آوری. دو هفته 


گذشته و هنوز بهبود نیافته‌ام.» 
امتوجه‌ام چقدر مبهوت و وحشت‌زده‌ای. چه چیزی باعث خحشم او شده 
برد؟» 


اسیاست‌های حزب. تصمیم گرفتم برای انتخابات مجلس سال۱۹۲4چند 
ابزد معرفی کنم. آشکارا آیند؛ ما در اين مسیر است. کودتای شوم و منحوس 
ثبات کرد که هیچ انتخابی جز واردشدن به نظام مجلس شورا نداریم. حزب ما 
نکنکه‌شده و در غیر این صورت کاملاً منحل خواهد شد. از آنجا که حزب 
ی سومیالیست کارگران آلمان را غیرقانونی اعلام کردند. پیشنهاد کردم که 
ض با حزیی متفاوت نیروهای خود را یکی کنند و ارتشبد لودن‌دورف آن را 
دشبری کند. در یکی از دیدارهای بسیارم با هیتلر در زندان لندزبرگه دربارة اين 
وضع مدتی طولانی با او بحث کردم. هفته‌ها از تصمیم گیری امتناع مسی‌کرد» 
ِ سرانجام اختیار تصمیم گیری را به من سپرد. می‌گفت به‌ندرت در سیاست 
#مم‌گیری خواهد کرد و در عوض این امر را برای زیردستان خحود به‌جا 
می‌گذارد تا با آن دست‌وپنجه نرم کنند. تصمیم گرفتم و در انتخابات خوب 
سل کردیم. بعدها» وقتی لودن‌دورف به‌تدریج هیتلر را نادیده گرفت؛ هیتلر علنً 
یم مرا متتفی شمرد و اعلام کرد که هیچکس نمی‌تواند از جانب او سخن 
ب بنابراین تمام احتیارات و قدرت را از من سلب کرد.» 

لین گونه به نظر می‌رسد که حشمش از تو جایگزین عصبانیتش شده استه 
ی عصبانیتش که نشأت گرفته از مسائلی دیگر به‌ویژه از دورنمای ازدست 


دادن یر .,ء ِ 
قدرتش بوده. از مسیر خود منحرف شده است.» 


۶ مسئله اسپینوزا 
بل بل, فردریش. دیا ذهن هیتر اکنون فقط درگیر یک مستئله و فقط 
یک مسئله است: موقعیتش به‌عنوان رهبر. مسلماًهیچ‌چیز دیگر» حتی اصول 
اساسی‌مان دیگر آنقدرها مهم نیستند. از وقتسی پس از سیزده‌ماه حبس در 
لندزیرگ او را عفو کردند» تغییر کرده است. او دورنمایی را شکل داده است. 
گوبی چیزی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. گویی برتر از دیگران و ورای 
مسائل دنیوی است. و اکنون آشکارا به همه اصرار می‌کند او را «پیشوا» نه چیز 
دیگر بنامند. او به‌طرز وصف‌نآپذیری از من دور شده است.» 
«گفته تو در آخرین دیدارمان را به یاد دارم که حس می‌کردی از او دور 
هستی و چقدر رنجیده بودی وقتی دیله بودی با دیگران صمیمی است... 
گورینگ بود که درباره‌اش صحبت می کردی؟» 
بل دقیقاً: اکنون صمیمیت‌شان عمیق‌تر شده است. در ملاءعام خود را از 
همه مخفی نگه می‌دارد. و اين گورینگ بی‌تربیت بخش بزرگی از مسئله است. 
او نه فقط چاپلوس و بدزبان و نیز مسبب جدایی است. بلکه اعتیاد آشکارش به 
مواد رسوایی است. در جلسه‌های علنی گفته‌ام که او هر یک‌ساعت بطری 
و را ی 29 و مُشتی قرص می‌خورد. سعی کردم او را از حزب 
بعرود ۳ ۷" نتوانستم موافقت هیتلر را جلب کنم. در واقع. گورینگ دلیل 
۳ 0 امروز این‌جا هستم. گر چه او هنوز خارج از کشور است. از 
موالی شنیام که شایعه‌های رذیلانه‌ای پخش کرده که هیتلر عمسداً موا 
انتخاب کرد تا حزب را در غیابه 
نامناسبی و* زا د - ببس دقبری کنم» زیرا می‌دانسته که مين 
سب ترین نامزد تصور کردنی بودم. به عبارت دیگی 
که جایگاه هیتلر و قدرتش تهدید نخوا 
از بوست خود بیرون بپرم.» آلفرد 
چشمانش گذاشت. «به کمک تو 
می‌زیم.» 


(چه چیزی را مگ 
صور می‌کنی گفته‌هايم یا کارهایم؟» 


آنقدر نالایق خواهم بود 
عج مسا نمی‌دانم حه کار کنم. آماده‌ام تا 
ِِ صندلی اش تکیه داد و دستان را روی 

دارم. مدام تصور می‌کنم با تسو حرف 


۱- تن عنوان آدولف هیتلر. 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱۹۲۵ ۳۸۷ 


نیجه‌ای نگرفتم. هرگز آنقدر پیش نمی‌روم.» 

ی کن به شیوه‌ای صحبت با من را تصور کنی که دردت را تسکین 
یمد به من بگو بهتر خواهد بود که چه چیزی بگویم؟» این یکی از ترفندهای 
رلخواه فردریش بود و همواره منجر به بررسی عمیق‌تر رابطة بیمار و روان 
درمانگر می‌شد» اما امروز این گونه نبود. 

«نمی‌توانم» نمی‌توانم انجامش بدهم. نیاز دارم که از تو بشنوم.» 

فردریش که دید آلفرد برای تفکر بیشتر سراسیمه است. به بهترین نحوی که 
می‌نوانست پشتیبانی خود را ارائه کرد. «آلفرد. وقتی صحبت می‌کردی به ایین 
موضوع‌ها می‌انديشیدم. اول» باری را که بر دوش داری, حس می‌کنم. ماجرایی 
رحشتناک است. گویی آدم‌های شریری تو را احاطه کردند و تو مجبوری با 
بی‌نصافی و سنگدلی هریک دست‌وپنجه نرم می‌کنی. و گرچه کاملا به 
کرت‌هایت گوش می‌دادم از هیچ منبعی تحسین و تأییدی نشنیدم.» 

آلفرد با صدای بلند نفس کشید: «شما هم‌اکنون متوجه شدید. می‌دانستم که 
خراهید فهمید. هیچ کس بر کارهای من صحه نمی‌گذارد. دربارهة انتخابات 
نصمیم درستی گرفتم و اکنون پیشوا دقیقاً همان مسیری را که پيشنهاد کردم» در 
یش گرفته است. اما هرگز, هرگز تاکنون ستایش و تمجیدی نشنیدم.» 

داز هیچ کس در زندگیات؟» 

«تازگی ازدواج کرده‌ام و همسرم هدویگ مرا تحسین می‌کند» اما مستایش او 
اهمیتی ندارد. فقط حرف‌های هیتلر ارزش دارند.» 

«الفر د. اجازه بده از تو سژالی بکنم. این ناسزاهایی که می‌شنوی» شایعه‌های 
سکدلانه, نی آزه تشین و رژیایی هیتلر و نبود کلی تحسین. . چرا آن‌ها را تحمل 
0 تو را حبس کرده و بیشتر می‌خواهد؟ ی و ی 
تراقبت نمی کن ی ؟» 

آلفرد ۳ را تکان داده گویی منتظر این پرسش بود. . «از اينکه پیش‌پاافتاده 


" نظر برسم متتفرم. اما مجبورم زندگی کنم. به پول نیاز دارم. . چه کار دیگری 
‌نوانم اه بدهم؟ ببه‌عنوان روزنامه‌نگاری تشدرو 1/۳99 
ارصت‌های شغلی در ی هم وجود ندارد. در زمينة رشتة تحصیلیام» ری 


۳۸۸ مسئله اسپینوزا 


کاری بیدا نخواهم کرد. تا به حال گفتم که پروژ پایان‌ناب!م طراحی کور 
آدم‌سو زی بود؟» ۲ ۲ 
وت فردریش به نا نفی سسرش را تک داده رد اداصه داد: مشب 
متأسفانه در باواریای کاتولیک دیگر هیچ‌کس تقاضای ساخت کورة آدم‌سوزی 
نمی‌کند. نه, هیچ فرصت کاری دیگری ندارم.» 
«اما زیر یوغ هیتلر بودن و تحمل چنین ناسزاهایی و اینکه اجازه بدهی تم 
عزت‌نفس تو بسته به خلق‌وخوی او اوج بگیرد و سقوط کند. نسخه‌ای مناسب 
برای ثبات یا بهروزی نیست. چرا محبت و عشق او برای تو آنقدر معنا دارد؟» 
«اين‌گونه به آن نگاه نمی‌کنم. فقط در پی محبت او نیستم. او را برای تسهیل 
کارهای خود می‌خواهم. هدف غایی من پاکسازی نژاد است. با تمام وجودم 
وت ین کار همیشکی من است. اگر بخو مِ آلمان وت ۱ 5 ۰ ِ 
پیشرفت کند. اگر آلمانی پاک از بهود و اروپایی بدون بهود بخواهم باید ؛ 
هیتلر بمانم. فقط از طریق او می‌توانم این‌ها را به وجود بیاورم.» 
فردریش به ساعت دیواری نگاه کرد. هنوز وقت زبادی داشتند. چون برای 
در جلسه در امروز و دو جلسه در فردا برنامه‌ریزی کرده بودند. «آلفرد درباره 
تغییر رفتار هیتلر با تو نظری دارم. فنکر می‌کنم به تغییر او در رفتارش؛ 
فرضیه‌اش دربار؛ موضعی خیالی ارتباط دارد. به نظر می‌رسد که سعی دارد خود 
را دوباره بیافریند و بزرگ‌تر از پیش شود. و گمان می‌کنم آرزو دارد خود را از 
کسانی دور کند که آو را ان رما که رها انسای عاوع ارت رو مسر فتاستن: 
شاید این مسئله ورای دوری‌جستن از تو قرار دارد.» 
آلفرد روی این تفکر ندیشید: «من اين‌گونه فکر نمی‌کنم. اما فکر کنم آنچه 
می گویی حقیقت داشته باشد. او دارودستة جدیدی دارد و هم ما حزبی بدون 
رتم که مچبورم سخت کار کنیم تا نظر او را جلب کنیم. به استناه 
4 تق 9 اخراج کرده است. تازه‌واردی شرور به نام 
1 ۳4 قلخ فار ات مییتتر لا اس سا رتسا 


۳۳۹۳ میت شیطان شعر «فاوست» گوته. 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱۹۲۵ ۳۸۹ 


پر نی‌تونم او را تحصل کننم و ايین حنس کاملا متقاببل است. درست 
ییون گوباز سردبیر روزنامة نازی در برلین است. و به‌زودی هم انتخابات 
ازی را مدیریت خواهد کرد. و عضو خودی دیگری نیز وجود دارد: زدولف 
مم, مدنی تجربه اندوخت و بخش سپاه توفان کودتا را فرماندهی کرد. اما با 
این وجود» او خیلی بعدتر از من وارد زندگی هیتلر شد. او در سلول کناری 
بتلر در لندزبرگ بود و هر روز او را می‌دید. از آنجا که در گذشته تصمیم 
دائته شغل پدرش را دنبال کند. در زمينة تندنویسی آموزش دیده است. 
ببراین, هیتلر کتاب نبرد من خود را به او دیکته می‌کرد. می‌پذیرم که به هس 
رشک می‌برم. اگر می‌توانستم هسر روز هیتلسر را ملاقات کنم. با خوشحالی 
می‌پذیرفتم که به زندان بروم. آن‌ها جلد اول کتاب را در زندان تمام کردند و 
نکر کنم هس بخضش عمده‌ای از آن را ویرایش کرده است... بسشتر آن 
دبرایش‌هایی نامناسب هستند. در حالی که من این‌جا هستم, روشنفکر برجسته و 
نون بهترین نویسندة حزب. فکر می‌کنی از من خواهد خواست آن را 
درایش کنم. می‌توانم آن را بسیار روان‌تر و بهتر کنم. با اطمینان می‌توانم 
#ناین بند از کتاب را حذف کنم که اکنون آشکارا از نوشتن آن‌ها پشیمان 
است. مسلماً بخش واهی مربوط به سفیلیس. اما یک‌بار هم از من نخواست.» 
اجرا نخواست؟» 
اجند حدس و گمان خوب دارم که به‌جز تو نمی‌توانم با کس دیگری 
"مان بگذارم. یکی اينکه فکر می‌کنم او می‌دانست ویراستاری بی‌طرف 
"راهم بود, به سیب تمام عقابدی که از من ربوده است. می‌دانی» پیش از آنکه 
به زندان بروه پرفسور رسمی حزب بودم. در واقع» بعضی از روزنامه‌های 
چپ گرا به‌طور منظم گفته‌هایی مانند «هیتلر سخنگوی بزرگ روزنبرگ است» 
کاپ می‌کردند یا «هیتلر آنچه را روزنبرگ می‌خواهد» فرماندهی 9 
له بی‌نهایت او را رنجاند و اکنون می‌خواهد کاملاً روشن کند که او بدت 


8مراازی ۲ 9 ات و شبه‌نظامی حزب ملی ِِ ۴ 
مرو : سپاه توفان یا اسآ نیرو 9 ۰ سال‌های ۰ تا ۱۹۳۰ نقش بر جسته‌ای 


دی ۶ .۰ ود وی رت آدم ۸ 2 بش 
ءردی شبه‌نظامی در افزايش فدرت آدرلف هیتلر آن‌ها | کدار گذاشتند و اس‌اس جایگزین آن سل 
۰ پس از ماجرای اب دشنه‌های بلنده به‌تدريج بش 


۰ مسئله اسپینوزا 


۰ ۰ ۰ 2 ۳ 1 نفد [ ۱ ۶ 
آفریننده و نويسندة ایدئولوزژی تن و نی 
ِ ۳ 1۳ اد 2 1 
ندارم. در نبرد من او کاملا اين مسئله را روشن کرده رس 5 را حفظ 
0 ۰ * ۰ 4 ۰ ۰ ۱ ب اوه ۳۳ ۳۳ 
کرده‌ام: «در گسترة طولانی پیشرفت بشر هرازگاهی ممکن ست اتفاق بیفتد که 
۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ 
نادری پنداشته شود.» 
آلفرد به پشتی صندلی تکیه داد و لحظه‌ای چشمانش را بست. 
«الفرد؛ به نظر راحت‌تر می رسی .6 
(صحبت با تو کمک‌کننده است.» 
یا آن را بررسی کنیم. چگونه کمک می‌کنم؟» 
«روش‌های جدیدی برای نگریستن به آنچه برایم رخ‌داده» توصیه می‌کنی. 
محبت با ممنوعی تیزهوش آسایش به همراه می‌آورد. آدم‌های پیش‌پاافتاده‌ای 
مرا احاطه کرده‌اند.» 
ه نظر می‌رسد که این مکان و این‌گونه گفت‌وگو در انزوای تو کمی وقفه 
ایجاد می‌کند. درسته؟» 
۰ ادامه داد «بله. و بابت فراهمآوردن آن خوشحالم. اما کافی ت 
نمی‌دانم راهی هست که بت ان ره .7 بر ۳۹ 
9 ۰ 7 ببشتر از اسایش چیزی زیربنایی به تو ارائه کنم 
تبزی ررف‌نر و بادوام‌تر.» 
«مشتاق آن هستم. اما چگونه؟ 
«اجازه بده 1 ۲ 
"ماه ده سعی شود ا بکنم. با پرسشی 
بسیاری از افراد دیکر احساسات منفی فرا 
«مسم‌اکنون به آن اشاره 
رنجیده‌خاطر 
افکارم را 


شروع می‌کنم. از سوی هیتلر و 
* ی فراوانی به سوی تو سرازیر هستند. سژالم 
هی بازی م ی کنی ؟» 

: کردم. بارا 
: ذهنی بیجیده دار 
دنبال کنند. ز 


و بارهایه سیب هوش برترم؛ 
بیشتر مردم نمی‌توانند پیچیدگی‌های 
۱ ۱۱۳ 
ر‌ تیجة درک‌نکر دن کامل ایده‌هايم احساس 


) 9 
#ر من نیست» 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱٩۳۵‏ ۳۹۱ 


حماقت می‌کنند و سپس به من حمله‌ور می‌شوند, گویی تقصیر من بوده است.» 

بن, این آن چیزی نیست که در پی آن هستم. واقعاً سعی می‌کنم به پاسخ 
اين پرسش برسم که: می‌خواهی چه تغیبری در خود بدهی؟ زیرا تلاش من در 
راستای این است که کمک کنم بیمارم تغییر کند. اينکه می‌گویی مشکل از ذهن 
پرترت ريشه می‌گیرد ما را به بن‌بست می‌رساند» زیرا به‌طور طبیعی نمی‌خواهی 
ذهن برتر خود را قربانی کنی. هیچ کس این را نمی‌خواهد.» 

افردریش» گیج شدم.» 

«منظورم این است که روان‌درمانی شامل تغییر است و سعی دارم به تو 
کمک کنم بفهمی چه چیزی را می‌خواهی در خودت تغییر بدهی. اگر بگویی 
که مشکلات تو تماما ناشی از دیگران است» هیچ اهرم درمانی دیگری ندارم 
جز اینکه فقط تو را تسکین بدهم و یاری کنم بیاموزی ناسزا را تحمل کنی یا 
پیشنهاد بدهم همکاران دیگری بیابی.» فردریش تدبیر دیگری را آزمود که تقریبً 
همیشه ثمربخش بوده است. «بگذار این‌طور بگویم؟ چند درصد از مشکلاتی را 
که با آن‌ها روبه‌رو هستی, دیگران سبب شده‌اند؟ بیست یا پنجاه یا هفتاد یا نود 
درصد؟» 

اهیچ راهی برای سنجش آن نیست.» 

«لبته. اما انتظار ندارم درصد دقیق و درستی بگویی. فقط برآورد 
محاسبه‌نشدة تو را می‌خواهم. آلفرد خوا استه مرا برآورده کن.» 
ابسیار خحب. می‌توانم بگویم نود درصد.» 
۱ ابسیار حب, و این بدان معناست که مسئول ده‌درصد از این رویداهای 
ازارنده خودت هستی. این موضوع ممکن است راه‌هایی را به مانشان دهد. 
از است آن ده‌درصد را بررسی کنیم و ببینیم می‌توانیم آن را درک کنیم و 
تبس نغییرش بدهیم. موافقی» آلفرد؟» 

اهربار که با تو صحبت می‌کنم» احساس گیجی و منگی عجیبی می‌کنم.» 

اضرورتاً حالت بدی نیست. فرایند تغییر بیشتر وقت‌ها سبب بی‌باتی 
شود خب برگرديم بهکارسان. جازه ده آن ددرصد را ررسی کشیم 


۲ مسئله اسپینوزا 


۰ ۰ ۵ ۰ ۰ که ۰ ۲ 
می‌خواهم بدانم در برابر دیگران چه نقشی بازی می‌کنی سیب می‌ضود با نو 


بدزبانی کنند؟» ۱ 
«هم‌اکنون شرح دادم. به تو گفتم حسادت فردی عامی به کسی که تخیل و 
هوشمندی بسیار زیادی دارد.» 


«بدرفتاری مردم با تو به سبب برتریات متعلق به دسته نوددرصد است. 
اجازه بده بر آن ده‌درصد یعنی سهم تو در این مسئله تمرکز کنیم. گفتی نو را 
کنار گذاشتند» تو را دوست ندارند» قربانی شایعه‌ها شده‌ای. جه می‌کنی که این 
اتفاق‌ها می‌انند؟» 


«تمام تلاش خودم را می‌کنم تا هیتلر را متقاعد کنم از شر افراد بی‌ارزش 


کوته‌فکرها» گورینگ‌ها, ولگردها؛ هیملرهاء قوم‌ها" خحلاصی یابد» اما فایده‌ای 
ندارد.» 


«اما آلفرد» تو از برتری اصل‌ونسب آریایی صحبت کردی و اگر هیتلر پیروز 
شود. این مردان حکمرانان آریایی خواهند شد. اگر آن‌ها بخشی از دودمان 


آریایی فستند» پس چطور این گونه‌اند؟ مسلماً آن‌ها باید قدرتی؛ فضیلتی داشته 
باشند؟» 


«آن‌ها به آموزش و روشنگری نیاز دارند. کتابی که روی آن کار می‌کنم 


دربردارند؛ آموزشی است که رهبران آریایی آیندة ما به آن نیاز دارند. اگر فقط 
هیتر به سوی من برگردد, می‌توانم افکارشان را پاک کنم و ارتقا بدهم.» 
فردریش جیرت‌زده شد. چگونه توانسته برد قدرت مقاومت آلفرد را آنقدر 
کم مین بزند؟ دوباره سعی کرد. (آلفرد, در آخرین دیدارمان گفتی که چگونه 
ِِِ" دار روزنامه ۶ را بوالهول» می‌نامند و نیز چطور انتقاد دیتریش 
0 را متقاعد کرده بود که تغیبراتی اساسی در خودت ایجاد کنی. به یاد 


۳ 


زست و ۱ ۲ 
جهانی اول در ارتش آلران ک (ولیو ۲ ۲۸۱ نوامبر ۲۰۱۸۸۷ ژونیه ۱۹۳۸) یکی از افسران جنگ 
فرمانده نبروهای شبه‌نظامی ۰ زب نازی برست. وی بنیانگ‌نار سپاه طونان (5۸) د 
به فتل رسید. ۱ دما زد مور هیا 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱۹۲۵ ۳٩۳‏ 


«تاریخ این حرف‌ها گذشته شته. آن ماجرا و نفوذ دیتریش اکارت دیگر تمام شد. 
ار چند ماه پیش از دنیا رفت.» 
«از شنیدن این خبر متأسفم. فقدان بزرگی برای توست.» 
«همه‌چیز درهم آمیخته است. به او خیلی مدیون هستم؛ اما وقتی هیتلر گفت 


او برای سردبیری فولکیزشر بئوباشتر بسیار ضعیف و بیمار است و مرا به جای 


ار تعیین کرد رابطه‌مان خراب شد. تقصیر از من نبود. اما اکارت مرا بابت ان 
سرزنش می‌کرد. گرچه تمام سعی خود را کردم نتوانستم او را متقاعد کنم که 
علبه او نفشه نکشیدم. فقط هنگامی که در شرف مرگ بود. خصومتش با من کم 
شد. در آخرین دیدارم با اوه اشاره کرد به تختش نزدیک شوم و در گوشم 
زمزمه کرد: «از هیتلر پیروی کن. او حرکت خواهد کرد. اما به باد داشته باش 
من صاحب اختیار بودم.» پس از مرگش هیتلر او را «ستارة قطبی» جنبش نازی 
اید» اما هرگز قبول نداشت که اکارت چیز خاصی به او آموخته باشد» 
همان‌طور که مرا قبول نداشت.» 

انرژی و توان فردریش کاهش یافت. اما به تلاش خود ادامه داد: «بیا 
برگردیم به به موضوعی که در نظر داشتم . وقتی برای اکارت کار می‌کردی به من 
گفتی که می‌خواهی تغییراتی در خودت ایجاد کنی» کمتر تودار باشی, با دیگران 
۲ بزنی و...» 

ان مسئله مربوط به همان وقت بود. اکنون هیچ قصدی برای بیداری خودم 
"ارم که تملق آن تنگ‌نظرها را بگوید. در واقع؛ اکنون آن تفکر را نفرت‌انگیسز 
گبینم. آن ایده نمونة کوچچک مسئله‌ای بزرگ است که ما به عنوان ملت باید با 
ن (رو شویم: : ضعیف‌ها با قوی‌ها برابر نیستند. اگر قدرتمندان قدرت و 
"واسته‌های خود را کم کنند. اگر سرنوشت ت خود را به‌عنوان حکمران انکار کنند 
ازدواج با با ن#ادهای مختلف دودمان خود را آلوده کنند. آنگاه تيشه به ريشة 
او شکره ما ۲ 

الفرد. تو دنیا را فقط از دیدگاه قوی يا ضعیف می‌بینی. .مسلماً راه دیگری 
برای دیدن وجود دارد...» 
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ضعیف‌هاست. اجازه بده با صراحت حرف بسزنم. وظیف؛ آفراد قدرتمندی 
همچون هیتلر من و تو فردریش شکوفایی نژاد برتر اربایی و ارتقادادن آن 
است. پیشنهاد می‌کنی تاریخ را به «شیو؛ُ دیگری» ببینیم. بی‌شک به شیوةٌ کلیس 
بیافریند که چیزی جز اندیشه‌ای مجرد بدون 5 قطب یا قدرت نیست؟ نمام 
مفاهیم برابری تخیل و اوهام هستند و مغایر با سرشت.» 
فردریش امروز آلفرد دیگری را می‌دید. آلفرد روزنبرگ» مسلک‌شناس نازی 
و مبلغ و سخنران گردهمایی‌های نازی. آنچه را می‌دید دوست نداشت. اما 
گویی با واکنشی غیرارادی در نقش خود پایداری می‌کرد. «اولین باری که مانند 
دو بزرگسال همدیگر را ملاقات کردیم به یاد دارم گفعی که از گفت‌وگوی 
فلسفی بسیار خرسند می‌شوی. گفتی که سال‌هاست فرصتی برای آن نداشتی.» 
«کاملا درست است. و هنوز هم همان‌گونه است.» 
«پس می‌توانم دربارة نظرهای تو چند پرسش فلسفی مطرح کنم؟» 
«استقبال می‌کنم.» 
تما آ ۱ ء۶ِ 0 
ات ۳4 ِ مس دربارة آن بحث کرده‌ای مبتنی بر فرضیه‌ای اساسی 
بو" ابشهه نزاد آریایی برتر است و تلاش‌ها و اقدام‌های بزرگ و قاطعی باید 
صورت بگیرد نا پاکی اين نژاد را افزايش دهد. درسته؟» 
دادامه بده.» 
(پرسش من خیلی ساده اب است: : 
هر نژاد دیگر ِ ده این است: مدرک تو چیست؟ تردید ندارم که اگر از 
ِِ 7 رسی» بربری خود را اعلام خواهد کرد.» 
ر به ند ۰ 
1 ث بزرگ نگامی بینداز. چشم‌ها و گوش‌هایت را به‌کار ببر. 
به اثار ان سب 9 01 
۰ددت د بخ و برامس و واگنر کون 1 
ی بده. آثار گوته و شیلر و شوپنهاور 
و معما کر : 
۲ آلو ری‌مان ناه کن. یه نمدن بزرگ نیاکان 
دوش لد ی 7 
«ده‌شدن با خون یهودیان پست تماماً فروپاشیده 


و نیچه را بخوان. به شهرها 
اربایی‌مان نگاه کن که پس 


است.» 


دفتر فردریش, آلیور پلتز ۳. برلین ۱۹۲۵ ۳۹۵ 


تدم تو از هوستن استوارت چمبرلن نقل‌قول می‌کنی. بخشی از 
ِِ را خوانده‌ام و صراحتاً بگویم. مدارک او فقط شامل ادعای ناچیز 
ردن چند آربایی چشم‌آبی موطلایی در نقاشی مصری‌ها یا هندی‌هایا 
ددمبت‌های دادگاه روم است که بر من تأثیری نداشت. این‌ها مدرک نیست. 
بررخانی که با آن‌ها مشورت کرده‌ام می‌گویند چمبرلن صرفاً تاریخی را ابداع 
کرد که ادعاهای ابتدایی‌اش را حمایت می‌کند. آلفرد. لطفاً برای فرضیه‌های خود 
چند مدرک بنیادی ارائه کن. به من مدرکی را نشان بده که کانت با هگل یا 
شوپنهاور آن را محترم بشمارند.» 

امی‌گویی مدرک؟ احساسات نژادی من مدرک است. ما آریایی‌های راستین 
به مال‌مان اعتماد داریم و می‌دانيم چگونه آن‌ها را مهار کنیم تا جایگاه واقمی 
خود به‌عنوان حکمران را دوباره به‌دست آوریم.» 

از امیال شنیدم» اما هنوز مدرکی ندیدم. در رشتة ما علل امیال قدرتمند را 
جست‌وجو می‌کنند. اجازه بده نظریه‌ای روانپزشکی بگویم که به نظر می‌رسد 
سیار به بحث ما مرتبط است. آلفرد آدلر » پزشک وینی, مطالب بسیاری دربارة 
اصاسات جهانی حقارت نوشته است. او می‌گوید این احساسات صرفاً منتج از 
ال رشد انسان است و نیز تجربة دوره‌ای طولانی که طی آن احساس 
درماندگی و ضعف و وابستگی می‌کند. برخحی این حس حقارت را تحمل‌ناپذیر 
میابند و با پرورش عقده برتری که صرفاً روی دیگر همین سکه است. آن را 
بان می‌کنند. آلفرد, گمان کنم آن پویایی و حرکت در درون تو پدیدار شده 
مها دربارة شادمان‌نبودن تو در کودکی صحبت کردیم؛ دربارة اینکه در 
خازه فرار نداری, موف نود تو و تلاش برای کسب موفقیت در «نشان‌دادن 


۲-۱ ۱ 2 0 هه ۰ کا 
سر ۵ (۱۸۷۰, ۱۹۳۷) از روانشناسان بنام اتریشی بود که معمولا به‌عنوان تب و 1 
: روانشناسی اجتماعی در روانکاوی تلقی می‌شود» زیرا در ۱ از فروید جدا شد. او 0 
۳ 
5 ۰ زی لد دلر را 
2 اد اردین اسکانند به‌شدت متأثر شده بو ی مر ی مر دی شود موقمه 
۳۶ رای پسری بهودی که از حومة وین خارج می‌شود, مرگ در ابردین 2 انکاوی 
است و دلیلی است بر اینکه تا چه اندازه پیش رفته است. دنیا در برابر مخالفتش ؛ رو 


پارلد . . 
خی ید در دار 
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ره آن‌ها». به یاد داری؟» 
۱ آلفرد پاسنعی نداد و یر" به او نشست. فردریش ادامه داد: «فکر می‌کنم نو 
نیز مرتکب ممان حطای یهودیان هده‌ای که طی دوهزارسال خحود را برتر و فوم 
برگزیدة خدا می‌پنداشتند. من و تو پذیرفتیم که اسپینوزا این استدلال را باطل 
کرد و تردیدی ندارم که اگر زنده بوده قدرت منطقشس استدلال آریایی تو را هم 
باطل می‌کرد.» 

«دربارة ورود به زمينة یهودی به لو مشدار دادم. روانکاوی درباره نژاد و 
حون و روح چه می‌داند؟ هشدار دادم و اکنون می‌نرسم گمراه شده باشی.» 

رو به تو گفتم که اين دانش و اين روش آنقدر حوب و قدرتمند هست که 


بگانه دارایی بهودیان باشد. من و همکارانم اصول این رشته را به کار برده‌ایم 


تا بتوانیم به انبوه آربایی‌های زحمی کمک بزرگی بکنیم. وتو نیز آسیب 
دیده‌ای» آلفرد. اما با وجود آرزوهای شخصیات به من اجازه نخواهی داد تا 
کمکت کنم.» 

۱ «تصور می‌کردم با سای دست‌وپنجه نرم می‌کنم. چقدر اتاه کردم» 
آلفرد برخاست. پاکتی از مارک‌های آلمانی از جیبش زرد انیا با ده 
گوشة میز فردریش گذاشت و به سمت در رفت. 


فردریش گفت: «فردا همین ساعت می‌بینمت.» 


آلف د از راهرو فریاد زد: «فردا ‏ 
3 0 
بهودی اروپا را همراه با بهودیان ترک خواهد کرد.» 


۱ موممرمعطا: م 
گفت زرتشت آن ۱0 7 است که به‌عنوان هدفی برای انسانه دد کنات ۳ 
معرفی می‌کند. منظور نیچه از «انسان کامل» انسان ِِ و 696۳( ع92ع| 06۲ (واپسین ان‌ان) دا 
نی است که به‌راستی از 2 , 
به‌راستی از ترس و خرافه 


شده و آزادی راستین را دریافته اس تب 
1 ۳1 است. این انسان از نظر معنوی کامل ۱ ۳ ۳ مر 19 

مق زا تیم ره و 1 وی و9 
را بر گردن می‌گیرد و اراد خود را با اراد .تون این انسان کامل در غیت حفا اک وت 
۹ 00 را با اراد جهان هستی یکی می‌کند. | ۳ 
ب چ ۱ سب : برانسان ۰ ۰ ۰ ‌ امس 
مار مولوی و حافظ در اشمارشان بیان ِ ن نیچه انسانی موشیار 
‌ صی‌کنند» صی‌شکند و از نو یق د 


فصل بیست و نهم 
رید پنسیورگ 9 آمستردام. ۱۹ 


بتو که با زحمت قدم‌زنان به سوی آمستردام می‌رفت. به‌طور جدی افکارش 
راز گذشته و از تصویر دلتنگی‌اش برای اجرای مراسم ژوش‌هشانا به همراه 
خانواده‌اش که مشاهدة مراسم یهودیان اشکنازی ایجاد کرده بود پاک کرد و 
*لچ در پیش رو داهته اندیشرد. فا سوه ترکساعت دیگر دوباره ستفون را 
خواهد دید. سیمون سخاوتمند و پُرشورترین پشتیبانش راء خوب بود که 
سمون به اندازة کافی به او نزدیک بود و گاهی می‌توانست او را ملاقات کند. 
*مجنین خوب بود که سیمون نزدیک‌تر نبود زیرا در چندین دیدار نشانه‌هایی 
نزدیک‌شدن بسیار از خود نشان داده بود. صحنه‌ای از آخرین دیدار با سیمون 
ار رینسبورگ به ذهن بنتو آمد: 

سیمون می گوید: ابنتو, گرچه با هم صمیمی هستیم اما با ین حال تو را 
ستانیافتتی می‌دانم. دوست عزیزه کمی به دل من راه بسرو و بو دقیقا روز 
"ود را چگونه نه می‌گذرانی؟ مثلاً دیروز چطور گذشت؟» 

ایروز مانند همه روزهای دیگر بود. روز را با گردآوری و نوشتن افکارم 

ی شب در ذهنم حاصل آمده بود. شروع کردم و سپس تا چهارساعت بعد 
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به کار تراش عدسی پرداختم.» ۶ و ایند کار خو د به بگو» 
«دقیقاً چه کار می‌کنی؟ قدمبه‌قدم دربارة فرایند و با شیم کب 
۱ ی ز مان خو اهد برد.» 
«چیزی جز سهیم‌شدن در زندگی تو نمی‌خواهم.» 
«همراه من به اتاق کارم بیاء» 
بتودر تاق کارش به قطعه شیشة بزرگسی اشساره کرد: «از این‌جا شروع 
می‌کنم. دیروز شیشه را از کارخانه‌ای در یبک‌کیلومتری این‌جا خحریدم.» اره 
آهن‌یُر را برداشت. «این اره تیز است» امانه انقدرها. آن را با روغن و 
سنگ‌ریزه‌های الماس تمیز می‌کنم.» بنتو سپس قطعه‌ای شيشهة گرد 
سه‌سانتی‌متری برید. «مرحلة بعد تراشیدن این قطعه است تاانحناو زاویه 
مناسبی پیدا کند. ابتدا آن را روی دستگاه ثابت خواهم کرد... این‌طوری...» بنتو 
با دقت بسیار انم سیاهی را برای ثابت نگه‌داشتن قطعه شیشه به‌کار برد. «و 
اکنون از دستگاه تراش استفاده می‌کنم و با فلاسپات و کوارتز شيشذ نتراشیده را 
صاف می‌کنم.» پس از ده‌دقیقه تراش, بنتو شيشه را روی قالبی به شکل دیسک 
گذاشت که به سرعت می‌چرخید. «و سرانجام با تراش ظریف و دقیق عدسی 
کار را پایان می‌دهم. از سمباده و ترکیب اکسیدقلع استفاده می‌کنم. فقط مراحل 
ابتدایی کار را انجام دادم تا مبادا با فرایند طولانی و 0 
خسته نکنم.» 
٩‏ سم سیمون چرخید: «پس اکنون متوجه شدی که صبح‌هايم را 
چطور می‌گذرانم و نیز عدسی‌ها از کجا می‌آیند.» 
سیمون پاسخ داد: «بتی تم را کی ۰ 
ی ِ ود ۳ تماها من کردم سرد شقم از نک سیزه 
می‌خواهم این را بدانی که مهار ۹ 
+الی ثه مهارت‌ها و رو دقیق کار - ِ ۰ 
می‌کنم. اما از 7 سس دثیی کار تو را بسیار تحسین 
ز سوی دیگر بخش بزرگی از ذم 2 ی 
کارا بش و هنم /ٍ ی بلند فریاد می‌زند: اين 
را به صنعتگران وا ار کن. هر جامعه | ئ 
ایکا هار راد ار ی اصسمتوران رو را دار3 3 
/1 سس 6 ۰ 
ی در کجای دنیا به استنته :۱ د‌ 
دارد؟ وه فقط کاری را انجام پد, ی ۱ بنتو اسپینوزای دیگری وجو 
۱ سعدادش را داری. پروژه فلسفی‌ای را 


تراش تو را 


رینسبورگ و آمستردام. ۱۶۶۲ ۳۹۹ 


۳ مغ دنیا در انتظار آن هستند» تمام کن. همه این سروصداها و گردوغبار و 
موای بد و بوها سبب هدررفتن وفت با آرزش تو می‌شوند. یکبار دیگر 
خواهش می‌کنم» لطفاً اجازه بده تو را از زير بار این حرفه رها کنم. اجازه بده 
رابت مستمری سالانة مادامالعمری» به هر میزانی که می‌خواهی, مهیا کنم. آن 
وقت می‌توانی تمام ساعات خود را به فلسفه بپردازی. امکانات مالی خوبی دارم 
وکمک به تور شادمانی تصورناپذیری به من خواهد داد.» 

سیمون, تو مرد سخاوتمندی هستی و می‌دانی که تو رابه سبب همین 
بخشندگی‌ات دوست دارم. آما نیازهای من اندک هستند و به‌راحتی برآورده 
می‌شوند و پول اضافی به‌جای کمک به تمرکز, حواسم را پبرت خواهد کرد. 
به‌علاوه سیمون ممکن است این مسئله برایت پذیرفتتی نباشد. اما باور کن 
تراش عدسی برای تفکر خوب است. بله» عمیقاً بر دستگاه تراش, بر زاویه و 
شعاع شيشه و ظرافت در صیقل‌دادن تمرکز می‌کنم اما در حين کار تفکرات در 
پس‌زمینه ذهنم چنان با سرعت جوانه می‌زنند که بیشتر وقت‌ها عدسی‌ای آماده 
می‌شود و متوجه می‌شوم که... گفتن آن شگفت‌انگیز است... راه‌حل‌های 
جدیدی برای بحث‌های فلسفی دشوار یافته‌ام. به نظر نمی‌رسد که به من یا 
است‌کم به خویشتن مراقبم نیازی باشد. در واقع؛ برخلاف پدیدهٌ مشکلاتی که 
اد رژیاها حل می‌شوند و بسیاری از پیشینیان آن را گزارش کنرده‌اند» نیست. 
جدای از این علم بینایی مرا مسحور خود می‌کند. درحال حاضر روشی کاملا 
ارت برای تراش عدسی تلسکوپ‌ها یافته‌ام که معتقدم پیشرفتی اساسی 
خواهر بود.» 

سیمون دست بتو را مدنی طولانی با دو دست خود گرفت و گفت‌وگو را 
‌گونه پایان داد: «نباید از من فرار کنی. از تلاش برای تسهیل کار تو دست 
برنخواهم داشت. این را بدان که تا وقتی زنده هستم پیشنهادم برجای خود 
باقی است.» 

این همان لحظه‌ای بود که بتو اندیشید خوب است سیمون خیلی نزدیک 
* او زندگی نمی‌کند. 
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در آمستردام, روی نیمکتی در ساحل ابراهمه سینگل مسیمولد زوستین در 
وریس در انتظار دیدار دوستش بود. سیمون» پسر بازرگان ثروتمند. چند بلوک 
آن‌سوتر از منزل فون دن‌اندن در خانهة چهارطبقة محکمی با عرضی دو برابر 
خانه‌های همسایه رو به آبراهه زندگی می‌کرد. سیمون نه فقط بنتو را می‌ستود 
بلکه در ظاهر هم شبیه او بود. شکننده با استخوان‌بندی ظریف و چهره‌ای زیبا 
و ملیح و وقار بسیار. 
هنگام غروب خورشید که آسمان نارنجی درخشان خاک‌ستری می‌شلده 
سیمون با بی‌قراری در جلو خانه‌اش قدم می‌زد و بیش‌ازپیش نگران دوستش 
بود. قایق مسافربری احتمالاً یک‌ساعت پیش رسیده است. ناگهان بنتو را دید که 
از دو بلوک پایین‌تر سلانه‌سلانه از کنار؛ آبراهه به سوی او می‌آبد. برای او 
دست تکان داد و به سریش دوید تا او را ببیند. با اصرار درخواست کرد که 
کیف رودوشی سنگین بنتو را بگیرد که حاوی دفترچه‌های یادداشت و 
عدسی‌های تازه تراشیده بود. به محض ورود به خانه. سیمون مهم انش را به 
سوی میز شام هدایت کرد که با نان چاودار و پییر و کیسک تازه و گرم وبزة 
شمال هلند با طعم رازیانه چیده شده بود. 
سیمون در حین آماده‌کردن قهوه برنامه‌های فردا را بررسی کره: «کانون 
فلسفه حدود ۱۹۰۰ساعت در این‌جا تشکیل خواهد شد. دوازده عضو را 
پیش‌بینی می‌کنم و همة آن‌ها آن ده‌صفحه‌ای را که برایم پست کردی, خواهند 
نی دو نسخة آماده داشتم و از آن‌ها خواستم در طول روز آن را بخوانند و 
ه بکدیگر بدهند. و بعدازظهر از سوی کانون فلسفه هدیه‌ای برای تو دارم که 
و ان را رد نخواهی کرد. در مزسسه‌های آبراهام دی ویز و لوبرت میندرژ 
ای نات توجه از و تا آنجا تو را همراهی خواهم کرد تا با انتخاب 
عودت از فهرست اشتهاآور اثار ویرژیل ؛ هابز ‏ اقلیدس " و سیسرو یکی دا 


۱- ۱42۳0 فناتازوری ۷ ورززت جر 
کار پابلیر ۰ ۲ ۱ ۰ لاد 
۱سپتامیر ۱٩‏ پیش ازمیلاد)ی ویس ادندلیوس مارو تسروف به ویرژیل (۱۵ اکن ۱ ی و 
ن‌اید. واپسین شم ی 7 هد نویسند؛ ترانه‌های روستایی و سرودهای شبانی 
جر ۳ ۳ ی دوم است. ویرژیل در کیان رو زخ و بوزخ 
: دب تمدی الهی. راهنمای دانته در دوزخ و بر 


است. 
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ازتخاب کنی.» 

بتو این پیشنهاد را رد نکرد در عوض چشمانش برق زدند: «سیمونه 
منشکرم. تو خیلی سخاوتمندی.» ۱ 

بله بتتو یک ضعف داشت و سیمون آن را کشف کرده بود. بنتو عاشق 
کاب بود. او نه فقط به خواندن کتاب. بلکه به داشتن آن‌ها نیز عشق می‌ورزید. 
گرچه با ادب و متانت همیشه همه هدایا را رد می‌کرد» هرگز نمی‌توانست کتابی 
خوب را نپذیرد. سیمون و بسیاری دیگر از کالیجی‌ینس‌ها به‌تدریج برای او 
کنابخانه‌ای عالی درست کردند که تقریباً تمام قفسة بزرگ اتاق‌نشیمن خانه‌اش 
در رینسبورگ را پُر کرد. گاهی در انتهای شب. هنگامی که نمی‌توانست بخوابد» 
به سوی کتابخانه‌اش می‌رفت و به کتاب‌ها لبخند می‌زد و به آن‌ها خیره می‌شد. 
گامی آن‌ها را بر اساس اندازه یا موضوع یا فقط بر اساس حروف الفبا دوباره 
می‌چید. گاهی کتاب‌ها را بو می‌کرد یا روی آن‌ها دست می‌کشید. از بلندکردن 
آنها ر حس جلدهای رنگارنگ‌شان روی کف دست‌هایش لذت می‌برد. 

سیمون ادامه داد: «اما پیش از رفتن به کتابفروشی می‌خواهم غافلگیرت 
کنم. قرار است کسی را ملاقات کنی! امیدوارم از دیدنش خوشحال بشوی. 
بفرما این نامه را که همین هفتة پیش به دستم رسیده. بخوان.» 

بنتو نامه را که با نخ چند لا محکم پیچیده شده بود باز کرد. خط اول به 
زبان پرتغالی بود و بتتو بی‌درنگ دست خط فرانکو را تشخیص داد: «دوست 
گزیزم مدتی طولانی گذشته است.» از اینجا به بعد بتتو با شگفتی دید که نامه 
* زبان عبری ادامه یافته است: «مسائل بسیاری برای مباحثه با تو دارم. اولین 
ضوع در میان همه این است که اکنون دانشجویی جدی هستم و پدر شدهام. 
نگلستان بود که بیشتر به سیب کارهایش در فلسفة سیاسی و کتاب لویانان (16۷(81020) شهرت دارد. 
تن کناب را در سال ۱1۵۱ نوشت و بنبان بسیاری از نظریه‌های فرارداد اجتصاعی را در فلسفة سیاسی 
*جود آورد. 
" #ا#فاظ (حدود ۳۸۵ نا ۲۷۵ پیش زمیلاد):ریاضیدانیبونانی که در قرن سوم پیش ازمیلاه در شمهر 


۳ 0 ۰ 1 
*زار سال شالودة تمام آموزش هندسه در غرب بود. 


۳۰۲ مسئله اسپینوزا 
شماته اند ترتیبی بدهد که 
برای نوشتن بسیار بپمناک هستم و امیدوارم دوسب سه ٩9‏ "ری 


یکدیگر را ملاقات کنیم.» 
«اسیمون این نامه کی رسیده؟» ۳ 
م آره ز کردم به سرعت 
محدود یکهفته پیش حامل تمه مد که ی 
و دشن ترا درون خانه انداحت. باعجله نامه‌ای به دستم داد و سپس در را باز 
کرد با دفت بالاوبایین خیابان را برای اطمینان از اینکه کسی او ر اکای 5 
۳ _ وج ان ام ی ار تها 
بررسی کرد و با شتاب بیرون رفت. نامش را نگفت» اما گفت از او خواستهای 
از من به‌عنوان رابط استفاده کند. گمان کنم همان مردی باشد که پس از ان 
تهاجم به تو بسیار کمک کرد؟» 
«بله. نامش فرانکوست. اما همین هم باید راز باقی بماند. او خطر بزرگی 
کرده است. به یاد داری که تکفیر من صریحاً قدغن کرده است هر فرد یهودی 
با من صحبت کند. او یگانه رابط من با گذشته است و تو یگانه رابطم بااو 
هستی. بسیار مایلم او را ببینم.» 
«چه خوب! من به خودم اجازه دادم به او بگویم امروز در آمستردام هستی و 
چشمانش چنان برقی زدند که پيشنهاد کردم این‌جا بماند تا فردا صبح تو را 
ملاقات کند.» 
«پاسخش چه بود؟» 
«گفت موانعی وجود دارد. اما تا آنجا که در توانش باشد همه را برطرف 
خواهد کرد تا پیش از ظهر تو را ملاقات کند.» 
«متشکرم سیمول.» 


سح دیز ها سای ری محکمی به در قضای خانه را پر کرد. وقتی 
۳ ن در باز کر د. ف ار سا ۳ ۳ ۵ 
ِ را باز کر فرانکو با شنلی کلاه‌دار که تمام سر و بیشتر صورتش را 
پوشانده بود. آهسته وا 


ر* شد. سیمون او را به نزد بتو برد که در سالن رو به 


آیراهه ایستا رو 2 هارا تنها 
1 شت. ف ا شاه ره ۰ 3 

شت. فرانکو به پنتو را با دو د فت و با شادمان لبی بحشان 
زد و گفت: ستش گر و با شادمانی لبخندی در 


«(آه بت - > . 
* بنتوء خدا دا شکر نز را می‌بین:: 
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بو خدا را شکر که من نیز تو را می‌بینم. شنل خود را دربیاور و بگذار تو را 
ینم فرانکو» بنتو دور او قدم زد و گفت: «خحب» خب» تغییر کرده‌ای. کمی 
چان شده‌ای. صورتت پُرتر شده و سرحال‌تر شده‌ای. اما آن ریش و لباس 
شکی شبیه دانشجویان تلمودی شدی. و چقدر برایت خطر دارد که این‌جا 
باشی؟ ازدواج جطوره؟ و پدرشدن؟ راضی هستی؟» 

فرانکو خندید: «چه همه سژال! اول کدام را جواب بدهم؟ گمان کنم آخرین 
را دوستت اپیکور آن را پرسشی اساسی فرض نکرده است؟ بله. بسیار راضی 
هستم. در زندگی‌ام تغییرات بسیار خجوبی رخ داده است. و تو بنتوی راضصی 
هستی ؟» 
ی‌کنم. دقیقاً همان‌گونه که دلخواهم است» تنها و با حواس‌پرتی‌های اندک. فکر 
م‌کنم و می‌نویسم و هیچ‌کسی سعی ندارد به رویم چاقو بکشد. بهتر از اين چه 
خواهد بود؟ حالا پاسخ پرسش‌های دیگرم را بده.» 

"مسر و پسرم نعمت‌های واقعی هستند. همسرم همان رفیق شفیقی است 
آرزریش را داشتم و اکنون تحصیل کرده نیز هست. او را آموزش می‌دهم نا 
4 زبان پرتغالی و عبری بخواند و با هم هلندی یاد می‌گيریم. دیگر چه 
«سیلی؟ آه» لباس‌ها و ریش‌های همچون بوته‌زارم؟» فرانکو به ریش‌هایش 
"نی کشید. «اين موضوع کمی تکان‌دهنده است اما دانشجوی همان دانشکدة 
خا- ۱ 1 و : اوه 
"تامی هستم که در گذشته در آن تحصیل می‌کردی. خاخام مورتریا چنان 
ظرری سخاوتمندانه‌ای از کنیسه به من اهدا می‌کند که دیگر نیازی نیست برای 
"لیم یا هرکس دیگری کار کنم.» 

این کار از او بعید است.» 

"این شایعه را شنیده‌ام که زمانی چنین مقرری‌ای رابه تو پیشنهاد کرده بود. 
شایر ا: .. ۲ ٍ. ِ ِ 
"ب خیانت به تو مرا پاداش می‌دهند.» 


۳۱۳۴ مسئله اسپینوزا 


«خاخام مورتربا برای این کارش چه دلیلی اورد؟» 
درقتی از او پرسیدم «چطور لایق اين سخاوتمندی ان مرا شگفت‌زده 
کرد. او گفت پردا- خحت مقرزی روش او و روش جامعه مذهبی بهود برای 
احترام‌گذاشتن به پدرم است که شهرت حودش و نیاکان خاخی‌امش بیش از آن 
است که من تصورش را می‌کردم. نیز اضافه کرد دانشجویی با اينده درخشان 
هستم که ممکز است روزی راه پدرم را ادامه بذهم.» 
بتو نفس عمیقی کشید. «و پاسخ تو به خحاخام؟» 
«قدردانی» بنتو اسپینوزا. تو مرا تشنة دانش ساختی و برای حوشایند خاخام؛ 
با شادی بسیار خود را غرق مطالعة تلمود و تورات کرده‌ام.» 
«می‌فهمم. ا... خب... نو کاملاً موفق شده‌ای. زبان عبری نامه‌ات بسیار عالی 
بود.» 
بل. از خودم رضایت دارم و شادی‌ام برای یىادگیری روزبه‌روز افزایش 
می‌یابد.» 
سکوتی کوتاه حکمفرما شد. هر دو همزمان دهمان خحود را باز کردند تا 
ی دیگری» فرانکو پرسید: 
بنتو آخرین‌باری که تو را پس از آن حمله دیدم» بسیار نگران و مضطرب 
بودی. به‌سرعت بهبود یافتی؟» 
بنتو ش را تکان داد: 
۳ 1 ِ دیله. و بسیار از تو متشکرم. باید بدانی حتی اکنود 
ر رینسبورگ زند ی 
با زندگی می‌کنم آن کت قدیمی پاره‌شته را جلو دیدگانم به 
دیوار آویزان کردم. توصیهٌ - 7 
وصیه حوبی بود.» 
دار ندگ ات بشتر رای که 
چه بگویم؟ نیمی از روز عد ۳ 
و وی دما ۳ 
در ذهنم زندگی می‌کنم.» ثل بیرونی چیز زیادی برای گفتن ندارم. تماما 
او ماس اع اه ره 


انقدر دلت را به درد آ 


ورده بود؟» 8 


رینسبورگ و آمستردام. ۱۶۶۲ ۴۰۵ 


او و دوستم درک قصد دارند با هم ازدواج کنند.» 

سکونی کوناه. فرانکو پرسید: «و دیگر چه؟ بیشتر بکو.» 

ما دوست باقی ماندیم» اما کلاراماریا کاتولیکی متعهد است و درک نیز به 
دین کاتولیک گرویده است. گمان کنم وقتی نظراتم را دربار؛ مذهب چاپ کنم» 
دوستی‌مان آسیب خواهد دید.» 

«و نگرانیات دربارة قوت عواطفت؟» 

بتو مردد شد: «آه... خب از زمان آخرین دیدارمان از آرامش خیال لذت 
برده‌ام.» 

دوباره سکوتی پیش آمد که سرانجام فرانکو آن را شکست. 

«متوجه شدی که امروز وضعیت متفاوتی بین‌مان پیش آمده.» 

بتر سردرگم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «منظورت چیست؟» 

«منظورم این سکوت است. هرگز پیش از اين سکوت نمی‌کرديم. همیشه 
حرف‌های زیادی برای گفتن داشتیم. بدون توقف باهم گپ می‌زدیم. هرگز 
رثفه يا سکوتی وجود نداشت 

بتو به نشانة موافقت سرش را تکان داد. 

فرانکو ادامه داد: «پدرم. که خدا رحمتش کند» همیشه می‌گفت وقتی دربارة 
سئلة مهمی صحبت نمی‌کنی؛ هیچ‌چیز دیگری آنقدر مهم به نظر نمی‌رسد. تو 
هم موافقی, بنتو؟» 

ابدرت مرد خردمندی بوده. چه مسئلهٌ مهمی؟ چه در سر داری؟» 

ابی‌شک مربوط به ظاهرم و اشتیاقم برای آموزش آیین بهسود است. تصور 
مکنم اين موضوع تو را آشفته کرده و نمی‌دانی چه بگویی.» 

ثبله. در این حرف تو واقعیتی وجود دارد. اما... آ... مطمثن نیستم چه...» 

ابتو عادت ندارم ببینم دنبال واژه می‌گردی. خب اجازه بده از جانب تو 
تن بگويم گمان کنم «مسثلاٌ مهم» مخالفت تو با رشتة تحصیلی‌ام است و با 
ین حال, ۰ همزمان قلباً به من محبت و توجه داری و می‌خواهی به تصمیم مسن 
ارام بگذاری و چیزی نمی‌گویی که مرا ناراحت کند.» 


۶ مسئله اسپینوزا 

«فرانکو بسیار خوب مطرح کردی. نمی‌توانستم واژگان درست را بيابم. خبر 
داری در این زمینه بسیار خوب هستی؟» 

«چه زمینه‌ای؟ 

«منظورم درک تفاوت ظریف بین آنچه افراد به یکدیگر می‌گویند و آنچه. 
ناگفته می‌ماند. ۵ اه شون خود مرا شگفت‌زده کردی.» 


فرانکو سرش را خم کرد: «بنتی متشکرم. این هدیه از سوی پدر خلا 
دوباره سکوت حاکم سدك. 
«خواهش می‌کنم؛ بنتو. سعی کن دربارة جلسة امروزمان افکار خود رابا من 


در میان بگذاری.» 

«سعی خودم را خواهم کرد. موافق‌ام که امروز چیزی متفاوت رخ داده 
است. تغییر کرده‌ايم و من به‌طور غیرعادی در پرداختن به آن معذب هستم. باید 
به من کمک کنی تا از آن سر درآورم.» 

یت شمه ان ات که بگری چا یی کتویبان سوم از ید9 
حودت است.» 

«پیش از اين من معلم بودم و تو دانش‌آموزی که با دیدگاه‌هدای من موأفق 
بود و می‌خواست زندگی خود را در تبعید با من سپری کند. اکنون همه‌چیز 
فرق کرده است.» 

«چون به مسیر مطالعة تورات و تلمود پا گذاشته‌ام؟» 

بو سرش را تکان داد: «مسئله بیش از مطالعه است. تو از «تحصیل 
شادمانه» حرف زدی. و دربارٌ تشخیص وضعیت دل من نیز درست حلس 
زدی. می‌ترسم تو را برنجانم یا شادمانی‌ات را بکاهم» 

«فکر می‌کنی مسیرمان از هم جدا می‌شود؟» 

«نمی‌شود؟ مسلماً اکنون اگر خانواده دست‌وپایت را نمی‌بست باز ه۳ 
انتخاب می‌کردی مرا در مسیرم همراهی کنی؟» 

فرانکو مردد شد و پیش از پاسخ‌دادن بسیار فکر کرد. «بتو پاسخ من ۳۳۶ 
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تاه گمان کنم در زندگی‌ام در مسیر تو گام برنخواهم برداشت. 


ل, هم خیر 
بااين . وجود؛ مسیرمأن از هم جدا نشده است.» 


و توضیح 9 

«منوز تمام انتقادهای تو به خرافات مذهبی را که طی گفت و گوهایت با من 
ژکوب بیان کردی؛ کاملاً قبول دارم. در اين مسئله با تو همراه هستم.» 

با اين وجود, اکنون از آموختن متون خرافی شاد و مسروری.» 

انه, درست نیست. از فرایند آمتورشن خوشحالم. نه از محتوای آنجه 
می‌خوانم. می‌دانی استاد» بین اين دو تفاوت هست؟» 

بنتو که اکنون احساس آسودگی بیشتر می‌کرد. گفت: «استاد. لطفاً توضیح 
بد.» و لبخند زد و دستش را دراز کرد و موهای فرانکو را پریشان کرد. 

فرانکو نیز در پاسخ لبخند زد, لحظه‌ای برای لذت‌بردن از لمس مهربانانة 
دست ببنتو درنگ کرد و ادامه داد: «منظورم از «فراینده این را 
طالعه‌های خردمندانه را دوست دارم. از مطالعة زیان عبری لذت می‌برم و از 
دیای باستانی که به رویم باز می‌شود. شادمان می‌شوم. کلاس مطالعات تلمودی 
بیس از آنچه تصورش را می‌کردم. جالب توجه است. چند روز پیش دربارة 
اجرای خاخام یوخنان بحث می کردیم...» 

«کدام ماجرا؟» 

همان ماجرا که با گرفتن دست خاخامی دیگر او را شفا می‌دهد و سپس 
دی خودش بیمار می‌شود» خاخام دیگری به دیدن او می‌آید و می‌پرسد: «اینن 
و دردها برای تو پذیرفتنی‌اند؟» و خحاخام یوخنان پاسخ می‌دهد: «نه. نه 
ها ن پاداش‌شان.» سپس با گرفتن دست خاخام یوحنان او را شفا می‌دهد.» 

بله. این ماجرا می‌دانم. و در کجای آن موضوع جالب توجهی دیدی؟» 
ادر بحث‌مان پرسش‌های بسیاری مطرح کردیم. به طور مشال چرا خاخام 

ِِ_ِ خیلی ساده خود را شفا نداد؟» 

احتماً دریارة این نکته بحث کردید که زندانی نمی‌تواند خود را آزاد کند و 


باداش درد و رنج در جهان آحرت قرار دارد.» 


بله. می‌دانم خیلی آشناست. شاید برای تو کسل کی 
مانند من چنین بحث‌هایی نشاطانگیز و مهیج هسستند. ی 
متفکرانه‌ای در کجا برایم فراهم خواهد شد؟ برخحی از هسم کلاسی‌ها نظری 
می‌دهنده برخی دیگر مخالفت مي‌کنند؛ برخی هم نمی‌دانند که چرا واژه‌هسایی 
خاص به‌کار رفتند» در حالی که به کار گیری واژه‌های دیگر مطلب را شفاف‌تر 
می‌ساخته است. استادمان ما را ترغیب می‌کند که هر بخش کوجکی از اطلاعات 
را در متن بررسی کنیم.» 
فرانکو ادامه داد: «به طور مثال» هفتة پیش دربارة داستان خاخام مشهوری 
بحث کردیم که در حال مرگ از غصه‌ای بزرگ رنج می‌برده اما با دعای 
دانشجویان و خاخام‌های همکارش زنده مانده بود. ندیمه‌اش به او ترحم ی 
و شیشه‌ای را از پشت‌بام پایین می‌اندازد. شیشه با سروصدای بسیار خرد 
می‌شود و دانشجویان ناگهان یکه می‌خورند و دست از دعا می‌کشند. در همان 
لحظه خاخام از دنا می‌رود.» 
«آم بله. خاخام یهودا هناسی . و مطمئنم دربارة چنین مسائلی بحث کردید: 
ندیمه کار خوبی کرد؟ جرم او قتل است؟ دیگر خاخام‌ها در زنده نگه‌داشتن آو 
عاری از بخشش بودند و رسیدن او را به جهان آخحرت به تأخیر انداختند؟» 
«بتوء می‌توانم پاسخ تو را به اين پرسش‌ها تصور کنم. تمام نگرش‌های تو 
به باور جهان آخرت را کاملا به یاد دار 0« 
«دقیق. فرضية بنیادی جهان آخرت نقص دارد. با این وجود. در کلاس‌تان 
راه برای پرسش دربارة این فرضیه باز نیست» 
«بله, موافقم که محدودیت‌هایی وجود دارد. اما با این وجود. همنشینی 
چندساعته با دیگران و بحث دریارة چنین مسائل مهم و باارزش به نوعی امتیاز 
7 ز ی از رمبران اصلی جامعة :هود و ازتتائيم بزرگ بود. او بدین سبب که رئیس 
9 ی بو شناخته می‌شد. در بین بهودیان همچنین او را با نام ربتانوها قدوش (با 
مسا مقس 0ا) می‌شناسند. بر اساس ناه بهودا هناسی در سال ۱۳۲ میلادی, در همان روزی به جهان 


امد که قیوا مُرد. عل- ۶ شهر رت / 
7 رای عفیو مرد ات له تفن و تگارفن صفي مره دمارد ار ساب با 
۰ سارک از خاخام‌های بهوددریارن نون شفاهی بهود بو 
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رت و شادمانی به همراه می‌آورد. استادمان در زمینة چگونگی استدلال ما را 
مدابت می‌کند. اگر به نظر برسد نکته‌ای بیش از اندازه بدیهی است. به مایاد 
می‌دهد بپرسیم چرا نویسنده آن را گفته است. شاید نکته‌ای عمیق‌تر و پُرمغزتر 
در واه‌ها نهفته باشد. وقتی کاملاً از نهم مطالب احساس رضایت کردیم» آنگاه 
به ما می‌آموزد اصل کلی زیربنایی را بيابیم. اگر موضوعی نامربوط باشد یاد 
می‌گيريم بپرسیم چرا نویسنده آن را منظور کرده است. بنتو به‌طور خلاصه 
ال تلمود به من می‌آموزد چگونه بیندیشم و معتقدم که برای تو نیز 
همین‌طور بوده است ت. شاید مطالعة تلمودی سبب شده است که ذهنت را آنتقدر 
مشناقانه کارآزموده کنی.» 

بنتو سرش را تکان داد: «فرانکو نمی‌توانم انکار کنم که در آن مزیتی وجود 
داشت. اما با بازنگری این مسئله می‌توانم بگویم روشی کمتر انحرافی و بیشتر 
عفلانی را ترجیح خواهم داد. به طور مثال» اقلیدس درست به هدف می‌زند و با 
ماجراهای اسرارآمیز و اغلب تعارض‌آمیز آب را گل‌آلو د نمی‌کند.» 

«اقلیدس؟ مبدع هندسه؟» 

بنتو سرش را تکان داد. 

«قلیدس موضوع آموزش بعدی من یعنی آموزش دنیوی است. اما در حال 
حاضر تلمود موضوع تحصیلم است. داستان‌ها را دوست دارم. آن‌ها به درس‌ها 
زندگی و عمق می‌افزایند. هرکسی داستان را دوست دارد.» 

«فرانکو, نه هم آن‌ها! مدرک خود را برای این گفته در نظر بگیر. این 
تیجه‌گیری بی‌جایی است که شخصاً می‌دانم دروغین است.» 

« تو داستان‌ها را دوست نداری. حتی از زمان کودکی؟» 

بو چشمانش را بست و نقل‌قول کرد: «به هنگام کودکی مانند یک کودک 
"ن می‌گفتم و مانند یک کودک فکر و استدلال می‌کردم...»؛ 

فرانکو میان حرفش آمد و با همان لحن بنتو ادامه دارد: ««اما چون بزرگ 


یوت نی ی 


ا- ۲ 
۳ مفاس, ترجمة تفسیری, 


۰ مسئله اسپینوزا 
شدم؛ فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کبردم» ۰ پولس مقدس, اول 
فرنتیان.» 
«شگفت‌آور است! فرانکو تو اکنون بسیار سریع و بااعتمادبه‌نفس شده‌ای و 
بسیار متفاوت از آن مرد جوان بی‌سواد و پریشانی که با قایق از پرتغال آمده 
بود.» ۱ 
«در زمينه آیین یهود بی‌سواد بودم. فراموش نکن که ما ننوکیش‌ها آموزش 
کاتولیکی اجباری, اما کاملی داشتیم. من هر واژ؛ُ عهد جدید را خوانده‌ام.؛ 
«فراموش کرده بودم. پس یعنی بخشی از آموزش‌های بعدی خود را شروع 
کرده‌ای. عالی است. هم در عهد جدید» هم در عهد عتیق خردمندی بسیاری 
وجود دار به‌ویژه در پولس مقدس. درست چند خط پیش‌تر از آنکه تقل‌فول 
کردیم. دقیقاً دیدگاه مرا دربارة داستان‌ها بیان کرده است: «همة عطایایی که خدا 
به ما می‌بخشد» روزی به انتها خواهد رسید. نبوت‌هاء سخن‌گفتن به زبان‌ها و 
دانستن علم و اسرار, روزی پایان خواهد پذیرفت. اما محبت تا ابد باقی خواهد 
ماند و از بين نخواهد رفت. در حال حاضر با وجود تمام ایین عطایا؛ علم و 
نبوت‌های ما جزنی و نارساست. اما زمانی که از هر جهت کامل شدیم؛ دیگر 
نیازی به اين عطایا نخواهد بود و همه از بين خواهند رفت»"» 
فرانکو درنگ کرد و با خود تکرار کرد: «جزئی و نارسا؟ کامل؟» 
بنتو گفت: «کامل» حقیقتی اخلافی است و «نارسا» لفافه. در این‌باره؛ 
هنگامی‌که حقیقت آشکار می‌شود. دیگر نیازی به داستان نیست.» 
"«مطمئن نیستم پولس مقدس را به‌عنوان الگوی زندگی بپذیرم. آن‌طور که به 
ت 4 ش دادنده زندگی دی به نظر خارج از توازن می‌رسد. بسیار طاقت‌فرسا 
و خرافانی و بی‌روح است و هم لذات دنیوی را شدیداً محکوم می‌کند. بتو تو 
بسیار به خودت سخت می گیری. چرا لذت داستانی خوب را انکار می‌کنی؟ 


- کاب مقاس, ترجمة تفسیری. 


۲- کتاب مقدس. تر مه ج: 
9 "ره" سیری. (لازم به ذکر است که برا فقاقن ره ۰ یک آبه قبل 
نقل قول کردم تا رز کامل شود مترجم) برای فیت بیشتر مطلب. از ؛ ِ 
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زب که به نظر آنقدر دلپذیر و جهانی می‌رسد. کدام فرهنگ را دیدی که 
راستان نداشته باشد؟» 
«جوانی را به خاطر دارم که از معجزه‌ها و پیشگویی‌ها شکایت داشت. مرد 
جوان پربشان و سرکش و بی‌ثباتی را به خاطر دارم که به‌شدت درست‌کیشی 
کوب را پس می‌زد. واکنش او به آیین‌های کنیسه را به یاد دارم. گرچه عبری 
نمی‌دانست» ترجمةٌ پرتغالی تورات را دنبال می‌کرد و از داستان‌های تورات 
خشمگین می‌شد و به حماقت و بیهودگی آیین‌های بهودی و کاتولیک اشاره 
می‌کرد. به یاد دارم می‌پرسید: چرا دوران معجزه پایان یافته است؟ چرا خدا 
معجزه‌ای نکرد که پدرم نجات یابد؟ و همان مرد جوان به ايین در و آن در 
می‌زد که پدرش زندگی خود را وقف توراتی کرد که انباشته از عقاید خرافی در 
زمینه معجزه و پیشگویی است.» 
بله همه آن‌ها را به یاد دارم.» 
«بس فرانکو, همه آن احساسات کجایند؟ اکنون فقط دربارة شادمانی‌ات از 
مطالعٌ تورات و تلمود سخن می‌گویی. و با این حال می‌گویی هنوز کاملاً انتقاد 
نن از خرافات را می‌پذیری. چطور چنین چیزی ممکن است؟» 
ابتو پاسخ همان است. این فرایند مطالعه است که به من نشاط و سرور 
می‌دهد. محتوا را زیاد جدی نمی‌گیرم. داستان‌ها را دوست دارم» اما آن‌ها را 
مایق تاریخی نمی‌پندارم. به اصول اخلاقی؛ به پیام کتاب مقدس دربارة عشق 
د صدفه‌دادن و محبت و رفتار اخلاقی توجه دارم و بقیه را از ذهتم بیرون 
می‌کنم. به علاوم داستان‌های گوناگونی وجود دارند. بعضی از داستان‌های 
ربوط به معجزه‌هاء همان‌طور که تو می گویی» دشمن خردمندی ه‌ستند. اما 
داستان‌های دیگر توجه دانشجویان را جلب می‌کنند و در مطالعه‌ه‌ایم و نیز در 
تدریسی که می‌خواهم برعهده بگیرم آن‌ها را مفید یافتم. از یک مسئله 
طمینان دارم, دانشجویان همو اره به داستان‌ها گرایش خواهند داشت. اما 
#شجویان بسیاری وجود نخواهند داشت که مشتاق یادگیری اقلیدس و هندسه 
۱ اشاره‌ام به تدریس سبب شد چیزی را به یاد بیاورم که بسیار 


۳۲ مسئله اسپینوزا 


1 5 آي : ۶ ۱ زیا 1 : 
یل بودم به تو بگویم! شروع کردم به آموزش اصول زبان عبری و حدس بزن 
وا کیست؟ برای غافلگیری آماده باش.. کسی ک 
دلش‌می‌خواست تو را بکشدا» 

دوه آن مهاجم واقعا تکان‌دهنده است! تو معلم فانل من هستی؟ چه 
می‌توانی بگویی؟» ۲ 
«نامش آيزک رامیرز است و حدس تو دربارة وضعیت او کاملا درست بود. 
مأموران دادگاه تفتیش عقاید خانواده‌اش رابه وحشت انداختند» والدینش را 
کشتند و او از غصه فقدان آن‌ها به جنون رسیده بود. وافعیت این است که 
شباهت ماجرای زندگی او با زند کی خودم مرا واداشت داوطلب آموزش او 
شوم و تاکنون کارکرد خوبی هم داشته است. توصیه‌های بسیار خوب و 
قدرتمندی دربارة درنظرگرفتن او و وضعیتش به من ارائه کردی که هرگز 
فراموش نکر ده‌ام. به یاد داری؟» 
«به یاد دارم توصیه کردم به پلیس نگویی که او کجاست.» 
«بله. اما بعد مطلب دیگری گفتی. «مسیر مذهبی را در پیش بگیر.» به یاد 
داری؟ همان مرا سردرگم کرد.» 
اشاید اشکار و شفاف بیان نکرده‌ام. من مذهب را دوست دارم اما از 
خرافات بیزارم.» 
فرانکو سرش را تکان داد: «بله, متوجه منظورت شده بودم. اینکه باید درک 
و غمخواری و بخشند گی خود را نشان بدهم. درسته؟» 
بنتو سرش را تکان داد. 
(به طوری که در تورات نه فقط داستان معجزه‌ها, بلکه اصول اخحلاقی رفتار 
نیز وجود دارد.» 
۳ (بی‌تردید همین‌طور ۳ فرانکو. داستان دلخواه من در تلمود آن است که 
ری برد جاحام هیلل می‌رود و می‌گوید اگر خاخام بتواند به او تمام 
۱- 111161 از دانشمندان ۹ 
ز دنشمندان و رهبران "هی بهردی و از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ دین بهود بود 


او بنیانگذار بیت 

7 ار بیت هیلل در عصر تنائیم بود. ۱ ۱ 

ال سوی مافر به خاندان بل تم بدد. دی در بایل زاده شد و نسیش از سوی پدر به طایفه امین د 
مرسید. بر اساس میشته هل بیل را ترک گت تا در زد شمعی ‏ 
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تورات وا در حالی که او روی یک‌پا ایستاده است» آموزش بدهد. به بهودیت 
تفیر مذهب خواهد داد. هیلل پاسخ می‌دهد: «آنچه را برای خود نمی‌بسندی» 
آن را بیأموز.»» 
«می‌بینی, تو داستان‌ها را دوست داری.» 
بتو می‌خواست پاسخ بدهد, اما فرانکو باعجله ادامه داد: «... يا دست‌کم یک 
داستال را دوست داری. داستان‌ها ممکن است به‌عنوان دستگاه حافظه عمل کنند 
وبرای بسیاری از افراد کارآمدتر از هندسه محضص هستند.) 
«فرانکو؛ متوجه منظورت هستم و شک ندارم که مطالعه ذهنت را تیز و فوی 
کرده است. تبدیل به رقیب مناظره چشمگیری شده‌ای. معلوم شد چرا خاخام 
مورنریا تو را انتخاب کرده است. امشب قرار است درباره بعضی از نوشته‌هایم 
اامضای کالیجی‌ینس کانون فلسفه مباحثه کنم و چقدر دوست داشتم روزگار 
طرری بود که تو نیز می‌توانستی آن‌جا باشی. بیشتر از همرکس دیگری به 
اتفادهای تو توجه خواهم کرد.» 
اباعث افتخارم خواهد بود که هر نوشته‌ای از تو را بخوانم. به چه زبانی 
نوشته‌ای؟ زبان هلندی‌ام رو به پیشرفت است.» 
«متأسفانه به لاتین. بیا امیدوار باشیم که لانین بخشی از آموزش دوم توست؛ 
زیرا تردید دارم نوشته‌هايم به هلندی ترجمه شوند.» 
در آموزش‌های کاتولیک مبانی زبان لاتين را آموختم.» 
«آموزش کامل زیان لاتين را در پیش بگیر. خاخام منسا و خاخام مورتریا 
انین را به‌خویی یاد دارند و ممکن است اجازة یادگیری آن را بدهند. شاید هم 
۶ را تشویق به آن کنند.» 
۱ عاخام منسا سال پیش از دنیا رفت و می‌ترسم خاخام مورتریا نیز به زودی 
ددیا برود.» 
ون در اورشليم تورات را بیا انجام او را به‌عنوان رئیس سنهدرین (ناسی) برگزیدند و 
۱ بم» نورات را بیاموزد. سرانجام او را به رتیس ۱ 
"لمل ند این مقام پقیماند. فرزندان هل نا چندین سال رهبری قومبهود را برعهده داشتند. یل 
+" تولد عیسی‌مسیح کاهن اعظم معبد سلیمان بود. 


1 فت که تو را نش 
فارگ با این حال کسانی را خواهی یافت سو را سسویق 
«چه اخبار غم‌انخیزی. با # بشیبا ی ونیز سپری کنی. این کار مهم 
کنند. شاید راهی باشد که یک‌سال را در بشی جر ۳ 
ت. لاتین دنیای جدیدی از...» 
۱ نجره رفت تا از نزدیک سه 
فرانکو ناگهان برخاست و باشتاب به سوی پنجره ر ۱ 
كِ ۱ ۰ ت و گفت: «بنتو متأسفی 
مردی را که از آن‌جا عبور می کردند» ثسیتك. او بر 8 1 3 مج 
تا و | دیدم. بسیار نگران و آشفته‌ام که مبادا 
گمان کنم فردی از جامعة مذهبی را دد ۳ بتسیی 
مرا در این‌جا ببینند.» بگو 
بله. به پرسش من دربارةُ خطرکردن تو نرسیديم. فرانکو به من ؛ 
مخاطرهُ تو چقدر بزرگ است؟» 
فرانکو سرش را پایین انداخت: «خیلی زیاد است. آنقدر بزرگ که یگانه 
مطلبی است که نمی‌توانم با همسرم در میان بگذارم. نمی‌توانم به او بگویم که 
همه آن چیزهای را که در این دنیای جدید تقلا می‌کنیم بسازيم» به مخاطره 
گذانتماب خطری است که فقط به خاطرتو آن وا می پذیرم.نه برای هیچ گس 
بگری که در این دنا ام بردارد. و بلید یلی زود روم رای غیتم میج داي 
ندارم که به همسرم یا خاخام‌ها ارانه کنم. برنامه‌ریزی کرده‌ام که اگر مرا دیدنده 
بتوانم دروخ بگویم که سیمون به من نزدیک شده و از 
به او بیاموزم.» 
رن رو سا 
بر دارند» دست‌کم غیریهودیان میداند. بهتر است از نام فرد دیگری استفاده 
کنی که می‌توانستی دد آین‌جا ببینی. مثلاً سر دایک» یکی از اعضای کانون 
فلسفه.» 
ف ا: آ 6 ن 
و هی کشید: "در ورود به سرزمین دروغ ناخوشایند است. قلمروی 
ز زمان خیانتم په : آن قدم زگزاویی تن 
7 لد ان قدم نگذاشتهم بو اما پیش از رفتن خواهش 
ون رواک بر ره 
ای 0 


نوی دا در دسترسم قرار دهد. اما در 
قیمی‌ترین دانشکدخ خی 


ی در دین یهور 


من خواسته زبان عبری 


رینسبورگ و آمستردام. ۱۶۶۲ ۴۱۵ 


حال حاضر برای امروز تمام آنچه می‌خواهم کلام توست. افکارت مرا 
بری‌انگیزاند. هنوز دربار؛ مطالبی که به من و ژاکوب گفتی سردرگم هستم.» 

بتو چانه‌اش را به حالت پرسش‌آمیزی بالا آورد. 

«ولین باری که تو را دیدم گفتی که خدا کامل است. بدون هیچ نقص و 
کمبودی و به حمد و ستایش‌های ما نیازی ندارد.» 

بله. این دیدگاه و گفته‌های من است.» 

دو دیدگاه دیگری را که به ژاکوب گفتی, به یاد دارم. و همین گفته‌ات مرا 
عاشق تو ساخت. تو گفتی: اجازه بدهید خدا را به روش خودم دوست بدارم.» 

بله. و سردرگمی تو در چیست؟» 

با سپاس از توء آگاه شدم که خدا شبیه ما نیست. شبیه هیچ موجود دیگری 
هم نیست. با قاطعیت گفتی که خدا طبیعت است و همین آخرین ضربةٌ تو به 
زآکوب بود. اما به من بگو به من بیاموز که چطور می‌توانی عاشق طبیعت 
باشی؟ چطور می‌توانی چیزی را دوست بداری که موجودیتی ندارد؟» 

«فرانکو, اول اینکه واه طبیعت را به روش خاصی به کار می‌برم. منظورم 
درخت یا جنگل یا چمن يا اقیانوس يا هرچیزی نیست که ساختة دست انسان 
بست. منظورم هر چیزی است که وجود دارد: وحدت وجود مطلق. منظورم از 
اطبیعت» یعنی آنچه بی‌نهایت» یکپارچه» کامل عقلانی و منطقی آسنشت: سیب 
فطری همه چیزها. و هرچیزی که وجود دارد. بدون استثناء بر اساس قوانین 
طبیعت کار می‌کند. بنابراین وقتی دربار؛ عشق به طبیعت صحبت می‌کنم. 
ظررم عشقی همانند عشق به همسرت یا فرزندت نیست. دربارة نوع متفاوتی 
فش حرف می‌زنم: عشق خردمندانه» در لاتین به آن 61 ۸۵۲ 
]از می‌گویند.» 

اعشق عقلانی به خدا؟» 

ثبله. عشق به فهم کامل طبیعت يا خدا. فهم جایگاه هر موجود متناهی در 
ابش با علل متناهی, و تا آنجا که امکان دارده فهم قوانین جهانی طبیعت» 


۶ مسئله اسپینوزا 


است؟؟ 


‌ ‌ِ ۰ " 9 ۵ حح را ۰ 
بله. قوانین طبیعت صرفاً نامی دیگر و عقلانی‌تر برای مشیت ابدی خداوند 


است.» ۳ 
«پس متفاوت از عشق عادی انسان است که فقط شامل یک شخص 
می‌شود؟» 


«دفیقا. عشق به چیزی که تغیبرناپذیر و ابدی است به این معناست که تو 
مطیع تغییرات روحی يا ناپایداری یا متناهی‌بودن معشوق نیستی. نیز به این 
معناست که تلاش نمی‌کنيم خودمان را با شخص دیگری کامل کنیم.» 

«بنتی اگر درست منظور تو را درک کرده باشم» همچنین به این معناست که 
نباید متقابلاً انتظار عشق داشته باشیم.» 

«دوباره دقیقاً درست گفتی. نباید هیچ نوقعی داشته باشیم. مااز نگاهی 
گذرا از نهم ممتاز طرح پیچیده و وسیع و نامتناهی طبیعت. شادمانه ترسی 
آميخته با احترام کسب می‌کنيم.» 

«اين هم پروزة مادام‌العمر دیگر ی است؟» 


1۱ دشوار 
۱ فهم محدود من ترس آمیخته به احترام و شادمانی 
بزدگی به هماه ده گاهی حتی شادرا خلسه‌آوری.» 

"ای #جیب است» آگر بتوان آن راز 
سرددگم تو را ترک کت 0 


ی و ده دز نا 

با طب 17 ۴ می‌دانی یا خدا را یدای طبیعی ؟» ِ« ۳ 
و پرسش خوبی 2 ۲ 

بیابم.» کردی. به زمان نیاز دارم تا بسرای ان پاسخی 


فصل سی‌ام 
برلین» ۱٩۹۲۳۲۱‏ 


اسطورءة قرن بیستم - کتابی که نويسنده کونه بین بالتیکی که به 
شیوه‌ای پیچیده توأم با نوعی ترس و اضطراب می‌اندیشد آن را 
نگاشته است. کتابی که محتوای آن برای همیچکس قابل فهم 


لسسست 6۰ 


آدولف هیتلر 
«از میان اعضاء قدیمی‌تر حزب. انگشت شماری را بتوان یافت 
که از خوانندگان کتاب روزنبرگ باشند. من خود صرفاً از روی 
کنجکاوی نگاهی گذرا به آن انداخته‌ام. به هر رو, به عقیده من 
کتابی است که به شیوه‌ای مبهم و پیچیده نوشته شده است.» 


آدولف هیتلر 


زیگموند فروید جایزة گوته را دریافت کرد 
در سالروز تولد گوته. بییست‌وهشتم اوت ۰۱٩۹۳۰‏ بزرگ‌ترین 


۸ مسئله اسپینوزا 


بزرگی در فرانکفورت به فروید اهمدا کردند. اعضای روزناسه 
جامعهُ اسرائیلی با سنج و ترومپت شادمانی کردند. این جایزه 
ده‌هزار فرانک ارزش دارد... آشکار است که پووهشگران برجسته 
روانکاوی زیگموند فروید یهودی را به تمامی رد کرده‌اند. گوته. 
بهودستیر بزرگ, اگر آگاه شود که فردی یهودی جایزه‌ای ا 
دریافت کرده است که به نام اوست» در قبر خواهد لرزید. 


آلفرد روزنبرگ» نیتر روزنامة فولکیزشر بئوباشتر 


«پیشوا؛ لطفاً این نامه را که دربار؛ رهیر ملی روزنسرگ است» نگاه کنین. 
دکتر گبهار دت آ مدیر آسایشگاه کوینلسن آن را فرستاده است.» 

میتلر نامه را از دست رودولف هس گرفت و بررسی کرد و به بخش‌هایی 
که مس زیر آن‌ها خط کشیده بوده توجه خاصی نشان داد. 

به‌طور شگفت‌انگیزی برقراری ارتباط با رهبر ملی روزنبرگ دشوار است. 
گذشته از همه اینهاء به‌عنوان پزشک معتقدم که بهبود همراه با تأخیر وی به 
میزان زیادی ناشی از انزوای روحی اوست... با وجود تلاش‌های سنجید") 
برای ایجاد پلی بین خودمان, این ناکامی‌ها... به سبب روشی است که رهبر ملی 
از نظر روحی در خود ایجاد کرده است و یز به علت موقعیت ویژه‌اش در 
زندگی سیاسی... فقط اگر بتواند ذهن خود را برای کسانی بگشاید که هرچن 
ظرفیت فکری مشابه او ندارند. دست‌کم لایق هم‌صحبتی با او هستند» از 
قیدوبندها رها خواهد شد. به این صورت می‌تواند دوباره آرامش یافته و به 
قاطعیت لازم برای عمل و در واقع برای زندگی روزمره دست يابد. 


هفتة پیش از او پرسیدم که آیا تاکنون نهفته‌ترین افکارش را پا کسی در مین 


۱- 61)67افتای[: دومین مقام صبا وو ی - ۲ ۹ 1۰ 
و ون 6۳۳ یاسی بلندمرتبه در حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان(حزب نازی؟ 


رت 
)متاناه) عمه۳۳ اعقل: کارل فرانتس گبهاردت (۲۳نوامبر ۰۱۸۹۷ ۲ژوئن ۱۹1۸) پزشک آلمانی ‏ 


ست آسایشگاه که تلبت 1 1 
سریر 4 » کویُنلسر ۹ جرا مشا ان .]| ۲ ۴ ۱ و 
پرشک شخصی هاینریش ۱ ۳3 ور وان س‌اص جراح ارشد یروهای اس‌اس و پلیس 


برلین. ۱۹۳۶ ۴۱۹ 


یز است. کاملاً غیرمنتظره پاسخم را داد و نام فردریش پیستر دوستی از 
بوران کودکی در استونی را آورد. متوجه شده‌ام که این فردریش پیستر اکنون 
رنوان پیستر است و به‌عنوان پزشک بسیار محترم ارتش المان در برلین مستقر 
ابت. ممکن است درخواست کنم بی‌درنگ به او دستور بدهید عهده‌دار درمان 
رهبر ملی روزنبرگ شود؟ 


هیتلر نامه را به هس برگرداند: «هیچ‌چیزی در این نامه نیست که مارا 
غانلگیر کند. اما مراقب باش کس دیگری آن را نبیند. و دستور صادر کن که 
ستوان پیستر را بی‌درنگ منتقل کنند. روزنبرگ تحمل‌ناپذیر است. هميشه بوده 
است. همه می‌دانيم. اما وفادار است و حزب هنوز از توانایی و استعداد او بهسره 
می‌برد.» 

هیملر آسایشگاه کویُنلسن را در صدکیلومتری شمال برلین برای درمان 
رهبران بیمار و رنجور نازی و افسران عالی‌مقام اس.اس" تأسیس کرده بود. در 
سل ۱۹۳۵ آلفرد به سب افسردگی و پریشانی سه‌ماه را در آن‌جا گذرانده بود 
داکنون در سال ۰۱۹۳۲ همان نشانه‌های ناتوان‌کننده را تجربه می‌کرد: خستگی 
دسراسیمگی و افسردگی. وقتی نتوانسته بود بر کار سردبیری خود در بئوباشتر 
مرکز کند. چند هفته کاملاً در خود فرورفته و به‌ندرت با همسر و دخترش 
#جبت کرده بود. 

۱ که ۰ . ۳ 3 ۰ فد ی 

4 * پیش از اين یک‌بار بستری شده بود به معاینه‌های دکتر گبهاردت تن 
بافشاری از واشمدادن نم پرسی‌هاق عریرط به ومتعیت: دعتس زا 
دی شخصی خود امتناع می‌کرد. کارل گبهاردت پزشک شخصی هیملر و 
ات تحت 
ادف ه 
دنل (1161هاکتان5»0:۷) به معنی «گردان حفاظتی» یا به احتصار اس‌اس یکی از سازمان‌های 
با می تحت نظارت آدولف هیتلر و حزب نازی بود. این سازمان بر اساس ایدئولوژی نازی شکل 

۰ بردهای اس‌اس تحت فرمان هاینریش هیملر مسئول بسیاری از جرایم در طول جنگ جهانی 
كِِ *ثه شدند. بعد از سال 1۹16۵ اس‌اس به‌همراه حبزب نازی تحت عنوان سازمانی جنایتکار 
و و" د فعالیت آنها در آلمان غیرقانونی اعلام شد. اس‌اس از یک واحد کوچک نگهبانی دائمی از 
ً "نات گرفت که وظیقةتمین انیت جلسات حسزب نازی در صونیخ دا برعهده داست. این 

"نمی به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین سازمان در آلمان نازی و ارتش رایش سوم تبدیل شد و 

+ ۲۵ به نوان محافظ شخصی آدولف هیتلر بود. وافن اس‌اس از زیرشاخه‌های اصلی آن است. 


۰ مسئله اسپینوزا 
دوست خوب او بود. نیزه دیگر رهبران نازی (جدای از هیتلر که هميشه پزشک 
شخصی خود رنه تقو ول را داشت) را درمان می‌کرد. الفرد تردیدی نداشت 
که هر واژه‌ای که به گهاردت بگوید به‌زودی در میأن تمام دشمنانش در حزب 
نازی پخش خواهد شد. به همین دلیل, آلفرد با روانپزشک صحبت نمی‌کرد. 
دکتر گبهاردت ناکام و خسته از نششستن در سکوت روبه‌روی نگاه خیره و 
تحقیرآمیز آلفرد. آرزو داشت بیمار آزارند؛ خود را به پزشک دیگری بسپارد و 
در نوشتن و شکل‌دادن نامه‌ای به هیتلر» برای انتخاب واژگان دقیق و محتاطانه 
درد بسیاری را متحمل شد. هیتلر بنا به دلایلی که کسی از آن سردرنمی‌اورد؛ 
برای روزنبرگ ارزش قائل بود و گاءبه‌گاه دربارٌ وضعیت وی جویا می‌شد. 

دکتر گبهاردت هیچگونه آموزش روانشناسی نداشت و به امور روحی نیز 
علاقه‌مند نبود» اما به‌راحتی نشانه‌های اختلافی بزرگ را میان رهبران تشخیص 
می‌داد: رقابت پی‌دربی» اهانت متقابل» توطئه‌چینی بی‌رحمانه» رقابت برای 
قدرت و تأییدگرفتن از هیتلر. آن‌ها دربارة همه‌چیز اخحتلاف‌نظر داشتند. اما 
گبهاردت حس مشترکی را میان هم آن‌ها کشف کرد: همه از آلفرد روزنبرگ 
متنفر بودند. پس از چندین هفته دیدار روزان؛ آلفرد. اکنون متوجه علت آن 
می‌شد. 

گرچه احتمالا آلفرد این موضوع را حس کرده بود. ساکت ماند و هفته‌ها را 
در آسایشگاه کویْنلسن سپری می‌کرد و به مطالعة آثار کلاسیک روسی و آلمانی 
می‌پرداخت و از شرکت‌کردن در مکالمه‌های کارمندان یا هریک از بیماران نازی 
در امتناع می‌کرد. یک‌روز صبح در هفتهُ پنجم از بستری‌شدن در آسایشگاه 
اشره احساس سراسیمگی شدید کرد و تصمیم گرفت در حیاط کمی قدم بزند. 
دی موجه شد که برای بستن بندهای کفش بسیار حسته است به خود ناسا 
رازه تسود و وتو ان رای ود 
کاری می‌کرد تا از فرورفتن در نامیدی برگشت‌ناپذیر جلوگیری کند. 


۱- (۱۵۶۵ عازن 
۲ تتودور گیلبر ت مورل (۲۲جولای ۸۱۸۸۲ ۲7می۱۹4۸) پزشک شخضصی 


هیتلر که در آلمان . 1 
1 به سیب درمان‌های غیرمتعا 1 ۱ 
پزشکان عمومی آلمان بود. 9 معروف بود. مدت‌ها پیش از ملاقات هیتلر او یکی از 


۴۲۱ ۱٩۳۶ برلین.‎ 


در همان حالت درماندگی چهرة فردریش را به ذهنش فراخواند. فردریش 
‌دانست چه کار کند. او جه بیشنهاد خحواهد ِ بی‌تردید تلاش خواهد کرد 
ءلت این افسردگی لعنتی را درک کند و بیابد. الفرد حرف‌های فردریش را پیش 
خود نصور کرد: کی شروع شد؟» اجازه بده ذهنت آزاد کار کند و برگرد به 
آغاز تحلیل‌رفتن خود. فقط همه ایده‌ها؛ همه تصویرهایی را که در ذهنت جریان 
می‌بابنده مشاهده کن. از آن‌ها یادداشت بردار. اگر می‌توانی آن‌ها را بنویس.» 

آلفرد سعی کرد. چشمانش را بست و رژه گذران تصاویر را در ذهن خود 
مشاهده کرد. به گذشته بازگشت و صحنه‌ای را که رخ داده بود» تجسم کرد: 


چند سال پیش بود. او در دفتر فولکیزشر بئوباشتر پشت میزی نشسته بود 
که هیتلر برای او خریده بود. آخرین ویرایش‌های صفحه پایانی شاهکار خود؛ 
اسطور؛ُ قرن بیستم را انجام می‌داد. خودکار قرمزش را زمین گذاشت. با پیروزی 
تندید, هفتصد صفحه دست‌نوشتة خود را مرتب و منظم کرد و داخل بسته‌ای 
با دو نوار پلاستیکی گذاشت و آن را با عشق و علاقه به سینه‌اش فشرد. 


بله, یادآوری بهترین لحظة زندگی اش حتی اکنون اشک را از چشمانش 
سرازیر کرد. آلفرد بر خویشتن جوان خود دل سوزاند. مرد جوانی که می‌دانست 
کاب اسطوره قرن بیستم جهان را غافلگیر و بهت‌زده خواهد کرد. پروردن این 
کاب طولانی و طاقت‌فرسا بود. یکشنبه‌های ده‌سال به‌اضافهٌ هر ساعتی که در 
روزهای کاری هفته وقت آزاد داشت. اما ارزشش را داشت. بله, بله... او 
می‌دانست از همسر و فرزندش غافل بوده است. آما این مسئله در مقایسسه 
آفربنش کتابی که در جهان آ-؛ تش به پا می‌کرد چه اهمیتی داشت. کتابی که 
فلسفه نوینی از تاریخ را بر اساس خون و نژاد و روح ارائه می‌داد و به توده 
هنر مردمی» معماری, ادبیات, موسیقی و مهم‌تر از همه شالودء جدید 
رز ش‌های رایش آینده بهایی تازه می‌افزود. 

آلفرد دستش را دراز کرد تا از روی پاتختی نسخة شخصی اسطورء قرن 
7 دا بردارد. تصادفی صفحه‌هایی را باز کرد. بندهایی خاص بی‌درنگ 

ثهابی واقعی را به یادش آورد که از آن‌ها الهام گرفته بود. به‌طور مشال» 


۲ مسئله اسپینوزا 


کلسا کته کل ۱ دو عغرق تماشا 
هنگامی‌که از ی جامع شهر کلن دیدن می کرد ی ۳ 
0 : ضرت انبوه شهدای نحیف شده بود 
ششه‌کاری‌های رنگی تصلیب حضرت عیسی و ابو َ 
تن 7 7 حالف بهودیت نبود. 
یده‌ای به ذهنش رسیده بود. کلیسای کاتولیک روم مخا یهودیت نبو ِ 
۱ 9 » کرده د. در واقع ابراهه‌ای اصلی بود. از 
کلیسا اعتراف به ضدیهودبودن بو 2 1 
طریو آن عقاید یهودی ساختار سالم تفکر المانی را الوده می کرد ِ 
اسف اسسث : 


آلمان‌های بزرگ هماهنگ با فطرت می‌زیستند و به ساختار بدنی ۰ و 
زیبایی مردانه خود ارج می‌نهادند. اما مخالفت مسیحیت با تمایلات نفسانی و 
عفاید عاطفی دربارة محافظت از زندگی کودکان ناقص و اجازه‌دادن به مجرمان 
و افراد مبتلا به بیماری‌های موروئی برای انتقال نقائص خود به نسل بعد» تیشه 
به ريشذ آن زده است. بنبراین آلودگی نژاد. موجب تجزية شخصیت می‌شود و 
حس جهت‌یابی و تفکر را از بين می‌برد و سبب تردید درونی می‌شود. آلمان‌ها 
با گناه به دنیا نیامدند بلکه با شرافت و بزرگی به این جهان قدم گذاشتند... 
عه. عتیق, به‌عنوان کتاب راهنمای مذهبی, باید یک‌بار و برای همه به پایان 
برسد. با اين کار تلاش ناموفق یک‌هزاروپانصد سالا آن‌ها برای تبدیل ما به 
بهودیانی مذحبی پایان خواهد یافت.. روح آنش... قهرمان باید جایگاه تصلیب 


را بگیرد. : 


آلفرد اندیشید بله» چنین بندهایی سیب شد که در سال)۱۹۳ اسطورة قرن 
بیتم در فهرست کتاب‌های ممنوعة کلیسای ببزرگ قرار بگیرد. اما بداقبالی 
نبود... موهبت الهی بود که فروش کتاب دا افزایش داد. بیش از سیصدهزار 
3 تاکن بر مج تن تام دوم را دارد و 
با این حال... به‌لحاظ عاطفی درشکستهم. 
۱ آفرد کناب را ک ددی بالش گذاشت و غرق اندیشه 
ك کتابم هم شادمانی بسیان هم رنجی جانگداز به همراه آورده است! تک‌تک 
بی‌مفز اصطلاح نامفهوم را به‌کار بردند. چرا پاسخ‌شان را ندادم؟ 


۴۲۳ ۱٩۳۶ برلین.‎ 


را در روزنامه‌ها از آن‌ها نبرسیدم که آیا به ذهن‌شان خطور نکرده احتمالا 
نوشته‌های من برای مغز حشرات بسیار دشوار و پیچیده است؟ چرا به آن‌ها 
پیامدهای برخورد اذهان متوسط با آثار بزرگ را یادآوری نکردم؟ حملة 
همیشگی فرومایگان به متفکران برتر. عامةٌ مردم چه می‌خواهند؟ آن‌ها برای 
بهملات احمقانة ژولیوس اشترایخر" هیاهو به پا می‌کنند. حتی هیتلر هسم نشر 
اشترایخر را ترجیح می‌دهد. او هربار که به مين یادآوری می‌کند کاغذ پاره 
اشترایخر» در اشتورمر به‌طور منظم بیشتر از روزناة من فروخته می‌شوده 
خنجری را در قلبم می‌پیچاند. 

و تصور کن که حتی یک‌نفر از رهبران نازی کتاب مرا نخوانده است! فقط 
هس صریح و بی‌پرده با عذرخواهی گفت که بسیار تلاش کرده اما نتوانسته از 
پس نثر دشوار کتاب برآید. دیگران حتی دربار؛ کتاب به من اشاره‌ای هسم 
نکردند. تصور کن, کتابی آنقدر پُرفروش... و آن حرامزاده‌های حسود مرا نادیده 
می‌گیرند. اما چرا باید ناراحت شوم؟ چه انتظاری می‌توانم از این سرنوشت 
داشته باشم؟ مشکل هیتلر است» همیشه هیتلر. هرچه بیشتر دربارة آن فنکر 
می‌کنم» بیشتر مطمثن می‌شوم که افت روحی من از روزی شروع شد که شنیدم 
گوبلز به همه گفته است هیتلر پس از خواندن فقط چند صفحه از کتابم آن را 
زمین انداخته و با پرخاش گفته است: «چه کسی می‌تواند این چیزها را درک 
کند؟» بله همان لحظه جراحتی مرگبار در وجودم پدید آمد. در پایان فقط 
فضاوت هیتلر مهم است. اما اگر اين کتاب را دوست ندالست» پس چرا آن را 
*ر همه کتابخانه‌ها گذاشت و جزو فهرست مطالعات پایه‌ای حزب رسمی نازی 
قرار داد؟ ار حتی دستور داد اعضای سازمان جوانان هیتلری" آن را بخوانند. 


۱ 7 عدالنل: (۱۲فرریه۱۸۸۵,۱۹ اکتبر٩]۱۹)‏ سیاستمدار آلمانی و نیز ناشر هفته‌نامة نازی در 
۶ که در داد نورنبرگبه مرگ محکوم شد. ۱ ۱ 
7 ری ۱۶ جوانان هیتلری سازمانی شبه‌نظامی در دوران حکومت ادولف هیتلر در آلسان نازی 
7 #ن سازمان یک‌سال پس از تأسیس اسآ تشکیل شد. برنامه‌های این سازمان برای جوانان سر بسین 
7 ۱ ۸ سال و دختران ۰ تا ۱۸ سال بود. از اعضای اين سازمان به منظور تبلیغات به نفع حسزب 
و *" دک جنگی و ارانة خدمات عمومی استفاده می‌شد. اين سازمان پس از جنگ جهانی دوم منحل 


۴ مسئله اسپینوزا 
.ماوت نذد فت از کتايم حمایت کند؟ 
| اه کار را کرد و همزمان با قطعیت نپلایرکت ار 5 
7 انم که پشتیبانی کاتولیک‌ها مت 
توانم دیدگاه کلی او را درک کنم. می‌دانم ٩‏ پسجهی ‏ جاک هشوز 

3 جر متشه نش تاه علتا از ۱6 
برای موقعیت او به‌عنوان پیشوا حیاتی است و ‌ ِِِ ۱ /9 7 
حمات کند که آنقدر گستاخانه ضدمسیحیت است. وقتی جوان بودیم در دهم 
بِ ت‌سالگی؛ هیتلر با تمام وجود با دیدگاه ضدمذهبی من موافق بود. و می‌دانم 
که هنوز هم ه در خلوت» از من هم پیشی می‌گیرد... چندبار از او شنیدم 
که می‌گفت کشیش‌ها را همراه با خاخام‌ها حلق‌آویز خواهد کرد؟ بله. دیدگاه 
کلی او را درک می‌کنم. اما چرا پاسخ مثبتی نمی‌دهد, حرفی خصوصی به من 
نمی‌زند؟ چرا یک‌بار مرا برای ناهار یا صحبتی خحصوصی دعوت نمی کند؟ هس 
هیتلر شکایت کرد هیتلر پاسخ داد: «به اين کتاب نیازی ندارم. روزنبرگ آن را 
می‌داند. به او گفتم که نمی‌خواهم دربارة مسائل کفرآمیز مانند فرقه وتان" و 
یره بدانم.» و وقتی اسقف اعظم پافشاری می‌کند. هیتلر می‌گوید: «روزنبرگ از 
افراد متعصب حزب ماست.» و سپس با حمله‌های قاطعانه به کناب اسقف 
اعظم را برای تبلیغ فروش آن سرزنش می‌کند. و هنگامی‌که به او گفتم اگر 
کایم سب شرمندگی او شده است. با پيشنهاد استعفايم از حزب موافقت کنده 
در ندید گرفت... و دویاره بدون پيشنهاد دیداری خصوصی. و با این 
جو د شب ۳ » ۱ 
وجوده هیر نما مدت دیدارهای حصوصی با هیمار دارد و هیمار بیشتر لز من 
ضدمسیحی گستاخ و ستیزه‌جوست. 

می‌دانم تاحدی برایم اح ام قالا از . . 
1 نم سثرم قائل است. مقام‌های مهم را یکی پس از دیگری 
من نها می‌کند:مأموریت دیپلماییک « 


و ر لندن و سپس در نروژ سرپرست 
تس #لیدنی حزب ملی سوسیالیست کا 1 


رگران آلمان و جبهة کارگری آلمان 


‌ ۱ ۷ ۰ ‌ ی 
‌ ۱ ۱ ِِ مرتبط. این‌ها مقام‌های مهمی هستند. اما چرا نقط از طرٍ , 
۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ‌‌ 
پست یفم اگا می‌شوم؟ جرا به دفتر کارم زنگ نمی‌زند, به من دست 


۱- 10701۸ زام 6 ۰ 
۷ نام گونه‌ای از و 

نهاد. ]نزو م۰۳ ۲۰ برستی نژادی نوردیک ام- ۱ نآ 

9 ۷ برگرفته از حروف ابندایی 242400 ست که در دهمة۱۹۹۰ دیوید لین آن را بنیان 


۴ ۷۷1 به معنای «ارادة ملت آریاییا 


۴۲۵ ۱٩۳۶ برلین,‎ 


نمی‌دهد» نمی‌نشیند و صحبت نمی کند؟ آی تا این حد تنفربرانگیزم؟ 

بله» تردیدی وجود ندارد که مشکل من هیتلر است. در دنیا بیش از 
هرچیزی توجه آو را می‌خواهم. بیش از هرچیزی از خشم و رنجش او 
می‌ترسم. بانفوذترین روزنامة آلمان را اداره می‌کنم» مسئول آموزش فلسفی و 
معنوی همه نازی‌ها هستم. اما آیا مقاله‌های ضروری را می‌نویسم؟ سخنرانی‌های 
لازم را ارائه می‌کنم؟ برنامة آموزشی را طرح‌ریزی می‌کنم؟ بر آموزش تمام 
جوانان آلمانی نظارت می‌کنم؟ نه. رهبر ملی روزنبرگ ماتم گرفته است که چرا 
بخندی از سر محبت یا تکان سری به نشانة تأیید يا پناه برخدا... دعوت 
ناهاری از سوی آدولف هیتلر دریافت نکرده است! 

از خودم متنفرم! باید تمامش کنم! 

الفرد برخاست و به سمت میز اتاقش رفت. دستش را درون کیفش برد و 
پوشه‌ای با نام «نه» را بیرون آورد. (او دو نوع پوشه داشت. پوشذ (بله) که 
حاوی نقد و بررسی‌های مثبت و نامه‌های طرفداران و مقاله‌های روزنامه می‌شد 
د پوشه‌ای به نام (نه) که حاوی نظرات مخالف بود). پوش؛ (بله) کهنه و 
ستعمل شده بود. آلفرد چندین‌بار در هفته نقد و بررسی‌های ستایش‌آمیز و نامة 
طرفداران را که همچون داروی تقویتی روزانه بو با دقت بازیینی می‌کرد» 
گوبی ریتامین‌های صبحگاهی خود را مصرف می‌کرد. اما اکنون داروهای 
تفویتی‌اش اثر خود را از دست داده بودند. اکنون همه نظرات (مثبت) به زحمت 
*د دجودش نفوذ می‌کردند. حداکثر یک میلی‌متر و به سرعت نیز ناپدید 
می‌شدند. از سوی دیکر پوشة (نه) قلمروی ناشناخته بود. غاری که به‌ندرت از 
نمی کر امامت لا خلت واه برد با ذبرهای رخ زوجهرر 
"دهد شد. همان‌طور که آلفرد پوشة دیده‌نشدة خود را باز می‌کرد. پیش خود 
تور کرد که امه‌ها و مقاله‌ها باشگفتی برای پوشاندن خود می‌دوند. حس 


"ی‌طبعی خود را ستود و لبخندی بر لبانش نقش بست. اولین لبخند طی 
لته های 


7 بسیار. تصادفی برگه‌ای را برداشت. زمان آن بود که بر این حماقت 
به کنر 


۰مرد دلاور به خود شهامت می‌دهد که هر روز نوشته‌های آزاردهنده را 


۲۶ مسئله اسپینوزا 


اند تا انکه دیگر دردآور نباشند. به آن نگاه کرد... نامه‌ای از هیتلر بود به 
بخواند نا اینخه دی : 
تاریخ ۶ اوت 1۹۳۱: 


آقای روزنبرگ عزیز, مقالف «آیا ویرث" قصد دارد تغییر موضم بدهد؟) را در 
7 ۵ ۲۳۱روزنامة فولکیزشر بئوباشتر مطالعه کردم 
جهت‌گیری مقاله جلوگیری از فروباشی ساختار حاضر دولت است. و من در 
سراسر آلمان مسافرت می‌کنم تا دقیقاً به خلاف این نظر دست يابم. بنابراین 
ممکن است از روزنامٌ خودم بخواهم بنا به مصلحت با مقاله‌های غیرعافلانه از 
پشت به من خنجر نزند؟ 


۳ سلام و درود آلمانی, آدولف هیتلر 


اما هنوز قدرتمند و دردآور بود. خراش‌هایی که هیتلر با این گونه نامه‌هما بر او 
وارد کرده بود. هرگز شفا نمی‌یافت. آلفرد با تمام نیرو سرش را تکان داد تا 
ذمنشس را از این انکار پاک کند. به خود گفت دربارة این بشرء هیتلره فکر کنن, 
گذشته از همة اینهاه او فقط انسان است. آلفرد 
افکارش جریان یابند: 

مد فزشنک مان مهن خرو ون امن مگ 
بهود را به او نشان دادم. عقایدش دربارهٌ خون و نژاد را صیقل دادم. او و من در 
وی و۱ 
مقاله‌ها زا 1 
ت تون کرد "ی زمانی با یکدیگر طراحی کردیم. اما 
بجر از این ی از ۳ او را تماشا کنم 
۱ ِ خیره ۶ ۲ رد و و و ان 
۳ هینی خیر سل است. شاهد بودم که وقتی از زندان 


دا دود هم جمیع گرد وارد انتخابات مجلس 
19۹ 
7۳ ای کارل یوزف , , ر. ۱ ۳ 1 
رب مرکز بود که در #۱سالگي به رت و م۹ ۳,۱۸۷ ژانویه۱۹۵1) سیاست‌مدار آلمانی عضو 
آلمان ر . 4 صلر عظم ۰ ۰ ۰ 
كِ بین سالهای۱ ٩۲۲۸:۱۹۲۳‏ ابو ِ 7 سال4۵۵ ِ دج( ویرث جوان‌ترین صدراعظم تاریخ 
بن را دریافت کرد. 7ص 


موضم گیر ی‌های ضد فاشیستی. جایز؛ صلح 


چشمانش را بست و اجازه داد 


برلین» ۱۹۳۶ ۴۲۷ 


ند, سیستم تبلیغات سیاسی خود را که تاکنون جهانیان مانندش را ندیده بودند 
آفرید... سیستمی که پست مستفیم را ابداع کرد و پیوسته جنگید. حتی وقتی 
اننخابانی وجود نداشت. او را دیدم که در چندسال اول به تعداد آراء کمتر از 
پنج‌درصد اعتنایی نکرد و تا سال۱۹۳۰به پیشرفت خود ادامه داد تا اینکه حزبش 
با هجده‌درصد آراء دومین حزب بزرگ آلمان شد. در سال۱۹۲۲با تیتر بسیار 
بزرگی در روزنامه اعلام کردم که حزب نازی با سی‌وهشت‌درصد آراء 
بزرگ‌ترین حزب آلمان است. برخی می‌گویند مغزمتفکر حزب گوبلز است. اسا 
من می‌دانم که هیتلر است. هیتلر پشت همه‌چیز است. من هر گام از مسیر را 
برای روزنامة بئوباشتر پوشش دادم. او را دیدم که از شهری به شهر دیگر پرواز 
می‌کند تا طی یک روز در سراسر استان ظاهر شود و مردم را متقاعد کند که او 
ابرانسان است و می‌تواند همزمان در همه‌جا باشد. شجاعت او را تحسین 
م‌کنم که حساب‌شده در بحبوحة خطرهای ناشی از سسوی همسایگان تحت 
کترل کمونیست. جلساتی را برنامه‌ریزی می‌کند و موج خروشان سربازان خحود 
را برای جنگ با بلشویک‌ها در خیابان‌ها فرماندهی می‌کند. او را دیدم که توصیة 
مارد کرد و در سال ۱۹۳۲برخلاف نظر هیندنبرگ" نامزد انتخابات شد. او فقط 
می‌وهفت‌درصد آراء را کسب کرد اما به من نشان داد که برای شرکت در 
أتخابات حق با او بود: او می‌دانست که هیچ کس نمی‌تواند هیندنبرگ را 
شکست دهد, اما انتخابات او را نامی آشنا ساخت. چند ماه بعد با دولت ائتلافی 
هیر پاپن ‏ موافقت کرد و سپس صدراعظم آلمان شد. من هر قدم سیاسی را 


1 0۵8 جوب وم ]زروقویام262 ج۷۵ دماه عمقل! ۲0۳ آناه۳: پارل لردریگ 
هانس آنتون فون بنکندورف ارند هیندنبرگ در ۲ اکتبر ۱۸۸۷ به دنیا آمد. در هجده‌سالگی وارد ارتش شد 
و بعد از جنگ جهانی اول به درج؛ مارشالی ارتقاء بافت و به‌عنوان فرمانده قوای آلمان منصوب شد. در 
ان اد را به ریاست‌جمهوری برگزیدند. او هیتلر را به سمت صدراعظم تعیین کرد. در ۲ اوت 
٩ ۱‏ درگذشت و بعد از او, هیتلر حکومت نامیونالیستی برقرار ساخت. 
ب ۵ 20 معروط ووب وتید/( [ممطء:۱۷ ممعع؟ 10582 ۳202 : فرانتس ژرزف هرمان 
ل ماریا فون پاپن زوکونینگن (۲۹ اکتبر 1۸۷۹.می )۱۹1٩‏ افسر و سیاستمدار و جانشین صدراعظم 
در سال ۳۲ بود. وی پس از مرگ رئیس‌جمهور هیندنبورگ و به قدرت رسیدن آدرلف هیتلر 
تن سال‌های ۳ تا ۱۹۳۶ به‌عنوان جانشین او انتخاب شد. پس از «شب دشنه‌های بلند» هرگز نقشی 
7 اد حکومت آلمان نازی نداشت. 
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دنبال کردم و هنوز نمی‌دانم چگونه اين کار را کرد. 

و آتش‌سوزی رایشتاگ, پارلمان آلمان. به یاد دارم چگونه ساعت پنج عصبح 
با چشمانی خون‌گرفته در دفتر کارم پیدایش شد و فریاد زد: «بقیه کجا هستند؟» 
و گزارشی کامل دربار؛ آتش گرفتن رایشتاگ توسط کمونیست‌ها خواست. هنوز 
فکر نمی‌کنم کمونیست‌ها ارتباطی با آتش‌سوزی داشته باشند» اما مهم نیست. او 
با نکری بکر از آتش‌سوزی استفاده کرد تا حزب کمونیست را غیرقانونی اعلام 
کند و نشان دهد فقط یک نفر قدرت را در اختیار دارد. او هرگز رأی اکثریت را 
از آن خود نکرد. هرگز بیش از سی‌وهشت‌درصد نبود و در این‌جا او حاکم 
مطلق بودا چگونه این کار را کرد؟ هنوز نمی‌دانم| 

رویای شیرین الفرد با ضربهٌ به در و ورود دکتر گبهاردت و به دنبال ار 
فردریش پیستر از هم گسیخت. «می‌خواهم غافلگیرت کنم. رهبر ملی روزنبرگ. 
دوستی قدیمی را اوردم که ممکن است در درمان وضعیت تو مفید باشد. شما 
دو نفر را تنها می‌گذارم تا در حلوت با هم صحبت کنید.» 

آلفرد پیش از صحبت نگاهی تند و طولانی به فردریش انداخت: «تو به من 
خیانت کردی. تعهد خود دربار؛ محرمانه‌بودن ارتباط‌مان را شکستی. پس چطور 
او می‌توانست بداند که من و تو...» 
۱ ِِ بی‌درنگ روی پاشنة پای شود چرخید و بدون هیچ حرفی یا 
نکاهی به الفرده به سمت بیرون اتاق قدم برداشت. 

آلفرد وحشت‌زده به پشت رو 


1 سب روی تخت ولو شد و چشمانش را بست و سعی 
کرد سس سریع خود را ارام کند. 


چند قيقةُ » و 2 
۰ ثردریش با دکتر گبهاردت باز گشت. دکتر گفت: «دکتر 
پیستر از من خواستند به شما بگویم چطور ایشان 


گفت را انتخاب کردیم. رهبر ملی 
روزنبرگه» مت ۱ ۰ : 
وگوی سه یا چهارهفته + ابه ۱ ۰ 
پرسیدم ایا تاکنون کاملا یش را به خاطر ندارید که از شما 


حودتان را نزد کسی از* ۱ 4 
شما اين بود: «دوستی از استونی 5 کرد‌اید یا نه؟ پاسخ دقیق 
فردریش پیستر.» " در ایین‌جا زندگی می‌کند» دکتر 


برلین. ۱۹۳۶ ۳۲۹ 


آلفرد به نشائه نفی آهسته سر خود را تکان داد: «گفت‌وگویمان را به‌طور 
"1 به یاد دارم. یادم نمی‌اید نام او را برده باشم.» 

«رافعاً نام بردی. پس چگونه می‌توانستم او را بشناسم یا بدانم او در آلمان 
است؟ هفتة پیش وقتی افسردگی‌ات شدیدتر شد و بامن صحبت نکردی» 
تصمیم گرفتم دوست تو را پیدا کنم. فکر کردم دیدار او ممکن است 
حیات‌بخش باشد. وقتی متوجه شدم ایشان از پزشکان ارتش هسستند از پیشوا 
خواستم دستور بدهند ایشان را به آسایشگاه کوینلسن منتقل کنند.» 

فردریش پرسید: « لطف می‌کنید به رهبر ملی روزنبرگ پاسخ مرا بگویید؟» 

«شما گفتید فقط می‌دانید او در استونی بزرگ شده است.» 

فردریش پادآور شد: «و دیگر چه؟» 

«چیز دیگری نبود... به‌جز اينکه نپذیرفتید بیماران بسیار خود را که به شما 
وابسته هستند ترک کنید اما هیچ‌چیزی بر پیروی از دستورات پیشوا تقدم 
ندارد.» 

«امکان دارد پیش از اینکه بخش را ترک کنم» گفت‌وگوی خصوصی کوتاهی 
با رهیر ملی روزنبرگ داشته باشم؟» 

البته. در ایستگاه پرستاری منتظرتان هستم.» 

دفتی در بسته شد فردریش گفت: «پرسش دیگری هم همست. رهبر ملی 
روزتبرگ؟» 

(فردریش, لطفاً بگو آلفرد. آلفر د هستم. آلفرد صدایم بزن.» 

ابسیارخب, پرسش دیگری هم داری, آلفرد؟ ایشان منتظرم هستند.» 

اقرار است پزشک من باشی؟ به تو اطمینان می‌دهم که تحت شرایط قدیمی 
از آن استقبال خواهم کرد. اما در حال حاضر چطور ممکن است با تو صحبت 
۳ تو در ارتش هستی و تحت دستوراتی که به هیتلر گزارش می‌شوند.» 

وضع دشوار تو را درک می‌کنم. اگر جای تو بودم؛ من هم همین حس 
زا داشء فردريش روی صندلی کنار تخت نشست و لحظاتی فکر کر سپس 
عاست و حین ترک اتاق گفت: «چند دقيقة دیگر برمی‌گردم.» و سریع با دکتر 


گبهاردت بازگشت. 
او دکتر گبهاردت را مخاطب قرار داد: 9 دستورکار من رسیدگی به 
ریت زهیی علی زوا زتترگ است و البته تا انجا که توان ِِ باشم از 
دستورات پیروی خواهم کرد. اما مانعی وجود دارد. من و ایشان اشنایی قدیمی 
داریم و با یکدیگر ارتباط صمیمانه‌ای داریم. اگر بخواهم برای آو مفید باشسم؛ 
لازم است که من و ایشان خلوت کامل داشته باشیم. باید بتوانم به او فول 
محرمانه‌بودن مطلق بدهم. می‌دانم که یادداشت‌های روزانه در جدول پزشکی 
الزامی هستند و می‌خواهم به من اجازه بدهید فقط یادداشت‌های مربوط به 
وضعیت پزشکی ایشان را شرح بدهم.» 
«من روانپزشک نیستم دکتر پیستره اما می‌توانم ضرورت خلوت را در این 
وضعیت درک کنم. روندی عادی نیست. اما هیچ‌چیزی بر بهبود رهبر ملی 
روزنبرگ و بازگشت وی به کار مهمش برتری ندارد. با درخواست شم 
موافق‌ام.» به هر دو سلام نظامی داد و آن‌جا را ترک کرد. 
«خاط رجمع شدی» آلفر د 
آلفرد سرش را تکان داد: «خاطر جمع شد.» 
«ر سوال دیگری هم هست؟» 


«مجاب شدم. با وجود پایان ناخوشایند مواجهه آخرمان» هنوز اعتمادی 
سس با ثو ارم می‌گويم «عجیب» زیرا ب‌راستی به همیچ‌کسی عم اعتماد 
رم و به کمک تو نیازمندم, سال پیش مدت سه‌ماء با همین وضعیت در 
0 ۲ 

ین‌جا بستری بودم. سیاه‌حا ۹ نار 1 

۱ م. سر چالی عمیق که انم ا: ]ده . اخسا 
شکست‌خوردگی 3 


۳ ِِ- ِ 
نم بخوابم. هنوز آنقدر خسته‌ام که 


نس کوتاه‌تر شود.» 


که بشنوی اولین کارمان پاکسازی همه موانع موجود در کار با یکدیگر است. 
من نیز مانند تو نگرانی‌هایی دارم. اجازه بده افکارم را سرجمع کنم.» 

فردریش لحظاتی چشمانش را بست و شروع به صحبت کرد: «بهتر است 
ابهام‌ها را برطرف کنم و آنچه را به ذهنم می‌آید بگویم. تردیدهای آزارنده‌ای 
دربارة کار با یکدیگر دارم. ما بسیار متفاوت هستیم. گرایش من به عقیده بنیادی 
وش وواتکاری من فرگ و آفعام او برفعه‌های بان مشکاوش اسیق: 
شنااخت کامل ناسا ز گاری‌ها را از بين می‌برد و موجب شفابخشی می‌شود. با این 
حال؛ نگرانم که نتوانم آن مسیر را در درمان تو پیش بگیرم. بار آخره وقتی سعی 
کردم سرچشمةٌ مشکلات تو را بررسی و کاوش کنم. عصبانی شدی و حالت 
تدافعی به خود گرفتی و به سرعت از اتاقم بیرون رفتی. بنابراین نگرانم که 
بتوانم مفید باشم یا دست‌کم آن روش سودمند باشد.» 

آلفرد برخاست و اطراف اتاق قدم زد. 

با صریح‌بودنم تو را آشفته کردم؟» 

نه» فعلاً فقط بی‌قرارم. نمی‌توانم مدت طولانی بنشینم. از روراستی تو 
قدردانی می‌کنم. هیچ کس دیگری اینقدر با صداقت با من صحبت نمی‌کند. تو 
یگانه دوست من هستی, فردریش.» 

فردریش سعی کرد حرف‌های او را هضم کند. او را برخلاف میل خودش 
متفل کرده بودند. و خشمگین بود از اینکه بدون هیچ پیش‌آگاهی او را به 
آسایشگاه کوننلسن متقل کردند. انتقال ناگهانی او به معنای تسرک بسیاری از 
بیماران در میانة دورة درمان بوده بدون اینکه بتواند تاریخ ی ل کند. 
رغبتی به دیدن دوبارة ورین گنه نداشت. شش‌سال پیش» آلفرد به او ٍ پشت کرده 
د از اتاقش خارج شده و زیرلب ۰ شیطانی دربارة ی بهودی 
حرفة او کرده بود. نیز, از اینکه از دست او خلاص می‌شد» احساس آسودگی 
کرده بود. به‌علاو سعی کرده بود کتاب اسطور؛ قرن بیستم را بخواند. اما ماد 
همه آن را نامفهوم یافته بود. یکی از آن کتاب‌های پُرفروشی بود که همه 
می‌خریدند و کسی آن را نمی‌خواند. همان اندکی هم که خوانده بود او را آگاه 
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کرده بود. آلفرد احتمالا رنج می‌برد» او غمگنانه من را یگانه دوستش اعلم 
می‌کنده اما فردی خطرناک است... خطرناک برای المان برای همه. 
اسطوره قرن بیستم و نبرد من افکاری مشابه را ارائه می‌کردند. افکاری بسبار 
مشمتزکننده و حقیرانه. به یاد آورد که آلفرد می‌گفت هیتلر ایده‌هايش را دزدیده 
است. حالش از هر دو کتاب به هم می‌خورد. انقدر تهدیدکننده بودند که به 
فکر مهاجرت انتاده و برای کارل یونگ و اوژن بلولر نامه نوشته بود تادر 
بیمارستان زوریخ؛ محل تحصیلش, برای او کاری فراهم کنند. اما بعد آن ناما 
احضار به خدمت لعنتی از راه رسید که درجه ستوانی او در اردش را تبریک 
می‌گفت. باید زودتر اقدام می‌کرد. هانس میر» روانکاوش به او هشدار داده بود 
که چند سال پیش کتاب نبرد من را در تعطیلات آخرهفته خوانده و رویداد 
ویرانگر آتی را پیش‌بینی کرده و به تک‌تک بیماران یهودی خود توصیه کرده 
بوده که فوراً کشور را ترک کنند. او خود طی یک‌ماه به لندن مهاجرت کرده 
بود. 
بنابراین چه کار کند؟ فردریش این انديشة ساده‌لوحانه را کنار گذاشت که 
می‌نواند بهآلفرد کمک کند انسان بهتری شود. همچون کارهای نابخردانة دورن 
جوانی به نظر می‌رسید. به حاطر شغل خود (و رفاه همسر و دو پسرش) فقط 
ِ ی وجود داشت: پیروی از دستورات و به‌کاربردن تمام تلاش 
ود برای بیرون‌بردن سریع آلفرد از بیمارستان تا آنجا که امکان دارد و 
مر سوی شانواده و بیماران و حرفه‌اش در برلین. مجبور بود بیزاری 


خود را از بیمار ه رن ۲ 
9 بارش پنهان کند و حرفه‌ای کند. قدم اول ایجاد ساختاری 
شفاف برای درمان بود. عمل 6 ال ای" 

او گفت: «تحنتاه یی - 
احت‌تاثیر نظر تو دربارة دوستی‌مان قرار گرفتم اما اینکه گفتی 


من یکانه دور-- 
4 نه دوستت رم 1 اد 3 
دارد. باید سعی 9 ۲ ِ کرد. هرکسی به دوستان و محرم‌هایی 9 
2۰ ۱ نو را مدیط_ و ی ۲ ِ ۰ 
مسئله نقشی اساسی د نظر قرار بدهیم: تردیدی نیست که این 


ز بیماری تم !. ۲ 
بده نگرانیهای ج نک تو بازی می‌کند. دریارة کارمان با یکدیگر اجاز؛ 
بگذارم. گفتن ان ٍ بار دشوار است 


برلین» ۱۹۴۳۶ ۳۳۳ 


بابد بگویم. من نیز مسائلی خصوصی دارم. همان‌طور که می‌دانی اکنون 
زیرسوال‌بردن هرگونه منصب حزبی جرمی جنایتکارانه است. گفته‌های هر 
نردی دقیقاًبازشنود و کنترل می‌شود و تردیدی نیست که با گذر زمان شدیدتر 
هم خواهد شد. در همه رزیم‌های استبدادی همیشه این گونه بوده است. من نیز 
مانند بیشترآلمان‌ها با همه اصول حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان موافشق 
نیستم. بقیاًتو به‌خوبی می‌دانی که هیتلر هرگز اکثریت آراء را کسب نکرد. در 
آخرین دیدارمان... سال‌ها می‌گذرد. گمان کنم شش‌سال پیش بود.... تو با 
عصبانیت و حالتی خارج از کنترل از اتاقم باعجله بیرون رفتی. در آن وضعیت 
نمی‌توانستم احساس کنم که به خلوت و حریم من احترام می‌گذاری. و سبب 
شد حس کنم در کار با تو محدود و کمتر اثربخش خواهم بود. زیاد صحبت 
کردم؛ اما فکر کنم منظورم را متوجه شدی: محرمانه‌بودن باید از هر دو طرف 
باشد. تو سوگند شخصی و حرفه‌ای من را داری که آنچه می‌گویی در این‌جا 
در همین‌جا باقی می‌ماند. من نیز همین تضمین را می‌خواهم.» 
هر دو لحظاتی در سکوت نشستند تا اینکه آلفرد گفت: «بله درک می‌کنم. به 
نر فول می‌دهم که تمام نظرهایت محرمانه حفظ خواهد شد. و می‌توانم درک 
کنم که اگر در وضعیت خارج از کنترل قسرار بگیرم» احساس ناامنی خواهی 
کرد.» 
بسیار حب, پس باید باامنیت بیشتری کار کنیم و بکوشیم احساس امنیت را 
در یکدیگر ایجاد کنیم؟» 
فردریش از نزدیک به بیمار خود نگاه کرد. آلفرد صورتش را اصلاح نکرده 
برد. حلقه‌های سیاه دور چشمانش از بی‌خوابی‌های شبانه گواهی می‌داد و چهرة 
نممزده‌اش غرایز پزشکی فردریش را برانگیخت. توجه خود را از انزجار 
طوف به کار کرد و گفت: «الفرد به من بگو هدف ما چیست؟ می‌خواهم 
ثمک کنم. می‌خواهی برایت چه کاری بکنم؟» 
آلفرد لحظاتی مردد مانده سپس گفت: «اين ایده را امتحان کن. هفته‌های 
کذشت, بسیار مطالعه کرده‌ام.» او به قفسه‌های نامرتب کتاب که اتاق را 


۴ مسئله اسپینوزا 
به‌هم‌ریخته نشان می‌داد؛ اشاره کرد. افصد دارم به مطالعه اتار کلاسیی برگردم؛ 
به‌ویژه گوته. به یاد داری که گفتم درست پیش از فارغ ال لتحصیلیام از دبیرستان 
با مدیر مدرسه اپستاین مشکلاتی داشتم؟» 
«به یادم پیاور.» 
یه شیب خنرانی ضدیهودی که به‌عنوان نماينده کلاس انجام دادم از من 
خواستند که بعضی از بندهای زندگینامة خودنوشت گوته را حفظ کنم.» 
داوه بله. بله. همه‌چیز یادم آمد. بندهایی دربارة اسپینوزا. به تو این تکلیف 
را دادند» زیرا گوته بسیار اسپینوزا را می‌ستود.» 
«آنقدر از دورنمای فارغالتحصیل‌نشدن می‌ترسیدم که همه را از بر کردم. 
حتی اکنون می‌توانم آن‌ها را از بر بخوانم اما برای کوتاه‌کردن صحبتم اجازه بده 
تجههای اصلی را خلاصه بگویم: گوته نوشته است که در وضعیت ناآرام و 
اشفته‌ای بوده است و مطالعة نوشته‌های اسپینوزا آرامش شگفت‌آوری به امیالش 
اده ت ۳ ۰ ۰ .۰« .۰ 
وی داده و منجر به آرامش او و ایجاد روشی منظم در آندیشیدن او شده است. 
و به او اجازه داده به نتیجه گیری‌هایش اعتماد کند و حسس کند از نفوذ و آثر 
دیگران ازاد است.» 
آلف د, - . : 
#لفرده خیلی خوب بیان کردی. و دربارة من و تو..» 
«خعب» آیره جیز این ۰ _- ۱ ۳ 
به‌دست آو 2 ِِ ِِ از نو می‌خواهم. آنچه را گوته از اسپینوزا 
: رد» می‌خواهم. به همه آن‌ها نیا: ِ ۱ 
۱ ذها نیاز دارم. برای امیالم ]ار آهم. 
می‌خواهم..» ۴ برای یالم رامش می‌خحواهم 
این خوب است. بسیار خوب, لحفل 


۱ اجان ۱ 
توبسم» فردریش خودنویس خود ی صبر کن. اجازه بده این مطلب د 


پع ی ی را که هدیه‌ای از سوی استاد راهنمایش بوده 
ف ۱۱ نی وت ات موی نا 
سرای امیال». در حالی‌که فردریش یادداشت 


برمی‌داشت» آلفرد ادا ۱ 

۱ مه داد: برهايب از از ر بر ی ۰ 

منظم برای اندیشیدن» ی د ثر و نفود دیگران. توازن. ارامش. روسی 
«خوب است. آلفرد. 


برای سِ اس ۰ ۰ 
*ر "و ما بهتر است به اسپینوزا برگردیم. و نیز 


۳۳۵ ۱٩۳۶ برلین»‎ 


سمی کنیم بخشی از عقایذش را که ممکن است مناسب ذهن فلسفه‌گرایی چون 
تو باشد» تحقق ببخشیم. شاید ما را از حوزه‌های بحث برانگیز پیرون نگه دارد. 
اجازه بده فردا در همین ساعت تو را ببينم و در اين فاصله دست به کار خواهم 
شد و مطالعه خواهم کرد. لطف می‌کنی زندگینامة خودنوشت گونه را به من 
فرض بدهی؟ و هنوز نسخه /نعلاق اسپینوزا را داری؟» 

«همان نسخه‌ای را دارم که در بیست‌سالگی خریدم. آن‌ها می‌گویند که گوته 
کتاب احلاق را یک‌سال تمام در جیب خود حمل می‌کرد. من آن را در جیبم 
نگه نداشته‌ام. در واقع سال‌هاست آن را برنداشته‌ام. با این حال, نمی‌توانم با 
خودم کنار بيایم و آن را دور بیندازم.» 

فردريش که همین چند دفيقةٌ پیش مشتاق ترک آن‌جابود. نشست وبه 
صندلی خود تکیه داد: «وظیفه‌ام را فهمیدم. سعی خواهم کرد عبارت‌هاو 
عفایدی را بیابم که به گوته کمک کرد و ممکن است برای تو نیز سودمند باشد. 
اما گمان کنم لازم است دربارة آنچه به این حمله‌های نومیدی سرعت بخشیده 
است بیشتر بدانم.» 

الفرد خودکاوی خود را که صبح همان روز انجام داده بود. شرح داد. او به 
فردریش دربارة لذت‌نبردن از موفقیت‌هایش گفت و اينکه چگونه اسطورة قرن 
بیستم» بزرگ‌ترین موفقیتش سبب چنین عذاب و شکنجه‌ای شده است. او 
هرچه در ذهن داشت بیرون ریخت. به‌ویژه ایين مسئله که چگونه همه‌چیز 
‌طور اجتناب‌ناپذیری به هیتلر بازمی‌گشت. آلفرد با این جمله‌ها صحبتش را 
تمام کرد: «بیش از هميشه, اکنون می‌بینم که چگونه تمام احساسم به خودم 
بستگی دارد به اينکه هیتلر دربارة من چه نظری بدهد. باید بر این مسئله چیسره 
شوم. من بردة میل تأییدگرفتن از او هستم.» 

ادرگیری تو با این مسئله را از آخرین دیدارمان به یاد دارم. به من گفتی که 
چگونه هیتلر هميشه همراهی با دیگران را ترجیح می‌دهد و هرگز تو را در 
له داخلی‌اش شرکت نمی‌دهد.» 

*حلا احساسات آن وقتم را در نظر بگیر و ضربدر ده کن» ضربدر صد کن. 


۶ مسئله اسپینوزا 


نفرینی است که به هر گوشة ذهنم رخنه کرده است. نیاز دارم آن را از خود دور 
کنم.» 

«تمام تلاش خود را خواهم کرد. بیا ببینیم بندیکت اسپینوزا به ما چه ارائه 
می‌کند.» 

عصر روز بعد فردریش وارد اتاق آلفرد شد» بیمارش با صورت اصلاح‌شده 
با خوشرویی از او استقبال کرد و با چالاکی از جای خحود برخاست و گفت: 
«فردریش, مشتاقم که شروع کنیم. طی بیست وچهارساعت گذشته به‌جز به 
ملاقات امروزمان به مسائل دیگر کمتر فکر کرده‌ام.» 

«سرحال‌تر و شادتر به نظر می‌رسی.» 

من هم همین حس را دارم. ثسبت به هفته‌های گذشته حس بهتری دارم. 
چطور ممکن است؟ گرچه دوبار دیدارمان با حالتی ناخوشایند به پایان رسید, 
از دیدن تو بهره بردم. چطور این کار را می‌کنی» فردریش؟» 

«شاید با خودم امید می‌آورم؟» 

«اين بخشی از آن است. اما چیز دیگری هم وجود دارد.» 

معتقدم به نیاز انسانی تو برای برقراری ارتباط با دیگران بسیار مربوط 


است. بیا ان را در دستو 


19 ۱ 
۰ را در تور رمان قرار بدهیم. مهم است. اما برای اکنون» اجازه 
باه روی برنامة کارمان تمرکز 


کنیم. چند بند از نوشته‌های اسپینوزا را که به 


نظرم مرتبط می‌رسید, انتخاب کردم. بیا با دو عبارت شروع کنیم.» 

و کتاب احلاق خود را باز کرد و خواند: ۱ 

«ممکن است اشخاص مختلف, ره . أ 

0 مس مختلفه به انحای مختلف, تحت‌شاییر پیک شیء و 

د سیء فرار ند و باز ۱ 

۱ - باز ممکن ست یک شخص, د ازمنه مختلف به 
نحای مختلف» تحت‌تأثیر یک شی هما ۳ ۱ 

۱ در د ۶ و ن م ء 5 

نی بت ۳ شیء قرار گ د.» 

۱ ِ ۳ د شد .۰ ۱ ه‌ 
وان شرع کر ۳ » توضیح داد: «اینن جمله را فقط 
ی سپینو خیلی ساده می‌گوید که هریک از ما 

ور متضاوتی تحت تأذر 


شش یروت 5 انی قرار 
- باروخ اسپینوزاء اخلاق» ترجمة محسن جهانگیر 
9ج #تهرانهرکز نشر دانشگامی , ۱۳۹۰, ص.۱۵۱. 


برلین. ۱۹۳۶ ۳۳۷ 


بگيريم. واکنش تو به هیتلر ممکن است کاملاً مفاوت از واکنش دیگر افراد 
باشد. دیگران نیز ممکن است مانند تو به او عشق بورزند و به او احترام 
بگذارند» با این حال» تمام سعادت و توجه‌شان به علایق شخصی ممکن است 
کاملاً به تجربه‌ای که از او دارند بستگی نداشته باشد. این‌طور نیست؟» 

«شاید. اما من هیچ راهی برای آگاهی از تجربیات درونی دیگران ندارم.» 

بیشتر عمرم را به بررسی آن حوزه گذراندم و مدارک فراوانی را دیدم که 
فرض مسلم اسپینوزا را تأیید کردند. به‌طور مشال بیماران حتی در اولین 
دیدارهای خود واکنش‌های گوناگونی به من دارند. برخی به من اعتماد ندارند» 
در حالی‌که برخحی دیگر ممکن است فوراً به من اطمینان کنند و برخی دیگر 
حس کنند قصد صدمه‌زدن به آن‌ها را دارم. و در هر مورد معتقدم به یک نحو 
با آن‌ها ارتباط برقرار کردم. چطور می‌توان آن را توضیح داد؟ فقط با فرض 
اينکه دنیاهای درونی متفاوتی برای درک رویدادی واحد وجود دارند.» 

آلفرد به تأیید سر تکان داد: «اما ارتباط آن با وضعیت من در چیست؟» 

«خویه که اجازه نمی‌دهی از موضوع پرت شوم. فقط این نکته را بیان کردم 
که ارتباط تو با هیتلر تااندازه‌ای در نتيجة عملکرد ذهن خحود توست. منظورم 
ساده است. باید با هدف تغییر و اصلاح تو شروع کنیم تا تلاش برای تغییر 
رفتار هیتلر.» 

«می‌پذیرم. اما خوشحالم که «تااندازه‌ای» را اضافه کردی» زیرا هیتلر پیش 
چشم هرکسی ترسناک ظاهر می‌شود. حتی گورینگ به هنگام صمیمیت 
غیرمتعارفی که با من داشت. می‌گفت: «همذ اطرافیان هیتلر بل‌قربانگو هسستند. 
زرا همه کسانی که به فرمان او نیستند» دو متر پایین‌تر قرار دارنده.» 

فردریش سرش را تکان داد. ْ 

آلفرد ادامه داد: «اما مرا متقاعد کردی که او پیش چسم من بسیار ترسناک‌تر 
است. از تو می‌خواهم به من کمک کنی آن را تغیبر بدهم. اسپینوزا برای این 
ددند پیشنهادی دارد؟» 

فردریش گفت: «بیا ببينیم دربار؛ رهایی فرد از اثر و نفوذ دیگران چه گفته 


۸ مسئله اسپینوزا 
است» یادداشت‌هایش را بررسی کرد و گفت: «اين یکی از مسائلی است که 
گوته از اسپینوزا آموخت. بندی از فصل ۰ 0 یا 
0 یت تحت سلطه عواطضف خویش است. خحود 
2 5 ب ِِ ِِ اتفاق ِ که با اينکه بهتر را می‌بیند» غالبا 
نیست. بلکه تا ان حد دستخوش : 
مجبور می‌شود که از بدتر پیروی کند.»" آلفرده این شرح می‌دهد که چه اتفاقی 
برای تو رخ داده است. تو تحت سلطة عواطف خود هستی و امواج اضطراب و 
ترس و حقیردیدن خودت به تو ضربه می‌زنند. درست به نظر می‌رسد؟» 

آلفرد به نشانة مواففت سر خود را تکان داد. 

«اسپینوزا ادابه می‌دهد که اگر عزت‌نفس تو بر اساس عشق و محبت افراد 
بسیاری باشد. آنگاه همیشه مضطرب خواهی بود. زیرا چنین عشقی ناپایدار 
است. او به این مسئله به‌عنوان «عزت‌نفس تهی» اشاره می کند.» 

«و نقطة مقابل آن چیست؟ عزت‌نفس کامل؟» 

«گوته و اسپینوزا هر دو تأکید دارند که ما نباید هرگز سرنوشت خود را با 
چیزی فسادپذیر یا ناپایدار گره بزنیم. برعکس» اسپینوزا توصیه می‌کند که به 
چیزی فسادناپذیر و ابدی عشق بورزیم.» 

«ذات باریتعالی؟ 

«ذات باریتعالی دا یا تعییر اسپینوزا از خدا که تماما برابر با طبیعت است. 
آن عبارت اسپینوزا را به یاد بیاور که گوته را بسیار تحت‌تأثیر قرار داد: «کسی‌که 
به شا عشق می‌ورزد نمی‌تواند کوشش کند که خحدا هم در عوض به وک 
عشق بورزد.؛ او می‌گوید که اگر به حدا عشق بورزيم و انتظار دریافت عشق 
از سوی خدا داشته باشيي در ثادنی و بلاهت زندگی می‌کنيم. خدای اسپینوزا 
وی ی‌شعور و دارای قدرت درک نیست. اکر به خدا عشق بورزيم در 


مفاد ره را 0 ۰ 1 ۹ 
بل "رات نمی‌کنيم» اما چیزهای خوب دیگری دریافت می‌کنیم.» 
(سحه :ها - 
۰ 2 ی خوبی؟» 


۱- باروخ اسییو ز ولا » ۰ 
اسپینوزا» اخلاق. ترجمه , ۰ ۳9 
۲- باروخ | مسجنوزاه اخلاق, ترجمة ره ِ نگبرکه ج تهران,مر کز نشر دانشگامی, ۱۳۹۰. مس 
مجسن " که ج*تهرانه‌مرکز نشر دانشگاهی ۰ ص ۰۳۰۵ 


۴۳٩ ۱٩۹۴۳۶ برلین.‎ 


چیزی که اسپینوزا به آن به‌عنوان برترین وضعیت سعادت و رستگاری, 
عثق عقلانی به خدا اشاره می‌کند. به این جمله گوش کن: 
بنابراین در زندگی مهم است که بیش از هرچیزی فهم یا تعقل را ترجیح 
بدهیم... برترین سعادت انسان در اینن است. در وانع؛ سعادت چیزی جز 
خشنودی روحی نیست که از شناخت شهودی خدا ناشی می‌شود.» 
فردریش ادامه داد: «می‌بینی به نظر می‌رسد حس مذهبی اسپینوزا حالت 
احترام آمیخته به ترس است و هنگامی که فرد از طرح بزرگ قوائین طبیعت آگاه 
می‌شود» آن را تجربه می‌کند. گوته کاملاً این عقیده را می‌پذیرد.» 
«فردریش» سعی دارم حرف‌هایت را درک کنم. اما به چیزی ملموس نیاز 
دارم. چیزی که بتوانم به کار ببرم.» 
«گمان نکنم راهنمای خوبی باشم. بیا برگردیم به درخواست ابتدایی تو: من 
جیزی را می‌خواهم که گوته از اسپینوزا دریافت کرد.» 
فردریش به یادداشت‌هایش نگاهی انداعت: «این چیزی است که گفتی 
می‌خواهی: آرامش ذهن. توازن» رهایی از نفوذ و اشر دیگران و روشی منظم 
برای آندیشیدن که منجر به شفافیت دید تو از دنیا شود. باید بگویم حافظ؛ تو 
الی است. دیشب دوباره نظرات گوته دربارة اسپینوزا را در زندگینامة 
خودنوشتش خواندم و تو کاملاً درست نقل‌قول کرده بودی. گرچه او اسپینوزا 
د فردی شریف و تحسین‌برانگیز می‌پندارد که زندگی شایان تفدیری داشته 
است» و نیز تغییر زندگی‌اش را به اسپینوزا نسبت می‌دهد» متأسفانه برای اهداف 
" جزئیات روش خاصی را که اسپینوزا به او کمک کرده. پيشنهاد نداده است.» 
این مسئله ما را به کجا می‌رساند؟» 
"پيشنهادم این است: اجازه بده چند حدس دربارة چگونگی آتربخشی 
سینوزا بر گوته بزنم اول, به خاطر داشته باش که گوته بیش از رویارویی با 
انز عقایدی شبیه به او را شکل داده بود: پیوند همه‌چیز در طبیعت» 
ن قیده که طییمت خود نظم است, بدون هیچ چیزی ورای آن با برتر از آن 
بغابراین وقتی آثار اسپینوزا را می‌خواند. عفیده‌اش محکم‌تر می‌شود. هر دو با 


1 همه‌چیز در طبیعت به حالت شادی و سرور بسیار دست یافتند. و به 
یاد داشته باش که از نظر اسپینوزا خدا براببر است با طبیعت. او به خدای 
مسیحیت يا بهودیت اشاره نمی‌کند, بلکه به مذهب جهانی خردمندی و تعفل 
اشاره دارد که در آن هیچ مسیحی و یهودی و مسلمان و هندویی وجود نخواهد 
داشت.» 
«اوم... اطلاع نداشتم که اسپینوزا می‌خواست همه مذاهب را حذف کند. 
جالب است.» 
«او پیرو عقید؛ رستگاری همه انسان‌ها بود. انتظار داشت مذهب‌های رایج به 
شکل شمار بزرگ‌تری از انسان‌ها محو شوند که خود را وقف جست‌وجوی 
فهم کامل هستی کردند. ما چندسال پیش در این‌باره صحبت کردیم. اسپینوزا 
افضل خردگرایان بود. او جریانی بی‌پایان از رابطة علت‌ومعلول در دنیا می‌دید. 
از نظر او هیچ‌چیزی به‌عنوان اراده یا قدرت اراده وجود ندارد. هیچ‌چیزی 
بوالهوسانه رخ نمی‌دهد. سبب هر رویداری» رویداد پیشین است و ما هرچه 
بیشتر خود را وقف فهم این شبکة سببی کنیم» بیشتر آزاد خواهيم شد. همین 
دیدگاه هستی منظم با قوانین پیش‌بینی‌پذیر و برگرفته از ریاضیات, دنیایی با 
نیروی توضیحی بی‌نهایت بود که به گوته احساس آرامش را ارائه کرد.» 
فردیش»کافی است. سرم می‌چرشد. من فقط از این نم طییعی می‌ترسم. 


بسیار مهم 5 بمتخجده است.» 


وه 2 


«فقط درخواست تو را اجابت کردم که گفتی می‌خواهی بدانی چطور گوته 
از مینز کمک گرفت و نیز اشتیاقت برای کسب همان سودمندی‌ها. هیچ گونه 
روش منفردی در 1 اسپینوزا وجود ندارد. او هیچ تمرین و شیوة 
3 مانند اعتراف یا بردثریزی هیجانی یا روانک‌اوی ارائه نمی‌کند. فرد 
می‌تواند زر با او پیش برود تا به دیدگاه کاملهٌ دربرگيرندء او از دنیا و 
رفتار و احلاق برسد.» 

«دربارة هیتلر عذاب می‌کشم. برای 


یت فرونشاندن آن چه پیشنهادی دارد؟» 
#سپینوزا این وضعیت را در نظر 


برلین. ۱۹۳۶ ۳۳۱ 


بیال نفسانی با دستیابی به فهم جهان به‌عنوان بافته‌ای ساخته‌شده از منطق و 
جرد غلبه کنیم. باور او در اين زمینه آنقدر قوی است که می‌گوبد...» فردریش 
کاب انحلاق را ورق زد: «من اعمال و احساسات انسان را درست این گونه در 
نظر می‌گیرم که کویی مسئلة خحط و طرح و حجم هستند.» 

«و دربارٌ من و هیتلر جطور؟» 

«مطمئنم او خواهد گفت که تو مطیع امیالی همستی که از عقاید نامناسب 
گرفته شده‌اند تا عقایدی که از کاوش حقیقی فهم سرشت وائعیت جریان 
می‌بابند.» ۱ 

«چگونه فرد می‌تواند خود را از بند این عقاید نامناسب رهایی ببخشد؟» 

«او با صراحت بیان می‌کند که عواطف به محض اینکه ما ایده‌ای شفاف‌تر و 
مجزا از آن شکل می‌دهيم. از حالت خحود باز می‌ایستد» یعنی پیوند سبی 
زیربنای عواطف است.» 

آلفرد ساکت شد و با صورت درهم کشیده روی صندلی ولو شد. گوبی شیر 
نرض‌شده‌ای را مزه کرده است. «چیزی آزارنده وجود دارد» بسیار آزارنده. فکر 
می‌کنم در اسپینوزا؛ یهودیان را می‌بینم. چیزی سست. رنگ‌پریده» ضعیف و 
ضدآلمانی. او اراده را رد می‌کند و به عواطف برچسب پست و فرومایه می‌زند. 
در حالی‌که ما آلمانی‌های نوین دیدگاهی مخالف آن را داریم. عواطف و اراده 
چیزهایی نیستند که حذف شوند. عواطف قلب و روح عوام هستند و تثلیث 
آذها دلاوری و وفاداری و نیروی جسمانی است. بله» تردیدی وجود ندارد. 
#جزی ضدآلمانی در اسپینوزا هست.» 

آلفرد تو خیلی سریع نتیجه گیری می‌کنی. به یاد بیاور چطور کتاب انصلاق 
زمین انداختی, چون صفحه‌های ابتدایی آن انباشته از گم و تعاریف 
#ججده بود؟ همچون گوته, برای درک اسپینوزا باید با زبان او اشنا شد و 

گام» قضیه‌به‌قضیه پیش رفت تا به ساختار جهان‌بینی او پی برد. تو 
#اهشگر هستی و مطمتنم برای نوشتن کتاب اسطور؛ قرن بیستم سال‌ها 
دش ناریخی انجام دادی. با این وجود نمی‌پذیری که اسپینوزا» برجسته‌ترین 


۳۳۲ مسئله اسپینوزا 


متکر تاریخ را چیزی بیش از نگاهی گذرا به عنوان یت کتایش در نظر 
بگیری. روشنفکران آلمانی برجسته عمیقاً در کارهایشان کنکاش می‌کنند. به او 
فرصتی را بده که لایفش است.» 
«ممیشه از بهودیان دفاع می‌کنی.» 
«او نمايندء یهودیان نیست. او از خردمندی محض پشتیبانی می‌کند. بهودیان 
او را تکفیر کردند.» 
«مدت‌ها پیش دربار؛ تحصیل با بهودیان به تو هشدار دادم. تو را از ورود 
بهودیان به حرفه‌ات آگاه کردم. دربارةٌ خطر بزرگی که تو را تهدید می‌کند؛ 
هشدار دادم.» 
«حیالت راحت باشد. خطر گذشته است. تمام یهودیان مسسه روانکاوی 
کشور را ترک کرده‌اند. همان‌طور که آلبرت اینشتین رفت. همان‌طور که دیگر 
دانشمندان یهودی آلمانی رفتند. همان‌طور که نویسندگان خوب غیربهودی سا 
مانند توماس مان" و دویست‌وپنجاه تن از بهترین نویسندگان ما رفتند. بهراستی 
باور داری که این گونه کشورمان قدرتمند می‌شو د؟» 
«هر زمان فردی یهودی يا فردی دوستدار بهود کشور را ترک می‌کند» آلمان 
قوی‌تر و پاک‌تر می‌شود.» 
«به چنین نفرتی ایمان داری...» 
«مسئلة نفرت نیست. مسئلة حفظ نژاد است. برای آلمان» مسئلهة بهودیال 
فقط زمانی حل می‌شود که آخرین بهودی فضای باعظمت آلمان را ترک کن 
خواهان آزار آن‌ها نیستیم. فقط می‌خواهم آن‌ها جای دیگری زندگی کنند.» 


سس ترجه بزرگ المانی 0 زوئن ۷۵ اوت 60 دوماه پیش از مرگش 
.ِ_ ترلاش را جشن گرفته بود و سراسر اروپا به این مناسبت از او تجلیل کردند. دد 

1 4 و تعقیب او پرداعت و وی ناچار از آلمان به مت قح افش درفاصله سال‌های ۱۹1۰ 
ِ 0 آمریکا برنامه اجرا کرد و در سال ۱۹۵۹ در جشن دویست‌سالگی گوته» بمد از ۱۵ سال 
افتفاری مان بازگشت. در همان سال دوات آمن شرقی جايز دبی گوته را به و هک ور 
2 ۳ را کیب جرا در ۱۹6۵۲ دولت فرانسه نشان افتخغار صلیب لژیون دونور را به 
ابا د 7 ۱ کمبریج نیز دکترای افتخاری به ار اعطا کرد. در سال ۲ در روستای کوچک 

باخ در نزدیکی شهر زوریخ ساکن شد و تا آخر عمر در همان‌جا زیست. 


۴۴۳ ۱٩۳۶ برلین.‎ 


فردریش امیدوار بود که آلفرد را وادار کند به پیامدهای اهدانش نگاهی 
ببندازد. او به ببهودگی ادامة این کوره‌راه پی برد. اما نتوانست خحود را کتترل 
کند: «در آواره‌کردن میلیون‌ها نشر... و بلایی که سرشان می‌آورید» آنیتتین 
نمی‌بینی ؟» 

«آن‌ها باید به جای دیگری بروند... روسیه. ماداگاسکان هرجای دیگری.» 

«خردمندی خود را به‌کار بگیرا تو خود را فیلسوف می‌بنداری...» 

«مسائلی برتر از خردمندی وجود دارند. شرافت. نژاده شجاعت.» 

«آلفرد. به مفاهييم ضمنی آنجه ز -۳ دفت کن. اصرار دارم به خودت 
شجاعت بدهی تا آن را ببینی. به‌راستی به مفاهیم انسانی پیشنهادی خود بنگر. 
اما شاید نا سطحی آگاه باشی. شاید آشفتگی بسیار تو از بخشی از ذهنت ریشه 
می‌گیرد که ترس را می‌شناسد...» 

به در ضربه‌ای زدند. آلفرد برحاست. سلانه‌سلانه به سمت در رفت و آن را 
باز کرد و از دیدن رودلف هس یکه خورد. 

اروزبخیر» رهبر ملی روزنبرگه پیشوا برای دیدار شما به این‌جا آمدند. 
اخباری برای شما دارند و در اتاق کنفرانس منتظر شرفیابی شما هسستند. بسرون 
اناق ممتظرتان خواهم بود تا شما را تا آنجا همراهی کنم.» 

الفرد لحظاتی خشکش زد. سپس خود را صاف‌تر کرد و به سمت کمد 
لباس‌هایش رفت. یونیفرم حزب نازی را بیرون‌آورد به سوی فردریش چرخید 
د تقریباً گفت‌زده شد که او را هنوز در آن‌جا می‌دید. «آقای ستوان پیستر به 
نان بروید. در آن‌جا منتظرم باشید.» 

الفرد به‌سرعت لباس‌هایش را پوشید و چکمه‌هایش را به پا کرد و سپس با 
مراهی هس در سکوت به سوی اتاق کنفرانس که هیتلر در آنجا منتظرش 
+ راه افتاد. 


هیتظر از جایش برخاست تا با آلفرد سلام‌واحوالپرسی کند. سلام نظامی او را 
مخ متقابل داد و به او اشاره کرد که بنشیند و به هس نیز اشاره کرد بیسرون 


سظر بماند. 


۴۳ مسئله اسپینوزا 

«حال‌تان بهتر به نظر می‌رسد» روزنبرگ. شبیه بیماران بسستری‌شسله نیسستیل. 
خیالم راحت شد.» ۱ 

آفرد دستاچه از مهربنی و خوشرویی هیلره زیر لب تشکر کرد 

«مقالٌ مربوط به اهدای جایزة صلح نوبل به کارل فون آسیتسکی را که سال 
پیش در فولکیزشر بئوباشتر منتشر کردی» خواندهام. روزنبرگ» قطعه‌ای عالی در 
زمینة روزنامه‌نگاری بود. بسیار برتر و بهتر از چرندیات بی‌مایه‌ای که در زمان 
غیبت تو در روزنامه‌مان چاپ شدند. نشان‌دادن واقعی شرافت و خشم به کميتهة 
نویل که جایزة صلح را به شهروندی اهدا کرد که در کشور خود به جرم خیانت 
زندانی است. کاملا با شما موافق‌ام. در واقع» این توهین و حمله‌ای مستقیم به 
برتری رایش است. لطفاً آگهی ترحیم آستیسکی را آماده کن. او در اردوگاه کار 
اجباری تاب نخواهد آورد و ممکن است خوش اقبال باشیم و مرگ زود هنگام 
او را گزارش کنیم. 

«اما امروز این‌جا هستم نه فقط برای کسب آگاهی از سلامت تو و عیادتت» 
بلکه همچنین برای انتقال اخبار به تو. از پيشنهاد و طرح تو در مقاله خوشم آمد 
که آلمان دیگر نباید خودپسندی استکهلم را تحمل کند و در عوض باید 
همپای آن‌ها جایزة نوبل آلمانی خود را راه بيندازيم. دست به کار شده و کميتة 
انتخاب را تعیین کرده‌ام تا نامزدهای جایزة ملی آلمان را در زمينة هنر و علم 
بررسی کنند. و نیز دستور دادم آویز الماس‌نشان ُرکاری را طراحی کنند. جایزه؛ 
صدهزار مارک‌المان خواهد بود. می‌خواهم اولین کسی باشی که آگاه می‌شوی 
تو را برای اولین جایز؛ُ ملی آلمان نامزد کرده‌ام. این نسخه‌ای از اعلان همگانی 
است که به‌زودی آن را منتشر خواهم کرد.» 

آلفرد برگه را گرفت و با ولع آن را خواند. 


سس سس 8 

۱- (لتاءزوون ۵ اته): (۲ اکتبر ۶ می۱۹۳۸) ر 
افشای تجدید تسلیحات پنهانی المان شایسته دريافشت جایزة صلح ویل در سال ۱۹۳۵ شد. او در 
سال۱۹۳۱ به علت انتشار جزئیات اقدامات آلمان در جهت نقض معاهدة ورسای به خیانت و جاسوسی 


محکوم شد. در سال ۱۹۹۰ دخترش خواستا تط و ۲ حکم 
ی د رسیدگی به پرونده پدرش شد اما در سال 


برلین. ۱۹۳۶ ۴۴۵ 


(جنبش سوسیا لیست ملی,» و فراتر تر از آن. تمام ملست آلمان عمیقاً حشنود 
خر‌اهند شد که ۳ آلفرد روزنبرگ را به‌عنوان یکی از هم‌رزمان قدیمی و 
وفادار خود برای دریافت جایزهُ ملی آلمان بازشناخته است.» 


م. سپاسگزارم» پیشوای من. برای پرافتخارترین لحظة زندگیام 

ممنو نم.» 

دو کی به سر کار خود برخواهی گشت؟ روزنامة فولکیزشر بئوباشتر به تو 
نیاز دارد.» 

افردا. اکنون کاملاً بهبود یافتم.» 

«پزشک جدید. همان دوست قدیمیات. باید معجزه کرده باشد. باید از او 
فدردانی کنیم و ارتقای درجه به او بدهیم.» 

«نهء نه. پیش از آمدن او حالم خوب شده بود. او شایستة هیچ امتیازی 
نیست. در حقيقت او در مسسه‌ای آموزش دیده که فروید بهود آن را در برلین 
اداره می‌کرد و برای همه روانپزشکان یهودی که کشور را ترک کرده‌اند گریه و 
زاری می‌کند. سعی خود را کرده‌ام» اما گمان نکنم پتوانم یهودیت را از او خارج 
کنم. باید مراقب او باشیم. نیاز به کمی توانبخشی دارد. و اکنون به سر کارم 
برمی‌گردم» پیشوای منا» 

آلفرد با شور و نشاط به اتاقش بازگشت و باعجله شروع به بستن کیف 
خود کرد. چند دقیقه بعد» فر دریش به در اتافش ضربه‌ای نواخت. 

«آلفرد؛ می‌روی؟» 

ابله, می‌رو ع. 

اچه اتفافی افتاد؟» 

*آنچه اتفاق افتاد این است که دیگر نیازی به خدمات تو ندارم. آقای ستوان 
بستره فورًبه حرفة خود در برلین با زگردید.» 


فصل سی و یکم 


بستوی عزیزم 

سیمون به من قول داده این نامه را طی یک‌هفته به دست تو برساند و مگر 
نو نخواهی. وگرنه در انتهای صبحگاه بیستم دسامبر در وربورگ تو را ملاقات 
خواهم کرد. حرف‌های بسیاری دارم که با تو در میان بگذارم و مطالب بسیاری 
باید از زندگی تو بیاموزم. چقدر دلم برایت تنگ شده است! تحت چنان نظارت 
جانکاهی بوده‌ام که جرأت نکردم حتی سیمون را ببینم و نامه‌ای بفرستم. لطفاً 
این را بدان که گرچه ما با هم نبوده‌ايم» در تمام این سال‌ها در قلبم جا داشته‌ای. 
د ردزی بدون دیدن چهرة تابناک تو و شنیدن صدایت در ذهنم نگذشته است. 

به احتمال زیاد می‌دانی که خاخام مورتریا کمی پس از آخرین دیدارمان از 
دیا رفت و شوهر خواهرت. خاخام ساموثل کاسرز نیز که سخنرانی تدفین او 
ر انجام داد. چند هفته پس از آن دارفانی را وداع گفت. خواهرت. ریکا با 
+سرش دانیل زندگی می‌کند و پسر شانزده‌ساله‌اش را برای مقام خاخامی در نظر 
گرفت‌اند.برادرت گابریل» اکنون مشهور به آبراهام» تاجری موفق است که بسرای 


"ارت پیوسته به باربادوس سفر می‌کند. 


۸ مسئله اسپینوزا 
تما بله, خاخام| و تا همین اواخر دستیار خاخام 
1 متیر امس دام هه ال 
ون خحاخحا اعظم است. در حال حاضضر او 

اییوب بودم که اکنون خاخام ۱ 
جنون است و مردم جز رسیدن ناجی موعود در؛ ره موصوع 2 7ج 
نمی‌کنند. موضوعی عجیب است که بعدا توضیح خواهم داد. همین جنون جی 
حرکت من ادامه می‌دهد. اکنون دیگر اهمیتی ندارد. من به تو ایمان دارم و 

به‌زودی همه‌چیز را خواهی فهمید. ۱ 
نکر وا نخان ی 


بنتو دو سه‌بار نام فرانکو را خواند و با دیدن عبارت دهشت‌زای «دیگر مهم 
نیست» صورتش را درهم کشید. چه معنایی داشت؟ و با دیدن اشاره به 
منجی‌ای جدید دوباره صورت خود را درهم کشید. مسئله ناجی موعود نامعلوم 
بود. همین دیروز نامه‌ای دربار؛ رسیدن ناجی موعود در یکی از مکاتبه‌های 
مظم شود با هنری اولدنیرگه دیر انجمن ساطتی انگلیس دریافت کرد ببود 
بنتو رفت و نامه اولدنبرگ را آورد و عبارت مربوطه را دوباره خواند: 
«در این‌جا شایعه شده است بنی‌اسرائیل که برای بیش از دوهزار سال 
/ است به سرزمین مادری‌شان بر گردند. معدودی از اطرافیان 
آن را باور دارند. اما بسیاری آرزوی آن را دارند. 
آمستردام دربارة ناجی شنیده و چچگونه تححرن: ] 
گرفته‌انده نگران و مضطر ب هستم.» 
۱ بو 7 حال تفکر ۳ زد. اتاق سرامیک‌پوش او وسیع‌تر از اتاتش در 
1 ۳ 
2" بوده یکی از ۵ دا پوشانده بود. کت با باق با ,و وماه 
ا نزدیک دو پنجرة کوپری ۰2 ود کت با چاقو پاره‌شده‌اش 
۱ ۰ ۰ ددی دیوار آویزان کرده بود. دو دیوار دیگر مزین 


پراکنده بودند. فرار 


. از شنیدن آنچه بهودیان 
ثیر اعلامیه‌ای بسیار مهم فرار 


لت با تمور ت ز مناظر هلند و نیز سرامیک‌هایی ساخت 
تفیل تایلمن» صاحب‌خانباشی و از اضای 


وربورگ. دسامبر 1۶۶۶ ۴۴۹ 


کلیجی‌پنس و تحسین‌کنندة فلسفة او» آن‌ها را گردآوری کرده بود. به اصرار 


ِ‌ 


دنیل بود که بتتو سه‌سال پیش رینسبورگ را ترک کرد و اتاقی در خانة او در 
وربورگ اجاره کرد. وربورگ دهکده‌ای زیبا در سه‌کیلومتری مقر دولت در لاهه 
بو.به‌علاوه» محل اقامت آشنایی ارزشمند به نام کربستین هویگنس بوده 
ستاره‌شناس مشهور که بیشتر وقت‌ها عدسی‌های بنتو را می‌ستود. 

بتو به پیشانی خود زد و زیرلب گفت: «ناجی موعودا ظهور ناجی موعودا 
چه دیوانگی‌ای| آیا برای چنین موضوع‌های احمقانه پایانی نخواهد بود؟ بیش از 
هر چیزی باورهای غیرعقلانی مربوط به عددشناسی بنتو را خشمگین 


می‌کردند و سال۱۱۱۷ دستخوش آمواج پیشگویی‌های عجیب و غریب بود. 
بسیاری از مسیحیان خرافاتی مدت‌های مدید اعتقاد داشتند که ۱3۵7 سال پس 


از آفرینش, سیلی عظیم رخ می‌دهد و ظهور دوم یا بعضی دیگر از رویدادهای 
تغیبردهندة جهان در سال۱۱۵7 اتفاق می‌افتند. وقتی آن سال بدون هیچ 
حادثه‌ای سپری شد. آن‌ها وقوع تمام آن اتفاقات را برای سال۱۱۲۱ پیش‌بینی 
کردند. سال۱۱۱1 بنا به آیه‌ای در کتاب مکاشفه دارای اهمیت بسیار بود» زیرا 


۰۰ اپصيصپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسص۳ 


7۱ 130605 ممعتاوزود): (۱2آرریل ۱3۲۹, ۱3۹۵) دانشمند و فیزیکدان سرشناس هلندی قرن هضدهم 
ود آو با اختراع ساعت پاندولی توانست نام خود را در میان مخترعان جهان ثبت کند بسشتر شهرت 
دریکنس مربوط به نظریه‌ای است که دربارة ماهیت نور بیان کرده است. او ماهیت ذره‌ای شور را 
#ذیرفت و نظریة موجی نور را مطرح کرد, ولیکن چون فرضية ذره‌ای نیوتن بهتر پدیده‌های بازتابش و 
/ ن و سیر مستقیم نور را توضیح می‌داد. از اين رو اين نظریه برای مدت‌ها مسکوت ماند تا انکه 
ازمایش معروف یانگ و سپس تشوری ماکسول دربار: اواج الکترومایتیک جان تازه‌ای به نظرية 
یگنس داد. وی پس از مدتی فعالیت علمی از انگلیس به فرانسه رفت. اما در آنجا به‌علت فشارهای 
که بر پرونستان‌ها اعمال می‌شده نتو انت مدت زیادی دوام آورد و سرانجام رهسپار هلند شد و 
ت ین مطالعه بر روی قضية فورس ویو (نبروی زنده؛ از دنیا رفت. ِ 
0 نا( عددشناسی یعنی تفسیر اعداد به وسیلة اعداد. عددشناسی پاية علم حروف است و 
طالعبینی و در روانشناسی ۳3 شخصیت‌شناسی استفاده می‌شود. باید توجه داشت که ذهنیت و 
بن در عددشناسی خود ترفندی برای معنادارکردن اعداد است. عده‌ای باور دارند که عددشناسی نفریح 


ِ خرافات است. در حفیقت چیزی به نام شانس در دنیا وجود ندارد و این فقط افزایش نیروی 
جازبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود. علم اعداد و علم حروف در الهیات سیحی 
ی تفسیر گرد 1 پیشگویی آینده به کار می‌رود. فیشاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر 
#دانستنر د براین باور بودند عر اعلا و حروف و واژگان» ماهیت وافعی جهان را به تصویر می‌کشند. 


این آیه عدد جائور 11 3 بسیاری ظهور دجال را در سال111 
۱ 
پیش‌بینی کرده بودند, اما وقتی آ نی .۰ 7 2 پیشگویان با 
آتش‌سوزی بزرگ لندن که سه‌ماه پیش رخ داد اعتبار بیشتری یافت. 
بهودیان هم کمتر ساده‌لوح نبودند. معتقدان به ظهور مسیح, به‌ویژه در میان 
مارون‌ها» کاملاً ظهور قریب‌الوقوع ناجی را پیش‌بینی کردند و معتقد بودند که او 
همه یهودیان پراکنده را دور هم جمع می‌کند و آن‌ها رابه سرزمین مقدس 
بازخواهد گرداند. برای بسیاری ظهور ناجی موعود پاسخ دعاهایشان بود. 
روز جمعه, روز دیدار با فرانکو سروصدای تکاپوی مردم در بازار وُربورگ 
می‌کرد. این مسئله برای او عجیب بود, زیبرا به‌طور عادی با وجود همه 
سروصداها و رویدادهای بیرون از خانه» او بر کار علمی و پژوهش خحود 
متمرکز بود. اما امروز چهرهٌ فرانکو در ذهنش به رفص درمی‌آمد. پس از 
گذشت نیم‌ساعت از مطالعهُ دوبار؛ صفحه‌ای از اپیکتیتوس برخاست و کتاب را 
بست و به سوی قفسه کتاب‌هارفت. امروز صبح به خود اجازه داد تا 
خیالپردازی کند. 


اتافش را تمیز کرد و بالش‌ها را صاف و منظم چید و پتوی روی تخت 
چهاردیرکی خود را صاف و مرتب کرد. سپس به عقب گام برداشت و کار خود 
را تحسین کرد و اندیشید» روذی روی همین تخت از دنیا خواهم رفت. با شور 
و اشتیاق چشم‌انتظار رسیدن فرانکو بود و نمی‌دانست آبا اتاق به‌قدر کافی گرم 
هست. گرچه خود به دمای هو بی‌اعتنا بود پیش خود تصور کرد که فرانکسو 
۳ خواهد بود. بنابراین دو بغل هیزم از تودٌ هیزم‌های پشت 
مرها همین‌که به خانه رسید. سکندری خورد و تمام هیزم‌ها روک 

من بای شدند. آنها را جمع کرد و به اتاقش آورد و خم شد تا شومینه 
۱- آية ۸ از بند ۱۳ سفر مکاشفه (رویدادهای 


باشد می‌تواند عدد جاور را محاسبه کند. اين 
به ٩۱۱‏ می‌رسد.» ( کاب مقدس. ۱ 


اخرالزمان): « این حود معمایی است و هرکه باهوش 


1 ِ عدد. اسم یک انسان است و مقدار عددی حروف اسم او 
بر جمه تقست 6.) 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۴۵۱ 


ر روشن کند. دنیل تایدن که صدای ریختن هیزم‌ها را شنیده بود» آهسته به در 
ناق بنتو ضربه زد و گفت: «صبحبخیره آتش روشن می‌کنی؟ حالت خوب 
نبست؟ا 

«آتش برای مس مهم نیست» دنیل. منتظر ملاقات کننده‌ای از آمستردام هستم.» 

«آمستردام؟ حتماً گرسنه خواهد بود. به خانم خانه‌دار خواهم گفت غذاو 
نهره آماده کند.» 

بنتو بیشتر صبح را به تماشای منظرة بیرون گذراند. هنگام ظهر فرانکو را 
دید که به سوی خانه‌اش می‌اید. با شور و نشاط به سمت در رفت و او را به 
آغوش کشید و به اتاقش هدایت کرد. درون اتاق» به عقب گام برداشت تا 
فرانکو را بستاید که اکنون همچون شهروندان متشخص هلندی لباس پوشیده 
برد: کلاه لبه پهن بلند» پالتوی بلند. کتی که دکمه‌هایش تا زیر گردن بسته شده 
بود وق سفید و شلوار برمودا و جوراب شلواری. مومایش را برس زده و 
ریش‌هایش را مرتب اصلاح کرده بود. آن‌ها در سکوت روی تخت بنتو نشستند 
دبه یکدیگر لبخند درخشانی زدند. 

بتو با لهجة پرتغالی آشنای سال‌های پیش گفت: «امروز هم سکوت. اما 
این‌بار می‌دانم چرا. خیلی ساده حرف‌های بسیاری برای گفتن وجود دارد.» 

فرانکو اضافه کرد: «و بیشتر وقت‌ها شادمانی بسیار نیز حرف‌ها را در خود 
فرو می‌برد.» 

سکوت شیرین‌شان با سرفة شدید بتو درهم شکست. خلطی که در میان 
شتمال خود تف کرد, قهوه‌ای و زرد بود. 

ابنتو دوباره سرفه‌های شدید به سراغت آمدند. بیمار شدی؟» 

بسو د ستش را تکان داد تا دوستش را از نگرانی درآورد. «سرفه‌ها و احتقان 
سینه‌ام جاگرفته‌اند و هرگز دورتر از خانه نمی‌روند. . امابه جهات دیگر 
زیم خوب است. تبعید مناسب من است و امروز نیز مستثنی است. .من از 
4 د نهایی‌ام سپاسگزارم و تو فرانکو یا شاید باید بگویم خاخام فرانکو 


زه بسیار متفاوت به نظر می‌رسی. بسیار آراسته. .. بسیار.. , خیلی هلندی 
شده‌ای,, 


۳۵۲ مسئله اسپینوزا 


: ۳ ۰ ۳ ‌ ۳ ‌ ۰1 

بله. خاخام ایبوب گرچه کابالیست و اخرت‌بین است. ارزو دارد من 

ی ۱ ی اصرار دارد که ریشم را 

همجون مردان هلئدی امروزی لباس ببر ۳ و ی ۱ ۳۳ :1 1 ر 

مد کنم. گمان کنم ترجیح می‌دهد بگانه بهودی در جامعة مذهبی‌سان باشد 
ند ۱ 4 


که ریش کامل دارد.» ۱ ۱ ۳ ۳ 
1 . ,دی از آمستردام به این‌جا برسی 
ِ فت ۱ ِ ِ ِِ 1 و شب را در این‌جابا 
«دیروز با قایق مسافربری از امستر<) ؛ 
خانواده‌ای بهودی گذراندم.» 
«تشنه‌ای؟ قهوه میل داری؟» 
«شاید بعلاً اما در حال حاضر فقط تشنه گفت‌ وگو با نو هستم. می‌خواهم 
دربارة نوشته‌ها و فکرهای تازه‌ات بدانم.» 
«اگر ابتدا ذهنم را آرام کنم راحت‌تر گفت‌وگو خواهم کرد. عبارتی در 
نامهات بود که مرا بسیار نگران کرد.» بتتو به سمت میزش رفت و نامة فرانکو را 
آورد و به آن نگاه کرد. «اين جمله: «گرچه خاخام ایبوب به بررسی هر حرکت 
من ادامه می‌دهد, اکنون دیگر مهم نیست.» چه اتفاقی افتاده, فرانکو؟» 
«آنچه اتفاق افتاده ضربرتً رخ داده است. فکر کنم اصطلاح «ضرورتآه تو را 
به‌درستی به‌کار بردم. آن اتفاق ممکن نبود به گونه‌ای دیگر رخ بدهد.» 
«آما جه شده؟» 
«وحشت‌زده نشوء بتو. همین یک‌دفعه ما عجله نداریم. تا ساعت دو 
۰ داریم که باید سوار قایق به مقصد لیدن بشوم و در آن‌جا 
خانواده‌ای یهودی را ملاقات 


کنم. وقت بسیاری داریم تا به ماجرای زندگی من 
در گی تو بپردزيم. همة ماجراها را خواهیم گفت و همه حوب خواهند بوده 
بهتر است داستان‌ها را از اسر ۱ ۱ 
یت کرد تا از ارادم یش مد داتسار 
دوست دارم و در نبرد خود پایدار هستم تا ترام تو را به آن‌ها مان 

«بله. به یاد دارم به‌طو ۱ با ۵ 
7 ی اعتقاد داشتی که من به‌طور نهانی از داستان‌ها 


برم. خب. تو در میان آن‌ها ۱ ۱ با 
زیادی را نخواهی یافت.» ینتو ! 


ی سز ۰ داستان‌های 
سرس به ففسه کتاب‌ها اشاره کرد. 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۳۵۳ 


فرانکو به سوی کتابخانة بنتو راه افتاد تا به آن‌ها نگاهی بیندازد و عنوان‌های 
چهار قفسه کتاب را بررسی کند. اوه این‌ها زیبا هستند» بنتو. کاش می‌توانستم 
ما‌ها در این‌جا باشم و کتاب‌هایت را بخوانم و دربارة آن‌ها با هم صحبت کنیم. 
اما اين‌جا را ببین.» فرانکو به یک طبقه اشاره کرد: «اين چیست که جلو چشم 
من است؟ داستان‌پردازان بزرگ را نمی‌بینم؟ اوید. همومر, ویرژیل؟ در واقع 
می‌شنوم که در گوشم چیزی زمزمه می‌کنند.» فرانکو گوشش را نزدیک کتاب‌ها 
برد: «آن‌ها التماس می‌کنند. لطفاه حواهش می‌کنيم ما را بخوانید. ما همم 
خردمندی داریم. اما ارباب ناراضی‌مان ما را نادیده می گیرد.» 

بتو خندید و برخاست و دوستش را در آغوش گرفت: «فرانکی دلم برایت 
ننگ شده بود. فقط تو این گونه با من حرف می‌زنی. همه به فرزانه و خردمند 
ربورگ احترام می‌گذارند.» 

بله. بنتوه من و تو هر دو می‌دانيم که اين انسان فرزانه ابدا هیچ نقشی در 
رفتار محترمانه‌ای که با وی می‌شود. ندارد.» 

بتر قهقهه زد: «چطور جرأت می‌کنی فرزانه را منتظر بگذاری؟ داستان‌هایت 
را بگو» 

فرانکو روی صندلی کنار بنتو نشست و شروع کرد: «در آخرین دیدارمان در 
منزل سیمون, فقط مطالعة تلمود و تورات را شروع کرده بودم و از فرایند 
آموزش هیجان‌زده بودم.» 

«مطالعهُ شادمانه, ت تو این بود.» 

فرانکو لبخند زد: «دقیقاً عبارتی که به کار بردم. از حافظة خوب تو انتظاری 
کمتر از این نداشتم. سه یا چهارسال پیش, از ابراهیم» سرایدار کنیسه که بیمار و 
ِِِِِ پرسیدم آیا از تو خاطره‌ای دارد و آو پاسخ داد: «باروخ دی 
اسپینوزا هیچ‌چیز را فراموش نمی کرد. نیروی حافظه‌ای کامل و بی‌نقفص» بله. 
در راقع از یادگیری شادمان می‌شدم و اشتیاق و استعدادم آنقدر آشکار بود که 
و اییوب به‌زودی مرا بهترین دانشجوی خود در نظر گرفت و مستمری را 
فزایش داد, طوری‌که توانستم مطالعات خاخامی خود را ادامه بدهم. دربارة آن 
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برایت نوشتم. نامه‌ام را دریافت کردی؟» ۱ 

بتو سوش را تکان داد: «آن را دریافت کردم؛ اما سردرگم شدم. در وقع مرا 
دگفت‌زده کرد,نهبه سیب عشق تو برای یادگیری که آن را درک می‌کنم و در 
آن ]روم ۳ با ِ ت ی سس ‌ 8 
و بی‌منطق‌بودن مذهب در نظر بگیر» چر ۱ ِ 
دشمنان خردمندی پیوستی؟» 

به همان دلیل که تو آن‌ها را ترک کردی» به آن‌ها پیوستم.» 

بنتو ابروانش را بالا برد و سپس با درک منظور فرانکو لبخندی ملایم زد. 

«گمان کنم متوجه منظورم شدی, بنتو. من و تو هر دو می‌خحوأهيم بهودیت 
را تغییر بدهیم. تو از بیرون, من از درون 

انه. نه» مخالفام. هدف من تغییر یهودیت نیست. هسدف من از 
رستگاربارری افراطی از میان‌برداشتن هم مذاهب و برقراری مذهبی جهانی 
است که در آن همذ انسان‌ها از راه فهم کامل طبیعت در جست‌وجوی دستیابی 
به رستگاری و سعادت هستند. اما بیا بعداً دربار؛ آن صحبت کنیم. کاوش بسیار 
در مسائل فرعی مانع از آن خواهد شد که توضیح بدهی چرا دیگر نظارت 
خاخام ایثپوب برایت اهمیتی ندارد.» 

فرانکو دامه داد: خب. پس از اتمام تحصیلم» خاخام ایّپوب لباس خاخامی 
به تنم پوشاند و متبرکم کرد و مرا دستیار خود قرار داد. طی سه‌سال اول 
همه‌چیز خیلی حوب پیش رفت. در کنار او در تمام مراسم‌های روزانه شرکت 
می‌کردم و بار سنگین وظایف او را با برعهده گرفتن مراسم‌های بارمیتزوا و 
ازدواج‌ها سبک می‌کردم. به‌زودی ایمان او به من آنقدر زیاد شد که مرا بیشتر و 
بیشتر به نزد افراد جامعه مذهبی‌مان فرستاد که آرزوی راهنمایی و مشورت 
داشتند. اما دوران طلایی» زمانی که با 


زو در بازوی هم مانند پدر و پسری دد 
کنیسه 


راه می‌رفتيم» کوتاه‌تر شد‌ند. ابرهایی سیاه در افق نمایان شدند.) 
ِ« سبب ظهور ناججی موعود؟ به یاد دارم خاخام اییوب بسیار پرشور معتقد 
به ظهور ناجی بود.» ۱ 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۴۵۵ 


«حتی پیش از آن اوضاع به‌هم ريخته و آشفته شد. وقتی خاخام شروع کرد 
به من آموزش کابالا بدهد.» 

«آه. بله البته. و تصور می‌کنم در همین وقت بود که از «دانشجوی شادمان 
بودن» دست کشیدی؟» 

«دقیقا. تمام تلاش خودم را کردم اما ساده‌دلی من تا نقطة شکست کشیده 
شد. سعی کردم خود را متقاعد کنم این متون اسناد تاریخی مهمی هستند که 
باید با دقت مطالعه کنم. آیا پژوهشگر نباید به انداز؛ دیگران اسطوره‌شناسی 
فرهنگ خود را بشناسد؟ اما بنتی صدای کاملاً شفاف تو و روش قاطعانة و 
بیان نقدهایت به تورات را در گوش‌هایم می‌شتنیدم و به‌طرز بی‌نظیری با 
تناقض‌ها و بی‌اساس‌بودن قضایای که کابالا بر آن استوار بوده هماهنشگ شده 
بودم. و البته خاخام ایوب پافشاری می‌کرد که به من اسطوره‌شناسی نمی‌اموزده 
بلکه به من تاریخ, حقایق, واقعیت, حکم و کلام خدا را آموزش می‌دهد. مهم 
بود چقدر برای حفظ ظاهرم تلاش می کردم نبود اشتباق و علاقه‌مندی‌ام نمایان 
بود. به‌تدریج» روز به روز لبخند دوست‌داشتنی او محو شد. دیگر هنگام 
رامرفتن بازوی مرا نمی‌گرفت. از من دورتر و ناامیدتر شد. سپس وقتی یکی از 
دانش آموزانم به او گزارش داد که برای اشاره به شسرح لوریا" دربارة آفرینش 
کبهانی کابالیستی اصطلاح «استعاره» را به‌کار بردم؛ علناً مرا سرزنش کرد و 
رظایفم را محدود ساخت. گمان کنم پس از آن در تمام کلاس‌ه ایم 
خبرچین‌هایی را گذاشت و ناظرانی را به خدمت گرفت تا تمام فعالیت‌های مرا 
گزارش کنند.» 

«حالا متوجه شدم که چرا برای مکاتبه با من نمی‌توانستی با سیمون ارتباط 
برفرار کنی.» 

«بله. با این حال همسرم به‌تازگی ترجمه هلندی دوازده‌صفحه‌ای سیمون از 
#ضی از تفکرات تو دربار؛ غلبه بر عواطف را خریده است.» 
۷ لو ریا (۱۵۳۶میلادی,۱۵۷۲میلادی) از عرفای بنام 
#(کابلا) است که بنانگذاری مکتب عرفانی لرایی ( هب مه سس می‌دهند. لوریا متولد 
دشليم بود, اما در مصر پرورش یافت. لوریا به سال ۲ در صفاد در ِ 
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«مسرت؟ فکر می‌کردم نمی‌توائی با او حرف‌هایت را ۳ 

اد .جانگه دار. صبور باش می‌گویم. خیلی زود به 

۲ ۳ ِ ِ- 0 رو 1 شخصی ام؛ سشکام با کابلا 
آن بازخواهیم گشت. اما در ادامهٌ شرح رو؛ 
به‌قدر کانی مسئله‌ساز شدند. اما بحران واقعی با خاخام ایّیوب به ناجی موعود 
فرضی مربوط بود.» 

«دربار؛ او چه می‌توانی به من بگویی؟» 

«تصور کنم از زمانی که زوهر" را خوانده‌ای مدتی طولانی می گذرد اما 
بی‌شک پش‌بینی‌های مربوط به ظهور ناجی موعود را به یاد داری.» 

«بله. آخرین گفت‌وگویم با خاخام مورتریا را به یاد دارم که معتقد بود متون 
مقدس ظهور ناجی موعود را هنگامی پیش‌بیتی کرده‌اند که بهودیان در بدترین 
وضعیت خود هستند. وقتی پرسیدم اگر ما به‌راستی قوم برگزیده هستیم» چرا 
لازم است پیش از ظهور ناجی موعود در ناامیدی شدید و بزرگی باشیم؟ گفت 
وگویمان ناخوشایند شد. و وقتی گفتم که به نظر می‌رسد ایدة ناجی موعود را 
انسان‌ها طراحی کرد‌اند تا با ناامیدی‌های خود مبارزه کنشد. خاخحام خشمگین 
شد که جرات کرده‌ام کلام الهی را زیر سژال ببرم.» 

وه می‌توانی باور کنی که واقعاً آرزومند روزهای خوب حضور خاخام 
مورتریا هستم؟ خاخام اتبوب آنقدر در باورهای ظهور ناجی آفراطی است که 
در مقایسه با وی خاخا ) مورتریا روشنفکر به نظر می‌رسد. به‌علاوه, بعضی از 
اتغاق‌ها و همخوانی‌ها اشتیاق خاخا م ایسوب را افزون کرده است. پیشگویی . 
زوهر را دربارة تاریخ تولد ناجی موعود به یاد داری؟» 

نج ون را به ید درم. نهمین روز از ماه پنجم.» 

«و حلا بیا و ببین. گزارش کرد‌اند که ناجی موعود در نهم ماه آو" در ازمیر 
ترکیه در سال۱۱۳۹ متولد شده و سال پیش ناتان» کابالیستی از غزه او را ناجی 


۱- ق2720 را وله ۰ :۰ ۳ 
زوهر ب هر به معنی درخشندگی, از کتاب‌های مهم ادبیات کابالا در یهودیت و تفسیری 


عرفانی بر تورات است که به زیان ]۱ نکاشته ۶ 1 1 
4 ی دای نگاشته شده است. کناب زوهر به سیک الوا نوشسته شده و 
مشتمل بر هیجل صحیفه ست که هر یک دریردارند: آرا زار : ۰ ۶ ح 
راوید دای عرفانی نويسنده آن است. 
اردهمین * د شویم عبری است. آو ماه تارتا: 
ی و صی روژه است. 


وربورگ, دسامبر ۱۶۶۶ ۴۵۷ 


موعود اعلام کرده و حامی وی شده است. شایعه‌همای بسیاری دربارة معجزه 
پراکده شدند. گفته‌اند ناجی صاحب کرامت است قامتی به بلندای سرو لبنان 
دارد, زیبا و متدین و پارساست. نیزه گفته‌اند مدت طولانی روزه می‌گیرد در 
حالی که سرتاسر شب را با صدایی گوش‌نواز و خوش‌آهنگ سرودهای مذهبی 
می‌خواند. به هرجایی که سفر می‌کند به نظر می‌رسد که از مسیرش خارج 
می‌شود تا مقام‌های خاخامی سنگرگرفته را آزار دهد و تهدید کند. خاخام‌های 
ازمیر او را طرد کردند. زیرا جرأت کرده است نام خدا را از سکوی نیایش 
کنیسه بر زبان اورد و خاخام‌های بندر سالونیکای یونان نیز او را راندند» زیرا 
مراسم ازدواجی برگزار کرده که در آن خود داماد و تورات عروس بوده است. 
اما به نظر می‌رسد که از ناخرسندی خاخام‌ها چندان ناراحت نمی‌شود و به 
پرسه‌زنی خود در سرزمین مقدس و گردآوری شمار بسیاری از طرفداران ادامه 
می‌دهد. به‌زودی اخبار ظهور ناجی موعود همچون توفانی به دنیای یهود هجوم 
می‌آورد. با چشمان خودم بهودیان آمستردام را دیدم که وقتی اخبار رسید در 
خیابان رقصیدند و بسیاری تمام اموال و داروندار خود را فروختند یا رها کردند 
وبا کشتی راهی شدند تا در سرزمین مقدس به او بپیوندند. و نه فقط بیسوادان 
بلکه بسیاری از شهروندان سرشناس ما فریفته او هستند. حتی آيزک پرنرای 
هميشه محتاط نیز تمام اموال خود را جمع کرد و رفت تا به او پپیوندد. با وجود 
ین حقیقت که بسیاری از خاخام‌های سرزمین مقدس ناجی موعود را تهدید به 
تکفیر کردند. خانخام ایپوب به جای دعوت مردم به توجه به عقل سلیم» جشن 
برپا کرد و اشتیاق خود به این مرد را تا سرحد هیجانی بیش از اندازه نشان داد.» 

بتتو با چشمان بسته دو دستش را دور سرش گذاشت و با آموناله گفت: 
احمق‌ها, نادان‌ها.» 

(صبر کن. هنوز اخبار بدتر مانده‌اند. حدود سه‌هفته پیش مسافری از شرق 
سید و گزارش داد که سلطان عثمانی از انبوه یهودیانی که به شرق سرازیر 
ند تا به ناجی موعود بپیوندنده بسیار ناخشنود است. و ناجی موعود را به 
کاخ خود فراخوانده و به او پیشنهاد داده بین شهادت يا گرویدن به اسلام یکی 
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را برگزیند. و تصمیم ناجی موعود چه بود؟ فوراً تغیبر مذهب را پذیرفت!ه 

«او به دین اسلام گرویدا همین؟» جهره بنتو شگف‌زده شد: «فمط همین؟ 
تمام جنون ناشی از ظهور ناجی موعود پایان یافت؟» 

«اين گونه به نظر می‌آمدا به نظر می‌آمد همه پیروان ناجی متوجه شدند که 
اغفال شده‌اند. اما اصلاً و ابداً ین گونه نبود. درعوض نانان و دیگران پیروان‌شان 
را متقاعد کردند که تغییر مذهب ناجی بخشی از طرح الهی است و صدها با 
شاید هزارها یهود برای گرویدن به اسلام از او پیروی کردند.» 

«و بعد برای تو و خاخام یوب چه رخ داد؟» 

امن دیگر نتوانستم خودداری کنم و علناً جامیهٌ مذهبی‌ام را وادار کردم 
سرعقل بیایند و دست از فروش خانه‌ها و اموال‌شان بردارند و منتظر بمانند. 
دست‌کم پیش از مهاجرت به سرزمین مقدس یک‌سال صبر کنند. خاخام ایبوب 
1۳9 

«تکفیر؟ فرانکو؛ تکفیر؟ پس باید مشاهدات «فرانکویی» خود را بگویم 
کاری که از خودت آموختم.» 

«و این یعنی چه؟» فرانکو با علاقه‌ای وافر به بنتو نگریست. 

«کلام تو با آهنگ صدای تو نمی‌خواند.» 

«کلام و آهنگ من ؟» 

«رویدادهای دهشت‌زایی را تعریف کر دی: خاخام ایّبوب در انظار عموم تو 
را سرزنش کرد. محبت خود را دریغ کرد. ناظر فرستاد. آزادی تو را محدود کرد 
و اکنون تکفیر. با این وجوده گرچه از مشاهده تکفیر من بسیار وحشت کرده 
بودی» هیچ نومیدی "رچهره و ترسی در کلام تو نمی‌بینم. در واقع به نظر 
ات چطور بگویم؟ تقریباً شاد و سبکبال هستی. این نشاط و بی‌غمی از 
کجا می‌اید؟» 

ابو درست و دقیق مشاهده کردی. لبته اگر یک‌ساه پیش صحبت کرده 
۳ انقدر سبکبال و شاد نبودم. اما به‌تازگی رامحلی به ذهتم رسیده است. 
صحیم گرفتم مهاجرت کتما دست کم بیست‌وپنج خانوادة یهودی هستند که به 


وُربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۴۵۹ 


روش زندگی مذهبی من معتقدند و طی سه‌هفتة آتی همراه با من با کشتی به 
دنیای جدیدی مسافرت خواهند کرد به جزیر: هلندی کوراسائو در آنجا 
کیسة خودمان را تأسیس خواهیم کرد و روش زندگی مذهبی خود را در پیش 
خواهیم گرفت. دیروز در لاهه دو خانواده را ملاقات کردم که دوسال پیش 
جامعُ مذهبی خاخام ایپوب را ترک کرده بودند. آن‌ها نیز به احتمال بسیار به ما 
خواهند پیوست. امروز عصر امیدوارم نظر دو خانوادة دیگر را نیز جلب کنم.» 

«کوراسائو؟ تا ان‌جا نصف دنیا راه است.» 

«بتوه حرفم را باور کن. گرچه دربار؛ آینده‌مان در دنیای جدید سرشار از 
ابید هستم. همچنین از این تفکر که ممکن است دیگر هرگز یکدیگر را ملاقات 
نکنیم» بسیار غمگیتنم. دیسروز در مسیرم در فایق مسافربری خیالپردازی 
می‌کردم... البته اولین‌بارم نبود... تصور می‌کردم که تو در دنیای جدید به دیدار 
با می‌آیی و سپس تصمیم می‌گیری که به‌عنوان فرزانة ما در کنارمان بمانی. اما 
می‌دانم که اين فقط رژیاست. سرفه و احتقان تو به من می‌گوید که نمی‌توانی 
سفر کنی. و رضایتت از زندگی به من می‌گوید که تو به آن‌جا نخواهی آمد.» 

نو برخحاست و در اتاق قدم زد: «آنقدر غمکینم که نمی‌توانم حتی آرام 
بنشینم. گرچه دیدارهای ما ناگزیر گا‌به‌گاه و به‌ندرت هستند» حضور تو در 
زندگیام حیاتی است. تصور خداحافظی همیشگی با تو چنان ضربة روحی و 
دانی است که نمی‌توانم واژگانی برای بیان آن بيابم. و همزمان محبتم به تو 
فراتر از تصور است. خطرهایی در تصمیم تو وجود دارد؟ چطور زندگی 
خواهی کرد؟ در حال حاضر در کنيسة کوراسائو بهودیانی هستند؟ چطور آن‌ها 
شما را خواهند پذیرفت؟» 

ابهودیان همیشه در معرض خطر هستند. همواره نه‌فقط مسیحیان به ما ستم 
کرده‌اند, بلکه بزرگان خودمان نیز به ما ظلم کرده‌اند. آمستردام فقط یک نقطه در 
هن کهن است که چند درجه آزادی به ما اهدا کرد آما بسیاری پایان آزادی را 
بس‌بینی کردند. دشمنان متعددی قدرت و نیرو کسب کردند: جنگ با انگلیس 


اِ- : ۲ 
مین بزرگ‌ترین جزيرهٌ متعلق به هلند در ابعهست گروه انتیل. 


۰ مسئله اسپینوزا 


تمام شده است. اما به احتمال بسیار زیاد لوئی چهاردهم فقط اندکی ما را تهدیر 
می‌کند و دولت آزادخواهان خودمان ممکن نیست دیگر تاب تحمل طرفداران 
خانوادة أرانة هلندی را داشته باشند که می‌خواهند حکومت پادشاهی ایجاد 
کنند. تو در این نگرانی‌ها سهیم نیستی» بتتو؟» 
«هستم| آنقدر که کارم روی کتاب انحلاف را کنار گذاشتم و اکنون کتابی 
دربارة دیدگاه‌های الهیات و سیاست می‌نویسم. مقامات مذهبی بر بدنة دولت 
نفوذ دارند و در حال حاضر آنقدر با سیاست قاطی شده‌اند که باید متوقف 
شوند. باید سیاست و مذهب را از هم جدا کنیم.» 
«بنتو, دربارة پروژة جدید خود بیشتر برایم بگو.» 
«بخش بزرگی از آن پروژه‌ای قدیمی است. به یاد داری در حضور تو و 
زاکوب تورات را نقد کردم.» 
«تمام واژه‌های آن را به یاد دارم.» 
«آن‌ها را روی برگه آرردم و همة آن بحث و گفت‌وگوها را هسم اضافه 
خواهم کرد. هر فرد عاقلی به منابع الهی کتاب مقدس شک خواهد کرد و در 
نهایت خواهد پذیرفت که هر رویدادی بر اساس قوانین جهانی طبیعت رخ 
می‌دهد.» 
«پس قصد داری همه آن عقایدی را که منجر به تکفیر تو شد. منتشر کنی؟» 
«اجازه بده بعداً دربارة آن بحث کنیم. فرانکی فعلاً به طرح‌های تو بر گردیم. 
پرداختن به آن‌ها ضروری‌تر است.» 
«گروه ما بیشتر و بیشتر به این باور رسیده است که بگانه امیدمان در دنیای 
جدید است. یکی از اعضای بازرگان ما از آن‌جا دیدن کرده و چند زمین را 
انتخاب کرده که از شرکت هندغربی هلند خريده‌ايم. و بله» حق با توست. 
هم‌اکنون جامعة بهودی پابرجایی در کوراسائو وجود دارد. اما ما در آن‌سوی 
کزبر؛ و در زمین خود خواهیم بود. به خودمان ک‌شاورزی می‌آموزیم و نوع 
متفاوتی از جامعهٌ یهود را می‌سازیم.» 
«و خانواد‌ات؟ آن‌ها به اين نقل‌مکان چه واکنشی نشان دادند؟» 


وربورگ» دسامبر ۱۶۶۶ ۴۶۱ 


«همسرم؛ سارا با رفتن موافق است. اما تحت شرایطی خاص.» 

«شرایط خاص؟ زنی یهودی می‌تواند شرایط تعیین کند؟ چه شرطی؟» 

سارا زنی مصمم و بااراده است. او با رفتن موافق است. فقط اگر 
دیدگاه‌های او را دربارة تغییر روشی که یهودیان زنان را در نظر می‌گیرند و با 
آن‌ها رفتار می‌کنند» بسیار جدی بگیرم.» 

«نمی‌توانم آنچه را می‌شنوم باور کنم. مگر ما زنان را چطور در نظر 
می‌گیریم؟ هرگز چنین حرف‌های بی‌معنایی نشنیده‌ام.» 

داو از من خواسته دربارة همین موضوع با تو بحث کنم.» 

«دربارءٌ من با او صحبت کردی؟ تصور می‌کردم ارتباط بامن را از همه 
مخفی نگه داشته‌ای.» 

«او تغییر کرده است. ما تغییر کرده‌ایم. هیچ رازی نداریم و چیزی را از هم 
پنهان نمی‌کنيم. اجازه می‌دهی حرف‌هایش را به تو منتقل کنم؟» 

بتو با نگرانی سرش را تکان داد. 

فرانکو صدایش را صاف کرد و با صدای زیر زنانه گفت: «آقای اسپینوزاه 
موافق‌اید که با زنان به‌عنوان آفریده‌هایی فرومایه به هر لحاظی رفتار می‌شود؟ 
در کنیسه ما باید جدا از مردان بایستیم و روی صندلی‌های نامناسب‌تر و...» 

بو حرفش را قطع کرد و بی‌درنگ وارد نمایش شد و گفت: «سارا؛ البته که 
شما زنان با آن نگاه‌های شهوانی‌تان باید جدای از مردان باشید. درست است که 
مردان حواس‌شان از خدا به سوی شما پرت شود؟؛» 

فرانکو خندید و گفت: «پاسخ را دفیقا می‌دانم.» و دوباره لحن صدای 
همسرش را تقلید کرد: «منظورتان این است که مردان مانند حیوانات پیوسته در 
حالت شیدایی هستند و با حضور محض زنی؛ همان زنی که هر شب در 
کنارش می‌خوابند, از اذهان منطقی خود دور می‌شوند؟ و دیدن صرف چهرة ما 
شق‌شان به خدا را می‌زداید. می‌توانی تصور کنی این چه حسی به ما می‌دهد؟» 

اوه زنان احمق! البته که باید دور از دیدگان ما باشید. حضور چشمان 
دسوسه‌انگیز و بادبزن‌ها و نظرهای بی‌مایه‌تان برای تفکر مذهبی زیان‌آور است.» 


۷۲ ا مسئله اسپینوزا 


«پس چون مردان ضعیف هستند و نمی‌توانند متمرکز باقی بمانشده تقصیر 
زنان است؛ نه خودشان؟ شوهرم به من گفته که شما معتقدید چیزی بد یا خوب 
نیست, بلکه ذهن است که آن را آن‌گونه می‌سازد. درسته؟» 

بتو با اکراه به نشانة موافقت سرش را تکان داد. 

«بنابراین ذهن مردان است که نیاز به تریست و تهذیب دارد. شاید مردان 
اید.. باید چشم‌بند مخصوص قاطران را به چشم بیندند» به عوض اینکه از 

زنان بخواهند روبنده بپوشندا منظورم را رساندم یا ادامه بدهم؟» 

بنتو شروع کرد تا پاسخی مفصل بدهد اما متوقف شد و سرش را تکان داد 
و گفت: «ادامه بده.» 

«ما زنان را در خانه زندانی کردید و هرگز به ما هلندی نمی‌آموزید بنابراین 
در خرید یا گفت‌وگو با دیگران محدود هستیم. ما بار سنگین کاری تابرابر را در 
خانواده بر دوش داریم در حالی‌که مردان بیشتر روز را می‌نشینند و دربارة 
مسائل تلمود بحث و مجادله می‌کنند. خاخام‌ها علناً با آموزش ما مخالف 
هستند» زیرا می‌گویند ما هوش کمتری داریم و اگر به ما تورات آموزش بدهند 
گویی چیزی بیهوده به ما آموخته‌اند. زیرا ما زنان پیچیدگی و دشواری آن را 

هرگز درک نمی‌کنیم.» 

«در این‌باره با خاخام موافقام. تو واقعاً باور داری که زنان و مردان هوش و 
خردمندی برابر دارند؟» 
«از همسرم بپرسید. ایشان درست پهلوی شما نشستندا از او بپرسید آیا مسن 
به اندازة او سریع و عمیق درک نمی‌کنم؟» 

۱ ی بسن را بالا برد و به فرانکو اشاره کرد که می‌خندید و گفت: او 
حقیقت را می‌گوید. بتوء او به‌سرعت و شاید سریع‌تر از من یاد می‌گیرد و درک 
می‌کند. و تو زنی مانند او را می‌شناسی. آن ان 
می‌اموخت را به یاد داری. نو خودت او را 
سارا حتی معتقد است زنان 
فراخوانده شوند که از بالای 


جوانی که به تو لاتین 
«پدیده‌ای شگفت و نابغه» خواندی. 
باید به‌عنوان یکی از منیان‌ها به شمار آیند و 
سکوی نیایش کنیسه دعا بخوانند و حتی خاخام 


وربورگ, دسامبر ۱۶۶۶ ۴۶۳ 


بشوند.) 

بالای سکوی نیایش دعا بخوانند؟ خاخام بشوند؟ این ورای باور است! اگر 
زنان می‌توانستند همچون مردان قوی و توانمند باشند. پس باید در تاریخ 
نمونه‌های بسیاری را پيابیم. اما نمونه‌ای یافت نمی‌شود. هیچ زنی به‌عنوان نمونه 
یافت نمی‌شود که همچون مردان حکومت کند و هیچ نمونه‌ای از زنان یافت 
نمی‌شود که بر مردان حکومت کند. فقط می‌توانیم نتیجه بگیریم که زنان ضعفی 
ارئی دارند.» 

فرانکو سرش را تکان داد: «سارا خواهد گفت... البته من نیز با او موافق‌ام... 
خواهد گفت که شواهد شما اصلاً مدرک و شواهد نیستند. این دلیل که هیچ 
نفسیم قدرتی وجود ندارد...» 

ضربُ به در صحبت آن‌ها را قطع کرد و خانم خانه‌دار با سینی انباشته از غذا 
رارد شد: «آقای اسپیوزا؛ اجازه می‌دهید غذا را سرو کنم؟» 

بتو با اشارة سر تأیید کرد و خدمتکار ظرف‌های غذا را که از آن‌ها بخار 
برمی‌خاست روی میز بتتو چید. بتتو رو به فرانکو کرد و گفت: «برای صرف 
غذا آماده‌ای؟ می‌توانیم همین‌جا غذا بخوریم.» 

فرانکو سردرگم به بنتو نگاه کرد و به پرتضالی گفت: ابو چطور فکر 
کرده‌ای که می‌توانم با تو این غذا را بخورم؟ فراموش کرده‌ای» من خاخام 


هستم|» 


فصل سی و دوم 
برلین» هلند ۱۹۳۹-۱۹2۵ 


«هنوز اندکی مانده تا آلفرد ماء آلفرد شود. روزنبرگ تا حد 
زیادی تلاش کرده و به یک روزنامه نگار پژوهشگر و 
سیاستمدار مبدل شده است» اما نه به تمام و کمال.» 


جوزف گوبلز 


«چرا جهانیان برای سرنوشتی که کاملاً مستحق اقلیت بهودیان 
پست است. اشک تمساح می‌ریزند؟... از روزولت. از مردم 
امریکا سژال ی کنم: آیا شما آماده‌اید در میان خود این 
مسموم کنندگان" مردم آلمان و روح جهانی مسیحیت را بپدیرید؟ 
ما اگر بتوانیم از شر آن‌ها خلاص شویم مشتاقانه هریک از آن‌ها 
را با بلیت رایگان کشتی بخار و هزار مارک اسکناس برای هزينة 


سفر خواهیم داد.»_ 
۳ آدولف هیتلر 


رات تخت جع 


7 08موزم۳-|زم زا ایجاد مسمومیت یا مرگ به‌وسیلة آب آلوده یکی از سه اتهام بزرگی است که 
یه بهودیان به کار ۳ اتها یگ هت مت میزبان و توهین به خون بود. پس از زلزلة بزرگ 
کار در سال ۱۹۲۳ همین واه له کُره‌ای‌های ساکن ژاپن به‌کار رفتند. در هر دو مورد اتهامات اثبات 
نشدنر, اما سیب آزار و اذیت و مشکلات فراوان برای متهمان شدند. 


«ع مسئله اسپینوزا 


گرچه آلفرد دیگر از انسردگی ناتوان کننده عذابت نکشید» هرگز در پوست 


2 ۰ ۰ اب تایف 
وت رام تکری ور نمی اهمانی و 9 ۳ 5 


اش شرت شا ادلافت 
را ای‌سو و آن سو کشاند: او بسته به درک خود از میزل مهس 


مر اه در یور ین بود که 
هیتلر هرگز آلفرد را دوست نداشت؛ با این وجود. : 
هام آلفو د رام حدت مفید هستند. به همین علت» پیوسته مسئولیت‌های 
مهارت‌های الفرد برای حزب مه ی ۷ ۱ 
مختلفی را بر دوش آلفرد می‌گذاشت. این وظایف همیشه به‌اضافة وظیفة اولیه و 
اصلی آلفرد به‌عنوان سردبیر کل روزنامة حزب بود. روزنامة فولکیزشر بئوباشتره 
روزنامٌ جنگ‌افروز حزب نازی» تحت سرپرستی آلفرد رونق بافت: در دهه 
۰ تیراژ روزانه‌ای بیش از یک‌میلیون داشت. هیتلر شخصاً کاریکارتورهای 
بهودستیزانه و مبتذل روزنامة در اشتورمر اشترایخر را ترجیح می‌داد. اما 
بئوباشتر روزنامةٌ رسمی حزب بود و هیتلر یا جانشین او رودولف هس هرگز 
مطالعة روزانة آن را از دست نمی‌دادند. 
آلفرد رابطه‌ای دوستانه با مس داشت و از طریسق وی به هیتلر دسترسی 
داشت. اما این رابطه در دهم می 1۹۶۱ با شتاب بسیار پایان یافت. هس پس از 
صرف صبحانه‌ای کامل و طولائی مدت با روزنبرگ با ماشین به فرودگاه رفشت 
و بنابه عللی که هنوز مورخان را حیسرت‌زده می‌کند» با هواپیمای 
ن "۳ تا اسکاتلند پرواز کرد و با چتر نجات بیرون پربد» 
به این علت که فورآدولت انگلیس او را برای بقية عمرش زندانی کند. 
کس رابرعهده گرفت و بنا به گفتة آلفرد 
09 4 برعی اوقات. بورمان فقط از طریق حلقة 
کاخ هرکز صامل زورک ی در 


مارتین بورمان" مقام جانشینی 
«دیکتاتور اناق انتظار شد». 


۱ 20 ونفسا ونییویر, 


مارت. 
سوسیالیست کارگرا آن آلمان و 0 بورمان یکی از انراد سرشناس حزب ملی 
ُ ۱ 0 ۰ ۱ 5 ر‌ حه سا ‌ ء 
«دلف هیترهپیشوای حزب نازی بود. شاه وایشن سوم و اون و تما فین 
هنوز عده‌ای از ۱ 


بورمان از متهم. 
و مردم جهان مرگ او را ۳ گ املی دادگاه مصروف نورنیرگ بود و گرچه 
دارة آمار برلیر ۲ و 1 -: فر مارتین بورمان را ه [ ۳ 2 ت‌ 
غربی ثبت شده است. وراد با شمارة ۲۹۲۲۳ در دفتر متوفیا 


برلین. هلند 1۹۳۹-۱۹۴۵ ۴۶۷ 


با این حال هیچکس نمی‌توانست موفقیت شگف‌انگیز کتاب اسطورة قرن 
بیتم ألفرد را انکار کند. در سال ۱۹۶۰ بیش از یبک‌میلیون نسخه از کتابش 
فروخته شد و در المان بعد از کتاب نبرد من هیتلس متام دوم را داست. 
مسئولیت‌های فراوان دیگری نیز بر دوش آلفرد بودند: نقش آلفرد به‌عنوان مدیر 
آمرزش عقیدتی کل حزب نازی که مستلزم جلسه‌های بی‌دربی و سخنرانی‌های 
عمومی بود. سخنرانی‌هايش هرگز از پرسش‌وپاسخ‌های کتابش فرأتر نمی‌رفت: 
برتری نژاد اریاه خطر یهود. پاکی خون, خطر زاد و ولد ناپاک» ضرورت جای 
زندگی» یعنی سرزمینی که بتوانند در آن نفوذ سیاسی و اقتصادی آلمان را بط 
دهند, و خطرهایی که مذهب موجب آن‌ها می‌شود. او بی‌وقفه روی خطرهایی 
کار می کرد که یهودیان برای رایش به وجود می‌آوردند و به‌شدت اصرار داشت 
۹ هنگامی که آشکار شد هیچ کشوری یهودیان آلمانی و لهستانی و 
چک‌اسلواکی را نخواهد پذیرفت او برای نقل‌مکان بهودیان اروبا به محل 
اسکانی در خارج از اروپا (به‌صورت معناداری نه کشوری دیگر)؛ به‌طور مثال 
ماداگاسکار یا گویان بحث کرد. مدتی آلاسکا را در نظر گرفت. اما بعدا به ین 
نتيجه رسید که آب‌وهوای خحشو آن‌جا برای یهودیان خیلی طاقت‌فرساست. 
«روزنبرگ, اطلاعیهٌ رسمی اهدای جایز؛ ملی آلمان به تو را در دست دارم. 
مطمئنم گفت وگویمان در این‌باره را به باد داری» نو آن را پُرافتخارترین روز 
زندگی‌ات نامیدی. خودم با این حطوط موافق‌ام: «پیکار خستگی‌ناپذیر روزنبرگ 
برای حفظ پاکی فلسفة سو سیالیست ملی به‌ویژه درخور ستایش بود. فقط 
ایندگان خواهند توانست عمق نفوذ این مرد را در پایة فلسفی رایش 
سوسیالیست ملی کاملاً ارزیابی کنند.»» 
مردمک چشمان آلفر د شاد شدند: از بخشش و سخاوت هیتلر شگفت‌زده 
شده بود. 


۸ مسئله اسپینوزا 


گرفتم به‌طور رسمی دبیرستانی را تأسیس کنم. دبیرستان نخبگان حسزب نازی, 
قرار است تو مدیر آن‌جا باشی.» 
«از صمیم قلب مفتخرم پیشوای من. اما دربارة طرح‌های دبیرستان چیسزی 
نشنیده‌ام.» 
«مرکزی بیشرفته در زمينةٌ پژوهش‌های آموزشی و عقیدنی وافع در شمال 
باواریا خواهد بود. برای آن تالار اجتماعاتی با سیصد صندلی و کتابخانه‌ای با 
پانصدهزار جلد کتاب و شعبه‌های گوناگون در شهرهای مختلف حکومت 
رایش پیش‌بینی کردم.» 
آلفرد دفترجه یادداشت خود را درآورد: «اجازه می‌دهید دربارة آن در 
روزنامه بئوباشتر بنویسم؟» 
«بله. منشی من اطلاعات لازم را در اختیارت قرار خواهد داد. آگهی کوتاهی 
دربار؛ تأسیس دبیرستان و نامزدشدن تو برای ریاست آن بجا خواهد بود. اولین 
وظیفة تو... و این موضوع برای انتشار نییست...» هیتلر صدای خود را پابین 
آورد: «... ساختن کتابخانة دبیرستان است. آن را زود بساز, بی‌درنگ. کتاب‌ها 
هم‌اکنون آماده‌اند. از تو می‌خواهم در تصرف کتاب‌های هم کتابخانه‌های 
بهودی و فراماسونی در مناطق اشغالی پیش‌قدم شوی.» 
الفرد به وجد آمد: این وظیفه برای او مناسب بود. او بی‌درنگ شروع به کار 
کرد. به‌زودی مأموران مخفی روزنبرگ کتابخانه‌های یهودی را در سراسر اروپای 
شرتی غارت کردند و هزار جلد کتاب نایاب را به فرانکفورت فرستادند تا 
کتابدارها از میان آن‌ها کتاب‌های مناسب را برای کتابخانة دبیرستان انتخاب 
کنند. هیتلر همچنین موزه‌ای برای نژادهای منسوخ طراحی کرد و کتاب‌های 
رو دیگری برای نمایش نهایی در آن‌جا انتخاب شدند. به‌زودی سرپرستی 
اف وسعت یافت و در کنار غارت کتاب‌ها, گردآوری آثار هنری نیز اضانه 
مد همچون پسربچه لوسی که مشتاق و تشنة توجه است. آلفرد براک 
پنجاهمین سالگرد تولد پیشوا نوشت: 
پیشوأی من 


۴۶٩ 1٩۳۹-۱٩۴۵ برلین» هلند‎ 


پیشوای من با اشتیای بسیار برای شادمان‌ساختن شما در سالروز تولدتان به 
خود اجازه دادم چند تابلو از نقاشی‌های ارزشمند را به شما اهدا کنم که 
کارمندان ویر من به پسروی از دستور شما از مجموعه‌های هنری یهودی 
بی‌صاحبی در مناطق اشغالی فراهم کردند. این تابلوها برای افزودن به 
مجموعه‌ای از پنجاه‌وسه شیء هنری بسیار ارزشمندی است که چندی پیش 
برای شما ارسال کردم. 

پیشرای من از شما عاجزانه می‌خواهم به من فرصتی بدهید که در خلال 
شرفیابی بعدی خود. دربار؛ وسعت و محدود؛ٌ تصرف آثار هنری شفاهی به 
شما گزارش بدهم. خواهش می‌کنم گزارش مکتوب کوتاهی را دربارة پیشرفت 
ر وسعت عمل تصرف آار هنری بپذیرید. این گزارش مکتوب به‌عنوان پاية 
گزارش شفاهی بعدی به‌کار خواهد رفت. و نیز سه نسخه از کاتالوگی را 
بپذیرید که فقط بخشی از مجموعذ خودتان را نشان می‌دهد. پیشوای مسن, به 
خود جرأت خواهم داد در حین ملاقات درخواستی به شما بیست پوشه عکس 
دیگر نیز هدیه نم به امید اينکه اين ملاقات کوتاه همراه با آثار هنری زیبا که 
به قلب شما نزدیک هستند» پرتوی از زیبایی و شادی به زندگی محترم‌تان 
بتاباند.» 


در سال ۰ هیتلر رسماً به تمام حزب نازی شکل‌گیری گروه ضربت 
دیز؛ُ روزنبرگ, معروف به 78 را اعلام کرد. مأمورست گروه ضربت 
روزنبرگ توقیف تمامی آثار هنری و کتب اروپائیان بهودی برای استفادة رایيش 
بود. روزنبرگ در رأس سازمانی بزرگ بود که همراه با ارتش به مناطق اشغالی 
می‌رفت تا اموال یهودی بدون صاحب» را کف برای آلمان ارزشمند بودند 
بردارند و با حفاظت بیاورند. 

آلفرد به شور و شوق آمده بود. این 
همان‌طور که در خیابان‌های شهر پر اگ و ورشو با گروه ضربت خود 
سرانجام به قدرت رسیدم داشتن 


مأموریت پُرارزش‌ترین وظیفة او بود. 


می‌خرامید. پیش خود می‌اندیشید: «قدرت! 


۷۰ مسئله اسپینوزا 


قدرت تصمیم‌گیری دربارة بود و نبود کتابخانه‌ها و گالری‌های بهودیان اروپایی. 
توافت عواملی کمک ‌کننده برای دستیابی به مراودات خوب با گورینگ که 
ناگهان آنقدر با من مهربان شده است. دستان حریصش در همه‌جا برای به 
یغمابردن آثار هنری جنگ می‌اندازد. اما اکنون من در ابتدای خط هسستم. ابتدا : 
من منتخب آثار هنری را برای پیشوا به‌دست می‌آورم پیش از آنکسه گورینگ 
بتواند آن را برای مجموعٌ خود بقاپد. چه طمعی! گورینگ باید مدت‌ها پیش 
حذف می‌شد. چرا پیشوا چنین خیانت به سنت و ایدئولوژی آریایی را تحمل 
می‌کند.» 
توقیف کتابخانه‌های بهودی لهستان و چک‌اسلواکی اشتهای آلفرد را برای 
برجسته‌ترین و نامدارترین گنجینة موجود. یعنی کتابخانه‌ای در موزة رینسبورگ 
تیز کرد. آلفرد با درنظرگرفتن کتابخانة اسپینوزاه مشتاقانه تیترهایی پیروزمندانه 
دربار؛ پیشرفت نازی در جبههٌ غربی نوشت. روزنامه بئوباشتر: «همیچ‌چیزی 
نمی‌تواند حمل رعداسای ما را متوقف کند.» کشورها از پی هم در برابر ثیروی 
هیتلر سر خم می‌کردند و تسلیم می‌شدند و مدت‌ها پیش نویت هلند بود. گرچه 
این کشور کوچک در جنگ جهانی اول بی‌طرف باقی مانده بود و امیدوار بود 
در جنگ جدید هم همان‌گونه باشد. هیتلر برداشت متفاوتی داشت. در دهم 
می ۱۹۶۰ ارتش نازی با تمام قوا به هلند یورش برد. چهار روز بعد نسروی 
هوایی آلمان شهر صنعتی روتردام را بمباران منطقه‌ای کرد و دو کیلومترمربع 
کامل از مرکز شهر را ویران ساخت و روز بعد. نیروهای هلندی با شرایطی 
تسلیم شدند. آلفرد سرمست از پیروزی تیتر صفح رویی و نیز داستان جنگ 
پنج‌روز؛ هلند را برای فولکیزشر بئوباشتر آماده کرد و سرمقاله‌ای دربارة 
شکست‌ناپذیری حملة رعدآسای نازی نوشت. کارمندان روزنامة بئوباشتر از 
رفتار آلفرد شگفتزده بودند. هرکز پیش از اين او را آنقدر خندان و سرمسست 
ندیدهبودن. یا ان آفرد روزنبرگبود که بطری‌های شامپاین را باز سکره 
همة گیلاس‌ها را پر می‌کرد. با صدای بلند به سلامتی همه جام می‌گرفت و ابتدا 
به سلامتی پیشوا و سپس به یادبود دیتریش اکارت می‌نوشید؟ 


برلین, هلند ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ۳۷۱ 


چند هفته پیش, آلفرد به نقل‌قولی از آلبرت اینشتین برخورد: «راز نوآوری 
دانستن چگونگی پنهان‌ساختن منابع خود است.» ابنداآلفرد با خشم باد در بینی 
انداحت و گفت: «نابکاری بی‌شرمانه» ریاکاری نمادین بهوده و آن را از سر 
ببرون کرد اما روزها گفتة اینشتین به‌طرز توجیه‌ناپذیری به ذهنش بازمی‌گشت. 
آیا سرنخی برای حل مسئلة اسپینوزا بود؟ شاید عقاید «ابتدایی» بنتو اسپینوزا 
آتقدرها هم ابتدایی و اصل نبودند. شاید سرچشمة واقعی افکارش در 
صفحه‌های صدوپنجاه جلد کتاب موجود در کتابخانة او نهفته بودند. 

گروه ضربت چپاولگر آلفرد لتق برای حمله به هلند در فوریه۱۹۶۱ 
آماده بودند. الفرد به امستردام پرواز کرد و در جلسه‌های ستاد که ورثر اشسویره 
افسر آلمانی مسئول برچیدن فراماسونری و سازمان‌های وابسته در هلند آن را 
سازماندهی می‌کرد. شرکت کرد. نازی‌ها از فراماسونری و اعضای یهود و 
غیربهود آن به یک اندازه متنفر بودند. هیتلر در کتاب نبرد من گفته بود که 
فراماسونری «مغلوب» یهودیان شده و نیروی اصلی در شکست آلمان‌ها در 
جنگ جهانی اول بوده است. در جلسة ستاد کارمندان اشویر؛ دوجین «مدیر 
احلال ایالتی» حاضر بودند که هریک برای حوزه وی خود تعیین شدند. پیش 
از جلسه, اشویر از آلفرد خواست دستورات طراحی‌شده برای مدیران انحلال را 
تأید کند. تمام کالاهای دارای نشان ماسونی نابود شوند: جام‌ها؛ مجسمه‌های 
نبم‌تنه, نقاشی‌هاء نشان‌هاء جواهرهاء شمشیر ها؛ حلقه‌هاء گلوله‌های شائول» 
بیلچه‌ها, چکش‌های چوبی . شمعدانی‌های هفت‌شاخه و دستگاه‌های سنجش 
ارتفاع خورشید و ستارگان. تمام کالاهای جوبی دارای نشان‌های ثابت باید 
سرزانده یا خرد شوند. تمام پیش‌بندهای چرمی ماسونی باید به چهل نکه بریده 
د توقیف شوند. آلفرد دستورات را خواند و لبخند زد و فقط یک تصحیح انجام 
دنت یش‌بندهای چرمی باید پیش از توقیف به شانزده فکه تفسیم شوناه تمام 
موارد دیگر را تصدیق کرد و اشویر دقت و موشکافی او را تحین کرد. 

سپس با نگاهی به فهرست مکان‌های توقیف؛ پرسید: «آقای اشویر» می‌بیسنم 


پ انجمن اسپینوزای رینسبورگ را در فهرست خود دارید. چرا؟» 


۲ مسئله اسپینوزا 
کل ۰ ای تم یوب وت ۲ گزار می‌کنند؟» 
«آن‌ها جلسه‌های فراماسونی را در انجمن 1 

0 که من می‌دانم. هنوز مکان جلسه‌های رینسبورگ را کشف 

تک ده‌ايم.» 

ِ ِّ ۳ تا فراماسون‌های مظنون را ومیندگیر. کنید. اما 

انجمن اسپینوزا را به 1۴ واگذار کنید. شخصاً به ملاقات انجمن اسپینوزا 

خواهم رفت تا کتابخانه را توقیف کنم و اگر هرگونه کالای فراماسونی دیدم آن 

رابه شما برخواهم گرداند.» 
«شخصاً رهبر ملی؟ البته. به دستیار نیاز ندارید؟ خوشحال می‌شوم چنندتن از 

مأمورانم را همراه شما بفرستم.» 
«متشکرم. نه. سربازان +۳۲1۲ من حضور دارند و کاملا آماده هستیم.» 
جازه دارم بپرسم چرا این مکان آنقدر برایتان مهم است که مستلزم توجه 

شخصی شماست؟ 
«کتابخانة اسپینوزا و به طور کلی آثارش ممکن است برای دبیرستان مهم 

باشند. کتابخانه‌اش مستلزم توجه شخضصی من خواهد بود. ممکن است در 

نهایت در موزة اقوام منسوخ که پیشوا طراحی کرده است. آن‌ها را به تمایش 

بگذارم.» 
دو روز بعد در ساعت یازده صبح. روزنبرگ و دستیار ارشدش. شیمر با 

لموزین مرسدس مجللی به ربنسبورگ رسیدند و در پی آن لموزین دیگری 

همراه با کامپونت کوچکی حامل پرسنل گروه ضریت و جعبه‌های خالی نیز از 
راه رسید. الفرد به دو گروه از افراد دستور داد از خانة سرایدار محافظت کنند 
که درست چسییده به موزه بود و به دو گروه 
اسپینوزا را دستگیر کنند که یک بلوک 
اما مدت زمان کوتاهی طول کشید که 
باز کند. آلفرد به راهر و قدم گذاشت 


دیگر دستور داد رئیس آنجمن 
دورثر زندگی می‌کرد. در موزه قفل بود؛ 
سرایداره جرارد اگموند را آوردند تا در را 
: و به سمت قفسٌ کتاب‌ها رفت. آن‌گونه که 
آن‌جا را به یاد داشت» نبود. دیگر آنقدر آنباشته از کاب نبود. در سکوت 


برلین هلند ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ۴۷۳ 


کاب‌ها را شمرد. شصت‌وهشت جلد. 
آلفرد پرسید: «بِقیةٌ کتاب‌ها کجا هستند؟» 
سرایدار يکه خورد و ترسید و شانه‌هایش را بالا انداخت. 
آلفرد هفت‌تیر خود را بیرون آورد و گفت: «نودویک جلد دیگر کجاست؟» 
«من فقط سرایدارم. در این‌باره چیزی نمی‌دانم.» 
«چه کسی می‌داند؟» 
درست همان موقع مأمورانش با یوهانس دیدریک بایرنز دی هان» رئیس 
کهنسال انجمن اسپینوزا وارد شدند. پیرمردی شیک‌پوش و پرابهت با ریش بزی 
سفید و عینک دور فلزی. آلفرد به سمت او برگشت. هفت‌تیر شوه راتری 
یمه خالی قفسهة کتاب‌ها تکان داد و گفت: «برای بردن کتابخانه این‌جا هستیم تا 
آن‌ها را در جای امنی قرار بدهیم. نودویک جلد دیگر کجاست؟ فکر می‌کنی ما 
احمق‌ایم؟» 
بایرنز دی هان شگفت‌زده به نظر می‌رسید. اما حرفی نزد. 
آلفرد پیرامون اتاق راه رفت: «و آفای رئیس» شعر اینشتین کجاست که 
درست این‌جا روی دیوار نصب بود؟» روزنبرگ هفت‌تیر خود را به نقطه‌ای 
روی دیوار زد. 
در این لحظه» بایرنز دی مان کاملا حیرت‌زده به نظر می‌رسید. سرش را 
تکان داد و زیر لب گفت: «چیزی در این‌باره نمی‌دانم. هرگز در زندگی‌ام شعری 
ندیدم که آن‌جا باشد.» 
اچه مدت است که متصدی انجمن اسپینوزا هستید؟» 
«پانزده‌سال.» 
«آن محافظ آن مرد چاق ماية ننگ ژولیده که در اوایل دههٌ بیست در این‌جا 
کار می‌کرده کجاست؟ همانکه طوری رفتار می‌کرد گویی صاحب این‌جاست.» 
تال منظورتان آبراهام تیان وا قی است که از دنیا رفته.» ۱ 
«مرد خوش ‌اقبال. حیف شد. خیلی دوست داشتم دوباره او را ببینم. اقای 
دئیس انجمن ات زاء شما خانو اده دارید؟» 


آغوش خانواده آشپزان گرم شنت ایب ت_ س 
0 , آن‌ها را بییشی دوران طولانی و سختی را 

ِ ِِ. ِِِ ۳ 9 خواهیم یافت. حتی اگر 
۳۵ 2 7 0 کنیم و چیزی جز توده‌ای از 
مجیور شویم این موزه را لور به ول از هم جدا کم و جبزک * 
تخته و سنگ به‌جا نگذاریم. هم‌اکنون این کار را شروع خواهیم کرد.» 

بایرنز دی هان هیچ پاسخحی نداد. 

«و سپس همین کار را با خانة پهلویی خواهیم کرد. و سپس با خانة خودت. 
کتاب‌ها را خواهیم یافت. به تو اطمینان می‌دهم.» 

بایرنز لحظه‌ای اندیشید و سپس ناگهان به سمت اگموند چرخید و گفت: 
«کتاب‌ها ر | به آن‌ها بده.» 

آلفرد اضافه کرد: «و آن شعر را نیز می‌خواهم.» 

بایرنز دی هان با صدای بلند گفت: «شعری وجود ندارد.» 

سرایدار آن‌ها را به اتاق کناری برد و گنجینه‌ای مخفی در انبار نشان داد. 
بقیة کتاب‌ها درهم‌برهم زیر پوششی کرباسی چیده شده و روی آن‌ها ظروف 
سفالی و خمره‌های خوشاب گذاشته بودند. 

سربازان با چابکی کتاب‌ها و دیگر کالاهای ارزشمند متعلق به اسپینوزا 
مانند. منظره‌ای از قرن هفدهم و نیم‌تنه‌ای برنزی از اسپینوزا و میز مطالعه 
کوچکی را درون جعبه‌های چوبی بسته‌بندی و در کامیونت جاسازی کردند. دو 
ساعت بعد» چپاولگران و اموال ارزشمند در مسیر به سمت آمستردام بودند. 

شیمر در مسیر بازگشت گفت: «رهبر ملی روزنبرگ» صن در بسیاری از 
چنین عملیات‌ها شرکت کردم اما هیچ‌یک با تبحر اداره نشدند. دیدن شما به 
هنگام عملیات امتیازی بود. جطور فهمیدید همة کتاب‌ها موجو د نیستند؟» 
۱ «دربار؛ کتابخانه بسیار می‌دانم. این کتاب‌ها برای دبیرستان بسیار ارزشمند 
خواهند بود. و در مسثلة اسپینوزا به ما کمک خواهند کرد.» 


برئین» هلند ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ۳۷۵ 


«مسئله اسپینوزا؟» 
«اکنون شرح جزئیات آن بسیار دشوار است. اجازه بده بگویم حقة بهودی 
مهمی در فلسفه است که فرن‌هاست ادامه دارد. منظورم این است که توجه 
شخصی مرا جلب کرده است. کتاب‌ها را مستفیم به ادار *[16 برلین متتقل 
کنید.» 
«و تحت‌تأثیر روشی قرار گفتم که آن پیرمرد را تهدید کردید سنگدلانه و 
اثربخش. او به‌راحتی تسلیم شد.» 
آلفرد به پیشانی خود زد: «قدرت خود را نشان بده. دانش برتر و عزم راسخ 
خود را نشان بده. آن‌ها وانمود به داشتن افکار بزرگ می‌کنند» اما با اندیشه 
ویرانی خانه‌هایشان به ترس و لرز می‌افتند. به محض اینکه گفتم از آشپزخانة 
گرم خبری نیست. بازی تمام شد. دقیقاً به همین علت است که ما به‌راحتی بر 
سراسر اروپا چیره خواهیم شد.» 
«دربارة شعر چطور؟» 
«ارزش آن شعر بی‌نهایت کمتر از کتاب‌ها بود. مشخص بود که حقیقت را 
می‌گوید. کسی که کتابخانه‌ای چنین ارزشمند را دو دستی تقدیم می‌کند. خود را 
برای چند حط شعر ناخوانای بی‌مایه روی تکه‌ای کاغذ به خطر نمی‌اندازد. به 
احتمال زیاد متعلق به موزه نبوده و محافظ آن را آن‌جا نصب کرده بوده.» 
در مرد هلندی مأیوسانه در آشپزخانة سرایدار نشستند. بایرنز دی هان 
دستانش را روی سر گذاشیته بود و زیر لب می‌غرید: «در امانت خیانت کردیم: 
ما محافظ آن کتاب‌ها بودیم.» 
اگموند گفت: «انتخاب دیگری نداشتی. آن‌ها اول موزه و سپس این خانه را 
فان می‌کردند و نه فقط کساب‌ها را می‌بافتنده بلکه آن خماتم را نیز بیدا 
می‌کردند.» 
بایر نز دی هان به ثاله‌کر دن ادامه داد. 


سرایدار پرسید: «اگر اسپینوزا بود چه کار می‌کرد؟» 


۳۷۶ مسئله اسپینوزا 
۲ و 
«می‌توانم فقط تصور کنم که او جوانمردی را انتخاب می‌کرد. اگر مجبور 
۳ ۹ ۳ بِ ! انتعات باند 

باشیم بین حفظ کالایی ارزشمند و نجات جان کسی یکی ر ب کنیم بای 
آن فرد را نجات بدهیم.» 

«بله. موافق‌ام. خب آن‌ها رفتند می‌توأنم اکنون به او بکویم مت سر 1 
شده است.» 

بایرنز دی هان با تکان سر تأیید کرد. اگموند به طبقَة بالا رفت و با استفاده 
از میله‌ای بلند سه‌بار به گوشة سقف اتاق خواب زد. چند دقیقه بعد دریچه‌ای 
روی سقف باز شد. نردبانی پایین آمد و خانم بهودی میانسال ترسانی به نام 

اکموند گفت: «سلماء آرام باش. آن‌ها رفتند. هرچیز با ارزشی را بردند و به 
غارت بقیه کشورمان بازخواهند گشت.» 

حور 

سلما پرسید: «چرا این‌جا بودند؟ چه می‌ خواستند؟» 

«کل کتابخانة اسپینوزا را. نمی‌دانم چرا آنفدر براییشان مهم بود. کاملا 
فراوان موزة ملی آمستردام بردارند که ارزشش بیشتر از همه این کتاب‌ها باهم 
بود. اما من چیزی برای شما دارم. یک کتاب را از دست دادند. یک کتاب از 
اسپینوزا به ترجمة هلندی به نام احلاق که به‌طور مجزا در اتاق پسرم پنهان 
کرده بودم. آن‌ها دربارة آن نمی‌دانند. فردا آن را برای شما خواهم آورد. احتمال 
برایتان جالب خواهد بود. کتاب اصلی اسپینوزاست» 

اترجمة هلندی؟ هميشه فکر می‌کردم اسپینوزا هلندی بود.» 

سلما که هنوز آشکارا می‌لرزید, پرسید: «اکنون در امان همستیم؟ می‌توانم 
مادرم را به این‌جا بیاورم؟ شما خو دتان در امان هستید؟» 

«هیچ کس به‌طور کامل از جانب اين وحشیان لجام گسيخته در اسان نیست. 
اما شما در امن‌ترین شهر تمام هلند هستید. آن‌ما درها و پنجره‌های موزه را با 
نوار مهروموم کردند و انجمن اسپینو زا را برانداختند. و دولت آلمان خواستار 


برلین. هلند ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ۳۷۷ 


این خانه شده است. اما بسیار تردید دارم که آن‌ها دوباره به این موزة خالی 
بازگردند. هیچ‌چیز مهم دیگری در آین‌جا وجود ندارد. با اين حال. برای امنیت 
کامل مایلم به مدت یک‌ماه شما را به مکان دیگری منتقل کنم. چندین خحانواده 
در رینسبورگ داوطلب پنهان‌کردن شما شده‌اند. دوستان زیادی در رینسبورگ 
دارید. در ضمن لازم است پیش از اينکه مادرتان ماه آينده به ایین‌جا بياید. 
توالتی در اتاق‌تان بسازم.» 


وقتی کتاب‌ها به برلین رسیدند. آلفرد به مأمورانش دستور داد تا آن‌ها را 
بی‌درنگ به دفترش در منزل منتقل کنند. صبح روز بعد در دفترش قهوه خورد و 
نشست و به آن‌ها خیره شد. صرفاً از وجود و رايحهة آن آثار ارزشمند» 
کتاب‌هایی که اسپینوزا در دست‌هایش نگه داشته بود» لذت می‌برد. ساعت‌ها 
روی کتاب‌ها دست کشید و عنوان‌ها را بررسی کرد. بعضی از نویسندگان 
برایش آشنا بودند. ویرژیل» هومر" اوید. سزار؛ ارسطو, تاستیوس » پترارک " 


۱- 0]7167]]: هومر شاعر و داستان‌شرای یونانی بود. وی احتمالً در حدود سال۸۰۰ پیش ازمیلاد 
می‌زیست. این یگانه چیزی است که دربار؛ هومر می‌دانیم. آثار به‌جامانده از او دو گلچین شعر به نام‌های 
ابلیاد و ادیسه است. ابلیاد داستان جنگ تروا را تعریف می‌کند. آدیسه. سرگذشت ماجراهایی را که 
ادیسرس قهرمان یونان» هنگام بازگشت از جنگ به سوی منزل با آن‌ها روبه‌رو گردید. بازگو می‌کند. 

۲- 086987 گایوس ژولیوس سزار با ژول سزار یا قبصر (۱۲با۱۳ژونیه ۱۰۰پیش ازمیلاد. ۱۵مارس ۶1 
پیش‌ازمیلاد) «دیکتاتور» و رهبر نامدار سیاسی و نظامی جمهوری روم بود. او در کنار کراسوس و پومبی 
یکی از فرماندهان سه‌گانه روم بود. بیشتر مورخحان گشایش سرزمین گل به دست او را مهسم‌ترین واقة 
دوران باستان و آغازگر شکل‌گیری تمدن کنونی فرانسه می‌دانند. 

۳- کلاا»8]: کرنلیوس تاسیتوس (۵1, ۱۱۷ پیش ازمیلاد) سنانور و تاریخ‌نگار رومی بود. بافیمانده‌های دو 
اثر مهم او. وقایم سالیانه و تواریخ به بررسی دوران زمامداری امپراتوران روم» تیبریوس, کلادیوس, نرو 
می‌پردازد. تاسیتوس را بزرگ‌ترین تاریخ‌نگار رومی می‌دانند. او در دوره‌ای می‌زیست که به عصر نفره‌ای 
ادبیات لائین معروف بود. وی همچنین به بینش نافذش در روانشناسی زورطلبی مشهور است. 

*- ۳۵۵۲۵ ۳۲۵۲06560 فرانچکو پترارک (۲۰جولای ۶ جصجولای ۱۳۷6) اندیشمند. مورخ» 
نویسنده, شاعر, انسان‌شناس و اومانیست ایتالبایی بود. او را ببشتر به‌عنوان «پدر اومانیسسم» می‌شناسند. 
شاعران انگلیسی زیانی مانند جفری چاوسر: ویلیام شکسپیر و ادموند اسپنسر از سوزنت‌های زیبای او 
فزلهای چهاربندی و چهارد‌سطری) تثیرزیادی گرفند.دانش وسبع او از نویسندگان کلاسیک و 
احیای دربار: زبان لاتین باعث شد از او به‌عنو ان اولین و بزرگ‌ترین انسان‌شناس یاد کنند. وی همچنین 


تفش مهمی در پیشرفت زبان ایتالایی به‌عنوان زبانی ادبی داشت. 


۳ سنکا عهّ بنج جلدی انا 
۷ یه و مجموعه پنج - ۲ 
پلینی » سیسرو» لبوی » هوراس » اپیکتیتوس ۰ 22 ۳۳ 
ماکا 1 گفت: «آه اگر فقط به دبیرستان رفته بودم. می‌توانستم 
۰ ی فاعم رن گر ام سکع سین را 
اين‌ها را بخوانم. یادنداشتن زبان لانین و یونانی جعه ز 1 ۱ و 
۱ ۱ : 1 ز آن کتاب‌ها را نمی‌تواند بخواند. 
ضربة روحی ناگهانی‌ای متوجه شد هیچکدام از آن کتاب‌ها را نمی‌نو ِِ 
هیچ‌یک از آن‌ها به زبان آلمانی یا روسی نبودند. کتاب کفتار در روش رنه 
دکارت بود اما زبان فرانسه‌اش نیز در حد ابتدایی بود. 


۱- 117 : گایوس پلینیوس دوم (۲۳ - ۷٩‏ میلادی) معروف به پلینی بزرگ» طبیعی‌دان و نویسند؛ُ رومی 
و ملف «دانشنامة تاریخ طبیعی» بود. 

۲- کلاژ1,۱۷ کل ]: نیتوس لیوبوس, مشهور به لیوی» از تاریخ‌نگاران و شاعران سرشناس رومی بود. در 
نیمه دوم سدف یکم پیش ازمیلاد بازار نثر همچون شعر رواج نداشت با این‌حال لیویوس به نوشتن تاریخ 
از ۷۵۲ پیش ازمبلاد تا سال *پیش ازمیلاد پرداخت و چهل‌سال از عمر خود را بر سر تألیف ۱۲جلد 
کتاب تاریخ گذاشت و از اين مجموعة بزرگ فقط ۳۵جلد به‌جا مانده است. 

۳- ونام۴1۵6 وناژ)۲۱۵۴2 کناام‌ننای: کر یتوس هوراسیوس فلاکوس (2۵-۸ ق.م) از شاعران سرشناس 
رومی است. هوراس در اشمارش از خود و دیگران انتفاد می‌کند و اخلاق زشت و شهوت‌پرستی رومیان 
و آزمندی و ولع آن‌ها را وصف می‌کند. 

۶- کدااءا»ا۳: اپیکتت يا اپیکتیتوس فیلسوف رواقی یونان بود. اودر حدود سال ۵۵میلادی در فریقیه به 
دنا آمد. آو که غلامزاده و تحت بندکی بود. توسط صاحب ستمکری ناقص‌العضو شد. اما با این حال 
نمونة روحی آزاده و متکیبه‌نفس بود و چون به یکی از درباریان نرون فروخته شد. صاحبش به او اجازه 
داد که دروس رواقی کالیوس موسونیوس روفوس را بیاموزد. از اپیکتیتوس اثر نوشتاری در دست نیست 
و آنچه که از آموزه‌های او باقی مانده. نوشتة شاگردش آریان است. وی در حدود سال ۱۳۵ درگذشت. 
0- 6۵0۲۵۷6۱۱ 6 مقتعمع2 نله 21001۵ نیکولو برناردو ماکیاولی فیلسوف سیاسی, شاعره 
آمنگاز و نمایشام‌تویس مشهور ایییی در م۱۶0۹ در فلورنس یالاب دنا آسد و در ۲۱ ووش 
۷ درگذشت. نام او در فارسی به صورت ماکیاول نیز به کار می‌رود. ماکیاولی زندگی خود را صرف 
سیاست و وطن‌پرستی کرد. ای حال برخی او را به اتهام حمایست از حکومت اقتدارگرا و ستمگر 
همواره مورد حمله قرار دادند. علت این امر جزوه کوچکی به نام شهریار ان ی برای خحانواده 


مدیچی, حاکمان فلورانس نوشت. نبوغ سیاسی ماکیاولی با اتهاماتی که در این‌باره به وی نسبت دادن 
نحت‌الشعاع فر ار گر فت. 


7 106006 12 06 وبنامموز(1. اولین متن فلسفی 
اين کتاب را دکارت مستقیماً به زبان فرانسه نوشت 
مخالفت کرده باشد. عنوان کامل کتاب «گفتا 


» وشتة رنه دکارت که در سال ۱3۳۷ انتشار بانت. 

تا با سنت مرسوم کتابت متون علمی به زیان لانین 

د در روش را‌بردن هل و جست‌وجوی حقیقت در علوم» 

ی و ی ِ (قمری) به دستور آرتور ۰ با 9 ار 
تقو ویو < مس ها در ان ترجمه نام مزلف «دیاکرت» نوشته شسد و حتی تاریخ 

ِ ۱ ذکر شد. درحالی که صحیح آن ۰ است و از دو گوییشو به‌عنوان کاننت 

تِِ با محموص دولت فرانسه» نام برده شسد. ترجمه کتونی کتاب از محمدعلی 
وعی است و در مج الا کاب شیر جکمت در آروبا رتش بو 


برلین. هلند ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ۴۷۹ 


و بسیاری از کتاب‌ها کاملاً ناآشنا بودند: متون عبری بسیار زیاد احتمالا 
متون عهد عتیق و تفاسیر انجیلی. و نویسندگان بسیاری که هرگز درباره‌شان 
نشنیده بوده مانند نیزولیوس" و جوزفوس" و پگنینوس " با توجه به تصوير 
بعضی از کتاب‌ها متوجه شد که آثاری دربارة علم بینایی هستند (همویگنن 
لانگومونتانوس )» دیگر کتاب‌ها دربارة کالبدشناسی (ریولنه یا رباضیات 
بودند. آلفرد می‌پنداشت احتمالاً سرنخ‌هایی برای منابع اسپینوزا در نشان‌های 
ای کتاب یا یادداشت‌های حاشية کتاب‌ها وجود دارد. بنابراین, بقية روز را 
صرف ورق‌زدن تمام صفحه‌های کتاب‌ها کرد. اما بیهوده بود. هیچ‌چیزی نیافشت. 
هیچ‌نشانی از اسپینوزا نیافت. هنگام عصر واقعیتی تلخ نمایان شد: او دانش 
کافی برای شناحت مطالب مربوط به اسپینوزا را نداشت. قطعاً قدم بعدی او باید 
مشورت با پژوهشگران آثار باستانی باشد. 

هیتلر برنامه دیگری برای آلفرد داشت. مدت کوتاهی پس از رسیدن کتاب‌ها 
به اتاق روزنبرگ» پانصدوچهار سرباز نازی به روسیه هجوم بردند. هیتلر 
روزنبرگ را به‌عنوان وزیر رایش در سرزمین‌های اشغالی شرقی منصوب کرد و 
از او خواست برای منطقه‌ای وسیع از روسیة غربی که سی‌میلیون ساکن روسی 
داشت, طرحی جامع بریزد تا آلمان‌ها در آنجا سکونت کنند. پانزدهمیلیون 
روسی باید از کشور رانده می‌شدند و پانزده‌میلیون دیگر اجازه داشتند بمانشد» 


۱- کلازامعزا کناعع]۷: ماریوس نبزولیوس(۱1۹۸۰۱۵۷) اومانیست ایتالیایی و از طرفداران سیسرو. 
۲- کلاتا056۳[: مصروف به جوزف بن ماتتتاهو (۳۷ سیلادی, نزدیک ۱۰۰ ِِ تاریخ‌نگار 
ب#ردی‌رومی و زندگینامه‌نویس بزرگان دینی و شاهان اجدادی بهود که تاریخ بهود را با تاکید ویزه بر 
سله نخست بلادی ثبت کر د. کتاب‌های مهم وی جنگ بهود (نزدیک ۷۵ میلادی) و روزگار باستانی 
بهرد (نزدیک ۹6 میلادی) است. آثار وی نگرش‌های ارزشمندی از بهودیت در قرن نخست میلادی و 
اغاز میت و | کد. ۱ 

0 فراهم 4 ۳  .‏ ظ ۰ ۰ 0 ت کا 
۳- کلامنموو۳: (۱2۷۰۱۱۵۶۱) از اهالی جمهو ری دومینیکن و زبانشناس و پژوهشگر برجستة کتاب 
لس در دوران خود. 
(- کلاتقات01000و0[: کریستین سورنسن 
برجسته دانمارکی. 
* 080 : ژان ریولن (۱6فوریه۱۹ 
دنشکد, پزشکی پاریس. پدر وی نیز با همین 
ازشک شخصی خانواده مدیچی بود. 


زمگومونتانوس (4اکتبر۱01۲:۸اکتبر۱14۷) ستاره‌شناس 


روش افوریه۱۹۵۷) کالبدشناس فرانسوی و از اعضای بانفوة 
نام کالیدشناسی معروف بود. ریولن در تمام عمرش 


ما باید طی سی‌سال «آلمانی می‌شدنل». قد برد که فة 
آلفرد عقایدی قوی دربارة روسبه داشت. او معتقد بود روسیه فقط با 
۱ ۱ رن او ون دید تا که ابه کشورها 
روس‌ها مغلوب می‌شود و اينکه آلمان‌ها باید بکوشند تا کشور را به کشورهای 
کوچک نقسیم کنند و جویای ایجاد نیروهای متخاصم متشکل از اوکراین‌ها 
شوند که می‌توانستند علیه بلشویک‌ها پیش بروند. 
این انتصاب بسیار عالی رتبه که ابتدا برای روزنبرگ پیروزی بوده به‌زودی 
تبدیل به فاجعه شد. او طرح‌های خود را تسلیم هیتلر کرد» اما رهبران ارتش؛ 
گورینگ و هیملر و اریش کُخ شدیداً با آن مخالفت کردند و کاملاً هم 
پیشنهادهای آلفرد روزنبرگ را نادیده گرفتند یا در آن‌ها دست بردند. آن‌ها 
ده‌هاهزار زندانی جنگی اوکراینی را در اردوگاه‌ها به کشتن دادند و میلیون‌ها 
شهروند را نیز با انتقال تمام گندم‌ها و موادغذایی به آلمان از گرسنگی به کشتن 
دادند. روزنبرگ به شکایت خود به هیتلر ادامه داد. در نهایت هیتلر باخشونت 
به او پاسخ داد: «از دخالت در امور ارتش دست بردار. اشتغال فکری تو با 
۳ عفیدنی راء‌های ارتباط پا امور روزانه را مسدود کرده است.4 
الف د. ز 9 ۰ ۰ 
پیوسته او را به مقام‌ها راز ]م۱ ِِ 1 
بو ِِ ۴های دولتی بلنداواز‌ای چون رئیس امور عقیدتی و آموزش 
زب از 7 ّ 5 ۰ 
5 زی و رئنیس گروه مسزیت روزنبرگ (۳۳5) و وزیر رایش در 
سرزمین‌های اشغالی شرفی منصوب کردند ۱ ۱ 
۰ همواره مورد تنفر حلقءة داخلی 
حزب نازی بود و او را مسخره می‌کردند چگونه رو:: ۳ 
و ۳ نه روزنبرگ به آن همه افتخار 
۰ * ی ثری پیچیده و نقهمیدنی موجب ارزیار غ ‏ م ... 
نویسند؛ می‌شود. شاید هیتلر به ا.. ءا دددبی غیرواقع‌بینانژ هوشمندی 
۳ ۱ ى به ین ً در ارائْة ما ت 3 
ورگ پافشاری ت ۲ موریت‌های دشوار به 
سرانجام همان 
همان‌طور که رو ها ده کا ام ِ 
دوبارهٌ قلمروشان ک و: ِِ ری به تاراندن بروهای المانی و کسب 
دشان کردند موقعیت آلفرد به‌عن ا. ۱ نت 1 
واه وزییر راییش مناطق اشغالی 


۱- 100۲ ناوت رورو 


ب دثن ۱۸۷۰۱۲: 
شرقی بود. * انوامیر۱۹۸) از سال ۸ تا ۱۹10 


رئیس حزب نازی در پروس 


برلین؛ هلند ۱۹۳۹-۱۹۳۴۵ ۴۸۱ 


شرقی بی‌معنا شد و او استعفای خود را تقدیم کرد. هیتلر آنقدر مشغله داشست 
که پاسخ نداد. 
امید و آرزوی او برای مطالعةٌ عمیق و کامل کتابخانة اسیتووا هرکت: مففق 
نیافت. مدتی پیش متفقین برلین را با تمام فوا بمباران کردند. وقتی خانه‌ای که 
نقط دویست‌متر با خانه او فاصله داشت ویران شد. آلفرد برای امنیت بیشتر 
دستور داد کتابخانه را به فرانکفورت منتقل کنند. 
روزنامة فولکیزشر بئوباشتر آلفرد. روزنامة مبارز آلمان نازی تا انتها به پیکار 
خود ادمه داد و آلفرد هرگز از تکریم نوکرمآبنة هیلر در صفحه‌های روزناسه 
دست نکشید. روزنبرگ در یکی از سرمقاله‌های پایانی خود (۲۰آوریل 1۹6۵) 
تولا پنجاه‌وشش‌سالگی آدولف هیتلر را با اشاره به او به‌عنوان «مرد قرن» با 
شادی بسیار بزرگ داشت. ده‌روز بعد هنگامی که ارتش روسیه فقط چند بلوک 
با انبار زیرزمینی هیتلر فاصله داششت. پیشوا با اوا براون ازدواج کرد و 
کپسول‌های سیانور را در مهمانی ازدواج خود پخش کرد. وصیت‌نامة خود را 
نوشت و پس از اينکه همسرش کپسول سیانور را قورت داد. به خود شلیک 
کرد. بیست وچهارساعت بعد در همان انباره گوبلز و همسرش شش فرزند خود 
را با مرفین و سیانور کشتند و سپس باهم خودکشی کردند. با این وجوده 
فعالیت روزنامة بئوباشتر تا زمان تسلیم آلمان در هشتم می ۱۹6۵ ادامه داشست. 
دقتی روس‌ها دفتر روزنامه را اشغال کردنده چند شمار؛ُ قدیمی‌تر را یافتند. 
آخرین شمارة توزیع‌نشده به تاریخ یازده می ۱۹۵ که حاوی دستورالعملی 
برای زنده‌ماندن با عنوان «ادامةٌ حیات در زمین‌ها و جنگل‌های آلمان» بود. 
پس از مرگ هیتلن آلفرد همراه با دیگر رهبران نجات‌يافتة نازی» به 
فلشبورگ رفت. در آن‌جا ادمیرال و رئیس‌جمهور جدید دولت خود را 


(- عازمع0 اعینصولش کارل دونیتس (۱۰ ستامیر ۸۱۸٩۱‏ ۲۶ دسامبر ۱۹۸۰ از رهبران نیروی دریایی 
آلمان در جنگ جهانی دوم بود با اینکه هرگز رسماً به حسزب نازی نببوست, عنوان گرانند ادمیرال 
(بالاترین درجذ نیروی دریایی) را در اختیار داشت و به‌عنوان فرمانده زیردربایی‌ها و بعدها فرمانده 
نیروی دریای جنگی آلمان فعالیت کرد نبرد آنلانتیک معروف تحت رهبری او صورت گرفت. ار حدود 


یصت‌روز پس از خحودکشی هیتلر, رئیس‌جمهور آلمان شد و بعضی‌ها همچون حزب رایش سومیالیست 
:ها او را «پیشواه‌ی قانونی آلمان دانستند. 


۳۸۲ مسئله اسپینوزا 


ت کاسشه ف ۱ خو اند اما 
برپا می‌کرد. آلفرد امیدوار بود او را برای پیوسسن به کابینه فربکو 


هیچ‌کس به حضور او توجهی نکرد. 
رات لیس نی تواقست اهمیت ‏ ی ی زر به 
ای سیر ومد مت وهی سر و 
اعضای مهم حزب نازی به‌عنوال مجرم جنگی شناخته‌اند و در داد گاه بین‌المللی 
وید نورنبرگ محاکمه خواهند کرد. 

از اعضای مهم حزب نازی که ار را به‌عنوان رم کی شتاست اند 
واقعا؟ لبخندی بر لب‌های آلفرد نقش بست. 


در همین حین در رینسبورگ» روز پیروزی در اروپا" سلما دو وریس‌کوهن 
و مادر کهنسالش سوفی از نردبان اتاق کوچک خحود پایین آمدند و بسرای 
اولین‌بار در طی سال‌ها به بیرون از حانه در زیر نور خورشید قدم گذاشتند: 
آن‌ها پیرامون خانه گشتی زدند و به سوی ورودی موزه و انجمن اسپینوزا رفتند. 
در آن‌جا نام مهمانان را ثبت می‌کردند. و آن‌ها اولین کسانی بودند که پس از 
چهارسال نام خود را می‌نوشتند و امضاء می‌کردند: «به یادبود دورانی که به ما 
اجازه دادند در این‌جا پنهان شویم به خانة اسپینوزا و به کسانی که از ما بسیار 
مراقبت کردند و زندگی‌مان را در برابر تهدید آلمان‌ها نجات دادند.» 


0 یت 0 زنرال برنارد مونتگمری که مسربازانش وی را با نام مونتی 
مه ختند. فرمندة ارتش هفتم انگلیس در حمله به جنوب آفریقا بود. وی پیش از رسیدن تا ی 
نی مخزن سوخت آن‌ها را نابرد کرد و در نتیجه تانک‌ها نکر در اب : ارت 
0[ حرکتی نکردند. در پایان این نبرده ارسسب 


ب و ۱ 
بت ین روز ِِ در اروپا: پایان جنگ جهانی دوم ۸می ۱۹:6 تاریخی که نیروهای متفقین 
در جنگ جهانی دوم رسما تسلیم بدون قیدوشرط آلمان را پذیرفتند و نیز پایان رایش سوم آدولف هیدر: 


فصل سی و سوم 


بنتو با شگفتی سر خود را تکان داد به سوی خدمتکار رفت و به زبان 
هلندی آهسته به او گفت که ناهار نخواهند خورد. پس از رفتن خدمتکان بنتو 
با صدای بلند گفت: «حلال! تو به قوانین کوشر پایبندی؟» 

«البته! بنتو, چه فکر کردی؟ من خاخام هستم.» 

«و من هم فیلسوفی سرگشته هستم. موافقی حدای ماورای طبیعی وجود 
ندارد که در آرزوی امیال یا دعاها با موجودیت ما باشد یا آن‌ها را بطلبد یا از 
آنها لذت برد یا از نبود آن‌ها آشفته شود یا حتی از آن‌ها آگاهی داشته شته باشد؟» 

«قطعاً و کاملا موافقام.» 

او موافقی که تمام تورات, به‌اضافة سفر لاوبان و حلاخا" و همه قوانین 
مح مانة مربوط به حلال‌وحرام‌بودن خوراک» مجموعه‌ای از نوشته‌های مذهیی» 
فانونی, اسطوره‌ای و سیاسی است که عزرا دوهزارسال پیش تدوین کرده 
است؟» 


سح ح جح 
"- 110/08 به مجموعه قوانین شریعت بهود گفته می‌شوده قونینی که از تنخ و نلمود و خاخام‌ها و 


سس آداب و رسوم بهودیان جمع‌آوری شله‌اند. 


۳۸۳ مسئله اسپینوزا 


رقطعا» 

در تصد داری بهو دیت روشنفکر جدیدی بیأفرینی؟» 

«امید و آرزوی من است.» 

بویت فراته که می‌دانی ابداع محض هستند نمی‌توأنی با من نامار 
بخوری؟» 

«در این‌جا حق با تو نیست» بنتو.» فرانکو دست در جیبش کرد و پاکتی 
وک «حانودای که در لاهه ملاقات کردم؛ برایم غذا آساده کردند. با 
باهم غذایی یهودی بخوریم.» 

فرانکو بستة شاه‌ماهی دودی, نان؛ پنیر و دو سیب خود را باز می‌کرد و بتتو 
می‌گفت: «اما فرانکو, دوباره می‌پرسم چرا پایبند کوشر هستی؟ چگونه می‌توانی 
ذهن خردپذیر خود را خاموش کنی؟ من نمی‌توانم. برایم دردناک است که بینم 
مردی با چنین خردی در براببر چنین فوانین من‌درآوردی مطیعانه سر م 
می‌کند. و فرانکوه لطفا خواهش می‌کنم پاسخی معتبر بده که چرا باید سی 
دوهزارساله را زنده نگه داری؟» 

فرانکو لقمه‌ای از شاه‌ماهی را قورت داد. کمی آب نوشید و دقایقی فکر 
کرد. «یک‌بار دیگر به تو اطمینان می‌دهم که من نیز همچون توء مانند تو بکد 
مخالف نابخردی در مذهب‌مان هستم. در نظر بگیر وقتی دریارة ناجی ساختگی 
با افراد جامعة مذهبی‌ام صحبت کردم چگونه متوسل به تعقل و خردمندی ۴۵ 
همچون تو می‌خواهم مذهب‌مان را تغییر بدهم, اما برخلاف تو فکر میک 
مذهب باید از درون تغییر یابد. در واقع. از راه مشاهده آنچه وا ات وخ ۳۵ 
نتیجه‌گیری کردم که مذهب فقط باید از درون تغییر کند. اگر می‌خواهم در تج 
مذهب یهود کارآمد باشم و جامعة مذهبیام را از توضیح 


های فراطبیعی ۳" 
۳ ی 1 . ریا 
ببینند و این شامل رعایت قوانین کوشر | شت تزا خا هام ۵ 


ت ی م است که هر بهودی در دنیا با دیدن من و حوردن غذا دد 
حساس راحتی کند.» 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۴۸۵ 


«بنابراین آیین‌های دیگر را هم اجرا می‌کنی؟» 

مراسم روز ستّت را انجام می‌دهم» تفیلین می‌بندم» دعای سرسفره را 
می‌خوانم و البته بسیاری از آیین‌های مذهبی در کنیسه را رهبری می‌ کردم یعنی 
نا این اواخر. بنتوء می‌دانی که خاخام باید خود را کاملاً غرق زندگی مذهبی‌اش 


کند و...» 
پنتو میان حرفش آمد: «و تو این کارها را صرفاً برای کسب اعتماد مردم 
انجام می‌دهی؟» 


فرانکو لحظه‌ای مردد شد. «نه صرفاً برای کسب اعتماد. ببان آن به این 
صورت محترمانه نیست. بسیاری از وقت‌هاء هنگامی‌که وظایف دینی خود را 
اجرا می‌کنم, محتوای واژگان را نادیده می‌گیرم و غرق در مراسم و لَذت امواج 
احساساتی می‌شوم که مرا دربرمی گیرد. سرودهای مذهبی برایم لذت‌بخش 
هستند و مرا از خودبیخود می‌کنند. و عاشق حالت شعرگونه سرودهای مذهبی 
هستم» هم پی‌یوت‌ها . عاشق فراز و نشیب آواها و تجانس آوایی آن‌ها هستم. 
و آسیب‌های پیرشدن و رویارویی با مرگ و اشتیاق بسرای رستگاری موجب 
احساس حزن و اندوه بسیار در من می‌شود.» 

فرانکو ادامه داد: «اما مسئله‌ای حتی مهم‌تر وجود دارد. وقتی سرودهای 
مذهبی و ترانه‌های عبری را همراه با تمام مردم خود می‌خوانم. احساس امنیت 
می‌کنم. حس می‌کنم در خانه‌ام و تقریباً با مردم خود یکی شدم. و آگاهی از 
اینکه همه ما در نومیدی و اشتیاقی یکسان سهیم هستیم» مرا سرشار از عشق بسه 
تک‌تک آن‌ها می‌کند. هرگز چنین تجربه‌ای داشتی» بنتو؟» 

«مطمثنم وقتی جوان بودم» چنین حسی داشتم. اما اکنون, نه. سال‌هاست که 
ندارم. برخحلاف توء نمی‌توانم توجه‌ام را از معنای واژه‌ها دور کنم. ذهن من 
همواره هشیار و مراقب است و زمانی‌که به قدر کافی بزرگ شدم و معنای 
وأقعی تورات را بررسی کردم ارتباطم با جامعة مذهبی به‌تدریج کمرنگ شد.» 

فرانکو بازوی بنتو را گرفت: «می‌بینی» درست در همین‌جاباهم تفاوتی 
نی دیس 


۰۰ ۰. ۰ 1 111 -۱ 


۶ مسئله اسپینوزا 
اف رت که همه احساسات باید مطیع خردمندی باشند. 

۳5 ی 
۳ ۱۳۲۳ نم با گذشتها 
دلینگی را در نظر بگیر. وقتی عبادت‌کنندگان را همدایت می‌کنم؛ ؛ شته‌ام 
ارتباط برقرار می‌کنم؛ پدرم و جدم و بله بنتو؛ جرات می‌کنم بگویم به نیاکانم 

۱ 9 ی ائه‌ها را خو اندند. د 
می‌اندیشم که طی دوهزارسال همین خط‌ها و دعاها و ترانه ِِ ۱ 7 
آن لحظه‌ها خودبزرگبینی و جدایی را از دست می‌دهم و بحسی... سس 
کوچکی از جریان ناگستتنی جامعة مذهبی‌ام می‌شوم. اين تفکر حسی ارزشمند 
به من می‌دهد. چطور آن را شرح بدهم؟ بیوند و اتحاد با دیگران که بسیار 
آرام‌بخش است. به آن نیاز دارم. تنصور می‌کنم همه نیاز دارند.» 

«اما فرانکو فایده این احساسات چیست؟ در دورشدن از فهم واقعی چه 
سودی هست؟ در دورشدن از شناخت حقیقی خدا چه فایده‌ای هست؟» 

بهره؟ نظرت دربارهة با چیست؟ بشر همیشه در ندوعی جامعه یا صرفا 
خانواده‌ای نزیسته است؟ دیگر چگونه می‌توانستیم بقا داشته باشیم؟ تو اصلاً در 
همزیستی شادی و نشاط نمی‌بینی؟ بخشی از گروهی‌بودن معنایی ندارد؟» 

بتو می‌خواست به نشانة نفی سر خود را تکان بدهد» اما جلوی خود را 
گرفت و گفت: «در روز پیش از دیدار آخرمان, این حس را تجربه کردم. در 
مسیرم به آمستردام» گروهی از بهودیان اشکنازی را دیدم که در حال اجرای 
مراسم سال 


نبال آن‌ها و بهودی بودند. سوار قایق مسافربری بودم, اما فوراً بیرون پریدم و 
دنبال آن 


رفتم. از من استقبال کردند و خانم مسنی با نام ریفکه تکه نانی به 


ن داد. نمی دا انا" نهنم ما ۲ 
من ۳ تمیدام چرا نامش در ذهنم مانده است. به سرود مذهبی گوش دادم و 


کردم و به طور غیرعادی به سوی آن جماعت 
۱ انداختن نان در اب آن را آهسته خوردم. و به‌طور 
غیرمعمولی احساسی خوب بود. اما بعد در ادامةٌ مسیرم» حس دلتنگی گرم 
درونم به‌زودی ناپدید شد. کل | مد 1 ۱ 
موی , بن جربه دویاره به من یادآوری کرد بیش از 
جام درد و ایدوه کم ۳ 
م درد و اندو کفیر محو شده است و دیگر برای غرق‌شدن در اجتماع 


کشانده شدم. به‌جای 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۴۸۷ 


احساس نیاز نمی کنم.» 

«ما بنتوء به من توضیح بده. چگونه می‌توانی در چنین انزوایی زندگی کنی؟ 
طبعاً آدمی سرد و غیردوستانه و دیرآشنا نیستی. از این موضوع اطمینان دارم» 
زرا هر زمان با هم هستیم ارتباطی قوی را حس می‌کنم. هم از سوی توء هم از 
سوی خودم. می‌دانم محبتی بین ما هست.» 

«بله. من نیز آن را حس می‌کنم و با اشتیاق فراوان برای محبت‌مان ارزش 
قائل هستم.» بنتو لحظه‌ای به چشمان فرانکو خیره شد و سپس به سوی دیگری 
نگریست. «انزوا. دربارة تنهایی من می‌پرسی. بعضی وقت‌ها از آن رنج می‌برم و 
نیز تأسف می‌خورم که نتوانسته‌ام عقایدم را با تو درمیان بگذارم. وقتی می‌کوشم 
تا عقایدم را شفاف سازم؛ بیشتر وقت‌ها در خیال خود دربار؛ آن‌ها با تو بحث 
می‌کنم.» 

«بتو کسی چه می‌داند. شاید این آخرین فرصت ما باشد. خواهش می‌کنم 
همین حالا دربارء آن‌ها صحبت کن. دست‌کم دربارة بعضی از مسیرهای مهمی 
که در پیش گرفتی به من بگو.» 

«بله. من نیز می‌خواهم اما شروع کنم؟ از نقطة آغاز خودم شروع خحواهم 
کرد: من چیستم؟ جوهر و ماهیت من چیست؟ آن چیست که مرا آنچه هستم 
ساخته است؟ آن چیست که منجر به بودن من به صورت این شخحص شله 
است. نه به شکل فرد دیگری؟ وقتی به بودن» به حقیقتی بنیادی فکر می‌کنم؛ به 
نظر بدیهی می‌رسد. من, مانند هر موجود زنده‌ای تقلا می‌کنم در بودن خود 
ثابت قدم بمانم. می‌توانم بگویم که میل نهادی اشتیاق برای شکوفایی پیوسته به 
همذ کوشش‌های فرد نیرو می‌بخشد.؛ ۱ 

«پس تو با خود فرد شروع کردی» به جای قطب مخالف آن جامعه که من 
آن را مهم‌ترین می‌دانم؟» 

«اما انسان را به‌عنوان آفریده‌ای منزوی و تنها نمی‌انگارم. 
متفاوت به ایده پیوند و ارتباط می‌نگرم. جویای تجربه سعادتی هستم که ناشی 


از برقراری ارتباط نیست. بلکه به سبب از دست‌دادن جدایی است.» 


فقط با دورنمای 


فرانکو با اد کش مرت وا تکان داد: «تو هنوز تازه شروع کردی و من 
9 ۲ گِ شیم ارتباط و از دست‌دادن جدابی یکسان نیستند؟» 

«تفاوتی ظریف, اناشتان تسانن وف وجود دارد. بگذار توضیح بدهم. 
از تا یاب گرم این است که فقط از راه منطق و خردمندی 
می‌توانيم تاحدی جوهر طبیعت يا خدا را درک کنیم. می‌گویم «تاحدی». زیرا 
هستی واقعی خدا رازی ورای تصور است. خدا بی‌نهایت است و چون ما نقط 
آفریده‌هایی متناهمی هستیم دیدمان محدود است. حرف‌هايم روشن است؟» 

«تا این‌جا بله.» 

بنتو ادامه داد: «بنابراین برای افزایش فهم خود باید سعی کنیم این دنیا را از 
دیدگاه ابدیت ببینيم. به عبارت دیگر باید بر موانع شناخت خود که منجر به 
دلبستگی به خودمان می‌شوده غلبه کنیم.» بنتو درنگ کرد. «فرانکی نگاهت 
پرسش امیز است.» 

«گیج شدم. تو قصد داشتی ازدست‌دادن جدایی را توضیح بدهی. چه اتفاقی 
برای آن افتاد؟» 

«صبور باش, فرانکو. آن مسثله بعداً روشن می‌شود. ابتدا می‌خواهم زمینه را 
آماده کنم. همان‌طور که می‌گفتم, برای دیدن دنیا از دیدگاه ابدیت. باید هویت 
خود را یعنی دلبستگی به خود را کنار بگذارم. و هر چیزی را از چشم‌اندازی 
کاما مناسب و حقیقی ببینم. وقتی بتوانم این کار را ینم دیگر بین خود و 
دیگران مرزی احساس نمی‌کنم. وقتی اين اتفاق بیفتد. آر امشی بزرگ در درونم 
جریان می‌یابد و هیچ رویدادی مرا نگران نمی‌کند. حتی مرگ خحودم تفاوتی 
ایجاد نمی کند. وقتی دیگران به این چسم‌انداز نایل شوند. با یکدیگر دوست 
خواهیم بود و انچه را برای ود می‌خواهيم برای دیگران نیز خواهیم خواست 
و با بلندنظری عمل خواهیم کرد. بابراین» این تجریة آرام‌بخحش و شادکننده 
بتقه هنوگره 
تفاوت میان گردهم آمدن انسان‌ها برای گرا و امنیت در برابر کسانی‌که با 


یکدیگر در دیدگاه شاد روشن‌بینانة طبیعت یا خدا سهیم هستند.» 


وربورگ دسامبر ۱۶۶۶ ۴۸۹ 


فرانکو که همچنان گیج و متحیر به نظر می‌رسید» گفت: «بنتو» سعی می‌کنم 
دری کنم؛ اما اسان نیست. زیرا هرگز این تجربه را نداشتم. ازدست‌دادن هویت 
خویشتن ... تصور آن دشوار است. تفکر دربار؛ آن مرا دچار سردرد می‌کند. و 
بیار منزوی و... غیردوستانه به نظر می‌رسد.» 

«اين ایده ممکن است به‌تنهایی و با این حال به‌طور متناقضی همه انسان‌ها 
را به یکدیگر پیوند دهد. به‌طور همزمان جدای از چیزی و بعشی از چیزی 
است. انزوا را نه پیشنهاد می‌کنم. نه ترجیح می‌دهم. در واقع» تردید ندارم که 
اگر من و تو بتوانیم روزانه یکدیگر را ملاقات کنیم و به مباحشه بپردازيم 
تلاش‌مان برای فهمیدن بسیار افزایش خواهد یافت. به نظر متناقض می‌رسد که 
بگویم وقتی هریک از انسان‌ها در پی سودمندی خود باشند, برای یک‌دیگر 
بسیار سودمندند. اما وقتی تحت هدایت عقل و خرد باشند. تنافضی وجود 
ندارد. خوددوستی روشن‌بینانه منجر به سودمندی متقابل می‌شود. وجه اشتراک 
هم انسان‌ها توانایی آن‌ها در تعقل است و وقتی تعهد ما به فهم طبیعت یا خدا 
جایگزین دیگر وابستگی‌های مذهبی یا فرهنگی یا ملی شود بهشت زمینی 
واقعی به وجود خواهد آمد.» 

بت اگر منظورت را درک کرده باشم» باید بگویم که متأسفانه تا رسیدن به 
این نوع بهشت هنوز هزارسال راه است. و نیز نمی‌دانم من یا هرکسی دیگری 
که گسترش و عمق ذهن تو را ندارده خواهد توانست ايین دیدگاه‌ها را کاملا 
بفهمد.» 

«تردید ندارم که تلاش می‌خواهد. همة چیزهای عالی به همان میزان که 
نایاب‌اند دشوار هم هستند. با این وجود اجتماع کالیجیینس و دیگر فلامسفه 
را دارم که نوشته‌هايم را می‌خوانند و درک می‌کنند» گرچه بسیاری از ان‌ها 
نامه‌های فراوانی برایم می‌نویسند و درخواست می‌کنند نوشته‌هایم را شفاف‌نر 
توضیح بدهم. انتظار ندارم هر ذهن آساده‌ن_شده‌ای دیدگاه‌هايم را بخواند و 
بفهمد. از سوی دیگب بسیاری سردرگم يا آشفته خواهند شد و به آن‌ها توصیه 
می‌کنم آثار مرا نخوانند. من به زبان لاتین برای اذهان فلسفی می‌نویسسم و فقسط 


۰ با مسئله اسپینوزا 
ور اما که بر هار مرب نو ود بر دگ ان 
ِِ حال حاضر یوهان دو ویت" و هنری اولدنبرگ» دبیر 
1 وان کنندگان من هستند. اما اگر فکر می‌کنی 
ِ تن 2 07 ِِ 3 شد. حق خحواهی داشت. 
که آثارم هرگز برای نحوأنند ن پیستر ۲ 
احتمال دارد دیدگاه‌هایم هزارسال منتظر بمانند.» 
هر دو در سکوت فرو رفتند تا اینکه بتتو اضافه کرد: «بنابراین با توجه به 
هه دربارة تکیه‌ام بر خردمندی گفتم؛ می‌بینی که چرا پا خواندن واژه‌هاو 
دعاها و به‌زیان‌آوردن آن‌ها بدون توجه به محتوایشان مخضالفام؟ این شکاف 
درونی برای سلامت ذهن خوب نیست. باور ندارم که همزیستی آیین‌ها و ذهن 
متدل هشیار امکان‌پذیر باشد. معتقدم اين دو هم‌ستیزهایی سخت هستند» 
«بتی من آیین‌ها را حطرناک تلقی نمی‌کنم. به یاد داشته باش که هم در 
زمینة آیین‌های کاتولیک» هم آبین‌های یهودی آموزش دیده و در طی دوسال 
گذشته اسلام را نیز مطالعه کرده‌ام. هرچه بیشتر می‌خوانم» بیشتر شگفت‌زده 
می‌شوم که چگونه هر مذهبی بدون استتناء حس هم‌زیستی را برمی‌انگیزاند و 
ایین و موسیقی را به‌کار می‌گیرد و اساطیری سرشار از رویدادهای معجزه‌آسا 
ارائه می‌کند. و هر مذهبی بدون استناء نوید زندگی جاویدان را می‌دها» 
مشروط بر اينکه فرد بر اساس شیوة مقررشده زندگی کند. تحسین‌برانگیز نیست 


مذهب‌هایی که به‌طور مستقل در بخش‌های مختلف دنیا ظهور یافتند» آنقدر 
شبیه یکدیگرند؟» 


«منظورت جیست؟» 


ابنتو منظورم این است که اگر رسم‌ها و آیین‌ها... و حتی خرافات نیز آنقدر 


عمیق در طبیعت همه انسان‌ها ريشه دوانده است. آنگاه شاید پذیرفتنی باشد که 
نتیجه بگیرم ما انسان‌ها به آن نیاز داریم.» 


امن به آن‌ها نیاز ندارم. 
س‌‌ مار دم کودکان به چیزهایی نیاز دارند که بزرگسالان به 


۱ ۱ 9 اب ) سیاست‌مدار و ر ِ , 
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آن‌ها نیاز ندارند. انسان دوهزارسال پیش به چیزهایی نیاز داشت که انسان 
آمروزی به آن‌ها نیاز ندارد. فکر می‌کنم دلیل خرافات در تمام این فرهنگ‌ها این 
بوده که انسان باستان از ناپایداری اسرارآمیز هستی می‌ترسید. او فاقد دانشی بود 
که احتمالا یگانه چیزی را که بیش‌ازهمه به آن نیاز داشت. فراهم می‌کرد: 
توضیحات. و در آن دوران باستان انسان با دعا و قربانی و قوانین کوشر و غیره 
به اولین توجیه در دسترس, یعنی ماوراء‌الطبیعه چنگ می‌انداخت.» 

«بنتو بیشتر پیش برو. توجیه چه عملکردی دارد؟» 

«توجیه انسان را آرام می‌کند. اضطراب تردید را می‌کاهد. انسان‌های باستان 
می‌خواستند باقی بمانند. از مرگ می‌ترسیدند. در برابر بسیاری از مسائل محیط 
خود بی‌پناه بودنده و توجیه» حس کنترل یا دست‌کم تصور آن را برایشان به 
وجود می‌آورد. آن‌ها نتیجه گرفتند که اگر همه اتفاق‌ها به سبب امور فراطبیعی 
رخ می‌دهند» پس شاید راهی باشد که امور فراطبیعی را آرام کنند.» 

«بتو مسئله این نیست که ما در اين زمینه با هم اختلاف‌نظر داریم» بلکه 
روش‌هایمان متفاوت است. تغییر تفکر قدیمی فرایندی کند است. نمی‌توانی 
یکباره همه کارها را انجام بدهی. تغیین حتی از درون باید آهسته پیش برود.» 

«یقین دارم حق با توست. اما همچنین مطمثنم بیشتر اين کندی‌ها تاشی از 
سماجت‌هایی است که به وسیله آن‌ها خاخام‌ها و کشیش‌های کهنسال به قدرت 
چنگ انداختند. دربارة خاخام مورتریا همین‌گونه بود و امروزه برای خاام 
یوب نیز به همین صورت است. وقتی توضیح دادی چگونه به شعله‌های باور 
ناجی موعود دامن زده است. به خحود لرزیدم. تمام جوانیام را در میان 
خرافاتی‌ها زیستم با این وجود. از دیوانگی این ناجی شوکه شدم. چگونه 
یهودیان چنین مهملاتی را باور دارند؟ برآورد ظرفیت‌شان برای بی‌خردی 
ناممکن به نظر می‌رسد. جایی در اين دنیاه با همر پلک‌زدنی احمقی به دنیا 
می‌اید.» 

فرانکو آخرین گاز را به سیبش زد و خندید و پرسید: ابتتوه اجازه می‌دهی 
مشاهده‌ای فرانکویی داشته باشم؟» 


۲۳ مسئله اسپینوزا 
چیزی بهتر از اين. اجازه بده آماده شوم» 


1 . این است چه 
«اه پس دسر من این 7 ۱ 
میان بالش‌های روی تخت حجاداد. «کمان 


بتو به عقب نکیه داد و خود را در 
کنم قرار است دربار؛ خودم چیزهایی بیأموزم.» 

دگفتی که باید خودمان را از بندگی عواطف برهانیم و با این وجود اسروزه 
عاطفة تو چندین‌بار در هم شکست. تو کاملاً مردی را که قصد داشت تو را 
بکشد, بخشیدی, اما دربار؛ خاخام یوب و نیز کسانی‌که انتخاب کردند ناجی 
جدید را بپذیرند سرشار از احساس هستی.» 

بتتو سرش را تکان داد: «بله, درست است.» 

«بیشتر پیش بروم. همچنین از ضارب بهودی درک بیشتری داشتی تا 
دیدگاه‌های همسر من, این گونه نبود؟» 

بتو باز هم سرش را تکان داد این‌بار با دقت و هشیاری بیشتر: «ادامه بده 
استاد.» 

«زمانی به من گفتی که می‌توان هیجان‌های انسان را فقط به‌عنوان خط و 
طرح و حجم درک کرد؛ درسته؟» 

بنتو سرش را تکان داد. 

۱ «بنابراین» می‌توانیم همین اصل را برای پاسخ به ناسزاگویی تو به خاخحام 
آبوب و پیروان زودباور ناجی به‌کار ببریم؟ و برای همسرم سارا؟ 

1 تا پرسشآمیز گفت: « فرانکی می‌خواهی به کجا برس ی ؟» 
ترمی‌شوامم توجه بزارهای نهم خود را به هیجان‌هایت جلب کنی. به 
8 "ری دلتی از مهاجم تو به‌شدت خشمگین بود به من چه گفتی. گفتی: 
0 ون سبی دارد و باید درک کنیم که هر اتفاقی 
نت 4 تن درست متوجه منظورت شدم؟» 

1 تب بی‌عیب‌ونقص است. فرانکو.» 

ِ 2 همان رویکرد معقولانه را امروز به کا 
" همی‌دانی که نمی‌توانم اين دعوت را ۱ 
لیب خردمندی هدف غایی من است.» 


5 ۱ ر ببریم.» 
»یرم وقتی همزمان ادعا کردم که 
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«بسیار حب» ایا نتیجه اخلاقی داستان تلمودی خاخام یوحنان را به یاد 
داری؟» 

بنتو سرش را تکان داد: «زندانی نمی‌تواند خود را آزاد کند. بی‌شک تو در 
نظر داری که من می‌توانم دیگران را رها کنم, اما خودم را نه؟» 

«دقیقا. شاید من چیزی در بنتو اسپینوزا می‌بینم که خودش نمی‌بیند.» 

بنتو لبخند زد: «و چرا بینش و زرف‌بینی تو از او شفاف‌تر است؟» 

«همان‌طور که چند دفیقة پیش توضیح دادی» خویشتن خودت در مسیر قرار 
دارد و مانع زرف‌بینی می‌شود. به‌طور مثال. اظهارنظر تندوتیز تو دربارة 
احمق‌های زودباور در آمستردام را در نظر بگیر که شيفتهةُ ناجی ساختگی شدند. 
تلخی عاطفه تو و ساده‌لوحی آن‌ها ضرورت وجود دارد. تفاوتی وجود تخواهد 
داست. و بتی درباره سرچشمه‌های رفتار آن‌ها و تو برداشت‌هایی دارم.» 

«ادامه بده.» 

«ابتداء جالب است که هر دو شاهد رویدادهای یکسانی بودیم و واکش‌های 
متفاوتی داشتیم. از خودت نقل کنم: «ذهن ماست که آن را این گونه می‌سازد.» 
درسته؟» 

«دوباره حق با توست.» 

«شخصاً از زودباوری مارون‌ها شگفت‌زده ۱ 
کنون با راحتی و عقيدة راسخ صحبت می‌کرد: «آن‌ها ضرورا مد بد منجی 
هستند. البته ما مارون‌ها مستعد تفکر منجی هستیم! گذشته از این‌ها در 
آموزش‌های کاتولیک آیا ما همواره با این عقیده روبه‌رو نشدیم که و وت 
فردی بیش از انسان محض است. ذ و 
۳ ۲ ۳ با تهدید و اج 
فرستادند؟ و الیته مارون‌ها از تغییرس‌ذهب ناجی موعود 4 ۰ ۳ 


خشمگین نشدند. آیا ما مارون‌ها تغییرسذهب 


باحیر ت‌زده نشدم...» فرانکو 


نکردیم؟ و به‌علاوه» بسیاری از ما خصاً دوباره تغییر مذهب را تجربه کردیم و 
بهودی بهتری شدیم.» ۱ 


۲ 


(درست است. بله صحیح است فرانکو. میتی 


۴ مسئله اسپینوزا 


خواهم شدا به من کمک می‌کنی تا قسمت‌های دربند خود را بشناسم. حق با 
توست. حرف‌هایم دربار؛ ناجی موعود و خاخام ایبوب و احمق‌های ساده‌لوح 
مطابق با خردمندی نبود. مرد آزاده آرامش خود را با چنین احساساتی از جنس 
خوارشماری يا برآشفتگی خدشه‌دار نمی‌کند. هنوز باید روی خودم کار کنم تا 
بتوانم عواطفم را مهار کنم.» ۱ 
«زمانی به من می‌گفتی که خردمندی با عواطف جور درنمی‌اید و یگانه راه 
برای رهایی از عواطف این است که تحت هدایت عقل زندگی کنیم. یعنی 
بکوشیم با عالی‌ترین خواهش وجودی خود بر خواهش‌های دیگر فاتق آییم» 
«آهان, فکر کنم متوجه شدم که می‌خواهی چه مطلبی را پرسانی. اينکه آنقدر 
خردمندی را تغییر داده‌ام که گاهی از بی‌حردی تشخیص‌پذیر نیست.» 
«دفیقا. متوجه شده‌ام که خشم و سرزنش‌های تند تو فقط زمانی نمایان 
می‌شوند که خردمندی در خطر است.» 
بنتو اضافه کرد: «خردمندی و آزادی, هر دو.» 
فرانکو لحظه‌ای مردد شد و با دقت واژگان خود را انتخاب کرد: «حالا که 
خوب فکر می‌کنم می‌بینم یکبار دیگر هم این حالت را در تو دیدم. وقتی 
دربارهٌ جایگاه و حقوق زنان بحث می‌کرديم. معتقدم در استدلال خود دربارة 
ثبات هوش کمتر زنان دقت معمول خود را به‌کار نبردی. به طور مثال, گفتی که 
زنان در فرمانروایی سهمی نداشتند. با این حال, وجود ملکه‌های قدرتمند را 


نادیده گرفتی, مثلاکلئوپاترا ملکة مصر و الیزابت ملک انگلیسی و ایزابلد ملک 
اسپانیا و...» 


«بله. بله. اما زمان امروز ارزشمند است 


و نمی‌توانیم به همه مسائل بپردازیم. 
اجازه بده روی خردمندی و ازادی کار کنیم. در حال حاضر تمایلی به مسائل 
زنان ندارم.» 


«دست 


بگیری؟» 


اشاید. مطمثن نیستم.» 
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«پس فقط اجازه بده نظر پایانی‌ام را بگویم و سپس به موضوع‌های دیگر 
خواهیم پرداخت.» فرانکو بدون اینکه منتظر پاسخ شود باعجله گفت: «مشخص 
است که طرزتلقی‌های متفاوتی به زنان داریم. فکر کنم شبکة سببی آن را یافته 
باشم. توجه‌ات جلب شد؟» 

«باید نظرم جلب شود اما بااکراه آن را گوش می‌دهم.» 

«به هر حال ادامه می‌دهم. فقط یک دقیقه. فکر کنم به سبب تجربة متفاوت 
ما با زنان است. من رابطه‌ای عاشفانه با مادرم و اکنون با همسرم و دخترم دارم 
و گمانم این است که برداشت و طرزتلقی تو از زنان به سب ارتباط پیشین تو 
با آن‌ها ضرورتاً منفی است. با توجه به آنچه خودت به من گفته‌ای» تجربیاتی 
سخت و جانفرسا داشته‌ای: مادرت هنگامی از دنیا رفت که تو کودک بودی و 
کسانی که پس از آن حکم مادر را برایت داشتند یعنی خواهر بزرگ‌تر و 
نامادریات نیز از دنیا رفتند. تمام جامعیة مذهبی بهود می‌دانند که خواهر 
دیگرت» ربکا اصلاً تو را نپذیرفته است. شنیده‌ام دادخواست رد وصیت‌نامة 
پدرتان را داده است» طوری که نتوانستی مایملک پدرت را دریافت کنی. و 
سپس کلاراماریا؛ یگانه زنی که دوستش داشتی و او با انتخاب فردی دیگر 
احساسات تو را جریحه‌دار کرد. جدای از او نشنیده‌ام که حتی به یک تجربهة 
مثبت با زنان اشاره کرده باشی.» 

بتو ساکت ماند, لحظاتی سر خود را تکان داد و آهسته حرف‌های فرانکو را 
درک کرد و سپس گفت: «اکنون؛ موضوع دیگر. ابتدا مطالبی هست که به تو 
نگفتهام و آن اینکه چقدر تو را تحسین می‌کنم که با شجاعت با جام؛ مذهبی 
خود صحبت کردی و آن‌ها را به میان‌روی واداشتی. مخالقت علنی تو با خاحام 
یوب بر اساس آن چیزی است که دیدگاه «مناسب» می‌نامم و از خردمندی 
نشأت گرفته است تا عواطف. نیز مایلم دربارة دیدگاه تو به بهودیت جدیدی 
که امیدواری بیافرینی بی‌شتر بدانم. زودتر بایند بحث را به لین موضصی) 
می‌کشاندم.» 


هر دو می‌دانستند که وقت‌شان تمام است و فرانکو به سرعت صحبت کرد: 


شق به یکد 
متفه < از دین بهود را بیافرینم که پر اساس عسق به : یگر و 
و ی ۱۶ 1 ابدون هیچ اشاره‌ای به 
۱ ۱ ند ار تشخ اج خردمند د د 
فراطبیعت و بر پایة انسانیت مشتر مان و نیز استخراج خرد ی موجود در 
5 كِِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۳ ۷ 
تلمود و تورات که منجر به عشق‌ورزیدن و زندگی اخحلافی می‌شود؛ برگزار کنم 
: ی ارتباط و زند 
و بله» قوانین یهودی را رعایت خواهیم کرد اما در حدم زر و 
احلافی, نه به سبب اینکه مقدرشده است. و بر تمام آن‌ها رد دوسیم 4 ددح 
اسینوزا سایه خواهد انکند. هنگامی‌که برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنم» گاهی تو 
را به‌عنوان پدر تصور می‌کنم. رژیای من ساختن کنیسه‌ای است که اگر تو 
پسری داشتی او را به آن‌جا بفرستی.» 
بتو قطره اشکی را که از گونه‌اش سرازیر شده بود پاک کرد و گفت: ایله. 
اگر بپذیری که باید به میزانی آیین‌های مذهبی را اجرا کنیم که بخشی از 
طبیعت‌مان در طلب آن است و نه آنقدر زباد که ما را به اسارت درآورد. آنگاه 
تفکری واحد داریم.» 
«اين در واقع موضع فکری من است. و تمسخرآمیز نیست که گرچه تو 
سعی داری بهودیت را از برون تغییر بدهی و من از درون, هر دو با تکفیر 
مواجه هستیم. تو هم‌اکنون تکفیر شدی و بی‌تردید : تکفب من نیز در راه است؟» 
«با بخش دوم گفته‌ات موافقام... مسخره‌بودن مواجهة هر دو ما با تکفیر. اما 
مبادا بر داشت اشد شحه راه ۱ ۲ 
3 ۰ ِ باشی» اجازه بده باز هم بگویم که قصد ندارم دین 
2 " 
ار ی ست و اساسی خردمندی 
۳ م مذاهب محو کند, ه‌علاو؛ بهودیت.» بنتو به ساعت نگاهی 
نداخعت. او ماد" 2 اه ۰ ۳ 2 
ِ ی رن اسب رای هرا متامتایر ای رن ین 
رسیدن قایق مسافربری به این‌جا نمانده است.» 
وقتی آهسته به سوی جایگاه قایق مسا 
پایانی دارم که باید به تو بگویم. 
مقدس بنویسی؟» 


(خحب؟» 


۲ فربری می‌رفتند. فرانکو گفت: «حرفی 
۳ کتابی که قصد داری درباره نقد کتاب 


وربورگ. دسامبر ۱۶۶۶ ۳۹۷ 


«برای نوشتن آن تو را دوست دارم, اما دوست من؛ خواهش می‌کنم محتاط 
باش. نام خود را بر آن کتاب ننویس. به آنچه می‌گویی ایمان دارم» اما اکنون و 
در طول زندگی‌مان» حرف‌هایت را به روشی معقولانه نخواهند شنید.» 

فرانکو سوار قایق شد. قایقران طناب‌ها را شل کرد. اسب‌ها حرکت کردند و 
قایق از اسکله دور شد. بنتو مدتی طولانی به قایق ته‌پهن خیره ماند. هرچه قایق 
در دیدگان او کوچک‌تر می‌شد و به افق نزدیک‌تره تکفیرش بزرگ‌تر و 
دهشتناک‌تر نمایان می‌شد. سرانجام» وقتی هیچ نشانی از فرانکو باقی نمانده 
آهسته به اسکله پشت کرد و دور شد و به آغوش انزوا باز گشت. 


پس گفتار 


در سال ۱7۷۰ بنتو اسپینوزا در سن سی‌وهشت‌سالگی رسالة الهیات و 
سیاست خود را به پایان رساند. ناشر او کاملاً صحیح پیش‌بینی کرد که کتاب 
اسپینوزا را آشوب‌انگیز خواهند پنداشت. بنابراین بی‌نام و تحت امتیاز چاپ و 
نشر ناشرانی ساختگی در شهرهایی ساختگی چاپ شد. به‌زودی مقام‌های 
مذهبی و مدنی فروش آن را 


ممنوع کردند. با این وجود نسخه‌های زیرزمینی 
بیشماری دست‌به‌دست میان 


مردم پخش شد. 

وربورگ به لاهه رفت و مابقی زندگی خود را در 
اتاف زیرشیروانی 
سپس چند ماه بعده اتاقی بزرگ‌تر 
هندریک فون در اسپایک: استاد نت 
دلخواه خود. زندگی با آر 


خواندن آثار بزرگ 


۱ چند ماه بعد اسپینوزا از 
آن‌جا زیست. ابتداء آبرومندانه‌ای در خانة یو فون در ورو د 
و با اجار‌بهایی اندکی بیشتر در خانة 
شی ساختمان اجاره کرد. اسپینوزا طبق 
مس خاطر 
اش و کار روی کتاب /علای و تراش 
ِ شید و با فون در اسپایک و همسرش و 
قمی که آنقدر غرق نوشتن بود که روزهای 


پس گفتار ‏ ۴۹۹ 


متوالی اتاقش را ترک نمی‌کرد. روزهای یکشنبه گاهی همراه با خانواد؛ اسپایک 
برای شنیدن موعظه به کلیسای نیو کرک می‌رفت. 
بتو با سرفه‌هایی که هرگز بهبود نمی‌یافتند و بیشتر وقت‌ها همراه با 
خلط‌های خونین بودند» آشکار | سال‌به‌سال ضعیف‌تر می‌شد. شاید استتشاق گرد 
شيشه هنگام کار با وسائل بصری ریه‌هايش را به خطر انداخته بود اما به 
احتمال زیاد همچون مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش سل داشت. در بیستم 
فوریه۱3۷۷ آنقدر احساس ضعف کرد که درخواست کرد پزشکی را فرابخوانند. 
پزشک به خانم فون در اسپایک دستور داد تا مرغی پیر را بپزد و به اسپینوزا 
گوشتابة آبکی چربی بخوراند. خانم اسپایک دستور پزشک را انجام داد و صبح 
روز بعد بنتو بهتر به نظر می‌رسید. خانواده اسپایک عصر به کلیسا رفتند آما 
هنگامی که دوساعت بعد بازگشتند. بنتو اسپینوزا در سن چهل‌وچهار سالگی از 
دنیا رفته بود. 
اسپینوزا با پیروی از فلسفة خود زیست: او به عشق عقلانی به خدا رسید و 
خود را از بندگی عواطف آزارنده رها ساخت و با بزرگواری و آرامش با پایان 
زندگی خود روبه‌رو شد. با این وجود این زندگی و مرگ آرام در دنبالة خود 
آشفتگی بزرگی به‌جا گذاشت که حتی اکنون نیز تلاطم دارد» طوری‌که بسیاری 
به او احترام می‌گذراند و خواهان او هستند و برخی او را می‌رانند و سخت از 
او انتقاد می‌کنند. 
گرچه او وصیتنامه‌ای به‌جا نگذاه شت. از صاحب خانه‌اش خواسته بود که پس 
از مرکش میز تحریر و همه محتویاتش را بی‌درنگ به ناشسرش» رفورتس در 
آمستردام منتقل کند. . فون در اسپایک به آرزوهای اسپینوزا احترام گذاشت: او 
ميز را با حفاظت کامل با قایق مسافربری به آمستردام متقل کرد. میسز میز 
صحیح وسالم به مقصد رسید و کشوهای قفل‌شد: آن حاوی کتاب انحلاق و 
دیگر دست‌نوشته‌ها و نامه‌های منتشرنشد: ارزشمند اسپینوزا بود. 
دوستان بنتو بی‌درنگ دست به کار شدند و دست‌نوشته‌ها و نامه‌ها را 
دیرایش کردند. با پیروی از دستورات اسپینوزا؛ آن‌ها تمام مسائل شخصی را از 


ید مسئله اسپینوزا 


نامه‌ا جدا کردند و فقط محتوای فلسفی آن‌ها را حفظ کردند. 
چند ماه پس از مرگش.آثار پس از مرگ اسپینوز/ (که حأوی کتاب انصلاق, 
رسة سیاسی ناتمام رساله در اصلاح فاهمه؛ مجموعه‌ای از مکاتبه‌های اسپینوزا 
همراه با دستورزبان عبری فشرده و رساله‌ای دربارة رنگینکمان می‌شد) به زبان 
هلندی و لاتین» دویاره بی‌نام و با ناشر و محل نشری ساختگی منتشر شدند. 
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد» کشور هلند به سرعت کتاب را با دستور رسمی 
قدغن اعلام کرد و آن را متهم به کفرگویی‌های توهین‌امیز و گرایش‌های 
ملحدانه کرد. 
با انتشار خبر مرگ اسپینوزا؛ خواهرش ربکا که بیست‌ویک‌سال از او روی 
گردانده بوده دوباره ظاهر شد و خود و پسرش دانیل را به‌عنوان یگانه وارث 
بنتو اعلام کرد. با این حال, هنگامی‌که فون در اسپایک محاسبة اموال و 
بدهی‌های اسپینوزا را انجام داد ریکا تجدیدنظر کرد: احتمالا بدهی‌های بنتو 
برای اجاره‌های گذشته, هزینه‌های تدفین» سلمانی و داروفروش بیشتر از ارزش 
دارایی‌هایش بودند. هشت‌ماه بعد. حراج اموال بتحو (در درج اول کتابخانه و 
ابزار تراش عدسی او) برگزار شد و در واقع درآمد حاصل از آن به حد نصاب 
میزان بدهی‌هايش نرسید. ریکا به‌جای به ارث‌بردن بدهی‌هاء رسماً از تمام 
ادعاهای خود چشم پوشید و بار دیگر از صحنة تاریخ ناپدید شد. برادرخانم 
سیمون دو وریس با تعهدات معوفه اندک بنتو مواجه شد (سیمون که ده‌سال 
پیش در سال۱11۱۷ از دنیا رفته برد پيشنهاد کرده بود که تمام دارایی‌هایش به 
بنتو نپذیرفته و گفته بود در حق خانوادة سیمون انصاف نیست 
1 پول فقط باعث حواس‌برتی خواهد شد. خانواد؛ سیمون به بسو 
0 سالیانه به مبلغ پانصد 
۳ ۱ 1 1 که بیش از نیازش است. سرانجام» مقرری سالیانه سید 


بنتو واگذار شود. 


گیلندز دادند که اسپینوزا آن را نیز 


حرا ۳۳ ّ 
ج اموال اسپینوزا را دابلیو فون دن هم وو- تفت زر گرا 
کرد و از از زر ی دد هو دفترداری امین و شریف بر 


ی ۱ 
ب کتابخان اسپینوزا فهر ۰ دقیق به همر"؟ 


پس گفتار ۵۰۱ 


اطلاعاتی چون تاریخ نشر و ناشر و شکل هر کتاب تهیه کرد. در سال ۱۹۰۰ 
بازرگانی هلندی به نام جرج رزنتال از فهرست دفتردار استفاده کرد تا مجموعه 
کاب‌های این فیلسوف را برای انجمن اسپینوزا در رینسبورگ دوباره گردآوری 
کند. برای خرید همان چاپ‌ها با همان تاریخ‌ها و همان شهرها دقت بسیاری به 
خرج دادند اما همان کتاب‌هایی نبودند که اسپینوزا در دستان خود نگه داشته 
بود. (در فصل سی‌ودوم صحنه‌ای را تصوير کردم که در آن آلفرد روزنبرگ از 
این حقیقت ناآگاه است». در نهایت» جرج ززنتال توانست صدوده جلد از 
صدوپنجاه‌ونه جلد کتاب از مجموعه اسپینوزا را گردآوری کند. او همچنین 
سی‌وپنج جلد کتاب دیگر مربوط به پیش از قرن هفدهم را که به همان اندازه 
بر زندگی و فلسفه اسپینوزا اثر داشتند» اهدا کرد. 

اسپینوزا را زیر سنگ‌لوحی درون کلیسای نیو کرک دفن کردند که سبب شد 
بسیاری تصور کنند او در لحظه‌های پایانی زندگی خود به گرویدن به مسیحیت 
تن داده است. با این وجود با در نظرگرفتن اين گرايش اسپینوزا که «اعتقاد به 
اینکه خداوند سرشت انسان را به خود گرفته است. به‌اندازة این عقیده که دایره 
سرشت مربع به خود گرفته است؛ نفی خود محسوب می‌شود.» تغییر مذهب 
نامحتمل به نظر می‌رسد. در قرن هفدهم» در کشور آزاد هلند تدفین فردی 
غیرپروتستانی درون کلیساها نادر نبود. حتی کاتولیک‌ها که در هلند بیش از 
یهودیان مورد تنفر پروتستان‌ها بودند. گاهی درون کلیساها دفن می‌شدند. (در 
فرن بعد, سیاست تغییر کرد و فقط افراد بسیار ثروتمند و مهم در آن‌جادفن 
می‌شدند.) بر اساس عرف و رسم آن دوره, قطعه زمین محل دفن اسپینوزا را 
برای تن سا مخشصن رو مود المازه کرفه بووند و وش دیگ ول کناف. 
برای حفظ آن در دسترس نبوده احتمالاً پس از ده‌سال» استخوان‌هایش را از قبر 
درآوردند و در حیاط کلیسای پهلویی در قطعه زمینی حدود دو متر دفن کردند. 

با گذر زمان هلند مدعی او شد و اهمیت و برجستگی او به‌قدری افنزایش 
یافت که تصویر او را روی اسکناس‌های هزار گیلدری هلند نقش کردند تا 
اینکه در سال ۰۲۰۰۲ پورو واحد پول اعلام شد. مانند تمام تصویرهای موجود 


اسیینوزاه تصضویر روگ اسکناس‌ها بر اساس توصیف‌های آندک نوشتاری نقش 
شدند و هیچ تصویری که شبیه اسپینوزا باشد در طی مدت عمر وی کشیده 
ال 

در سال ۱٩۲۷‏ در حیاط کلیسای نیو کرک لوح یادبودی برای بزرگداشت: 
دویست‌وپنجاهمین سالگرد مرگ اسپینوزا نصب کردند. چند شیفتة یهودی از 
فلسطین که آرزو داشتند باروخ اسپینوزا را بهودی بخوانند» در مراسم 
بزرگداشت شرکت کردند. روی لوح نوشته شده بود: «اين خاک استخوان‌های 
بندیکت اسپینوزا را پوشانده که زمانی در کلیسای جدید دفن شده بود.» 

تقریبا همزمان با پرده‌برداری از اين لوح جوزف کلاسنر» مورخ بلندآوازة 
فلسطین و سپس نامزد پیشین اولین دور انتخابات ریاست‌جمهوری اسرائیل, 
در دانشگاه عبری سخنرانی‌ای ارائه کرد که طی آن اعلام کرد یهودیان گناهی 
بسیار وحشتناک در تکفیر اسپینوزا مرتکب شدند و منکر این عقیده شد که 
اسپینوزا ملحد بوده است. او با اين جمله سخنان خود را پایان داد: «به اسپینوزه 
فردی بهودی» ما با صدای بلند... از فراز کوه اسکوپوس بیرون از کنشت‌سانه 
3 عبری آورشلیم اعلام می‌کنيم که تکمیر باطل است/ خطای بهودیان 


در برایر تو به اين وسیله لغو می‌شود و هر گناهی که بهودیان به شما نسبت 
دادند بخشیده می‌شود. 


۱ تو برادر ما هستی» تو برادر ما همستی» تو برادر ما 
هستی|» 


در سال ۱۹۵1در سیسصدمین سالگرد 


داکلاس» یکی از تحسین کندگا 
در کار لوح ۱۹۲۷ دا ارائه کرد آقای داگلاس با آگاهی از اينکه بن گوریونه 
ی اسرائیل بسیار اسپینوزا را تین می‌کند, از یشان درخواست 
7 4 بن گوریون با اشتیاق بسیار پذیرفت و هنگامی که این موضوع در 
سرائیل سس شد. اعضای سازمان بهودی انسان‌گرایان در حیِفا که اسپینوزا : 


تکفیسر اسپینوزا» آقای اچ.اف.کی 
ن هلندی اسپینوزاء اید ساخت یادبود دیگری 


پس گفتار 2۳ 


آغازگر انسان گرایی یهود در نظر داشتند. تهیةٌ سنگ مرمرسیاه را به‌عنوان بخشی 
از لوح‌یادبود متقبل شدند. پرده‌برداری رسمی از بنای یادبود بسیار در کانون 
توجه قرار گرفت و حضار بسیاری, به‌علاو نمایندگان دولت هلند و اسرائیل 
حضور داشتند. بن گوریون در مرأسم پرده‌برداری شرکت نکرد» اما سه‌سال بعد 
طی مراسمی رسمی از آن دیدن کرد. 

لوح جدید که در کنار لوح ۱۹۲۷ بنا شد. حاوی تصویر برجسته مسر 
اسپینوزا و یک واژه بود: 681016 (به معنای بااحتیاط که روی مُهرانگشتری 
اسپینوزا نیز موجود بود) و زیر آن سنگ مرمرسیاه اسرائیلی را به لوح چسبانده 
بودند که شامل واه عبری 217161 به معنای «قوم تو» بود. 

برخی از اسرائیلی‌ها موافق نبودند که بسن گوریون مدعی اسپینوزا شود. 
اعضای آرتدکس کلیسای کنست از اید؛ بزرگداشت اسپینوزا توسط اسرائیل 
آنقدر خشمگین شدئد که درغواست کردند به‌طور رسمی از ببن گوریون و 
وزیر امورخارجه, گُلدا میر به جرم فرستادن سفیر اسرائیل به هلند برای شرکت 


در پرده‌برداری بازخواست شود. 


۲ ۱۰ کی اسبنه زا را مدنظر قرار داد: 
. .ار ده گوریون در مقالهای مسئلهة تکفیر اسپینوزا را مدنظر قرار 
۷۵ و ن هفدهم آمستردام را نکوهش کنیم. موقعیت 
«دشوار است که جامعه یهودی فرث ۳ ۰ 
1 1 .. و جامعة بهودی زخم‌خورده حق 
نها در آن زمان مخاطرهآمیز و متزلزه بو 77 ٩‏ ۳ تتانو 
وفاء کند. اما امروز بهودیان حو ددار 
داشت از پیوستگی و همب‌ستگی دفاع تک 0 
۱ 2 ۳ د‌ کنند.» د : ل‌ 
بافشاری کرد که زبان عبری بدود 1 1 
2۰ ۰ ۰ ۳ ۳ نو زا به ( ۷ 
کوتاهی پس از انتشار مقاله‌اش؛ دانشگاه عبری تمام اثار اسپینوزا را به زب 
عبری چاپ کرد. 
برخحی از بهودیان امیدوار بودند بن گوریون برای برگشت تکفیر به 
خاخام‌های آمستردام توسل بجوید. اما او نپذیرفت و نوشت: «جوبای فسح 
تکفیر نیستم, زیرا در نظر گرفتم که تکفیر بی‌اعتبار و بدون ارزش قانونی بوده 
است... خیابانی در تل‌آویو به نام اسپینوزاست و هیچ فرد خردمندی در ایین 
کشور وجود ندارد که فکر کند تکفیر هنوز به قوت خود بافی است.» 
در سال۱۹1۲, سربازان گروه ضربت روزنبرگ به کتابخانة اسپینوزا در 
رینسبورگ هجوم آوردند. شیم مدیر کارآمد 78 در هلنده در گزارش 
ِِ خود تهاجم رً شرح داده است. (بعدها این گزارش سند رسمی 
داد » نورنبرگ سد): «کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های انجمن اسپینوزا در دن 
هاگ و خانة اسپینوزا در رید گ د 0 ۳ 
1 5 سورب در هجده جعبه چجوبی بسته‌بندی شدند. 
نها همچنین شامل آثار ابتد 
مستله ان مر ۰ : 
سپینوز! بودند. بدون دلیا : ی و 5 
هرید سا ال نود که ئیس انجمن اسپینوزا سعی کرد با 
۰ موجه آن شدیم. کتابخانه را از ما دریغ کند.» 
۳3 از رینسبورگ 
سروثه تاریخ جهان به خانه‌ای و 
۳ ۹ ر‌ 
سربازان *3161 سه‌میلیون 
دفتی فرانکفورت 


۱ ۰ 2 7 ۰ 
یی آرزشمند برای موضوع بسیار مهم بررسی 


کتابخانه دزدیده‌شد, را به همراه ببزرگ‌ترین ذخيره اموال 
فرانکفورت بردند. با رهبری روزنبرگه 
۱ کتاب را از هزار کتابخانه دزدیدند. در سال ۹۳ 
ادن سنگین نیروهای متفقمین قرار گرفت» نازی‌ها 
دراه زاب زیرزمینی متقل کردند. کتابخانة 


پس گفتار ۵۵ 


اسپنوزا را همراه با هزاران کتاب فهرست‌نشد؛ دیگر به معدن نمکی در همانگن 
در نزدیکی مونیخ فرستادند. در پایان جنگ تمام گنجینه‌های هانگن را به انبار 
مرکزی آفن‌باخ امریکایی منتقل کردند. در آن‌جا ارتشی کوچک از کتابدارها و 
مورخ‌ها به دنبال مالکان اموال گشتند. در نهایت» درک ماریوس گراس‌وینکل» 
بایگان هلندی, با کتاب‌های اسپینوزا مواجه شد و تمام آن‌ها را (فقط منهای 
معدودی از کتاب‌ها) با کشتی هلندی مری روتردام به هلند فرستاد. در مارس 
سال ۱۹۶۱ کتاب‌ها به رینسبورگ رسیدند و بار دیگر در موزه اسپینوزا در 

معرض نمایش قرار گرفتند و تا به امروز نیز بازدیدکنندگان از آن‌ها دیدن 

می‌کنند. 


آلفرد روزنبرگ ماه‌ها پیش از محاکمه در سلولی انفرادی در زندان نورنبرگ 
منتظر بود و فقط وکیلی که دفاعیه او را آماده می‌کرد و پزشک ارتدش امریکا و 
روانشناس او را ملاقات می‌کردند. تا پیش از بیستم نوامبر 1۹1۵ اولین روز 
محاکمه‌اش دیگر متهمان نازی را دید که در برابر رئیس هیأت قضایی و گروه 
اعدام کنند گان از ایالات متحده بریتانیای کبیر» روسیه و فرانسه جمع شدند. طی 
یازده‌ماه بعد همه بابد دویست‌وهجده‌بار در همان اتاق جمع می‌شدند. 

بیست‌وچهار نفر متهم بودند» اما فقط بیست‌ودو متهم برای محاکمه حاضر 
بودند. دو هفتهٌ پیش نفر بیست‌وسوم. روبرت لی " با حوله خود را در سلولش 
دار زده بود و نفر بیست‌وچهارم. مارتین بورمان «دیکتاتور اتاق انتظار هیتلره»» 
باید غیابی محاکمه می‌شد گرچه اعتقاد بر اين بود که هنگام یورش روس‌ها به 
برلین کشته شده است. متهمان روی چهار نیمکت چوبی در دو ستون دو ردیفه 
نشستند و ردیفی از سربازان برای محافظت پشت سر آن‌ها ایستادند. آلفرد نفر 
دوم در ردیف جلویی نیمکت سمت راست بود. در نیمکت جلویی سمت 


7 (1 0067: (۱۵ فوریه ۰۱۸۹۰ ۲۵ اکتبر ۱۹66) سیاستمدار آلمانی که از سال۳۳٩۱‏ تا ۱۹۶۵ رئیس 
جبهة کارگری آلمان در رایش سوم بود. وی پیش از محاکمه در دادگاه نورنبرگ خود را با حوله 
حلق‌آویز کرد. 


۱ 1 ۳ 
هس پواخیم فون ریبنتروپ"؛ وزیر امورخارجة نازی و ارتشبد 
6 بو اجه ب 


اش نیروهای مسلح نشسته بودند. در ساه‌های حبس 
ترک کرده و حدود یازده‌کیلو وزن کم 


چپ» گوری: 
ویلهلم کایتل ؛ فرمانده 
پیش از محاکمه گورینگ مصرف دارو را 
کرده بود و اکترن بانشاط‌تر و لاغرتر به‌نظر می‌رسید. 

در سمت راست آلفرد, ارنست کالتنبرونر ؛ افسر عالی‌رتبة اس‌اس؛ در سمت 
شتا وتقانش فرانک" فرماندار کل لیتان اشغالی؛ ویلهلم فریک؛ مدافع 
۳ بوهم- موراویا و در انتهای نیمکت ژولیوس اشترایخر سردبیر در 
اشتورمر نشسته بودند. آلفرد باید آسوده خاطر بوده باشد که مجبور نشده پهلوی 
اشترایخر بنشیند که بسیار از او متنفر بود. 

در ردیف دوم شخصیت‌های برجسته‌ای چون آدمیرال دونیتز: رئیس‌جمهور 
رایش پس از خودکشی هیتلر و فرمانده لشکرکشی زیردریایی آلمانی و ارتشبد 
آلفرد یودل" نسته بودند و هر دو سیمایی پرنخوت داشتند. در کنار آن دو 


۱- 1۵۱۵06202 «۷۵ صنطهعهل: (۳۰ آوریل ۰۱۸۹۳ ۱۱ اکتبر ۱۹47) وزیر امور خارجة آلمان نازی 2 
سال ۱٩۳۸‏ تا ۱۹2۵ بود. او حتی در زندان نیز به هیتلر وفادار باتی‌ماند و گفت: «با وجود هر انچه 
می‌دانم. اگر هیتلر قرار باشد به اين سلول بیاید و بگوید اين کار را بکن| من هنوز آن را انجام خوامم 
داد.» 

۲- |1636 ۷هاعنان) 306۷10 16۱۳۰ 1۷: ویلهلم بودوین گوستاو کایتل (۲۲سپتامبر ۱۱۰۱۸۸۲ اکتسر 
0۹:1 ارنشبد المانی در دوره رایش سوم بود. وی رئیس ستاد فرماندهی عالی ارتش در جنگ جهای 
دوم بود. در دادگاه نورنبرگ در دفاع از ود اظهار داشت که به‌عنوان یک سربازه فقط دنبالرو 
دستورهای مانوفش (هیتلر) بوده است. اما دادگاه اين دفاع او را وارد ندانست. 

۳- ۵11620۳00106۲ اک () اکتبر ۱۹۰۳۰۱۹ اکتبر1 ع۱۹) سیاستمدار 
رئیس دفتر امنیت در رایش سوم بود. 


فرماندار منطقة اشغالی لهستان بود. در دادگاه نورنر گ گ : در اردوگاههای 
۱ بود. در نورنبر گ به سبب سه‌میلیون بهودی 
لهستان به مرگ محکوم صد. ق ِ 


اتریشی که از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ 


۱ نت بت از به‌فدرت رسیدن هیتلر بین سال‌های۱۹۳۰تا۳۱٩۱‏ وزیر آموزش‌وپرودسب 
وین برده ما پس از به‌قدرت‌رسیدن نازی‌ها در آلمان, در ژانویه ۱٩۳۳‏ توسط هلر به سمت وزی 
ککو ردیر گریوم شی در رانوٍ توسط هیتلر ؛ 


) سیاستمدار و ژنرال آلمانی و رد راد کایتل در دود 
ش سو ۱ 3 و نیس ب 
رایش م بود. او به‌عنوان نمایندةُ دریاسالار رز و رس بی و زب 


کارل دونیتز, در ۱۷می ۱۹16 قرارداد تسلیم بی‌قیدوشح 


پس گفتار 2۷ 


نریتز زاکل » رئیس طرح‌کار بردگان نازی؛ آرتور زایس‌ایکوارت فرماندار 
رایس در هلند و آلبرت اشپر » معمار و دوست صمیمی هیتلر نشسته بودند. 
آلفرد قریاً بهاندازة گوبلز از اشپر متتفر بود. نفر بعد والتر فانک" بود که 
راشر‌بانک را به انبار نگهداری دندان‌های طلا و دیگر اشیای قیمتی که از 
اردوگاه‌های کاراجباری قربانیان به یغما برده بود. تبدیل کرده بود و در کنار او 
بالاور فون شیراخ» رئیس سازمان جوانان هیتلری. دو متهم دیگر در ردییف 
بشتی بازر گانانی نازی بودند که کمتر شناخته‌شده بودند. 
انتخاب مجرمان جنگی نازی ماه‌ها طول کشیده بود. البته آن‌ها اعضای حلقة 
داخلی ابتدایی نبودند. اما با خودکشی هیتلر و گوبلز و هیملر اين افراد نمايندة 
شناخته شده‌ترین نازی‌ها بودند. سرانجام. در نهایت. آلفرد روزنبرگ وارد حلقف 
داخلی شده بود. گورینگ, معاون فرمانده هیتلر بنا به منش واقعی‌اش سعی کرد 
با چشمک‌های وسوسه‌انگیز یا چشم‌غره بر گروه مسلط شود و به‌زودی بسیاری 
تسلیم او شدند. گروه پیگیری که از دورنمای نفوذ گورینگ بر شهادت دیگر 
متهمان مضطرب شدند. به‌سرعت برای جداساختن گورینگ از آن‌ها اقدام 
کردند. 


آلمان را در شهر ریمز فرانسه امضا کرد. برخی معتقدند که یودل مرتکب جنایات جنگی نشده و سزاوار 


اعدام نبود. 

- 5۵0016 عاز۳: (۲۷اکتبر۱۸۹۶۰۱7اکتبر۱۹17) سیاستمدار آلمانی که از ۲۱"مارس ۱۹4۲ تا ۱۹۶۵ 
رئیس بخش اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی بود. 

۲- اتمناوج]-عویر5 عناط:۵۸ (۲۲ ژرئیه۱۸۹۲۰۱۹اکتبر۱۹1) وکیل آلمانی و از وزیران فاقد مقام در 
کایینه هیتلر بود. وی از ۱۹۶۰ تا ۱۹4۵ فرماندار هلند اشغالی بود. 

۳- 5۳667 ۸۱067 آلیرت اثپر: (۱۹مارس ۱۹۰۵۰۱مپتامبر ۱۹۸۱) معماری آلمانی و وزیر تسلیحات و 
تولید نظامی رایش سوم در بخشی از جنگ جهانی دوم بود. او پیش از تصدی وزارت. معمار ارشد 
آدولف هیتلر بود. او در محاکمه‌های نورنبرگ و خاطراتش در خصوص حکومت رایش سوم مسئولیت 
اممال خود را پذیرفت. میزان درگیر بودن او در آزار بهودیان و سطح اطلاعات او از هولوکاست مورد 
مناقشه است. 

۳۳ ۲ رنیس رایش‌بانک بین سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹40 بود. اس‌اس در طول جنگ جهانی 

۸ از طریق رایش بانک و پس از به‌دست‌آوردن طلاهای یهودیان آن‌ها را تبدیل به پول نقد می‌کرد. 

71 561701 جوب :221 بالدرر فون شیراخ: (۹می ۱۹۰۷۸ اکتبر)۱۹۷) سیاستمدار آلمانی که از 

سال ۱۹۳۱ ۱۹۶۰۱۲ ریس سازمان جوانان هیتلری بود. وی همچنین از ۱۹۰ تا ۱۹۶۵ گولایتر وین بود 

دادگاه نورنبرگ او را به بیست‌سال زندان محکوم کردند. 


ابتداء دستور دادند در طسق زمان‌های صرف ناهار در روزهای محاکمه 
گورینگ به‌تنهایی غذا بخورد در حالی‌که دیگر متهمان پشت سه میز کنار هم 
می‌نشستند. سپس حتی برای کمترکردن نفوذ گورینگ همه متهمان را به سلول 
انفرادی فرستادند. آلفرد همچون هميشه نبذیرفت در همین چند فرصت 
باقی‌ماندة در دسترس» طی صرف غذا یا قدم‌زدن در حیاط دادگاه یا تبادل‌نظر 
زمزمه‌وار حین جلسه‌های محاکمه در جمع رهبران نازی شرکت کند. دیگر 
متهمان نفرت خود از او را پنهان نمی‌کردند و او نیز متقابلاً کاملاً بیزاری خحود 
را نشان می‌داد: این‌ها همان مردانی بودند که آن‌ها وا مبیتلول شکست ببنیان 
عقیدتی نازی می‌دانست. بنیانی که او و پیشوا آنقدر بادقت شکل داده بودند. 
چند روزی در جلسة محاکمه تمام اعضای دادگاه فیلمی قدرتمند را تماشا 
کردند که سربازان امریکایی به هنگام آزادسازی اردوگاه‌های کار اجباری آن را 
ساخته بودند. هیچ صحنه‌ای, حتی جزئیات تکان‌دهنده حذف نشده بود. تصام 
مان فلای پا دیدن تصاویر اتاقک‌های گاز سمی, کوره‌های آدم‌سوزی انباشت؟ 
از جسدهای یم‌سوخته تودة اجساه فاسدشته و رعتا بررگ اقلانی که از 
رها گر بودند: عینک و کفش کودکان و موی آنسانء شسگفت‌زده شلد" 


پس گفتار ۵۹ 


فیلمبردار امریکایی حاضر در دادگاه لنز دوربین خود را روی چهرة متهمان حین 
تماشای این فیلم هدف گیری کرد. چهر؛ سفیدشده روزنبرگ نشان از وحشت 
داشت و او بی‌درنگ صورت خود را برگرداند. پس از نمایش فیلم. او همراه با 
همه متهمان نازی اصرار ورزید که قطعا از وجود چنین وقایعی اطلاع نداشته 
است. 
آیا حفیقت داشت؟ دربار؛ کشتار دسته‌جمعی بهودیان در اروپای شرقی تا 
جه میزان اطلاع داشت؟ دربار؛ اردوگاه‌های کار اجباری مر گبار چه می‌دانست؟ 
روزنبرگ اين راز را با خود به گور برد. او هیچ سندی» هیچ مدرک معتبسری از 
خود به‌جا نگذاشت. (حتی امضای هیتلر هرگز پایین اسناد مربوط به اردوگاه‌ها 
وجود نداشت). و البته آلفرد هرگز دربارهة اردوگاه‌ها در روزنامة فولکیزشر 
بئوباشتر چیزی ننوشت. زیرا سیاست نازی صراحتاً هرگونه بحث عمومی 
دربارة اردوگاه‌ها را ممنوع کرده بود. روزنبرگ به سرعت به دادگاه اعلام کرد 
که نپذیرفته بود در همایش بسیار مهم وانسی" در ژانویه ۱۹۸۲ شرکت کند. در 
این همایش مقامات اداری ارشد نازی شرکت کرده بودند و در طی آن رینهارد 
هاینریش" آشکارا طرح‌های راه‌حل پایانی را شرح داده بود. روزنبرگ به‌جای 
خود دستیارش, آلفرد میر را فرستاد. اما میر سال‌های طولانی همکار صمیمی و 
نزدیک او بود و رف است که آن دو هرگز دربار؛ همایش وانسی 
صحبت نکرده باشند. 
در روز هفدهم محاکمه. دادستان فیلمی چهارساعته به نام «طرح نازی» را 
به‌عنوان مدرک به نمایش گذاشت که از فیلم‌ها و فیلم‌های کوتاه گوناگون 
مربوط به دستورکار نازی‌ها تهیه شده بود. فیلم با قطعاتی از فیلم لنی 


۱- نشست مقامات ارشد حزب نازی در بیستم ژانویه۱۹۸۲ در وانسی؛ حوم؛ برلین که هدف از آن 
آگاه‌ساختن مسئولان اداری از سیاست‌های مربوط به یهودیان با نام «راه‌حل نهایی مسئله یهودیان» ۳ 
۲- تاهتملبرع۲۷ جموباظ مماعن7 126100270 رینه‌ارد تریستان اوژن ی 3 از 
برجسته‌ترین چهره‌های رژیم نازی در آلمان بود. او از مسئولان ارشد ِ ِِ 9 

0 ٍ ۲ ۲ 1 ۰ زان ج 
(اساس) و رئیس دفتر | نیت اصلی رایش و فرماندار رايش در بوهم و موراویا بود. سربار 


۳۹ 


۳ ۰ 0 0 ۳ ۲۳ 
که در انگلستان آموزش دیده بودنده در عملیات آنتروپوید هایدریش را به قتل رساند 


۰ مسئله اسپینوزا 


ریفشتتال؛ پیروزی اراده؛ آضاز شد که در آن روزنسرگ در لباس ات 
۱ نقثر ونگار عون ور شود تن تال ۳ خودنمایانه داستانی را شرح می‌داد. الفرد 
پر 
و متهمان لزت خود را از این سفر کوتاه به دوران طلایی و شکوهمندشان پنهان 
نکردند. ۱ 

وقتی از متهمان دیگر در اتاق دادگاه بازجویی دفیق انجام می‌شد. الفرد 
بی‌اعتنا می‌نشست و گاهی طرح چهر افراد حاضر در دادگاه را می‌کشید. گاهی 
هدفون خود را برای شنیدن ترجمهُ روسی جریان دادرسی روشن می‌کرد و و با 
شنیدن اشتباهات بسیار زیاد آن‌ها, خودخواهانه سر تکان می‌داد. حتی در حین 
بازجویی خودش, به ترجمة روسی گوش می‌داد و علناً به اشتباهات بسیار در 
برداشت‌ها اعتراض می‌کرد. 

مقامات دادگاه در سراسر جریان محاکمه روزنبرگ را بسیار بیشتر از خود 
نازی‌ها جدی گرفتند. بیشتر وقت‌ها دادگاه به او به‌عنوان طرفدار اصلی مسلک 
حزب ازی اشاره می‌کرد. کسیکه نقشة اصلی ویرانی اروپا را کشید و 
روزنبرگ حتی یکبار این اتهام‌ها را انکار نکرد. می‌توان واکنش‌های گوناگون 
گورینگ را تصور کرد: ریشخند کردن آهمیت فرضی روزنبرگ در رايش سوم و 
از سوی دیگر, به تمسخرگرفتن غفلت روزنبرگ در برابر این حقیقت که به 
دست خود نابودی‌اش را نزدیک می‌کند. 
ان در حین دفاعة طولانی 

ِ یچیه به‌شدت وکلای مدعی 
مجدوب ظاهرسازی اندیشه‌های 
کلاینورنبرگ از تاج 


خود با طفره‌رفتن و لحن فضل‌فروشانه و 
را خشمکین ساخت. برخلاف هیتلر آن‌ها 
ذرف و تبحر وی نشدند. شاید به این علت که 
مود بهرة هوشی که روان‌شناس امریکابی» ستوان 


کارکردن وب مان برتا امیسی ملقب 
معرون ارت ز. ۱ اد "هیر المانی که ۱ 
۱ بی‌شناختی و ابداعاتش در فیلم‌سازی 
5 1۳:1۳000) فیلمی تبلیغاتی است و در 
هه 
ت آلمان تیازهای بالا ی ی ی ی از 
تآ. * در جنک ی دوع فایت‌های سم * دایش سوم برخوردار بوده لیکن بعد از 
شد ولی مییوم ۰ ٩۳‏ 3 متوققف شد؛ یعتی همان زمان که او به علست 


پس گفتار ‏ ۵۱۱ 


جی.ام گیلبرت انجام داده بود. آگاهی داشتند. بهرة هوشی ۱۲۶ روزنبرگ او را 
در میانة بیست‌ویک متهم قرار داده بود. (ژولیوس اشترایخر» سردبیرکل روزنامة 
دلخواه هیتلر با بهر؛ٌ هوشی ۱۰7 دقیقاً در آخرین جایگاه قرار داشت.) گرچجه 
روزنبرگ نیشخند متکبرانة خود را که برای آن بسیار تمرین کرده بود تحویل 
وکلا می‌داد. دیگر نمی‌توانست با این تصور که ژرف‌تر از آنچه بقیه می‌پندارند 
می‌اندیشد» کسی را فریب بدهد. 
مشاور حقوقی امریکایی ْ دادگاه عالی ایالات متحده. روبرت جی. 
جکسون نوشت: «روزنبرگ» کشیش کشیش اعظم باهوش و خردمند «قوم برتر» بود که 
مسلک تنفر نیرویی محرک ۳ نابودی یهودیت را بنانهاد و کسی که 
نظریه‌های کفرآمیز خود را در سرزمین‌های اشفالی شرقی عملی ساخت. فلسفة 
مفشوش او بی‌حوصلگی را نیز به فهرست طولائی جنایات نازی می‌افزاید.» 
توماس داد. مشاور حقوقی امریکایی (و نیز پدر سناتور کریستوفر داد) در 
نامه‌های گردآوری‌شد؛ خود احساساتش دربارة روزنبرگ را آشکار کرده است: 
«دو روز دیگر گذشت. امروز صبح آلفرد روزنبرگ را بازجویی دفیسق کردم و 
فکر می‌کنم کاری مناسب انجام دادم... بازجویی او بسیار دشوار بود. خودسری 
دروغگو و طفره‌رو که تاکنون مانندش را ندیدم. واقعاً از او متنفرم. او بسیار 
حقه‌باز و کاملاً رياکار است.» 
سر دیوید مکس‌ول» بازجوی کل بریتانیایی اظهارنظر کرد: «یکگانه مدرک 
موجود این ادعاست که روزنبرگ آزارش به مکسی هم نرسیده است و شاهدان 
دیده‌اند او آزارش به هیچ کس نرسیده است. روزنبرگ استاد خسن‌تعبیر است» 
فضل‌فروشی مقرراتی که ظاهراً جمله‌های بی‌پایانش مارپیچ‌وار بالا می‌روند و در 
هم می‌پیچند و همچون رشته‌های بسیارجوشیدة ماکارونی به یکدیگر 
می‌چسبند.» 
و گفته‌های پایانی بازجوی روسی, ژنرال ردنکوف این گونه پایان می‌یابد: 
«باوجود تلاش‌های روزنبرگ برای هماهنگی با حقایق و رویدادهای تاریخی, او 
نمی‌تواند منکر شود که نظریه‌پرداز رسمی حزب نازی بود و یک‌چهارم قرن 


پیش بنیان‌های «نظری» حکومت فاشیستی هیتلر را پنا تهاد و در طبی کل ایبن 
دوران میلیون‌ها آلمانی را از نظر اخلاقی فاسد کرد و آن‌ها را از نظر 
«ایدئولوژی» برای جرم‌های شرم‌آوری که به وسیلة سیاست فاشیستی مرتکب 
شدند. آماده ساخت.» 

روزتبرگ فقط یک دفاع موثر داشت. اينکه همکاران نازی وی هرگز او را 
جدی نگرفته و تمام سیاست‌های او برای کشورهای اشغالی شرقی را تماما 
نادیده گرفته بودند. اما آنقدر به ارزشمندبودن خود می‌نازید که نتوانست علناً به 
ناچیزبودن خود اعتراف کند. در عوضء تصمیم گرفت ساعت‌ها از این شاخه به 
آن شاخه بپرد. یکی از حاضران در دادگاه نورنبرگ می‌گوید: «دیگر ممکن 
نیست گفته‌های او را درک کرد. مانند این است که بخواهی مشتی ابر را چنگ 
بزنی.» 

برخلاف دیگر متهمان. روزنبرگ هرگز اظهار پشیمانی نکرد. در پایان او 
یگانه معتقد حقیقی باقی ماند. او هرگز هیتلر و ایدئولوژی نژادپرستی او را رد 
نکرد و به دادگاه گفت: «در هیتلر هیچ استبدادی ندیدم اما مانند میلیون‌ها 
سومیالیست ملی شخصاً به قدرت تجربة چهارده‌سال نزاع طولانی او اعتماد 
داشتم. من وفادارانه به هیتلر خدمت کردم و از هرآنچه حزب در طی این دوران 
انجام داد پشتیبانی کردم.» در گفت‌وگویی با متهمی دیگ او حتی با قاطعیت 
بیشتر از هیتلر دفاع کرد: «مهم نیست هرچند وقت‌یکبار همه‌چیز را در ذهنم 
بررسی کنم» هنوز نمی‌توانم باور کنم که حتی یک عیب‌ونقص در شخصیت آن 
4 وجود داشته باشد.» او به پافشاری خود بر درستی مسلک هیتلر ادامه داد: 
«آنچه در اين بیست‌وپنج‌سال پایانی مرا برانگیخت. اید خدمت به نه فقط مردم 
المان, بلکه به تمام اروپا بود... در حقیقت خدمت به تمام نواد سفید» و مدت 
کوناهی پیش از مرگش او از این امید گفت که عقیدة سوسیالیسسم ملسی هرگز 
فراموش تخواهد شد و «دوباره از نسل جدیدی متولد خواهد شد که با رنج ٩‏ 
آندوه فولاد آبدیده شدند.» 


اول اکتبر سال ۱1417 روز اعلام حکم نهایی دادگاه بود. ۰ 


حلسهءة داد کا ی م و مشش سم ردان 
هی صورت گرفته بود و طی شش‌هفتة پیش چون حقوف 


پس گفتار ۵۱۳ 


مشغول مشورت‌های طولانی می‌شدند. اعلام حکم پیوسته به جلس؛ بعد موکول 
می‌شد. صبح روز اول اکتبن هر متهم بر اساس جایگاه نشستن خود از حکم 
دادگاه مطلع شد. سه متهم, شاخت" و فون پاپن و فریتچه" تبرئه و بی‌درنگ 
آزاد شدند. بقیه برای تمام اتهام‌ها یا بخشی از آن‌ها گناهکار شناخته شدند. 

آن روز عصر هر متهم از سرنوشت خود آگاه شد. آلفرد ششمین نفر بود که 
باحکم دادگاه مواجه شد: «متهم آلفرد روزنبرگ» بر اساس گزارش 
کیفرخواستی که شما را مقعصر شمرده بود هیثت داوری شمارا به اعدام 
محکوم می‌کند.» 

ده متهم دیگر نیز همین حکم را شنیدند: گورینگ» فون ریببتتروپ, کایتل 
کالتنبرون یودل. فرانک» فریک» اشترایخر زایس‌ایکوارت و زاکل. مارتین 
بورمان حکم مرگ خود را غیابی دريافت کرد و هفشت متهم باقی‌مانده به 
دوران‌های حبس مختلف محکوم شدند. 

اعدام‌ها برای صبح زود شانزدهم اکتبر سال۱۹۶7 تنظیم شدند. پس از اعلام 
حکم‌ها. بیرون هریک از سلول‌ها محافظی بیست‌وچهارساعته پاسبانی میداد و 
از دریچة کوچک روی در سلول, زندانی را زیر نظر داشت. روز پیش از اعدام 
متهمان می‌توانستند صدای چکش کاری‌هایی مربوط به ساختن چوب:دار در 
حیاط زندان را بشنوند. 

ساعت یازده‌شب پانزدهم اکتبر را برای آغاز اجرای حکم‌ها برنامه‌ریزی 
کردند. محافظ بیرون سلول گورینگ صدای ناله و فریادی را شنید و متوجه شد 
که گورینگ روی تخت به خود می‌لرزد. فرمانده اردوگاه و پزشک سریم وارد 
سلول شدند. اما گورینگ مرده بود. خرده‌های شیش درون دهانش گواه بر ایین 
بود که کپسول سیانور را محکم به دندان گرفته بوده. صدها کپسول سیانور بین 
رهبران نازی تقسیم شده بود» اما به‌صورت راز باقی ماند که چگونه گورینگ 
با وجود بازرسی‌های دقیق از او و وسایلش کپسولی را که به زندگی‌اش پایان 


۱- هگ ار به سازماندهی امور مالی نازی کمک می‌کرد و به دلیل آنکه در جنایات هیتلر نقش 


۰( اه ص هه هم ۵ 


۴ مسئله اسپینوزا 


و یگ متهمان هرگز از مرگ گورینگ آگاه نشدند. فون 
9 را به‌جای گورینگ به‌عنوان اولین نفر برای اجرای حکم فراخواندند. 
محافظان به‌نوب یت وارد سلول‌ها می‌شدند و نام زندانی را صدا می‌زدند و محکوم 
تا سالن ورزش همراهی می‌کردند که تا چند روز پیش افسران یی امریکا 
در آن‌جا بسکتبال بازی می‌کردند. شانزدهم اکتبر سالن ورزش شامل سه 
چوب‌دار سیاه‌رنگ بود. از دو چوبهٌ‌دار به‌نوبت استفاده می‌کردند. جوبه‌دار سوم 
بلااستفاده بود و فقط برای اطمینان آن را ساخته بودند. تخته‌هایی به ردیف در 
پایة چوبهدار به کار رفته بودند تا هنگام حلق‌آویزشدن محکومان, تماشاچیان 
نتوانند تقلای او را در انتهای دار ببینند. 

روزنبرگ نفر چهارم بود. دستبند از دستش برداشتند و او را به پای چویه‌دار 
بردند و نامش را از او پرسیدند. او با صدایی آرام پاسخ داد: «روزتبرگ.» و با دو 
گروهبان ارنش ایالات متحده در طرفین» از سیزده پلة چوبه‌دار بالا رفت. وقتی 
از او پرسیدند که آیا در این لحظة آخر حرفی برای گفتن دارد با چشمان گرد 
سیاه سرگردانش لحظاتی به مأمور اعدام نگریست. سپس به نشانة نفی سرش را 
قاطعانه تکان داد. هریک از نه نازی دیگر گفته‌ای پایانی داشتند. اشترایخر فریاد 
زد: «بلشویک‌ها روزی تو را دار خواهند زد.» اما روزثبرگ در سکوت به سوی 
مرگ رفت» همچون ابوالهول. 

جسد گورینگ و له متهم به‌دا رآویخته را در تابوت قرار دادند و از آن‌ها 


عکس گرفتند تا هرگونه تردید دربارة مرگ آن‌ها را برطرف سازند. با فرارسیدن 
سب ده جسد رابه داخائو بردند» جای ی که کوره‌های آدم‌سوزی برای آخرین‌بار 
۱ رگا ۱ ۳ 
برای سازندگان آن‌ها شعله‌ور شدند. همه انچه که از رهبران نازی باقی ماند 
حدود بست: هر - : ۰ 
و9 بس وهفتکیلو خاکستر بود که در جریان آب پخش شدند و خیلی 
۳ 1 ۰ 6۰۵ 
ِ سوی رودخانة ایسار! واقع در مونیخ روان گشتند. شهری که 
ات رین و دلگیرکننده‌ترین داستان داستان‌ها از آن‌جا آغاز شده بود. 
۱-ایسا ۳ ۱ 
ی ان کرء آلپ است و از آلمان و اتتریش می‌گلرد. ورب 
: «هارمین رود بز ت پایرن : ّ_ِ 
۱ بزر یالت بایرن پس از دانوب و این و ماين و دومین شاخة مهم رود دلب 


واقعیت یا ؟ رفع ابهام 


کوشیده‌ام رمانی را بنویسم که ممکن بود وقایع آن اتفاق بیفتد. با به‌کار گیری 
پس زمينة حرفه‌ام به‌عنوان روانپزشک سعی کردم تا آن‌جا که امکان دارد دنیای 
درونی قهرمانان کتابم بنتو اسپینوزا و آلفرد روزنبرگ را نزدیک به وقایع 
تاریخی بنویسم. دو شخصیت فرانکو بنیتیز و فردریش پیستر را نیز آفریدم تا 
به‌عنوان راه‌همای ورود به دنیای روح و روان قهرمانانم به‌کار روند. تمام 
صحنه‌هایی که این دو شخصیت در آن‌ها حضور دارند. کاملاً خیالی هستند. 

دربارة زندگی اسپینوزا اطلاعات اندکی وجود دارد شاید به این علت که او 
دیده نشدن را برگزیده بود. داستان دو یهودی بازدیدکننده, فرانکو و ژاکوب. 
براساس گزارشی کوتاه در زندگينامة اصلی اسپینوزاست که شرح می‌دهد دو 
از او را ترغیب به افشای عقایدش کنند بااو 

گفت وگو می‌کنند. پس از مدت کوتاهی اسپینوزا ارتباط خود را با آنها قطم 
مک بیان آن‌ها او را به خاخخام مورتریا و جامعة مذهبی یهود معرفی 
هم اطلااتید یکی دروارع ارم ور سم تشخ . چه وضصعیت 
#عوضا دی برای فردی رمان‌نویس... و چند پژوهشگر اسپینوزاشناسی درستی 


۶ مسئله اسپینوزا 
رام ار. واقعه را زیرسژال بردند. با این وجود ممکن بود رخ داده باشد., 
ِِِ ی عموی آن دو و مایةٌ مصیبت اسپینوزا 
۳ ِ ۲ اه ِِ تاربخی اتتا: 
۳ »۳ زا را که در مباحثه‌هایش با زاکوب و فرانکو 
بیان شدند, از کتاب رسالة سیاست و الهیات وی برگرفته‌ام. در واقع» در سراسر 
رمان بسیاری از حرف‌های اسپینوزا را از آن کناب و نیز کتاب احلاق و 
مکاتبه‌هایش برگرفته‌ام. تصویر اسپینوزا به‌عنوان مغازه‌داره خیالی است. نامحتمل 
است که اسپینوزا به کار خرده‌فروشی مشغول بوده باشد. پدرش, میخائیل 
اسپینوزا حرفه صادرات و واردات را راه‌اندازی کرد که در زمان بزرگ‌سالی 
اسپینوزا دوران سختی را می گذراند. 

استاد اسپینوزاه فرانسیس فون دن‌اندن» مردی بسیار جذاب و بانشاط و 
آزاداندیش بود که بعدهابه پاریس نقل‌مکان کرد و در نهایت» لوئی چهاردهم او 
را به جرم توطنه برای براندازی سلطنت اعدام کرد. دربار؛ دخترش کلاراماریا 
تفریا در همه‌جای زندگینامة سپینوزا او را توصیف کردند. دختری نابفه و 
ایح ۵ درا رده که در نهایت با درزک کرکریشک, همکلاسی 
مدرسة عالی فون دن‌اندن ازدواج می‌کند. 

از میان حقایق اندکی که د 
محقق است و متن رسمی | 
احتمال بسیار زیاد, 


اسپینوزا در 


ربارة اسپینوزا وجود دارد. تکفیر وی به‌طور جدی 
علامیة تکفیر او را به‌درستی بازآفرینی کردم. به 
از : 

۱ ۱ مپیئوزا هرگز دوباره با فردی یهودی ارتباط نداشت. و لته 
و زو ۱ ۳ ۰ ۲ ۰ 

ِِ ِ د با فرانکو تماما ماخحنگ است. فرانکو را فردی فراتر از زمان 

ر در دی و ۳ اء ۶ .. ۱ 

.۰۰ "جسمی از مُردخای کاپلان پیش از زمان حود که پیشگام 
"ر" بیستم امروزی‌سازی و وز بت 
مزا به زیر ۱ یسن د بود. دو خویشاوند زنده 
کردد. ریا همان( >" * ٩۰‏ کلی ارتباط خود با برادرشان را قطبع 


۱ ۳۹ 
کب دادم» مدت کوتاهی , س از مرگ اسپینوزا در 
(- مدابیز ز ا ۳ 
#ودی که همراه وایا ۲ ۵ زود. ۱ ۱ ۹ 
دس ایرا| : نس ۸۳۸ ۸نوا ۲۳ : ‌ و خاحام 
1 #بازسازی وا عبر نویسنده و معلم 


ی در یهودیت» را بنیان گذارد. 


واقعیت یا ؟ رفع ابهام ۵۱۷ 


تلاش برای دریافت آمو ال او دوباره ظاهر شد. گابریل به جزيرة کارایب 
مهاجرت کرد و در آن‌جا بیماری تب زرد او را از پا درآورد. خاخام مورتریا 
شخمیتی برجسته در قرن هفدهم جامعة یهود بود و بسیاری از موعظه‌های وی 
هنوز موجود است. 

تقریباً هیچ گونه اطلاعاتی دربارة واکنش هیجانی اسپینوزا به تکفیرش از 
جامع بهود موجود نیست. توصیف من از واکتش وی تماما ساختة خیال ات 
و از نظر من» واکنشی احتمالی در برابر جدایی کامل از همه آشنایان است. شهر 
و خانه‌هایی که اسپینوزا در آن‌ها اقامت داشت. حرف تراش عدسی وی» 
روابطش با کالیجی‌ینس؛ دوستی‌اش با سیمون دو وریس, انتشار بی‌نام آثارش؛ 
کابخانه‌اش و سرانجام وضعیت مرگ و مراسم تدفین وی» همه بر اساس اسناد 
تاریخی هستند. 

در بخش قرن بیستم رمان» قطعیت تاریخی بیشتری وجود دارد. با این حال» 
فردریش پیستر کاملاً حیالی است و تمام تعامل‌های بین او و آلفرد روزنبرگ 
تخیلی هستند. با این وجود با توجه به شناختم از ساختار شخصیت روزنبرگ 
و وضعیت روان‌درمانی در آوایل قرن فت: همه تعامل‌های روزنبرگ و پیستر 
ممکن است رخ داده باشند. گذشته از همه اینها؛ همان‌گونه که آندره ژید گفته 
است: «تاريخ, داستانی است که حتماً اتفاق افتاده است. داستان» تاریخی است 
که ممکن است اتفاق افتاده باشد.» 

همان‌طور که در پیش گفتار اشاره کردم. سند (170-۳8) که شیمر افسر 
گرده ضربت روزنبرگ و غارتگر کتابخانة اسپینوزا آن را نوشته است, نشان 
می‌دهد که کتابخانه به نازی‌ها کمک خواهد کرد تا «مسثلة اسپینوزا» را بررسی 
ند هیچ مدرک دیگری نیافتم که روزنبرگ و اسپینوزا را به هم مرتبط کند. اما 
بن افاق ممکن است رخ داده باشد: روزنبرگ خود را فیلسوف می‌پنداشت و 
ِِ می‌دانست که بسیاری از متفکران برجستة آلمانی برای اسپینوزا احترام 


ایا ری 
نل بودند. بنابراین همه بندهایی که اسپینوزا 


۸ و روزنبرگ رابه هم مرتبط 


وا مب ۰ 
» تخیلی است (به‌علاوة دو دیدار روزنبرگ از موزه اسپینوزا در 


۵۱۸ مسئله اسپینوزا 

ت دیگر تلاش کرد‌ام جزئیات اساسی زندگی 
بدهم. با توجه به خاطرات وی (که طی دوران 
در زندان آن‌ها را نوشته است) متوجه شدیم که او 


رینسبورگ). از همذ جها 
روزنبرگ زا یهد رستی شرح 
محاکمه در دادگاه نو رنبرگ ۱ ی 
در وافع در سن . شانزده‌سالگی «تحت‌تأثیره نویسندة ضدیهود. هوستن استوارت 
عفر ۹ است. این واقعیت باعث آفرینش دیدار خیالی روزنبرگ با مدیر 
مدرسه اپستاین و آقای شافر شد. 

جوئیات بقیة زند کی روزنبرگ بر اساس اسناد تاریخی است: خانواده‌اش» 
آموزش, ازدو اج‌ها آ آرمان‌های هنری» تجربه‌اش در روسیه, تلاش برأی به‌خدمت 
درآمدن در ارتش آلمان, فرار از استونی به برلین و سپس مونیخ, کاراموزی نزد 
دیتریش اکارت. پیشرفت تا سردبیری روزنامه. رابطه با هیتلر» نقفشش در 
کودتای مونیخ؛ دیدار هوستن استوارت چمبرلن به همراه هیتلر مقام‌های 
گوناگون در حزب نازی نوشته‌ها؛ جایزه ملی و تجربه‌اش در دادگاه نورنبرگ. 

نسیت به معرفی زندگی اسپینوزاه زندگی روزنبرگ را با اعتماد بیشتری به 
تصویر درآوردم؛ زیرا از سخنرانی‌های روزنبرگ و متن زندگینامة خودنوشت 
وی و مشاهدات دیگران اطلاعات , بیشتری را گلچین کردم. در واقع بنابر آنچه 
دست‌کم دلایلی روانپزشکی بوده‌اند. او دوبار در آسایشگاه کویُنلسن بستری 
شد سه‌هفته در سال ۱۹۳۵ و شش‌هفته در سال ۱۹۳. بادقت نامه‌ای را از 
وت ان دکتر گبهاردت به هیتلر بازآفرینی کردم که مشکلات شخصی 
روزنبرگ را سرح می‌داد (جدای از بند ساختگی پایانی آن که به دکتر فردریش 


۱ 

ِ می‌پرداخت. اتفاقً دکتر گبهاردت در سال ۸ به‌عنوان مجرم جنگی و 
۰ رم آزمایش‌های پزشکی در 

9 ِِ ر ون 

۳ 


اردو گاه‌های کار اجباری به دار آویخته س. نامه 
قل‌فول ین تمام تیتر روزنامه‌ها و حکم‌ها و 


امات فردریش در روان‌درمانی 
ل بود شخصاً چگونه به فردی مانند 


تقدیرنامه 


از همة کسانی که پس از مطالیة همه یا بخشی از این کتاب انتقادها و 
پیشنهادهای خود را ارائه کردند, سپاسگزارم: استفن نادلر ون هروی, والتر 
سکل, » مرحوم رودلف بنیون, ربکا گُلدستاین» ماریانا سیروکر» آلیس فون وی 
و اعضای گروه تحریر پگاسوس. و کارگزارم سندی د یجیکسترا نیز 
راهنمایی‌های پایان‌ناپذیری به من کرد. از دستیارانم در امر پژوهش قدردانی 
می‌کنم» کیت مک‌کونین, مویرا فون دیجیک مارسل آدن. و از مورین لیلا که 
نوشته‌های ابتدایی دو فصل اول را ویرايش کرد. سپاسگزارم. . یز از دوستان 
0 درخواست‌های من برای مشاوره را با لطف و محبت 
پاسخ دادند. قدردانی می‌کنم: استفان آلدر, زاخاری بتک روسرت بر گن دنیل 
ادلستاین, #زار فلیش‌ن, ذگفین فولسدال. جوزف فرانک دبورا هایدن, لایبج 
دوش جیکویز, رائلین جاسلسو نه رجینا کامرر: جی کاپلان: خاخام 
تریشیاکارلیننیومان, مولیّن لشش, » پسیچ لیچنبرگ میریام فون‌ریجین, راون 
7۹ بگیر ۱ ابراهام دابلیو روزنبرگ, میشا دو وریس» » آری سولتس» دیوید 
سبادگل. دنل | پیرو» هانس اشتاینر,آُورس استرنگاه کارلو استرنگره » تثشو فون 


,۵ مسئله اسپینو 
۱ . 6 ادن سموتافون وائنگا دنه ز ۱ 
در ورف» هانس نون واینگار ن. سیمودا فو رددبونا و امستیون 


زیپراستاین: "۳ بِص 7 
به‌ویزه مدیول مشاوره‌های سخاوتمندانه فیلسوفان ربکا گلداستاین ۲ استیون 


دار هستم. گفت‌وگوهایم با ربکا و مطالعة آثر چشمگیر وی» خیانت به 
اسپینوزاه در درک اسپینوزا بسیار به من کمک کرد. آثار زند گینامه‌ای ۲ دیگر 
نوشته های استبون دربارة اسپینوزا نیز بسیار حیاتی بودند. 

بسیار خوش‌اقبال بودم با دنیل مناکر» ویراستاری تحسین‌برانگیز کار کردم که 
به من کمک کرد کتابم را بنگارم. همچون همیشه پشتیبانی خانوادگی نیز داشتم: 
اولین ویراستارم همسرم مریلین بود که پرتوقع‌ترین منتقد و همراه همیشگیام 


است؛ پسرم بن یالوم» ویر استا ۰ 2 


1۳6 ٩0۵۱۳۱۵22 


۱۶۷۱۱۷ ۵ ۷ 


هنگامی که آلفرذ روزنبر گ شانزده ساله را به سیب اثلهارات ضذ بهودی‌اش به دفشر 
مدیر مدرسه فراخواندند, برای تنبیه. اٍ را واداشتند تا بخش‌هایی را که گوته در 
زند گی نامه خود ك اسپینو! بر داخته بو ك: حتخا کند. روزثی گ ۳ ۳ در سی‌یابد 
گوته, تابغة آلمانی: فیلسوف بهودی قرن عفدهم. باروخ اسپینوزا را تا این حد ستوده 
است دچار شگفتی می‌شود. اسپینوزا همچنان ذهن روزتبرگ را تا مدت‌ها پس از 
فارغالتحصیلیاش به خود مشفول داشت؛ چگونه عضوی از نزاد پست که روزنبرگ آن 
را در مقایسه با نژاد خود خوار می‌شمرد و مصمم به تابیدی آن بود. الهام‌بخش تابقة 
اسپینوزا خود در طول حیاتش از ستم و آزار مصون نبود. در سال ۱۶۵۶ ۰ در سن 
بیست و چهار سالگی, او را به سبب دیدگاه‌های غیرسذهبی‌اش از جامعة یهود 
آمستردام طرد کردند و او را از یگانه دنیابی که تا آن زمان شناخته بوده راندند. 
گرچه عمرش کوناه بود و در انزوایی سخت زیست. با این‌حال آثاری از خود به چا 
گذاشت که مسیر تاریخ را دگرگون ساخت. با گذشت سال‌ها: روزنبسرگ به تدریج 
پیشرفت کرد و به تلوربسین صریح و بی‌برد؛ حزب نازی, خدمتگزار وفادار هیتلر و 
نویسندة اصلی سیاست‌های رایش سوم مبدّل شد. با این‌وجود وسواس فکری وی 
دربارة اسپینوزا همچنان باقی ماند. 

دکتر آروین د. بالوم با به کار گیری فصل مشترک غیرمنتظرة زندگی روزنیسرگ و 
اسپینوزاه آندیشه‌های اين دو شخصیت تاریخی را بررسی می‌کند که با فاصلة سه قرن 
در ده دنیای متقاوت زیستند. دکتر یالوم با استفاده از مهارت‌های روانبزشکی خود 
زندگی درونی اسپینوزا: فیلسوف پرهیزگا... و آلفرد روزنبر گ» این میتکر اردو گاه‌های 
کشتار جمعی مرگ نازی, را کاوش می‌کند. 


انتشارات تر انه 
سشهد. عیدان سعدی. پاسا مهتاب 
تلفتکس ۴۳۵۷۲۳۲ 


از 


